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مقدمه مترجم 


در مقدمه‌ای که سألپا قبل بر شتا کتاب روس و انگلیس در ایران! نوشتم 
سخن را چنین آغاز کردم: «شور و شوق روزافزوتی که عامۀ مردم به خصوص 
دا نشوران ایر ان در سالیان اخیر به مطالعه و تحقیق در تاريخ قاجاریان نشان 
داده‌اند تويسندة این سطور را برآن داشت که ... به تن جمه یکی‌از سہمتی ین کتابہائی 
که در این زمینه نوشته شده است همت گمارد.» اکنون نیز باید همین سخنان را 
تکرار کنم و بگویم که بالاگرفتن همان «شور و شوق» در هموطنان زین باعث 
شد که این بار به ترجمه وتحشیۂ کتابی دیگر دربارۂ دورة قاجاریان منتمبی از نوعی 
و به قول قدما «از لونی دیگر» مبادرت ورزم و سفرنامة فریزر» معروف به سفر 
زمستانی را به کسوت فارسی دری درآورم. 

در ميان سفر نامه‌های فی‌اوان و معتبری که در عصر قاجاریه نوشته شده است 
بی‌شك سفرنامةٌ حاض کم نظیر است و شاید از پاره‌ای جہات بی‌همانند باشد. 

نخستین کسی که در مطبوعات فادسی به معر‌قی فریزر پرداخته است دکتر 
ابوالقاسم طاهری است که در کتابہای ارزنده خود که هم‌اکنون از آنپا یاد می کنم 
به شناساندن آن چمپانگرد نامی انگلیسی پرداخته است. وی در سیر فرهنگث ایران 
در بریتانیا یا تاریخ دویست سالهة مطالعات ایرانی۲ چنین آورده است: 


در همان اوان [اوایل عد قاجاریان] نوشته‌های جیمز بیلی فریزر۳ 
بازرگان دانشمند» مردم انگلیسی زبان را با تاریخ و جفر‌افیای ایران 
آشنا می کرد. فریژر که در ۱۸۳۲۱ م۰ (۱۲۳۷ ھ. ق( از راه هس مز » بوشسس» 


١‏ مشخصات کامل کتاب چنین است: دک فبروز کاظ‌زاده: روس و انگلس در 
ایران ۱۵۱۴-۱۸۶۴ پژوهشی در امپر بالیسم؛ تبران» شر کت سہامی کتاببای جیبی» ۱۳۵۴. 
5 از انتشار ات أنحمن آ ار ملی» توان ۱۳40۲ 
James Baillie Fraser‏ .3 


شیراز» قم و تبران به شېر مشپد سفر کرده و خود را به دوردست‌ترین 
نقاط تر کمن صحرا رسانیده است درباره این سم کتابی نوشته است که 
مسلماً باید آن را یکی از معتبر‌ترین و دقیقترین سندهای جپانگردان 
پیخانه در باره اوضاع ایر ان در عد فتحعلیشاه دانست. همچنین سفر نامه 
وی زیر عنوان «سفری در زمستان از قسطنطنیه تا تمران» که در دو مجلد 
به سال ۷ به چاپ رسید حاوی اطلاعات مم و آمو ز نده‌ای ا 


پیش از نقل مطالب جالب نظر دیگری که طاهری دربارة فریزر نوشته است 
باید در اینجا بکویم که مقصود وی از نخستین کتابی که به فریزر نسبت داده است 
«داستان سفر خراسان در سالمپای ۱۸۲۱ و ۵٩۰۱۸۲۲‏ است که در ۱۸۲۴ در لندن 
انتشار يافته است اما از نظر اهمیت قطما به پای سفرنامة بعدی او («سفری در 
زمستان از قسطنطنیه تا تبران») نمیرسد. دومی همان است که ترجمه‌اش را 
در برابر نظر دارید و من از ترجمٌ مطالب مربوط به‌استانبول (قسطنطنیه) تا مرز 
ایران به جمپت آنکه ارتباطی با ايران ندارد و به سیب اجتناب از افزودن به حجم 
کتاب چشم پوشیده‌ام. گفتنی است که به روایت این سفرنامه فریزر سفر خود را 
در تہران متوقف نکرده بلکه از تمبران به خراسان و ازخراسان به ترکمن‌صحرا و 
گرگان واز آنجا دوباره به تمبران و سپس به‌ماز ندران و گیلان و دوباره به تبر یز 
سثر کرده است و بدین سیب عنوان کامل این سقر نامه چنین است: سفری در 
زمستان از استانبول تا تبران با شرح مسافی‌تپائی در نواحی مختلف ایران و 
غیر ».۶ ۱ 

من به جای این نام طولانی در ترجسة فارسی عنوان سفرنامة فريزر 
معروف به سفر زمستانی را برگزیده‌ام و ناگنته نماند که در این مسافرت 
هنگامی که فریزر وارد ایران شد زمستان بود اما هنگامی که سفرش به پایان رسید 
زمستان و بہار و به تقریب تایستان را در کشور ما گذرانده بود. پس چنانکه 
می بینیم فریزر برای سف نامه مورد بحث عنوانی مناسب و کامل اختیار نکرده است. 
هم کلمه «زستان» زائد است. و هم لنظ «تیران» و آوردن این دونام در عنوان 
کتاب مایة گمراهی تواند بود. 

فریزر به سال ۱۷۸۲ مطایق با ۱۱۹۷ - ۹۸ ه. ق در اسکاتلند زاده شد. در 
آغاز جوانی به هند غربی و از آنجا به هندوستان سضر کرد. در ۱۲۳۶/۱۸۲۱ ہے 


۲۹۵ همان ماخذ» ص‎ ۴ 
5. Narrative of a Journey into Khorasan in Years 1821 and 1822, 
London 1825. 
6. A Winter's Journey from Constantinople to Tehran; with 
travels through various parits of Persia & C. Volumes I and II, London 
1838. e 





مقدمه مترجم ۱ ۹ 


۳۷ هه ق در لباس ایرانی راهی خراسان شد و خواست که خود را به بخار ا و انك 
در دوم فوریه ۱۸۲۲ به مشمبد رسید و چون شنید که اوضاع بخارا آشفته است 
عنان عزیمت به سوی غرب معطوف داشت و از کرانه‌های دریای ماز ندران خود را 
به تبریز رساند. ره‌آورد این سفر دو کتاب بود یکی «داستان سفر خراسان درسالمپای 
۱ ۰۱۸۲۲ که پیش از این یاد کردم و دیگری: «سشرنامه و سر گذشت در 
شمپر‌ستانمپای کرانه‌های جنوبی دریای ماز ندران با ضمیمه‌ای شامل‌یادداشتمپائی کو تاه 
در بارة وضع زمین‌شناسی و بازرگانی ایران». لندن ۰۷۲۱۸۲۶ چند سال بعد کتابی 
دیگر نوشت با این عنوان «قزلباشپا». داستانی از خراسان». لندن ۰۸۱۸۲۸ این 
کتاب داستان است و فریزر (مانند جیمز موریه در مقدمهة سرگذشت حاجی بابای 
اصضبانی) چنین وانمود کرده که دستنویس آن را در هندوستان کشف کرده بوده 
است و موضوع داستان مربوط است به روزگار نادرشاه. دیکی از آثار اوست: 
«شر حی تاریخی و توصیفی در بارة ایران از عمید پاستان تا عصر حاضس», ادینساء 
۳۲ . ۱ 

چنانکه پیش از این اشاره شد فریزر در زمستان ۱۸۳۳ - ۴ با «مأمور یت 
دیپلوماتيك» روانة ایران شد و پس از آن کتاب حاضر یعنی «سفرنامهة زمستانی» 
را نوشت. حوادث این سفرنامه که متن آن در دوجلد است در تبریز پایان می‌گیرد. 
تألیف مستقل بعدی او عبارت است از «سفرنامهة کر‌دستان و بین‌النپرین و غیره». 
لندن ۱۰۱۸۴۰ در دوجلد که به سال ۱۸۴۰ در لندن انتشار یافت. 

گذشته از این سفر نامه‌های معتبر فریزر داستانمهانی هم نوشته است که ذکص 
یکی از آنپا گذشت. اما نتوانسته است که در این باره نام و مقامی حاصل کندو 
داستانمبایش از نظر ادبی چندان ارزشی ندارد. 

از آثارش پیداست که علاوه بر تاریخ و جغرافیا در زمین‌شناسی و نقشه- 
برداری و نگارگری به خصوص نقاشی آب و رنکث دستی داشته است و به‌هر جا که 
می‌رسیده می‌کوشیده است تا به ترسیم و تصویر طرحی یا گرده‌ای از جاهای دیدنی 
و منظره‌های زیبا بیردازد. 

یکی از حوادث تاریخ مر بوط به زندگانی فریزر سر گذشتی است که بمپتر 
است عیناً از ابوالقاسم طاهر ی نقل کنم: 


7۰ Travels and Adventures in the Persian Provinces of the Sou- 
thern Banks of the Caspian Sea With an Appendix containing short 
Notices of the Geology and Commerce of Persia, London 1826. 

8. The Kuzzilbash, A Tale of Khorasan, London 1828. 

9۰ An Historical and Descriptive Account of Persia from the 
earliest Ages to the Present Time, Edinburg, 1832. 

10. Travels in Kurdistan, Mesopotamia, رت‎ London 1840. 


10 ۱ سفر نامة فر بزر 


کی اتک ج بیان وواک دا ارو د 
نیز داشته است که انجام آن میم نامش را در تاریخ قاجاریه ثبت خواهد 
کرد و تذکری دربارة آن جریان خالی از فایده نیست. به دنبال مرگث 
فتحعلیشاه قاجار یکی از پسران وی حسینعلی میرزا مشپور به فی‌مانف‌ما 
به زیان برادرزاده‌اش محمدشاه که جانشین فتحملیشاه شده بود مس په 
شورش برداشت و در شیراز خطبه به‌نام خویش خواند و سکه به نام 
خویش زد. براثر همکاری میان‌سردار محمد شاه» منوچېر خان معتمدالدو له 
و افسس انکلیسی لین‌زی رهی« که در خدمت دولت بود شیراز از دست 
فر‌مانفرما بیرون آمد. وی و شجاعالدو له بر ادرش دستگیر و زندانی شدند 
و فرزندان فر‌مانشر‌ما که عرصه را پرخود تنگت دیدند متواری گردیدند. 
چندی پس از آن جر یان در تہران شايع شد که سه فرزند فر‌مانشر‌ما: رضا 
قل درا قل زا و رر س ا کت خت دوت کاس دو 
لندن زندگی می‌کنند. چون صحت این خبر به‌ثبوت رسید علت دیگری بر 
" موجبات شکراب‌شدن روابط میان در بار قاجاریه ودر بار سنت جیمن افز وده 
گشت. این اختلافات همچنان برجا بود تا سل هرات به‌سود انگلیس 
پایان گرفت و سرانجام محمد شاه به صلح تن در داد. از جمله شرایط 
قرارداد میان دولت انگلیس و محمد شاه آن بود که فرز ندان فرمانفرما را 
از انگلستان بیرون کنند و برای اجرای مناد آن پیمان بود که جیمن بیلی 
فریزر را مپماندار رضاقلی» نجفقلی و تیمور میرزا کردند و فریزر آن 
سه را از راه آلمان واطريش و عشمانی به کی‌بلای معلی برد. ماجراهای 
آن سق را بر‌ادر مہتر رضاقلی میرزا در سش نامه‌اش آورده است۱۱. 


تاریخ در گذشت فریزر را ۱۲۷۲/۱۸۵۶ - ۷۳ ه. ق نوشته‌اند۱۲. 
پر‌گرديم برس «سق زمستانی» او» فریزر در این سف توانسته است بار 
دیکر تقریبا سراس شمال ایران و کرانه‌های دریای مازندران را بپیماید و در 
حالی که جان خود را به خطر افکنده بود از میان قبیله‌های سر‌کش ترکمان بگذرد و 
شاهد وضع اجتماعی و شيوء زندگانی طبقات مختلف مردم ایران باشد» از شہری 
و روستائی گرفته تا ایلات و عشایر. مپمتس اینکه وی در این سفر به عنوان 
«دیپلومات» از شاه گرفته تا شاهزادگان و وزیران وامیران وسرداران و حکام محلی 





۱ ۱ سیر فرهنگ ایران در بر تتائیا؛ ص ۰۹۵۶-۲۹۵ در ضمن مو لف در حاشسه می نو دسد: 
«سفرنامه رضاقلی‌میرزا را اصفر فرمانف‌مائی در سلسله انتشارات دانشگاه منتشر ساخته است.» 
۲ ددربارء شر‌ححال و آثار جیمن بیلی فر یژد علاوه‌بر کتابرای دکش طاهری مذ کور در 

این «مقدمه» نیز رك. ماخذ ذیل: 
Dictionary of National Biography, ۷۵۱, VII. Oxford University Press,‏ 
۱ .1967-68 


مقدمة مترجم ۱ ۱ ۱۱ 


را ملاقات کرده و نکته‌هائی در بارة آنان گفته يا از ايشان شنیده است که در دیگر 
تاریخما و سف نامه‌های آن دوران به‌احتمال قر یب به یقین نیامده است. از این 
جمله است ملاقات و گفتگوی او با فتحعلیشاه و محمدشاه و .با بز رگسد تاريخ 
ایر آن» پپلو ان میدان سیاأست و یکه‌تاز عرصة فصاحت و بلاغت . سيل ابوالقاسم 
قائم‌مقام فرامانی. 

۱ یی ات و اس خاک این 
و شرح «بلاد و قرا و قصبات و بلوکات» دورء قاجاریه نیز از ماخ بسیار معتبر 
به شمار می‌رود واز این‌رو ابوالقاسم طاهری که در این مقدمه به تحقیقاتش 
اشاره کرده‌ام در دوکتاب دیگر خود که درباره جفر‌افیای تاریخی ایران از نظر 
جپانگردان نوشته است ۱۳ بیش از همه به‌سخنان فر‌یزد استناد کرده واز نوشته‌هایش 
پپره جسته است. 

برشمردن مشکلات ترجمۂ متنپائی مانند نوشته‌های فریزر چه از نظر سبك 
و شیوه نگارش و چه‌از نظر محتوا و مطالب کتاب برای خواننده سودی نداره اما 
از ذکر چند نکته ناگز یرم. 

فریزر مانند تمام جمپانگردان آن دوران در ضبط لفات خاصه اعلام فارسی 
دقت نکرده و غالب کلمات را به صورتی که از مردم عادی و عامی شنیده است به 
قید کتابت درآورده. من کوشیده‌ام تا صورت صحیح این واژه‌ها و ناسپا را بیاورم. 
ازاین گذشته هرجا لازم بوده است به توضیح مطالب تاریخی و جفر‌افیائی در 
حواشی کو شیده‌ام» البته با استشاده از معتبر‌ترین مأخذ و مر اجع فارسی و ف‌نگی؟ ۱. 

فریزر در غالب موارد بسیاری از لفات واصطلاحات فارسی را عیتاً منتمبی با 
حروف ایتاليك آورده‌است مانند «ان‌شاءالله»» «منزل»» «کتل» وماننداینپا. غالب‌این 
گونه کلمات را مترجم باحروف درشت يا درمیان گیومه به‌چاپ رسانده است. نیز 

فریزر تنمپاسا لمپای‌میلادیر! آورده‌است‌ومن بلافاصله‌سنوات‌هجری‌را به هريك افزوده‌ام. 

تا آنجا که مناسب بوده است اصطلاحات دوران قاجاریان را به کار برده و 
در مثل به‌جای ارتش» قشون و به‌جای افس» صاحیمنمب نوشته‌ام. 

گنتن ندارد که مت‌جم تا حدامکان خود را مقید به‌پیرویاز سبك مولف کرده 
است و اک در کتاب حاضر کسگاه اختلافاتی در شیوه ۶ نگارش فارسی دیده شود معلول 

همین اس است. در مثل هرجا که موّلف به‌نقل قول کسان پرداخته است «طرز سخن» 
به زبان محاوره نزديك شده است. ۱ 


فا ح د ي 
۳ عنوان نخستین کتاب چنین است: جغرافیای تار یخی گیلان» مازندران» آذربایجان از نظر 
جہانگردان» تبران» شورای م رکزی جشن شاهنشاهی ایران» ۱۳۴۷ . عنوان دومین 
کتاب: جغرافیای ار یخی حراسان از نظر جپانگردان» همان ناشر» ۱۳۴۸. 

۴. نکر این نکته لازم است که حواشی مولف که انکشت‌شمار است و متن انگلیسی فاقد 
حواشی و تعلیقات و توضیحات حتی فہرست اعلام است به‌عبارت دیگر هنوز پژوهندگان غرب 
روی این کتاب کار فکرده‌اند. ۱ 





در پایان از همه صاحبنظران در تاریخ دورۀ قاجاریه که خوشبختانه شمار 
آنان سخت اندك نیست واز همه کسانی که در جغر افیا به‌خصوص جفرافیای تار یخی 
ایران تبحر دار ند خواهشمندم که مرا در رفع پاره‌ای از مشکلات تار یخی و 
جغر‌افیائی که با همه سخت‌کوشی و پژوهندگی موفق به حل آنمپا نشده‌ام پاری کنند 
و با یادآوری آنہا منتی عظیم برمن نمهند. 

از همسرم که در طول ماهبا بیماریش از گرفتاری من کاسته و مرا به‌پایان 

بردن این بار گران دل داده و دلگرم کرده بود سپاسکز ارم. 
نیز باید مراتب امتنان و قدردانی خود را از آقای محسن باقرزاده مدیں 
انتشارات توس اظپار کنم که در فر‌امم‌آوردن وسایل کار برای راقم سطور از هیچ 
نکته‌ای فروگذار نکرد. ِ 


منوچہر آمیری 
شیر از» اسفند ۱۳۶۲ 


کتات اول 


آغاز سفر به‌ایران 


اکنون ما از مرز عشمانی و ایران گذشته' و شاهد لباسپای 
محلی مردم بودیم. کلاهمپای سیاه و قباهای ایرانی ما را در میان 
گرفته بود» راستی که همه سخت ژنده و پاره بود. اما با اینکه 
جوانپای ده رذل و هرزه می‌نمودند» تاحدی که برای خانواده 
پست تر ین قاطر‌چیمای ایران آبرو ئی باقی نمی گذ اشتند» همگی از 
پشت گوشبایشان زلشپای دراز گذاشته بودند. کاری که در آن 
کشور میان کسانی که دلشان می‌خواهد ز نباره شو ند معمول است 
و خود را افرادی «شيك» و به اصطلاح از طبقه جلف و کچ کلاه 
ایرانی وانمود می کردند. میز بان ما خود مردی درشت اندام است» 
مانند قصابپا. ظاهری وحشی و در نده دارد که اگر دستش پرسد 
تباید از او ترحمی انتظار داشته باشم و به جر آت می‌توانم بگویم 
که تا آنجا که قدرت داشته باشد ما را لخت خواهد کرد". ۱ 

۶ فوریه - مقدر است که ما طعم ناراحتیپاو تأخیر‌های 
زمستان را به اشکال مختلف بچشیم. نمی‌دانم که آیا جایز است که 
احساس این احوال گوناگون را په شما القا کنم يا نه اما ما به‌حد 
کمال از آن بی‌خورداریم» هر چند نتیجهٌ قطعی آن‌تحمل زحمت و 
مرارت و اتلاف وقت است. طوفان و یخبندان و سرماو برف و 


۱ چنانکه در مقدمة متر‌جم آمده است کتاب حاضر ترجمه سفرنامة فریزر در 
۱ ایرآن است و از قسمت من بو ط به‌عنمانی چشم پو شیدهام. تم 

۲ در اینجا باز مولف چندسطری در بارۂ شمبر بایزید واقع در عثمانی می‌نویسد 
که در ت‌جمه حذف شده است. م 


۶ سفرنامة فر بزر 


پوران و باران و باد» همه اينما ماية تأخیر و آزار مسافر است. 
این آخری یعنی باد امر‌وز به صورتی تازه و سخت و شدید فر اس 
رسید. دیشب همین که به‌ده ر سیدیم » باد که در تمام مدت روز 
نسبتاً تند بود با شدت وزیدن گرفت. شنیدن غرش آن که در طول 
شب از دودکش اطاق به گوش می‌رسید احساس بسیار مطبوعی در 
من ایجاد نمی کرد و صبح که بیرون را تماشا کردم ديدم با اینکه 
هوا صاف است برف به شدت بر فراز تپه‌ها می‌بارد و باد چنان به 
شدت می‌وزد که هس نو ع کو ششی را برای حر کت کردن پیش از 
سپیده‌دم غیر ممکن می‌کند» پس صب کردیم. اما پیش از آنکه صبح 
شود باد شدت يافته و «تند باد» شده بود و سرما چنان تحمل نا یذ یر 
که همه مردم می‌گفتند رویاروئی با آن غير ممکن است. «اکس 
اسبی زمین بخورد يا در برف گیر کند یا اک باری خراب شود 
چگو نه می توان آن را درست کرد. همانجا باید بماند زیرا هيچ‌يك 
از ما نمی تواند دستی از آستین بیرون بیاورد چرا که در يك آن 
از سرما خشكت خواهد شد.» این مطلب واضحتر از آن پود که 
حاجت به جر و بحث داشته باشد و بنابراین ما موافقت کر‌دیم که 
چند ساعت بیشتر در جای خود بمانیم تا ببینیم که این طوفان خشك 
فرو کش خواهد کرد یا نه. این کار به حد کافی خشم‌انگیز بود که 
ببینیم ناگزیر در حالی متوقف شده‌ایم که هوا صاف است و آفتاب 
بالای سرمان می‌درخشد. اما اگر برای خطر حر کت کردن دلیلی 
لازم بود وقو ع حادثه‌ای آن را فراهم کرد» حادئه‌ای که باعث شد 
یکی از مردم پیرامون. ما تقریباً يك دست خود را از دست بدهد. 
وی اسب خود را با دیگ اسبپا برای آب دادن به سر‌چشمه برده 
بود. از قضا يك لنکه از دستکشای او به زمین می‌افتد و باد چتد 
قدم آن را دور تر می برد و قبل از اینکه بتواند آن را بردارد دستش 
از شر ما چنان خشك شده بو دکه همر اهاناو باهز ار ز حمت تو انسته 
بودند با مشتمال قوی آن را از «فاسد شدن عضو» نحات دهند. 
طوفان تا چندین ساعت با خشم تمام می‌وزید و هوا چنان 
با تسوده‌های درخشان برف آکنده بود که در فاصله ده یاردی 
[ده متری] چیزی پیدا نبود. حتی هنگامی که باد کمی فرو نشسته 
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بود برف بی آب را می‌شد دید که مانند ابر‌های متراکم بر فراز هس 
تپه ای چرخ میزد و مانند نبری روی زمین می‌ریخت. يك دو بار 
که احتمال فرو کش می رفت در صدد آزمایش بر آمدم اما تاتارما "که 
خود زیاده دچار وحشت شده بود» با خطری که در این کار پود 
پیش از آن آشنائی داشت که به‌چنین ام پر مخاطره‌ای اقدام کند. 
زیرا مسافت نزدیکترین روستا تا آن محل شش ساعت راه پود و 
اکنون ده دوازده ساعت وقت لازم بود که به آنجا پر‌سیم. پس 
می‌بایست تقریباً یقین می‌کردیم که در صورت عسزیمت شبانگاه 
در میان برفپا منزل خواهیم کرد و نتیجه این کار در چنان هوائی 
بل یه کون من با gS‏ 
ز ننده‌ای که دوباره چشمپا را به درد می‌آورد مجبوریم که دست کم 
یك روز دیگر در سلول تاريك و وحشت‌انگیز خود بمانیم» به‌جای 
آنکه به تکمیل کار خود پردازيم: - اما صبر باید کرد صبر ! ولیکن 
ای عزیزانی که در خانه نشسته‌اید شما کار مپمی انجام نمی د هید » 
شمائی که پس از خوردن ناهار روی یك کتاب سف نامه لم داده‌اید 
و هر يك از پاهای خود را روی یکی از برآمدگیہای کنار پخاری 
اند اخته‌اید و جامی از لیکور ناب روی میزی که از چوب جلا دادۀ 
ماهون در کنار تان قرار دارد گذاشته‌اید» ‏ آری شما نمی توا نید 
رنجپا و آزارهای گوناگونی را که نویسندگان این کتابہا غالبا 
تحمل می کنند درك کنید. اکنون که دارم اينما را می نو یسم سرد 
است» سر‌مای شدید و شدید. با وجود سوختی که عبارت است از 
قطمات تپالۀ گاو که دود می کند و بو می‌دهد و در اجاق هيس هیس 
می‌کند. تودهٌ برف در هس کنجی فرو می‌بارد. رفیق همراه من و 
همچنین تاتار در خواب خوش از آزارهائی که دیده‌اند رهاشی 
می‌جویند و با يك هماهنگی دلپذیر خرخر می‌کنند. من نیز جر آت 
خوآبیدن ندارم زیر | می‌دانم که اگر همه یکباره چشمان خود را 
ببندیم بی‌در نگت دله دزدی و غار تگری آغاز می‌شود. 

روز بسیار بسیار خسته‌کننده‌ای سیری شده است و چندان 


۳ تاتار اشاره به یکی از همراهان مولف است که درهمه‌جا از او به‌همین نام 
پاد کرده است. ۱ ۱ 


#8 و ا ا سا فد 
امیدی به ب شدن هوا نداریم زیرا هتگام غروب آفتاب» آسمان 
در چپت:وزیدن باه.تیره و تار من‌نموه و باد هبچنان با. صدای 
بلند می‌وزید و فروکش نمی‌کرد. خدا به دادمان برسد زیرا ما 
سخت به ستوه آمده‌ایم. با اینپمه بايد شکر خدا را به جا آوریم؛ 
زیرا هس چند تأخیر در سفر ما را آزرده خاطر کرده است سقفی 
سخت و محکم برفر از سس دادیم که در چنین هوائی ی بزر کت 
به‌شمار می‌رود. 

۷ فور یه a‏ 
نزديك صبح مختصر برفی بارید هوا ملایمش بود و ما در سپیده دم 
شروع به بار بستن کردیم: حضرات مشغول کار نیستند. خدا 
خودش وسیله‌ای فراهم کند که از این منطقه ناسازگار بتوانیم به 
خو بسی :و خوشی فرار کنیسم! عجب جائی است پن‌ای کذراندن 
زمستان! یك قیف دائمی برای باد‌هاء مسکن واقمی یخبندان: 
امکان نداشت که کاخ سیمر غ در دشت يخزدء قاف ویرانتص و 
متروکتشس از این باشد. همین که از «خان» در پارةٌ آب و هوای آن 
ديار سوال کردم گفت : رما همبشه شش ماه برف و زمستان در 
اینسا داریم و اک خدا بخواهد هفت ماه گاهی در وروز هوا 
صاف می‌شود و آن وقت است که ما بہار داریم اما e‏ 
يك ماه دیک پو شید ه از. برف است ۰ 

a‏ جدائی این مس ۵م از بقية امل د نیا مرس فا از در 
زندگانی یا وظیفة مہمان‌نوازی را در دل و جانشان جای نداده 
است. کرایه‌ای که دادیم کم بود. شاید چیزی بتر نداشتند که به 
ما عرضه کنند و با قضاوت در بار مبلفی که با ما حنسناب کر‌دند 
به این نتیجه می‌رسیم که پول پذیرائی از ما یا نقدينة موجود دز 
کيسهة ما را به نرخ و میزانی خیلی بالا بر آورد کرده پودند. ‏ 
میز‌بان ما که بیرحمی در وجناتش هویدا بود بیش از چہار 
بر ابر قیمت چیز‌هائی را که برای «میپمانان معظم و مکرم» فراهم 
کرده پود با ما حساب زا بل ۳ 
مسپمان نو از تبودند در ساعت هفت صبح ترك گفتیم در حالی که 
شکر می کردیم که از شر هر دو خلاص شده‌ایم. راه ما به مواز ات 
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دشتی همو ار قرار داشت که به تیه ای کو تاہ منتہی می‌شد که از آن 
عبور کردیم و پس از آن گردنهة طولانی خسته کننده‌ای ما را به 
دشت قره‌آینه؟ ر هنمون‌شد که در آن پنج شش روستای پراکنده 
قرار دارد. همه را به اسلوب ایرانی ساخته‌اند تا کردی. همه آنہا 
را درختان بید و تبریزی در ميان گرفته است و زحمتی را که برای 
عبور از چندین آبراهه تحمل کردیم با خطوط دراز از نبر‌هائی 
که ممکن بود در سر‌اسس دشت کشیده شده باشد» وجسود زراعت 
چشمگیری را نشان می‌داد» هر چند برف عمیقی که در سطح زمین 
قرار داشت مانع از این بود که اظپار نظری جز این کرده شود. ما 
راهی سخت در پیش داشتیم به علاوه کوششبا و تقلاهای عادی 
فراوان خودمان. كولاك دیروز رد پای قدیم را به کلی محو کرده 
بود اما خوشبختانه باد از پشت سر می‌وزید و از این‌رو شدت آن 
را چندان حس نمی کردیم. با اینپمه مردان و اسیان چنان از سرما 
و ده ساعت کوشش و تقلای دائم فر‌سوده شده بودند که هنگامی 
که به قره‌آینه رسیدیم فکر پیشروی بیشت در آن شب به خاطر‌ها 
خطور نکرد. ام میدز مه ر داشکم: يك پار اسب در 
لب پر‌تگاهی که چہل یا پنجاه فوت 7 تقریبا ۱۲ یا ۱۵ متس ارتفاع 
داشت لغزید و نتوانست دوباره خود را جمع و جور کند اما خدا 
ایتک ان باه کمن با ما پا ود وا بسن رالاس 
توده‌ای از برف پرسانم و خود را به آن بچسبانم و تسمهٌ رکاب را 
پاره کنم و گر نه اسب مرا پائین می‌کشید و کارم ساخته بود. دو 
لغزش دیگر چندان شدید بود که مرا با پشتی دردناك و سفت و 
خشك و حالی پر ملال اما دلی شکر گزار به منزل رساند. 

. قره آینه یعنی روستائی که در آن اطراق کردیم جای بدی‌است 
که فہمیدم اخیراً بر اثر زمین‌لرزه ویران شده است اما ما اطاق 
پاکیزه‌ای برای اقامت در آنجا به‌دست آوردیم و مقداری پلو نسبتا 
مطبو ع که ما را تر و تازه کند. ما هنوز جای خود را با نگپبانان 
کرد خود تقسیم می‌کردیم. . با اینهمه هر یك از آنان دچار سینه‌درد 


۳ . در مش Kara-Eineh‏ . در باره قره‌آینه رلی: حسین : ن بغلی ایران؛ 
(استانبول, ۱۳۴۵ ه. ق. = ۱۹۲۶) لوحة ۰۳۴ - م. 
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و سرما خوردگی شده‌اند و بنابراین همه با سرفه زدن «دم گرفته 
بودند»ء در آهنکپا و به اصطلاح مقامپای مختلف» به طوری که در 
طول شب خوابیدن غیر ممکن بود. شکر خدا که این آخرین باری 
است که ناچاریم همراه آنہا باشیم 

۸ فوریه - در این اولین چاپارخانه در سرزمین ایران داد و 
بیداد ما برای کرایه کردن اسبپا شرو ع شد. جای تعجب است که 
ای ی ارت که سر جای بای را یکی موی 
ایجاه کنند که می‌دانند باید بر آنپا فائق شد. بی‌آنکه با این طرز 
رفتار به ظاهس سودی نہائی برایشان متصور باشد. دیشب دعوا 
شروع شد زیرا اصلا منکر این بودند که اسبی در اختیار دار ند _ 
بعد اچازه دادند که «سه» تا اسب داشته باشیمء بعد از يك ساعت 
دیگر سرو کله‌زدن سه تا اسب شد پنج تا اما اینکه يك راهنمای 
سوار یا «سورچی»٩‏ در اختیارمان یک ار ند مطلبی بود کاملا خار ح 
از موضوع و غير قابل طر ح. گفتند که سه نف پیاده په شما 
می‌دهیم اما نه سواری دیگر و نه اسبی دیگر. امر‌وز صبح که تصور 
می‌کردیم همه کارها رو به راه شده است معلوم شد که بايد دو باره 
مبارزه را از سر گرفت. این بار نیز بر سس عقل نیامد ند و حاضس 
به آوردن اسبہا نشدند تا اينکه آنان را تبدید کردیم که نزد 
امیرز أده (جہا نگیر مبرزاء فرزند پسس مرحوم ار شد شاه که 
می‌گفتند در خوی اقامت دارد) شکایت می کنیم و در تأیید سخنان 
خود قفرمانمپا و گذرنامه‌ها را نشان دادیم. ساعت هشت صبح بود 
که هنوز نر سیده بودند و کر‌ایه‌ای گزاف مطالبه می کرد ند» اما از 
آنجا که قرار بود که ما را یکسره به خوی ببر ند و تا آنجا دو منزل 
عادی راه بود و برای اجتناب از نزاع دیکری در چاپارخانة بین 
راه» من پا خرسندی کرایه را پر‌داختم و نیز هزينهة پدیرائی را 
که به همان نسبت گزاف بود. 

سپس نوبت تصفیيه حساب با کردها فرا رسید. دوست ما 
« بیگت » [که پیش از این از او پاد شده است] چنانکه کردها 
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می‌گفتند آنان را از قبول پول از ما سخت منع کرده بود و خودشان 
نیز حاضر به این‌کار تبودند تا اينکه به ایشان اطمینان دادم که 
يك کلمه در این پاره چیزی نگفته‌ام و نخواهم گفت یعنی در نامه‌ای 
که قول داده بودم برای بیگت بنویسم و او را از سلامت ورود خود 
آگاه کنم. اما همین که قرق شکست سیل حرص و طمع با نپایت 
شدت به راه افتاد و به جای آنکه با امتنان انعام خوبی را که به 
آنان پيشناه کرده بودیم بپذیر ند مخارج دو روز راه باز گشت 
را مطالبه کردند. من با توجه به‌اینکه حال که راه باز است 
می‌تو انند خودرا دريك روز په‌خانه بی‌سانند و پر فرض که در راه 
توقف کنند هزینهة سفر و پذیرائی نخواهند داشت از پرداخت چنان 
مبلفی با اوقات تلخی خودداری کردم. شاید این امتناع را 
پیش بینی کرده بودند و به هر حال آنچه از من دریافت کردند 
باعث نشد که در چپره ایشان خطوط سیاسکزاری کمتس خوانده 
شود. پول را گر‌فتند و رفتند و برای همه ما آرزوی خوشبختی و 
کامر‌انی کردند. «تاتار» ما که با دیدگانی چون چشم عقاب آنان 
را می نگریست همین که بر اسب سوار شد ند نفسی عمیق کشید و 
در حالی که سس خود را می‌جنباند با لحنی جدی ك الد غلیظط 
ادا کرد و گفت: «پدر سکبای مادر به خطای این دهان.»ء و او 
حق داشت که چنین خبر بدی از ایشان بدهد زیراء دلایل بسیاری 
از مپارت حر فه‌ ای ایشان در دست داشتیم زیر | دیدیم که اشیاء 
مختلف مر بوط به یراق اسیما نایدید شده است. صبح روز قبل 
من تسم زین خود را گم کرده بودم که بعد از آنکه «تاتار» برای 
آن جار و جنجال به راه انداخت یکی از همین نگہ‌بانان آن را 
آهسته از کمر خود باز کرد و به من داد. من خود ديدم که آن 
بی‌شرف این کار را کرد. تعجب می کنید که وقتی دیسدیم آنا و 
اسبمپایشان از نظر محو شدند چه نفس راحتی کشیدیم 

اگر تنوع در کارها بتواند نیش و آزار رنج و خطر را از 
انسان دور کند در این صورت باید گفت که ما از آن به حد کمال 
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بر‌خوره‌اریم. امروز صبح مسیر نسبتاً خوبی را در میان برفہا 
در پیش گرفتیم و علاوه بر دو راهنمای پیاده يك راهنمای سواره 
نیز داشتیم و تا آنجا که دشت دامن کشیده بود با چندان زحمتی 
مو اچه نشد یم . اما راه عادی از گ‌دنه‌ای در ميان دره‌ای عمیق 
می‌گذرد که آن هم مسدود شده بود با برفی که خدا می‌داند عمق 
آن چقدر بود. کاروانی که ما مسیر او را دنبال می کسر‌دیم لازم 
دانسته بود که راه خود را کج کند و همچنانکه در دیگر موارد دیده 
بودیم» راه تپه‌های بالاتر را که در معرض باد بود در پیش گیرد› 
راهی که باد برف آن را رفت و روب کرده و فقط برفی را که از 
وزش باد سفت وسخت گشته بود بر جای نمپاده بود. شرح رنج و 
زحمتی که لاز مه دئبال‌گردن چنین مسس منحرفی بود گفتن ند ار ۵. 
این کار غالبا مسافت يك منزل راه را دو برا یبن می کند» عسلاوه 
براینکه مستلزم بالا رفتنپا و فرودآمدنپای ناگپانی و متوالی 
است که بتوان تصور کرد. در چندین جا اطر اف و بالای تیه‌ای 
کاملا بر اش وزش باد از برف پاك شده بود و ما واقما می‌توانستیم 
پا بر خاك عزیز قمبوه‌ایر نك بگذاریم. لذتی که هفته‌ها بود از آن 
محروم بودیم. اما به تلافی این کار می بایست از در ه های تنکی 
بگذریم که اسب و سوار با سر در آن فرو می‌رفتند و داستان کین 
به زور بیرون آوردن چارپا و کشیدن بارها تکر ارمی‌شد. سی‌انجام 
به سوی جبمپةٌ یکی از بلندترین سلسله کوهمپای بسپار مر تفعی که 
در حال عبور از آن بودیم با گستاخی و جسارت بالا رفتیم. 
بی نمبایت سر بالا بود» چنانکه در بسیاری‌جاها اسیمپا نمی توا نستند 
با سوارانی که بر پشت داشتند از آن بگذر ند و ما می‌بایست 
فروه آئیم و نفس زنان پیاده» رو به بالا رویم و با توجه به اينکه 
«مجمین به تجمپیز آت» بودیم به شما اطمینان می د هم که چنین کار ی 

همین که به قله رسیدیم به اطر اف چشم انداختیم - نمی خواهم 
لفط عادی «لذت ہںدیم» را به کار ہنم . چه دید یم؟ فسوی از 
پذمرده‌ترین و نومیدکننده‌ترین مناظر کوهہای بی‌پایان پوشیده 
از برف را که تا آن دم چشمان ملتبب مسافران بینوا را نوازش 
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گر ده بود. چنین می نمود که په راستی کک آفتاب بامدادی 
«نمی تواند هیچ چشمی را در خلوت آن وحشت ۱ حشتآباد به روی ز ند گی 
بکشاید». و در این ار تفاعات ما همچنان به‌ر اه خود ادامه می‌دادیم . 
در يك سوی قله فرو می‌رفتيم و از سوی دیگس بالا می‌آمدیم. 
بدین‌گو نه ساعتما از فراز برآمدگیہا و ستیغ کوهپاراه خود را 
می گشودیم و به پیش می‌راندیم و به‌رنج و زحمت توانف‌سا ادامه 
می‌داديم تا اینکه خط سیر آلپی [واقع در کوه بلند یا بلندی 
gs‏ جر که کر یگ از راز پرترین د 
طولانی تر ین فرودهائی که من تا آن هنگام آزموده بودم: من مطمئنم 
که ما یکسره از دامنه به‌هم پیوسته کوهی که سه هزاز ڀا [ تقر یبا 
۰ مترم ارتفاع آن بود به‌گودالی (بپتر است به جای دره این 
کلمه را به کار برم) فرود آمدیم از برفپای به هم پیوسته که در آن 
روستائی مانند خفاشی سیاه‌بال که در آشیانه‌ای از پر قو خفته 
باشد قرار داشت. 3 یکی از سخت‌ترین کارهائی بود که من 
می‌بایست انجام دهم . . سوار شدنی در کار نیو ۵. دو بار زین اسب 
من تا روی گردن او آمد و من از سمی در سوار شدن دست کشیدم. 
این کوه‌نوردی عبارت بود از لغزید نیمای طولانی و e‏ 
IIS a SLL SE‏ شش پار 
به شدت لین خوردم تا به ړږ پشت و کس پیب خورده و دردناك 
خودخدمتی کرده باشم. این الغزشا به وسیلۀ پاشنه پسوتینمپای 
زمخت من صورت می‌گرفت که از زیر پای من روی برفہای کہنا 
یخزده لیز می‌خورد. 
ا 

نفسی عمیق بکشیم. ی را و و۱ 
شجاعت چاروادارهای ایرانی را ستوده‌ام هر‌گن تا این دم چنین به 
ټمجید ایشان نپرداخته بودم. . من که هنوز از جد و جمهدی که فقط 
در «فرود آمدن» از کوه به کار برده بودم نفس نفس می‌زدم به‌عقب 
بر گشد و به سنجیدن ارتفاع جائی که از آنجا همه ما دولا دولا 
پائین آمده بودیم پر داختم و در این انديشه فرو رفتم که پس 


هه 


نخستین «صعود» می‌بایست چگونه بوده باشد. کاروانی که این 
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مسیر را کشوده بود از ضوی آمده و هنکامی که په این دره 
کو چكت رسیده بود و صع برف را مشاهده کرده و دانسته بود 
که گردنه عبور ناپذیر است» پس تصمیمی گستاخانه گرفته بود که 
از سینه‌کش این سر بالائی بسیار تند بالا رود که حتی هنکامی که 
برفی وجود نداشته باشد کاری است بی نہایت دشوار و نوميد 
کننده. پس وای به حال کاروانی که از اینجا گذشته است. چه‌کار 
کرده‌اند با چارپایانی که دست و پای خود را گم کرده و مجبسور 
بوده‌اند با جان کند نی در ميان برف خشكت پخزده‌ای که تا شانۀ 
آنما می ر سید ه است سر بالا سرو ند؟ مس در حالی که لحظه‌ای 
نمی گذ‌شته است که بارشان نیفتد يا راه را عوضی نروند: اسیما 
و قاطر‌هائی که توی گودالہا می‌غلطیده‌اند و در آنہا فقو 
می‌رفته | ند و سرانجام تسلیم حادثه می شده | ند› و تمام حوادث 
هیجان‌انگیز دیگری که لازمۀ چنین کشمکشی با مشکلاتی است که 
غالبا حتی در دشت هموار نمی‌توان بر آنہا فائق آمد؟ راستی که 
این چاروادارهای خشن و نتراشیده و دلیر و پر طاقت شایسته 
آن‌اند که به جمپت استقامت و پشتکاری که دار ند تاج افتخار ہیں سس 
گذ ار ند و مقامی نظیر مقام سورچیان" گستاخ و متہور عشمانی 
حاصل کنند. 
شاید منظره‌ای جالبتر و هیجان‌انگیز تس از مشاهده پیشروی 
کاروانی عظیسم از قاطرها و یابوهاثی تباشد که به وسیلة این 
چارواداران ایرانی در میان برفمپای پا نخورده منزل‌های بین راه 
هدایت می‌شو ند» منزلی که برف باد آورده يا نزول برفی سنگین 
راه آن را بند آورده است و رفتار پارپایان ایشان مانند رفتار 
خودشان دلیرانه و شگفت آور است. 

چارواداران به‌طور کلی قاطری بزرگث و بی‌بار برای 
پیشاهنگی دراین گو نه موارد بر می‌گزینند وچارپاکه او دا با یراق 
زیبا و ز نگوله و منگله آر استه‌اند و به نظر می‌رسد که از اعتمادی 
که به او بسته‌اند و از جد و جہدی که از او انتظار دار ند آگاه 
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است. او که اصلا از رنج و زحمت شاق و دشواری که در انتظار 
اوست ترسی ندارد حاضی است که برای حفظ مقام پرافتخار خود 
بجنگد و بت چارپایان را که بخواهند از او سبقت کی ند یاشر یاه 
زحمات او شوند لکد زند و گاز گیرد. آنہم با زیرکی و فی‌استی 
که معجزه‌آسا می نماید. رد پای محوشده را بو می کند یا در زمینی 
که سخت امیدبخش است در صدد یافتن ردیائی تازه برمی‌آید. 
در میان برف ژرف اما هموار با پشتکاری تزلزل‌ناپذیر فرو می‌روه 
و کپگاه به بانگپا یا راهنمائیهای ارباب خود گوش می‌دهد و 
همینکه پاك خسته شد وی را پس میز نند و پیشاهنگی تازه تشس 
جانشین او می‌کنند. اگر در راه تود برفی پیش آید مدتی بو 
می کشد تا بی خطر ترین و کم عمقترین قسمت را بیاید» آنگاه بسا 
تمام نیرو به‌توده برف میز ند و هرگز از رفتن باز نمی‌ایستد تا 
با تقلا کردن و دست وپا زدن از آن بیرون آید» - یا چنان در برف 
فرو می‌رود و در آن گیر می‌کند که لازم می‌آید او را در رهاکردن 
خود از آن تنکنا كمك کنند. اگر برف بسیار عمیق باشد باید 
بسیاری از این استران پیشاهنگت را جلو انداخت زیرا رد پای 
یکی از آنپا کافی نیست که راه عبوری برای چارپایان بار کش 
بکشاید. و به راستی دیدنی است منظرء این حیوانات دلیر و دانا 
در حال انجام دادن وظیفه‌ای که می‌دانند قسمت آنہا شده است. 
چارپایان بارکش از آنہا با احتیاط پیروی می‌کنند اما داناثی و 
زیر‌کی آنہا کمتر از آن پیشاهنگپ ]| نیست و همانقدر قابل 
تمجید است. اگر به روی زمین بیفتند یا در برف گین کنند 
لحظه‌ای به تقلا می‌پرداز ند و سخت می‌کوشند تا خود را خلاص 
کنند» اما اگر در کار عاجز شو ند همانقدر که از عقل و فراست 
بر‌خورداراند می‌دانند که بی مدد مردان قدر تی ندار ند , سپس آرام 
در برف دراز می کشند تا آن كمك برسد و یقین بدانید که رو شی 
که چارواداران در یاری کردن چارپایان به‌کار می بر ندشگفتا نگیز 
است . و اما در باره چارو اداران» دیدن اين مردان دلیں و پر‌طاقت 
با آن نیمتنه‌های سنگین نمدی یا ساخته شده از پوست گوسفند که 
یی پر و | دنبال چارپایان خود افتادها ند دید نی است. گاهی به .جلو 


مس یه بر OT‏ سفرامه فریزد 


می‌شتابند و لحظه‌ای دیگر به باز کردن بار قاطر افتاده‌ای 
می پر داز ند که از برف پو شیده شده است و غالبا ناچار تا مسافتی 
دراز خود بارها را حمل می‌کنند و قاط‌هایشان از روی تیه‌ها به 
دامنه آنپا کله معلق می‌شو ند و در دره‌ای تنکت و عمیق فود 
می‌آیند در حالی که خود چارواداران در برفی که تا سینه می رسد 
به‌کار و کوشش می‌پردازند و با چو بدستی‌های بلند خود تشاط 
مشکوك را عمق‌پیمائی می‌کنند. آنگاه شنیدن با نپا و فریاد‌ها و 
ناله‌ها و عرعر‌ها و صدای زنگبا و جیغ و دادها پا گریه‌های 
مسافرانی که سکن است دز کجاوه‌ا (با ز نبیلبائی که در طزفین 
قاطر ها می‌آویزند) درل ميان برف محصور شده باشند» آری تمام 
ایتا منظره im E BS‏ 
آسانی: نمی توان فراموش کرد. 
2 با وجود ارده دشواریا روستائی که ما خود را از ای را 
پن‌ماجز! به آن رساندیم در واقع سه ساعت يا دو ازده میل 
= ۱۵ کیلومترم از قره آینه مسافت داشت, هر‌چند هشت ساعت 
تمام تصرف مبارژه با ار تفاعات «آلیی» شده و راهنمایان چنان 
خسته و مانده گشته بودند که سخت اصرار کردند که شب همه شب 
در آنجا توقف کنیم. اما چون هنوز دو ساعت از غروب آفتاب باقی 
بود ما په اعتراضمیای آنان گوش ندادیم و چون دیدیم که به او اس 
ما توجہی نمی کنند شر وع به شلاق‌زدن به اسبپای باری کردیم 
و بلد‌ها را تہدید کردیم که اگر از ما اطاعت نکنند همان معامله 
را پا ایشان خواهیم کرد. این کار نتیجۀ مطلوب به بار آورد و پس 
خی پا و و وم هی ینعی ی 
پشت کنیم و همچنان با نگپبانان خود به راه افتیم» همان کسانی 
که جر آت نداشتند از چارپایان خود چشم پوشنند. بر روی .هم در 
این کار اندکی با شك و تودید گام بر‌داشتیم زیرا به ما خب داده 
بودند که تا مسافت چمار ساعت بالاتر از آنجا آروستائی وجود 
ندارد: سه روستای آخری «هشت» ساعت وقت ما را گرفته بود 
و اگر قرار بود که بقیه راه بہت نباشد چندان جای امیدو اری تبود 
که بتوانیم چپار‌ساعت راه زا که در پیش داشتیم بااسیان خسته در 
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مدتی کمتر بپيمائيم . 

در واقع چنین می‌نمود که نخستین قسمت راه مژید گواهی 
نگپیانانی است که ما در راستی تی سخنان ایشان تردید کرده بودیم 
و آنان په ما اطمینان داده بودند که راه بدتر از آن بود که تا آن 
وقت دیده بودیم» زیر| ما در ته دره گرفتار تقلاک‌دنبا و دست‌ویا 
زدنبای غم‌انگیزی شده بودیم و یکی از راهنمایان که تا زانو در 
سر‌چشمه‌ای فرو رفته بود سوگند ياه کرده بود که از دست‌ر فته 
است و پایش از سرما خشك خواهد شد و بنابراین دیک نمی‌تواند 
قدم از قدم بردارد. مع‌هذا وی را مطمئن کردیم که تنہا راه سلامت 
او در ورزش است و با عزمی چزم په راه خود ادامه دادیم. و از 
آنجا که گاهی جسارت و تپور فضیلتی به شمار می‌رود و پاداش 
خاص خود را دارد» به‌زودی از نمهایت خوشبختی به‌راهی افتادیم که 
دارای ردپای گوسفندانی بود که‌چنان برفپا را کوفته بودند که 
مانند سنکث سفت و سخت شده بود و آنگاه ما شاد و سرمست شدي 
اندکی د O E O TO‏ 
آمده بودند برخوردیم و به ما اطمینان دادند که آن ده به مسافت 
يك ميل 1 تقریبا يك کیلومتر و نیم بالاتر از آنجا قرار دارد. این 
مطلب صحت نداشت اما به ما قوت قلب داد و با وجود کار دشواری 
که انجام دادیم و آن عبارت بود از زدن حیوانات خستة خودمان پس 
از گم کردن رد پای گوسفندان سرانجام به شگفتك ^ ر سیدیسم» 
روستائی محقر که سکنهة آن ایرانی بودند و به اسلوب کردها 
می‌زیستند» ساعت در حدود ده شب بود. در تمام روزی که سپری 
شده بود هوا به‌شدت و به نحوی توصیف‌ناپذیر سرد بود. تو از 
بر سر راه خود در جائی کبکی دری يافتیم و در جای دیگر کر کسی 
که هر دو از سرما منجمد شده بودند. ‏ ۰ 

ما به زحمت تسوانستیم اهل خانه را بیدار کنیم» یعنی آن 
زاغه‌ای که بلد ماء ما را بدانجا راهنمائی ک‌ده بود. مسکنی بود 


۸ مولف سکنلك 510821601 نوشته که به‌احتمال قريب به‌یقین شگنتك از 
روستاهای ار و میه است که نام آن در فرهنگت آبادیمپای ایر ان آمده. تم 


۳۸ سفرنامه فر یزد 
تکبت‌بار» گاوان و اسبان و گوسفندان با مردان و زنان و کودکان 
درهم آمیخته و همه در زیر پوششپائی که توانسته بودند گردآور ند 
در هم ريخته بودند» حتی بدون رعایت جدائی معمول ميان انسان 
و چارپایان. از این گذشته سرما چندان بود که نمی‌گذاشت عمل 
ردیف شدن و پمپلوی هم قرار گرفتن بسیار جور و مناسب انجام 
گیرد. زیرا در آنجا نه بخاری بود و نه آتش» مگر چیزی که آن را 
تندور؟ [تنور] می‌خوانند یعنی سوراخی که درزمین حشر می‌کنند 
و سبوی بزرگت سفالینی در آن می نشانند و نان خانواده را در آن 
می‌پز ند . راه نان پختن چنین است: مقداری سوخت» علف خشك و 
بو ته و چوب و تپالهة‌گاو را در توی این‌ظرف زیرزمینی می‌انداز ند 
و آنہا را می‌سوزانند تا حدی که تنور تقریباً از داغی سرخ 
می‌شود. سپس زنان چانه‌های بزرکت خمیر را که قبلا آنپا را تا 
درجه مناسبی از غلظت ورزیده و عمل آورده‌اند به سطح صاف 
درونی تنور می‌چسبانند» بدین تر‌تیب که با حر کت سر‌یع دست 
آن را اندود می کنند تااینکه به صور ت « بناك» "۱ بسیار ناز ی 
در می‌آید و به زودی به حد کافی پخته می‌گردد که وقتیکه بیرون 
آو رده می شود همان «بر که» نان است که چنانکه دیده‌اید سیاحان 
ایرانی از آن پاد کرده‌اند و در «حاجی‌بابا»ی موریه نیز آمده 
است . 

در پیرامون تنور اشخاص رنگ‌ار نکث وحشی نمائی به‌مم 
چسسید ه بودند که تازه از خواب بیدار شده بودند» بعضصی کاملا 
بر هنه بودند و برخی وضعشان کمی بمتر از آنان بود. هر کد ام 
که دستش می‌رسید گہگاه پای خود را در این اجاق ابتدائی فسرو 
می کرد تا آن اندام سرمازده را دو باره زنده کند. پا ید بگویم که 
ایشان از روی نہایت ادب ومیممان‌نوازی از سر راه ما به‌کناری 
غلطید‌ند تا پرای ما جائی باز کرده باشند زیرا ما بیچاره‌ها که به 
صورت تکه‌های يخ و برفہای منجمد وارد شده بودیم از سما 





٩‏ تندور تلم تن کین تنور است. م 
۰١‏ 001 «نوعی كيك شیرینی که از جو و نخود پخته می‌شود» 
(فر هنگت انگلیسی ۳ فارسی آریانپور). 
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می لرز د یدیم و به زحمت می‌توانستیم پاهای خود را یکی پس 
دیگری روی زمین بکشیم و یکی از | ey TEE‏ 7 
با رنج و سختی بسیار کار کرده بودیم پشت سر نہاده بسودیم. 
کرایه‌ای هم که قرار بود بدهیم بہت از آن بود که به حکم عقل و 
منطق از مشاهده ظاهر حال ما می‌شد انتظار داشت» زیرا پانزده 
تخم مر غ خوب از انبار «کدبانوی خوپ» بیرون آوردند و صا:قانه 
در ماهی‌تابه‌ای در دهانه تنور خمیازه‌کش قرار دادند و نیز ظرفی 
از «آبگوشت» عالی به جای سوپ با گوشتی که در توی آن بود از 
کنج دیگر غار سر درآورد که آن را هم در همان آشپزخانه گم 
کردند» البته در ميان پاهای آن جماعت از جمله پاهای خودمان 
که آنا را به نوبت در درون تنور فرو می‌کرديم تا از حالت 
پی‌حسی بیرون ایند . 

پس از شام خوردن» فرصت داشتیم که به گروهی از مردم 
رنگار نگی که در پیر‌امون ما بو: .ند و قسمتی از غار عظیم سیاهی 
را که ما در آن نشسته بودیم اشفال کرده بودند نظر افکنیم. . در 
میان آن جماعت چند تن سر باز ایرانی بودند که از سر خدمت په 
خانه‌های خود باز می گشتند و عجب آنکه دو تن از آنان که دوازده 
سال قبل مرا در تبرین دیده بود‌ند شناختند. نیز سه‌چمار تن کرد 
در آنجا بودند که از سیمایشان‌شرارت‌می بارید وچپ چپ بە‌ما نگاه 
می کردند و چنین می نمود که در تمام مدت در فکر این بودند که 
آیا ما شایسته این هستیم که ما را غارت کنند و تا کجا امکان‌داشت 
که ما را به‌آسانی بچایند. 

ی و با کت N‏ 
لشکر کشیمائی که در آن شر کت کرده بودند مشاهدء حالت مپر و 
محبت و وفاداری که در خلال سخنان خود دربارهٌ ولیعد مرحوم 
نشان می‌دادند مطلوب بود. هی‌چند از پاره‌ای جہات خدا می‌داند 

سر باز ان حکایتی رقت‌انگیز در باره یکی از اعضای بسیار جوان 
خاندان آن شاهزاده برآیم بیان کرد. می گفت: «یسکی از شبہای 
بسیار سرد زمستان در ا حضرت والا در مقاپل حرمسرا 


کشيك می‌دادم. عد زیادی زن و بچه در آنجا بودند. يك وقت دیدم 
دختری کوچكت یعنی دخس حضرت والا سرش را از سر‌ایرده بیرون 
آورد و په من گفت: آهای سر باز» سردت نیست؟ جو اب دادم خیلی 
سردم است. شاهزاده خانم پن‌سید: کی‌سنه‌ات هم نیست؟ جواب 
دادم : قر بان خیلی گ‌سنه‌ام اما به سس مبارك شما آنقدر سردم 
است که اگر یك تکه نان هم داشتم از زور سرما نمی‌توانستم يك 
لقمه توی دهنم بگذارم يا بخورم. دخترك گفت صبر کن و بعد 
رفت توی سر‌ایرده. دویده بود نزد ناظر و نگذاشته بود که راحت 
بنشیند تا وقتیکه توانسته بود مقداری غذا از هر جور و با یت 

چبه (یا پالتو) خوب به علاوه یك سکه تومان!" طلا فراهم کند که 
آنپا را پرای من فرستاه و گفت: بیا سر باز این يك سکه اشرفی 
مال توء این هم جبه که ترا از سرما حفظ کند.» سر باز می‌گفت: 
«والله بالله که این کار تا ته دلم اثر کرد و هرگن نمی‌توانم آن را 
فراموش کنم.» ۱ 

ما همه به موقع خود یکی پس از دیگری برای خوابیدن دراز 
کشیدیم و محض احتیاط بارمان را ميان خودمان و دیوار قرار 
دادیم . اما برای استر احت کامل اميد اندك داشتیم زیرا روی زمین 
سرد دراز کشیدیم و هوای آن محل اگر چه بد و خفه‌کننده بود» 
سرد بود. اما هرچه بود بہتر از تودهةٌ برف بود و ما با شور و شوق 
و صدق و صفا قادر متعال را شکر کردیم که چنان منزل شبانه‌ای 
تیان وین اش ایس ما ی 
است. 

٩‏ فوریه - سییده دم ا 
پر نکبت و زحمت» بیش از حدی که معمولا شکنجه‌گ ان شبانۀ 
ما روا می‌داشتند. و سرمای لباسپایمان که نیمی از یخپای آن آب 
قای کیت تلود باقی مانده بود روی زمین سفالین نمناك کافی 





۱ در اصل دو کات جنر که سکه مللای رایج در راتفا رون 
بوده است. اما در سفر‌نامه‌های دورۀ 2 قاجاریه آن را با تومان طلا برابی شم‌ده‌اند 
(رك: یاکوب ادوارد پولاك: ۳ بولاك» تر جمٌ و جپانداری تپ ان» 
خوارزمی» ۱۴۶۱ء ص 
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بود که ما را از خوابیدن مانع شود. اینہا بس نبود. برای آنکه به 
آسایش شانه ما افنزوده شود تمام .خروسپائی که سر از تخم 
بس‌ون آورده: بودند و ظاهراً در سنمای مختلف بودند حضور 
داشتند. البته انواع و اقسام صداها را در می‌آوردند و پعضی از 
آنہا س‌ماخوردگی و گلودرد هم داشتند. اما همه یکسان مشتاق 
نشان‌دادن هنر آو ازخوانی خود بودند. درست بالای سر ما نشسته 
بودند و از نیمه شب تا سفیده صبح بی و قمه با نکی می زد ند » پس 
جای تعجب نبود که برای شام ظر‌فی . پر از تخم‌مس ] به ما داده 
بودند. چنین می نمود که هر يك از خانه‌های آن حول و حوش نین په 
داد شتن عده‌ای مرغ و خروس مجمپن است. این خروس» خرو س‌دیک 
را به مبارزه می‌طلبید. په طوری که هنوز خروسپای يك محل 
شتا کت نشده بودند که خروسپای محل دیگر با هم «دم می گر فتند». 
چه من» .چه رفیق هم اهم چشم برهم نگذ اشتیم و رنگت خواپ را 
میت اجه جوا رفته است 
OTT O‏ 

همچنانکه سس گم آماده‌شدن بر ای حر کت بودیم» عده‌ای از زنان 
دور ما حلقه زدند . مخلوقاتی در نده‌خو می‌نمودند و ژولیده و 
پر‌یشان» با موهائی دراز که از اطر اف چمره‌شان آویزان بو۵. دو 
تن از ایشان فقط جوان بودند و مشکل بتوان گفت زیبا» و ه‌کدام 
بسته‌ای کسنه پاره در پغل داشت که از بیر‌ون آن سیمای کوچكت 
توزادی: که بیش از چند هفته از عمش نمی گذشت دزدا نه نگاه 
کو . پچه‌های بزر کش همه نیمه يا تمام عریان دورویر ما و از 
ميان پاهای ما می‌دوید ند. مثل سگہا یا مرغہای. خانگی. منظره‌ای 
عجیب و غریب بود تا سرگرم کننده. انسان تعجب می‌ کرد که 
چگو نه این موجودات کوچك با آن پوششپای نازك می توانند.شدت 
سرما را تحمل کنند» سرمائی که زیر آنہمه لباس به ما فشار 
می‌آورد. زنان بر سر خود سربندی سياه يا دستمالی بسته و دور 
آن سس پند یا دستمال دیگری که دارای خالہای سفید و آبی بود 
پیچیده بودند و روی تمام اینہا پارچهٌ سفیدی گره زده بودئد 


۳۳ ۱ سفرنامة فر بارر 


که از زیر چانه می‌گذشت و چانه و دهان را می‌پوشاند. روشنائی 
صبح به راستی تمام رازهای مأوای شبانه را برایمان پرملا کرد. 
این مسکن با بسیاری از امثال آن که قبلا دیده بودیم و من به وصف 
انا پرداخته ام چندان تفاو تی ند اشت جل اینکه از خامی و 
خشو نت بیشتر بر‌خوردار بود: غاری بود بزرگت که به قسمتمپای 
بسیار تقسیم شده بود. قسمتی را که ما اشفال کرده بو دیم» 
می‌پندارم که دست کم چپل پا [تقر‌یباً دوازده متر] طول و بیست‌و 
پنج پا [در حدوه هفت متر و نیم] عرض و ده پا [تقریبا سه متر] 
نگه داشته بود. شکافی کوچك که يك پا (فوت) مربع ۰/۳۰۴۸ 
متر] بود تنما منفذی بود برای نور و هوای این اطاق و شب‌هنگام 
آن را نیز با مشتی کاه مسدود می‌کردند. این ابتدائی رین و 
«وحشی ترین» مسکنی بود که گمان می‌کنم تا آن زمان دیده بودیم. 

در ساعت هفت ہر مر کبہای خود سوار شدیم» در آفتایسی 
شکوهمند که در آسمان صاف و سرد می‌تابید. مسیں نہر را گرفتیم 
و از کنار آن پائین رفتیم. اکنون نہ پرآبتر و مبدل به‌رودخانه‌ای 
کوچك شده بود که در اصلاندوز به رود ارس می‌ریزد. تا اينکه 
از دره‌ای کوچك پيچيديم و به روستای زیب‌ای زهراب"' (؟) 
ر سیدیم» محل چاپارخانه ر سمی . با اینپمه در آنجا اسبی نبود و 
اين ٿا بت کرد که اقد ام عاقلا نه ای کرده و چارپایان خود را بر ای 
تمام راه و به مقصد خوی کرابه کرده بودیم. در اینجا نیز تاتاری 
را يافتیم که به استانبول می‌رفت و من چند سطری را روی برگی 
از دفتر بغلی خود نوشتم و توسط او فرستادم و اطلاع دادم که تا 
آنجا په سلامت رسیده‌ایم. اما سا آن «تاتار انکلیسی» مخصو ص 
خودمان را به جہت اینکه در ردستائی دیکر منزل کرده بود گم 


۲( در اصل چنین است و2 . در میان اعلام جفر‌افیائی کلماتی که حرف 
اول آنپا زا یا سین و حرف آخرشان با است اینپا را باید نام برد: زالوآب» زرآب» 
زردآب» زناب» زهرب» سپراب که هيچ‌يك از توابع آذربایجان غربی نیست اما دو 
محل به‌نام زورآباد و زارعان.را از محال خوی نوشته‌اند (رك: فرهنگت آبادیبای 
ایراخ). دی . د 





آغاز سفر به ابران ‌ ۳۳ 


کردیم و دچار یاس و نومیدی شدیم» حالتی که فقط م‌دمانی. که 
با وضعی نظیر وضع ما رویارو می‌شو ند معنی آن را درك می‌کنند. 
کسانی که از شنیدن اخبار دهانشان باز می‌ماند و مشتاق رساندن 
آن به دیک ان‌اند. ۱ 

از زهزاب به‌تدریج از ارتفاعاتی بلند بال رفتیم» نخست به 
مواز ات دشتی شیب‌دار » آنگاه از کو هی با لا ر فتیم به طرف در بند 
یا دره‌ای تنکت و به‌موازات آن از پیچوخمہا کذشتيم. اما به 
سرعت» و به دشت خوی فرود آمدیم. تمام راه از ارزروم تا خوی 
و در حقیقت تا تبریزن از ميان دشتپا و گردنه‌های متوالی می‌گذرد 
اماتمامآبادیمپای سمت ر است‌چنوب وجنوب‌غر بی در بلند یا قر‌ار 
دارد و سره است. رو وا توا و پیب ۳ شش‌ماه روی 
رمین می نشیند و مںدم «منزل» دیشبی به ما گفته بودند که انتظار 
ندار ند تیه‌ها را تا سه ماه دیکی خالی از برف ببینند. اما تعداد 
دهات در اینجا خیلی بیشتر از شمار روستاهای واقع در مر 
عشمانی است و ما می‌دیدیم که آنا در هر دره‌ای دسته دسته 
پر اکنده شده‌اند. مقصودم آن نیست که روستامای اینجا 
پر جمعیت تس است اما در ایتجا آثار حبات انسانی بیش از دشتپای 
پر برفی است که از آن گذشته بودیم و دست کم این اس مایه 
خشنودی است . 

نخستین منظرءٌ دشت خوی را از نقطه‌ای بس م‌تفع دیدیم 
هر‌چند پو شیده از برف بود اما همچون صفحه‌ای بود که از 
روستاها و باغپای فراوان نقطه‌چین شده باشد و این منظره ماي 
خوشحالی بود. به‌قول دوستم بانم"" «دل آرام از دیدن آن باز 
می‌شود». اما پیش از آنکه امشب به منزل بین راه خود پر سیم از 
دیدن منظرء این دشت سیر شدیم زیرا که بسیار وسیع است و ما 
ناچار بو ديم که اسبہای خسته و راهنماهای نار اضی را سه‌ساعتی 
در طول‌آن برانیم تا عاقبت به شہں برسیم. برای آنکه از روی 
انصاف در بارة اسبپا سخن گفته باشم بايد بگویم که این حیوانپای 
ز بان بسته رفتارشان عالی‌بود. حرکت ما در روزکاری دشوار بود 


13. Bonham 


۳۴ " سغرنامه فر بزر 


زیرا لااقل چپل میل [براپی با ۶۴ کیلومتد) را در یازده ساعت 
پیمودیم و در سه ساعت آخر اسبہا خیلی بازر نگی یورتمه رفتند 
و نیز به‌هیچ وجه حتی در پایان سفس خسته و فر سوده نشد‌نسد. 
صحرا پر از برف و يخ بود» هس چند نه به عمق حیرت‌انگیزی که 
اخیر[ په‌آن عادت کرده بودیم و برروی‌هم این آخرین روز پرر نج 
و زحمت سفر ما بود» البته از نظر نگرانی و خطری که از روز 
حرکت از نیکسار"۲ (واقع در آخرین نقطهٌ آن سوی ارمنستان) 
دچار آن بودیم وگ نه سفری بود بسیار خسته کننده. ‏ 

در نزدیکی شمر راه» از رشته طولانی و متوالی باغہا می 
گذشت و قطماتی بزرگت از یځ دیده می‌شد که تر‌کیدن نمپ‌ها و 
لبریز شدن آب آنپا باعث پبه‌وجود آمدن پخہا شده بود. در بین راه 
به‌ما گفته بودند که قبل‌از غروب آفتاب دروازه‌های شمس بسته 
می‌شود اما ما به شتاب حر کت کرده بودیم به تصور اینکه البته آنما 
را به‌روی چاپارها و اشخاصی که کسب و کار دار ند می‌گشایند. 
اما هنگامی که به‌آنجا رسیدیم کسی نبود که به او چگونگی کار و 
بار خود را بیان کنیم. دروازه را نه‌همان بسته بودند که رها کرده 
و رفته بودند. دست کم» کسی به درخواست ما پاسخی نمی‌داد» هر 
چند با بانگت و فریاه بسیار مقصود خود را بیان می‌کردیم. از این 
رو پس از آنکه ربع ساعتی نعره زدیم و صدایمان گرفت تاکز س 
بر گشتیم و درصدد یافتن کاروانسرائی بی در و پیکر پرآم‌دیم. 
زامان ك 2 ی نیم ساعت دیگر ما را رقصاند ند 
نتوانستند چنین «پا نسيون ' »ی برای ما پیدا کنند و عاقبت» زیر 
بار منت غریبه‌ای رفتیم که ما را به مسکنی هدایت کرد. معلوم شد 
که بنای این محل‌سخت به‌سباكت سلولی است که‌در دو‌هفتة اخیر شبا 
در آن به سس پر ده پودیم . اطاقی بود که آن‌ر | بامحجر‌ی از طو پله‌ای‌جدا 
کرده بودند اما تر وتمیز بود. اسبمپای خستهة ما را در اصطیل جا 
دادند و شعله هیزم به زودی جونپای منجمد ما را به گردش 
در آورد. در حالی که تدارك يك پلو خوب و عد ه شامی راحت بخش 


ای را ریا با ر رار هی اخ دو ان تین یی 
1۵ . در اصل وورازاژنووط به‌معنی شبانه‌روزی دانشگاهی. س م. 


آغاز سفر به ابران ۲ ۳۵ 


۱ می‌داد که با خوردن آن نا امید نشدي ۱ 

۰ فوریه... ما و استراحت؟ افنوس! آنا ا ا خود 
این شام تمام شد زیرا همینکه خود را برای استر احت جمع وجور 
بلکه دیوارها و کف آن مطلقاً عبارت است از قطعات یخ. این محل 
از ماهبا قبل مسکون نبوده بود و گرمای آتش ما بی‌شت باعث 
احیای عذاب دهندگان سست و بی‌حس ما شده بود که مشفول چرت 
زدن زمستانی خود بودند» هر چند حرارت برای آب کردن یخ یا 
گرم کردن کف زمینی که روی آن دراز کشیده بودند کافی نیو ۵. 
«شماع آتش گرم پیمپوده بر آن پر تو می‌افکند .»۱۶ و سر ما از ميان 
نمدی که میز‌بان برایمان گسترده بود تا مغز استخوانمان انس 
می‌ کرد. . 
پس از نزاعی که E‏ | خود داشتیم -زی | 
می‌خو استند به‌زور کراية يك روز دیکر را ازما پکیر ند وحالآنکه 
قبلا بیش از سه برابر کرایة کامل قره آینه تا خوی را پرداخته 
بودیم ‏ بارها را بستیم و به‌راه‌افتاديم و وارد شمپر‌خوی شدیمو 
داشته باشی در رشت طی مدت سفر های قبلی ام در ایران با وی آشنا 
رده بودم. همینکه شنیده بود دو آقای انگلیسی سراغ او را مد 
گیر ند به زودی خود را به‌ما رسانده بود و با مپربانی بسیار از 
ما استقبال کرد. او په آسانی مرا به جا آورد و پس از آن س- 
گردا نیسای دراز و دردناك اکنون خود را در آسایش نسبی دیدن 
مطلوب و مطبوع بود» آن هم در مصاحبت کسی که هی چند هموطن 
- ما نبود به زبان ما سخن می‌گفت و تمام هم‌میپنان ما را در ایران 
می‌شناخت . به‌زودی سرگرم کپ زدن درباره داستانمپای قد یم 
شدیم که صحبت ما را ورود امبر اصلان‌خان که په دیدن ما آمده 
بود قطع کرد. وی حاکم موروئی محل بود که به ما سه ساعت 
تمام ملال و کسالت ارزانی داشت»› زرا به راستی ملول و 
کسل شده بودیم» هرچند خان يك آقای (جنتلمن) کاملا با 


۶ نقل قول از مولف است بدون ذک مآخدذ. س م. 


۳۶ سفقرنامة فر بزد 


" پااینکه میگن از جمیع جیات متایشگی میسوزارضا نیستم 
نمی‌توانم برایت بگویم که چقدر حرف زدن از وقایع گذشته دلپذ یر 
بود» همچنین تجدید خاطراتی که هی چند از شدت و قوت آنپا 
کاسته شده بود اما البته هر‌گن محو و نابوه نمی‌شوند. چقدر از 
آشنایان قدیم من بودند که می‌بایست دور شدن ایشان را از این 
صحنة یں ازدحام پشنو یم . تغییر اتی بسیار در خلال دوازده ان 
دوری از کشوری که در حال دگر گو نی است حاصل شده بود. اما 
هنوز کسانی بودند که از شنیدن خبس خير و خوشی ایشان شاد 
می‌شدم و شیوهٌ سخن گفتن میرزارضا در باره ولیعبد مسر‌حوم و 
خانواده‌اش مایه خشنودی بود. وی آن. مر‌حوم را مایه امید ایران 
و شمشیر دولت می‌خواند که شاه یمنی پدرش [فتحعلی‌شاه] به 
وسیلۀ آن یاغیان را تنبیه و آشو بگران را مہار می‌کرد. از پسر او 
محمد میرزاء جانشین احتمالی پدر بااحترام سخن می‌گفت و او را 
چوانی می‌دانست که دار ای آینده‌ای خوش است. اما معتقد بود که 
سالا باید بگذرد تا وی امیدوار شود که می‌تواند همان برتضری 
را که پدرش در مملکت يافته بود به دست آورد. از بی‌ادرش 
جمپانگیر‌میرزا به‌عنوان جوانی با روح حرف می‌زد» جوانی که 
سخت دلیسته مسائل و نمایش نظامی بود و مصوب نظامیان» زییا 
شخصاً به شکایت آنان گوش می‌داد و بادست خود مسواجبشان را 
می پرداخت . اما من قبلا دلایلی به دست آورده و معتقد شد ه بودم 
که صرف نظر از مواهب طبیعی که این شاهزاده از آن بر خوردار 
است اسباب نارضائی فراوان هم برای پدر و هم برای برادرش 
فر اهم کرده است» پرادری که | کنون‌حاکم و ار یأب‌وی‌شده.. بسیاری 
ازجزثیات دیکر اطلاعات مر بوط به‌وضع سیاسی کشور را از میرزا 
جزئیات - لااقل در حال حاضر - می‌گذرم و فقط به تو اطمینان 
می‌دهم که شب را با آسایشی پیش از آنچه در این اواخض غالبا 
تصییمان شده بود به‌پایان رساندیم و خود را آمادة خواییدن . 
کردیم» بدین اميد که :صیح زود به‌سوی تبریز حر کت کنیم. 


آغاز سفر به ایران 3 پ۳ 


۱ قفقوریه - به‌یقین ن احساس انواع و اقسام نا امیدیہا هر 
گو نه اميد بستن به عمد و پیمان و سعی و کوشش ایرانیان ۱ از 
ميان می برد. دیشب وقتیکه دانستیم که یافتن اسب بین چاپار 
خانه‌های خوی و تبریز میس نیست با یك چاروادار قرار گذ اشتیم 
که برایمان تمام اسبمپای مورد نیازی را که پتواند. ما را از خوی 
به تبر یز » به مسافت یکصد و پنجاه میل [ = ۰ کیلومتر] بر‌ساند 
فراهم کند. اما امروز صبح يارو پولی را که بیعانه گر فته بوك 
پس فرستاده و اظپار داشته بود که نمی‌تواند قر‌ارداد را اچ | 
کند. ادعا کرده بود که اشخاصی که به او قول داده بودند که اسب 
در اختیارش بگذارند وی را مأیوس کرده‌اند و خودش هم اسبی 
نداره! پس از اينکه تا ساعت یازده صبر کردیم چارواداری دیگ 
آمد و گفت که چاروادار ادلی بی‌شرف است - حقیقتی که ما تمایل 
به‌اتکار آن نداشتیم - و آمادگی خود را برای رساندن ما به تبر‌یز 
اعلام کرد اما او برای انجام ی این کار می‌بایست چہار روز 
E‏ باشد و کرایۂ د CL E E aS‏ ی وت 
شود دریافت کند. لازم نیست به‌تو بگویم که ما میل داشتیم که 
مردك را با اوقات تلخی مرخص کنیم. NT TT‏ 
را به معامله با او ترغیب و ادعا کرد که آن دیگری مردی رذل و 
متقلب است و ان‌شاءالله مجازات او را به‌چشم خواهد دید. اما 
داوطلب فعلی مردی است محترم که همراهی با او باعث ایمنی 
ما خواهد بود. رفته رفته داشت دی می‌شد و وقت می‌گذشت و 
دست داده بودیم به‌این نتیجه رسیدیم که بین ما و رفع احتیاج 
چیزی جز طناب پوسیده چاپارخانه وجود ندارد» اتف | 
غر غں کردن و لاف و گزاف گفتن پول را پرداختیم. 
ITE‏ تاکن موس بود که ما با او 
قرار کار خود را داده بودیم. اولی تصمیم گر فته بود که تهتنا 
قرار کار را با ما بگذارد بلکه سر فرصت نیت خود را عملی کند. 
پس دیگری را فر ستاده بود تا سرمان را گرم کند و ما دا بازی 


۳۸ سفر نامة فر بزد 


دهد تا اینکه برای معامله کردن با شخص ثالث دیر شده باشد. 
من تر‌دید ندارم که دو ستم میرزا رضا از فرصت استفاده کرد و 
بہمین جہت هنگامی که معامله در جریان بود خود را کنار کشید. 

خوی از استعکامات معدودی است در ایران که در بنای آن 
تقر یبا نظم و تر تیب به کار رفته است. شمپری است با مساحتی 
چشمگیر و تقریباً بہت از حد معمول طراحی و خیابان بتدی شده 
است. اما مقدار برف و یخی که کوچه‌هایش را مسدود کرده پودء 
مانع از این شد که از شمار جمعیت یا اوضاع و احوال آن تصوری 
روشن حاصل کنم. با اینہمه من خانه‌های خوبی در آن دیدم و هر 
چند کمبوه خرابه در آنجا وجود نداشت» برروی هم کماهمیت‌تر از 
غالب شمر های ایران نبود. بازار که در آن گشتی زدم» با وجود 
کسادی و کمبود کالاء و سیع پود و آن را نسبتاً خوب تعمیس کرده 
یود ند . ۱ 
هنگامی که از دروازه. شس پیر ون رفتیم ظمس شده بود و ما 
در دشت به‌پیش راندیم» به طرف سیسدحاجیء روستائی واقم 
در دامنه تیه‌های شرقی که در مسافت شانزده میلی 21 ۵ کیلوت 
متری] خوی قرار داره و مطابق معمول کاروانما در آنجا گرد می 
آیند. چاروادار ما به هیچ وجه حاضر نبود که از آنجا عبور کند. 
در این دشت زیبا و پر‌جمعیت برف به مقداری بسیار کمت از آنچه 
هنگام ورود به ارمنستان دیده بودیم برزمین نشسته بود. و من در 
خوی برای خود اسبی به قیمتی گزاف» در حدود شش پوند 
استرلینگت خر يده بودم. از این گذشته در نتیجۀ معامله‌ای که با 
چاروادار کرده بودیم از زحمت تعویض چارپایان باری راحت 
شده پودم. از این رو تسا با آسایش بسیار په سفر خود ادامه 
دادیم. راست است که این آسایش در نخستین آسایشگاه با ما 
همر اه نشد. روستائی که به آن ر سیده بودیم بااینکه دارای وضمی 
مساعد می نمود مانند دیگر. دهاتی که دیده بودیم جای بدی بود. 
در واقع در آغاز کار یافتن محلی که در آن پیتو ته کنیم تا حدی 
دشوار بود زیرا آن روستا جایگاه سیدنماها است اما با اینکه 
خود را مقدس می‌دانند در نتیجه معاملاتی که با آنان کردیم معلوم 
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شد افرادی بسیار خشن و کستاخ و پست‌اند. 

ما اکنون به‌راستی در ایرانیم. من ویژگیپای کوهپاو 
منظره‌های آن را می‌شناسم و خوب په یاد دارم» هر چند تمام آنہا 
در برف پوشیده شده باشد. هنگام عبور از آخرین دره تنگك و 
پاریکی که به‌دشت خوی سرازیر می‌شد. تپه‌های ارمنستان را که 
بیشتر از نوع خاکی بودند ترك گفته بودیم و به کسوهپای 
صغره‌ای و دندانه‌دار و پرچین و شیار آذر بایجان درود فر ستاده 
بودیم که وزش بادها آنمپا را بر‌جسته‌تر کرده و لبه دره‌های تنگك 
ژرف را بر‌هنه نموده بود و بدین‌گونه هر ارتفاع تند و تین نوك 
دار و هر شکاف و پرتگاه تنگت و باريك را در شیبپا و سر ازیری 
های تند واضحتر و مشخصت می کرد. 

۲ فوریه. - شبی روشن و آرام وعدهٌ آمدن روزی آرام را 
می‌داد: وعده‌ای که تقریباً پیش از برآمدن آفتاب نقض شد. به 
هنگامی که ما پیاده از دره‌ای تنکی می گذ شتیم . تیه ها ئی که این 
گردنه را محدود و محصور می‌کند از طبقات سنگہای ریگی عجیب 
و سنگنپای مدور کلوخه شده تشکیل يافته که همچنانکه فرود می- 
آمدیم مبدل به‌سنگیای آهکی يك شکل می‌شد. بیش از آنکه در 
حدوه دو میل =۳ کیلومترم از روستا دور رانده باشیم 
ابر برف‌زائی که کوهمای بلندتر را می‌پوشاند براین دره تنگث 
دامن کشید» با بادی که به‌شدت ما را به بلند کردن از روی اسبہا 
تہدید می کرد و با جریان برفی چنان تند و شدید که در لحظه‌ای 
مسیر و رد پا رامحو کرد. چاروادار ما رفته رفته نگران ومضطرب 
می‌نمود و وقو ع مصائب را هنگام عبور از تبه پیش‌بینی می‌کرد. 
اما با اینکه سرما شدید بود همچنانکه صعود می‌کرديم از شدت 
برف کاسته می‌شد وپس از میان‌بر کردن اندك مساحتی از زمین 
هموار و مسطح خود را مشرف به دریاچه ارومیه و دشت بزرگت 
تبریز یافتیم. خود دریاچه به‌سیاهی نیمه‌شب بود با ابر برف‌زای 
سیاهی که برفر از دریاچه ودشت‌دیده می‌شد. قسمت بیشتر در یاچه 
از برف پاك بود اما هنوز رگه‌های برف در آن دیده می شد» از این 
رو میب و ترسناك و شوم و عبوس مانند دریائی خشمگین 


fo‏ سفرنامة فر بزد 
می‌نمود. در واقع نخست چنین به‌نظر من رسیده بود یعنی آن 
قسمت را بخشی از دریاچه پنداشته و پرفمپا را کف امواج‌شکننده 
تصور گر ده پو دم » اما همینکه فر ود آمدیم معلوم شد که ریب 
خورده‌ام و دیدم که هنوز ۳ آب فاصله‌ای بسیار است. هنکامی که 
از این جلکة بلند فرود آمدیم احساساتی را که په‌من دست‌داد» 
مشکل بتوا نم بیان کنم زیرا پس از هفته‌ها خستکی و آوارگی در 
ميان برف سفید و e‏ ہیں ت ۳ زمین وهای 
وید و دا ۷ ری ۳ Hb‏ 1 شبانه‌ای 
که برایمان تعیین شده بود می‌راندیم بهاصطلاح روحیه ما بہت 
می‌شد . . اين منزل واقع بود در روستای طسو ج که من دوازده سال 
قبل شبی را با سر هنگت مانتیث ۲۵ درآنجا گذرانده بودم» هنخامی 
که ما هر دو پا هم این بخش از کشور را ممیزی و کک 
می‌گردیم . تمام این زمینپا برایم آشنا بود و من حس کردم که 
گویا در آن محل خانه‌ای نک همة رنجپایمان در آنجا پایان 
می گر فت. 
ییا ناه خقر با تاش نیقی نلیتا 1 زکسی از 
مجموعه روستاهای زیبانی است که در دامنه‌های کوهپائی که 
از ساحل شمالی درياچة «شاهی»*۱ رو به بالا می رو ند پر اکنده 
شده‌اند. دشتی که در دامن این روستاها قرار دار حاصلخین و 
توا ای تنس است که تا تبریز کشیده شده است. فضای 
کافی برای بسیاری از روستاهای دیگر باقی است و ویرانه‌همای 
و سیم در جاهای مختلف گواه براین است که اف محل روزی 
روزگاری می‌توانسته است از داشتن جمعیتی بیش از جمعیت 
امر‌وزی لاف زند. روستای مورد بحث. هر‌چند جائشی آباه و 
Monteith‏ .17 
۸ resweechآ‏ (املای مو لف). 
۹ در مشرق [دریاچة ارومیه] شبه‌جزیره‌ای موسوم به‌شاهی به‌طول ۸ و به 


عرض ۳ کیلومتر و اقع‌است که درموقع ارتفاع آب دریاچه به‌شکل جزیره درآمده و از 
خشکی جدا ا اا جغر‌افیای مفصل ایران» ج ۱» صن ۸۲). سم 


آغاز سفر به ایران 3 ۳۱ 


هقی بیان ی مان از تاه GT‏ امه سکف آییدشی 
آن پیش از شمار مردمی است که در محوطه آن سکونت دار ند اما 
در ایران این امری غیر عادی‌نیست. طسوح باتاکستانہا و باغمهای 
میوه محصور است و هر خانه‌ای دارای باغ کوچك مخصوص به 
خود است. همچنانکه به روستا تزديك می‌شدیم عده فراوانی از 
یازا يا ۳ پیاده ایر ان را دیدیم که ظاهرا 7 خد مت 
خالی نبودند: بسیاری از آنان وک E ER‏ 
بار کرده بودند E‏ و و ی 
در ستکار ی به دست آورده بود ند . 

در این محل تنہا مشکلی که از نظ مسکن داشتیم ی 
آن را از ميان تعدادی که عرضه می کرد ند مور سر‌انجام 
یکی را که دارای اطاق کوچك دلکشائی بود که می‌توانستیم از آن 
استفاده کنیم تعیین کردیم و صاحب آن که سر بازی پود باز نشسته 
و بسبار مودب در مواظبت کردن از ما سعی و پشتکار قراوان 
نشان می‌داد. این مطلب اصلی و ضروری بود زیرا «تاتار» ما در 
دو روز گکذشته از التباب چشمپا (در نتیجه واقع شدن آنبا 
در معرض دائمی نور خیره کنندۀ برف) چنان رنج می برد که اژ 
کار کردن کاملا معاف شده بود. در تمام اوقات بعد از ظس دیروز 
او تقریباً کور شده بود و سخت احساس درد می کرد. امروز صبح 
نسبتاً بہتر گشته و آسوده شدن از شر برف» سخت مایه تسکین 
درد او شده پود تا حدی که اگر خدا بخواهد جای امیدواری است 
که تا فردا نسبتاً بپیود یابد. این برکت و نعمت کمی نیست که 
پاید در این سفر سپاسگزار آن باشیم. شکر کنیم که چشمانمان 
تا این حد قابل ملاحظه از بلائی که دامنگیر مسافر‌انی می‌شود 
که مجبور به مسافرت در میان برفا هستند حفظ شده است. 

۳ فور یه امروز يك ربع به‌ساعت پنج مانده سوار پر 
اسب بودیم . ی a EC‏ 
موّدب ما ثابت کرد که روی هم‌رفته در مراقبت ومواظبت‌کردن از 
ما بی علاقه بوده است» اما مراقبت و مواظیت پیوسته ارزش این 
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را دارد که انسان بہای آن را بیردازد و ما دلیلی برای شکایت از 
میمپمانانش به‌دست او ندادیم. مدتی دراز از لذت دیدن «زمین 
مادر» (مادری که زمین نام دارد) در جامه قمبوه‌ای‌پرر نکش محروم 
ماندیم. چند کیلو مس بالاتی از روستا دو باره چشممان په برف 
افتاد» نه به‌اندازه‌ای که باعث تأخس شود اما آنقدر پود که په ما 
پادآور می‌شد که هنوز از دست زمستان رها نشده ایم . در واقع 
ابر ھا ئی که آفتاب را تار می کرد از برف گرانبار شده بود و پاد 
سرد یا به | صطلاح سوزءة سرما مؤید این حکایت بود. می‌بایست 
یخبندان شدید بوده باشد چرا که سراس درياچة ارومیه يخ بسته 
بود به‌حدی که چون به‌سوی مراغه تگاه می‌کردیم چندان آبی که 
نامنجمد باشد دیده نمی‌شد. . 
می‌پندارم که» هنگام راندن به‌سوی روستای بزرگث و زیبای 
دیزه خلیل شمار ویرانه‌ماتی را که دیدیم بیش از آن بود که من 
قبلا دز اینجا با نانتیث دیده بودم. با اینبمه شاید ایسن توهمی 
بیش تبود و منظرء ملال‌انگیز روستا در جام ھک تحتافت 
ایجاد آن شده بود. هنگام عبور از دیزه خلیل در ۵ علیشاه رحل‌اقامت 
افکندیم و آن روستائی است ۳ به فاصله دو ۳ از 
اولی و نه فر‌سنکت یا سی وشش ش میل ۵۷ کیلومتر] از طسوج 
فاصله دارد. ہر آن بودیم که دو باره اندکی بعداز نیمشت بار سس 
بر بندیم تا پیش از چاشتگاه به تبریز که هنوز تا آنجا شش 
فر سنگی یا بیست و چہار ميل ۳۸ کیلومتس] مسافت داشت 
پن سیم . جائی که در آن منزل کرده‌ايم به حد کافی ققیی 10 
درست مانند آنپائی که در کردستان است - اطاقی است کوچك که 
با محجری از اصطبل جدا شده و تا بخواهی سرد و ناراحت است و 
زنگہای قاطر‌ها و یابوها در طویله دائم جر نگت جر نت می کند. 
اما این آخرین منزل این سوی تبریز است و بعد اگر خدا بخواهد 
سخت‌ترین روزهای سفر ما به پایان میرسد. 
۲۴ فوریه - ساعت دو بود که بیدار شدیم اما تا سه و نیم 
سوار نشدیم و تا آن وقت با صاحبخانة رذل پست‌فطرت مرافعه 
داشتیم زیرا همان‌طور که در مواقع بد اتفاق می‌افتد سه پرابر 
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کرایه مسکن و پول خوراك را به‌حساب ما گذاشته بود. وقتیکه 
ماه در پایان سض آسمانی خود بود» درست از میان دشت تبریز 
رویه‌راه نمپادیم. تا سییده‌دم از نظی ایمنی همراه بار و بنضه 
حر کت می کردیم اما در حدود ساعت شش و نیم «بانم» و من تاتار 
را پا پارها پشت سر گذاشتيم و به‌سوی شب تاختیم. راه بد بود 
و برف صحرا عمیق و مسیر از رد پای کاروانیان دندانه دندانه. 
با اینبمه به طرزی مطلوب یورتمه و چارنمل مسلایم می‌رفتيم و 
نزديك ساعت هشت بود که از روستای مایان گذشتیم . وقتیکه 
ارك کہن تبریز از دور پیدا شد از دیدنش لرزشی عجیب به‌من 
دست داد و حول و حوش آن‌جا را به‌خوبی به‌یاد آوردم. اما یقینا 
احساسی زا که هنگام ورود به دروازه شہں داشتینم ب پس از 
عبور از حوزءة وسیع باغپا - چیزی جن سپاسگزاری و خشبنودی 
نبود. همینکه از دالان دروازه شیر گذشتیم لحظه‌ای در نگت کردم 
چه من از یاد برده بودم که به کدام‌سمت باید پیچید: «بانم» گفت: 


اها اورا بلدم» دتبال من بیا E‏ 


SS ۱‏ 
می زد ند به حياط اقامتگاه نماینده سیاأسی انکلستان آوردد 


بحستین سوال اضطر اب‌آمیز مااين بود که «حال کا پیتان‌مکدا نله ° 5 ° 


چطور. است» زیر ا در بین راه شنیده بوذت که این آقا در تس‌یل 
سحت بیمار است: - چواب دأدند: « پله خو ب است» خیلی بمرستسس 
است» . با خوشحالی گفتیم «شکر خدا!». و گمان می‌کنم که این 
شکر گزاری همانقدر برای خودمان بود که به خاطر او. 

از ما به طرزی مطبوع و لذت‌بخش پذیرائی شد و تصور 
شادی و مسرتی را که» پس از رهائی از آنیمه نگرانیپا حس 
می کردیم و خود را در عین امنیت و راحت در زیر سقف خانه 
همو طنان و در سای حمایت بیرق | نکلستان می‌يافتيم به شم 
واگذار می‌کنم . مطلب برای شنیدن و گفتگو کردن زیاد داشتیم. 
ميزان بیماری وم گتاو میر دراینجا سخت‌افرزایش‌یافته‌و اوضاع از 


پسیاری جات تغسر يأفته بود که ازآن‌جمله بوك حاد ثه درد نای 


20. Macdonald 
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اخس مر گت دوست بیچارهام كورمك ۲۱ که عر یب وتنا بی‌آنکه کسی 
از او پرستاری و مواظبت کرده باشد از شدت بیماری از پای 
درآمده و در کاروانسر‌ای دورافتاده‌ای در خر‌اسان در کام مرگت 
فرو رفته بود. مرض مکدانلد ناشی از همین واقعة اسفناك بود 
که می‌گو یم : وی هنگام حر کت به‌سوی میامی۲۲ (محلی که کورمكت 
پینوا در آنجا مرده بود) به قصد تحقیق دربارة کیفیت مرگت و 
مواظبت کردن از اشیاء و لوازم او در ورامین دچار تبی بدخیم 
شد ه بود. این تب مدتی بود که آن تاحیه را خالی از سکنه کرده و 
هزاران تن از مردان و زنان و کودکان را کشته بود» ضعیفان را 
از میان برده و زورمندان را ناتوان کرده بود. مکدانلد از آنجا 
به سوی تبر یز حر کت کرده بوك ا هفان مامور بت کر اغا را 
انجام دهدء اما در حالی که بقایای آن مر‌ضص را حامل و از شدت 
آن پایش تا لب گور واصل شده بود. 
پس از گذراندن روزی دلکش و هیجان! نگیز به ر سم سستت 
شام خوردیم که مدتما بود با آن بیگانه شده بودیم. با آقای 
بر‌چس ۲۲ مردی محترم که در اینجا همچون بازرگانی رحل اقامت 
افگنده است و وی را پا سعیدخان۲۴ يا سعیدی ۲۵ ملاقات کرده 
بودیم این مردی است ایرانی یا بتر است بکوئیم ارمنی که در 
انگلستان به‌نام صادق بیکت*۳ معروف است و چند بار برای انجام 
دادن کارهائی که از طرف ولیعید مر‌حوم ۳ مس زا به‌وی محول 
شده بود به آن کشور سفر کرده است. مردق است بالیاقت و 
شایستگی قابل ملاحظه که به‌انگلیسی در کمال خو بی سخن می‌گوید 
و با انگلیسیہا زیاد معاشرت می‌کند. کمتی کسی را می‌توان 
سر کرد 5 ا او زندگانیش ږ پر از ماچراهای گوناگکون 


Cormack 7 ۱‏ .21 
۲. از روستاهای خراسان که مولف آن را میومید 100۳0610 نوشته 
است ‏ م. ۱ 
.Burgess 1 ۳‏ 23 
۴ در اصل سید ومع . 
YA‏ در اصل سیدی 56106 
۶ در اصل سادو ك بیگ 3 Saduc‏ 
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بوده باشد و من یقین دارم که اگر او سر‌گذشت خود را بنویسد 
و مشاهدات خود را دربارةٌ مردمان و چیزهای گوناگون در آن 
یکنجاند کتابی سخت خواندنی می‌گردد. این سرور همه مارا 
دعوت کرد که دیگر روز با او ناهار بخوریم و من چون می‌دانستم 
که چاپارخانه تا يك روز بعد از آن نمی‌تواند وسایل سفر را آماده 
کند دعوتش را با خشنودی پذیرفتم و به‌راستی که او په ما سور 
دأد. ضیافت او کاملا مطابق آداب | نگلیسی بود ولیکن تیه پاره‌ای 
از غذاهای مہم بومی سفره را اصلا رنگین‌تر نکرده بود. برای 
تو مایة تفریح و سر‌گرمی بود که ببینی ما سیاحان بیچاره قحط 
زده چگو نه دست يغما به‌خوان میز بان دراز کرده‌ايم. نخست به 
کشت کوسففن: که خوت بر يان . شده بود حمله کردیم. سيس په 
غارت نار نج‌پلو اعلا و کبابمپای لذدیذد پرداختيم. دو باره به سلیقه 
انگلیسی واقعی خودمان بر گشتیم و به‌خوردن «پودینکتآلو»ی۲۲ 
پر ارزش تحسین‌انگیز دست بردیم! البته از نوشیدن مشرو پات 
خوب یعنی مایعاتی که جامدات عالی را بشوید و پایین پیس‌د محرو م 
نبودیم. شراببمپای کر‌جستان و تبریز به پای شرابمپای استانیول 
نمی ر سد اماء شامپانی عالی و آبجو ضعیف (پورتر*۲) لندن که در 
شیشه‌های سر بسته بود داشتیم و اینہا پاعث می‌شد که در جانمپای 
خسته ما روحی تازه دمیده شود و تنپای لاغر ما روی آسایش 
پبیند و یقین بدانید که اینپا به آن نیاز داشتند زیرا کار کردن 
سخت دائمی من و رفیقم را از داشتن تن هس چه پیه زائد داشتیم 
خلاص ک‌ده بود تا په حدی که گفتی از زیردست مر بیانی : مانند 
کر یں'' ن پلچر ٣‏ در آمده ای . ۱ 

ترتیب دادن وسایل سفر «چاپاری». به‌تپران کار ساده‌ای 
نبود. و اما وضع راهمپا و آبادییپا: اولی به‌علت وجوه برف و گل 
و لای بی‌نبایت بد بود و دومی در بنسیاری جاها مورد تجاوز و 

plum-pudding ۷‏ . پودینگث دسری است که از آرد پر نج و تخم‌مر غ 
می‌ساز ند. - م. ۱ ۱ 7 

porter ۱‏ .28 
Tom Crib.‏ قپرمان مشتز شین انگلیس: در گذ شته در ۱۸۴۸ ب م. 
Edward Belcher ۰‏ دریاسالار و کاشف انگلیسی ۱۸۷۷-۱۵۹ تم 


۳۶ سغرنامة فر بزر 


تاخت و تاز دزدان و راهزنان و ايلات و عشایر و سر پازان منقضی 
خدمت بود و این عوامل حر کت در راهمپا را هم‌از نظر‌سرعت و هم 
از حیث امنیت مخاطرهآمیز می نمود. از این گذشته چنین می‌نماید 
که به هیچ‌وجه نمی‌توان به چاپارخانه اعتماد کرد. به ندرت 
چاپارخانه‌ای وجوه دارد که در آنجا بتوان اسبی یافت. پس من 
تصمیم گر فته ام كه‌يك يا ډو یابو! "ی دیگ بخرم وهرچه زود از 
آنپا سواری بگیرم و پارپایانی که ممکن است انتخاب کنیم میت 
توانند مزا حمل کنند. و اما رفیتم «پانم» یکی از چشم‌مایش 
چنان از آ سیب بان و. آفتاب التپاب یافته است که سض کردن برای 
او کاری سخت دور از احتیاط است. پس برای من جای نہایت 
تأسف است که او عقب می‌ماند و در سر فرصت با کاپیتان‌مکدانلد 
که او تیز به زودی عازم باز کشت به‌تمیران است خواهد آمد. در 
صمن من تصميم گرفته‌ام که فردا هم اه با پیت مأمور رساندن 
نامه‌های محر‌مانه"" که زیردست سی » ج. . کمپیل۲۳ است و منتظ 
تحویل گرفتن نامه‌های رسمی تازه بود به تپران حرکت کنم. 

. این بی‌نظمی که در کار چاپارخانه بین تبریز و تپران وجود 
داره از قرار معلوم از زمان لشکر کشیپای ولیعبد مرحوم په 
خر اسان بهو جود آمده است. ۰ عیور سپاهیان از این راه ماية بی 
نظمیپای فر‌اوان شده بود و باغ قزر اد نی يا متروك شدن بسیاری 
از روستاها. به‌علاوه مصادره‌کردن امان چاپاری چنان نسبت 
تامتناسبی با حقوق تناچین روسای چاپارخانه‌ها پیدا کرده بود که 
بسیاری از این حضرات اسبسا را برداشته و گريخته بودند و 
پیکپای سیاسی شاه و شاهزاده را به‌حال خود-گذاشته بودند تا په 
هر تحوی که ممکن باشد کارهای خود را رویه‌راه کنند. نی از 


۱ ۰۳۱ مو لف بعل از ذکر کلۂ يايو می تو یسد يا aS pony‏ اسب من و 
کوچك. در فارسی يأبو به معنی اسب باری یا پار کش است. و امه 
 .‏ ۰۳۲ به‌جای‌این‌عبارت: درمتنانگلینی «قلام مح ما نه» مویاعامطع confidential‏ 
آمده است. بايد دانست که حتی تا چپل پنجاه سال قبل هنوز نامه رسانپای پست ‏ 
را «غلام پست» می‌گفتند و منظور از ت اد ت است E‏ «پیت سیاسی» 
گویند. 
Sir J. Campbe1 ۳۰‏ سفیر وقت انگلیس در ایران. ۳ 





آغاز سفر به ایران ۴۷ 
دانستن این مطلب متأسف شدم که باید قسمتی از اختلال در 
سازمانپای چاپارخانه‌ها به برخی از صاحبمنصیان ارو پائی نسبت 
داده شود که در خدمت ولیعمداند. سابقا روستائیان در کرایه‌دادن 
اسبپای خود به اروپائیان به‌ خصوص «جنتلمن»های انگلیسی که 
در این راه سض می‌کر‌دند مایل بودند اما در نتیجۀ اعمال زور و 
تعدی که در پاره‌ای از اینان سر زده بود اکنون دهقانان وحشت 
یافته‌اند و خود را از این کار معذور می‌دار ند یعنی پا اصلا داشتن 
اسب را انکار می کنند یا از کسانی که حاضس به پرداخت پو لا ند 
کرایه‌ای گزاف می‌ستانند تا از این راه بتوانند تا حدی مصادره 
یا بدرفتاری با چارپایان خود را جبر ان کنند. 
اکنون که با رنج و زحمت بسیار تو و خودم را در این سض 
دور و دراز و خسته‌کننده به استراحتگاهی تازه آورده‌ام نامه‌ام را 
به پایان می‌رسانم» هر چند ممکن است با نامه‌ای همراه شود که . 
فردا به نوشتن آن آغاز خواهم کرد تا از جریان حرکتم به تہران 
شرحی نوشته باشم. اگر خدای قادر مطلق بخواهد که من به آنجا 
پی‌سم. ‏ خدا حافظ ! 


ma 


نامة هشتم ` 


ح رکت از تبر یز - گرفتار طوفان - کاروانسرای گیلکی - حکایت جپانگیر- 
میرزا - بابوی منجمد - مرحله‌ای سخت - تر کمانجای - میانه - داستان بی‌اساس 
ساس - قافلالکوه - سرچم - زئجان - حیف از آن کرایه - يك غلام پیشخدمت 
- سلطانیه - خرمدره - سیادهن - جنگ و ستیز قزوین -:محمدشر یف‌خان - 
وضع کشور - نصیحت‌خان - جد و جہد او ۔ حرکت از قزوین قشلاق - سلیمانیه 

< - ورود به نبران. ۱ ۱ ۱ ۱ 


۳۷ فور یه 

ا ی ف امه را در کلیه کف کاروانسراثی نی 
نویسم که فاصله آن تا تبریز دو روز راه است» در ویرانهای 
پو شیده از برف» برفی که خود «ثعلیه» ! را متحیر و مبہوت می کرد 
یا حتی فر انکلین' CSS a‏ باقن 0 نی ۳ 9 مرو او 
را و هردم پوران»ء برف را بي maa SS‏ 
دچار وقفه کرده است. 


۱ ا بەمنظو مە ثعلبة ا Thalaba the Destroyer‏ ۳ طم ادي 
" داستان مردی است + مسلمان که در نیرد. با جادوگران شید منود و به بہشت 
می‌رو۵. د م. 

۲ اشاره به‌قصه فرانکلین Franklin’s Tale‏ از قصه‌های کنتربوری سرودة' 
چا شاعی انگلیسی است. موضوع. قصه فی‌انکلین انيل کارهای 2 به‌سح و 
جادوگری است. ب م. E‏ 


۰ سفرنامة فر پزر 


دیروز» نزديك ساعت دو بار دیگر بر اسب خود نشستم و 
تبریز را ترك گفتم و چند تن دوستان تسا سعیدآباد واقع در 
پیست میلی 1= ۲ کیپلومتری] شر که دارای‌چاپارخانه‌ای کوچكت 
است مرا بدرقه کردند. وضع جاده تا وقتیکه از شاهمراه عبور 
می کر‌دیم خوب بود اما همینکه از آن پیچیدیم و برای رسیدن به 
روستا پك «فر سنکت» پیش راندیم به تقلاکردن و جان‌کندن 
افتادیم. با اینہمه در یکی از خوابگاهمپای معمولی خودمان مسکن 
گز یدیم یعنی در يك اصطيل» دو شا عت بعك از غر وب آفتاب. 

امر‌وز صیح پیش از ساعت چمار پیاده به راه افتادیم اما 
آغاز کارمان قرین خی و خوشی نبود دی راه پر از برف عمیقی 
بود که هنوز می‌بارید. امیدوار بودیم که با طلو ع آفتاب هوا صاف 
شود اما در عوض هوا تیره و تار و نشانه‌های طوفانی ک‌انبار 
oe RE‏ پس از پاك کردن برفمپای گرد نة 
شبلی از ۾ يك رشته تپه‌های کوچك و دشتہای پوشیده از برف 
می گذ شتیم شتیم , منظره‌ای که بی‌کران می نمود. پس از نه ساعت به 
روستای تیکمداش " رسیدیم و ساعتی در آنجا توقف کردیم تا به 
اسبہا علیق بدهیم و خودمان نیز صبحانه بخوریسم و پس از آن 
چره‌هایمان را پاز در معرض سوزه پاد قرار دادیم و در فاصله 
روستا با جاده اصلی يك فر‌سنکت تمام یا چہار میل از راه راست ۱ 
منحرف شدیم که این کار سخت ما را خشمگین کرده بوك . 

اکنون باد شدید شده بود و برفمپائی را که تازه باریده بود 
در يك جا توده می‌ کرد چنانکه با زحمت بسیار توانستیم تا تقریبا 
يك فرسنگت دیس به سختی راه برویم و پس از عبور از 
کاروانس‌ای گیلکی؟ دو باره در بیابان پہناور سفیدی که آن سوی 
کار وانسرا بود در بر فما فرو رویم. ما قبلا اميد خود را از امکان 
پیشروی و رسیدن په کاروانس‌ائی نزديكت قراچمن از دست داده 


۳. در متن ۳:۵5 . در فرهد هنگتآبادیبهای ایران» تیکمهداش (از توایع 

ز نجان) آمده امبت. تام 
۴ در متن Gillekee‏ . در فرهنگی آپادیبپای ایر ان گیل از توا زنجان داریم 
و گيلك از محال فیروزآباد. و اس مه ۱ 


امة هشتم ِ ۵۱ 
بودیم. آن محل را به جای تر کمن‌چای در نظر گرفته بودیم که اگی 
هوا ملایمس بود یکی از منازل عادی بین راه ما به شمار می‌رفت. 
دشواریپای فزاینده مر بوط به جاده و شدت طوفان رفته رفته 
باعث این تردید آزار دهنده شده بود که بتوانیم تا همان نزديكت 
اچد و ایا ان واه اه کا ا ب 
دیدن چنین منظرهای مایل نبوه عقب‌گرد کرد و غوطه‌ز نان از ميان 
برفہا گذشت و با وجوه جد و جمد چاپارچی و غلام به طرف ده 
به‌راه‌افتاد. کوشش غلام که او را بگیرد وصدای تلغ‌تلغ اسب‌او از 
عقب» اولی را رم داد و باعث شد که با سرعت بیشت چار نعل رود. 
پس غلام پائین جست و سعی کرد که با آن پو تین‌ها و جبه سنگین 
با سرعت ساعتی دو میل [<-۳ کیلومترم او را تعقیب کند. در این 
هنگام برف و بوران چشمبا را کور می کرد و راه قابل عبور نبود و 
يك ساعت بیشتر به غروب آفتاب نمانده بود. من شك نداشتم که 
غلام نمی‌تواند اسب رمیده را تا به روستا نر‌سیده است بگیرد و 
این کار و باز گشت او لااقل دو ساعت وقت می گرفت و صب کردن 
و منتظر ماندن در طوفان و در چنان وقتی منظره‌ای سود که 
تجسمش دلفر‌یب باشد. پس فورا به راهنما دستور دادم که سر خر 
را کج کند و دوباره بر‌گردیم به همان کاروانسرای گیلکی که 
اندکی قبل از آن عبور کرده بودیم. . آن مرد با خوشحالی تمام 
موافتت و چنین اظبار نظر کرد که حرکت کردن برای رسیدن 
به منزل بالاتر حتی در روز روشن در چنین هوائی غیر ممکن‌است 
و در شب در چنین کولاکی از دست او یا هر کس دیگر چه ساخته 
است؟ پس بر گشتیم و پقین بدانید که با زحمت بسیار خود را به 
اینجا رساندیم» در تاریخی که اکنون این نامه را می‌نویسم. غلام. 
کی کور نزديكت دروازه به ما رسید. SS RT‏ 
کمی آن‌طرف‌تر در میان برفہا محکم گرفته بود. ۱ ۳ 

اا ا رای و ا 
مستقر کرده بود تا چند تا از اشیائی را که در چنین جائی مورد 
E ۱‏ ۳ 


5. Gregoor 


۵۲ سفرامة فر یزر 


ترخ بپره‌ای سنگین. اما در آنجا هیچ سوراخی برای ز ندگی کردن 
پینا نشد. تمام حجره‌ها را مسافرانی که طوفان راهشان را سد 
کردء پود اشفال کرده بودند. من به زحمت توانستم خود سرایدار 
را وادار کنم که یکی از سکوهای باریکی را که در طرفین حجرة 
خود او قرار داشت در اختیار من بکذارد. در اینصامالااقل 
پناهگاه و غذا داریم. زیرا همینکه از او پرسیدیم که برای خوردن 
چه دارد. فوراً چواب داد « همه چیز»» مأ تند راهب بو نیقاس ۶ در 
مسیحیت که قَمسه خوراکپای او ممکن است دارای يك غذای معین . 
پاشد و در برابر سوّالی نظیر آنچه ما از سرایدار کرده بودیم به 
مپمانان گر‌سنه همان پاسخ را دهد. در مورد سرایدار ما «همه 
چیز» به معنی» گندم و روغن و شاید تخم‌س ع کپنه و تنباکو و 
کاه و جو و کمی برنج بود. پس در اینجا با شش چارو ادار و بچه 
چارو ادار مستقی شدیم» در حالی که در شب هوا دمی مختصی 
کوششی برای بہت شدن کرد و سپس چنان منظره بیم‌انگیزی به 
خود گرفت که جداً ما را از آبنده تر‌ساند» حتی در هنکامی که از 
یافتن پناهگاه حاضر شکرگزار بودیم. زیرا تمام علائم حاکی از 
آن بود که بقیه راهپای کوهستانی ما ممکن است مسدود و غیر 
قابل عبور گردد و فصل زمستان که د تقریباً در مدت سه ماه پیوسته 
اینچنین مرا تعقیب و آزار کرده بود اکنون برای آخرین بار شاهد 
دیگری از خسن نیت وقدرت خود برایم فرا می‌خواند. 

۲۸ فوریه - بعد از خوردن شام بد ریختی که عبارت بود از 
پلو خشك و خالی و نوشیدن ظرفی از چای خو بی که من به آن شام 
افزودم همه ما در میان‌اسباب ولوازم سفری خودمان‌در از کشیدیم و 
به خو اب رفتیم, با لالائی گفتن بادی‌که زوزه می کشید و از زمین‌و 
آسمان بر فسا را می‌آورد و نو ده می کرد تا حاط كکاروانسرا را 
پر کند. امروز صبح گرد پاد کاملی می‌و زد. نمی تو انیم بگو نیم 
که برف از هو | می‌بارد يا نه زیرا هوا آکنده از توده برف است. 

حر‌کت, گردن محال است. تا ای بد پختی است زیر ا| اک 


۳ ا Boniface‏ در اصل تامی است که نخست اگ از دیر‌ها اطلاق شده 
است و بعد‌ها بەمعنى مسېمانخانه‌دار £ کاروانسرادار به کار رفته. »سم 
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به قدر مسافت یك روز راہ بیشتر طی طریق می کردیم از شر برف 
خلاص شده بودیم. اما صبر باید کرد و تحمل! چاره جز این نیست 
و شک خدا که لااقل سقف و بامی روی سر داریم. 

در ميان ریاضتی که می کشیم مشاهده نماز خواندن ان 
خاطر ما را به خود مشغول کرده است. امروز جمعه» روز تعطیل 
مسلمانان است و او کسی است که به دقت و سخت‌گیری زیاده از 
حد تظاهر می کند بنابراین طاعت و عبادت وی باید بیش از 

تشر یقات عادی صورت گرفته باشد. اما او در کنجی مقابل بخاری 
او یآ بنرون می‌کشد و با بته و شاخ 
درخت شمله آتش را پیش می کند. : بعد به حساپ چیز‌هائی که روز 
قبل فر‌وخته است می ر سد » دو باره دستور می‌دهد که گاه و جو در 
دسشر س چارو اداران بگذار ند و «ممرتش » ها را سرز نش می کند و 
بعد دستور می‌دهد که اسبپای اصطیل آن‌طرف را چکسونه قشو 
ی SS‏ 
بی نپایت غلیظ «لااله‌الاالله»۲ می‌گوید. ۰ 

این مرد حکایتی را که قبلا در تبریز رار جہا نگیر میرز| 
شنیده بودم تأیید کرد من آن را مشکل باور کرده بودم و می‌پندارم 
که تو آن را دلیل کافی در تردید من در قبول مطالبی خواهی دات 
که ہر خی از کسان آن شاهن أده در باره منش والای او به من گفته 
پودند: یكسلطان“ یا کاپیتان یکی از فوجہای؟ ثا بت آذربایجان و 
از مقریان عباس‌میرزا به علت خدمات مپمی که انجام داده بود 
در باز کشت به خانه‌اش از آن شاهز اده معافیتی بابت مطالبات دولت 
که به روستای او تعلق می‌گرفت تحصیل کرده بود تا بدین تر تیب 
تمام مبلغ که قریب چپارصد تومان بود یا نیمی از آن مشمول 
بخشوهگی گردد. اما چا نگیر میرز| که در غیاب پدر و برادر والی 


E ۷‏ ا 
۰۸ سلطان از اصطلاحات نظامی که : تقریباً چا چہل سال قبل ا #۴ 
امروزی به‌کاد می‌رفت. ب م. 
۹ . مترجم . به‌جای هنگی «فوج» از اصطلاحات ور قاجاریه را به کار برده 


امست. ی 
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ایالت شده بود. بدون توجه به سندی که سلطان داشت کسانی را 
برای وصول کل مبلغ بدهی فر‌ستاد. در برابر فرمان شاهزاده په 
اتکای معافیتی که ولیعید صادر کرده بود مقاومت نشان داده شدء 
اما جپانگیر که پول می‌خواست غلامانی را برای اجرای پرداخت 
به ده فر‌ستاد. کستاخی و بی احتر آمی آنان در انجام‌دادن و ظیفه نه 
فقط سلطان» که روستائیان را چنان خشمگین کرد که در ہر ا ہر 
غلامان بر‌خاستند و آنان را كتك زدند و از محل بیرون راند ند. 
اما جمانگیر مردی نبود که اجازه بدهد در برابر اوامرش مقاومت 
کنند و برآن شد تا آنان را به‌شدت تنبیه کند و به‌بپانة سر‌کشی 
به روستائی که س‌دمش یاغی شده بودند (اين ده از بلوك سلماس 
بود) يك دسته سر باز با صاحبمنصبانی که محرم او بودند په آنحا 
فر‌ستاد. رفتند و محل را در محاصره گرفتند و تمام خانوادة سلطان 
را اسیر کردند» جز خود او که با زن و یك بچه با اسبی نیرومند 
فرار کرد و به دهات کردهای هر کی " واقع در آن حوالی رفت. 
بقیه را با ر یش‌سشید‌های ده و همسران و خانواده‌هایشان همه را 
به اسارت گر‌فتند و به خوی بردند و خانه‌ها و اموالشان را غارت 
يا خراب کردند. آن گروه همینکه به خوی رسیدند و آنان را يه 
حضور شاهز اده بر‌دند فرمان داد که همه را به سه قسمت کنند - 
مردان و زنان و کودکان هر دسته را جدا از هم. پس بسی‌در نگت 
سس مردان را بریدند و زنان را پس‌از آنکه به دست سر بازان و 
فر‌اشان سیردند همچنان هلاك کردند يا مخفیانه ایشان را کنیز 
خود ساختند و چانشان را از مرگ نحات دادند. روایت در باره 
کودکان مختلف است. اما تو می‌توانی تصور کنی که آنان شريكت 
همان رحم و ر آفتی شد ند که به‌و الد پنشان اپر از شده بود. اکنون 
سلطان ز نده است تا قتل عام خاندانش را احساس کند و بی شالت 
در موقع منأسب در صدد انتقام برآید. عده این مصیبت‌زدگان را 
در حدود سیصد تن اظبار کرده‌اند. بنا به‌پاره‌ای از تصحیحات این 
داستان وضع از این بدتر بوده است و باز عد روستائیانی که در 


1 در متن هکری Hakkaee‏ آمده اب و ۳ اشتاه مولف اسنت. در 
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این جنایت کشته شده‌اند بیش از این است. روایت مورد قبول 
من به حد کافی بد است و من دلیل دارم که آن را اساسا درست 
پدانم. ا 1ا ا ا و و و 
ف 

نزديك ساعت ده طوفان تمایلی به فرو نشستن نشان داد: په 
هر حال آفتاب درآمد و بارش برف از آسمان قطع دن هس چند 
هوا هنوز پر از ذرات پر زرق و برقی بود که به سرعت در جنبش 
بودند. در آن کاروانسرا در حدود دوازده یا پانزده قاطر دیده 
می‌شد که همه به سعیدخان» دوست تبریزی سا تعلق داشتند و 
گروهی از کسان او را دیدیم که به ترکمن چای می‌رفتند. پمپ 
شدن هوا همه این مردان را به حرکت در آورد و ورود شش تن 
پیاده که از کاروانسر ای مجاور آمده بود ند همه ما را به راه‌افتادن 
بر انگیخت. هر گنز مسر تی را که از دیدن این‌مردان به‌کاروانسرای 
خودمان به مق دست داده بود فراموش نمی‌کنم زیرا این نشانة آن 
بود که راه برای حر کت مسافر ان پیاده آماده است» هر چند به ما 
اطمینان دادند که برای اسبہا ال چندان بد ین منوا يست » این 
و اقعیتی بود که به زودی دلیل تجربی آن را به دست آوردیم. 

من دسنور دادم که اسبہای ما با قاطر‌ها و دارودستهة سعید‌خان 
به‌راه بیفتند» اما تو می‌توانی آزردگی و دلشکستگی مرا در ی 
کنی اگر بشنوی که یکی از يابوهايم را وقتی از طویله بیرون 
آوردند دیدم چنان لنگث شده است که به‌زحمت روی پای خود 


4 «جہہا نگیں میرز ا متولد ۵ ھ. ق. پسر سوم عبأس‌مس‌ژا تایب‌السلطنه 
و موّلف تاريخ و که بنابه اس برادر اندر (صلبی) خود محمدشاه قاجار او را در 
سال ۱۲۵۰ ه. ق. کور نمودند و در سال ۱۲۶۹ ه. ق. در خوی وفات کرد. تامس‌ده 
شاهزاده‌ای بود فاضل و درس خوانده و در جنگت دوم روس و ایسران 
(۱۳۴۲-۱۲۳۱ ه. ق.) زیر نظر عباس میرزا پدر خود. یکی‌از سر‌کردگان سپاه ایران 
بود.» (ممبدی‌بامداد: شرح‌حال رجال‌ایران درقرن ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هجری» تمپران» 
انتشارات زوار» ۱۳۵۷). آیا می‌توان باور کرد که چنین مرد دانشمند و سردار 
شایسته که شرح دیگں لشکر کشیپای او را نیز مرحوم بامداد در کتاب خود آورده 
اسنک آنچنان بیر حم و سنگدل باشد که به فر یز ر گفته بوده‌اند. چر ا او شباید سخنان 
سوبازان زیردست جپانگیر میرزا را حاکی از ستایش او که در صفحات ی ین 
پاور کرده باشد؟. مات م 


می‌ایستد. پس از معاینه معلوم شد که یکی از پاهای او از شدت 
سی‌مای دیشب خشك و سفت شده است. ما مدتی نسبتاً طولانی 
او را راه بردیم. اما این کار بیپوده بود. پای سرما زده مانند 
عضوی مرده و بی‌مصرف از پیکرش آویزان بود» سرد و سفت و 
سخت و پی‌حر کت ماأنند يك پارچه. سنگت. این اذیت و آزاری سخت 
دردناك و بر خلاف انتظار بود که تحمل کردیم. په قول کلیبن"'': 
«این کار نه همان ننکت و رسوائی» که زیانی بی‌کران بود.» به 
همان نسبت این مطلب نیز خشم‌انگین بود که معلوم شد علت این 
حاد ثه روی هم رفته» غفلت و بی احتیاطی کسانی بوده است که 
ما مر‌اقبت از این حیوان را به آنان سپرده بودیم. در ضمن به‌دست 
سا ار ی CSS‏ 
چکو نه بی آن چارپای لنخت به راه افتیم. عاقبت پس از گفتکوی 
پسیار که ممکن بود برای سروسامان دادن به بارهای یك کاروان 
کامل عیار کالا کافی باشد» یکی از چارواداران سعی دخان را 
وادار کردم که بار استر لنکت را که چند چیز از آن بسرداشته و 
سبکتش‌ش کرده بودیم با یکی از قاطر‌های خود جمل کند و په منزل 
دیگر پر ساند. استر لنگت را به سیرایدار سپر‌دیم به علاوة یادداشتی 
که من .بر ای. دوستان تبریزی خود نوشتم» دوستانی که قرار بود 
بعد از من پیایند. سیسن په دئنال بقیه گن‌وه که دز ضمن فيصل دادن 
کاری. که داشد شتیم از آن محل خارج شده بودند په راه افتادیسم. 

و اکنون .نو ۷ در برابر نظر داشتیم از آنچه باد ممکن 
aT‏ این اه وا کون و 
اسبہای ما با ایمنی» اگی نه به آسانی می‌توانستند عبور کنند هیچ 
نشانه‌ای باقی نمانده بود» مگر در جاهائی که باد برفہای تازه 
باریده را پنجاه شصت يارد يا کیلو متر] رفت‌و روب کرده و 
توده‌های سفت و سخت و کہنۀ غیر قابل حر کت را به‌چای گذ‌ارده 
بود: چای پای مردانی که نیم, ساعتی پیش از ما عبور کرده بودند 
ذیگر دیده Sa‏ .حتی رد پای قاطر‌هائی که بیش از ده دقیقه 


Caliban EE ۳‏ نام جانور بزرگت شگفتانگیز مذ کور در نمایشنامه Eb‏ 
ال کین : سم 
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راه جلو تر از ما نبودند پیش از آنکه به آنا بر سیم به کلی محو 
شده بود» سمپل است در برابر چشمپای خودمان جای سم دو سه تا 
اسبی که پیشاپیش اسب من میر فتند همچنانکه آثا را تعقیب 
می کر دیم در زیر پاهای خودم ناپدید شده بود» مثل اینکه اسبہا 
در آب رفته بودند. آب به تمام معنی لغت مانند نمبری بر سطحزمین 
جاری بود و هس چاله‌ای را در لحظه‌ای پرمی‌کرد و وزش باد با 
همان شدت و قوت زمان حر کت ما در س اس روز چریان داشت . 
به یاد ندارم که بیش از آن رنج برده باشم . کاروانسرای بزرگت 
ویرانی تقرییا در نیمه راه به نام دوک [دواتکس؟] وجود 
داشت» یکی از کاروانسراهای بسیاری در این راه ملال‌انگین که 
مر دم پارسا و نیکو کار دوران قدیم ساخته بسودند اما اکنون 
متلاشی شده بود و این نیز نشانی بود از وضع خود کشور. نزدیك 
این محل و در تمام راهی که به قره‌چمن منتہی می‌شد برف به 
نحوی وحشت‌انگیز عمیق و راه سخت خطر ناك بود. اگر پیش از 
ما دوازده تا از قاط‌های تنومند و تقریبا به همان تعداد مسدم 
عبور نکرده بودند ما موفق نمی‌شدیم که از آنجا بگذریم. به همین 
جہت منزلی که در سه فر‌سنگی يا دوازده میلی بود بیش از شش 
ساعت از وقت ما را گرفت و اوچ دره‌لر (یعنی سه دره‌ها) که نام 
آن ناحیه است هميشه در خاطرم باقی خواهد ماند با خاطرات 
خوشی که از کوهپای قراحصار و گردنه‌های الماق داغ و دها و 
قزل‌گول دارم. در واقع تمام دهات از گګردنه شبلی ک‌فته تا 
تر‌ کمن‌چای عبارت است از ك رشته «ییلاق» یا چراگاهمبای 
کوهستانی که در آنہا مردم مانند سکنه آقاجيك"" معمولا در سال 
شش ماه زمستان و برف دار ند «و اگر خدا بخو اهد هفث ماه.» ما 
خانه‌ای عالی در قره‌چمن پیدا ک‌دیم و پلو خو بی که جانی تازه در 

۳ چنین است در متن 1277218667 . ظاهر[ ۳ اول آن دوه (به‌ترکی 
بسسعتی شتر) همان است که در آغاز پاره‌ای از اعلام جغرافیایی آذربایجان امده 
است (رك. فرهنگت آبادیمای أيران). .م 

۴ در متن :زهه‌زوج ۸ . کلماتی که با آق (به‌معنی سفید) تر کیب شده e‏ 
است (در اعلام جغرافیائی آذر بایجان) و نزدیکت‌ین آنہا از حیث تلفظ به کلم مورد 
بحث «آقچه‌قشلاق» از توابع زنجان مذ کور در فرهنگت آبادیہای ایران ات م 
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پیک خسته و مانده ما دمید خوردیم. 

اول مارس: حر کت ما بستگی دارد به حر کت دیگران. اگر ما 
در کار خود صاحب اختیار بودیم به این زودی به راه نمی‌افتادیم . 
قاطر سعید‌خان هنوز بار مرا حمل می‌کرد و چاروادار به قدری 
نجیب بود که پیش از طلوع آفتاب حرکت نکرد. به راستی بدون 
همراه شدن با این گروه به کندی می‌توانستیم رهنوردی کنیم 
زیرا من هر گز راهی ند ید ۵ بو دم (مگر راه قسمت اول حرکت) که 
این چنین دارای تپه‌ها و دره‌های پیاپی باشد با این بار‌سنگینتری 
که در تمام راه می‌بایست به خود تحمیل کنیم. من برای تو وضع 
عادی حر کت کاروان را در چنین اوضاع و احوالی شرح داده‌ام و 
وضع حرکت ما نیز بدان‌گونه بود. شش تن با چو بدستبای بلند 
از جلو می‌رفتند و آتہا را در بر‌فمپای دست نخورده فرو می پردند 
و به عمق پیمائی مسیر قدیمی می‌پرداختند که چون پیدا می‌شد 
آن را از روی سختی و سفتی که داشت می‌شناختند. اگر کشف آن 
میس نمی‌شد يا اگر راه در برفی چنان عمیق فرو رفته پود که 
نمی توانستند به‌عمق آن بی‌سند» آنان تا مسافتی چشمگیر در این 
سطح تازه و در جہت صحیح گام برمی‌داشتند و سپس یك قاط 
باری را به پیش می‌راندند. مشاهدءه عقل و دانائی این حیوان 
نیمه‌ر اضنی » این پیشاهنگی که مأمور انجام دادن کاری خطر نات 
شده بود هنگامی که او را به این کار مجبور می کردند شکفت‌انگین 
بود. راه خود را می کشید و می‌رفت. در برف غوطه می‌زد و با تقلا 
بیرون می‌آمد وآنقدر به‌این کار ادامه می‌دادکه دیگ نمی‌توانست 
جلوتر برود. سپس روی زمین غلت و واغلت می‌زد» مدتی از این 
طرف به آن طرف» مثل اينکه می‌خواست برفپا را سفت و سخت 
کند» پس از آن آرام روی زمین دراز می‌کشید تا اینکه مردان به 
كمك او می‌دویدند. معمولا به این تر تیب که از این عده که چپار 
تن بودند یکی سر او را می‌گرفت و دیگری دمش را و دو نف 
دیگر پپلو هایش را می‌گرفتند و بلند می‌کردند. يك سلسله از این 
کار و کوششباو تقلاها در میان پرفمپا وی را به پایان «مرحلة بد» 
می‌رساند. وضع قاط دوم بپتر از این نبود» برعکس پاهای او 


نامة هشتم ۵۹ 


بیشتر در توده برفمپای نرم فرو می‌رفت به طوری که برای بیرون 
آمدن کمتر از قاط پیشکام خودش قدرت داشت و غالبا زحمت و 
سختی کار او بیشتر بود. سومی کار و وظیفه‌ای سبکتر داشت 
اکنون که برفہا را اندکی لکد‌کوب کرده بود ند زیر پا سخت تر 
شده بود» در صورتی که برفہای بالاتر کم کم شل تر می‌شد. با این 
تر تیب نه فقط او بلکه هر که به دنبال او می‌رفت کمشص و کمتر 
دچار سختی بود. ۱ 

ا اکچ وای ضر کی که یری ا ار کد 
خسته‌کننده پود. راه قدیمی را در اینجا و آنجا به طول روی‌همرفته 
پنجاه یا صد يارد 7[ صد متر] می‌شد پیدا کرد اما به طورکلی ما 
می‌بایست در هر اینچ ۲/۵۴7 سانتیمتر برای یافتن راه به تر تیبی 
که گفتم مبارزه کنیم. در ظرف سه ساعت ما فقط چبار میل ريك 
فرسنگت] طی کرده بودیم. و من باید بکویم که من هرگز پشتکار 
و استقامتی ر ام نشد نی‌تر و سی‌کش‌تی از آنچه این چارو ادار آن لات 

خسنل و ناتر‌اشیده با انجام‌دادن سخت ترین کارهای خود نشان 
می‌دادند در هیچ‌جا ندیده بودم. در حقیقت شبامت و حوصله و 
بردباری خستگی نا پذیرشان در انجام دادن وظایف سنگین مر بوط 
به شفلشان نقطه برجسته‌ای را در شخصیت و منش ایشان تشکیل 
می‌دهد که از جہات دیگر بسیار جالب و جاذب دیست . 

پس از کشمکش و تقلاکردن در طول مسافتی که از آن یاد 
کرده‌ام چشم دلمان از شنیدن بانگی شادی بخشی که از پیشر و گروه 
بر‌خاست روشن شد - «يك کاروان! يك کاروان دارد می‌آید!» و 
البته هیچ صدائی يا منظرهای برای ما مردم پس‌یشان محنت‌زده 
لذت بخش تر از نزديك شدن آن گروه اندك نبود مگر اینکه به 
راستی دیدن گروهی بزرگتر از اولی میسر می‌شد. اما درواقع 
بسیاری تقسیم شده است و بدین‌گونه سدی که مانع پیشرفت ما 
بود و آن كولاك شومی که آن را بر‌اقر‌اشته و در این دو ساعت 
ای دای بات مرن ی 
از ميان رفت. 


£0 سفرنامة فر بزر 


نزديك شدن کاروان در بیابان بارها تو صیف و غالبا مقایسه 
شده‌است بادیگر چیزهای جالب نظر و بدیع و زیباء مثلا ثظیر 
ناوگانی در دریا. اما کاروانی که به زحمت از این تواحی پر برف 
می گذرد و از این بیا با نہای سقید بی‌جاده و از مسسیس ی یح‌زده طی 
مراحل می‌کند بسیار بیچاره‌تر و درمانده‌تر و بنابر‌این منظره آن 
رقت‌انگیزتر از مشاهده دسته‌ای از جمازات باشکوه است که بر 
امواجی از عنصی محیط طبیمی‌خاص خودشان (آب) در حر کت‌است: 
چیزی موّثر‌تی و جاندارتر از این منظره نمی‌تواند درماندگی و 
ناچیز بودن آدمی را نشان دهد. زیر | بەر استی می توان گفت» 
«باد برفراز آن می گذرد و ناوگان می‌ر ود !» اما بگذ‌ارید که نهسی 
از این باد نیرومند که پیوسته در میان این کوهپا به‌س می برد و 
به ددرت دست از آزار آنہا بر‌می‌دارد بر آن ناو گان پوزد و بیس سید 
کجا رفتند آنانکه چنین گروهی را تشکیل داده بودند؟ با این مه 
رویاروئی دو کاروان در چنین اوضاع و احوالی سخت شبیه 
رو به‌روشدن دو کشتی در اقیانوسی بی‌کران است. هر دو از 
تنبائی و غریبی خود آگاه‌اند و از این رویکدیگ را همچون دو 
دوست می نگر ند و پر‌سشپای بسیاری از روی اشتیاق میان آنپا 
رد و بدل می‌شود. در عالم خیال می‌پندارم که دو کشتی با شکوه 
و زیبا را می‌بینم که به شیوه دریانوردی به هم نزديكك می‌شو ند و 
بادبانپای بزرگشان پیرامون دگل در اهت‌از است اما از هم 
نمی پر‌سند «از کجا میائی؟ ‏ مقصدت کجاست؟ چقدر از مبدا 
دوری؟ کجا می خو اهی لنگں بیندازی؟ ‏ چه خبی‌هانی داری؟» - 
و بتیه سوآلات دریانوردان» بلکه پر‌سشپائی که دو کاروان از هم 
می‌کنند از این قبیل است: «راهی که آمده‌ای چطور است؟» - 
«الحمد لله ! بخوبت است» به لطف پروردگار امن است!» - «فلان 
گر‌دنه چطور است؟» -- «آهء مشکل» > خیلی سحث » اما سا آن را 
برای شما باز کرده‌ايم ۰ س « یا راهی که آمد ید خیلی برف 
داشت؟» - «بسیار» بسیار! اما شما از آن رد می‌شوید. 
ان‌شاءالله» - «تا فلان‌جا چند ساعت راه است؟» - «شش ساعت.» 


- «راه. راهش چطور است؟» ‏ «آه؛ ید » دیروز خیلی بد بودء اما 


نامة هشتم . ۱ ۶۱ 
الحمدلله حال بہتر است» شما می توانید به‌آنجا بر‌سید - عدءه شما 
زياد است» شک خدا!» «یله.. بله» یله ان‌شاءالله می ر سیم . ۰ مب 
«ان شاءالله, ان‌شاءالله !» پس از آن دوستان و آشنایان بنای سلام 
و احوالپرسی می گذ ار ند» به خصو ص چارواداران بین خودشانء 
چاروادارانی که همیشه باید بیر‌سند و از همه چین اطلاع حاصل 
کنند» این کار مدتی وقت می‌گیرد» سپس هنکام جدائی و تعارفات 
بین طرفین فر ا می‌رسد یعنی «خدا حافظ شما! ‏ خدا همراه شما 
باشد!» خوش گلدی» خوش گلدی!»*' پس از آن بانکت و فریاد 
جدائی برمی‌خیزد و صدای ز نگہاء خطہا از هم جدا می‌شود و به 
نقطة مقابل امتداد می‌یابد تا اینکه سروصدا در مسافتی دور 
بأ پد ید می گ‌دد. 

در ا پیشاپیش می ر فتند عبارت بود ند از 
حسین‌خان میرآخور فریدون میرزا که با زنانش از کربلا 
بر‌می گشت و یکی از همسران عباس میرزاء دنبال اینپا عدءه زیادی 
قاطر حر کت می‌کرد که بارشان یخدان يا جامه‌دان بزرکث بود و 
مفر‌شمبای رختخواب و قاطرهای بار کشی که بارشان لوازم پخت‌و پز 
بود و خادمان و غیره و غیره. حرکت اینبا مسیری پہن و باز را 
ایجاه می‌کرد. اما هنوز برف آنقدر عمیق و سنکین بود که شش 
ساعت گذشت تا توانستیم به منزلی که در چہار فر‌سنگی يا شانزده 
میلی بود برسیم یمنی از قره‌چمن به تر کمن‌چای. این همان محلی 
است که آخرین پیمان صلح ميان روسیه و ایران در آنجا امضاء 
شد و از این‌رو اکنون شمپرت یافته است» هی چند روستائی است 
کم اهمیت واقع در یکی از گودیپای ميان تپه‌های جلکه مانند 
مواجی که در کنار سلسله کوهپای عظیم شمالی قرار دارد و هیچ 
رودخانه‌ای نزديك آن نیست » بر خلاف آنچه ظاهراً پسو ند این 
نام یعنی چای (په‌ترکی رود را گویند) پر آن دلالت دارد. 

هوای امروز ‏ اگر نه راہ امروز ‏ با از آن دیروز تضادی 
عجیب داشت» به جای هوای ابری ت‌سناك و بی‌رحم دیروز و پاد 
ب ت آع کا و و سک ود مقابل ما می‌وزید و تمام روز ما را آزار 


۰۱۵ تن کی است به‌معنتی «خوش‌آمد». تس م۰ 


۶۲ سفرنامه فر بزر 
می‌داد. اکنون آفتابی تند داشتیم که در آسمانی صاف می‌تابید و 
جریان هوا هرچه بود در پشت سر ما بود» به‌طوری که ما که برای 
چنکت با سرما مجپز شده و خود را قنداق کرده بودیم‌تا از گز ند 
سرمائی که آنبمه در مغر ص آن قرار گرفته وديم در امان مانیم 
واقعاً در وسط روز از گرما رنج می بسر دیم و نیز به شدت از 
روشنائی زننده برف. 

اسبمپایمان را در تر کمن‌چای عوض گردیم و از کنار روستای 
کوچکی به نام هد جر يه ۹1 به طرف محلی روان شدیم که از 
آنجا اراضی منطقه به مقیاسی وسیع اما تدریجی تا سطحی عادی 
پائین می‌ر ود. نیز خدا را شکر که دیگر ناچار نخواهیم بود که 
دوباره به پلند یم پر گردیم مگر به مسافتی کو تاه در سلطا نيه. 
همچنانکه از ميان این دهات می گذشتیم همه مردم را می‌دیدیم که 
بیرون آمده و در مقابا خانه‌مایشان مشفول آفتاب‌ضوری و 
لذت‌بردن از گرما هستند» مانند زنبورهای عسل که در 
آغاز بپار که همینکه دمی مق بر‌خلاف انتظار گرم شد بیرون 
می ر یز ند . 

این راهی که به میانه منتپی می‌شد و هفت فرسخ یا بیستو 
هشت میل کامل بود در میان رشته‌ای از بلندیما و کودیمپای ییاد 
قرار دارد که دامنه سر‌زمین بلندی را که از آن جدا نمی‌شد یم 
پر‌چین و شکن کرده است و به سبب فراز و نشیبمای ناگہانی و 
تندی که دارد این مرحله از ست را پر‌مشقت گردانده است. آنچه 
مایة تشدید این وضع نسبت به مواقع عادی شده بود آپ شدن 
قسمتی از برفپا بود که خاك سبك زیر پاهای ما را مبدل به گل و 
لای لغز نده و چسبنده کرده بود. اسبمپای ما نیز بسیار بد بودند و 
یکی از آنپاکه حامل بار بود مخصوصا چنان‌س کش بود که ناچار پار 
او را با بار اسب چاپارچی عوض کردیم و گر گور برای ترغیب وی 
کارد ڀا خنحر خود را به و ىداد تا پەجاىمہمیز به کار ہرد . انسانی 
بودن این تدبس شاید جای سوال باشد و شاید دوستان ما را مشمول 


۶ در متن Hadjeria‏ در س‌اجع موجود به‌چنین نامی بر نخوردم. سم 
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اجر‌ای «قانون آقای مار تین» ۱۲ کرده باشد اما کاردهای ایرانی به 
ندرت دارای خاصیت تیزی است» این در احساس حیوان مو ت 
واقع شد بی‌آنکه صدمهة جدی به او وارد آورده باشد» پس چون من 
از این تد بیر سود جسته‌ام از این بحث می گذرم. 
پس از مدتی خستگی و گذشتن از ار کرای ۳ 
که قطمات فراوانی از يخ با خود می‌آورد در ساعت نه شب به محلی 
رسیدیم که می‌بایست برای آخرین بار از آن عبور کنیم تا به 
روستا پر سیم . . در اینجا گوئی زمستان هوس کرده بود که په هنگام 
جدائی نشانه‌ای از حسن نیت خود به ما آشکار کند و از اینرو 
حادثه‌ای ناگوار که بی‌سابقه و تا حدی وخیم بود تجر به کردیم. 
مساحت وسیعی را آب فرا گرفته و با يخ پوشانده بود. بعضی از 
این یخبا مقاومت‌پذیر بود و برخی از آنمپا به علت وجود چشمه‌ها 
و آپپای جاری سست و شکننده. اما تا گز یں می‌بایست از آن محل 
بگذریم. برای انجام دادن این کار چاپارچی که سوار پر اسب 
محمولات پستی بود از جلوحر کت کرد. یخ‌شکست واسب‌وچاپار چی 
و کیسه‌های پستی و هرچه بود و نبود در گودالی عمیق افتاد ند. 
شب» پس از آن روز آفتابی» به شدت سرد بود و یخبندان» چنانکه 
چکمه‌های من به ر کاب چسبیده بود و من ناچار بودم ۳ را از 
آن بیرون بیاورم تا خود را ما ات باشم. پس 
این حادثه نه‌اینکه ناگوار بلکه وحشت‌بار بود. این‌مرد پیش‌ازآنکه 
بدانیم کجائیم ممکن بود که از سر‌ما خشك شود و بمیرد» پا اینپمه 
او را پیش از آنکه غرق يا منجمد گردد بیرون کشیدیم» هر چند 
با خطر کردن و دشو اړری بسیار » چراکه تمام کاروانیان کم مانده 
بود که گرفتار همان سر نوشت شوند. اما پیش از آنکه بتوانیم 
اسب و کیسه‌های پستی را بيرون كشيم يك ساعت تمام از وقتمان 
تلف شده بود و برای بیرون کشیدن اسب ناچار یخشپای تمام ر اه 
را شکستیم تا به جای کم عمقی رسیدیم که از آنجا حیوان توانست 
روی یبای محکم بیرون جمد. 


Mr. Martin's Act ۰۱۷‏ مقصود موّلف با وجود مراجمه به‌س‌اجع معتبسس 
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۶۴ سفرنامة فر یزد 

هنگامی که په میانه رسیدیم ساعت یازده بود, د تقر یبا از سرما 
مس‌۵ه بوذیم و یازده ساعت از زین اسب جد | دشده بودیم . به محص 
ورود معلوم شد که رئيس چاپارخانه تازه مرده است. لذا به جای 
خوراك و مسکن خوب» جای بدی پیدا کردیم و غذائی به دست 
نیاوردیم جز لقمه‌ای نان پیات و چند تکه پنیی فاسد اما از اینکه 
می‌دا نستوم بد تر ین مر‌احل سفر را در پشت‌سر گذ‌اشته‌ايم رضایت 
خاطر داشتیم و تمام شرح و تفصیلم‌ای مر‌بوط به قافلانکوه آن 
گر‌دنة معروفی که آذربایجان را به عراق متصل می‌کند و تنہا 
معبر دشواری که در این سوی تمپر ان قرار دارد باعث شد امیدوار 
باشیم که از آن نیز بی‌زحمت و دردسر فراوان عبور خواهیم کرد. 
پس خود را با نوشیدن فنجانی چای تسکین دادیم و نان و پنیرمان 
را خوردیم و به استراحت پرداختيم پی‌آنکه از «ساس» ز دار 
میانه اند یشیده باش . شاید تو نام این حشره را شنیده باشی و در 
عالم خیال ترا می‌بینم که فقط از تصور زهر او برخود می‌لرزی» 
با ينمه پی‌ای استناده از صنعت اچناس قد یمی گمان می کنم که 
« هن اس: از ساس بی اساس»۱۶ است . در واقع مر دم محل اظپار 
می کنند که ساس که در میانه فراوان است غریبه‌ها را می‌گزد و 
یش او مایة دردسن و زحمت,بسیار و گاهی مرک است. اما این 
موارد چنان نادر است که هیچ يك از کسانی که این مطلب را از 
آنان تحفنه تحقیق ک‌دم چنین موردی را په خاط ند اشت. گز يدن ساس 
درد ناك نیست و می‌گویند که اثرات آن نخست از عارض شدن 
ضعف و سستی معلوم می‌شود که رفته رفته تا شا رسیدن مرگ 
فزو نی می‌گیرد. علاج واقعی آن خوردن شیر به عنوان دای 
مخصوص و پر‌هیز از خوراك حیوانی است. تصور می‌کنم حقیقت 
مطلب آن باشد که میانه چون محلی است باتلاقی آب و هوای سالمی 
ند ارد £ بیکانگان در آنجا دچار تب خفیفی می‌شو ند" که ۳۳9 


۸. درمشن Bis AE:‏ (ساس) با hura-bug‏ (فریب دادن ۱ و لاف زدن) 


جناس لفظی دارد. ٠م‏ ۱ ۱ 
۱۹ , ظاھںاً اشاره بەشيوع نازع فار ياست کرو نان مر اف هنوز داهیت 


آن شناخته نشده بوك تب مه 


نامة هشتم ۱ ۶۵ 


زیستن در چنین وضعی است و از آنجا که این محل اتفاقا دارای 
نوع مخصوصی از ساس است آن تب را به گزش این حشره نسبت 
می‌د هند . ساس میانه از ساس عصادی کمی درشت تس است و در 
بناهای قدیمی و بازارها و کاروانسراها که معمولا خوب آنپا را 
جارو نمی‌کنند و کثیف است پیدا می‌شود. من به نوبۀ خود نه 
ساسی دیدم» نه زهرش را چشیدم. 

برای تو مایهٌ تفریح است که روش خاموش کردن آتش را 
که امشب دیدم شرح دهم. پسری چراع را چندان نزديك یك تیں 
چو بی خانه گذاشته پود که آتش گرفت» موز ساختمان قابل 
اشتمال بود و این کار ممکن بود که مايیة وحشت و اضطی اب 
کسانی شو ۵. جوانك فقط چراغ را کنار گذاشت و روی چوبی 
که می‌سوخت «تف کرد» و با دست تپ تپ به روی آن زد تا اینکه 
آتش خاموش شد. این «ماشین آتش‌نشانی» نه زياد قوی بود و نه 
خیلی زیبا و ظریف اما به حد کافی موّتر از کار درآمد. این نکته 
قابل توجه است که مر دم در این قبیل موارد چقدر بی‌احتیاط اند 
و با وجود این چندان حوادئی اتفاق نمی‌افتد. شبی در یکی از 
منزلمپای بین راه رفیقم «بانم» چراغی را که خیلی به قطعه بزرگی 
از الوار تزديك کرده و وضع خطر ناکی ایجاد کرده بودند نشان 
داد و گفت: «حالا آن الوار در هر جای دیگری از دنیا بود 
می سو خت» » اما آن نسوخت و چنین بی‌احتیاطی‌ها و مصون ماندن 
از زیانپا انسان را دچار وسوسه می کند تا معتقد شود که چوب 
در این صفحات خاصیت اشتمال خود را از دست داده است اما 
«هميیشه دلو درست از چاه در نمی‌آید» ۲ چنانکه آتش‌سوزیمپای 
مکرر قسطنطنیه (استانبول) این مطلب را به خو بی اثبات می‌کند. 

۳ مارس. دیروز چارپایان ما چنان راه‌پیماتی ۳ 
داشتند و چندان په منزل خود دیر رسیدند که امروز من کوششی 
برای اینکه زود به راه افتیم به خرج ندادم. بای ی 

۰ نظیر ضرب‌المثل فارسی: «صیاد نه هربار شکاری ببرد/ باشد که یکی 


روز پلنگکش بدرد (گلستان سعدی) نیز نظیر این مثل عامیانه فارسی: يك بار جستی» 
ملخك› دو بار جستی ملخك› آخضس به‌دستی ملخك . م 


۶۶ سفرنامه فر بزر 


که اهل چاپارخانه برای حر‌کت آماده شد ند. اما چون به احتمال 
بسیار قوی ما نمی‌توانستیم بیش از يك منزل دور را طی کنیسم 
این تأخس اهمیتی نداشت. از این رو پس از صرف صبحانه‌ای که 
مانند شام دیشب ناچیز بود. به انتظار سواری خوشی که در پیش 
داشتیم به راه افتادیم. صبحی با صمّا بود و منظره لکه‌های سياه 
خاك در اینجا و آنجا فرحبخش. در واقع از حوالی روستای 
هدجر‌یه [؟] از قله ارتقاعاتی که از آنجا شروع به فرود آمدن 
کرده بودیم برفہا بنای آب شدن گذاشته بود و ما امیدوار بودیم 
که پس از عبور از رشته عظیم کوهمپائی که با پوششی سفید در 
براپی‌مان قد برافراشته بودند دشواریپایمان به پایان بسسد. 
کرد نه قافلا نکو ه از این رشته کو هم می گذرد که در اینجا عراق 
[اراك) را از آذربایجان جدا می کند» درست در نقطه‌ای که رود 
قزل اوزن از میان شکافی تیره پدیدار می‌شود. شکافی که هنکام 
عبور از تارم و خمسه تا برسد به کیلان و دریای ماز ندران در ميان 
آذر پایجان و عراق ایجاد کرده است. 

ما از رود میانه گذشتیم. رودی که از برقاب بالا آمده و 
یخپای شناور آن را میب و تر‌سناك کرده بود. برای عبور از رود 
از پلی زیبا گذشتیم. البته پس از آنکه از گکدار دو نہر نسبتاً 
بزر گت که می‌پند ارم از شاخه‌های رودخانه است به آب زده بودیم . 
این پل مانند تمام چیز‌های خوب و شایسته‌ای که در ايران وجود 
دارد به سرعت رو به خراپی است. به مسافت يك ساعت راه از 
روستا شرو ع به بالا رفتن از گردنه کر‌دیم که این کار يك‌ساعت 
و نیم از وقت ما را گرفت» فرود آمدن از گردنه نیز ممکن است 
همان‌مقدار وقت بگیرد و بر روی هم من گردنة قافلا نکوه را یکی از 
آسان‌گذار ترین معبر‌های کوهستانی که از آنا گذشته بودم 
یافتم ‏ همین قدر کافی بود که در این گزارش عادی از هیبت 
و سہمگینی قافلانکوه سخن .گفته باشم . در واقع ار تفاع آن زياد 
نیست و این راه را بار ها منظما ساخته‌اند. می‌پندارم که نخست 
این کار به‌دست تر کان هنگام تاخت‌و تاز به‌ایر ان انجام گر فته است 
بدین تر تیب که راهی سنگفرش در سر‌اسی آن ساخته‌اند» به‌طوری 


نام هشتم ۲ ۶۷ 


که می‌توان به‌آسانی توپہا را از این راه کشید و هنوز قسمتی 
از این جاده سنکض,ش را می‌تسوان دیسد» سيس روسپا در سال 
۸ این‌گو نه جاها را برای تسیل نیل به همان هدف 
ترمیم کردند. شاید تأثیر یکنواخت برف, از تأثیر منظره و ارتفاع 
ظاهری آنپا می کاست اما من از دیدن این منظره و هر چه در 
پیر امو نش بود نوميد شدم. پلی که در سوی عراق بر قزل اوزن 
زده‌اند بنائی کہن اما محکم است و وضع آن پسیار شبیه وضع 
پلی است که بر تې میانه زده‌اند و چنانچه به‌زودی تعمیی نشود 
غیر‌قابل عبور خواهد بود. 

رفیق من گر‌گور (غلام) ام‌وز صبح با هنر نمائی خود مرا 
سر‌گرم کرد. شك نیست که می‌خواست ستایش مرا نسبت به ثبات 
و متانت و جدیت و فعالیت خود برانگیزه و این صفاتی بود که 
بی‌شك وجدانش به وی حکم می‌کرد که قدری دچار کمبوه آنپا 
است. هنگام بالا رفتن از گردنه از یك کاروان الا غ سبقت گرفتیم. 
آنہا جادۂ هموار را اشغال کرده بودند و خر کچیپا اخم کرده یا به 
کندی حر کت می کردند. گرگور به اسبش مہمیز زد و از وسط 
آنپا گذشت. پدرشان را سو ژ اند . به مادرشان فحش داد و شش تا 
از خرها را با بار و هر چه داشتند در ميان برفپا چپه کرد که این 
کار باه وسقت ادان ارا وھ کیا هه که ای وا جد 
حساب کار خود را کردندو از سر راه چنان تبه‌کار از جان‌گذشته‌ای 
کنار رفتند. پس از آن ما از يك قطار طولانی از شتر ها پیشی 
گر‌فتیم. اما از آنحا که «سار بانپا» پا شترداران به «آدسپای خشن» 
شمپرت دار ند و با آنہا نمی‌توان به‌خشونت رفتار کرد در اینجا 
عقل ار باپ گر‌گور سر جایش آمد و مداخلةً خود را منحصس کرد 
به درخواستی مودبانه در اینکه آنہا توقف کنند تا ما رد شویم. 
با تعجب ديدم که آنبا همین کار را کردند و ما بدون هیسچ 
بر خوردی از آن مانع گذشتيم. این تلاقی کاروانہا در جاده‌ای که 
فقط راہ برای عبور یکی از طر‌فین دارد هميشه با زحمت و دردسر 
" همراه است زیرا طرفی که باید راه بدهد و از جاده منحرف شود 
ناگزیں در میان پرفمپای نرم فرو می‌رود. ۱ 


۶۸ سفرنامة فر بزد 


در آن سوی پل راه به دو شاخه تقسیم می‌شود. یکی از آن دو 
ازمیان دهات واقع در اراضی بلندتر از عنار آق‌کند ایستگاه 
چاپارخانة رسمی و از پین تیه های پو شید ه از برف می گذرد و 
دیکری همچنان ادامه می‌یابد و از کنار نيك‌پی ۲۲ و سر‌چم عبور 
می‌کندء محلی که فاقد چاپارخانه است. اما چون ما از سفر در 
ارتفاعات و بر‌فمپای ابدی خسته خسته شده بودیم تصمیم گر‌فتیم 
که از این راه برویم و این کار باعث نارضائی بسیار چاپارچی 
شد که سخت اصرار داشت تا از راه ارتفاعات برویم. تپهها ئی که 
در ه را در بر می‌گیرد و اکنون وارد آ نہا شد ه بودیم دامنة خاکی 
آنپا دار ای شیارها یعنی دره‌های تنکت و عمیقی است که مدتی از 
میان آنپا پیچ خوردیم تا سرانجام پس از عبور از يك رشتۀ دراز 
از تپه‌های مواجء تپه‌هائی که چمپره‌های پر سر اشیب خود را متوجه 
غرب کرده‌اند نزديك ساعت چپار به منزل خود سرچم رسیدیم و 
بر آن شدیم که روز دیکر با تمپور به سوی زنجان پیش رویم. 

چنین می‌نماید که تمام این دره از طبقات رسوبسی تشکیل 
شده است. تیه‌ها خاکی است و خطوط طبقات افقی که در دامنة 
آنہا قرار دارد این عقیده را تأیید می کند. در تمام این تاحیه که 
معلوم بود محلی حاصلخیز است ما تنہا يك روستای مسکون دیدیم 
و این نشانه‌ای اسف‌انگین از وضع دهات آن سامان بود. 

۳ مارس. این مثل که «گز‌نده گزیده می‌شود» امر‌وز صیح 
عملا در وجود ما مصداق یافت» به نحوی که قسمت عمده نقشه‌هائی 
را که برای فعالیت روزانه کشیده بودیم بر هم زد و سخت آتش 
خشم ما را پرافروخت. در سرچم اسبی برای کر ایه‌دادن نداشتند. 
ما تصمیم گر فته بودیم که در هر حال اسبہائی را که از میانه 
آورده بودیم تا نيك پی ببریم (چنانچه این کار تا ز نجان میس 
نباشد) و محض اینکه دستخوش نومیدی نشویم آنہا را در يك 
اصطبل داخلی راحتی به امانت سی‌ده بودیم تسا آنپا را سد‌ون 
اطلا ع ما از آنجا نبر‌ند. چاپارچی بی‌شرف چنین وانمود کرد که 
با این کار موافق است و قول گرفت که از ما پاداش خو بی دریافت 


۱ در متن نیبکه Neepke‏ و مس م۰ 


ام هشتم ۱ ۶۹ 
کند و ما که از این اطمینان خاطر احساس آرامش می‌کرديم پس 
از خوردن غذائی که بمپتر از خوراك میانه بود برای استراحت 
خوابیدیم در حالی که تصمیم گرفته بودیم خیلی پیش از طلو ع 
آفتاب حر کت کنیم. صبح زود بر‌خاستیم و معلوم شد که چاپارچی 
بزرگوار ما ببترین اسبپای ما را به بپانة آب دادن از طویله 
بیرون آورده و با خو نسردی سوار آنا شده و رفته است. من 
صد ای جنکت و جدال را شنیدم اما نخست علت و اقمه را از گرگور 
شنیدم که هر ناسزا و بد و بیراهی که به زبان فارسی بود نشار 
مجرم فراری کرد و پس از آنکه نشست به اطر اف خود خیره شد 
و در حالی که حماقتی خنده‌آور از قیافه‌اش می‌بارید نفس نفس 
می‌زد و بعد گویا برای اینکه مرا قانع کند که چقدر عصبانی شده 
است لعنت و نفرین خود را با کلماتی موقرانه به پایان رساند. 
اما حتی این فحشبا باعث باز گرداندن‌مرد فراری نمی‌شد و ما 
چاره‌ای ند اشتیم جن اینکه امتحان کنیم و ببینیم که پا چرپ کر دن 
سییل دهاتیپا چه نتیجه‌ای به‌دست می‌آو ریم و آخر به زور بمپای 
گزافی که پرداختيم يك یابوی «مفلوك» پیدا کردیم تا ما را به 
نيكت‌پی که تا آنجا بیست‌و هشت میل = ۴۱ کیلومتر/ فاصله داشت 
بر‌سائد. 

پس از تمام این جریانات کمی پس از ساعت چہار در صبح 
دل‌انکیز بسیار سردی به راه افتادیم. اما معلوم شد که راه» راهی 
چسبنده است و در حالتی میان آب شدن برفپا و گل و لای قرار 
دارد. چارپایان ما بد بودند و راهنمای ما مردی احمق پا لجوج 
بوهء پدابر ای فققیکه مرن را که بیش از عقت فرسخ فیزه ع, 
گرده بودیم مد تی از ظہر می‌گذشت. در نيك پی هس چند برای 
خوردن چیزی جز شیر گرم و نان نيافتیم» با تأخیری کمتش از حد 
معمول اسبپائی به دست آوردیم و بعد از ساعتی رو به راه نهادیم. 
اما بار ها را از راهی غلط بردند و راهی که ما می‌پیمودیم 
خسته کننده و تاهموار بود به حدی که هنگامی که به دروازءة زنجان 
رسیدیم چنین می نمود که قر نی گذشته است» حتی پس از آنکه به 
ما گفته بودند که به دروازه نزد‌يك شده‌ایم. اسبان و مردان به حد 


۷ سفرنامة فر یزد 


کافی خسته شده بودند که پس از عبور از میان بازار ویران و 
فرو رفتن در سوراخ سنبه‌های فراوان به چاپارخانه رسیدیم» غاری 
محقر نظیر آنچه دیده بودیم. 

«مسافر‌خانه» این مکان اطاقی کثیف بود که در حدود شش پا 
[تقريبا دو متر] بالای اصطبل قرار داشت که آن را «غلام 
پیشخدمت»۲۲ ولیعرد مرحوم که مانند خود من با مآموریت 
«چاپاری» به تہران میرفت و چاپار دیگری که بیمار بود آن را 
اشفال کرده بودند. ناراحتی از در و دیوار می‌بارید. غلام 
پیشخدمت که برای خودش مرد بزرگی بود تنہا نمد زیرانداز 
پا کیزه اطاق را به خود اختصاص داده بود. بنایراین جزل قالیچه 
کوچکی که از تبریز آورده بودم چیزی نداشتم که روی آن دراز 
بکشم. این محل پر بود از زباله. عدلپای کالاء کیسه‌های غله. 
بسته‌هاء زین و یراقمبای کپنه و خرتو پرتمپای درهم و برهم. 
و کسی نمی‌دانست که مرض آن بیمار چیست. شایسته ديدم که 
از يك اطاق خصوصی استفاده کنم. اما این تجملی بود که در 
ز نجان فراهم نمی‌شد و چنین به نظ می‌رسید که انتظار من در 
مورد تمپیه غذا باید متناسب با مسکن سادءه من در حد اعتدال باشد. 
زیرا پس از مدتی داد و بیداد و تأخیر و انتظار تمام آنچه به نام 
غذا یافتند عبارت بود از يك تکه نان» قدری عسل يخزده و پنیری 
که قابل خوردن نبود. باید بگویم که معدهٌ من که مانند کیسه 
IMG‏ یا و ی کی 
ملایمی که می‌تو انستم به کار برم سخنان نیشدار قابل تحملی 
دربارة مپمان نوازی مردم زنجان و ممتاز بودن غذائی که به 
مسافران می‌د هند بر ز بان راندم. این سخنان باعث شد که غلام 
پیشخدمت نه‌همان تصدیق کند که قصور هموطنانش در این مورد 


۲. «غلام پیشخدمت»ها مآمورانی بودند که غالبا از ميان خانواده‌های اعیان 
انتخاب می شد ند و شبا را در کشیکخانه در بار به سس می ہںد ند و گامی ہں ای اجر ای 
او امس دربار یا دو لت آنان را به‌شمیر ستانمپا می‌فی ستاد ند. تعر یفی که از این اصطلاح 
دوره قاجاریه در فر‌هنگی معين آمده است متأسقأانه درست نیست. برای تعر یف 
درست و مقصل»› رك. به‌فر هنگث فارسی به‌فر | نسه تألیف آدو لف بر‌ژه: 

Adolphe Bergé, Dictionnaire Persan-Francais, Paris 1868 


نام هشتم ۳ ۷ 


مایةٌ ش‌مساری است بلکه بنای فحش دادن به مأموری را گذاشت 
که سمت ریاست چاپارحانه را دارد» به طوری که پس از آنکه 
قسم خورده بودند که‌در سراسر زنجان نه کباب پیدا می‌شود نه 
حتی يك تخم مرغ (با اينکه تازه ساعت نه شب بود) رفتند و 
خروس پیری را آوردند تا برای سوپ شام من سر بب ند. بانگت 
این خروس که قبلا صدایش را : ها غ ردو ود نی دست ا 
از این تدارك خير خواهاته با خبر کرده بود و سست به حقبقت 
مطلب ظنین شده بودم. پس با التماس جان او را نجات دادم» به 
بپانة اینکه دیگ تیه سوپ برای من در آن وقت شب دیر است. 
پاداشی که این جانور حقشناس (در این نکته تردیدی نیست) به 
من داد این بود که روی الواری که نزديك گوش من بود نشست 
و با صدائی که هنوز بر اثر تجاوزی که به‌گلوی بینوایش کرده 
بو دنك پ يبو د نیافته بود شب همه شب به بانکت‌زدن پرداخت . این 
زنگت خطر به علاوه ناله‌های مرد بیمار که آنی قطع نمی‌شد و 
گر وهی از مزاحمان عادی که کمتر ایجاد زحمت می کردند در و اقع 
مرا از خواب محروم کرد. 

۴ مارس. تقاضاهائی که از سوی دو گروه عازم سض برای 
گرفتن اسب از چاپارخانه به عمل می‌آمد (عده اسبپای مورد تقاضا 
به هشت راس می‌رسید) باعث معطلی ما تا ساعت هشت صبح 
امروز شد. پس از خوردن چاشتی که عبارت بود از تخم مرغ و 
نان‌خوبی که‌گر‌گور برایم فراهم کرده بود» به علاوه يك فنجان 
چای خوب» همراه غلام پیشخدمت به سف خود ادامه دادیم. چون 
شب هنگام وارد زنجان شده و صبح روز بعد از راهی که از ميان 
گورستانی می‌گذشت آنجا را ترك گفته بودیم چندان مطلبی ندارم 
که دريارة این شہر برایتان بگویم جز اینکه چکاچاك چکشہا و 
پتکپای فر اوان و هیاهوی کسب و کار دکانداران از میدانی کو چكت 
نزديك پاپارخانه در آن صبح زود به گوش می‌رسید و این از 
وجود صنعت و حرفه‌ای رایج حکایت می کرد. زیر | زنحان مر گز 
ناحیه‌ای وسیع و مقر یکی از شاهزادگان خاندان سلطنتی است 
پس بی‌شك باید یکی از مراکن عمدء بازرگانی باشد. 


۷ سفرامة فر بزر 


راه ما در مسیر رود زنحان قرار داشت» ميان دو ر شثه از 
تپه‌های کو تاه» به مسافت بیست‌و دو ميل ۳۵۰ کیلومتر که ما آن 
را در کمتر از پنج ساعت پیمودیم» زیرا هر چند دو باره به‌تدریج 
که رو به بالا می‌رفتيم برف بیشتر می‌شد. جاده خوب بود و از این 
رو زیاد مانع حرکت ما نشد. سلطانیه شہر فلك زده محقری است 
که اهمیت آن بیشتر مدیون بنای باشکو ه سلطان محمد خدابنده 
است که از اعقاب چنگیز و نخستین پادشاه ایران بود که به مذ هب 
شيعه گروید. گنبد سلطانیه بنای چپار گوشی است با آجر کاریپای 
سالہا اردوگاه شاه بود و او ماهہای گرم تا بستان را با لشکریان 
و زنان خود در آنجا به سر می‌برد و به شکار و کامجوئی 
می‌پرداخت. از این‌رو در اینجا نوعی کاخ وجود دارد که از کاهگل 
ساخته‌اند و تا حدی بد بختانه با بنای استوار روزگار کمن مباینت 
دارد. یعنی با گنبد سلطانیه که رفته رفته رو به خرابی می‌رود و 
از اي حیث از همسایه خود که عمری کوتاه دارد گکوی سبقت 
می‌ر باید . زیرا از سال ۸ -۴۳ ه. ق. که روسہا تا 
نزديك ترکمن‌چای رسید‌ند» اعلیحضرت کسر شأن خود دانسته 
است .که باز به اینجا بیاید و این اقامتگاه مانند تمام چیز‌هائی که 
مورد مصرف روزانه نباشد رو به خرابی می‌گذارد. 

منزل دیگر ما خرم دره بود که جائی عجیب و بی‌شك خرم است 
زیرا در بستر رودی قرار دارد پرآب با جنگلی و باغباشی در 
پیرامون آن› اما ما نه در خود خرم‌دره خرم شدیم نه در طول راه 
ملالانگیز دور و دراز آن که از سلطانیه تا آنجا سواره پیموده 
بودیم. این منزل را از منازل هفت فرسخی شمرده‌اند اما تصدیق 
می‌کنند که مسافتش تا سلطانیه هشت فی‌سخ کامل یا سیو دو ميل 
است و مسلماً این یکی از بسیاری از نقاط خسته‌کننده و ملال‌آور 
بود زیرا بر خلاف بہترین اسبپائی که رفیق ما غلام پیشخدمت 
بر ای خود تمیه کرده بود اسیپای ما بد بود و بارهایمان را روی 
دو قاطر گذاشته بودند که بی نہایت کندرو و سرکش بودند و 
مسلماً از نسلی تنبل و چموش به شمار می‌رفتند. نه خودشان جلو 


امة هشتم 5 ۷۳ 


می‌افتادند» نه رانده می‌شد ند و چه بگویم که با چه قدر شلاق زدن 
و داد و فریاد کردن و جان کندن توانستیم بعد از یازده ساعت 
حر کت به منزل برسیم. ما از سلطا نيه ساعت دو بعد از ظس بیرون 
آمده بودیم و زودتر از ساعت يك صبح به خرم‌دره نر‌سیدیم. در 
حالی که گوئی از سرما يخ زده و پاك خسته و فرسوده گشته و 
علاوه بر اینما گر سنه بو ديم . اما «پیشخدمت» که در زنجان از 
اينکه خوب پا من معامله نکرده پودند اوقاتش تلخ شده بود و با 
استفاده از چارپایان بپس پیشاییش حر کت کرده و په من اطمینان 
داده بود که از آن پس «(و» مم‌ماندار من خواهد بود مانند 
همگنان خود مردی متقلب از کار در آمد. چیزی برایم فراهم نکرد 
و يك قوری چای و دو سه تا تخم مرغ تنب چیزی بود که می‌شد به 
دست آورد و مق پس از بلعیدن آنما به استراحت پرداختم که سخت 
به آن احتیاج داشتم. 

۵ مارس. کار های سخت‌و دشوار دیشب ومشکل به‌دست آوردن 
چند تا اسب باعث تأخیر حر کت‌امروز ما شد. تجر به‌دیروز مارا ار 
قاطر ها تر سا نده پو ۵» اما چون چیزدیگری پیدانمی شد ناچارهمانما 
را قبول کردیم و باید بگویم که ما حق‌نداشتیم که از کار و رفتار 
آنہا شکایت کنیم. ساعت هشت صبحی فرحبخش بود که بر زین 
دشسته بودیم و در طول همان در ه پمپناور به راه افتادیم که 
بلندیمپای آن فرق می‌کند و در ميان دو رشته از تبه‌های کوچك از 
زنجان گرفته تا سراسر راهی که به قزوین منتبی می‌شود امتداد 
دارد. در آنجا است که راه وارد دشتی وسیع می‌شود که البرز در 
شمال آن و اقع است و سلسله کو هہای زیبای با هیبتی در جنوب آن. 
بلند ترین نقطه این دره تنگت اللهاکبر خوانده می‌شود که واقع 
است در يك فی‌سخی سلطانیه. 

برف که هنگام فرود آمدن از این دشت شیب‌دار به خرمدره 
دو باره کم عمق شده بود پس از خارج شدن ما از آنجا به تدر ی 
از میان می‌رفت تا آنجا که فقط لکه‌هائی از آن در اینجا و آنجا 
ميان گودالی دیده می‌شد. از برف همین‌ها باقی مانده بود و 
روپوشپای سفید کوهمای دور دست که مانند تکه‌های درشت قند 


۷۴ سفرنامة فر بزر 


برق می‌زد. تصور این حال را به شما و اگذار می‌کنم که ببینید 
چقدر شادمان شدیم وقتیکه بار دیگر خود را برزمین سفت و سخت 
کامزن يافتیم و از این گذشته فضای وسیعی از دشت قموه‌ایر نگت 
را در پرابر خود دیدیم» دشتی که چشمان آزار ديده ما می توانست 
با آرامش بر آن نظاره کند» به جای دیدن بیابانپای پوشیده از 
برفمپای سفید ابدی ملال‌انگیز و کور کننده. و هر چند مناظس 
ایران از جمله جذابترین نوع خود در جہان شمرده نمی‌شود» من 
امر‌وز با دلی مالامال از شادی به خشك و بایر و قموه‌ای‌ر نت بودن 
که از خصو صیات این چشم‌اند از هاست درو ۵ فی‌ستادم . در آنجا 
کوهپای خاکی دیده می‌شد با رنگپای ارغوانی-سخاکستری وقله - 
های ناهموار و دامنه‌های خاکی و تیه‌ها. نیز در آنجا دامنه‌های 
دراز نکن تاه هی ف که از سس زه که کا راشای 
واقع در مرکز که خاکشان آميخته با شن و مواد گیاهی بود امتداد 
داشت. در تھ آنبا نپری کوچك جاری بود که اکنون از آب برفپای 
گداخته سطح آن بالا آمده بود. با اینممه دیدن اینکه چقدر از 
انبوهی عظیم از برف» سیل یا سیلابی کوچك به وجود می‌آیسد 
مایةٌ شکفتی است. چنین می نماید که زمین تشنه همه آبہا را جذب 
می‌کند به حدی که کمتس چیزی برای جاری شدن باقی می‌ماند. 
همچنانکه از گلوگاه پا ئين دره نزديك سیا دهن هت ل بسن 
راهمان» خارج می‌شدیم نخستین نشانه‌های بپاری که از راه فرا 
می‌رسد به ما درود فی‌ستادند. وه چه دلیستد بود دیدن آنمپا برای ما 
که سرما جانپایمان را کوفته بود. رنگت زمردی سبزه‌ای که آرام 
و دزدانه از ميان خوشۀ گیاه خشك سر کشیده بود نخستین چیزی 
بود که نظرم را جلب کرد و در نقطه‌ای این سبزه چندان فی‌اوان 
بود که تمام سرازیری را به رنگت سبز ملایمی در آورده بود اما 
پس از آنکه اندکی پیشتر راندم چیزی مشاهده کردم که گرچه به 
چشم دید ه بودم باور نمی کردم . چند تا گل سفید ستاره‌گون را دیدم 
که از زمین خشك و خالی درآمده بود. از این دسته گل نخستین 


۳ یا ا ا تاکستان 
خو انند. »اس ۵ 
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ذشتم و پنداشتم که گول خورده و سنگریزه‌ها را به جای‌غنچه‌ها 
گرفته‌ام. اما دستة دوم را نمی‌شد اشتباه کرد و اگر تو می‌دیدی 
که من از زین برزمین جستم و آن گلہای زیبا را از بستر سختی 
که داشتند چیدم لبخند می‌زدی. هر يكت از این‌ستاره‌ها شش گلبر کت 
سفید داشت با يك کانون زرد تقریباً شبیه يك بته کوچك ز عفر ان؟۲ 
با بو ئی لطیف و مسلایم و به زودی همچنانکه پیش می‌رفتیم زمین 
را پوشیده از آنہا دیدیم. باد هر چند تند می‌وزید نسیم بپاری 
بود. چکاوکپا در هوا چہچه می‌زدند و نغمه‌س‌ائی می‌ کدند. 
سوسکا روی هر تکه از ز باله‌های راه سخت مشغفول فعالیت بودند 
و تمام فضا آگنده از شادی بود» از احساس رهائشی و آزادی. 
دای EE‏ ریب میگ سید بیش 
که دیگر ردای سپید بر تن نداشت و هر چند جامه‌ای که پوشیده 
بود بسیبار ساده بود اما دیدن آن روحیه ما را قویتر از آن کرده 
بود که روزها آزنوده بودم و مرا از گذشته سپاسگزار و به آینده 
امیدوار نموده بود» هر چند آینده مشکوك و نامعلوم بود. 

تپه‌ ها پوشیده از گله‌های دهقانانی بود که سر گرم درو کردن 
نوبر بہار بودند اما دیدم که‌این‌فصل خرم نیز مشتر‌یان مزاحم را 
به بیرون آمدن وسوسه کرده فتاه اینپا قبیله «قره‌چی»*" یعنی 
کولیپا بودند که سياه چادرهای خود را در سمت جنو بی تبه کوفته 
بودند و از آنجا بنا به اطلاعی که حاصل کردیم چشم به راه 
مساف‌ان بودند و همینکه آنان را می‌دیدند پائین می‌آمدند تا به 
هر چه برایشان امکان داشت چنگت بینداز ند. همین دیروز بود که 
چند تن از مسافر ان پیاده را لخت کرده بودند. با توجه به این حال 
خود را آماده کردیم تا چنانچه به ما حمله کنند پذیرائی جانانه‌ای 
از ایشان به عمل آوریم. اما هر چند بعضی از جاسوسانشان را در 
دیدگاه دیدیم و گرچه هنگام عبور ما همه در برابر در چادرهایشان 
گرد آمده بودند خود را به تماشای ما قانع کردند و ما بی‌آنکه:آزاو 
و اذیتی پبینیم راه خود را در و رخف 
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۷۶ سغرلامة فر یزد 
که چگو نه آنان نسبت به اموال خود بی‌اعتنا بودند. دوازده‌تائی 
بلکه بیشتر از بہترین مادیانهای جوان آنان در کنار جاده سرگرم 
چر یدن یود ند بی‌آنکه کسی مراقب آنہا باشد و می‌توان گفت که 
آنپا را در اختیار هس رهگذری نپاده بودند. با اینیمه می توانم 
بگویم که اگر کسی قصد گرفتن یکی از آنہا را می‌کسرد چیزی 
نمی گذشت که سرو کله يك نفر «بپا» پیدا می‌شد. بر تن تمام این 
ماديا نہا اس گرده بود ند » مانند حیوانات دست‌آموز خانگی. و از 
صاحبانشان خیلی خوش پوش تر بودند. 

ما زود په سیادهن ر سید یم اما ذره‌ای امید نداشتیم که از 
آنجا به پیشروی ادامه دهیم. قصه کنه که «اسب نیست» تکرار 
شد» اما ما اکنون در زیر سایه «شاه شاهان» [شاهنشاه .۸ ] بودیم 
که این مسائل جز ئی مثل چاپارخانه‌ها را مانند دیکی مسائل به روی 
مبارك نمی‌آورد و کمتر به فک پرداخت حقوق روّسای این‌گو نه 
سازمانپا است - پس جای تعجب نیست که اسبی وجود نداشته 
باشد. پس ناچار شب در آنجا منزل کردیم» به اميد پخت مساعد 
که فردا وسایل حر کتمان فر اهم شود. 

مسکن ما قابل تحمل بوك. چا پار چی برادر یاخو يشاو ند غلام 
پیشخد مت (محمد صالح بیگت) بود و در جلب رضایت خاطر ما 
زحمت کشید. اما پا اینکه گر‌گور به او پول داده بود تا غذائی 
پلو خشك و خالی و چند تا تخم مرغ که رفیق من لااقل سم خود را 
از آن برداشت. این «غلام پیشخدمت» کسی بود که من دلیل داشتم 
او را یکی از اعضای طبقه‌ای بدانم که مخصوص ایران نیست (اگر 
چه این طبقه در آن کشور طبقه‌ای عادی و معمولی است. خدا 
می‌داند!) فردی بود که مخصوصا در میان طبقه‌ای می‌توان سراغ 
کرد که «نوکر باب»*" يا وابستگان در بار و صاحبان درجات نظامی 
خوانده می‌شو ند - فردی شوخ و شنگت و لافزن و تشر زن و متکیر 
که در پراپر زبردست دولا می‌شود و به‌زیردست فخ می‌فروشد. 

۶ به‌اصطلاح امروز «کارمندان دولت». درضمن اصطلاح‌قدیمی «نو کر باب» 
هنوز در زپان محاوره منسوخ : نشده است. تم 


نامه هشتم ِ ۷۷ 
به اصطلاح خودشان يك «خوشگذران». عاشق هر چیز خوب در 
این دنیا و بی‌اعتنا به اینکه به چه وسیله می‌توان آنا را به‌دست 
آورد. با اینپمه افراد این طبقه استعداد وقابلیت آن را دار ند که 
در شر‌ایط بدوی و پدون وسایل عادی آسایش زندگانی کنند و 
باید بکویم که تمام ایرانیان چنین‌اند. انگیزة وی در معاشرت پا 
من تنما راحت و آسایش شخص خود بود. قصدش این پود که په 
خرج من سفر کند و در اینکه تمام مناقع مرا فدای مقاصد خود 
کند تردیدی نداشت و شك نیست که می‌خو است دن تمام ر اه 
تہران از من همان بمپره‌ای را برد که تا کنون برده بود. نیز ديدم 
که او شتابی به پایان دادن سفر خود نداره و بناپراین می‌خواست 
مرا برای تأمین مقاصد خو د نکه دارد: مختصر آنکه مانع کال ف 
شده بود و کمکی به من نمی کرد و به همین جپت سعی کردم که در 
اولین فرصت خود را از شر او خلاص کنم. 

۶ مارس. پامداد امر‌وز با نمو نه‌هائی از رفتار ایرانی آغاز 
شد که از خصایص آنان است و دلپسند نیست. معلوم شد که پر ای 
رسیدن به تمبران که اکنون اندکی بیش از یکصد میل ۱۶۰۱ 
کیلومتر) با آن فاصله داشتیم می‌توانیم از دو راه مختلف بکذریم. 
اما راه پائین‌تر که کو تاه از دیکری بود چنانکه می‌ گفتند چنان 
براثر برفمهای گداخته پر گل و لای شده بود که هیچ چارپای پاری 
نمی‌توانست از آن عبور کند و قبلا کسانی در این کار و کوشش 
چند تا از آنپارا از دست داده بودند. از این‌رو بر آن شدیم که از 
آن راه دور تر برویم» یعنی در طول شیبپای پرر یکت تپه‌ها که ما 
را به قزوین می‌رساند. باری گرگور با خرم دره‌ایمبا قرار گذاشته 
بود که امروز صبح ما را با چارپایان خود به قزوین بر‌سانند. حتی 
پول را هم گرفته بودند و دلیلی نداشت که در صداقت ایشان‌تردید 
کنیم. با وجود این آن اراذل پست‌فطرت شبانه اسبپا و پولمپا را 
برداشته و به چاك زده بودند. این فرار خائنانه در روز روشن 
آشکار شد و دو تن از «غلام های» بد خلق با کار کنان چاپارخانه 
بیرون ریختند تا اسبہائی را مصادره کنند. در اندك زمانی يك دو 
تااسب‌ر اکشان‌کشان پا چار وجنجال به حياط چاپارخانه آوردند» 


۷۸ سفرنامة فر یز 
در حالی که صاحبان بد بخت آنہا همچنان در خارج از آنجا نس ه 
می‌کشید ند و فریاد می‌زدند و نه آرام می‌گرفتند و نه راضی 
می شد ند . نتیجه این اقدامات شدید آن بود که روستائیان 
دسته‌جممی قیام کردند و در کمتر از یك ربع ساعت همممه‌ای 
بزرگت در گرفت. چایارخانه‌چی به داخل دوید و شمشیر خود را 
برداشت و با زیردستانش که همه چو بدست داشتند دو باره بیرون 
ريختند و خشمگین و دیوانه‌وار روستائیان را به شدت تمپدید 
می کرد ند. 

من که از عاقبت کار هیچ نگران نبودم دنبال ایشان تا در 
چاپارخانه به راه افتادم و به راستی خارج از آنجا بگو مکو شدید 
و داد و فریاد بلند بود. دار و دسته چاپارخانه‌چی با دل و جر آت 
زیاد در میان دهاتیپا افتادند و جنگت درست و حسابی در گرفت 
که در خلال آن ضر بات فر‌اوان رد و بدل شد. اما چون بیشت آنما 
بر «پوستین» ها و نیمتنه‌های نمدی با کله‌های کلفت تر اهل محل 
وارد می‌شد خسارت حاصله اندك بود. در واقع در آغاز کار 
مشاهده کردم که این عملیات همراه با احتیاطی عجیب است» حتی 
در مورد شدیدترین آنپا» و ظاهراً همین احتیاط از شدت ضر بات 
و لطمات می کاست و قوت و قدرت کسانی را که ممکن بود ضر با تی 
چانانه وارد آورند محدود می‌کرد. چند تن دیگ بودند که آنان 
سعی در عقب‌راندن جنگاوران داشتند و برای میانجیگری آم‌ده 
بودند. اما همچنانکه جنک و ستیز جریان داشت خشم و غضب 
به اوج رسید. شمشیر‌ها و خنجر‌ها را کشید ند و دهقانان بیلمبای 
دسته بلند خود را آوردند که سلاحی است مپیب و سپپمگین و 
ممکن است که یك ضر بت کاریش بر «کله پوك» آن را مانند کلو خ 
در هم شکافد. اوضاع و احوال وخیم می‌نمود و من رفته رفته 
عواقب ناگواری را پیش بینی می‌کردم. با اینمه اغلب به همان 
چو بدستہا چسبیده بودند. سرو کار داشتن با خون و جنایت بسیار 
زشت است و مردم کمتر به سوی آنپا می‌روند یا خود را در 
معس ص آنہا می گذ‌ار ند مکر آنکه ور ان کار دلایلی استوار داشته 
باشند. و پس از آن ز نان بیرون آمد ند مانند خدایان در يك حماسه 


نام هشتم ۱ ۷۹ 
و درست در مناسبترین موقع خود را روی زمین انداختند و پنا 
کردند به جیغ و داد کشیدن» مانند مرغ طوفان به هنگام طوفان, 
و در بحیوحه جنگت و جدال آنقدر جد و جرد و تقلا ک‌دند که 
یس از مد تی طر‌فین از هم جدا شد‌ند. اما هنوز طوفان «غرغر» 
می‌کرد و بسیاری از قوم مبارزطلبیببای تند و خشم‌آلود را با 
الفاظی که بسیار شایسته و مناسب نبود رعدآسا سرمی‌دادند در 
حالی که هر یك از طرفین در پشت سر کرده‌های خود با تررشرو ئی 
ایستاده بودند. گفتی ادای يك کلمه کافی است که دو باره همه را 
به جان هم بیندازه اما باری به هس جہت آن کلمه ادا نشد. باد و 
بوران بر‌طرف شد و آرامش بیشترء خالی از گز ند و آزار دو باره 
برقرار شد. روی هم رفته تزاع و جار و جنجال اميد بخشی بود و 
طرفین سرهائی راکه به حد کافی شکسته بود به هم رد و پبدل 
کردند. با اینپمه من‌معتقدم که دو نقر از ایر لندیمپای شوخ‌وشنگی 
«بازار دانی بروك»"" با يك ذره عقل در کله‌هایشان و چماقا به 
دستشان می توانستند آن جماعت را فراری کنند. 

در خلال این جنجال مشاهدءه حال آن دو غلام اعجاب‌انکیز بو ۵» 
همان دو نفری که باعث نزاع شده بودند و اکنون روی فرش خود 
آرام نڅسته مانند تماشاگران بی طرف نگاه می کرد ند و منتظض 
پایان صحنه‌ای بودند که بی‌شك در نظرشان چیزی بی‌سابقه نبود. 
نیز کسی به ایشان پر‌خاشی نکرد. خشم و غضب روستائیان فقط 
متوجه رئيس چاپارخانه و هوادارانش بود. . 

در این هنگام اتفاقی روی داد که ویژگی آن با این منظره 
پر آشوب فرق بسیار داشت. بزی بینوا در راه خانه‌ای که در آن 
حوالی بود و بی‌شك از آن داد و بیداد ترسیده بود درد زایمان 
گرفت و به زودی دو قلو زائید و محال بود که انسان از مشاهدء 
تضاد عجیبی که بین مادر بیچاره که سگم لیسیدن نوزادهای 
لرزان خود بود از يك سو و شدت خشم و در نده‌خوئثی که «اشرف 
مخلوقات» از سوی دیگر نشان می‌دادند متحیر نگر‌دد. . . 

هنگامی که غرغر و لندلند فرو کش کرد تحقیقات سرپانی 


Donnybrook fair ۷‏ کنایه از آشوپ و غوغا. س م. 


Ao‏ ۱ سفرنامة فریزر 


جدی درپار؛ کر‌ایه‌کردن اسب به عمل آمد و اکنون خلق‌الله اعلام 
کردند که به هیچ وجه اسبی به ما نخواهند داد. بی‌شك آنان ادعای 
غلام پیشخدمت را که او کراية هر اسبی را که گرفت می‌پردازد 
باور نمی‌کردند و اما در مورد من ایشان تصور می‌کردند یا این 
طور به کله حضرات فرو کرده بودند که من می‌خواهم اسبمپای 
ایشان را از آنجا تا تبران همراه خود پبرم. اعتر اض‌کردن مانند 
زور گفتن بیپوده بود. پس محمد صالح‌بیکت ناگزیر سوار اسبی 
شد که‌با خود يدك می‌کشید. و اما من» گر‌گور مجبور شد که با 
يك اسب لاغر و مردنی بسازد که او را در آنجا گذاشته بودند تا 
پس از يك سفر چاپاری که از تہران کرده بود حالش سر جایش 
بیاید و آبی زیر پوستش برود (جریانی که تا آن وقت اصلا طی 
نشدم بود) و پس از مذاکرات بسیار او سبیل یکی از صاحبان 
ایتب:و قاطر را چرپ کرد تا آنہا را به او کرایه دهد و همراه 
چارپانیان-تا قروین بیاید. باری پس از آن صبح طوفانی ما نزديكت 
ساعت نه رو په شمپر به راه افتادیم. 

جاده که بیست میل ۳۲1 کیلومترم کامل بود از دشتی همو ار 
و پر از خاك رس و شن می‌گذشت که آن را خوب شخم زده بودند و 
گل و لای چسپندة آن پیشروی مارا سخت دشوار می‌کرد و به همین 
سبب شش ساعت از وقت ما را گرفت. ما در حدود ساعت سه 
وارد شہر باستانی قزوین شدیم. پس از گذشتن از یك رشتۀ 
طولانی از پاقیاء آبا من با خنواندین گر‌گور به جای اينکه به 
چاپارخانه پروم یکسره به خانهة محمد شریف‌خان. نایب‌الحکومه 
شمپر رفتم » مرد محترمی که انگلیسیما او راخوب‌می‌شناختند و وی 
مرا مود يانه ید پر فت و در يك دست اطاق (آپارتمان) راحت 
چا داد. 

gE‏ شاید ۳ بز نی گر فتن 
شر ظاهرا م مقر ناس فوایق وقتی از اوقات به آنجا ر رسیده بودم 
و راستی از هنگامی. که وارد کشور:شده. بودم چه وقت بخت بیش 
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از این مرا پاری کرده بود. خان به‌ما اطمینان داد که تنما دو اسب 
در چاپارخانه باقی مانده است و دشواری کرایه‌کردن چاپار از 
دیروز بەجہت حر کت میرزانبی‌خان صد بار بیشتر شده است. وی 
که از اعیان محل بود با همراهان پسیار عازم در بار شده بود و 
انتظار می‌رفت که شاهزاده علینقی‌میرزا حاکم قزوین و توابع 
آن نیز به همانجا عزیمت کند. 
این میس زا نبی‌خان داماد «شاهنشاه» است و این و صلت دیل 
او را در ردیف اعضای خاندان سلطنتی و در مس تبه «شاهز ادگان» 
قرار می‌دهد و ظاهراً به او این حق را می‌بخشد که رعایای 
اعلیحضرت را از چپ و راست مورد تعدی و اخاذی قر‌ار دهد. از 
این‌رو چون برای حمل همراهان و بار و بنۀ خود به چارپا نیاز 
ا ا اا و و ای و ای 
که بیابند مصادره کنند و شمار آنپا تقریباً به یکصدو پنجاه رآس 
رسیده بود» بی‌آنکه اثری از جلب رضایت صاحبان آنہا در مورد 
کرایه از خود نشان داده باشند. از قرار معلوم خود شاهن اده په 
شمار بیشتری از چارپایان نیازمند است و این اس چنان صاحبان 
حیوانات باری را ترسانده است که آنان هر حیواتی را که چپار پا 
داشته است پنبان کرده‌اند» به علاوه گول این را هم نمی خور ند 
که در مقابل پول پیشنہادی آنہا را بیرون بیاور ند حتی اگر پول 
نقد را هم در کف دستشان بگذارند. زیرا ایسن نوعی حقه‌بسازی 
است که غالبا بزرگان و نوکران چاپلوس ایشان بارها په آن توسل 
جسته‌اند و به محض اینکه چارپایان را به دست آورده‌اند به زور 
پول را هم از چنکث صاحبان آنہا بیر‌ون آورده‌اند. بنایراین وقتی 
که گر گور سکه‌های پول را نشان داد در همه‌چا با امتناع صریح 
مس‌دم مو اچه شد. 
قبه GE GE KE‏ بوق با اینمپمه شریف خان 
به‌من گفت که خوش باش که من (یعنی او) دوست انگلیسیپاهستم. 
می‌گفت که نماینده سیاسی انگلیس و آقای مکنیل" با او برادراند 


Macniel ۰۸‏ وزیر مختار انگلیس در زمان محمدشاه که عامل مہم جداکردن 
هرات از ایران بوت . مات م۵ 


۸ سفرنامة فر بزد 
و وی حاضی است که به خاطر ایشان هر کاری انجام دهد. خانه و 
اثاث البیت او متعلق است به سر جان کمپبل* و مال سر جان کمپیل 
مال اوست و په خاطر این «جنتلمن» ها با ید اسب برای من پیدا 
شود. حتی اگر لازم آید اسب خود را به من خواهد داد. ما آنچه 
ميل داریم باور می‌کنیم و گرچه قراین بسیار در بار رجز‌خوانی 
خان و شیو گفتار او موجب عدم اعتماد شده بود من خود را به این 
امید دلخوش کردم که مدت اقامتم در قزوین بسیار کوتاه خواهد 
بود. 

دوست من» «خان» در واقع نمونه خوبی است از درباریان 
حقیقی ایران. سن او شاید بین چہل و پنج الی چہل و هفت باشد. 
جثه‌ای لاغر و قامتی بلند دارد. سیما یا به اصطلاح طرح صور تش 
خوب است و به درشتی سیمای غالب ایرانیان نیست. بینی او دراز 
اما خوش تر کیب است. چشمانی زیبا و اندکی خمار دارد اما در 
مواردی از نگاهش شر اره می‌بارد. دهان او که از ميان ریش انبوه 
سیاه و درازش به زحمت پیداست ت تنہا کمی از لب سرخ او را 
نشان می‌دهد و چند تا از دندانپای قشنگت سفیدش را. اما حالت 
کمترین تبسمی را که برآن نقش بندد می‌توانید درك کنید. 
گو نه‌هایش لاغر و دراز و باريك است و ادا و حر کاتش متناسب 
و موزون. اما مانند گفتار و طرز بیانش تفقدآمیز یعنی اد ی 
است که ز بردستان به زیر‌دستان می‌نمایند و نشان می‌دهد که او 
کاملا به ارزش و موقع و مقام خود اشعار دارد اما در مقابل 
ز بردستان این حالت حاکی از احترامی عمیق است. بر روی هم 
آداب و اطوار او غالباً همان است که به نجیب‌زاده‌ای ایسرانی 
اختصاص ۷ در حالی که رفتار وی رفتار يك درباری اصیل 
است که بیشتر از پيشة او ديشه می‌گیرد تا از مبادی و اصول یا 
ی ی 
در مورد آن لغت پستی و لثانت را به کار پر یم . . مثلا پس از آنکه 
DS a E E‏ 
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کسی را برای تپیه چیز‌های خوردنی به بازار فی‌ستادم. خان 
وقتیکه این را شنید سخت اظہار نارضائی کرد اما چون شب شد 
کس فر‌ستاد و از من تقاضا کرد که هر قدر بتوانم چای در اختیار 
وی بگذارم و اشاره کرد که اکنون تہران خیلی از آنجا دور نیست. 
این کار پس از آن تظاهر به بخشش و سخاوت و تعارف فراوان 
در باری و مساعدت به‌من اندکی شکفت‌انگیز می‌نمود. شاید همین 
باعث تزلزل اعتقاد من در حق او شد» بیش از آنچه وی سزاوار 
آن بود. 

شبانگاه پس از شام خوردن پیفام داد که آیا من ميل به گپ‌زدن 
دارم يا خوابیدن. این دعو تی بود خوب و مودبانه که من ته همان 
خود را اماده قبول آن یافتم بلکه با خرسندی از آن استقبال کردم 
آورم. در مورد دومی مأیوس شدمء لااقل برای همان مدت شب. 
زیرا پس از آنکه ساعت ده گذشته بود و من او را دربارة ایسن 
موضو ع در فشار گذاشتم معلوم شد که هیچ اقدامی برای تيه 
اسب نکرده‌اند. من گفتگوی خود را با این درخواست آغاز کردم 
که به‌متصدیان دروازه‌های شر که هميشه آنبا را پس از غروب 
آفتاب می بند ند دستور داده شود که به من اجازهٌ عبور دهند. او 
گفت: «به چشم - قسم به سرتان که این کار خواهد شد. در این 
مورد مشکلی وجود ندارد اما تا وقتیکه اسبہا آماده نشده فایده 
صدور فرمان چیست؟) . متم: «اما خان من امیدوار بودم که 
یفر‌مائید اسبہا حاضر است.» گفت: «ان‌شاءالله حاضر خواهد 
شد. اما مث مجبور شدم يك نش را به دهی که کمی از اینجا دور 
است بف‌ستم تا چمپار تا اسب گیر بیاورد اما چیزی پیدا نمی‌شود. 


۰ 
pi 


گفتم: «اما خان حتما دو تا اسب در قزوین پیدا می‌شود و این دو تا 
با يك اسب چاپارخانه برای سفر من کافی است. من حاضرم هی 
قیمتی را که بخواهند بپردازم.» او با یکی از تبسمہای زیبایش 
گفت: «خیالت راحت باشد. اگر کرایه را خودم بیردازم تو به جای 
وا آنه ار ها ات کشت یه یله آگن فان اف که این 
شال را برای این کار بقرو شم می‌فر‌و شم . چه‌می‌ف‌مائید» مگر‌شما 
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سپمان من نیستید؟ اما من نشان می‌دهم‌که اگر شما يك کرور 
تومان پول داشته باشید اگر چیزی که می‌خواهید پیدا نشوه آن 
پول به درد نمی خورد. لاالهالاالله! شما فر نگیپا خیال می‌کنید که 
با پول هر کاری می‌شود کرد. حالا حقیقت مطلب این است که 
میرزا نبی‌خان دیروز هر چارپائی را که در بازار پیدا می‌شد 
جاروب کرد و برد و بابت هر کدام هس قیمتی که می خو استند 
پرداخت» ر آسی دو » سه» چپار تومان» ( در ضمن این لاف‌و گز اف 
بود) - «شاهزاده تا چند روز دیگر می‌رود و حالا هر پدر سوخته‌ای 
حیوانش را قایم کرده و دیکر شیطان هم نمی‌تواند آنپا را پید | 
کند. اما صبر و تحمل داشته باشید. معطلی شما همه در دست خدا 
پوده است. شما تقصیری ندارید و مسوول آن نیستید» پس دیگر 
دلتنگت نشوید. فردا قبل از ظبر مالمایتان آماده است. من یعنی 
شریف خان قول می‌دهم ولو اگر قرار باشد محمد صالح بیکی 
بی اسب پرود.» 

اینات ضر بتی بزرکت بی‌کسی که مطمئناً امیدوار بود که قبل 
از ساعتی که وی می‌ گفت در نیمه راه تمپران باشد! آیا خودت را 
۱ جای من می‌گذ‌اری؟ حتی هنکامی که از لطف «خان» اظپار امتنان 
می ک دم نتوانستم که در همان حال از ابراز تومیدی خضودداری 
کنم . اما متوجه شدم که در اینجا وضع امور به قراری است که 
کاری نمی‌شود کرد جز حداکش استفاده از دوستی‌ای که او ادعا 
می‌کرد نسبت بها نگلیسیہا احساس می‌کند» گروهی که می‌دانست 
من حامل نامه‌هائی برایشان هستمء در حالی که ما به نو په خود به 
همه وسایلی که در ید قدرت خود داشتیم متوسل شدیم. 

به راستی اوضاع قزوین به نحوی عجیب قرین بی‌سرو سامانی 
بود و اصلا در تمام ایران حال بدین منوال است و گرچه می خواهم 
که تا آنجا که ممکن است ترا با بحث در سیاست ملول نکنم اما 
برای اینکه بتوانم درباره آنچه می‌توان از اوضاع مملکت گفت 
مقصود خود را ادا کنم تقاضا دارم که اندکی توجه خود را به 
معدودی از حقایق مر بوط به‌آن معطوف داری» حقایقی که من از 
هنگام عبور از مرز با آنا آشنا شده‌ام. 
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از آنچه دیده یا شنیده ام متقاعد شده ام به اینکه بەرغم 
دورانی طولانی از صلح و آرامشی نسبی که کشور در روزگار 
سلطنت فتحعلی‌شاه از آن بر‌خوردار شده است از زمان اخ 
مسافرت من به ایران اوضاع و احوال آن سخت بدت گشته. 
بى شك پسیاری از علل به حصول چنین نتیجه‌ای كمك کرده است 
اما قطعاً مہمترین آنا را باید در نظام فاسدی جست که آن سلطان 
در استم‌ار آن می کو شد بد ین معنی که افراد خاندان خود. پسر ها 
و دامادها و نوه‌های خود را به حکومت ایالات و ولایات شاهنشاهی 
می‌گمارد. حتی اگر این نظام محدوه می‌شد به شہرستانہا ناچار 
نتایجی زیان‌بار برای منابع در آمد کشور داشت زیرا این کار 
باعث ایجاد در بار های و لایتی گر انقیمت : تر از دستگاهم‌ای حکو متی 
معمولی می‌ شد و طبعاً هر شاهزاده‌ای میل داشت که از نظر شکوه و 
جلال و قدرت و نگہداری موکب و ملازمانی رد 
به قصد نمایش و خودنمائی مانند به خدمت گرفتن وزیرهاء 
میزژاهاء مستوقی‌هاء غلاسپای محرم» سربازها (که به هم این 
می‌بایست به نحوی از انحا حقوق و مواجب بدهد) پا پرادران خود 
همچشمی کند. اما وقتیکه تأمین زندگانی دودمان سلطنتی به 
گرانت‌ین قیمت تمام شود و بخواهند که باز چنین روشی را به 
مقیاسی وسیع اجرا کنند آن‌وقت است‌که حکومت هرولایت و قصبه 
بلکه هر بلوك؟" جز ئی و روستای عمده را به یکی از این نوباوگان 
خاندان سلطنتی می‌سیار ند . در این حال می تو ان تصور کرد که 
چگونه چنین نظامی خزانه را از درآمدهای ملی خالی می‌کند. 
مطلب در همین جا پایان نمی‌گیرد. هر يك از این شاهزاده‌ها با 
سر‌مشق گرفتن از پدر یا پدر بزرگت خود باید حرمس‌ائی بزرگی 
پر از انواع و اقسام زنان داشته باشد ‏ فاحشه‌خانه‌ای کامل 
۷" هرز گی و ولض‌جی و شیر خو ار گاهی برای و مفاسدی 
بی‌شمار به شکل «شاهن ادگان جو انش ». 
برآورد هزینة چنین حرمسراهائی به‌زحمت اف است و از 
آن ناممکن 7 تر حساپ کردن میزان شر ار تہا و تبه کاریمبائی است که 


۰.۳۹ بها صطلاح اس‌وژ « بخش». م۰ 
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آنہا TET OT‏ پر ای 
نگہداری این تشکیلات ولخر ج بر باد می‌رود» چنانکه مشکل بتوان 
گفت که يك تومان به خزانهة سلطنتی می‌رسد» بلکه روستائیان را 
به‌منظور اخاذی برای حکامشان شکنجه می‌دهند و نین به‌قصد 
برآوردن آرزوهای بی‌حد و حصر نوکران بی بند و بار آنان. بدین 
تر تیب منابع در آمد کشور بیمربسو ده به صدر رفته است» وت 
کشاورزی خراب است» بازرگانی آشفته و راکداست» راهمپا پراز 
راهزن است. امتیت جا ومالی ازمیان رفته است و سیمتر ازهمه 
اخلاق مس دم است که تأبع نظام زور و تعدی‌ای شدهاند که تمایل 
به دروغ و فریب و تیر نگ را پررورش می‌دهد و در نتیجه : تقر یا 
تمام آنان قطعاً فاسد می شو ند . همه این صو رت می گیر د بر ای 
اینکه شرارت و نفس‌پرستی طايفة بیکاران و تن‌پروران خاندان 
سلطنتی را ارضا کنند. کسانی که هرزه‌ترین و ولخرح‌تسرین و 
فاسد ترین و مضی‌ترین اشخاص برای کشورشان‌اند. افرادی که 
شاید مانند آنا در هیچ سرزمین و در هیچ عہدی به بار نیامده 
است. 

آشکار ترین نتیجه چنین اوضاعی نفرت کامل عامه از سل و 
نژاد قاجار است. آخرین بار که از این کشور می‌گذشتم این نفرت 
را مردم صریحا بیان می‌کردند اما اکنون چنین می‌نماید که این 
احساس در هن دلی چای گرفته و تکته‌ای است که بر هر زبانی 
جاری است» البته به استشنای وابستگان بلافصل خاندان سلطنتی. 
خو نسردی‌ای که ظاهراً شاه نسبت به پریشانی و اضطرار رعایای 
خود و اختلال امور مملکت نشان می‌دهد مایه بپبود اوضاع نیست. 
وی شر و زیانی را که نظام او به وجود آورده است می بیند اما 
نیروی آن را ندارد که به اصلاحاتی دست ز ند. ضعف و فتور پیری 
و شیفتگی به آسایش و کامجوئی باعث شده بود که سالمبا زمام امور 
کشور را به دست پسر و ولیعہد خود مرحوم عباس میرزا بگذاره 
و خود را قانع کند به اینکه فرمانی تمبدیدآمیز در مورد پرداخت 
مالیات معوقه برای فلان پسر‌ش صادر کند یا برای فلان سر‌کردء 
یاغی خط و نشان بکشد. نظام اداری‌ای که عباس میرزا اختیار 
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کرد درهم برهم و علتش این بود که وی می‌بایست تا حسدی پا 
ترتیبات و مقررات وزیران پدرش هماهنگی نماید و از عہدۂ 
برادران بداندیش یا جلب رضایت ایشان برآید. از این‌رو نظام 
اداری وی چندان يك شکل و یکنواخت و استوار نبود که بتواند 
بہبودی موثر در اوضاع کشور یدید آورد. SS‏ جای 
امیدواری» حتی اعتقاه بود که پس از جلوس بر تخت سلطنت» 
چناتچه مشیت البی او را باقی می‌گذاشت» به اندرزهای خسوب 
ES‏ 097 ۱۶ 
رعیت نیگیخت تس و مملکت آبادتر گردد. 

اما این امیدهای نيك پا مرگت نابہنگام اه ی تا خی 
حادثه‌ای که از هر نظر برای اپران مصیبت‌آور بود. تفوقی که 
کسب کرده بود نه همان مدیون این بود که شخصیت او در امور 
مر بوط به قضاوت و تصمیم والاتر گشته بود بلکه نیز در نتیجۀ 
لشکر کشیمپای او در خراسان بود و این برتری تأثیری قوی در 
پرادرانشان بخشیده بود» برادرانی که شاید نیت داشتند تا 
خدشه‌ای برحق سلطنت او وارد کنند. اما چنین می نمود که در این 
او اخر همان قدر به مشیت المبی تسلیم بود که به اراده شخص شاه. 
مرگت وی ناچار امید های مدعیان و رقیبان را احیا گرده است. 
زیرا گرچه شاهزادگان مغرور و متکیر قاجار ممکن است خود را 
وادار به تسلیم شدن در براین قدرت استوار و پابر‌جای بسن ادر 
والاگو هر خود کرده باشند اما درست همین عموهای شاهزاده 
چندان ر غبتی نداشتند که در برایر برادرزادة خود سس خم کنند يا 
همچون زیر دستان در حضور وی بایستند». هسر چند او مورد 
پشتیبانی جد باز نشسته‌ای بوده باشد که اراده‌اش را در باره 
جانشینی او اعلام گرده باشند. ۱ ۱ 

بنابراین به عقیده بیشتر مردم کمتس احتمال دارد که محمد 
میرزا پسر ولیعہد مرحوم هس چند دارای مقام ولایت‌عرد است در 
صورت مرگ شاه بتواند بدون مداخله بیکانگان ادعای خود را 
ثابت کند. اما مردم می‌گویند کدام دولت خارجی است که بتواند 
" در این ماجرا كمك موثری ب‌کند» یعنی کمکی به شکل قدرت 
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ملموس؟ هیچ يك جز روسیه که قشو نش در ساحل رود ارس آماده 
است و در انتظار فر صتی بر ای پیشر وی نشسته. سفیر انگلیس 
هم البته وجود دارد. اما کدام انگلیس» انگلیس دور دست که 
نمی تواند يك تن سر باز به محل پفی‌ستد و بر ضد شاهزادگان یاغی 
اقدامی مو ٹر به‌عمل آورد یا برضد دولتی که آن دولت اکن لازم 
باشد می تواند ده‌هز ار سر باز منظم و دائمی به صحنه عملیات 
رواثه کند. با اینکه این استدلال سفسطه‌آمیز است اثر خود را 
بخشیده و تقریباً هر فرد ایرانی از هنگام فوت ولیعید مس‌حوم 
منتظ بروز ور تن متوالی دا غلی 
بوده است یا چشم به راه دخالت دولتی که از آن نضرت دارد و 
دوستی او را بدتر از شق اول می‌داند. تمام فلکت :ار این سن 
گرفته تا آن سر در آتش نارضائی و اضطراب و وحشت می‌سوزد 
و محتاج یف کردنی است تا آن‌را به‌شکل‌شمله‌های آتش و خو نریزی 
در اورد. 

این روحیه‌ای است که ملاحظه کرده و لحن صدائی است که 
از آغاز عبور از مرز و ورود به ایران شنیده‌ایم و مشاهده ات 
احساسی که در همه‌جا حکمقر ما است شگفت‌انگیز است. نقرت از 
خاندان سلطنتی کنونی و بیزاری از روسما هر دو باهم در سینه‌های 
مردم می‌جوشد. این احساسات اکنون به‌صورت احساسات ملی 
درآمده است. اما نزديكت مرزها قدرت تحر‌یکات روسما باشدت 
تمام متوجه خیره کردن چشم روستائیان است و دراین نقاط حکومت 
ایران با کوردلی لجوجانة عجیبی بیش از حد عادی به‌رعایای خود 
بیداد می‌نماید. ازاین رو بحث در این است که کدام یك از دوشر 
و گزند بدتر است و شاید در برابر این پر‌سش دهقانان حاضس 
شو ند که این بیدادگری هوسناك را که اکنون در پنجه آن می نالند 
با هر گو نه نفوذ و ساط دیگر معاوضه کنند» حتی به‌قیمت سر‌فمپای 
( برده‌ها) روسی درآمدن. زیرا لااقل می‌دانند که در این صورت 
اخاذی و تجاوز و تعدی تا کجا شامل حالشان می گردد و می‌توانند 
از بقیه دارائی خود با حفظ و حراست خودشان پبمسه‌مند شو ند. 
به همین مناسبت مپاجرتمپای مکرر ایلات و عشایر از ایران به 


نامة هشتم ۸٩‏ 


اراضی روسیه می گیرد و مردم شمپری و روستائی آرزوی 
روسما دا شو ند . 

روسا در مستملکاد ی که ا شین دږ ساخل چت رود آزس به دست 
آورده‌اند باسیمائی Ia‏ به نما یش آزادگی و بلند تظری 
آن می پر دازم كمك کر ده است زیر ا بىشك نشان می دهد که این 
امید بستن به‌خوشبختی و کامروائی تحت سلطٌ روسہا وجود دارد. 
می‌گویند که روسبا به‌تمام رعایای خود در آن ناحیه بخشودگی 
مالیاتی به‌مدت هفت سال اعطا کرده‌اند. اقدامی که می‌بایست 
تأ ثیری عظیم در اذهان کسانی داشته باشد که روزکاری دراز در 
زیر پار مالیات غس منظم نالیدهاند. از این‌رو هنگامی که از خان 
آقاجيك پر‌سیدم که آیا مردم آن دیار از پیشروی روسپا هراس 
دار ند يا آنان را به قاجاریان ترجیح می‌دهند بی‌تأمل پاسخ داد که 
قاجار ها یدترین ظالمان دنیا هستند و هر کسی در آن‌منطقه روسپا 
را به | نما تر جیح می دهد » به استثنای بر خی از سر اتی که خودشان 
مں دم را چاپیده و به‌آنما ظلم کرده‌اند. در خوی و تبرین نیز زبان 
حال مردم همین است؛ درصورتی که اعیان و نوکر ‌های دولت 
می گفتند که این اشتباه محض است که تصور شود احساسات 
مساعدی نسبت به‌روسپا در هیچ یك از ولایات سرحدی وجود 
دارد. ایشان تصدیق می‌کردند که شاید روزی این مطلب حقیقت 
داشته است اما با قطع و یقین اظبپار می‌کردند که بعدها چشم و 
گوش مردم از خصلت وحشیانه روسپا باز شده است که دیگی در 
مورد آنہا احساس مساعدی جز رعب و وحشت شت ندار ند . با اینممه 
RE‏ بات وی ی مه متفق بودند که آینده ملك و 

بای ایک فاد امو ای ر سک ا وج سا 
مملکتی اسفناك است و زیاده از حد. 

چنین می نمود که هرقدر به پایتخت نزدیکتر می‌شویم این 
احساس ناراحت و تب‌آلوه با شدتی بیشتر اذهان مردم را تحت 
تا تس قر ار می‌دهد و در نتیجه‌هنگامی که در سیادهن بودیم از وضع 


۹ سفرنامة فريزر 
خطر ناك و مغشوش مملکت سخن پسیار رفت. آن عشایر و 
ماجر اجویانی که در امیر اطوریمپای شرقی طالب دوره‌های طوفانی 
هستند که در خلال آنہا دگ گو نیہا پدید می‌آید در خارج از 
کشوراند و چنانکه می‌گفتند راهمپا برای مسافران نااسن است 
به خصو ص برای آنانکه در دسته‌هائی کوچكت و پیاده حر کت می کنند 
و شنیدیم که نزديك دروازه‌های پایتخت بعد از شوب آفتاب 
امنیتی وجود ندارد. ی وی و و 
می‌دانيم مدتمپا است که بنیاد تندر‌ستیش متزلزل است و تقریبا 
هر‌رور و شوش اتعظار می‌رود. حتی چند 
روز قبل از رسیدن ما به قزوین در نتیجۂ خبی مہمی دربارة مر گت 
شاه که در همه‌جا شايع شده بود روّسای ایلاتی که در داخل حصار 
شمپس به‌ س می بر ند با همه زیردستان خود قیام کر‌دند و شك نیست 
که می‌خو استند دست به‌ کار غارتی عادی يا کارهائی از این قبیل 
شو ند. دکانپا پسته شد و مردم به پنپان کردن داراشی خود 
پر‌داختند و در همه امور اغتشاشی عظیم روی داد تا اینکه چاپاری 
ی رس ی ار ار ۱۳۵6 
هم رفته به‌جائی که تا پایتخت ت يك روز راه است. این خس امد 
هرج و مرج‌طلبان را بر باد داد و دوباره نظم و انتظام درشپس 
بر‌قر ار شد. شاهز اده حاکم که در صورت صحت شایعه ممکن بود 
جان خود را هم ببازد دم‌درآورد و مودبانه تقاضا کرد که مبلغ 
معتنابپی غرامت برای او وصول کنند. ادعا می‌شود که تقریباً 
شش هزار تومان (هرتومان برابی ده شیلینگت است) از ایلات 
ودصول شد اما شاید این مبلغ مبالفه‌آمیز باشد. 

عقایدی که از شریف‌خان جویا شدم موّید مطالبی بود که قبلا 
شنیده بودم و هیچ جای تعجب نبود که یکی از نو کر‌های دولت به 
زبانی سخن گوید که او می‌ گفت. پس از گفت و شنود‌های کلی از 
این قبیل که وی در خلال آنما با صراحت تمام از وضع گروهپای 
مختلف در سراسر کشور و احساسات عامه مردم نسبت به خاندان 
سلطنتی صحبت می کر دتوجه خود رامعطوف به بحث در بارةشورشی 
کامل‌عیار و اسفناك کردکه انتظار می‌رفت به‌مناسبت مر گت و لیعمد 


امة هشتم ۹۱ 


(عباس‌میرزا. س م( روی دهد و پیش بینی می کرد که در صورت 
وفات شاه کنونی هرج و مرج مطلق پدید خواهد آمد. شرحی که 
وی از چندتن از کسانی که هوای سلطنت در سر داشتند بیان کرد 
سخت موافق با مطالبی بود که در بین راه استنباط کرده پودم. در 
حتثیقت خود من مانند او می‌توانستم ناحیه‌ای را که ممکن بود از 
آنجا طوفانی با شدت تمام بر‌خیزد معین کنم. هنگامی که شنیدم که 
به عقيده او چنانکه انقلابی روی‌دهد تم ان‌خطر نا کتر ین جای‌اقامت 
خواهد بود کمتر متعجب و بیشتر نگر ان شدم زیرا چنانکه می گفت 
آن شپر کانون عظیم قدرت و مركز تحريك و توطئه و دوز و 
کلکپای سیاسی است» جائی است که مردمانی با عقاید مختلف و 
طوایف مختلف امیراطوری در آن گرد هم آمده‌اند. طبعاً تجاوز و 
تعدی و تخطی از آنجا آغاز می‌شوه و در نتیجه هر کسی را که 
ساکن آنجا باشد فرا می‌گیرد. سپس گفت: «و در این ایام شما 
انگلیسیپا لازم است مواظب خودتان باشید چرا که در آن وقت 
تپر ان مثل خانة پدرتان نخواهد بود.» - گفتم «چر اء خان» احتمال 
داره که چه کسی به‌ما صدمه‌ای بز ند؟ کدام يك از این گروهمپای 
مختلفی که شما از آن حرف میز نید از آزار انگلیسیپا خیی 
خواهند دید؟» جواب داد «پله! شما خیال می‌کنید که انگلیسیہا 
هیچ دشمتی ندارند؟ آیا تصور می‌کنید که اگر آنبا تمایلی به 
تأیید ادعای یکی از شاهز‌ادگان معین نشان دهند هواداران بقیه 
شاهز اده‌ها روزی که آشوب بر پا شود این کار را فراموش می کنند. 
گریبایدوف " را به‌خاطر بیاورید و ببینید که هیئت نمایندگی 
روسیه چە سر نوشتی پیدا کردند و دیگں به‌تپرانیپا اعتماه‌نکنید.» 
پا سح دادم «بله‌خان من آن را خو ب به پاد دارم اما روسسا چنانکه 
می‌دانید خودشان را منفور کرده بودند اما انگلیسیپا روی‌هم رفته 
همیشه تاحدی محبو بیت داشته‌اند.» گفت: «همۀ اینہا درست اما 


۰ نمایشنامه نویس روسی و سفیں روسیه در ایران در سال ۱۲۴۳ ه. ق. 
که به سبب رفتار ناپسند و گستاخانه‌اش بازنی مسلمان فتنه‌ای برپا کرد و به‌دست 
مردمی که به‌سفارت روس هجوم برده بودند کشته شد (برای تقصيل مطلب» رك: 
دایرةالمعارقی فارسی). س م. 


۹۲ ۱ سفرنامة فر یزد 


وقتی رجاله راه بیفعد و دل مردم بسوزد و خونشان داغ بشود. آیا 
در اين صورت فرقی پین این و آن می گذ‌ار ند و احساسات 
محبت‌آمیز به‌یاهشان می‌آید یا د نبال محر کی دیگر جز شور و هیجان 
و جوش و خروش می روند؟ خی» لوطی‌ های تمر ان نها نگلیسی 
می‌شناسند نه روسی وهر کسی را که به گمان‌خودشان بر‌داشتنش به 
نفعشان باشد از میان بر می‌دار ند و چنین فرصت خو بی را از دست 
نمی‌دهند . به‌حر فپایم توجه کنید. در تہران امنیت وجود نخواهد 
داشت. من غالبا این حرف را به «ایلچی» گفته‌ام و به‌او گفته‌ام که 
بيا به‌قزوین. همه ما در اینجا يك جماعت هستیم و يك فکر داریم 
و هیچ داد و بیداد و مرافعه‌ای در اینجا به‌راه نخواهد افتاد. ما در 
اینجا چہار پنج تا از آدمہای بزرگی دار یم اما همه با هم کنار 
می‌آیند . راست است که در داخل حصار شمر چہار پنج هزار ایلاتی 
دار یم اما خانه ها یشان به قدر ی با خانه شمپر ا داخل هم شده که 
آتہا را زیر مہار داریم. پس اگی فردا شاه پمیرد. ما فقط باید 
دروازه‌ها را بیندیم و آرام پنشینیم تا ببینیم صاحب حقیقی‌ مان 
کیست .» گفتم: «چه می فر ما ئیں؟ من گمان می کنم که شما غیر از 
شاهزاده خودتان از کسی اطاعت نمی کنید .» او با منتپای تحقیس 
گفت «شاهزادة ما! شاهزاده ما! شاهزاده ما! راستی که خاك ہیں 
سرش با این شازده بود نش! اگر بخواهدراحت و آرام پیش‌ما پماند 
پسم الله ! بگذار بماند. کسی او را اذیت نمی کند. اما اگی پخت 
خو دش را برای رسیدن بەتاج و تخت تخت امتحان کند» ماشاءالله! هر چه 
زودتر بہتر» راه باز جاده دراز» اما ما کاری به‌خو شبختی و بد بختی 
او نداریم. ما فقرا اهل صلح و آرامشیم و با کسی جنگ ندار یم» 
رعیتپائی هستیم که طرف کسی را نمی‌گیریم مگر سلطانی که همه 
قبو لش داشته باشند و هروقت چنین کسی پیدا شد ما و ظیفه‌مان 
را در حق او به‌جامی‌آوریم بگذارید محمدمیرزا با «نظام»"" خودش 
بیاید. بگذارید حسینعلی با کرمانیہایش بیاید .بگذارید 
ا از کرمانشاه ایلش را پیاورد. ما برای همه آنہا يت 


۰۳۱ چنانکه فریزر سپس توضیح خو هد داد نظام به معنی «سر باز ان متحدالشکل 


و منظم» بو۵ه است. ۰ سب ۵ 


نامة هشتم ۱ ۳ 
جواب داریم. ثابت کنید که این حق را دارید که با شما پیعت کنیم 
و ماحرفی نداریم. صاحب تہران صاحب قزوین هم هست .» 

«اين همان کاری است که ما بعد از اینکه آقامحمد‌خان عموی 
این شاه در شوشی" کشته شد انجام دادیم . در آن وقت صادق‌خان 
شقاقی آمد پشت دروازه و تقاضای ورود کرد. ما گفتیم: اصلا و 
ابداً» ما کسی را به اینجا راه نمی‌دهيم. ما از کجا بدانيم که تو 
کی هستی و چکاره هستی؟ برو تمپران پایتخت را بگیر و آن‌وقت 
دروازه‌های قزوین به‌روی پاه‌شاهشان باز خواهد شد. بله آقا او 
يك ماه در اینجا ماند و سوارهایش تمام انگورهای ما را خوردند و 
دهات ما را غارت. کردند. بعد از آن فتحعلی‌شاه آمد که او را 
شکست داد و اسیر کرد و ما دروازه‌هایمان را برای فتحعلی‌شاه 
باز کردیم و با او بیعت کردیم و حالا هم اگر مسئله جانشینی مورد 
اختلاف باشد بايد همین کار را بکنیم. در ضمن به‌شما بگویم که 
قزوین اگر آشوبی به‌پاشود امن‌ترین جای ایران است و ایلچی 
فقط باید تبران را ول کند و بیاید و درقزوین با ما ز ند گی کند.» 

گفتم: «پله خان» لطف‌شما کم نشود! اما چطور ممکن است که 
ایلچی محل. مأموریتش را ترك‌کند؟ او در همانجائی که وظیفه‌اش 
را انجام می‌دهد باید بماند یعنی پاید یتخت ۲ ۳!» وی تکر‌ار کرد: « چه 

تخت خو بی که باید یك تن لش آن را پر کند. فده آیلی 
چه‌خواهد بود؟ به! قزوین برای هر کاری که او بخواهد به‌همه‌جا 
نزديك است و او می‌تواند در این‌جای امن مثل خانهة خو دش در 
لندن زندگی کند. اگر تمام ايران به‌هم بخورد و این ناحیه هم 
روی آن او از کجا دیگ چنین‌جائی پیدا خواهد کرد؟ چنین آبی» 
چنین هوائی» چنین میوه‌هائی و چنین نانی! بله چنین کوهمپای 
سر‌سبزی و ییلاق با صفائی برای تابستان! پمس وسیله ای باشد 
کاری کنید بیاید قزوین.» 


۲ فریزر و حتی سرپرسی سایکس در تاریخ ایران به‌جای شوشی» شیشه 
نوشته‌اند. و اما شورشی نام دژی بوده است در قره‌باغ گی‌جستان. سم 

۳ مولف بين هلالین به بیان معنی لفظی پای‌تخت: «پا + تخت سلطنت» 
پرداخته و لفظ انگلیسی «در بار» داوم را ممادل آن آورده است. دس م ۱ 


4۴ سفرامة فر بزر 


بدین تر تیب دوست من رشتۀ سخن را می کشید و گہگاہ شرح 
ز ننده‌ای از مافوقایش که از اعضای خاندان سلطنتی بودند بیان 
می گرد و هی به‌آن خاندان جلیل نیشپای تند می‌زد. به تنمپا کسی 
که تا حدی احت‌امش را واجب می‌شمرد محمدمیرزا پس ارشد 
ولیعمید مرحوم بود. پا زد ای کت نات که وای پدر ش 
را بگیرد. من از اینکه می دیدم در باره این شاهزاده جوان آنمه 
اتفاق آرا وجود دارد شاد بودم. همه دراین معنی متفق بودند که 
و ی فا و وی E‏ 
است شایسته و از بسیاری اگر نه‌تمامب عيبا و بی بندو باریمپای 
هموطنانش مبرا است. اخبار در بارءٌ استعداد و قریحة وی کمتر 
قاطع بود اما می‌گفتند دلیلی ندارد که بتر سیم از اینکه کاملا فاقد 
عقل سلیم و نیروی تشخیص و تمیز باشد. 

خصال و سجایای بر‌ادرانش سخت مایهة نومیدی بود. در باره 
چبپانگیر میرزا که پدرش او را به کفالت ایالت آذر بایجان 7 تحت نظر 
یکی از اعیان کپنسال و محرم به نام امیر نظام گماشته بود پیش از 
این سخن گفته‌ام. گناه او نه‌همین بود که باگستاخی و بیشر‌می 
دست به دغلیازی و خلافکاری در امور مالیاتی زده بود بلکه منظما 
دست به کار فر یفتن سیاهیان شد ه بود تا آنان را از راه وفاداری 
منحرف نماید و حتی به‌این نیت که جای برادر را در آذر بایجان 
یگیرد قوای دیگری بسیج کند. نیز امیدوار بود که پس از مر گت 
شاه شاید بتواند این ایالت مہم را برای خود قبضه کند. لااقل 
چنین تفسیری در باره رفتار وی از ناحیهٌ کسانی بود که نزد من 
به تو صیفب او پر داخته بود ند . اما اگر هم وی چنین نقشه‌هانی 
داشت متأسنانه وسایل بدی را برای اجرای آنا به‌کار برد. زیرا 
به‌چای آنکه بکوشد تا محبوب همگان شود طرحی که ریخت این بود 
که از روی بلبوسی و بیرحمی دست به تعدی و اخاذی زند و تمام 
طبقات مردم را از خود بیگانه و بیزار کند» جز نظامیان را که 
ممکن بود از ثمرات غارتگری او بر‌خوردار شوند. پیش از این 
حکایتی در این‌باب آورده‌ام که نمونهای است از استعداد او در 
حکمرانی و دورتمائی است از آيندهٌ سعید هموطتانش. 


نام هشتم ۱ ۹۵ 


پر ادرش خسرو میرزا از نظر متصف بودنش به بدترین عیبہا 
مانند اوست بی‌آنکه این عیوب را شپامت شخصی و نبوغ نظامی 
که به جپانگیر نسبت می‌دهند جبران کند. منش این دو تن را 
مادرشان با بیانی تسا دقیق شرح داده است: در ڀك مورد 
بهءخصو ص هنگامی که ولیعہد کسالت داشت و این بانو از همسر 
عظیم الشآن خود مراقبت می کرد پزشکی که مرد انگلیسی محترمی 
بود به بالین او می‌رود و به‌محض ورود به عمارت می بیند که‌شاهزاده 
و شاهزاده خانم در بار خسر‌ومی زا سخت گرم مشاجره‌اند و والده 
ماجده او دارد دق‌دل خود را خالی می‌کند و سخنان تندی در بارة او 
می گو ید. دک می کوشد تا او را آرام کند و به‌دفاع ازمقصی غایب 
می پر دازد. اما حسن نیتش به‌جائی نمی ر سدو عذرش را نمی پذ یر ند. 
عاقبت بانو با ادای این مطلب دهان طییب را می بندد: «آه» آخر ای 
دوست این کار چهر بطی به تو دارد؟ ول‌کن. خدا شاهد است که در 
دنیا کسی دروغگوتر از خسرو پیدا نمی‌شود - به‌جز برادرش 
جما نگیں ۰ تیش چنین طعنه‌ای در فارسی تندتر از تر‌جمه انگلیسی 
آن است و چنانکه شاید حدس زده باشی این‌کلمات» پزشك Ê‏ 
را خاموش کرده بود 
کل تمی‌رسد که ینای قزوین ای ری از ا دیسر 
شمپر‌ها و شہرستانہا تعیین کرده باشند. علینقی‌میسرزاء رکن 
الدوله يا «ستون دولت» که لقب او است بنا به‌قول همکان همانقدر 
مفرور و خودخواه و خودیبین و خودکامه است که دیگی برادران 
شاهزاده و به‌قدر ایشان در ویرانی و آشفتگی امور ناحیه‌ای که 
زیر فرمانروائی اوست کوشیده و در این کار داماد عالیقدرش 
مس زا نبی‌ خان پار و اور او بوده‌است. شاه» ماشاءالله! دومی‌رابه 
سر کر دگی ایلات و عشایر منطقه و به‌منصب فرماند هی‌دوازده‌هزار 
سوار منصوب فرموده است. وی در واقع ایلخان پا رئيس ايلات 
است و آن عده سیاهی که میر زا نبی‌خان برای تمام آنان از محل 
عایدات محل حقوق دریافت می‌کند در صورت احتياي باید بتوان 
همه را از تمام روستاها و اردو گاهمپای این ایلات احضار کرد: 
اما چنان با بی‌شرمی در امانت خیانت و تمام پولا را به خزانۀ 


ع۶ه سفرنامه فر یزد 


شخصی خود سر‌ازیر می‌کند که مردم منطقه آمادة قیام برضد او و 
دولت‌اند و محتمل است که فی‌مان همایونی که به‌موجب آن وی با 
نزدیای به پانزده الی بیست‌تن ازسر کرده‌ها یا صاحیمتصیان ایلات 
و عشاس به تر ان احضار شده است پیشتر با این سر‌وصداها 
ارتباط دارد تا پا شکوه و جلال و جشن‌ای نوروز که به پپانة آن 
فر‌مان فراخواند نش صادر شده است و هم‌اکنون وی از آن اطاعت 
نموده. 

۷ مارس س قوت دوستی «خان» برای من یا قدرت شخصی او 
امروز صبح در نتیجۀ جد و جپدی که به‌سود من به‌خرج داذه پود 
آشکار شد و حاصل کار همین بود: یکی از دو اسبای چاپارخانه را 
در اختیار من گذاشتند و سه اسب دیگر برایم تمبیه کردند تا مرا 
یکسره به‌تمبرآن بر سانند و بابت کرایه آنہا می بایست چہار تومان 
بپردازم. حال با اینکه این قیمت نسبت به نرخہای مملکت بالا بود 
اهمیتی نداشت جز تأخیر همراه با آن. با اینبمه چنین می نمود که 
خان تر تیب دادن این کار را به.حساب خود می‌گذارد و حال اینکه 
چه او وچه کسانش‌هیج دخالتی دراین ام نداشتند. اسبپا را نو ص 
خود من کشف کرده و معامله را خود او انجام داده بود. این کار 
پس از آن انجام گرفت که به‌من اطمینان قطعی داده بودند که 
اسیمپائی مفت و مجانی در اختیارم خواهند گذ‌اشت ولو قرار باشد 
آنپا را از اصطبلہای خود خان بیر‌ون بیاورند. همین کار مقیاس 
خوبی است که ارزش وعده وقول بیش ایرانیما را به‌تو نشان 
دهد. از حق نباید گذشت که خان این کار را غرق در الفاظ و 
کلمات خود کرد و به‌ستایش از مساعی و مجاهدات خود پرداخت. 
دست کم بگیر ید اما غبی ندارید که من چند نفل را کتات زده و چند 
نش را په محبس فی‌ستاده و از چند نش تقاضا کرده‌ام و تملق چند 
۲۰۳۳ . وچقدر په‌این و آن تاو وچشقدر درو غ گفته‌ام 
شما ری یعنی به خاطر دوستاتم و حال شما مثل آقاها ۳۹ 


نامة هشتم 5 ۷ 


مائد. می‌ماند پدون هیچ اسبی!» ‏ . ۱ 

بالفاظیبا و لافپای دیگری که در باره 9 خو دش «دوستم 
مکنیل» راه انداخت و بعك از مکتو بی که فوراً پ‌ایش به‌ر شته 
تح‌یر درآورد و پس از هزار بار این پا آن پا کردن و این دست 
آن دست کردن و بعد از هزار بار تر‌سیدن من که نکتد بازهم کارها 
به تخس افتد عاقیت از خان خداحافظط شنیدم و دردم رفتن مسرا 
مأمور کرد که هرچه گفته بود به ایلچی ابلاغ کنم. بر اسب سوار 
شدم و از قزوین به‌راه افتادم. از آن شمپر باستانی که به جرآت 
می توان گفت که اگر شما هم آنجا باشید می‌خواهید مانندمن هر چه 
رود تر آ نجا را ترك گو ید . هنگام عبور از محل آماده دیدن‌توده‌های 
عظیم ویرانی بودم یعنی آثار ز مین لرزه‌هائی که من دم بہشت «خان» 
را در کنار آنہا بیش از آنچه مطلوب باشد مشاهمده 
می کنند. شاید همین انتظار بود که باعث شد من احساس نومیدی 
مطبوعی کنم زیرا این شمبر بیش از غالب شر های ایران ویران 
نمی نمود. با اینپمه دیدن شمار حفر یات عظیم که درجاهای مختلف 
شر دیده می‌شد مرا تحت تأثیر درآورد و نیزمشاهدة تعدادکثیری 
از خانه‌هائی که در آنہا ساخته‌اند. بی‌شك قسمتی از این کند و 
کاوها را برای ساختن دیوارها و بناها انجام داده‌اند اما اینہا دلیل 
ایجاد شکافہای عظیم نمی‌شود» همچنین نشان نمی‌دهد که برف و 
بار اد او ام و و و و یت 
می‌شود پی‌آنکه خانه‌ها را در خوة فرو نبرد. 

دزديك ساعت ده صبح ما از دروازه‌های قزوین ین خرن 
و تا مسافت هفت فر سخ یا بیست و هشت میل در دشت قشلاق پیش 
راندیم. خان پیش‌بینی کرده پود که راه از بسیاری گل و لای 
تقر یبا قابل عبور نیست و در مدتی کمتر از چہار روز به ت ہو آن 
نخواهیم رسید. در این مورد نیز ماننددیگ موارد معلوم شد که این 
مرد درستکار «خودش که زیادی خو رده بود:» زیرا به‌استثنای‌حوالی 
شیر که آبیاری در آننبا جریان داشت:و در برخی‌جاها که سیلابی 
از تپه‌ها سرازیر شده و گودالہا و دست‌اندازهای بزرگی ایجاد 
کرده بود» جاده بسیار خوب بود. هوا دلکش بود و به‌زودی نخستین 


4 ۱ سفرنامة فر بزر 
رگبار ملایم بپاری به‌استقبال ما آمد که برایم لذت بخش بود زیں! 
نو ید می‌داد که به‌راستی بہار ز نجیر‌های زمستان را کسسته است 
و «دیگی برفی در میان نخواهد بود!»» هر‌چند شاید و قوف اه 
و آوازه فر‌اوان غراهی داخت: ۱ 

- قصد داز بای POT TE‏ ۱۳۹۲۳۲۲ 
تا ایو و مار Es CE Sa‏ 
که يك ساعت دیگر از وقت خود را به هدر دهیم و سپس بعد از 
خوردن پلوی خوب دوباره ساعت ده شب به‌راه افتادیم و تصمیم 
گرفته بودیم که تا سپیده‌دم حر کت کنیم و سپس دوباره چنان 
توقفی داشته باشیم. هوای شب مطبو ع بود اما حسرکت. به‌سیب 
گر گور و همچنین راهنما که دائم روی اسب خوابشان می‌برد. به 
تأخیر افتاد و این حال نیز گاه به‌خود من دست می‌داد» در نتیجه 
تا سپیده‌دم ۸ مارس ما تنپا شش فر‌سخ یا تقریبا بیست و چہار 
ميل راه پیموده بودیم و چارپایان ی ات افو یه 
پودند که سه ساعت دیگر گذشت تا به‌سلیمانیه. روستائی تقر یا 
در سی‌میلی [هفت فر سخ و نیم] تہران رسیدیم. در اینجا ll‏ 
بسیار اسبی دیکر کرایه کردیم و ساعت یازده صبح به‌ر اه افتادیم 
درحالی که سخت امیدوار بودیم و نیز اعتماد داشة شتم که قبل از غر‌وب 
افتاب و ی بر سیم . > زیرا در این , هنگام آنبا را تا 





از زاوية بر چسته کوهی د حوالی E‏ پیج 
خوردیم رفته رفته از ميان دشت تمپران چشممان به منظره ه تورفتگی 


خاصی افتاد که شمس در میان آن واقع است و شما می‌توانید حال 
مرا در برابی نظ مجسم کنید که با چه‌اشتیاقی هر بلندی و قله و 
پر آمد گی را که به تنظ می‌ر سید به‌دقت نگاه می کردم تا در صو رت 
امکان چین آشنائی را بشناسم اما نتوانستم به‌جسن رشته کوهمپای 
ا ار کور اواد الو ا ی و عم 
در شب (که کم‌مانده بود از سرما منجمد. شوم) دیده بودم چیزی را 
و EPP‏ ایو E‏ 
بود تا اینکه پس از پیشر‌وی بیشتر کوهہای معروف شمیر‌ان 





n e r e r ye a n pga‏ ر ہا توفت بجی تھ چس ج .سے ہے س م چچ ہت کا ہے ینہ و سے ر ا سی س رہ ی اہم نے کہ سیت سے رہ سے کے س ہر س ہے کا م موہ و یہہ ہو سی سس ی سر چ ت تی ےی یی ےی ی ما مد 


نامه هشتم ۹۹ 


پد ید ار شد » پاجیمه پلندشان که هنو ز پو شیده از برف آب نشد ه بود . 

۱ شاید هیچ يك از د شر های ایر ان مانند تمر‌ان» هنکامی که از 
طرف قزوین به‌آن نزديك شوند بدمنظره نباشد. هیچ گنبدی و 
مناری نیست که آن را مشخص سازه و برخلاف بسیاری دیگر ۱ 

شمپر‌ها با باغ و بیشه محصور نیست. آنچه به‌چشم مسافر می‌خورد 
خعلی از دیوارها و باروهای گلی است‌محصور درخرابه‌های بسیار؛ 
در وسط دشت پر سنگر یزهای فراخ که محدود است به کوهمپای بلند 
دندانه‌دار. حتی این دیوارها رامسافر نمی‌تواند بییند مگ اینکه 
بینوایمان را با سرعتی که در آنمپا سراغ نداشتم به پیش راندم و 
سعی من بی‌فایده است در بیان لرزیدن از شادی و احساس پر از 
شور و شوق سیاسگزاری به جت نعمت امنیتی که خود را هنکام 
عبور از دروازه‌های بدتر کیب شمپر از آن برخوردارمی‌دیدم. حس 
می کردم که تأمدتی‌مشقات جسمی و روحی‌من پایان‌یافته است. تو از 
آن‌احساس امیدواری و دلواپسی‌از آینده‌که‌هنگام ورود به‌خانه‌ای 
که مدتی دراز از آن دور بو ده‌ایم آگاهی. با یك چنین احساسی بود 
که من به‌س‌عت از کوچه‌های پر کل و شل گن شتم تا رسیدیم به 
مدخل کاخ انگلیسی [سفارت انگلیس] و در ا ایو ۵ که من با 
سیمائی شکفت ا نکن و خسته» با چکمه‌های تاتاری؟" و شلوار 
سواری» با کت خزدار لکه‌دار و مندرس» با ریشی که در شش هفته 
گذشته بلند شده بود و با چپر»ای سياه که از تأثس پاد و برف 
سوخته بود از اسب پیر مردنی خود پیاده شدم . اما اکنون دیگر 
رنج و درد و زحمت چه معنی داشت؟ چنین می نمود که تمام اینہا 
در درود گفتن دو ستان و احساس باز کشت به‌جامعة متمدن گم شده 
است.*" سرجان کمپبل تا آنجا که ممکن بود با م‌بانی و مہمان_ 
نوازی از من استقبال کرد و لازم نیست که مسرتی را که بار دیگر 


04. Tartar Boots 
په گنایه جامعه ایر ان را فاقد « تمدن » بخواند» جامعه ائ‎ E موف حق‎ ۳۵ 


که در عصر او امثال حاجی ملا هادی شیت ا ا را 
پر ورش میداد وحشی بودند نه «متمدن»!. ب م. 


و وس سا .رتست ساسا ال وید نہ سس اس ۳ ےن سس اسلا وود ور ور ی ساسا اک رف ند ای ھم ا ل ل اا سا شا و وش رم سای سے د 


00 سفر امه فر بزر 





از دیدار دوستم مکنیل يافته بودم برایتان شرح دهم. شب را به 
طرزی که مدتپا بود از آن بیکانه بودم گذراندم و پس از دوماه 
نخستین بار بود که در اف تن 
۱ پدین ترتیب به شکرانة قادر متعال با خوشی و کامسرانی 
نخستین بخش سف مورد نظر خود را به‌پایان رسانده و دوهزار و 
ششصدمیل [برابر با ۶۵۰ فرسخ یا ۴۱۶۰ کیلومترم راه پیموده‌ام 
که می‌توانم بگویم چنین مسافرتی از لحاظ خستگی و نگرانی و 
رنج‌بردن از سرما و در معرض باد و آفتاب واقع‌شدن, قایل‌متایسه 
است با هس سفری از این نوع که تاکنون انجام گرفته باشد. پیش 
از این از نخستین مرحله سفرم به مسافت هفتصد و پنجاه ميل 
۲۰۰ کیلومتر) از سملین"" تا استانبول سخن رانده‌ام. نخستین 
هفتصه ميل از استا نبول تا اماسیه"" درسیمای‌شدید و با وجودگل 
و لای و برف و باران در ظرف شش روز طی شد اما در خلال این 
هفت هفته اخیرکه شامل حرکت ما از بولی*" تا قزوین است 
می‌توان گفت که ما رنکت خاكت را ندیدیم. در تمام این مدت ما 
شب و روز از بیاپانپای بی‌کران پر از برف ژرف به‌سختی راه 
پیموده و خود را در معرض شدید‌ترین طوفانپا و بورانمپا و بادها 
و در سرمائی که غالبا ۱۵ تا ۲۰ درجه زیر صفی پوده است قرار 
دادهایم . لیاسپا و چره‌ها و ريشممایمان مبدل به تکه‌های یخ‌می شد 
و چکمه‌هایمان تا ر کاب اسب به سختی آهن. همه اندامپای بد نمان 
به‌شدت درد می‌گر فت یا از شدت سما بی-حس‌می شد. همیشه سوار 
بر لاشه هائی بینوا بودیم که کارمان هرروز و می‌ساعت شلاق‌زدن و 
كتك زدن آنسا تا پایان منزل بود. این کار را می کردیم تا آنہا را 


۶ رای تام آلمانی زمون ہںمرم7 که اکنون با شمپر بلکراد پایتخت 
پو گوسلاوی يت پارچه شده است. س م. 

۷ اما سيه نوات صفیر است 9 لست نج: چغرافیای تاریخی» 

۳۸ ره يا کلودیو پولیس نەم نف نوات از ا روم یا آسیای 

صفغیر است (رك. لستر نج. جغرافیای تاریخی. ص ۱۶۷). سم 0 


نامة هشتم 5 ۱0۹ 


| زتوی توده‌های پرفی که در آنہا فرو می‌رفتند بیرون آوریم یا از 
توی پرتگاهپائی که با بارهایشان در آنہا فرو غلتیده بودند 
پیر‌ون بکشیم . وقتیکه استراحت يا نظافت اقتضا می‌کرد که در 
کاری نوبت بگذاریم موفق نمی‌شدیم و چون هیچ وسیله‌ای برای 
اجر‌ای این منظور در اختیار نداشتیم ناچار هفته ها همچنان سو ار ه 
در حر کت بودیم. اگ چه ااقل روزی يك بار سرایا به سیب آپ شدن 
یخپائی که به‌لیاسمان چسبیده بود خیس و تر می‌شدیم اما در 
مواقعی که اجار وق من کو ابر اس از ان رد انا 
نەتنہا به‌جبپت ازدحام حشرات موذی و هوای کثیفی که فضای 
پوشیدن لباسپای خز هنکامی که يخ چسبیده به آنہا آب می‌شد یا . 
کف اطاقی که منجمد شده بود تا مغز استخوانمان نفوذ می‌کرد. 
اما بدت از عذابمپای چسمانی نگر‌انی و اضطر اپ‌خاطر ناشی 
از مسوو لیتی بود که بر عمبده داشتم و لزوم کوششی معنوی بود که 
می‌بایست در مواقعی که آشفتگی عظیم در کار ها رخ می‌داد در نحوة 
قضاوت و تشخیص موقع به کار بندم و از این بد تر نکه می بایست 
روزهای پیاپی و شبہای متوالی خود و دیگران را مجیور به‌تحمل 
شقات جسمانی و عواقب احتمالی ناشی از تصمیمات خود کنم. 
دانستن اینکه حیات بسیاری از مردان و چارپایان مانند زندگی 
خود تو بستگی دارد به قضاوت و بصیرت تو نکته‌ای است که آدمی 
را پیش از عمل وادار به تأمل می‌نماید و انگیزه‌های صرف انسانی 
و صیانت نفس در این‌گو نه عملیات بايد شدت گیرد. چکو نه؟ چون 
به یادآوری که با نابود‌ی تو هرچه کرده‌ای از ميان می‌رود و نیز 
کوششبائی که بعداً می توا: نی به خر ج دهی زیرا اک تو یك گام 
خطا برداشته باشی ی بی نتیجه می‌ماند و ثمرات آن باید 
ماننده وجود خودت در زیر تود بر فما مدفون گردد. 
می‌دانم که سعی در تشریح تمام این مطالب برای تو کوشش 
در انجام‌دادن کاری محال است و تنپا ممکن است که در خسته کردن 
تو کامیاب شوم بی‌آنکه توانسته باشم که ترا سر‌گرم کرده یا 
مطالبی آموز نده برایت گفته باشم زیرا آخر چگو نه ممکن است 


وی موم س و مس وس یواست نیرازس ات۳ 


of‏ سفرنامة فريزر 


تصور مطلبی را بکنی که هر گز از خاطرت خطور نکرده باشد و 
به قول ایرانیان «حتی در خواب ندیده باشی !» با این ېمه می‌توانی 
زحمات و رنجپای ما را از آنچه با کمال خلوص نیت وحسن‌عقیدت 
در چواب خود می‌گویم حدس بزنی و آن اینکه در دنیا چیزی جز 
حس و ظیفه‌شناسی مطلق و الزامآور نمی‌توانست مرا به تعمهد‌سضص 
دیکری در چنین فصلی - کلمه «فصل» را موکدا تکرار می کنم ت 
وادار کند. زیرا تمام اين مشقات ما فقط نتيجة «فصل» ( فصل 
زمستان) بود. همین سش را می‌شد در پائیز يا اوایل زمستان یا 
حتی در تایستان با و جود گی‌مای هو | انجام داد پیآنکه نار احتی 
جدی به بار آورد و می‌توا نستیم که از . سر فرصت درحد اعتدال 
شاید چنین پنداری که همه این مشکلات را بدون از دست‌دادن 
مقادیری از عناص چسمی نگذرانده‌ام اما شا نك باور نکنی که این 
رنجہا چقدر از سراچهة خاعی وجود من کاسته است. به‌ر استی 
چندان چیزی از آن «جنتلمن تنومند» (تنومند به‌حد اعتدال) که 
در آغاز سقر معرف آن بودم باقی نمانده است. اکنون بيشت به 
درد دانشجوی رشتۀ تشر‌یح می‌خورم که بخواهد استخوان‌بندی 
انسان را مطالعه کند. اما از نظ بہداشت» شک خدا که هر گز 
سلامت‌تر از این نبودهام .روح ی قوی است و آماده انجام‌دادن 
هر کار بزرگی پنایر‌این... عسزیزم ای وا شمانه ۶ 
مشاه از دراه فادر ال که وی دی از اه ات تس 
کر ده است» این نامه مفصل را به پایان می‌ر سانم . در نامه دی 
شاید از آنچه در تیان می کنیم شرحی بر أ یت aa‏ 


پایان جلد اول [متن انگلیسی] 





کتاب دو م 


مطابق با جلد دوم [متن انگلیسی] 


از مرز ایران تا تہران و دیگر شپرهای ایران 


۱ ۲ نامة اول 


استراحت ن اثرات سرما - ملاقاتبا - میرزا بوالحسن‌خان [) بلچی ]. 
امی‌الدوله. - آصفالدوله. - وضع مزاجی شاه. - علتہای نگرالی. a‏ 
۱ خوشگذران خوشخوراك. - يك خلوتخانة ابرانی. - کاخ سلطنتی. - منوچپرخان. 

سپپدار. - ورؤد عده‌ای از سربازان انگلیسی. - آقا بپرام. - عباس‌میرزا و لشکر 
کشیپای او در خراسان. - تصرف سرخس. - وضع مزاجی او. - قالم‌مقا! و سیاست 
آو .بت ملاصالح. درخاله.- اداراتو کارمندان ابرالی - کاخ‌وشاه. سملاقات آقادسر ا۵. 
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تپران» مارس ۱۸۳۳ 


. عزیزم» 

و DEDE‏ 
بکذرانم و بعد نامه پنو یسم » آن هم به‌تو . افسون «تنبلی»»› لذت 
صرف منفی استراجت پس از مدت درازی کار و کوشش دائمسی 
ظاهراً مرا به غفلت اغوا کرده است . . .. .. . اما در حقیقت 
من بی کار و گرده اا متو قف ‏ دشد ه 
است و شنیدن و گفتن و دیدن و نو شتن کماکان مانند ایام مسافرت 
E‏ و تون و یو وی ایور او 


مس سس سیب 3 
خواندنی باشد و بدیسن منظور چیزی بہت از آن نمی‌دانم 
که به خاطر تو به نقل قسمتہائی از یادداشتہای روزانه 
مبادرت کنم 

يك روز پس از ورودم. ٩‏ مارس که یکشنبه بود به راستی 
روز استراحت بود. پس با شک ر گزاری از آن بہره‌مند شدم. چنین 
می‌نماید که رنج‌هائی که از سرما برده‌ام دراینجا غیرعادی نیست 
و غالبا همراه با اثرات مہلك بیشتری است. امروز که پا س» ج. 
کمپیل در این باره صحبت می کردیم می‌گفت که پس از زمستان 
قبل که پسیار سخت بود. همچنا نکه برفہا آب می‌شد تعدادی از 
جسد‌های مردگان در تمام راهم پیدا شد. نیز می گفت که پس از 
ورود سروان هاکینز" که از راه خشکی به هندوستان می‌رفت 
چارو اداری را فر‌ستاده بود تا بارش‌را که عقب‌مانده بود بیاورد. این 
مرد که خود به شدت سرما زده شده بود درحوالی سلطانیه نزدوی كت 
برجی ویران در کنار راہ چند قاطر سر‌گردان بی‌صاحب را می بیند 
که کسی از آنپا مراقبت نمی‌کرده است. به آن محل نزديك می 
ی و ی یو 
آ نقدر جان داشته است که از او التماس می کند که وی را بر پشت 
یکی از قاط‌ها با خود حمل کند» اما خود چاروادار قادر به پیاده 
شدن نبوده است تا چه رسد به | ینکه بتواند دیگری را یاری کند. 
پس آن مرد بد بخت پینوا را به‌حال خود می‌گذارد و به‌سوی تمبران 
حر کت می کند و دم دروازه آنچه را دیده بوده است گز‌آرش می‌دهد 
و بعد یکسره به سفارتخانه می‌آید و در حالی که چند تا از 
انگشتہایش را سرا بر 3۵ ۵ بوده, است مد تا تحت معالجه 
می‌ما ند . به همین تر تیب هشت تن روسی در ميان برف و 
بوران نایدید می‌شو ند و پس از آب شدن برفقماأ جنازه‌هایشان 

پیدا می‌شود. 

۶ مارس - امروز صبح با مکنیل به‌دیدن دوست قدیمی ام 


ER Captain Hawkins 





میرزا ابوالحسن "خان رفتم که چنانکه می‌دانی سابتاً سمت سفیسر 
اعلیحضرت پادشاه ایران در در بار انکلستان را داشت. اکنون او 
"در اینجا وزیر امور خارجه است و چنانکه بارها گفته‌اند ممکن 
است بار دیگر برای انچام دادن مأموریت سیاسی به لندن پرود. 
هر چند من این کار را محتمل نمی‌دانم. پیں مرد محارم فوراً مرا 
شناخت و با صمیمیت بسیار مرا پذیرفت که من بیش از پیش 
خو شو قت شدم زیر | می تس سیدم که پاره‌ای انتقاداتی که در کتاب 
قبلی خود در پاره وی نوشته بودم» هر چند بجا بود» شاید او را 
ر باشد. بعد‌ها دانستم که او کتاب را دیده بود اما دوستی 

مشترك قسمتسای خطر ناك آن را کنده بود که اگر چشم میرزا به 
آنہا می‌افتاد با وجود انگلیسی ناقصی که می‌دانست معالاسف 
ر نجیده خاطر می‌شد. از اینکه [جیمز] موریه در «حاجی بابا» با 
او خودمانی رفتار کرده است سخت بهاو بر خورده. می گفت: «خیلی 
بد است آقاء خیلی بد. راست نیست آقاء درست نیست» به شرفم 
قسم آقا.» و انگلیسی غریب خود را با قواعد دستوری درست‌تری 
می‌آمیخت بی‌آنکه تعارفات بیشتری به‌فارسی کرده باشد. باری‌دیدم 
که قیافة خان بیش از اطوار و آداب او فرق کرده است. گذشت 
زمان به‌ر استی ریش انبوه و با شکوه او را اندکی کم مو کرده بود 
اما «دست آهنین» زمان قامتش را بيشت فر به کرده بود تأ منحنی- 
به راستی پیری بود مانند پسری شوخ و شنکت به شکل بتم‌ای چینی. 
هنوز چمره‌اش زیبا بود و کماکان مانند جفجفه تند تند حرف 
می‌زد» با همان حالت بی‌قیدی و بی‌خیالی صحبت می کرد آمیخته 
با تیز هوشی و سرعت ادراك. مقدار زیادی سیاست به خورد ما 
داد» این پیرمرد محترمی که لااقل از نظر حرفه‌اش وفادار ترین 


امة اول ۱ ۱۷ 


۲. میرزا ابوالحسن ایلچی یا میرزا ابوالحسن‌شیر ازی متوفی در ۱۲۶۲ ه. ق. 
از رجال معروف اوائل عد قاجاریه است. در سال ۱۲۶۶ به‌سفارت ایران در لندن 
مأمور گشت و از آنجا با سر گوراوزلی و جیمز موریه منشی او با کشتی به ایران 
آمد. دزسال ۱۳۴۰ ه. ق. وزير دول خارجه شد. گویند جیمن موریه احوال و اطوار 
او را با قدری مبالفه در کتاب ممر‌وف حاجی‌بابای خویش تر سیم و تصویر کرده 


است (نقل به‌اختصار از دایرةالمعارف فارسی ی وی وس 
a i Cs‏ 





A‏ سفرنامه قر یزه 


دوست ما است و هرقدر که وطن پرست‌ترین فرد ایرانی بخواهد 
ضد روس است. اما شرح این ملاقات که طول مدت آن عادی نبود 
به‌جای آنکه سودی رت باشد ممکن است ترا خسته کند 
پس من نیز با گفتن آن ترا ملول نمی کنم. 

صبح روز دیگر» ۳ ۴ بر ادر 
یکی از اعیانی که در خوی ملاقات کر ده بودم رفتیم. مردی است 
عالیمقام گرچه پخت از او بر گشته است. گمان می کنم که او «قو للر 
آغاسی » یا فر‌مانده غلامان است و چون از خاندان وایلی بسیار 
اصیل بر خاسته سخت مورد احترام است اما چندان نفوذی ندارد. 
در باز کشت به خانه دو باره به دیدار سفیی سالخورده دفتیم 
که وی را از روی بی‌شیمی و نه احترام به‌علت فی بہی «پیر چاق»" 
لقب دادها ند . هم دراین ملاقات وهم در دیدار قبلی گفتگو ها بیششص 
بر محور اوضاع و احوال مملکتی چرخ می‌زد و در باره و صع 
مزاجی شاه که خیلی چیز ها به‌آن بستگی دارد. جای بحث نیست که 
تندرستی شاه به سرعت رو په زوال نہاده است و علت عمده آن 
عادتبپای نامنظم خود او به خصوص در مورد غذا خوردن است. وی 
دچار تب نوبه‌ای است. با وجود این هی روی هم هضم ناشد نی‌ترین 
چیز ها را می‌خورد. می گویند که چند روز پیش تقریباً ده دو ازده 
کوارت [تقریبا بر ابر و یت 
ر ۳ ° 

E‏ ا دوست و هم‌پیمان قدیمی خود میرزا 
تقی علی‌آبا‌ی؟ رفتم که اگر به یادداشته باشی در رشت گیلان مرا 
از پرزخی ناگوار نجات داد» هنگامی که در خلال نخستین مساأف تم 
در این کشور به دستور شاهزاده جوان مرا در آنجا ز ندانی کرده 

۳ در متن ۳9467 010 که شاید به «پیر پیه‌دار» (در زبان محاورة آن زمان) 
پتوان ترجمه گرد.. 

۴ این شخص در ۴۵ ۱۲ ه. ق. نک بخ ای خن (رئیس دفتر مخصوص 
شاه) منصوب و پس از قتل قائم‌مقام از جمله داوطلیان تم صدارت بود. کتابی 


هم نوشته است به‌نام ملوك‌الکلام (رك. مہدی بامداد» شرح حال رجال اران 
ج ۰۲ ص ۰۱۷۳ .۵ °( 8 ۱ 
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بودند. وی با محبتی بسیار از من پذیرائی کرد اما افسوس که دست 
زمان او را شکسته کرده بود. به‌خا دارم که وی را سخت تین 
هوش يافته بودم که نیروی فعال ذهنیش با جثه کوچك اما کوشای 
او هماهنگی می نمو ۵ . اما اکنون پیر ی بود خشكت و پژ مرده یاأگو نه 
های فرورفته و بینی نوك‌تیز و صدای ضعیف. تنپا چشمپایش 
اند کی از شور و نشاط نخستین بمپره‌مند بود و در قیافه‌اش هنوز 
آثار زیر کی و هشیاری دیده می‌شد و گاهی چنان قیافه اش به چس 
منسوب به مفیستو فلس شبیه می‌شد که ممکن بود مایه‌شکنتی قیافه- 
ماس کنو 

بعد از ظس امین الدو له یا صدر اعظم دو لته را ملاقات کردیم 
که پس مر حو م حاچی محمد حسين خان »› صد ر امین است و او را 
از وقتیکه در اصقان دیدهام خو ب به خاطر دارم یعنی از همان 
وقت که دوست بیچاره‌ام جوکس" در سر راه خود به پایتخت 
در کشت . این نجیبزاده که در اداره امور وزارتخانه خاص خود 
یعنی مالیه و داخله" مورد کمال اعتماد شاه است با سادگی و 
ممپربانی فراوان» ما راپذیرفت. در سیمای او چیز جالبی به نظ 
نمی‌رسد اما چمپره‌ای گشاده و حاکی از صداقت دارد که می‌گو یند 
نشانه شخصیت اوست. وی مردی دیندار و مومن است و رفتاری 
راست و درست دارد و فراز و نشیب روزکار وقار و صلایتی به 
وی بحشیده است که احتر ام همکان را به خود چلب کرده و در 
مجالس مشور تی در حکم وزنه سنگینی بوده است که در برایسی 
طوفانپای اتفاقی مقاومت کرده است. پا اینیمه وی به نحوی 

۵ میرزا عبدالله‌خان امین‌الدوله ( ۱۲۶۳-۱۱۹۳ ه. ق( ¦ پسں وا محمد 
حسین صدر اصغمانی است. يك‌بار در ۱۲۳۹ ه. ق. و باردیگی در ۱۲۴۳ صدر اعظم 
شد. بعد از مر کت فتحعلی‌شاه وی حسینعلی‌میرز | فر‌مانفر‌ما را که شوه خوآهرش 
بود بەقيام برای گرفتن سلطنت ترغیب کرد اما فرمانفرما از فرط بی‌کفایتی کاری 
از پیش نبرد و امین‌الدوله نیز از راه بختیاری خود را به‌حریم حرمت انمۀ اطار 
انداخت م در نجف در گذشت. (نقل از تاریخ‌عضدی و بامداد به‌اختصار). س م. 

6. Jukes ۰ 

۷ مقصود مولف از وزارتخانه خاص صدر اعظم یعنی «مالیه و داخله» شاید 

این است که امین‌الدو له سر پر ستی این دو وزارتخانه را نیز خود برهیده. داشته 


است. ب م. 





ان ۱ سفرنامة فریزر 


چشمگیر خرافاتی است د این نکته چندین بار به‌وجمپی شدید اما 
مضحلی آشکار شد » در خلال کفتگوی بسیار جالبی که دراین مورد 
اتفاق افتاد. تو شاید از ر سم معمول فال کی فن در ایران چیز. 
هائی شنیده باشی یعنی‌ر سم پی‌بردن به‌سعد يا نحس بودن کاری 
فيل از دست بردن به آن. این کار را با استخاره از قرآن با فال 
گرفتن از دیوان حافظ انجام می‌دهند» با توجه به نخستین آیه 
استخاره کننده يا فال‌کیر نده تکلیف کار خود را می دأ ند . کاهی 
پا یك رشته تسبیح که هر مسلمان پرهیزگار همراه خود دارد 
یعنی با طاق و جفت کردن دانه‌های آن می‌توان به مقصود ر سید. 
شخصی که نیتی دارد تسبیح را می‌گیرد و پس از آنکه آهسته 
دعائی خواند الله بختی از يك جای تسبیح شروع می‌کند به 
شمردن دائه ها و خیرو شر کردن. امین‌الدوله پرای هر کاری دست 
به تسبیح می برد و استخار ه می گر د. پیش از آنکه بخو اهد در باره 
مطلیی نظر خود را به ایلچی بکوید می‌دیدم که دست به تسبیح 
می برد و لبمپایش تکان می‌خورد و این کار را هم وقتی می‌خواست 
پیالة دوم چای را بنو شد انجام میداد هم هنگامی که می خو است 
مطلب ممپمی را در باره ا 
شین درل اخ ای ۶ کن 

۱ ۱۵ مار س. به ملاقات اللمپیارخان قاجار ء آصف‌الد و له ۸ ر فتیم 
که از نظی من‌تیه و مقام یمد از شاهسزادکان خاندان سلطتصی 
رعیت شماره يك محسوب می‌شود زیرا رئیس یکی از شعبه‌های 


۸ این مرد پسس محمد‌خان بیگلر بیگی قاجار دو لو است که پس از مس‌گت 
آقامحمدخان تپران را در مقایل مدعیان سلطنت حفظ کرد تا فتحعلی‌شاه به پایتخت 
آمد. به‌پاداش خدمتش يك دختر از او گرفت و یك دختر بهاو داد. بنایر‌این بعدها 
اللمپیارخان دو ر چشمی در بار فتحعلی‌ شاه شك و پەمنصب خوانسالاری و حجاست 
(وزارت در پار) و وزارت (صدارت) زسید. در بی‌افروختن آتش جنگث دوم ایران و 
روس سعی بلیغ کرد و نخستین کسی بود. که از برابی قشون روس گریخت. در زمان 
محمدشاه وی را به‌حکومت خراسان فر‌ستادند. پس از مدتی به‌ز یارت مکه رفت 
۳ کار ایالت خر اسان را به پس ش حسن‌خان سالار واگذاشت . وی نیل بردو لت ایی‌ان 
شورید و فتنه‌اش چمپارسال ادامه داشت تا عاقبت با تدبیی امیر‌کییی او با دو پسس 
و پرادرش دستگیر و اعدام شد ند (تاریخ عضدی به اختصار. ص ۲۵۱ به‌بعد). س م. 


نامه اول ۹ 


مہم ایل قاجار و برادر زن مر حو م عباس میر‌زا است و دومی با 
اين ازدواج توانسته است دو شعسة مختلف ایل قاجار يعننىسى 
بخاری باش و اشاقه باش را در وجود فرز ندان خود چمع کند. ای 
کا ش که این اصالت نوزادی همراه با عظمت و وقار. ممنوی و 
روحی اناا انه کار درست ی مک فده اشک ر دا که 
بر آن‌اند که این مرد از نظر دروغکوئی و تقلب و خیانت در 
ایر ان نظیر ندارد و این حرف مپمی است. هدق او آقدرت ت است» 
شاه هر کس. باشد گو باش و برای حفظ قدرت هر کاری از دستش 
برآ ید می کند. و اما در مورد انگلیسیہا یا روسپا هرکه بیشتر 
پول داد پر نده است. بدین جہت دست او هر چه بیشتر در عمنق 
توطئه فرو می‌رود و يا این را به آن يا خود را به بزرگترین 
دشمن می فر وشد› برای اینکه بتواند يك تومان پول نقد يا يك 
ذره قدرت بدست بیاورد. با اینہمه یکی از مؤدبترین و با 
تس بیت‌ترین آعیان ايران به‌شمار می‌رود و اگر اینقدر وقیحانه 
و مفت و مجانی درو غ نمی کفت مصاحبه‌اش دلیذیر می بود. بی 
شرمی او نیز با دیگر صفاتش برابر است. در اثنای این مکالمه 
نیز بی گدار به آب می‌زد و با احتراز از تمام مواردی که. امکان 
داشت صداقتش را مورد سوال قرار دهد بیش از ده بار از سفیی 
درخواست کرد که راستگو ئی وی را تأیید کند واز سر جان کمییل 
می‌پر‌سید که آیا او هیچ سخن مشکوك يا دو ۳ 
خان بیرون آمده باشد شنیده است؟ ۱ 
از قرار معلوم امروز حال شاه بہتر است. پزشکان بومسی 
نزد آقای مکنیل رفته و حال شاه پیر را که بسیار پد به تدبیر آن 
پرداخته بودند بیان کرده بودند. با تجویز یك داروی مؤش از 
جا نب آن' مرد محترم جر دان امور دگر گون شده و در حال شاه 
افاقه‌ای حاصل شده بود و در نتیجه توانسته بود بیرون بیاید و 
وزیر‌انش را در اطاقی در باع بی یںد. 
۷ مارس. - دوست من «یانم» و سروان رکف | تن وی 
از تبریز رسیدند. دو روز بعد از من به‌راه افتاده و سر فرصت 
این کار را انجام داده بودند. مأ همه سواره به استقبال ایشان 


۱۳ سفرامة فر بزد 


رفتیم و با غلامان و نوکران دستۀ سوار با شکوهی را تشکیل 
دادیم . چقدر فرق است که به میل خود سوار اسبی عالی شوی 
تا اینکه از روی اجبار براسبی پیر و مردنی بیچاره‌ای بنشینی. 
آنپم شب هنگام و در تمام راه طولانی و خسته کننده منزل بسن 
راه هی به‌او شلاق یا مہمیز بزنی و در پایان منزل باز منظره 
تکی‌ار همان پازی در براپر نظرت مجسم شود! 

۰ مارس . - شاه بینوای پیر ظاه[ نیروی جسمی و 
روحیش به. سرعت تحلیل می‌رود. سلامت مزاج او در روزهای 
اخیں در تغییر بوده است و می‌گو یند امروز صبح همه پزشکان 
ودرا یاه یراق و از سیون ره طرد کرو ایشا از 
را مواخذه کں دہ بو د ند که چر | در خوردن زیاده روی می کند» هم 
از نظر کمیت و هم از لحاظ کیفیت: اعلیحضرت پرسیده بود که 
چه بايد بخورد. گفته بودند: «شور بای جوجه» که با شنیدن این 
حرف از جا دررفته قسم خورده پود که آنہا می خو أ هند شاه را 
بکشند و هی به او مسہل و کار کن می‌دهند تا دل و روده‌اش 
بیرون بیاید و حال غیر از آب گرم نمی‌خواهند چیزی به او 
بدهند. عاقبت آتش خشمش چنان زبانه می کشد که کتابی گرفته 
په طرف آنا پر تاب می کند اما به چای شخص مورد هدف به کلدانی 
مۍ‌خورد و گلا به زمین می‌افتد و آب و گل و گل آن بیرون 
می ر یزد. این کار وضع را بد تس می کند و شمشیرش زا می خو أهد 
اما خوشختانه از دسترس او خارج بوده و روی قفسه‌ای 
قر‌ار داشته است. پس عصایش را می گیرد و از جامی‌جد و به 
طرف آقایان اطبا حمله می کند تا با دست خودش دق دل خود را 
خالی کند که در این میان یکی از حضرات از فرط وحشت غش 
می‌کند و حکیمباشی بیش از آنچه وقار و متانتش اجازه دهد از 
اطاق به‌چاكت می ز ند . بنابه روایت د یگ شخص. اخیر الذ کر محکم 
برجای می‌ایستد و شاه را سرز نش می‌کند و می‌گوید که آخر این 
دون شأن شاه است که با این طرز حرف بزند یا رقتار کند اما 
او یعنی حکیمباشی توجه دارد به اينکه این شاه نیست که چنین 
حر قہائی می‌ز ند بلکه مرض او است. این را می‌گوید و از اطاق 
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بیرون می‌آید. در هر حال اعلیحضرت حس می کند که مورد تو بیخ . 
واقع شده است. دو باره نظم و تر تیب برقرار می‌گردد و روزدیگر 
پزشکان خود را فرا می‌خواند و از ایشان پوزش می‌خواهد. 
۱ با وجود این» تمام این مطالب یعنی وضع وخیم مزاجی شاه 
و همچنین وضع تابسامان وراثت تخت و تاج و امور و مسائل 
عمومیء انگلیسیا را سخت در اینحا نگران کرده است مخصو صاً 
کسانی را که به حکم وظیفة ملی پار مسوولیت سنگینی بر دوش 
دار ند یا در داخل حصار تپران با خانواده‌های خود به سر می 
بر ند. سخنان دوست قزوینی من شریف خان که می گفت درصورت 
پروز آشوب سیاسی ناشی از مرگت شاه تهران جای امنی نیست 
متضمن حقایقی بسیار است. هیچ سخنی درمیان نیست مگر وضع 
مملکت و جنکبای داخلی که انتظار می‌رود در نتیجۀ کشمکش 
چند شاهزاده پا هم روی‌دهد» شاهن‌ادگانی که مدعی تاج و تخت‌اند 
در حقیقت اوضاع و احوال فعلی پایتخت به نصوی است که 
په محض فوت اعلیعضرت کنونی ممکن است که لااقل آشوبی برپا 
و محتملا حالت محاصره اعلام شود. 

از ميان همه شاهزادگان مقتدری که ادعایشان ا ف 
مورد پشتیبانی افکار عمومی و نیز وابستگان خودشان خوامد 
بود هيج يك در تان یا نزديك آن نیست .مم‌مت‌ین زمینه را 
علیشاه میرزا برادر تنی ولیعہد مرحوم ملقب به ظل‌السلطان" 
یا «سایه شاه» به دست ۳ قرمانر وای ار با کاخ سلطنتی 
در تہران یعنی مقر شاه و جایگاه خزانه است. او که مدعی تاجو 
تخت است البته این دژ را به محض اینکه شاه نفس آخر را کشید 
تسخیر و خزانه را تصرف خواهد کرد و در نتیجه محتملا شمس از 
سو ی a Ss‏ ای Sl‏ اما 
این بدترین وضع ین پود . تہران E a‏ 


۹ شاهز اده علیشاه ملقب به ظل | لسلطان پس دهم فتحملی‌شاه در ۳ پدر 
حکومت تہران داشت. پس از مر گت پدر دعوی سلطنت کرد و نود روزی بر تخت 
نشست و پس از د کار آمدن محمد‌شاه مدتی ات پود و سراتجام په بخداه 


گریخت (رك. تاریخ عضدی» ص ۲۱۸-۲۱۳). - 


۱۹۴ سغرنامة فر بزد 
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میعادگاه عده فراوانی از ماجراجویان و اراذل و اوباش و 
ولگردانی است که در روزگار فتنه بیش از دیگر ایام کام وا 
می‌شو ند و قطعاً چنین فرصت کرانبپائی را که در نتیجه جوش و 
خروش ناشی از مر گت شاه به‌و‌جود خواهد آمد از دست نخواهند 
داد و حرف خود را دنبال خواهند کرد. هیچ کس‌از دست آنان امان 
0 ت وحسن نیت عامه مردم عامل‌حماظت وصیانت نخواهد 
بود. احتمال دارد که هر خانه‌ای که باب دندان غارتگران باشد 
مورد تجاوز این لوطی‌ها یا افراد هرزه و تبه‌کار تپران واقع 
شود و این پندار که پیوسته در سفارت انگلیس گنجینه‌ای سر‌شار 
ییدا می‌شود بی شك آنان را در آغاز کار اغوا می‌کند که به اینحا 
بیایند. حتی دوستی افراد مقیم سفارتخانه با بسیاری از اهل محل 
خطر را تشدید می‌کند زیرا بسیاری از آنان در صورت بروز 
اغتشاش آماده خواهند بودکه برای حفظ جان و مال خود در داخل 
سفارت متحصن شو ند زیرا اینجا امن‌ترین جائی است بر‌ای‌احت‌از 
از تعدی گروهپای متخاصم. در هر حال مانع شدن مردم از چنین 
تحصنی ممکن نخواهد بود و از این رو بر جاذبة دست!ندازی و 
غارت سفارت خواهد افزود. 

راست است که بعضی پلکه پسیاری از سران متنفذ و مقتدر 
نمایندگی سیاسی (سفارتخانه. م.) را اطمینان داده‌اند که در 
صورت بروز خطر خود و کسانشان شخصاً از گروه انگلیسہا 
حفاظت خواهند کرد. اما هر چند این اظبار حسن نیت خوشایند 
باشد به خوبی پیداست که ممکن است بسا چیز‌ها روی دهد که 
حسن نیت ایشان را بی‌اثر کند. مختصر آنکه زمان زمان نگرانی 
است و از آنحا که هر روز و هی ساعت خیری می‌رسد و اخیار 
تیره‌و تار به‌خارج از در بار انتشار می‌یاید تعمجب نخواهی کرد که 
بگویم غالباً موضوع پحث ما وضع وخیم خودمان است و اقداماتی 
که در صورت بدتر شدن اوضاع باید انجام دهیم و همچنین‌وسایل 
دقاع از خودمان که همه اینپا غالبا مورد توجه قرار می‌گیرد. 
چیزی که همه آن‌را احساس می کنند صلاح بودن اقدام به دور 
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کردن بانوان و کودکان از سر راه آسیب و آزار است. ملاحظات 
مختلف سفیر و مکنیل رابر آن داشته است که خانواده‌های خود را 
به میبپن بف‌ستند و این تصمیم را ماهیت وحشت‌انگیز بحرانی 
که نزديك می‌شود تأیید می کند» بنابراین ممکن است به زودی از 
فيض حضور لیدی" ۲ (یانو) کمپبل و بانو مکنیل که دلیذیر ترین 
بخش محفل اجتماعی ما را تشکیل می‌دهند و منبع شدیدترین 
نکر انیمپای ما به شمار می‌رو ند محروم شویم. 

۱ مارس . - امروز و فردا ممپمترین روزهای عید یا جشن 
نوروز» سال نو ایر‌انیان است» مصادف با اعتدال ر بیمسی که 
معمولا روز مہمی در ایران به‌شمار می‌رود. از هنگامی که به 
اینجا وارد شده‌ام این مسئله مطر ح بوده است که آیا وضع مزاجی 
اعلیحضرت برای بر گذاری مراسم عید مساعد خواهد بود يا نه. 
اگر بود فیا و اک نبود باز موافق رسم و عادت رفتار خواهد 
گر سرانجام تصمیم گر فته شده است که مراسم رسمی عید را تا 
زمانی که برای ازدواج یکی از پسران شاه تعیین کرده‌اند به 
تعویق افکنند. این پسر از زن سوگلی او يا ملکه تاحالدو له" 
و قرار است عر و سی با شکوه و جلال فراوان بر‌گذار شود. 
اعلیحضرت با صر فه‌چوشی معمول خود گمان می‌کند که چون 
بايد به مناسیت این عروسی چند هزار خلعت به این و آن دهد 
و این کار مستلزم هزینه‌ای بسیار است ممکن است از نظس 
صرفه جو ئی آن را پس‌انداز و با مخارج عروسی پسرش یکی 
کند. در حقیقت چنین استنباط می‌شود که او می‌خواهد عدء زیادی 
از عروسیپای شاهزادگان جزء یعنی عموزادکان طبقه اول ودوم 
(از نظر قرابت نسبت) را يك کاسه کند و دنبالٌ عروسی پسرش 
قرار دهد» مانند دسر ۲۲ بعد از غذا. و با يك تیر دو نشان بز ند. 
از این‌رو امروز من و «بانم» سواره از بازار گذشتیم. به اميد 


Lady 1‏ لقب زنان اشر‌اف انگلیس. 
.١١‏ تامش طاووس‌خانمء زنی درس خو أ نده که طبع شم هم داشعه است. سم 
۲ به انگلیسی و فرانسه وع م٤مم‏ به‌معنی غذای لذیذ علاوه بی‌غذای 


اضلی: س 


۶ سفرنامة فر یزد 
دیدن چیز‌های تماشائی مجلل اما کمتر چیزی که شایستة دیدن 
باشد دید یم .. محتصی تزییناتی که به چشم می‌خورد عبارت بود از 
کاغذهای رنگی و زرورق و شیرینی‌هاتی به‌شکل باغ و بيشه و 
کاخ چیز‌های شبیه به‌آنچه در م‌اسم شب ششم ژانویه"" به‌معر‌ض 
نمایش می‌گذاراند و خوانچه‌های شیرینی که روی آنپا را با 
پارچه‌های زر بفت و شال پوشانده بود‌ند و طبق کشا با اتتا 
رژه می‌رفتند. مقداری هم تخم مرغہای رنگی و سیبمپای آب طلا 
کاری و پولك و نقره در دکانہا به‌معرض تماشا گذارده بودند 
ابا چیزی از جنب‌وجوش و این سو آن سو رفتن مردم که در چنین 
مواقعی دیده می‌شود دیده نمی‌شد. در واقع اضطر اب عظیم مردم 
از وضع مزاجی شاه ظاهیا احساءبی به‌و‌جود آورده پود که بر 
فضای آن زوز غلبه داشت. یکی از بازرگانان معتبر ارمنی می-- 
کفت: «ما همه گر‌فتار شده ایم . من تمام دار ائیم را که یکصد 
هزار تومان است توی دست این و آن گذاشته‌ام. اگر شاه مدتی 
زنده بماند کارم درست می‌شود و الا همه‌مان گیر می‌افتیم.» 
ما همه به‌دیدن میرزا ابوالحسن خان رفتیم تا به‌او بکو تیم 
« عید شما مبار ك» . اما او را بستری یافتیم. سخت از کور کمای 
موذی که در ف به ترین جای این‌لاشةٌف به درآمده بود رنج می برد. 
وجودش آگنده از درد بود و شایعات فضیحت‌آمیز که دومی را اگر 
از جنس مسائل سیاسی باشد وی دوست می‌دارد. درست همان 
قدر که دختص تر شیده|ی در وطن ما شيفته دانستن اند کی راز با 
سابقه خانوادگی و شخصی کسی باشد. عرض کنم که ما در «اینجا» 
چیزی که ارتباط با «خانمما» داشته باشد ند ار یم و ناچار چیزی 
هم نداریم که مايه تفش‌یح و سر گرمی شاأیعه‌سازها و رسواکن‌های 
وطنی شما باشد. اما این شایعات و فضیحت پراکنی‌ها به علت 
کمبود مشرو بی که از قرار معلوم در انگلستان سخت ماية تقویت 
انا است تضعیف نمی شو ۵ . زیرا ما در اینجا در کنار بساط چای 
می‌نشینیم و گپ می‌زنیم» چایی که به‌مذاق هم‌میمپنان زیاد 


۳ به‌انگلیسی «شب دوازدهم Twelfth-night‏ م. ` 


نام اول ۱ ۱ 
شیر ین است» شمد خالص است و معمولا یدون شیر" ۱ اما طعمش 
عالی است. ۱ 

او بر مرح ای مت ای ما اد انا مر 
بد گو ئی در بارة کسانی که از آنہا خوشش نمی‌آید حد و اندازه‌ای 
نمی‌شناسد. امی‌وز با گفتن سخنان تلخ و نیشدار و طعنه‌ها و 
کنایه‌ها دق دل خود را خالی کرد و با بیان عجیب و غریب خود که 
مخلوطی است از انگلیسی و فارسی به نقل بسیاری از حکایتپای 
مز خرف پرداخت. با وجود این از جملهة مطالب. حکایت خوشمزه‌ای 
تین از جنس « می گو یند که» در پار شاه پیں نقل . کرد. شاهزاده 
حستعلی میس زا حاکم ارس که مانند بسیاری از برادران 
شاهز ادهاش در امور مالیاتی سخت بی‌مبالات است مدتی مدید به 
جای فرستادن پول حتی کوچکترین پوزشی نخواسته است. عاقبت 
کاسه‌صبر شاه لبر یز شده و او را تېد ید کر ده است که به نفس تميس 
و شخص شخیص برای وصول وجوهات به‌صوب شیی‌از عزیمت 
خواهد کرد. می‌گویند که يك دو روز قبل با خشم و غضب فراوان 
از چا دررفت و فرمان داد که این پینام را برای شاهزاده 
یفر‌ستند: - «یا تو یأغی هستی یا تاد و لوسر 
مالیات معوقه را فوراً پفررست. اگس ناش هستی راستش را بگو 
و با پول و قشونت به استقبال شاه پیا. شاه بعد از محرم عازم 
سفر په فارس است› E‏ پیا به گوشاه ز eS‏ 
آنجا شر وع کن!» 


۳ مارس. - باد بسیار سردی می‌وزد» آب در بیرون یسح 
می‌بندد. سفیر مشغول پسذیرائی ملك‌الشعراء پسر و جانشین 


7 انگلینیپا معبولا چای را با شیر سی‌نوشند و طفم آن را از بین 
می‌پن‌ند! = م۰ ۱ 

۵ در متن خوسك زود rdاںzنkوممطج‏ کوشكت زرنام محلی است بين 
راه قدیم شیراز به‌ایزدخواست (رك. کیپان. ج ۲ نقشة مقابل ص ۱۶۴ که در 
۲ اد تشن اس این انی که ووا نه درضمن این نام مانند بسیاری 
دیگر از نامسا در فمبر‌ست اعلام همان مأخدذ نیامد ه است). و اس مه 


۱۱۸ سفرنامه فر یزد 


فتحعلی خان پیر بود که من در گذشته مر بانی بسیار از او 
دیده بودم. در این میان خبر رسید که یکی از اعیان» حسنملی 
خان قاجار که از بنی اعمام شاه است در ياغ سفارت است و می 
خواهد سفیر را ملاقات کند. این نجیب‌زاده که پسر مصطفی قلی 
خان برادر آقا محمد خان است مرد چسور خو بی است. این همان 
کسی است که با حمله‌ای دلیرانه به ارتفاعات آبران'' در آخرین 
جنگت با روسمپا باعث شد که يك گردان از سر بازان روسی اسلحۀ 
خود را زمین بگذارند. اما این مرد يك عیب دارد. نه همان 
مردی است خوشگذران بلکه شرابخواری است قمپار. روزها و 
ساعتہا را صرف شرابخواری می‌کند و چون باغ سفارت از پا 
صفاترین باغہای داخل حصار تپران است این خان شوخ وشنگی 
آن را به قدوم خود مزین می‌کند و تمام روز را در ساية درختان 
سرو» ساغر به‌دست می نشیند. در زمان مورد بحث وی پس از ادای 
احترام به‌سمیر به خلوت‌گاه مورد علاقة خود رفت. با مخزنی از 
مشرو بات خودکه خود فراهم کرده بود و بااینکه سرما به پیکر‌ها 
نقوذ می کرد بنای عیش و عشرت گذاشت. حتی تا دیر وقت یعنی 
ساعت هشت که ما پس از شام سر گرم نوشیدن شراب ملایم بودیم 
شنیدم که هنوز خان در آنجا است. ما تازه جرعه‌ای از مخلوط 
لذ يد «رم» با آب‌لیمو*" را به عنوان «لیکور»"" نو شیده بودیم که 
یکی چنین اظمار عقیده کر د: «چطور است که حسنعلی‌خان از این 
بچشد و لیمایش را به صدا درآورد»! سفیر گفت: «یگذ‌ارید از 
این بر ايش بع ستیم و بگو ئيم که ما الان آن را چشیده‌ايم و چون 
آن را پسند یده ا یم برای خان می فر ستیم » به اميد اينکه یك پیاله 
از آن بنوشد.» یمد از مدت خیلی کر تامی خان در جراب ما پیناء 





4 مر اد محمد‌حسین‌خان عند لیب ملقب بەملك الشموا است که این لقب را 
پس از در گذاشت شت پدرش فتسلی‌خان شاعں نامدار عمس قاجار» فتحعلی‌شاه بهو ى 
دادم بوت سب ۰۵ 
۷ در متن Aberûn‏ 
'rTum-shrub ۰ ۸‏ ۰ «رمه عرق تشگ است و به‌جای آب‌لیمو آب پر تقال یا 
آب هر میوه ترش را به‌آن می‌افز آیند. م 
۹ «لیکور» «باعباو زیر مشروب الکلی وی سم 


نامه اول ٠‏ ۲ ۱۹ 


داد که «شر آب ایلچی عالی است و به همین جہت در عوص» يك 
شيشه از شراب خودش با ادای احترام می‌فرستد و امیدوار است 
که آن به مذاق آقایان خوش بیاید.» این مشروب شراب متوسط 
تہران از آب در آمد با رنت شفاف شر أب مادیی | "۲ و با طعمی 
که اگر چند سال‌آن را نگاه می‌داشتند عالی می شد . 

روز بعد یعتی ۲۴ مارس ما به دیدن این دائم‌الخس ثابت- 
قدم رفتیم که از ما در یکی از بمترین اطاقمپائی که در ایسران 
دیدهام پذ یر ا ئی گر د. اینچنین اطاقی را ز یر زمین نامند که دار ای 
طاقی است ملالی» کمی به شکل صلیب و دیوارهای آن را با 
کاشیمبای زیبا می‌پوشانند. تا ارتفا تقریبا سه پا [تقر قریباً يك 
متر] از کف زمین و بقیه را با کچ و در میان این قسمت «طاقچه»- 
هائی احداث و همه را به‌خوبی تزیین می‌کنند. در هر طاقچه‌ای 
دسته گلی از کلمپائی مصنوعی که با موم ساخته‌اند دیده می‌شود 
به شکل سوسن و نسرین و بداغ"" و کل مریم و غیره. مقداری 
هم نار نج و لیمو که آنہا را با مطلاکاری زینت داده و دور گچ 
بر یما و بی‌جسته کار یمپای اطاق چیده بودند. فقط يك پنج ه بالای 
طاق زیرزمین وجود داشت و در زیر آن گلدانہا و قابہای گل 
و سبزیپا و میوه‌ها را دور تادور چیده‌بودند. بخاری روبه‌روی 
ما درانتمپای زیرزمین قرار داشت وما در دوطرف‌آن نشستیم. سقف 
ر یر ز مین از کچ خالمن سفید تابان دار ای گچ‌بری و گو شه های 
مق‌نس بود که توصیفش دشوار است. تمام این منظره تاأثیری 
بسیار مطیو ع داشت و به من گفته‌اند که در تہران این خنکتر ین 
اطاق در تابستان و گرمترین در زمستان است. خان اجازه نمی 
دهد که زیبائیہا یا آسایش بخشیپای این اطاق فدای به کار نیردن 
آن شو ۵ زیر | چنانکه آگاه شدهام او که‌گاه در اینعا مہمانان را 


۰. این شراب محصول جزیرهای است به‌همین‌نام Madeira‏ — م. 

۱ بداغ به‌انگلیسی عون 10هام يا به‌املای قدیمی که مولف آورده‌است 
7 نام ملمی (لاتینی) آن صںہہںط:۷ و از گلہای زینتی است «با گلپای 
منظم و سفید و برگہای پنجه‌ای» [رك. حسین گلکلاب. گیاه‌شناسی برای سال اول 
رفک سین یر انم :۱۱۲۳۹ ۱۸۹۶ نی 


۱۳۰ سفرنامه فر نژر 


به ناهارها و شاسپای مخصوص و عالی دعوت می‌کند و به‌دنبال 
آنبا بزمہائی بر پا می‌شود که در آن جامہای شراب کہر بائی 
دلخواه وی را به گی‌دش می‌آور ند و شنیده‌ام که چنین سوری به 
دوستان انگلیسی‌اش داده است» در حالی که کف زمین سی‌اسس 
به عمق سه چپپار اينچ [تقریباً ده سانتیمترم از برکت گل سرخ 
مفروش بوده است! این هم تعریف پلند پروازی شاعرانه یك 
خان ایرانی برای تو! می گو یند که آخر این مرد بیچاره زیرانداز 
س می لازم دارد که روی آن دراز بکشد زیر | پیش از آنکه مجلس 
ضیافت تمام شود معمو لا روی زمین به خوابی عمیق فرو می‌رود و 
دیگر قدرت ندارد که عضوی از اعضای بدن خود را بجنبانكد. ۰ 
۶ مارس. - امروز بعد از ظبر به‌اتفاق مکنیل به‌دیدار 
منوچمبر‌خان معتمدالدوله وزیر‌محترم و نورچشمی مخصوص شاه 
رفتیم. این مرد خواجه‌است و سی‌گذشتی جالب توجه دارد. چنانکه 
شنیدهام در سن هیجده‌سالگی که قبلا ازدواج کرده و پدر شده بود» او 
و خسروخان که دراصل‌گر‌جی‌اند در‌جنگی‌اسی شده و هردو را پا 
وحشیگری به‌حال فعلی مبتلا کرده بودند. بعد‌ها هردو را به خدمت 
شاه گماشتند و با اینکه این مطلب شکفت‌انکیز می نماید گفتنی 
است که ایشان به‌جای آنکه نفرتی دائمی‌واز بین نرفتنی از مسبب 
شور بختی خود در دل گیر ند وفادارترین و محرمت‌ین خادمان او 
شد ند . منوچمرخان به‌موقع به‌مقام خواجه باشی یا ز ئیس‌خواجه‌های 
ج مسر | نایل شد که در این سمت همه کاره بوده اما أاخيراً چنانکه 
گفتم به‌متام وزارت ارتقا يافته و نیز به‌حکومت گیلان منصوب 
شده است و بسیاری اوقات در انجا بەس می پر ۵. با اینیمه ظاهراً 
ریاست عالیة حرمسرا را نیز دارد و شاید متنفذ‌ترین فنره از 
اطرافیان اعلیحضرت باشد. چنانکه شنیده‌ام یکی از لایقترین و 
محش مش ین مر‌دان‌در بار ی است و ا کت مطلقا از عيوب و مفاسد 
ایرانیان می | نباشد دست کم از TT‏ در یار يان ایرانی 
درستکارتر و آمین‌تر است ۰ و 


آقامحمدخان از دی آورد 9 آمد , به‌مقامات مپمی ۰ جون ایچآقاسی باشی ہ 





نامة اول ٠.‏ ا WHY‏ 


منو چر خان در کاخ سلطنتی عمار تی ۳ که در این دیدار 
نخستین بار بود که من به‌درو نش پای e‏ در حين عبور از 
درخانه پادروازه‌ای که به‌ر وی مید‌آن بزر کی پاز می‌شود نسقچی 
باشی*" یا رئیس دژبان را دیدیم که در اطاقی کوچك با چندتن از 
کشانتن که در حضور او بودند. نشسته بود. به‌دست چپ پیچید یم 
و از دالائی گذشتیم که در آن چندین اطاق نگہبانی بود که از 
تا د نگپیانان را که همه کېنه بود آويخته بود‌ند. 
دو باره به‌دست راست پیچیدیم و به‌حیاطی رسیدیم که درازای آن 
در حدود یکصد و پنجاه الی یکصد وشصت یارد 7 تقر یبا همین‌مقدار 
متر] و پپنای پنجاه الى شصت پارذ بود. این‌حیاط در وسط تقسیم 
شده است به «دیوانخانه عام » یا تالار بارعام که بنائی آجری و 
ظاهرآ عبارت است از تالاری بزرکت به‌علاوه اطاقپای کوچکتش. 
این عمارت از خار ج بد منظر ه است اما داخل آن را بەر سم معمول 
ایرانیان تزیین کرده‌اند». با نقاشی و طلاکاری و کاشیکاری و 
آینه کاری و تکه‌های کوچك آینه. همه را چنان مررتب کرده‌اند که 
زیبا می نماید اگ‌چه تأثیر این زیبانی دوامی در اين تالار 


م- (خواجه‌باشی) و ايشيك آقاسی (رئیس تشر‌یفات) رسیكد و سپس بەعنوان ا 
هم اه یحیی میرزا به گیلان و بعك به همین عنوان با سلطان محمد میرز! سیف الدو له 
به‌ا صضیان رفت. در زمان محمد‌شاه مآمور سس کو بی عمو های یاخی او که مد.هی 
سلطنت بودند شد. سپاه حسینملی میرزا فی‌مانش ما را درهم‌شکست و پس از تسخن 
شیر از حسینملی میرزای شجاع لسلطنه را دستگیر کرد و به‌تمبران فرستاد. در پایان 
عهمر با لاستقلال حکومت اصضپان داشت و دستور داد تا سیف عليمحمد باب را از 
شیراز به‌آنسا بی ند و در اصشیان از او پذیرائی می‌کرد و سید رساله نبوت خاصه 
را به‌درخواست او نوشت . منوچیپرخان در ۱۲۶۲ ه. مق در گذ شت ت (نقل از توضیحات 
تاریخ عصدی به‌اختصار» ص «(TITY‏ م ۱ ۱ 

۳۳ نسقچی باشی یعنی فی‌مانده EAE‏ تعریف آن در فر هنگی نفیسی و 
به نقل از آن در لفت‌نامه دهخدا چنین آمده است: « پاسبان و محافظی: که از جاتب 
پادشاه مقرر شد ه باشد به حخصوص در نظم سپاه و اردو.» ابا تیف نستچی در 
فر هنگت فارسی ت قر اة تأ لیف آدو لف برژه که تاریخ انتشار آن ۱۸۶۸ میلادی 
است دقیقتر و کاملتر بیان شده: «گاردی که پیشاپیش اعلیحضرت حر کت می کنند 
و مجپز به‌تبری هستند به نام تبرزین»: ۱ 

Adolphe Bergé = Dictionnaire Persan-Francais, Paris 8‏ 
این و علاوه برعنوان فرانسوی عنوان عربى هم دارد: کتاب اللغة الفارسيه و 


+ سفرنامة فر یزر 


تختی بزرگت از مرم مر‌اغه بر پا کرده‌اند که بر پیکرههای عجیب 
و غریب مضحکی که از همان مرم تراشیده‌اند قرار دارد و اینمپا 
نمایانگر اشکال «جنما و دیو ها» و زنانی هستند که شاید مراد از 
آنا پری‌ها یا حوری‌ها بوده‌اند و نقوشی هیولاوار و مهيب و 
نادلیسند و خیالانگیز به‌شمار می‌رو ند. ۱ 

در دوسوی این دیوانخانه همچنانکه می‌گذشتيم گروه‌هائی از 
مںدم را دیدم از هر طبقه و مقام. بعضی در دوایری‌کو چك یشسته » 
سس به هم آور ده سر گرم سخنان جدی بودند و بر خی ول می گشتند و 
به‌دیوار‌ها و مپتابی‌ها تکیه زده بودند. ظاهرا همه مشغول کار و 
خدمت يا انجام‌دادن وظیفه بودند و یا منتظر اینکه به‌کار گماشته 
شو ند یا از ملتزمان ر کاب فلان اعیان که به‌داخل کاخ اجازه ورود 
یافته بو د به شمار می ر فتند . بر ر وی هم این منظره البته حال و 
هو ای يك درخانه۲" شاهانه را داشت. 

يك نو ع گذر گاه طاقد ار ۵" سر گشاده که در طرف‌چپ دیوانخانه 
است راه ورود به‌چند دست عمارت و اداره ماوت 
حیاط را درمیان می‌گیرد. همچنانکه از این «پاساژ» می گذ شتیم 
سمت راست راهروی دیدیم که با کاشیای خشن فد 
و در آنجا چندتن از مأموران نشسته بودند و چنانکه اطلاع یافتیم 
این راهر و منتمبی به اقامتگاه مخصو ص شاه می شو ۵ . . در آستانه 
این در استخوانپای نادرشاه قرار دارد که آقامحمدخان عموی شاه 
فعلی از گور او واقع در مشبد درآورده است. او نیز استخوانمبای 
کریم‌خان ناز نین را پیر‌ون آورد تا همان اهانت را در حق او نیز 
به جا آورده باشد . . چنس می قمپمم که حر مسس | در پشت ساختمانمپاتی 
بود که در آن هنگام از دور پیدا بود. ۱ 

ما منوچپرخان زا در بالاخانة کوچکی یافتیم و ا ر سیدن 
به‌آنجا از یك دو حیاط خرابه گذشتیم و از يك پلکان محقر بالا 
رفتیم. تعداد بسیاری از نعلینبائی که در بالای پلکان قرار داشت 
نشان ۵ می‌داد که عده‌ای مہمان دز داخل اطاق هستند. «خان» که 


۴ از اصطلاحات دورء قاجاریه به‌معنی در بار سلطنتی» سرای شاهانه. . سم 
۵. بها نگلیسی arcade‏ ° م 
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البته در صدر مجلس نشسته بود مردی خو برو و درشت‌آندام است 
با قیاق گرجی که سخت مشخص است و چہره‌اش اگرچه کاملا 
پی‌مو است هیچ چين و چروك ندارد. درواقع می پند ارم که سال 
عمر‌ش بیش از چہل نیست گو اينکه مانند همه خواچه‌ها مسن تر 
از آنچه هست می نماید. سیمایش حالتی خوب و خوش‌دارد و آهنگت 
صدایش برخلاف کسانی که گرفتار وضع او شده‌اند شکسته و 
جیغ‌جیفو نیست. گروهی از مس‌دان سر‌شناس پیرامو نش نشسته 
بودند و چای سپروار یا سید ار ۲۶ بلافاصله در کنار او بود. او 
مودق اک م و بش لیر پیست و هفت ساله با طرح صورتی 
ریز و چمره‌ای لطیف» حتی به‌لطافت چپره ز نان. ریشی سخت زیبا 
گرد چاه ز نخش و گونه‌هايش پیج و تاب خورده است. موهای سبیل 
و اطراف سرش سیاه و براق است. چشمانی‌ریز اما نگاھی پر فر وغ 
دارد. لباسی سخت زیبا برتن داشت یعنی قبای زرد ابریشمین با 
شالی که دارای نقطه‌های سفید بود بر کمر بسته او آن قمه 

با شکوه جواهص نشانی فرو کرده بود و رشته شال مد منتمبی به‌منگوله ای 
از مروارید بود. چبه‌اش از شالی فاخر با ا خن بسیار زیبا 
بود. خلاصه اینکه او پلم"" تمام‌عیار ایرانی است. اما باوجود 
خودنمائی و جلفی جوانی سین تی نیکو دارد و سخت مورد احترام 
است. پدرش غلامی گرجی*" و چنانکه رسم این طایفه است 
چنان اعتماد شاه را به خو د جلب کر ده بود که اوحکومت ناحیه‌مر گزی 


۶ اولی به‌معنی حامل سپی است و دومی به‌معنی فرماندۀ سپاه. اين لقب 
را به هر دو معنی برایم بيان کرو مولف [ یادداشت متر جم : این شخ فلا 
خان گرجی پسں یوسف‌خان گرجی است که پس از در گذشت پد رش لقب سپہہداری 
به‌وی رسید در حالی که بیش از هفده سال نداشت. (ره: تاریخ عضدی» توضیحات 
ص ۱۸۲-۱۸۱)]. 

۷ amطPe1‏ نام داستان و قپرمانان آن که تویسنده‌ای به‌نام ادوارد 
بالورلیتون Edward Bulwer-Lytton‏ ند فا نوشته al‏ م 
بزرگان تما فتحملی‌شاه است و همان ۰ E‏ شمس اراك فعلی ۸۸ را 
به نام «سلطانآ باد» بنیان نپادهاست (رك. تار یخ‌عضدی. » توضیحات» ص ۱۸۲-۱). 
در ضصمن عراق يا (عراق عجم) به‌ولایات مس کزی ایرآن اطلاق می شد و تقریباً ۰ 
پنجاه سال قبل کلمه 0 به جای و در مورد ا انتخاب شده 
به کار رفته است. تب م۰ 1 


۴ 5 سفرنامة فر بزر 
به نام «اراك» را به‌آن مقرب ال<اتان سیر ۵» همان‌جاهانی که عمده 
قو ای نظامی ایران را در انا ف آهم می‌آور ند . آن مرد چنان از 
عد اين مسوولیت برآمد که ناحیه تحت ِ و مت او به صورت 
یکی از منظم‌ترین و آبادترین شر های ایران درآمد. اما روی‌هم 
رفته وی از آنچه به‌صرفه و صلاح خود می‌دانست نیز غافل نماند 
ژیزا در دوران حکومتش گنجی اندوخت که می‌گویند بالغ‌بس 
ooo‏ 0 ۳ تومان يا پیش از ۱۵۰۰۰۰ استر لینکی بو ۵. این 
مبلغ پس از مرگش بنا به‌رسم عادلانه ايران از سوی شاه قابل 
مطالبه بود و اگر سعی در پنہان‌کردنش می کردند یقینا شاه دست 
روی تمام پولہا می‌ گذ‌اشت. اما پسر آن مرد یعنی سیپدار کنو نی 
ناچار تظاهر به پاکدامنی نمود و تمام ثروت را تقدیم اعلیحضرت 
کرد. نتيج کار را به اشکال مختلف‌روایت می کنند. بعضی می‌گو یند 
که شاه پیشکش را با ابراز عنایت ملوکانه پذیرفت اما از جوانكت 
خواست تا گنجش را تا هنگام مطالبه شاه نگاه دارد و مانند پدرش 
نوک خو بی برای‌شاه باشد. بر خی می گو یند که اعلیحضرت تقسیمی 
عادلاته کرد». نصف لى و نصف لك» نیمی از مال را خود برداشت و 
نیمی دیگی را به‌جوان واگذاشت. شاید شروت او نصف آنچه 
می‌گفتند نبود يا به‌احتمال بیشتر وی همه دارائی خود را به هیچ 
وجه به‌سلطان وقت عرضه نکرد. در هرحال مرد جوان حکومت 
پدری را توآم با مقام فرماندهی قشون حفظ کرده است که شفلی 
است پر سود و از این راه ممکن است توانسته باشد که میلفی را 
که شاه از او گرفته است جبر ان کند. می‌گویند که اکنون وی 
لروتی عظیم دازد و با اینہمه همچنان ی تن ی 
بر‌خوردار است .. 5 

در میان مہمانان» میرزا اا با همان خوش‌خلقتی 
خاص خود دیده می‌شد و دوستم محمدخان دنبلی که با لطف و 
سپربانی از من قدردانی کرد. اما به‌زوی مردی با کمی قیل وقال 
وارد شد که پیر و کور و زشت بود و دستاری بزرگت برس داشت 
و همه به‌احترام او پر‌خاستند و وی در صدر مجلس نشست. این 
شیخالاسلام تفر ان توت چنین می نمود که حضورش بر خی از مپمانان 


نام اول ٠‏ :۲ 


را آزرده خاط ین از جمله دوست ما «پیں چاق» [میر زا 
! بوالحسن‌خان ایلچی(] که برخاست و رفت. ی وی 
ی ی ون ۵ بوك 
عوض شود. از جمله حرفپای مممانان سخن از جادو فاد گر ان در 
ميان بود و منوچپر‌خان بزایمان حکایتی در خصوص مردی که 
دیده بود نقل کرد و گفت که او پا تردستی و حقه‌بازی تمام بسا 
دستمال ور می‌رفته و آن را پا دودست پہن می کرده است و از زیر 
آن صداهاتی درمی‌آمده است درحالی که خود دستمال به نصوی 
خارق‌العاده تکان می‌خورده و بالا و پائین می‌رفته بی‌آنکه آن مرد 
خود در این کار مداخله‌ای نموده باشد. خان‌می گفت: «مردك اظمپار 
می کرد که او جن را تسخیر کرده است و این اداها و صداها را او 
درمی آورد اما من ملتفت شدم که حقه‌ای در کار است و مواظب 
او بودم تا اینکه دیدم طرز عملش از چه‌قرار است. این کار را با 
ياك شاخ حيوان و يت تکه چوب انجام می‌داد. به‌او کفتم «ای خانه 
خر آب» چر ا درو غ می‌گوئی و مدعی هستی که يك جن يا ديو را 
برای انجام دادن این کار ها در اختیار داری. آیا زیر کی و سپارت 
تو بیشتر از آنچه آنبا ممکن است انجام بد هند نیست ؟» 
۳۸ مار بی اخیر] کاهگاه گزارشهانی در یافت کن‌ده‌ايم اه 
به تز‌ديكت شدن عده‌ای از افسران و گر‌وهبانان انگلیسی به تپر آن. 
این عده را ولیعېد مرحو م [عبأس‌میر زا ] از حکومت بنکال تقاضا 
کرده بود و در همین اواخر از هندوستان به بوشیں ر سیده‌اند. 
دیروز پیکی از اردوی ایشان ر سیده بود که ورودشان را .په 
کنار گر د۲۹ يك منز لی تمپر ان اعلام می کر د. دار و دسته ماانگلیسیہای 
مقیم تسپ آن یعنی سفیر و همراهان از جلو و خادمان و توکران از 
عقب برای استقبال و همراه شدن با ایشان تا تہران از اینجا 
حر کت ک‌ديم. روی‌هم رفته نمایش خو بی دادیم و در ده‌میلی ۱۶ 
کیلو متری] تہران از آنان پیشباز کردیم و پس از پیوستن این دو 
گر وه به یکد یک صف وی آیر‌ومندانه و با هیبتی 
تشکیل دادیم اگر چه بسیار منظم نبو نیو ا حادثه‌ای جالب نظ 
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بود: ملاقات اینپمه هموطنان در سرزمین بیکانه» حادثه‌ای که به 
حیات.دار و دسته ما در سمارت پیروثی تازه می بخشید. تصور این 
ای ایت اسان ات فلت فقط ارت از انم بره که اف ودد 
شدن هفت تن از م‌دمان‌خوب به‌جامعهٌ کوچك ما درجای‌دور افتاده‌ای 
چون تمپر ان فقط احساساتی را در ما ایجاد کرده باشد و بس. 
۲٩ ۱‏ مارس.- قەر اة مکنیل وآقای برانت "کنسول طرابوزان 
(که اکنون سفری به‌تبران کرده بود) به دیدار متوچپ‌خان رفتیم 
تا برایش وسایل پیشرفت در تمبیه ابریشم خام گیلان را برای 
بازار انگلستان که بازرگانان ابریشم کشورمان پیشنہاد کرده 
پودند شرح دهم» شرح بپبود و پیشرفت امور برای هصمريك از 
صاحبان صنایع ملتی چاهل هميشه کاری است دشوار به‌خصو ص 
در مورد گیلان» از نظر وضع خاص روابط ميان مالك و زارع و 
نیز به‌جپت وضع تجارت ابر یشم په‌ طو ر کلی. با این مه معتمدب 
الدوله به‌عنوان حاکم آن شمر‌ستان نگران بپبود وضع اپسر یشم 
است و چون‌خود یکی از محتکر ان | بر یشم به شمارمی رود مناسب تر ین 
شخصی است که بتواند این پیشنمپادهای‌مط ح‌شده را به‌هر تر تیبی 
شده در معرض آزمایش قرار دهد و چنانچه نتیجه خوب شد این 
پیشتنپادها راه نفوذ خود را باز خواهند کرد چنانکه به‌ طو ری که 
شنیدهام در بروصه واقع در آسبای صغبر در مورد | ہر یشم حال 
بدین منوال‌بوده است و در نتیجه تغییراتی در کیفیت بير ون کشیدن 
اپر‌یشم از پیله ارزش آن دو برابر شده است اما به‌جر آت می‌توانم 
بگویم که بحث در بار تجارت ابریشم چندان ماي تفریح خاطرت 
نخواهد بود» پس اکنون بیش از این چیزی در بارةٌ آن نمی‌گویم. 
در خانه خان در بین شخصیتای ممتاز مردی را که سخت 
شاه که در رت ای اندرون یکی از مہمترین مقامات ‏ اگ 
Brandt ۱‏ .30 
۳۱ «این آقا بپرام در عمید ۳ یوسف وقت خود بود. کمتر کسی به‌آن 
1 دارای صباحت و ملاحت دیده می‌شد. در اواخ دولت خاقانی با منوچپرخان و 
خسروخان خواجه همدرجه بود. بعد داخل رجال و ارکان دولت محسوب شد. بسیار 
موقرانه و متشخصانه حرکت می‌کرد.» (تاریخ عضدی» ص ۴۲). س م. 


نامة اول ۹ NY‏ 


ه‌مرسمتر ین آنہا را - دارد. گفتن این مطلب سخت مايه د 
است که این شخص خنثی به‌دنیا آمده‌بود. بااینمپمه‌چنانکه‌ایرانیان 
می کو یند در چوانی چنان چمپره و اندامی ز پیا داشت که «خدای 
قادر متعال به هیچ آدمیز اده دیگری نداده بود.» این مطلب‌را کسانی 
که تا چپارده پانزده سال قبل آقابپرام را دیده‌اند و به‌خاطس 
دار ند تآیید می کنند اما به هر‌حال هر‌قدر هم که روزگاری صباحت 
منظر داشته اکنون آن را از دست داده است» هر‌چند پیش از چمپل 
سال ندارد. وی مردی‌است کوسه اما لب‌فوقانیش‌مانند لب بعضی 
از زنان پوشیده از كرك نرمی است و طرح صورتش به‌خصوص 
دهانش دارای لطافت زنانة زیادی است. مع‌هذا صدایش بسیار 
مردانه است و با اینکه بیشتر درح‌مسرا| بار آمده است و دارای 
نلواهری ز نانه است اما «آقا» بکلی فاقد خلق و خوی ز نانه است و 
در همه مشق ها و تم‌ینمپای مردا نه‌و جنگی به‌دیگر ان بر تری‌دارد. 
بہت ین سوار کار است و بمترین اسیپارا در تهران نگه می‌دارد. 
در به‌کار پردن شمشیر و نیزه سخت‌ماهر و در ایر آن‌ یکی از بمپتر ین 
اکن نه بہت ین تی‌اندازان به شمار می ر و ۰.۵ . از این گذ‌شعه شخصی 
است خوش مشرب و نجیب و از هر جت دارای منشی نیکو است. 
شنیدهایم که حال شاه خیلی ببتی‌شده است. تا جائی که چند بار 
به‌سو اری رفته و امروز عملا دست به‌کار شکار شده و آهوئی را 
نزديك شمیر ان صید کرده است و البته درضمن نمی‌بایست چنین 
فر ضتی را از دست داده ومختصر پو لی از جیب رجال خود بیر ون 
نکشیده باشد. از این‌رو چپپار تن از کسانی را که شايستة مراحم 
ملو کانه بودند بر‌گزیده و برای هر کدام یك چہارم شکار را 
فر‌ستاده و در مقایل این افتخاری که شاهنشاه تصیب ایشان گرده 
از هر کدام یکصد سکه تومان طلا (دو کات) دریافت کرده است. 
در ایر ان» این است قسمت و عاقبت فر‌خنده و مبارك کسی که 
«شاه خوشه شش می‌آید که او را به عنایات ملو کانه مفتخر و مباهی 
ی نیز‌شنیدهام که دیروز مسابقه تیراندازی درزمین مورد 
علاقه‌اش دروازه دولت داشت و در آنجا پیست تیر درکرد و و پنج 


۱۳۸ سفرنامة فر یز 
بز و گوسفند"" وآهوی کو هی کشت. شك نیست که به همین‌مناسبت 
اعلیحضرت پاداشی بیش از اا ا ماشاءالله گفتن این و آن 
دریافت فرمود! . 
۱ اول آوریل. نون یك ماه است که دراینجا هستم با این 
نخست به‌سوی E‏ بروم که فد یی و ويو 
قائم‌مقام آنجا هستند و هنوز ممکن است که که بتوانم ایشان را در 
آنجا بيابم. البته سیر و حر کت آنان بستگی دارد به توطلئه‌های 
در بار اینجا که کسی نمی‌تواند نتيجة آن را پیشگو ئی کند. من از 
اینکه ترا با شرح اوضاع سیاسی این کشور ملول کنم خودداری 
کی‌دهام هر‌چند این مطالب برای کنسانی که در صحنه حضور دار ند 
جالب توجه است. با اینہمه برای کسانی که آشنای راز نیستند 
ا تا اسان رها و اا مخ ا ات 
سختأتی. که می‌گویم بدانی و بتوانی به‌دتبال من تا آنجا که ترا 
ئ سین قمع ای ي ی ی 
چنانکه پیش از إا ترات گنته‌ام ا ولیعرد 
می‌حوم» در خراسان هنگامی که در آن سرزمین به‌مصالح امور خود 
می پر داخت و می کوشید تا هرات را از چنکت شاهزاده افغانی که 
برآن دست يافته است برهاند از جہان رفت. نتیجۀ جنگہای ایر ان. 
و روس در ۴-۱۲۴۳/۸-۱۸۲۷ ه. ق. برای ایران آنچنان 
مصییبت‌آور بود و ولیعد را آنچنان گر‌فتار و ناکام کر ده بود که 
وی را بنرآن داشته بود تا به‌محض آنکه دستگاه نظامیش تحدید 
سازمان یاقت و سر و نامانی گرفت کسی همت به‌فتحی مایا 
بر بندد» امری که در آن احتمال کامیا بیش بیشتر باشد. تا از این 
راہ تاٹیں ناگو ار شکستپای اخیر را از صفحه خاطر رعایای خود 
و از کار نامةٌ کشورش بزداید. پس از تأملی در خور رت 


َ ۳۲ در مقن وعع‌وو که معنی خاص آن ها آن ا است 
از حیواناتی از جنس کوسفند و بز و آهوی کوهی ‏ م. 


نامة اول ۱ ۱۳۹ 


به‌ااصلاح امور خراسان پردازد» ایالتی دور افتاده پراز سرانی که 
خود را درواقع مستقل می پنداشتنذ» مسکن مردمی در نده‌خو که 
باهم بیش از هی‌چیز در نفرت از نسل قاجارها اشتراك داشتند. 

اما حضرت والا را انگیزه‌های دیگری علاوه پر زدودن لکه 
بد نامی شکست و زیان از دامن‌شمرت نظامیش ومطیع ومنقاه کردن 
ایالتی یاغی به گشودن خر اسان وادار می کرد. تر کمنمپای بیابانگد 
و ولایات اوز بك نشین هنوز دست به‌آدم‌ر بائی می‌زدند تا حدی که 
شمال خر‌اسان را از مردم تہی کرده و شیعه ایرانی را به اسارت 
نزد اربابپای سنی می‌بردند. این کار می‌بایست متوقف گردد و 
تر کمنما سر کوب و اوز یکا تنبیه شو ند. ولایت خیوه که‌شاه مو کیا 
مدعی بود که جزوی از شاهنشاهی ایران است می بایست چنان 
گوشمالی ببیند که استیلای شاه را بر خود بپذیرد و تجارت بردگان 
ایرانی» حتی روسی که برای اعت‌اض به دو لت‌ایر ان دلیلی عادلانه 
به‌دست روسپا داده بود می بایست برای ابد متروك گردد تا دیگر 
با نه‌ای بر ای‌حمله یا دست‌اندازی آن دولت ازسوی اور نبورگے'' 
به‌دست روسا ندهد و سرانجام می بایست شخصیت خود را همچون 
مسلمانی موّمن و معتقد و پاحمیت (که برخی از روی جسارت در 
این معنی تردید کرده بودند) به اثبات رساند. چگونه؟ بهوسیلۀ 
نجات‌دادن مرقد مطہر امام رضا (ع) در مشہد از شر کفار ملعون 
و رهاندن همه مومنان پر‌هیزکار و درستکار از خطرات احتمالی 
که در راه زیارت به‌این مکان مقدس وجود داشته است. 

این بود نیات عباس‌میرزا هنکامی که پیشروی په‌سوی شرق 
را آغاز کرد و نخست به‌سوی کرمان حرکت کرد که در آن زمان 
تحت مت یکی از بر ادران رقیبش حسینعلی میرز | حاکم سایق 
خر‌اسان بود. این ایالت را پس از آنکه مقادمتی چشمگی نمود به 
اطاعت از دولت درآورد و سپس قشون ولیعید به‌سوی خس‌اسان 


۳ طعOrenbur‏ اورنبورگتك که چند سالی چکالوف خوانده می‌شد نام 
شمپری است از شېرهای روسیه شوروی بررود اورال. ناحیه‌ای فلاحتی است که در 
۵ به‌عنوان قلمة نظامی بنا شد (نقل از دایرةالمعارفی فارسی به‌اختصار ذیل 
چکالوف). س م. 


۱۳۰ سفرنامة فر بزر 
حر کت کرد. من نمی‌خواهم که ترا با خواندن‌تاریخ این لشکر کشیما 
پیازارم» هی‌چند شرح وقایعی که در خلال آنما اتفاق افتاده است 
خالی از فایده یست از آن‌رو که مشتمل برماجرا و حوادث و 
داستان سختی ها و مشقتما است و کارهای دلیر‌انه و اقدامات 
جسورانه اما همین‌قدر برای بیان مقصودی که اکنون دارم کافی 
است که پگویم که در ظرف مدت دو سال و اندی هر یك از سران 
بزرگت خراسان یا اسیر یا مجبور به‌اقرار بندگی نسبت به و لیعمد 
شد و هریت از دژها و استحکامات از راه محاصره پا مساجمه يا 
تسلیم شدن دشمن به تصرف او درآمد و آن سرزمین به علت غارت 
و قحط و بیماری با خاك یکسان و شرت و شخصیت ولیعمد 
مرحوم تثبیت شد» هر چند به‌قیمتی سخت‌گزاف» تاآنجا که اگ در 
آن هنگام شاه از جپان می‌رفت و اورنگت خسروی از او تسی 
می‌شد ظن قوی بر آن است که عباأس‌میر زا بی‌هیچ مناز عی بر سر یر 

ی ییا باه ناینب سوه ی 
برآن شد که بر تر کمنہا ضر بتی جانانه در دشت مجاور فرود آورد 
و شر هرات و مضافات آن را به شر یار ی ایر ان ملحق کند یا 
دست کم خدایگان آن ديار را به دعوی چاکری و پرداخت باج و 
خراج نا گزیر نماید. پس نخست با ممپارت بر‌س‌خس تاخت و آن 
شمبری است تر کمن نشین واقع در دامنۀ تپه‌های می‌غاب در جانب 
شرقی مشمد و ولیعہد آنجا را با حمله کشود. این کاری تمپورآمیز 
بود که وی مدتمپا مد نظر داشت. سالہا پیش از این تاریخ وی در 
ضمن گفتگوئی خودمانی با دوستمان مکنیل که در خلال آن حضرت 
والا دامن اندیشه را در باره چشم اند از ها و نقشه‌های آینده خود 
رها کرده و ازجمله مطالب به‌بیان وضع خراسان و راه و رسم 
تر کمانان در آدم‌دزدی و آدم‌فروشی پرداخته بود گفته بود: «محلی 
است په‌نام سر‌خس که عدهة زیادی از این مردم [تر کمنمپا در آنجا 
اقامت دار ند و آنحا را اثبار غنایم غار تی خو دک ده ند . ان‌شاءالله 
روزی. روزگاری می‌روم وآنجا را می‌گیرم و شما هم با من می‌آئید 
و کلی اموال غارتی به‌چنکت می‌آوریم چون از وضع آن محل خوپ 


نام اول ۱ ۱۳ 


خب دارم و می‌گویند که آنپا کیسه‌ها و خرجین‌های پر از طلا 
دار ند و جواهر ات قیمتی و عدلہای شال و پارچه‌های گر‌انبما که 
همه را از چیاول کاروانمای پسیار بەد ست آورده‌اندء حالا یاد‌تان 
باشد» این معامله‌ای است» ما با هم می‌رو یم .» مکنیل خند یده و په 
زودی موضو ع کلا فراموش شده بود. 

در و امس ۱۷۱۳۲ ۷ ۳۱۳۷ ۸-۱ ه. ق. که مکنیل بر ای‌انجام‌دادن 
مأموریت به‌خراسان رفته بود به‌قشون ولیعد در آق‌در بند به 
مسافت تقریباً دو روز راه از سرخس پیوسته بود و قشون تازه 
اینجا را تصرف کرده و په آنجا بر گشته بود. مکنیل به‌محض اینکه 
به خد مت شأهز اده ر سیده یو ۵» اولین حرفی که حضرت والا توآم پا 
سلام ادا کرده بود این بود: «آه. عجب آدم تنبلی هستی! من اینجا 
در سر‌خس سه‌روز منتظر ماندم تا به‌قولی که به‌شما داده بودم وفا 
کرده باشم اما شما اصلا پیداتان نشد. آیا معامله‌ای که قرار آن را 
با هم گذ‌اشته بودیم شر‌امو ش کر ده‌اید؟ یادتان رفته است که در آن 
شب در باره این ولایت چه حرفہائی زدیم؟ نگفتم که من سر‌خس را 
می‌گیرم و شما هم باید بامن به‌آنجا بروید و در آنجا کلی مال 
غار تی به‌دست می‌آور یم . چه به سر تان آمد؟ چرابه‌مو قع نیامد ید؟» و 
البته حضرت والا بەعہد خود وفا کرده و حمله او به‌اين محل 
مخصوص با مهارت و خردمندی تسین‌انگیزی صورت گر فته بود. 
و اما شرح ماجرا: پس از سقوط قوچان دژ استوار دوست قدیمی 
من رضاقلی‌خان» والاحضرت به‌سوی مشہد تا مسافتی پیشروی 
کرد و خواست به همه چنین وانمود کند که به جنگت محمدخان 
قر اوی در تر بت [حیدریه] می‌رود که ناگہان به‌سمت چپ پیچید ۲۴ 
و به‌س‌عت به‌سوی سرخس حر کت کرد و آنجا را به‌کلی خالی از 
پاسدار و نگہبان یأفت و بی‌در نگت به شمپر بندان آنجا پس‌داخت. 
یکصد و پنجاه هزار و سپس دویست هزار تومان پولی را که اهل 
محل با بت‌فدیه به‌وی پیشنہاد کر ده بودند باتحقیر رد کرد (ردکردن 
چنین مبلنی آن‌هم هنگامی که پول نقد در خزانه‌اش سخت انسدكت 

۴ یادآود شمر سمدی در بوستان: چو بممن بهز ابلستان خواست شد. چپ 
آوازه افکند و از راست شد. ‏ م. 


۱۳ سفرنامة فر بزر 


بود ارزش وجه پیشنہادی را بسیار بالا می‌برد) و برآن شد تا به 
هر قیمتی است آن آشيانة آدم‌دزدها را از بیخ ویر ان کند. يكروز و 
چند ساختی بیشت نگذشت که شم را در محاصره گر فتند و به‌آن 
حمله کر‌دند و آنجا را کشودند. شمس را به باه غارت گر فتند و 
سپس مبدل به‌خاکستر کردند. بسیاری از سکنه آن‌دیار قتل‌عام 
شد ند و سه‌هزار تن از بقیة‌السیف را به اسارت بردند. غنيمت‌ها 
عظیم یو ۵» به شمار نمی‌آمد» شاید بیش از مقداری بود که در 
هر يك از فتوحات اخیر به‌دست آمده بود. همچنانکه شاهزاده گفته 
بود به‌تمام معنی لفت خرچین‌های طلا و توده‌های اشیاء گرانبہا 
از هر نوع و از هر قبیل به‌دستآمده‌بود. به‌راستی سس‌خس کمینگاه 
راهز نان به‌مقیاسی عظیم بود. تنما مبلغ سکه‌ها را از سه الى 
چمار صد هز ار پو ند استر لینکت تخمین زده‌اند که قسمت اعظم آن 
به‌دست سپاهیان افتاد. 

در خلال تمام این لشکر کشیہا شاهزاده ولیعبد بی‌اندازه 
قر یحه و استعداه و قدرت و لیاقت نشان داده و پیش از پیش دقت 
نظر و حسن تشخیص نموده بود» بیش از آنچه قبلا مایه اعتبار و 
اشتپار وی شده بود. غالب «ضر بت»هائی که در جنگت بر دشمن 
وارد آورده بود خود والاحضرت برخلاف عقاید وزرا و شورای 
خود بر‌عمپده گرفته بود. نظر آنان حاکی از فطرت تر‌سان و دست 
و پای لرزان ایشان بود و با طبع جوشان و کوشان شاهزاده ساز گار 
ذمی نمود» نیز با کاردانی و مہارتی که وی را موفق می کرد تا 
قشون را سرحال نگاه دارد و در مواردی که وهای 2 دب و 
محنت به نمپایت می‌ر سید انضباط را همچنان است ستقر ار بخشد. بلکه 
هنگامی که ثر‌سیدن جیره و مواجب باعث شده بود که سر بازان 
ایا ماقات یی E‏ 
برای خواباندن سر و صدای آنان کار هائی انجام داده پود که 
هر‌کسی را که شاهد وقایع بود تحت تأثیر قرار داده و به تحسین 
دانائی و زیرکی و قریحه و استعداد نظامی وی و نی به تمجید 
شدت و سرعت عمل‌وی بر‌انگیخته بود. 


اما مشکلات و خطرات این لشکر کشیہا کسالتی را که سالما 


نام اول ۱ ۱۳۳ 
بو ۵ والاحضرت بد ان مبتلا بود شدت بخشید و می پندارم به علت 
همین ضعيف شدن روحی و جسمی او بود که پند ها و نظر های 
مشورتی وزیرش قائم‌مقام را که ناشی از جاه‌طلبی و حرص و آز*" 
او پود به نصایح سودمندتر دوستان انگلیسی خود بر تری بخشید 
و در نتیجه به‌سوی هرات حرکت کرد تا آنجا را تصرف کند. در 
نیل بدین مقصود پیشرفت فراوان حاصل شده بود که بیماری 
والاحضرت شدت پافت» به‌حدی که او را بستری کرد و جای‌تردید 
نماند که چیزی به‌پایان عمر‌ش نمانده است. اما چنین می‌نماید که 
نزديكت شدن مر گت تأثیری در شاهزاده نداشت. بر عکس فر ار سیدن 
اجل که قویترین اذهان را خسته می کند ثابت کرد که به هیچ وجه 
از استواری انديشة والاحضرت چیزی کاسته نشده است. همینکه 
نظرش بر وزير و صاحبمنصبان ارشدش افتاد که پیر امون تختخواب 
او گرد آمده بودند روی به‌ایشان کرد و گفت» «چرا همه‌شما اینجا 
ایستاده و تماشای جنازه‌ای می‌کنید؟ مرا به‌حال خود بگذارید و 
نزد پسرم بر وید. حالا او ار باب شما است: او را راهنمائی و کمكت 
و نصیحت بکنید. همان‌طور که تابه‌حال در حق من کرده‌اید!» و 
عملا آنان را وادار کرد که او را فقط تحت مواظیت و پ‌ستاری 
خدمتگاران و پرستاران قرار دهند. 

مر گت شاهزاده که قبل از عملیات جنگی هرات رخ داد يك باره 
باعث تغییر فوری وضع امور شد. قائم‌مقام که‌وزیری بود فاقد 
ثبات قدم و شہامت شخصی بی‌در نگت پنای عقب نشینی را گذ‌اشت. 
قر‌اری سست و تااستوار با کامر ان‌میر ز |۲۶ برای پر داخت باج و 
خراج مقرر گذاشت و قشون همر اه محمدمیر زا به‌مشمد باز کشت 

۵ چنانکه می‌بينیم بدگوئیبای مولف در حق قائم‌مقام که باز هم تکرار 
خواهد کرد به‌علت آن است که فریزر او را مسبب ومشوق عباس‌میرزا در لشکر کشی 
:به‌هرات می‌داند یعنی شبری که انگلیسیپا از همان زمان می‌خواستند آن را از 
ایران جدا کنند و سرانجام به‌این نیت شوم جامهٌ عمل پوشاندند. ‏ م. 

۶ کامران میرزا پس شاه‌محمود امیراففانستان بود که وزیرش یارمحمد‌خان 
هر اتی در سال ۱۲۵۶ ه. ق. بروی شورید و او را دستگیر کرد. کامران بعدها 
به‌دست یکی از خویشان یارمحمدخان کشته شد و به‌مرگت وی دوران حکومت 
خاندان سدوزایی پایان گر فت (تار یح عضدی» توضیحات» ص ۵). س م. 


۱۳۴ سفرنامه فر پزر 


که از آن پس تأکنون شاهزاده در آنجا دست روی دست ناده است. 

این وزیر یعنی قائم‌مقام که تاکنون بار ها از او یاد شده است 
پس یکی از رجال مبرز به‌نام میرزا بزرگت بود که وی نیز با لقب 
قائم‌مقام سمت وزارت داشت و محر م تر ین مشاور و لیعمید مرحو م 
بود . ی E‏ بود سر ر شتهحکومت آذر بایجان 
در دست قائم‌مقام [اولح بود. آن شخص در نخستین وبائی که در 
YYY/1AYY‏ ۸-۱ در ایران شیو ع یافت (هنکامی که من در تبر یز 
بودم) از پای درآمد و میر زا اپوالقاسم قائم متام فعلی [ثانی] 
جانشین او شد و شاه این لقب و مقام پدرش را به وی بخشید. قائم- 
مقام بە‌زیرکی‌ولیاقت مشمپور است اما متکبر و مفرور و نسبت به 
کو چکترین‌مداخلۀ دیگران حسود است‌و می‌گویندکه غالبا ولیعہد 
مرحو م‌را از خود بیزار می کردچراکه نشان‌می‌داد و در واقع می 
کوشید تادر همه‌کارهاحکمفرما باشد که‌البته هیچ شاهز ادهمستبدی 
هر چند لیا قتش عادی‌باشد زیر بارآن نمی‌رود. نتیجه‌این کار مناقشات 
مکرر بود. پاوجود این‌صلاح طرفین» اگر نه بستگی‌دوجانبة ایشان 
حکم می کرد که در مقام اصلاح برآیند و همچنان مانند سکث وگ به 
برای هم خر ناس بکشند و به‌هم فیف کنند اما هر‌گن - تا پایان 
عمر ار بابش زیاده‌روی ننمایند و بدیہمی است که پس از مر گت 
عباس‌میرز! زمام اختیار پسرش به‌دست قائم‌متام افتاد و نیزواضح 
است که وزیر جاه‌طلب مکار چنین فرصت خو بی را برای برداشتن 
گامی بلند به‌سوی قدرت از دست نداد. فرصتی که دست یافتن 
جوانی نسبتاً بی تجر به به‌حکومت و سمتی فراهم آورده بود که خود 
وزیر مدتما در راه آن مجاهدت کرده بود تا بتواند در قلمرو قدرت 
و نفوذ سیاسی ممبمترین مقام را احراز کند. به‌ما می‌گویند که 
شاهز أده هیچ کار ه و وز ین همه کار ه ات بەقول شخصی که تازه 
از خر اسان آمده و شاهد جر يان امور بو ده است: «شا هز أده جر آت 
ندارد که بدون اجازه ةق لم‌مقام لباس‌پایش را پیوشد.»۲۲ 

جای شکفتی نیست که مردی چنین جاه‌طلب و لايق مقأمی را 
احراز کند که بتواند بر‌شخصی که وارث مقدر تاج و د تخت است 


۰۳۷ یں رایح فار سی «آپ خوردن» است نه «لیاس پو شیدن» ۰ سب م۰ 


نامة اول ِ ۱۳۵ 


تسلط داشته باشد و مورد سوءظن و حسادت اکثریت وزیران و 
همچنین در بار يان تمر ان تاش و درواقع حال بد ین منوال است. 
در اینجا قائم‌متام دوستانی اندك و دشمنانی فراوان دارد که 
مہمتر‌ین آنان آصف‌الدوله*۲ دائی‌شاهزاده است. مردی‌سخت محیل 
و مکار و سخت جاه‌طلب که با ناراحتی تمام شاهد نفوة و بر تر ی 
هر کسی درجائی است که خود طالب حکومت آن باشد. دیری 
امین‌الدوله است که با توجه به علیل‌المزاح بودن شاه برافتادن 
خود و بر آمدن قائممقام را به محعض در گذ شت مخدو م پیر خود و ہں 
تخت نشستن محمدمیر زا پیش بینی می کند. 

ظلالسلطان عموی تنی شاهزاده نیز مخالف قائم‌مقام است زیرا 
به عقیده وی دومی پشتیبان عمده بر ادرزاده اوست» بر ادرزاده‌ای 
که عمویش می‌خواهد او را بردارد و به‌جای وی شاه آینده شود. 
بد ین تر تیب و بنا به دلایلی دیگر که ذکی آنمپا خسته کننده خواهد 
بود در بارة محمدمیر زا به‌عنوان وارث تاج و تخت جدش مخالفتی 
سخت از سوی همه در باریان و «نوک بابان» در تہران اظبار 
می شو د. ۱ 

در چنین وضعی جای شکفتی نیست که قائم‌متام در اينکه خود 
به‌در بار آید مردد است و نین در اینکه اجازه دهد تا مردی را که 
عمپده‌دار نگہداری اوست خراسان را ترك گوید زیرا درآنجا برای 
حمایت از اقدامات خود قشو نی در اختیار داره و وسایل کافی پرای 
حفظ خویش» هر چند این وسایل محتملا برای بلندپروازی بیشش 
او عافی نباشد. اما درواقع قانم مقام دلایل دیگری برای ماندن در 
خر اسان دارد. کی کش که از آن ایالت آمده است شر حی اسف‌آور 
از اوضاع آن دیار می‌دهد. براثر قحط و غلای سه‌ساله و در نتیجه 
مر گت‌ومیس ساکنان آن سامان نه تحصیل پول درآنجا ممکن است و 
نه تبیه خوراك و لاجرم سپاهیان از گر‌سنگی درحال مردن‌اند و 


۸ یعنی همان وزیران و درباریان فاسد و خائنی که مولف آنہا را خوب 
معرفی کرده و با بدگوشی از قائم‌مقام سوء‌نیت خود و دولت فخیمۀ بریتانیا را 
درباره آن مرد بزرگت آشکار کرده است. ‏ م. 

٩‏ آصف‌الدوله» مراد اللپیارخان آصف‌الدوله است که صدر اعظم شد سم. 


۱۳۶ سنر امة فر بزر 


بمپای‌گندم و جو به‌میزانی بی‌سابقه رسیده‌است و از این‌رو نه‌همان 
مردم در همه‌جا آماده* شورش‌اند پلکه نارضائی سر بازان په‌حدی 
است که اگر مپاری را که حضور شاهزاده و وزیرش به‌گی‌دنشان 
پسته است بکسلند بیم آن می‌رود که خود قشون پاك بی سر و سامان 
گوفد. از سوع دیگی ترکستبای صعرا با پشعیبانی اوز یکهای غیزه 
و بخارا دو باره چپو های خودرا ازسر گر فته( ند› پس از آنکه این کار 
در زمان حیات و لیعمد مرحوم و بعد از کامیاپیمای وی در سرخس 
متوقف شده بود. بدین تس تیب هر‌چند بنا به‌دلایل بسیار روی 
آوردن شاهزاده یا وزیر به‌در بار بنا به‌میل شاه کاری است دلیسند 
چنین می نماید که انجام‌دادناین کار بر ای‌هر کدام تاو قتیکه«حاصل» 
تازه به‌دست نیاید تا پتوان شکم سر بازان را سیر و اطاعت و 
اتضباط را در میانشان برقرار کرد به‌ميچوجه ممکن نیست. از 
این‌رو و بنا به دلایل مختلف حر کت من به شرق بستگی به‌حر کت 
آنان دارد و احتمال دارد که تا مدتی درازتر مرا در اینجا نگاه 
دار ند. قرار است که فردا من به‌حضور اعلیحضرت باریابم تا با 
اجازه ملو کانه همینکه فرصت مناسب به‌دست آمد کارها را به‌خو بی 
آغاز کنم . 

در ضمن از استماده از وسایلی که در اختیار دارم و می‌تواند 
میا بر ای انجام‌دادن وظایفی که ہیں عمد ه دارم شایسته تر کند غفلت 
نمی‌ورزم. از حیث یادگر‌فتن زبان هرروز حس می کنم که اندك 
اندك آب ر فته به‌جو ی باز می گردد و برای آنکه بیشتر كمك گر فته 
باشم ملای پیری را پیدا کردهام که مخلوقی است سخت ساده‌دل و 
شایسته و چند تن از اروپائیان شاگرد او بوده‌اند. قرار است بامن 
کتاب بخواند و بتر از همه اینکه با من‌مکالمه کند و اگر در اینجا 
بودی گاهی از صحبت کردن او با من تف‌یح می‌کردی. می‌دانی که 
شرقی‌ها به‌طور کلی و دربین آنپا بالاخص افراد درس خوانده از 
گفتن حکایتہ‌ای کوتاه و آوردن امثال و حکم بمپره می‌جویند تا به 
وسیله آنبا به‌بیان افکار و آراء خود پردازند و درس اخلاق 
پیاموز ند يا احکام و فرامین را تلقین يا عمل کردن به‌فضایل را 
تعلیم دهند. دیروز وقتیکه ملا صالح آمد دید که مشغول قالب‌ریزی 


چیز کوچکی با موم هستم که می‌خواستم بدهم از نقره بسازند. به 
دقت نگاه و تحسین کرد اما چیزی دراین‌باره نگفت تا عاقبت 

که مقصود من از ساختن آن چیست. بالبخندی که نشانه کمال 
پیر‌وزی بود گفت: «ببین» بیین که صبر و حوصله چه چیز خو بی 
است س ده دفعه کم مانده بود از شما پپر سم که چه کار دار ید می کنید 
اما خودداری کردم و در دل گفتم که عاقبت زمان نشان خواهد داد 
و حالا نگاه کنید که گفتنیما را خودتان به‌من گفته‌اید. این درست 
مثل حکایت حضرت داوه و لقمان است. می‌دانید آن را؟» البته 
گنتم نه و چون ممکن است تو حتی از وجود چنین اشخاصی بی خبر 
پاشی عرض کنم که حضرت داود همان شاه داود پسر یسی است 
و لقمان همان ازوب ؟ شرقیہا که از او در تمام افسانه‌هما و 
داستانپبای خود همچون شخصی نیمه ظریف و بذله‌گو و 
نیمه‌حکیم و خردمند در تمام موارد یاد می کنند و پاره‌ای از آنمپا 
ماندد این یکی بسیار شکفت انگیز است. ملا گفت: «لقمان پار غار 
حضرت داود بود و روزی نزد او آمد و دید که مشغول ساختن زره 
است. می‌دانید که داود یکی از بمترین زره‌سازانی است که به 
دنیا آمده. باری لقمان دید که او فلزی را پیج و تاب می‌دهد و از 
آنپا حلقه‌ها و دایره‌هائی می‌سازد و آنہا را به هم وصل می کند و 
خیلی میل داشت که بداند مقصود از اینہمه کارها چیست. عاقبت 
اب با 19 
که آیا این سلاح را می‌بینی؟ چیزی عالی نیست؟ چقدر در روز 
جنگت بدن مرد را دربرابر دشمن حفظ می‌کند! لقمان جواب داد 
بله اما می بینید که صبس چه‌چیز خو بی است؟ من‌اینجا روزها تماشا 
کو ف هام کوک رال و ار 
از کار درمی‌آید و حالا ببینید که خودتان آن را ین E‏ 


شاید تو هم مانند من قدر ارزش واقعی این خو یڈ یشتن‌داری را 


Rs Esop.F°‏ اواسط قرن ششم ق۰ م فا ىراش بعضصی اورا 
با لقمان حکیم یکی دانسته‌اند. بسیاری از داستانپای اخلاقی یا هجائی مربوط 
به حیوانات به‌او منسوب است. وجود تاریخی او مورد تردید است. (دايرةالمعارف 
فار سی. به اختصار). ‏ م. ۱ 


۱۳۸ سفرنامه فر بزر 


در اس مورد بحث ندانی اما اگر مدتی در ایران زندگی کر دہ باشی 
در وجوب وجود جدائی‌ناپذیر و لزوم ممارست روزانه و ساعت به 
ساعت همان فضیات بسیار عالی صبر و حو صلهداشتن شك نمی کنی. 
۲ آوریل. - امروز پس از چاشت بنا به‌قرار قبلی و به‌تمام 
معنی لغت به درخانه رفتیم یعنی به‌در اقامتگاه سلطنتی. وقتیکه به 
آنجا ر سیدیم معلوم شد که آصف‌الدوله و امین‌الدوله نیز حضور 
دار ند. پس تا هنگامی که اعلیحضرت آماده باردادن به‌ما باشد در 
دفتر صندوقدار!" نشستیم و به‌زودی امین‌الدوله و منشی‌الممالت 
(منشی کلی که تمام فرمانہا را تنظیم و ثبت می‌کند) وارد شد ند. 
دومی شخصی بود با قیافه‌ای خشن و ز ننده. عده‌ای از مستوفی‌ها و 
میرزاها نیز همراه او بودند که هريك به‌جای خود نشستند و به 
کسب و کار خود پرداختند. وقتیکه به پیرامون خود نگر یستسم 
نتوانستم از تحسين منظر ۰ای که جر ان داشت خودداری کنم و در 
عالم خبال این دستگاه صدراعظمی ایران را با از آن یکی از 
وزیران يا دستگاه لرد اول خزانه‌داری وزارت مالیهم داو نینگت 
استریت۲" به‌منزله دو نقطه مقابل هم قرار ندهم. به‌يقین این 
منظره مایه شکفتی يك تن اروپائی بود و دلم می‌خواست. همچنانکه 
بارها آرزو کرده‌ام» که تصویری را که برشبکیۀ چشمم نقش بسته 
بود پر کاغذ رسم کنم تا تو می‌توانستی آن را مانند فانوس عکاسی 
تماشا کنی: زیرا توصیف آن چنانکه بتوان تأثیر همه اطراف و 
جوانب آن را به‌مخاطب منتقل کرد محال است. این منظره چندان 
به ویژ‌گیمپای کشور و آداب و عادات مردمش و نیز به خصایص 
«فر‌ار» شخصیت اشخاص بستگی‌داشت که پە شرح و بیان نمی گنجد. 
از سراپای اطاق نکبت وادبار می‌بارید. مساحتش در حدود 
پانزده یا شانزده پای (فوت) مس بع ۳/۷ الى ۳/۸۷ متر مس بح ] 
بود. پنجرههایش شکسته و پوشیده از تار عنکبوت و گرد و خاك 
۱ مولف در اینجا ترجمة انگلیسی اصطلاح صندوقدار و در صفحات پعدی 
نیز عين اصطلاح فارسی را آورده است. ‏ م. 
Downing Street ۲‏ نام خیابانی در لندن که اقامتگاه دسمی نخست‌وزیر 
و وزیں دارایی در آنجا است و از این رو کابینه يا دولت انگلیس را به‌کنایسه 
داو نینک استریت خوانند. س م. 
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پود. اطاق در يك ضلع حیاط هولناکی قرار داشت که راه ورود به 
آن از دالان کثیمی که با آن جور بود و به | صطلا ح به‌آن «می خو ر د» 
می‌گذ‌شت. در کنار پنجره بالائی امین‌الدوله نشسته بود» با آنجبۀ 
سرخ و کلاه شال دیوانی» درست با همان هیئتی که از حضور شاه 
آمده بود و مکنیل ملبس به او نیفورم کامل در بابر او نشسته 
بو ۵ . پپلوی امین الدوله منشی الممالت قرار داشت پا چند مأمور 
دیگی درمیان‌ایشان» ازجمله شخصی به نام میرزاعسکر ریا اصغر؟] 
ملقب به «کج‌دماغ»» سگت‌زشت زیر کی‌که می‌گویندباآن بینی کج 
می‌خواهد با توطئه و تحريكت و تحریف حقایق نزد شاه. بینی 
امین الدوله را ازجا بکند"". پائین‌تر از او سپراب خان صندو قدار 
نشسته بود و برای حفظ مواز نه در طرف مقابل پنجره صف‌انبوهی 
از اشخاص قرار داشت که قیافه یکی از دیگری خشنت و ز ننده‌س 
بود. من نزد مکنیل نشستم و زیر دست من گر وه دیگری قرار داشت 
که همه از کار گزاران يا کسانی بودند که با دستگاه سر و کار 
دآشتند . ۱ 

امین‌الدوله فوراً منشیان و کاتبان را به کار واداشت وچمار 
پنج تن از آنان در مقابل نمدی که بزرگان قوم روی آنپا جای 
گرفته بودند چمباتمه زدند و بر کاغذ‌هائی که روی کف‌دستشان 
بود بنای نوشتن گذ‌اشتند و همین که کارشان پایان گرفت آنہا 
را برای خواندن و مر کردن تقدیم کر‌دند. مطالب مندر ج دراین 
اوراق شنیدنی بود. بسیاری از آنا مر بوط بود به موضوعہای 
مہم یا ولایات و قصبات وسیع یا متضمن معاملاتی کلان که مانند 
الفاظ و عبار اتی که بر ز بانہا چاری است همه کسانی که در 
پیرامون ما پودند با آنپا آشنائی داشتند. از این رو با وجود 
ظاهر ساده و زشت مکان و مردمان در واقع آدمی حس می کرد که 
قضاء فضای دولت است و محیط » محیط حکومت و قدرت. 

سر‌انجام از میرزا ایوالحسن خان که به عنوان وزير امور 
خار چه 7یا به اصطلاح آن زمان وزير دول خار جه ) برای معر ی 
بیگانگان به‌حضور شاهانه شر فیاب می‌شود پیامی رسید که شاه ما 


۴۳ . یا به تعس فارسی بین ی اش را بەخاك بماألد. بت م۰ 


Fo‏ سفرنامة فر بزر 
را خواسته است» پس با لباس تمام رسمی و جورابہای سرخ به 
راه افتادیم تا چشممان از نور جمال شاهانه روشن گردد. اکنون 
معر‌فی شدن اشخاص به شاه اپران چنان امری عادی شده است که 
چندان شایستۀ توصیف نیست با اینپمه می‌پندارم که اگر از 
شرح این ملاقات بگذرم و یکباره سکوت کنم شاید مرا نبخشی. 
مع هذا تا آنجا که بتوانم ترا کم ملول خواهم کرد. 

از اطاقی که در آن نشسته بودیم خار ج شدیم و از راهرو 
پستی که «بالاخانة» خرآبی روی آن‌قرار داشت دشتیم و پس 
از عبور از دالانی پیچاپیچ وارد باغی شدیم که به سبك باغ 
خارجی بود. یك کلاه فر نگی يا ساختمان هشت ضلمی آجری در 
وسط باغ قرار دارد و در طرف بالا کلاه فرنگی دیگری که 
دارای تالاری نسبتاً بزرگت و چند دستگاه اطاق کوچکت به نام 
«عمارت بلور» است» تصور می کنم به علت پر داخت و ناز لع 
کار یہا و محتویات آن» زیر | دیو ار ها و سقف آن آ ينه کاری وطلا 
کاری و کاشیکاری بود که همه اپنہا بسیار درخشان جلوه می کند 
هس چند از جہت استحکام و عظمت به پای بسیاری از کاخپای 
هندوستان نمی‌رسد. کاخپائی که از مس ساخته شده و با 
موزائیکبای گرانبپا وگلہای طلائی ولاجوردی‌زینت یافته است. 
با اینبمه زیبا بود و بر کف زمین که با قالیب‌ای گرانبہا مفروش 
بود مقدار فراوانی از ظروف شیشه‌ای و گلدانہا و حبابہای 
چراغ و هزاران چين ساخته شده از بلور تر‌اشدار ( کر یستال) 
منظره‌ای درخشان اما شکننده را تشکیل می‌داد. با اینپمه آخر 
این چه فکر عجیب نیمه متمدنی است که کف تالار بار عام شاهانه 
را مبدل به انباری از بلور تراشدار ( کر یستال) کنند! ۱ 

در ميان اینپمه زرق و برق در طرف بالای یکی از پنجره‌های 
بزرگی که سراسر جببه تالار را فرا گرفته بود و به سوی باخ 
باز می‌شد فتحعلی شاه در حالی که به توده‌ای از بالشمایابر‌یشمی 
تکیه زده بود و با وجود کمپنسالی و دارابودن مسقام سلطنت» 
تماشای جلفی و سبکی دم و دستگاه او بی‌اختیار به نظر انسان 
سخت مضحك می نمود. شاه مثل بچۀ لوسی به نظر می‌رسید که در 
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وسط اسباپ بازیمایش نشسته است و احساس احت‌امی که مسلما 
ممکن بود با دیدن ظاهر محترم و مقام محتشم سلطنت فزونی یابد 
سستی می گرفت. اما ما پیش از آنکه بهوی نزديك شویم بەر صف 
ظاهر حال او پرداخته‌ایم. اين کار با چنان رسمیتی صورت گرفت 
که از نظر خارجیان به ابتذال جریان ام می‌افزود. راهنمای‌فر به 
ماء وزیر امور خارجه مارا په‌دور باغ گرداند تا اینکه‌چشممان به 
شاه افتاه و پا اینبمه من نتوانستم که او را در ميان آنمبمه خرده- 
ریز پر زرق و برق که وی در میان آنپا نشسته بود تشخیص 
دهم . ما تعظیم کردیم» تا نیمه راه جلو رفتیم - دوباره تعظیم 
کردیم - نعلین‌هایمان را درآورديم و با جوراپمپای قرمزی که 
به‌ پا داشتیم به کنجی رفتیم. درآنجا ایستادیم» دو باره تعظیم کر‌دیم 
سپس با علامتی که زياد مفہوم نبود به‌طرف پله‌هائی که به تالار 
منتہی می‌شد قدم برداشتيم و از آنبا به تأنی بالا رفتیم. از 
راهرو به او تعظیم کردیم و وارد تالار شدیم و به طرف زاویه‌ای 
مورب رو به روی پنجره رفتیم» دو باره کر نش کردیم و سپس در 
حضور فتحعلی شاه راست و خدنگت ایستادیم. 

سپس شاه به‌مکنیل گفت: «خوش‌آمدید» و با اشاره په من 
پر سید که این کیست و در پاسخ او سخنانی مؤدبانه بر ز پان راند 
و مطلب به همین‌جا پایان یافت تا اینکه وزير دوپاره رشتۀ سخن 
را به دست گرفت و به اعلیحضرت گفت که من قبلا به ایران آمده 
و در آن به‌سیر و سفر پرداخته و دربارة آن کتابی نوشته و «از 
آن خیلی تعریف کرده‌ام». اعلیحضرت گوشمایش را تین کرد و 
کت داماد که او شین کازی کرو جرا ری .به طن مررت 
رسد.» - چواب داده شد «پلهء خیلی خوب است! قبله عالم» او 
آدم خیلی عاقل و با تدبیر و تر پیت شده‌ای است» وقس علی‌هذ!. 
به شنیدن آن قبلۀ عالم خواست بداند و پرسید که من کی و کجا 
می‌روم و چون آگاه شد که من در نظر دارم که به خراسان حر کت 
و به محمد میرزا ادای احترام کنم و شکفتیمای آن سرزمین را 
بنگرم اعلیحضرت از این کار بسیار خوشش آمد و دستور داد که 
شخص شایسته‌ای را همراه من کنند. سپس اعلیحضرت درباره 
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صاحیمنصبانی که از راه رسیده بودند سوالاتی کرد و از سن و 
سال و درجه و مقام و شایستگیم‌ای ایشان و غیره توضیحاتی 
خواست و پس از آنکه مراتب به عرض رسید و اظپار امیدواری 
شد که آنان بتوانند از هر جہت رضایت خاطر خطیر اعلیحضرت 
را فراهم آورند و بر اعتبار و حیثیت کشور خود بیفز‌ایند شاه 
گفت: «البته در این مطلب جای شك نیست. اینمپا انگلیسی هستند 
و انکلیسیپا همه‌شان خوب‌اند.» دربارة دیگر موضوعمپا» وزیس 
اظپار نظر های مختصری کرد اما حضور آصف‌الدوله که در کنج 
اطاق مانند محسمه‌ای ثا بت و بی حر کت ایستاده بو د مانع از جواب 
شاه شد و صدا زد که غلیانش را حاضر کنند و بدین تر تیب 
پاریابی پایان یافت و سپس سرش را به نشانة مرخص فرمودن 
تکان داد. 

امروز دوستم «پانم» ما را ترك گفت و به تبریز باز گشت 
و من با تأسف فراوان از وی جدا شدم. ما سفری دور و دراز و 
پر خطر در پیش گرفته بودیم پا در نظر گرفتن اوضاع واحوالی 
که خلق وخوی و صبر و طاقت ما را در معرض امتحان قرار می‌داد 
و هرگز در هیچ مورد ندیدم که هیچ یك از ما دو تن در این 
آزمایش شکست خورده باشیم . فرسنگما عنان به عنان رانده و 
ساعتہا با خستگی در ميان برفا و طوفان و تاریکی گذرانده 
بودیم و باید پکویم که متانت و خویشتن داری و خوش مشر بی 
این رفیق همراه پیوسته مایة تقویت دل و آسایش خاطر بود و 
غالبا اگر این چین‌ها به داد من نمی‌رسید سخت ناراحت می‌شدم. 
خود را با این خیال خوش می‌کنم که هر دو با امیدهای خير و 
احترامات دو جانبه از یکد یک جدا شدیم. 

۳ آوریل. - امروز صبح به دیدار آقا پمپس ام از مقر بان شاه 
رفتیم که با لياس خانگی در اطاق ساده‌ای که به باغچه نکاه می 
کرد با پنج شش تن از دیگر کسان نشسته بود و با صید کنجشکیا 
و دیگر پرندگان کوچك به وسیلة کمان گروهه"" خود را سر کسم 


۴۳ تلهم کمان گرومه یا کمان قروهه: «کمانی که بدان گلوله 
مبرة گلین اندازند.» (فی‌هنگی معین) سم 
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کرده بود. از جمله حضار نوروز علی خان از اعیان افشار ارومیه 
بود که در سابق به مناسبتی همراه هیئتی از فرستادگان ایران په 
پاریس رفته و ناپلئون و قشون عالی او را دیده و «خانمسای 

خو شگل» پایتخت فرانسه را تماشا کرده بود و از خاطرات خود با 
ایشان با وجد و نشاط یاد می کرد. مختصری فرانسوی یاد گ‌فته 
بود که آن را با فارسی درهم می‌آمیخت و وراجی می کرد و هنوز 
می‌توانست با خواندن یك تصنیف فرانسوی گوشپا را کر کند. 
به خصوص هنکامی که «حالی میانه مستی و هشیاری» به او دست 
دهد» حالتی که اگ نوشاپه‌ای خوب یا بد درمیان باشد پذیرای 
آن است. نیز او مردی است که رنکمای گو ناگون زندگانی‌ایرانی 
را دیده و عادت کرده است که آنہا را به صورت يكت رشته از 
افسانه‌ها و قصه‌ها و داستانبا و ماجراهائی که بیشتر سر گرم 
کننده و شگفت‌انکین است تا راست و درست توصیف کند. یکی 
دیگں از حضار اسنندیار خان گرجی نسب و توپچی‌باشی سابق 
بود و سومین کس محمد‌حسین‌خان فی‌مانده دسته فیروز کوه بود. 
ما بسیاری از آنان را در حالی دیدیم که روی صندلی نشسته 
بودند - کاری که می‌توانی به آن نام پیشرفت در بدعتگذاری اگر 
ی al‏ 
می‌نمود اما ممبار تش هم در به‌کار بردن کمان گروهه و هم در 
تفنگت انداختن شکفت‌انگین بود. شاید در اولی نظیر نداشته 
باشد. وی عملا در برابر خود ده بيست تا گردو روی زمین به 
فاصله ده الى پانزده قدم می گذ اشت و یکی پس از دیگری آ نہا 
را می‌زد و قبل از تیراندازی به صدای بلند می‌گفت که کدام 
را هدف قر ار داده است . او این شاهکار را په خاطی ما به کار برد 
و با اينکه خوب تمرین نکرده بود بعضی نشانه‌گیریمبای حیرت 
انگیزی انجام‌داد. بعضی از بمپترین آنمپا عبارت از این بود که يك 
گردو را روی چو بی به بلندی ده الی دوازده اينچ [تقریبا ۲۶ الى 
۰ سانتیمتر] می‌گذاشت و به ندرت تیرش خطا می‌رفت. 
گنجشکہا هدفہائی دشوارتر بودند. نه همان به‌س‌عت پائین 


۶ 


می آمد ند بلکه دائم در حر کت بو د ند » گو ئی به و جود گنز ندی یو 
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برد بود ند . 

آقا در تیراندازی با تفنگت نیز درجه اول است» هر چند 

شاه کہنسال تقریبا اگر نه کاملا رقیب اوست. مکنیل به یادش 
ی ی ۳ تخم‌مرغی را هدف قرار داده بوده است. 
او تخم‌مر غ را روی توده‌ای از خاك گذاشته بوده است» به‌مسافتی 
چندان دور که فقط می‌توانسته است آن را ببیند. گمان می ک: 
که دو تیر اول او به خطا رفته بوده» یکی به طرف راست اصابت 
کرده بوده است و دیگری به طرف چپ و علت خطا حساب نکردن 
سرعت باد بوده است اما با تیر سوم تخم‌مر غ را خرد کرده بوده 
است. چشمان آقا از به‌یاد آوردن این ماجرا برق‌زه و بی‌ در نکت 
تفنگی را که با آن چنان کاری را انجام داده بود نشان داد. اما 
دو شاهکار از تیر‌انداز یرای شاه را نین پاد کردند که همان قدر 
eS‏ مکنیل چند سال قبل همراه اعلیحضرت به شکار گاه 
رفته بوده است. در آن‌میان چشمشان به‌يك گله مرال می‌افتد. طبق 
معمول خدمه آتہا را به طرف شاه « کیش» می کنند و او :تناف 
تیراندازی به‌سوی آنان از اسب پیاده می شود. مع هذا مر الا مسیر 
نسبتاً عریضی را در پیش می گیر ند و اعلیحضرت برای اینکه 
فر‌صتی برای شکار آنپا بیابد ناچار به‌س‌عت زياد دور تبه‌ای 
می‌دود که از پشت آنمپا حیوانات عبور می‌کرده‌اند. همینکه 
آنہا در دویست قدمی در تیررس واقع می‌شو ند شاه په اطراف 
نگاه می کند که چه کسی در آن نزدیکی است و کسی غیر از مکنیل 
را نمی بیند که از قضا خیلی به او نز يت بوده است. شاه داد 
می‌ز ند. «نره را بپا» و با دست چپ ریش درازش را کنار می‌ز ند 
و مثل برق تفنکش را راست‌می کند. صدای تیر بلند می‌شود و م‌ال 
زیبا به‌زمین می‌افتد و پیاپی می‌غلتد زیرا هنگامی که باسرعت 
تمام می‌دویده مورد اصابت گلوله واقع شده بوده است. مکنیل 
می گفت وقتی دیگر در روزی که اعلیحضرت در باغ ت تخت قاجار 
نشسته بود نگاه تفنگت پری می‌کرد که در دست داشت. اتفاق] 
چشمش به پر ند کوچکی افتاد که بر نوك درختی به فاصله تقرییا 
نود الى صد يارد [تقر تقر یبا صد متر] نشسته بود. بی‌در نکت با 


نام اول ۱ ۱۴۵ 


تفنکت نشانه رفت و آتش کرد و س پر نده کوچكت پینوا را پاك 
از بيخ کند. اینہا ممکن است تیراندازیمپای اتفاقی باشد اما 
این اتفاقات در مورد شاه پسیار روی می‌دهد. 

بر گردیم به آقا بپرام. گویا به تو گفته باشم که او یکی از 
بمپتر ین سوارکاران ایران است. به علاوه به داشتن بعضی از 
بتر ین اسبپائی که می‌توان په دست آورد به خود می‌بالد. چند 
تا از انا را برای اینکه محظوظ شویم به ما نشان داد و یکی از 
آنپا که اسب عر بی بود قطعاً یکی از زیباترین موجوداتی است که 
من دیده بودم. نگاه کردن به او لذت داشت و آقا به ذکر چند مورد 
از اسبپائی که از تخم آن حیوان پودند پرداخت که این مطلب 
را دیک کان بر ایم تأیید کردند که شنیدن آن دست‌اندر کاران 
ارفا اد و وا ا ا ا ی گرد نقل 
این قبیل شاهکار ها طبعاً بحث درباره این گو نه مطالب را پیش 
کشید و من به اظبار نظر در این خصوص پرداختم که چقدر 
از سرد شدن بازار سوار کاریپا و هنر نمائیمای با اسلحه که اکنون 
در این کشور کمتر دیده می‌شود نوميد شده‌ام» چقدر وضع از 
آنچه در سابق بود فرق کرده است» نه می‌شود جریده بازی*۳ 
تماشا کرد. نه نیزه بازی» نه نمایش و هت‌نمائی سربازان و 
سواران را. به‌شنیدن این سخنان نوروز علی‌خان پیرو اسفندپار 
خان عقدء دلشان را باز کردند. اسفندیار خان گفت: «البته که 
دل و دماغ این چین‌ها را دارد؟ بفر‌مائید» این من» من اسب خو بی 
داشتم و سوارش هم می‌شدم اما سیزده سال است که از دیوارهای 
شم پا پیرون نگذ اشته‌ام. آخر به هوس چه چیز؟. حال دیگی 
چطور می‌توانم سواری بکنم؟ همه ما همین وضع و حال را داریم» 
تمام نوکر‌های خوب (خدمتگزاران» به خصوص نظامیان) پیرو 
بی مصر ف شده اند .» گفتم: «آخر برای چه؟ این همان ایران 
است» این مردها از همان نسلی هستند که در زمان نادر تمام آسیا 
را فتح کردند!» خان در حالی که سرش را به علامت مخصوص 


۵ جریده = نیزه کو تاه. سم 


۱۴۶ سفرنامة فريزر 
ایرانیان تکان می داد گفت: « بله ‏ می بینید که ایرانیما چه کازت 
هانئی می‌توانند بکنند» می بینید که نادر به کجا رسید. دوازده سال 
صاحب تخت و تاج بود و در آن چند سال به هندو ستاأن رفت ۲ 
شاه جپان! باد را گ‌فت» به خیوه رفت» به بخارا رفت» به 
گر جستان رفت .» جو أب دادم «پله» تر کمتما در آن وقت چر أت 
چو کردن نداشتند و در آن روزها هیچ «الامان» در کار نیو ۵ ! 
تر کمنما! « تف به‌ر یشش» ۴۶ ! این ہا چە می کر دند؟ ر عیتی می کرد ند .» 
خان مکثی کک و به سخنانش ادامه داد: «بله. همان مر دمیم » ما 
آدمہای همان وقت هستیم » اما می دأ نید که چه می خو اهیم؟ ر هی ها 
صاحب منصب‌ها.» در حالی که می خند پد م گفتم: « بله؟ چطور 
می گو تید که صا ‌ ب نداریم در حالی که «خان» پپلوی شما 





نشسته است» و اشاره کردم به نوروز علی‌خان که مشغول نو شتن 
یاده‌اشتی روی زانویش بود. این حرف دهان خان را باز کرد و او 
با آب و تاب و طول و تفصیل صحبت از خدمات خوبی کرد که بی 
پاداش مأنده بود و موضوع گفتگو را که انت دم منحصی به 
خودمان شده بود عمومیت داد زیرا صدای نوروزعلی آهسته و 
ملایم نیست» به خصوص وقتیکه به هیجان درآید و آنچه را که 
قبلا گفته شد به تفصیل برای تمام حضار تکرار کرد به خصوص 
با این اظبار نظر که اکنون در ایران نوکر‌های خوب وجسود 
ندار ند . ۱ 
این مطلب حر کتی به آقا بپر‌ام و محمدحسین‌خان داد و دومی 
مثل گلوله‌هائی که افراد دسته زیر فرمان او پشت سرهم در کنند 
شرو ع کرد به تند تند حرف‌زدن به‌این مبضمون که : «نمی توان مس دم 
را مبدل به نوکر‌های خوبی کرد یا آنہا را مایل به انجام دادن 
کارهای مہم نمود در حالی که دلشان از فرط یاس و نومیدی و 
غافل‌ماندن دیگ ان از حالشان شکسته وجسمشان از زور گی‌سنگی 
و شدت نیازمندی تحلیل رفته باشد. نمو نه‌اش خود من» من هزار 
نفر آدم دارم. کی اصلا به فکر این است که آنہا را با اسلحه و 
لباس مجپز کند؟ هیچ کدام نه گلوله دارد. نه پاروت يا ساچمه و 


۶ ظاهراً اصطلاح درست باید «تف به‌ریششان» باشد. ‏ م. 


نامة اول ۲ ۱۳ 
اما مواجیشان. فر‌اموش کرده‌اند که اینہا چه کاره‌اند» تازه 
انتظار دار ند که خدمت کنند و نو کر‌های خو بی باشند! والله» من 
به خر ج خودم به‌آنپا خوراك و پوشاك داده‌ام و دیکر از عمبدة این 
کار پر نمی آیم . والله بالله ۲" سر باز های خوب در ایران زياد پید | 
می‌شو ند» به شرط اینکه به آنا پول بدهید اما بدون مزد واساحه 
مس دم چه می‌تو انند بکنند؟» دیگری گفت : «آره. نو کر خوت اگر 
پخواهید فراوان است» یکصد نقر» بله سیصد نف .» آقا پمپس ام 
با تحقیس تکرار کرد «سیصد نشر! بگو ید اگر احتیاج داشتسه 
پاشید دو کرور.» دیگری پاسخ داد: «آره و پا وجود این اجازه 
می‌دهند که روسما پول ما را پیلمند و زمیتم‌ای ما را از دستمان 
بگیر ند! از خزانة شاه هفت کرور برداشته‌اند تا تمامش را این 
روسمپا و عباس میرزا بالا بکشند.» 

بدین تر تیب نقطهً حساس آشکار شد و نفرت همگان از روسما 
و بیزاری از عباس میرزا مجال بروز یافت. دربار تہران از روی 
کمال بی‌انصافی عباس‌میرزا را متپم به دوستی با روسپا می کند 
همچنانکه مس‌دم در این باره اخساسات تند ی بی پر ده و بی پس و | 
نشان می‌دهند. نیز بیدا بود که مقررات تازه‌ای که از حسکومت 
آذر پایجان سرچشمه می‌گیرد» به خصوص تأسیس يك قشون منظم 
اصلا به مذاق آنان سازگار نیست. اما اگر از نظام یا قشون 
بیز ار ند نقر‌تشان از نسل بی‌شمار ملوکانه که محصول مملکت را 
می بلعند ریشه‌دارتر است و این تنفر را با همان شدت و صراحت 
بیان می کنند . یکی از حضار چنین اظبار عقیده کرد: «ما از جہت 
پادشاه‌ها در ایر ان چقدر خو شبختیم ! در هر حال از آنہا بیز ار یم ! 
بله از خیر صد هزار نفر از آنہا گذشتیم.» دیگری با تحسین 
گفت: «بار ك‌الله, عجب مملکت را اداره می کنند و موقع حاجت 
عجب به درد ما می ر سند ! خاك بر‌سر‌شان!» نوروز علی‌خان گنت 
«می‌دانید که پرمولوفی*؟ راجع به آنپا چه گفته؟» سپس داستان 

۷ مولف به‌غلط نوشته است: االالاه طوللن-زطو[ل۸ 1 م. 

۸ ofاYermo‏ فرمانروا و فرماندة کل قوای روس در قفقاز که در 


۷( ۱۳۲ - ۳۲ ه. ق. نین به‌سفارت از طرف دولت روسیه به‌تمپران آمد و 
بی‌اخذ نتیجه باز گشت. م. 


۱۴۳۸ سفرنامة فر بزر 





درازی را بیان کرد قريب به این مضمون که روزی ژنرال 
یر‌مولوف در حضور عباس‌میرزا از عده پسران شاه سوال کسد. 
شخصی که نزديك آنما ایستاده بود خواست که با مبالغه‌گو شی 
ژنرال را متعجب کند. پس به شرح واقعه‌ای پرداخت به نیت 
اینکه از پیشماری عدءٌ حضرات تصوری در ذهن مخاطب القا کرده 
باشد. پر‌مولوف با ابر‌از نسایت نمرت در س گفت: «آیا آنہا 
اینقدر زیاد هستند. پس باید به آنہا بگویم که ننگت ی شما! 
وقتبکه همه مملکت را وت بعش یت تین وی 
کمکی به آن بکنند به چه دردی می خور ند ( 

خان ادامه داد: «يك روز برای ادای احت ام رفتم به خدمت 
شاهن اده حاکم ماز ندران. با عده زیادی از برادر‌هایش در اطاق 
بزر گی نشسته بو۵. برادر‌ها از این سر تا آن سر اطاق در دو صف 
طولانی ایستاده بودند و موضوع مذاکره آنہا پرداخت فلان مبلغ 
پول خوب به‌روسپا بود و از دست‌دادن فلان مقدار اراضی خوب و 
ایشان از یکدیگر می‌پر‌سید ند که چرا باید به این کار اجازه داده 
شود و سرو صدای آن بلند نشود. من گفتم: قربان شما شاهز اده‌هاء 
دلیلی ندارد که این کار را تحمل کنیم. علاچش آسان است. در 
اینجا اجتماع خوبی از شما شاهزاده‌ها پبر‌پااست. ماشاءالله! 
تقر یبا صد نف ید الحمدلله! حال غلام شما عرض می‌کند که هر 
کدام از شما باید هزار سر باز آماده کنید و دیگر کار تمام است. 
بس است! دی احتیاجی نیست که بیش از این به روسہا پول 
بدهیم: شنم نمکن است به پاسکو یم۳۹ و قضونش امعدائی تکنین یا 
ماز ندران گفت: چرا» من خودم قبلا بیشتر از هزار سرباز به شاه 
داده‌ام. من هفت هزار سی‌باز داده‌ام. من بر‌گشتم و گفتم: بله» 
حضرت والا و آنپا سربازهای خوبی بودند! چه کاری انجام 
دادند؟». اما در اینجا آقا پمپ ام کفانشن زا گنفت تا پر نده‌ای را 
شکار گنت نوروزعلی‌خان دسته گلی به آب داده بود زیرا 


۹ ۳251671/00 (چنانکه مولف نوشته است) یا طtcذvم‌kiیsھےP‏ سردار 
روسی که در جنک ایران و روسیه ۲۳۱/۲۷۶ اب۳۲ ھ. ق. پیروز شد. - م 


امه اول ٠٠‏ ۱ ۱۴۹ 
نمی‌دانست که محمدحسین‌خان همان کسی است که سر بازان 
قیروز کو هی او جزو همان لشکر هفت‌هزار نقری است که لبۀ تیز 
این حکایت متوجه آنپا است و خود خان که از آغاز قصه به خود 

بیچد پیچید کم مانده بود که از جا در برود که آقا پمپ ام با مار تی 
عالی رشته صحبت را گسیخت. به ر اس اي يراي 
یو ۵ کار از کار می گذ شت » چه را آتشی مزاج خردانسدام 
فیروز کوهیپا از خشم برافروخته شده بود و چشمان شرربار و 
وضع نشستن او که به جلو خم شده و دستپایش را روی دسته‌های 
صند لی گذ اشته بو ۵» (مثل اینکه آماده است تا به طرف کسی که 
از سر باز انش بد گو ئی می کند «بیرد») نشان می‌ذاد که در لحظه 
دیگر مانند فشفشه به‌هوا خواهد پرید. به‌زودی آرامش بیرق ار 
شد و گفتگو در مجرائی دیگر افتاد. اما آنچه شرح دادم نه همان 
احساسات مردم را در اینجا نشان می‌دهد بلکه نیز صراحتی را هم 
که در بیان آنپا به کار می‌رود. در این مجلس عده‌ای از نو کر بابہا 
و یکی از مقر بان شاه حضور داشتند که‌به محض اینکه سر صحبت 
را با ایشان باز کردند دهان به بدگوثی از نفوذ و سلطه‌ضمیف اما 
آزمندانه خاندان سلطنتی و خر ابیی که رفتارشان برای کشور به 
بار آورده بود گشودند. ۱ ۱ 

۷ آوریل- ام‌وز» روز بہاری خوب با طراوتی است. تمام 
دارو دسته انگلیسیما اعم از غیر نظامی‌و افسر و درجه‌دار» دسته‌ای 
از اشخاص رنگار نت و شوخ و شنت سواره به سوی ویر‌انه‌های 
ری» به مسافت سه الی چپار میل [در حدود شش کیلومتر( از 
تم ان» راه افتاه‌ند تا بقایای این شمرس پاستانیر | تماشا کتتد یعنی 
شم راگس " * مذ‌کور در طوبیت!* و خر‌گوشی برای شکار کردن 
بیابند. در مورد دوم تاکام شدند. زمستانپای شدید دو سال اخیر 
بیشتر شکارهای این بخش از کشور را از میان برده است. اما 
البته در مورد اول کامیاب شدیم و علاوه بر سواری مطبو ع هوای 

50. Rages ۱ 

Tobit ° ۵۱‏ از اجزاء کتب اي E‏ قدیم موف به‌اپو کریف ی 

ابو کریفا). و اس مه ۱ ۱ 


۱۵۰ سفرنامة فر بزد 
کاملا دلپسند و نسیم فرحبخش چنان بود که حتی نومیدی در شکار 
ملایمت و آرامش گروه را برهم نزد. ما از پشته‌ای بالا رفتیم که 
بخشی از ار گت‌شمس می نمود و دیواری بر فراز آن قرار داشت و 
در آنجا چشم‌اندازی کامل از تمام زمینبای ری که وسعتی قابل 
ملاحظه دارد (شاید با محیط شش میل) ۱۰7 کیلومتر )در برابر 
نظر داشتیم. اما شاید کمتر خرابه‌هائی وجود داشته باشد که 
اشتپای باستانشناس را به این کمی ارضا کند. چیزی دیده نمی 
شود مگر توده‌هائی از سفالمبای شکسته و زباله که به قطعات 
کوچك تقسیم شده است. اینپا را با کندو کاو و حفاری بیرون 
آورده‌اند تا شاید در بین دیوارها و برجہای گلی بتوانند آجر‌های 
پخته‌ای پيابند همچنانکه این امسر احتمالا در بسیاری از شمس‌ها 
اتفاق می‌افتد. آخر که می تواند در ميان توده‌های بی‌شکل و نامنظم 
کپنه را از نو تمیز دهد؟ يك مجسمه نیمه‌تمام عمد ساسانی را که 
بر لوحه‌ای از سنگت خارا قر ار داشته تراشيدهاند تا جائی برای 
نقش بر جستة پادشاه معاصر که او را در حال نیزه‌ردن به‌ شیر ى 
نشان می‌دهد باز کرده باشند و برجی نیمه ویران دیدیم از آجر- 
کاری زیبا که یادگار عہد چیر گی تازیان بر ایران است. 
دیروز اطلاعاتی به دست آمد مبتنی بر دلایلی بمتر از آنجه 
در گزارشی خشك و خالی ذک می‌شود. این اطلاعات اعم از آنکه 
درست باشد یا نادرست ممکن است در ذهن تو تصوری از ماهیت 
توطنه‌های ايرا نی ترسیم کند. آصف‌الدوله که تمام نفقوذی را 
که در شاه دارد برای نایسود کردن رقیبش قائم مقام به کار 
برده است» از قراری که می‌گویند به اعلیحضرت پیشنہاد 
کرده است که در ظرف مدتی معین مبلغ يك کرور تومان یعنی در 
حدود ۲۵۰۰۰۰ پو ند استر‌لینکت به شاه تقدیم کند به شر‌ط‌آنکه 
قائم مقام را به دست وی (آصف) بسپارند و به او اختیار دهند تا 
حساب هزینه عواید آذر بایجان را بابت سالہای معینی در سابق از 
او بخواهد. می‌گویند که شاه به این معامله رضاداده است که البته 
به قیمت خانه خرابی و شاید نابودی طرف غایب تمام خواهد شد. 
حال آیا می‌توانی تصور کنی که وزیری بتواند چنین معامله‌ای را 
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که سرا پای آن و آثار آن چنین زشت و شنیم است به پادشا 
پیشنپاه کند و از سوی او پذیرفته. شود؟ مع‌هذا این کارها در 
در بارهای ایران و عشمانی و می‌پندارم در دیگر دربارهای شرقی 
به‌طور عادی اتفاق می‌افتد. با اینہمه در حال حاضس پیش بینی 
کرده‌اند که توطئه پیشنپادی عواقبی سخت مصیبت‌زا برای ایر ان 
به بار می‌آورد» زیر ا قائممقام البته هرچه زودتر اطلاعات لازم 
در بار دسیسه کنونی کسب خواهد کرد و به یقین در خراسان 
خو اهد ماند» در آنجا که قدرت و وسایل کار در اختیار دارد و می 
تواند مردم آن سامان را با اهالی سرزمینمای مجاور مخفیانه به 
طفیان و عصیان برانگیزد و در ضمن با سیمای حق به جانب نشان 
دهد که برای حفظ نظم و انتظام آنچه از دستش برآید انجام 
خو آهد دا۵. هر کس که ملك و مالی داشته باشد هر اسان می‌شود و 
نتیجه نہائی این امور ممکن است بر افتادن سلسلۀ کنو نی باشد؛ 
خاندانی که چنانکه دیده‌ای بیش از آنچه مورد مہر مردم باشد ماية 
بیم آنان است. با اینہمه آصف برای برانداختن رقیب آماده قبول 
اینمیمه مخاطرات است. و اما پادشاه پیر. حرص و آز چنان چشم 
دلش را کور کرده است که از دیدن یا ترسیدن از آنچه ما ارضای 
اوست عاجن است. امروز دلایلی بیشتر برای باور کردن حقیقت 
این توطئه برملا شده به دست آمد. وسوسة برداشتن قائم‌مقام که 
از قرار معلوم بسیار توانگی است بیش از آن است که اعلیحضرت 
آزمند تبه کار در براب آن پارای مقاومت داشته باشد. 

۰ آوریل - گزارشپای ناه‌لیسندی از تبریسز رسیده است 
حاکی از آشو بی که در آنجا برپا شده است و غوغا به‌مقر نمایندگی 
روسیه حمله برده‌اند و پس از آنکه به عقب رانده شده‌اند خانۀ 
شخصی به نام میرزا اسحاق را که از بستکان قائم‌مقام است غارت 
و سوگند پاد کرده‌اند که او در باطن با روسہا همدست است و 
در دسیسه‌چینی برای فر‌وختن مملکت به روسما پای او در ميان 
است. به مقر نمایند گی انگلستان نیل خسار تی زرسیده است و 
می‌گویند که برخی از کاروانساها را چیاول کرده‌اند. این کار 
چندان به هواداری از روسیه نمی‌ماند» لااقل از طرف مردم. در 


۱۵۲ سفرنامة فر یزد 


این محل وحشت و نفرت از قدرت روسیه خود را به رنگپای 
گو ناگون نشان می‌دهد و کمتر روزی می‌گذرد که‌شاهدی برای 
این مدعا به دست نیاید. امروز یکی از آقایان عضو هیئت نمایند گی 
انکلیس از یکی از اعیان قاجار که نفوذی بسیار دارد و مقامی 
بس مہم در اختیار» یادداشتی بدین‌مضمون دریافت کرد: «به‌طوری 
که شنیدهام شما با محمدمیرز | مشاجره کرده‌اید» و و ود 
من دوست شما هستم. علی‌ای‌حال من طرف هر کسی را می‌گیرم که 
شما طر فدار او باشید. لذا مرا از حقیفت نیت خود مستحضر 
فرمائید تا من خود را بر وفق آن آماده کنم.» اعتراض این آقا 
(جنتلمن) به محمدمیرزا این بوده است که او را آلت دست 
قائم‌مقام می‌دانند که می‌گویند متکی به مصالح رو سیه است . 

امروز یکی از اطاقپای کاخ آتش گرفت و پیش از آنکه بتوان 
آن را خاموش کرد مقداری شال و غیره به ارزش در حدوه سه‌هزار 
تومان یا ۰ ۱۵۰ پو ند استرلینگت طعمهٌ حریق شد و شعله‌های آتش 
تقریباً به انبار بزرگی از روغن و کره و شکر و از این قبیل اشیاء 
قابل احتراق رسیده a E‏ ی کر اه بیع ور 
ساختمانپای اندرونی می سو خت سب علامتی شوم در این روزهای 
حساس. 

۲ آوریل - امروز دستۀ افسران انگلیسی به خدمت شاه 
بار یافتند که در این مورد بیش از مواره مشابه قائل به تشریفات 
و نمایش جاه و جروت خود شده بودند. ‏ 

توطله‌ها و شایعات تازه در باره توطنه‌ها. امروز گزارش 
«محرمانه» رسید که دو دشمن خونی یعنی آصفالدوله و قائم‌متام 
که اولی دومی را از شاه «خریده بود» تا بنا به اعتر‌اف خود او را 
نابود کند» آری چنانکه می‌گویند این دو اختلافات خود را رفع 
کرده‌اند» ۱ ی ۲ ۰۱۳۳ ۱۳ 
E‏ اون ی ای ۳ پن سند . 
۳ مر‌دی آژاده و سخت محترم که چشمش ۲ با افتاده 
که جای تردید در آنچه گفتیم باقی نگذاشته است. این شخص 
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حکایت عجیبی مر بوط به خود نقل کرد که نشان می‌دهد که در 
ایران حتی در برابر خود شاهزادگان بسیار خودمانی رفتار 
می‌کنند . يك روز در مجلس شاهزاده حاکم کرمانشاه که دیگر 
شاهزادگان و دوستانش نیز حضور داشته‌اند شاهزاده تصمیم خود 
را در پخت‌آزمائی برای رسیدن به سلطنت اظبار می‌کند. میرزا 
پا تعچبت می گو ید «شأهز اده» شما و چنین کاری؟ هر گز !» شاهزاده 
نکنم؟ من هم همان حقی را دارم که دیگران ١ار‏ ند و حتماً سعی 
می کنم .» جو اب‌تر و چسبان تر و قشنگ میر ز !این بوده است: «گه‌می- 
خو ر ید شازده»» شاهز اده پاسخ مید هد : « به من می گو ئی؟ پس پر ادر 
خودت‌میرز || بو القاسم (وزیر‌شاهزاده) نظرش مخالف نظر شماست» او 
به مق نصیحت می کند که در این کار جد و جہد بکنم.» میرزا محکم 
جواب می‌دهد «او هم گه می‌خورد». که در این وقت بی‌شك طاقت 
شنو ندگان طاق می‌شود و می‌ریز ند روی مرد بد بخت و کتك‌مفصلی 
به او می‌ز نند . اما او چنيڻ اظہار نظس می کرد که «اما اک 
می‌شنیدم که دو باره چنین مز‌خرفاتی می‌گویند باز هم همان جواب 
را می‌دادم.» ۱ 

امر‌وز پسں دو ست قد یم خود ملك الشعر اء [فتحعلی خان صبا] 
را ملاقات کردم و مشاهدءه خانة عجیب و غريب او مایة تفریحت 
می‌شدء چه بگویم از سوراخ سنبه‌ها و تیه ماهورهای ز باله‌هائی که 
بایستی از میان آنبا می‌گذشتيم و عاقبت بعد از بالارفتنبا و پائین 
آمدنپا به بالاخانة کوچك منزل که اطاق پذیرائی خصوصی یا 

ت شاعر بود رسیدیم» پس از اینکه با زحمت تقریباً از روی 
بام حمام مجاور گذ‌شته بودیم. خوه اطاق ایرونی ۵۲ 7آیرانی ] 
واقعی بود یعنی کوچك به مساحت دوازده پای مربع ۳/۶۵7 متر 
مر بع ] . دیو ار های آن پر از طاقچه‌هائی بود که در آنہا کتابہا و 
شیشه‌های گلاب و اسباب و لوازم غلیان و طپانچه‌ها و قمه‌ها و 
جمبه‌های کوچك فولادی روسی و لوازم رخت و لباس چپانده بودند 
و شمشیری و تفنگی در گوشه‌ای و بالشی و جبه‌ای روی آن و در 


۲ در متن اصلی تس م. 
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گوشهة دیگر پرده‌هائی از چیت گلدار هندی با طرحہائی از درختان 
بزرگت و حاشیۂ زیبائی دور آنبا. روی هر راهرو یکی از این 
پرده‌ها را آويخته بودند و یکی از این‌ها که به بام قسمت دیگری 
از ساختمان باز می‌شد به ظاهر انبار رخت‌خواب بود. ضلع مقابل 
اطاق به سه پنجرة بزر کت تقسیم می‌شد که به باغی نگاه می کرد ند. 
بر ادر و پسر دوست قدیمی من از ما به لطف و ممپربانی استقبال 
کردند. دومی نه همان مانند پدر خود شاعراست بلکه در کنده‌کاری 
روی چوپ و عاج مارت دارد و چند نمو نة خوب از کارهایش را 
به ما نشان داد. .. 

۳ آوریل - امروز فرصتی به‌دست آمد تا از يك اطاق 
خلوت» بہت از آن ملك‌الشعر اء دیدن کنیم. چنین می‌نماید که 
شاه آهنگت سفر به قم دارد» به شری که دارای بسیاری از اماکن 
بسیار مقدس است و او می‌خو اهد که استخوانمپای قر سو دهاش پس 
از آنکه کار کردنشان پایان یافت در آنجا آر ام گیر‌ند. او تا حدی 
برای تغییر آب و هوا و رهائی از کارها و توطئه‌های ر نگار نی 
به این سفر می‌رود و تا حدی به قصد زیارت و به عقيده من تا 
حدی به نیت دیدن آرامگاه خودش که اکنون در آنجا در دست 
ساختمان است. این رسم که شاهان و بلند پایگان آرامگاه ابدی 
خود را خود بساز ند در مشرق زمین رایج است» گرچه انگیزه این 
کار را اگر خوب بسنجند ممکن است در این نکته بجویند که چنین 
عملی بیشتر ناشی از غرور و خودبینی و آرزوی تشخص و امتیاز 
پس از مرکث است نه از داشتن روحی سالم که جویای فرو تنی و 
شکسته نفسی است یا ناشی از تر بیت ذهن به وسیلۀ تعمق دائمی 
در بارهة سر و شت محتوم آدمیزادگان که خواه ناخواه همه محکوم 
به فنا هستند. پاری در غیاب شاه. چون کاری نمی توان انجام داد 
پسیاری از صاحبان مناصب در باری که در التزام رکاب همایو نی 
نیستند فرصت سفر کردن به روستاها و جاهای دنج بیرون از شمس 
رادار ند» همچنانکه نمایندگان مجلس ملی انکلیس هنگام تعطیلات 
چنین می کنند» از جمله رفیق ما میرزا ابوالحسن‌خان را باید نام 
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برد که می‌خواهد سفری وزین و سنگین ٩"‏ کند و به‌ملك خود قریب 
به سی میلی شہر ۴۸1 کیلومتری تمبران واقع در بلوك ورامین 
برود. او دوست من مکنیل را به آنجا دعوت کرده است و او بدش 
نمی‌آید که تعطیلات اداری خود را برای استنشاق هو ای تازه در 
آنجا بگذراند و از من دعوت شده است که وی را همراهی کنم. این 
درست همان چیزی است که من می‌خواهم زیرا فقط در دهات و در 
محافل خانوادگی است (تا جائی که پتوان در ایران درآنما رسوخ 
کرد) که می‌توان آداب و رسوم حقیقی مردم را مشاهده کرد. از 
این‌رو هنگام غروب به ملاقات خان رفتیم تا تر تیب گشت‌و گذار 
بیرون شمپری خود را بدهیم. 

ما او را در خلوتگاه خود پافتيم که غرفه‌ای از بمبشت بود. در 
واقع مسکن او کاملترین نمونه يك خانه اعیانی ایرانی است که 
من توانسته‌ام درجائی سرا ع کنم. خانه‌های بزر گتری دیدهام» اک 
چه اين نیز بسیار وسیع است» اما هیچ يك دارای چنین نظم و 
تر تیب خو بی نیست و از نظر تأمین آسایش اینمبمه دقت در طراحی 
آن به‌کار نرفته است. با اینرمه وجه امتیاز عمده آن از دیخس 
خانه‌ها در این است که در درون یا پیرامون آن خرابه‌ای وجود 
ند آرد» چیزی که به راستی در اینجا بسیار غیر عادی است. 

راه ورود به عمارت از مد خلی آ بر ومند می‌گذرد که په 
بازارچه‌ای متعلق به خان باز می‌شوه و بلافاصله وارد حیاطی 
نسبتاً بزرگث می‌شو ند که بر‌طبق معمول محصور به ساختمانہائی 
است و در انتپای حياط دیوانخانه یا تالار پذیرائی بزرگی وجود 
دارد. تعداد این حیاطبا به قدری است که نمی‌توانم به خاطس 
پیاورم و راه ورود از یکی به دیگری از راهروها و دالانهای تنگت 
پي‌جزه اما یکی ال اي مارا ری است که رای بای کت 
عالی است. طول آن از سی الی سی و پنج پا [: تقریبا نه الی ده مت 
و نیم] و عرض آن هیجده پا [تقریباً پنج‌متر و نیم است که با 
گچ‌بری و نقاشی و تذهیب و تمام تز ئینات معمول در ایران آر استه 
شده است» منتما با شیو های بہت از حد عادی. نیز دارای 


۳ کنایه‌ای است به فربه بودن ابوالحسن‌خان ایلچی. س م٠‏ 


۱۵۶ سفرامة فریزد 


تصویر ھا ئی است که نقاشان بومی بر دیوار ها نکار گری‌گردها ند 
نقشہائی تقریباً مخوف از صاحب جمالان ایرانی و فرنگی به 
صور و اشکال مختلف و چند باسمه هرزه که دارای قابہای 
پر زرق و برق است. اینبا چندان چیزی به زیبائی و ظرافت 
مکان نمی‌افزاید اما هر کس اگر پنجره‌ها را ببیند زبان به تحسین 
زیبائی آنبا می‌کشاید. آنہا دارای شیشه‌های رنگی است که په 
ao‏ زر مر زان 
لول شکل نما (کالیدوسکوپ) به نظر می‌رسد پپلوی هم چی‌ده و 
مر تب کرده‌اند. نیز مطمئنم که اگی در آنجا بودی از دیدن فرشہای 
زیبای فاخر غفلت نمی‌کردی» قالیپای هراتی و اقعی که تقریباً به 
ضخامت يك اینچ ۲/۴۵7 سانتیمتش اند و با اینہمه صاف و نرم 
و محکم و به رنگمپای بسیار زنده و بی‌اندازه مطبوع و دلپذین. 

اطاقی که این بار ما را به آنجا هدایت کر‌دند بسیار کوچکتسص 
بود و با اينمهمه به نو به خود زییاتس پو ۵ . بیش از چہارده پای مر بع 
یا شاید بیش از شانزده در چہارده پا ۴/۲۶۴/۸۷۲ متر] سو۵. 
دیوارها با گلمپای طلائی آمیخته با رنگپای سرخ و آبی پر ز مینه 
سفید تزیین شده بود. مانند نسخهة خطی کبنه‌ای که به بمپترین 
طرزی تذ‌هیب شده باشد و زاویه‌ها و طاقچه‌ها پر از آئینه‌کاریا 
مطابق ذوق عادی ایر‌انیما. بدترین قنمت اطاق نقاشیم‌ای آن بود. 
کوششپای شرم‌آوری به خرح داده‌اند تا زیبارویان برهنه یا نیم 
بر هنه را نشان دهند» با گو نه‌های سرخ هراس‌انگیز و چشمان‌سیاه 
وحشت‌زا و ابروان پیوسته آپنوسی و انواع و اقسام شیوه‌مای 
افسو نگری و جاذبیت را در این نقش و نگارها به کار پستهاند. 
اما پنجره‌های ر نگین» قالینا و مدا بالشمای گکرانیمپای 
ابریشمی آگنده از پر با رویه‌های لطیف ململ ترا از فرط حظ و 
لدت سر امت می‌ کرد و جثه تنومند «خان» در لباس راحت خانگی 
با آن تود اشیاء تجملی که در ميان آنپا نشسته یعنی فرو رفته 
بود خوب به هم می‌آمدند. کار ما در مورد سفر تفریحی که در پیش 
بود به زودی فبصل یافت و با او قرار براین گذ اشتیم که دو روز 
بعد عنان عزیمت به سوی روستای او معطوف کنیم. ۱ 


نامة اول ٠‏ ۲ ۱۵۷ 


خبی‌های خراسان در باره حر کت شاهزاده و وزیرش از جائی 
به جای دیگر ضد و نقیض است اما هیچ يك از نظر وضع کشور 
رضایت بخش نیست-تر کمنہا از چپ ور است‌مشغولچپو هستند. به هس 
حال» من باید مد تی صبر کنم تامعلوم شود که‌شاهناده چه نیاتی‌دارد. 
۴ آوریل - امروز صبح گروهی از افسران به اتفاق من 
بر ای دیدن کشتی پملو ان‌ها به زورخانه رفتیم. در عالم خیال حس 
پبلو انبا کشتی‌گیران جایزهر بای ایران‌اند و زورخانه ورزشگاه 
یا تماشاخانه‌ای است که آنان در آنجا نمایش می‌دهند و کشتی گیری 
که تا حدی از این کار کناره‌گیری کرده است و صاحب. چنین جا ئی 
(زورخانه) بود توسط یکی از توکران من مرا برای تماشا دعوت 
کرده بو ۵ . ۱ ۱ ۱ 
باید بدانی که در ايران عده‌ای از اشخاص «باروحی» هستند 
که در این ورزشما «آماتور»اندء مانند بزرگان و اعیان انگلیس 
که چنین بودند نه اينکه هستند (زیرا از نظر حیثیت و اعتبار ملت 
خودم چنین تصور می‌کنم که این ذوق مبتذل و هرزه از ميان رفته 
است!) یعنی از مشت‌زنی و انداختن سکپا به‌جان خرسہای در 
ز نجیر و ورزشمای دیگری از این قبیل لذت می‌بردند. در ایران 
نیز برای اشخاص محتسم این کاری غیر عادی نیست که امور 
ز ند گی پہلوانہای مخصوص خودشان را اداره کنند و بسیاری از 
ایشان برای تمرینہای ورزشی زورخانۀ خصوصی دارند و همه 
نامیترین کسانی را که برای ر بودن جایزه مسابقه می‌دهند به آنجا 
جلب می کنند . حسنملی در روز کار جوانی ٹک از آنان بوده است 
و اکنون زورخانهة متعلق به خود را با معاملات قماری به راه 
انداخته بود و ما به‌راهنمائی «جلودار»** من به‌آنجا رفتیم. این 
زورخانه مانند کی‌مابه‌ای بود که ما از راهرو تاریکی در آن 
فرو رفتیم و پس از عبور از دالانی به سردابه‌ای رسیدیم هشت 
ضلعی در زیر گنبدی که بر دایره‌ای از ستو نپا استوار بود. در 


۴ جلودار نو کری پوده است که پیاده يا سواره پیشا پیش ار پاب خود گرم 
می گر ده است. م : 


۱۵4۸ سفرنامة فر بزر 


داخل این دایره کود زورخانه وجوه داشت که از اطر‌اف تا ارتفاع 
شش پا ۱/۸۲1 متر] تخته‌بندی شده بود. بین این محل و دیوار 
خارجی در ارتفاعی مناسب جای نشستن تماشاگران بود. تمام 
جاها را گرفته بودند غیر از یکی که آن را خوب مفروش و برای 
ما ذخیره کرده بودند. سقف گچی با نقشبای هولناك پپلوانانی 
که درحال زورورزیما وشیر ینکاریمایمختلف خود هستند نقاشی 
شده‌است. به‌ر استی نقشمپانی عجیب‌و غریب پودند و نقاش هن‌مند 
می‌توانست مطالماتی شکفت انکیز در باره آتہا به عمل آورد. 

هنگامی که وارد شدیم گود را ږ پر از کسانی يافتیم که معلوم 
شد خودشان پپلو ان‌اند و یسی‌درنگت آنجا را خالی کسدند و 
لباسپایشان را در آوردند به جز تنکۀ تیره‌ر نکت شطر‌نجی با 
وصله‌های بزرکت روی زانو» سپس شروع به تمرین ک‌دند. این 
کار ی ود یی هو مس انا ری اس پر سم 
تخماق سنگت خردکنی بود و وز نش خیلی کمتر از آن نبود انجام 
دادند و به اینہا میل می‌گویند و هر پملوانی یك جفت از آتہا 
را دارد که به نسبت قدرت ی و ند آنان 
که بدین ترتیب تا کمر لخت شده بودند نمونه‌های بسیار خو بی 
از پیکر‌های ورزیده نشان دادند: سینه‌های عالی و عضلات پشت و 
شانه که به خوبی رشد کرده بود. اما به نظر من به طور کلی در 
قسمتی که گردن به تدریج به شانه می‌پیو ندد و چه در مرد» چه در 
زن حائن اهمیت است کمبود داشتند. با اینہمه برخی از آنان از 
این حیث خوش تر کیب تر بودند» به‌خصوص یکی از ایشان از نظر 
بالاتنه و قسمت گوچکی که سس روی آن قرار می‌گیرد کاملا مانند 
هر کول۵۵ یو ۵. :کت فان بی نمپایت بار يت و تقریباً پاهای هس کدام 
از بقیه| ندامپایشان ضعیفت بود. 

درمیل گر‌فتن پپلوانان این پیش بینی تحسین‌انگیز را کرده‌اند 
که قدرت قسمت بالای بدن را نمایش و آن را افزایش دهند و 
شاید با وجود اینکه این مطلب به خودی خود جالب نباشد اینقدر 


۵ بها نگلیسی Hercules‏ 7 به‌فر انسه 116700116 پپلوان نامدار اساطیر 
۳ 
توت ی» = ۰ 


نام اول ۱ ۵۹ 


هست که بتوانند قدرت عضلانضی خود را نشان دهند. سپس 
پہلو انان شیرینکاریمپائی از چابکی و فرزی خود نمایش دادند. 
با يك جست خود را روی دستپایشان می‌انداختند. سرهایشان 
بسیار رو به پائین و پاهایشان در هوا و این قسمت از تمرین را 
همراه با مقداری لودگی و خلبازی انجام می‌دادند اما هدف تمام 
این کارها گرم کردن مقاصل و عضلات برای بازی مپمی بود که 
قرار بود پس از آن انجام گیرد» درست همان‌طور که گاهی چشمت 
به اسب چایاری می‌افتد که در آغاز حرکت پاهایش خشك است اما 
به تدریج که عضلاتش و a‏ 
می‌رود و راحت‌تر قدم برمی‌دارد. 

سرانجام زمان کشتی‌گرفتن فرا رسید ‏ این از همان نوع 
کشتی است که من پار‌ها در هندوستان دیده‌ام و می‌پندارم که در 
پپلوانی پیش از آغاز به هر کار مہم کر نشی عمیق به محل‌کشتی 
می نماید» گفتی که این را در برای «روح محل» انجام می‌دهد » 
بسیار خم می‌شود» نخست زمین را لمس می‌کنسد» سپس دست 
راستش را به سرش می‌کشد. پپلوان کشتی‌گیر سپس به جمعیت 
تعظیم کرد و سپس به سوی پمپلوان‌باشی با لمس‌کردن دست و سس 
او احترام نمود. آنگاه هر جفت کشتی‌گیر پیش از شروع به کار 
1 سلام دادند» درست به همان طرز که مسابقهدهند‌گان در 
انگلستان پیش از آغاز کار به هم دست می‌دهند. پہلوانان پس از 
پایان مسابقه نیز چنین کردند. پیش کسوت زورخانه هر جفتی را 
با هم جور می‌کرد یعنی در آن واحد یك یا چند جفت کشتی گیر را 
به گود می‌فرستاد که در آنجا رو به‌روی هم می‌ایستادند» در حالی 
که بدنشان را خم کرده و دستپایشان را جلو برده بودند» گفتی 
می‌خواهند بجپند و مانند قوچپا آماده شاخ به شاخ شدن بودند. 
در پی فرصت بودند که با هم گلاو یزشو ند ودراین‌حال جلو رفتندو 
چنین می‌نمود که هدف مہم هر يكت آن است که کم بند شلوار 
حریف را بگیرد و اگر موفق به این کار نمی‌شد ند محکم تن بر هن 
یکدیگ را می‌گر‌فتند و با هم گلاویز می‌شد ند اما درست بر خلاف 





۱۶0 سفرنامة فر بزر 


کشتی گر فتن انگلیسیپا که هر دو حریف به دلخواه خود به هم 
می‌آویز ند و یکدیگر را در بر می گیر ند و سپس هس کدام می کوشد 
تا حریف را بلفزاند یا بر زمین افکند. در اینجا همینکه آن بر تری 
که بدان اشاره کردم حاصل می‌شد به دنبال آن طرفین به سرعت 
برزمین می‌افتادند اما تازه این آغاز کشمکش واقمی بود. هنر در 
این است که چنان برزمین افتند که پشتشان به خاك نرسد» این 
آزمایش پیروزی یا شکست است و بدین جبت پبلوانی که پائین تر 
می‌افتد پا سماجت و استواری سرش را به زمین می‌چسباند و در 
برابر همه کوششپای حریف که می‌خواهد او را از جا تکان بدهد 
یا پچر‌خاند» مقاومت می‌کند» خواه از راه پیج و تاپ‌دادن دستما 
و پاهایش, خواه به وسیلة تکان‌خوردنبای تند و بدین طریق 
مارت و حسن تدبیر وی معلوم می‌گردد. و به یقین بعضی از 
تقلاهای ورزشی آنان سخت طولانی و دشوار بود. اکنون معلوم 
می‌شد که فایده آن و صله‌ها يا زائده‌ها روی زانوها و آن کس بند- 
های محکم چیست زیرا آنان برزمین در چپار جہت مانند وزغها 
می‌خز ید ند که به ظاهس این وضع و حالتی است دلیسند و استوار 
و دیگری از عقب بر‌می‌خاست و کمس حسریف و شانههایش را 
می‌گرفت و نخست یك پا و سپس پای دیگرش را چنان پس می داد 
که منتظر بودم بشکند اما هماورد همه اینہا را تحمل می‌کرد و 
محکم برجای خود چسبیده بود. هنگامی که در برابر شاه کشتی 
می‌گیر ند هس نوع بی‌رحمی را مجاز می‌شمار ند و خطر ناکترین و 
حساسترین اعضای بدن یکدیگر را می‌گیر‌ند - تمام این کارها 
پسندیده است حتی اک به مرگت منجر شود. اما در موارد عادی 
دست به چنین کارهای افراطی نمیز نند و خود را تنما به اعمال 
قدرت و اجرای مپارت خرسند می‌کنند. در این هنکام مردی به 
نام جمفر قلی پشت بیشت حریفان را به خاك مالید و خود او فقط 
دو پار «لنگت» ( په کسں لام ) شد به و سیلة شخصی معین اما این مد 
را نیز در دور بعدبرزمین‌زدند. روی‌هم‌رفته منظره‌ای بودتماشائی 
ابا چیزی که تصور نمی کنم خیلی به‌دید نش بروم. خداحافظ ! 
مطلب دیگر من شاید از خانه ییلاقی «خان» آغاز شود. 


نامه دوم 


گردش در روستای ابوالحسن‌خان [ابلچی] - گدایان - آپبہا برای 
آییاری - کشاورزی ابرالی - خان در روستای خود - روشہای زراعتی - شپرهای 
باستانی. - باز گشت به تبران. ‏ عید وروز. - باز کشت شاه از قم و ورودش به 
پایتخت - باز یبای ایرانی - "گشت و گذارها - یك تاریخ نویس ایرانی - عروسیہای 
شاهانه - منظره‌های تماشائی در میدان - شاهزاد گان حضور شاه - تقدیم تف و 
هدابا به‌اعلیحضرت ۔ رقاصہا و معلق زنہاء کشت ی گیران و مسخرگان و غیره. 


ب غر یی 

امروز ساعت هفت صبح پس از آنکه بارهای خودمان را قبلا 
فرستاده پو دم همراه اپوالحسن خان از تمران به ملك او روان 
شد یم . نزدیك به دوازده سوار ملازم ما بودند که در اطراف ما 
و او خود بر پالان نرمی که بر پشت اسب زیبای کوچك یور غه- 
روی بسته بودند با وقار و متانت نشسته بود. پامدادی سخت خرم 
و دلیستد پود. هوا تازه و ملایم بود و دیدن سبزه غله نسورسته 
فر‌حبخش» زیر | مدتبا بود که در میان دیوارهای گلی شم محبوس 
شده بودیم. در آغاز حرکت مواجه با هجوم گدایانی شدیم که در 
نقاط مختلف چای گرفته و بی‌شكت از عزیمت ما آگاه شده و اکنون 
برای گرفتق صدقه ازدحام کرده بودند. خان که به دیدن چنین 
منظره‌ای خوب عادت کرده بود بسته‌ای از سکه‌های کوچكت فر اهم 


۱۶۳ سفرنامة فر پزر 
کرده بود که در حین حرکت پخش می‌کرد» در میان بانگت و فریاد 
آميخته از دعا و درخواست متکدیان که تا فرسنگی از شم ادامه 
داشت. 

پسیاری از آنان گدایان حرفه‌ای از دسته مخصوصی به نام 
عباس دوس يا دبوسی" بودند که این لفظ لقب بانی این ف‌قه 
است که می‌گویند دباغ بوده است. محل اقامتشان اصفبان است 
که از آنجا اعضای خود را به سر‌اسر کشور می‌فر‌ستند. همه کداها 
و حقه بازهای حرفه‌ای هستند که در همه‌جا مانند گداهای ما در 
انگلستان در تہایت ز بردستی سرگرم شیادی و حقه‌بازی و دوز و 
كلك به قصد تحريك حس ترحم مردم‌اند. از نظر ظاهر حال خود 
را به صورت انواع و اقسام بیماران و معلولان درمی‌آور ند و 
برخی از آنان در این راه چنان به افراط می‌گر‌ایند که یکی از 
اعضای بدن خود را ناقص می کنند تا پازار خود را گرمشس کرده 
باشند. 
یکی از این کدایان که در کنار راه دراز کشیده بود به محض 
آنکه په وی نزديك شدیم به هیئت مره فالج بینوائی بی‌خاست که 
هر دو پایش کج شده و تقریباً به طرف عقب بر‌گشته بود. با 
وجود این خان مواظب این نیر نگت بود و بر او بانگت زد که دست 
از آن حقه بازی بردارد و راست بایستد و الا چیزی به او نخواهد 
داد. به شنیدن این سخن مردك لنکت بی‌در نکت په‌هو| جست و په 
صورت آدم درست و حسابی و شق و رقی درآمد و جلو رفت تا 
صدقه بگیرد که خان از ته دل خنده‌کنان په وی بخشید. 

همین که پول به دستش آمد ناپدید شد و در ميان چاله‌ای فرو 
رفت و به مسافت يك چپارم ميل [تقریبا ۲۰ قدم] دوید و به 
سرعت قسمتی از جامۀ ژنده خود را عوض کرد و خود را با پیج و 
تاب دیگری که به اندامرای خود داده بود نشان داد. چند تن از 


۱. عباس دوس (به‌ضم دال) يا عباس دیس (یه‌فتح دال) نام شخصی که در 
کارگدائی استاه و ضرپ‌المثل پوده و پیش از قرن پنجم هجری می‌زیسته است 
(رك. دایرةالمعارف فارسی ذیل عباس دوس) در ضمن» اپنکه مو لف می نو سد که او 
به دبوسی نیز معروف و اصلا دباغ بوده است ظاهراً مأخذی ندارد. ‏ م. 


نامة دوم ۱ ۶۴ 
همر‌اهان او را شناختند اما «خان» که سر حال بود و از تردستی 
مردك خوشش آمده بود يك عباسی نقره دیک به سویش پر تاب 
کرد. یکی دیگ از این اراذل جلو آمد و خود را مردی لال وانمود 
کرد و بنای زوزه‌کشیدن یعنی ادای کلمات تامفپوم تر‌سناکی را 
گذاشت. اما درد او به آسانی مانند درد گدای اولی دزمان شد. 
در میان پسیاری از این مناظ بود که» به راه خود ادامه دادیم و 
در میان خر ایه‌های ری به محلی به نام چشمه‌علی رسیدیم» چشمه‌ای 
که از زیر صخره‌ای آهکی می‌جوشد و خان دستور داده بود که 
بساط صیحانه ما را در آنجا پہن کنند. 

در راه همچنانکه به پیش می‌راندیم توجه مرا جویباری جلب 
کرد که مقدار وسیعی از زمین را آبیاری می‌کند و اکنون قسمت 
اعظم آن پوشیده از غله نورس سبن بود. این جوی آب حاصل يك 
قنات (یا مجرای مصنوعی آب زیرزمینی) بسیار قدیمی است که 
همچنانکه روی دریچه یا آبگیرةٌ آجری می‌ریخت توانستیم ببینیم 
که سه فوت [<۴۴/ ٩۱‏ سانتیمتر) پہنا و پنج الی شش اینچ [به 
تر تیب = ۱۲/۷۰ و ۱۵/۲۴ سانتیمتر] عمق دارد و برای ایتکه 
تصوری از ارزش آب در این دیار حاصل کرده باشی باید بکویم که 
نرخ آب بپای آن به قدری است که سالانه بالغ بر یکہزار تومان 
می‌شود و ارزش آن از نظر ملك قابل فروش به ده‌هزار تسومان 
می‌رسد و این مبلغ تا آنجا که می‌توانم تخمین بزنم ارزش هسر 
ملکی است در کشوری که وضع قانون و حکومت اینقدر متزلزل 
و در نتیجه امنیت اینپمه ناقص است. چشمه؛ زیبائی که ما در 
سر‌چشمه آن چاشتی عالی خوردیم بایستی در داخل شمر ری بوده 
باشد و اکنون به امامزادهٌ مجاور یا بقعةً شاه عبدالعظیم تعلق 
دارد. 

از آنجا با سرعت نسبتاً زیادی از میان پہنه‌ای از زراعت 
گذشتيم که چنانکه اطلاع یافتم تا دوازده فر‌سنگت از هر سوی شمس 
امتداد دارد و بی‌شت در جېتی که می‌ر فتیم شمار روستاها سخت 
فراوان بود و به ددرت اتفاق می‌افتاد که در جانبی واقع شده با شیم 
که فاصله‌اش تا روستای دیگر يك میل ۱/۶۰7 کیلومتر] پسوده 


۱۶۴ سفرنامة فر بزد 


باشد. این بخش محلی است حاصلخین و د بر جمعیت. اما وقتیکه 
می‌گو ئيم که همه زمین‌های آنجا را زراعت می کنند معنی ار 
سخن به هیج‌روی آن نیست که تمام زمینہا در يك زمان معین زیر 
سه‌قسمت تقسیم می‌کنند و فقط يك قسمت از آن‌را در هر‌سال‌شخم 
می‌ز نند و بذر می‌پاشند و دو قسمت دیگر را آیش می کنتد و 
برای این کار نوبت قائل می‌شو ند. در این دیار به کار بردن 
آهك برای کود دادن امری است بی‌سابقه» نیز استعمال کود 
حیوانی» مگر در جاهای نزديكت به شېرها که زبالة اصطبلبا و 
خاکست‌ها و سر‌کین گوستندان و دیکی حبوانات همه را با هم 
مخلوط می‌کنند و در لایههای زمینہائی که در آن هندوانه و 
خر بوزه و خیار کاشته‌اند و در زراعت بادنجان که در ایران به 
مقدار فراوان مصرف می‌شود به کارمی بر ند. اما چنین می‌نماید که 
کشاورزان چندان اطلاعی از تر کیب کر‌دن کود ندار ند. در این 
کشور تنہا روشی که برای افزایش باروری زمین به کار می‌رود 
و من دیده‌ام آن است که خاك دیوارهای کہن را می کو بند و پہن 
می‌کنند و چون این دیوارها مر بوط به جاهائی است که مدتی دراز 
مسکون بوده است ظاهر[ دارای خاصیت تقویتی شده. شاید فقط 
عکس العمل يك خاك زراعتی کوچك جدیدی است که باعث می‌شود 
تا به اصطلاح رمق و شیر آن را بکشند. بدین ترتیب با اینکه 
زمین ممکن است حاصلخیز و خاك زراعتی عمیق باشد باز مردم 
نمی‌توانند با این طرز مدیسریت بیش از يك حساصل جساری 
پم ه بر داری کنند. 

نر‌سیده به روستای اپوالسن خان که جعفرآباد ۳ 
می‌شود و مسافتش تا شبر نزديك به بیست‌و چہار میل [تقر یبا 
۹ کیلومتر ) است مردان ده به استقبال گکروه مپمانان آمسده 
پودند و با صمیمیتی سخت آشکار به وی ادای احترام کردند و 
روستائیانی بسیار خوب و نجیب می‌نمودند. همین که وارد ده 
شدیم به رسم ایرانیان در مواردی که پخواهند از یکی از بزرگان 
تجلیل کنند يك دو گوسفنه: قربائی کردند. و سر آن بیچاره‌ما را 


ام دوم ۱ ۱۶۵ 


زیرپای اسببای ما افکندند و زنان و کودکان غریو و غوغائی با 
شکوه سر دادند و خان در میان آن سروصدا! به «منزل» پا اقامتگاه 
خود رفت. نباید تصور کنی که این خانه‌های روستائی بزرگان 
قوم بناهائی با شکوه است. آنہا مانند خانه‌های رعیتی از کاهگل 
ساأخته می‌شود و محتملا درون آنہا دار ای حاشیه کچکاری است اما 
حتی فاقد دوغاب و سفید‌کاری است. مع‌هذا این خانپای درباری 
از هیجان آنچه به قول آنہا آبرویشان را بالا می‌برد خوششان 
می‌آید» در کجا؟ در روستاء در همین خانه‌های محقری که در آنہا 
قالیپا و نمد‌ها و بالشہا و بست‌های آسایش بخش به‌مقدار آنچه 
در کاخپای شہری ایشان دیده می‌شود به علاوه بمپترین خوردنیما 
و البته گاهی نوشید نیا که در حقیقت جائی در دلشان برای‌آرزوی 
چیز‌های دیگر باقی نمی گذارد. اقامتگاه خان در این محل که 
قسمتی چشمگیر از محوطهٌ محصوری را گکرفته است که از آن 
همچون دزی موقتی می توان بہره جست" و شامل بنای مخصو ص 
خود او است به یقین فاقد هیچ يك از این وسایل آسایش نبود. 
اقامتگاه عاملا از روستا که فاقد دیوار است ممتاز بود. 

شامگاهان همراه میز بان خود از باغ او و پیرامون روستایش 
گذشتیم و اصلاحات او را که پایان یافته است يا جریان دارد نگاه 
کردیم» به گفت‌و شنود پرداختیم يا به بیانات او گوش دادیم. به 
مطالبی که در باره نقشه‌های خود می‌گفت و سخن کو تاه از تمام 
مراحلی که‌هرکس باید هنگام دیدار ملك اربابی بگذره (اربابی 
که ملك خود را خود او زراعت می کند) گذشتیم. يك چیز تماشائی 
بود و آن عبارت بود از يك درخت چنار با شکوه شرقی که آن را به 
هنگامی که جوان بوده است دستی به قصد هتك حرمت مقدسات 
هرس کرده پوده است و لاجرم درخت شاخه‌های خود را از هس 
طرف با نظم و ترتیب و زیبائی فراوان گسترده بود» قطر تنه آن 
می‌بایست هفت یا هشت پا در حدود ۲/۵۰ متر] (در فاصلة 


۲ امروز نیز قسمت محصوری از روستا را که دور از زمینمپای زراعتی و 
اقامتگاه قاطبهُ روستائیان و چارپایان ایشان (به‌خصوص در شب) است «قلسه» 
گویند. ‏ م. 


۶۶ سفرامة فر بزر 


نسبتاً زیادی از زمین) بوده باشد. سکوی گلی کوچکی نزديك آن 
ساخته بودند که می‌شد فرشی بر آن گسترد و در هوای گرم» خان 
۱ غالب شببا را در آنجا می گذر | ند . دیدن اینکه قدر چنین درختی 
را می‌دانند خوش آیند بود و شاید به همان اندازه دیدن هیکل 
تنومند و باوقار خان که پدر سالارانه در سا با و 
و در دنبال او خدم و حشمی راه‌افتاده بود بیشتی از ملازمان‌ملاکان 
کوچك و بزرگت اسکاتلند در دورانی کا 
ER rR‏ اما اتف باس کر 
که می‌رسید یك ماشاءالله به این می‌گفت و يك بارك‌الله به دیگری 
و به‌سومی که می‌رسید ملامتی از روی حسن نیت اظبار می کرد 
اما پیدا بود که با آنان خودمانی وصمیمی است. این آنان را دوست 
داشت و آنان این را و با غروری بجا مسنات و مزایای روستای 
خود را نشان می‌داد. روی هم رفته روزی رضایت بخش بود و پس 
از صرف شامی به سبك ایرانی که به نظر من مسلما روش آشپزی 
و دستور غذاپزی آنمبا جای خالی برای خوراکہای فرانسه و 
انگلیس پاقی نمی گذ‌ارد وپس‌از نو شیدن يك شيشه شراب کمن 
مادیر!" که از انبارهای شخصی خان آورده بودند به بستر استر احت 
رفتیم و از آسایشی که حاصل نہایت آرامش خاطر و کشت ورزش 
سالم بود بر‌خوردار شدیم 

۶ آوریل - امروز بامدادان پس‌از نوشیدن يك ظرف چای 
عالی (به مسافرانی که قہوه را به چای ترجیح نمی‌دهند جداً 
تو صیه می‌کنم که به نوشیدن آن عادت کنند) سوار بر اسب شدیم و 
aR ES SSE EES‏ ار ی وت 
تقر پیا شش میل امتداد دارد تا رسیدیم به زمینہای دیگر روستاهاء 
زیرا در این نقاط آباد نزديك پایتخت مانند خود تمپران» خوار» 
ورامین و غیره قسمتپای عمده‌ای از صحرا یا کویر وجود ندارد 
بلکه هر دهی دارای اراضی زراعتی مخصوص خود است که آنہا 
را با نظم و تر تیب تقسیم و تسہیم کرده‌اند و مانند هر ملك و 
۳ نام جزیرهای. است در اقیانوس اطلس که شراب آن معروف 


است. ‏ م. 


امة دوم ۶۷ 


مزرعه‌ای در انگلستان با نہایت دقت و غیرت از آنہا حفاخلت 
می‌شود. به آسانی می‌شد دید که سراس این زمین به چنان 
شیوه‌ای تصرف و در آن کار شده است که حعکایت از کامیابی 
صاحبانش می‌کند. متصل به همین ده خان قناتی وجود دارد 
بزرگس از آنچه نزديك تہران دیده‌ام و می‌گفتند که اک آن را 
اجاره دهند سالی یکپزار و دویست الی یعپزار و پانصد تومان 
ارزش دارد اما آب آن کاملا به‌مصرف زراعت ده و آنچه متعلق به 
خان است می‌رسد. خان می‌ گنت که امسال به ارزش هفتصد تومان 
بذر افشانده است. یك تخم ده تخم می‌دهد و او یك چہارم آن را 
بابت کشتکار به رعیتہا می بخشد و پرداخت تمام مخارج پذر و 
افزار کار و زمین و آب با اوست. بنابراین رعیتپا فقط در 

نو كران مزدور او هستند و یك چہارہ محصول را تمام و عمال 
می‌گیر ند. در پاره‌ای موارد يك سوم محصول به آنان داده می‌شود. 
در دیگر موارد مالك فقط آب و زمین می‌دهد و رعایا بذر و ابزار 
کار فراهم و خودشان هم کار می‌کنند که در این مورد نیمی از 
محصول به آنان تعلق می‌گیرد. خان این ده را به پنج هزار تومان 
خریده و ممکن است سالی یکمزار سومان برایش درآمد داشته 
باشد. هنگام غروب کوشیدیم تا به ویرانه‌های شمپری قدیمی که در 
آن حوالی دیده می‌شد پرسیم اما در عمل معلوم شد که دورتر از 
آن است که حساب کرده بودیم. . از این‌رو بیآ نکه به هدف و 
ر سید ه باشیم باز گشتیم. 

۷ آوریل - آمر‌وز صبح زود بر‌خاستیم تا همراه خان به یکی 
دیگر از دهات او به نام سورچاه" واقع‌درجنوب جعفرآباد در حاشيةٌ 
کویر نمك برویم. مسیر ما از میان خرابه‌های شہری دیسگن 
می‌گذشت که می‌گفتند ورامین باستان است. قضاوت در بارءٌ قدمت 
خرابه‌ها در ايران بسیار دشوار است زیرا در آب و هوائی چنین 
خشك فساد و پوسیدگی به کندی راه خود را طی می‌کند و موجبات 


۴ در متن 500705217 در فرهنگت آبادیہای ایران سورچاه ازتوابع بندرعباس 
و سورچه از توابع سنندج آمده است» به‌علاوه سورچه بالا و پائین از توابع 


اصفہان. ‏ م. 


۱۶۸ سفرنامة فريزر 
و کیفیاتی که ناظ اتفاقی. به‌زحمت به‌وجود آن‌ها پی می برد 
ممګن است باعث پایداری خیلی بیشت بنائی نسبت به بنای دیص 
شده باشد. در این محل ظاهر[ آمیزه‌ای از بناهای ادوار مختلف 
وجود دارد. در اینجا به گورها و ساختمانمبائی برمی‌خوریم شبیه 
به آنچه در خر‌اسان» در بسطام و جاجرم؟ و در ساری ماز ندران 
یافته می‌شود و قدمت آنمپا به هفتصد سال تخمین زده شده است: 
مسجدی را می بینیم که سلطان ابوسعید پسی سلطان محمد خداپنده 
در ۷۲ ه. ق. ساخته است و توده‌های در هم بر همی از بناهمای 
خشتی ویر ان که‌ممکن است متعلق به تمام یا یکی از اعصار باشد» از 
این گذشته به یکی از دژهائی برمی خور یم که از گل محکم ساخته شده 
است و قلعەگبر ۶ خو أ نده می شود و در اینحا و در پاره‌ای از 
نواحی شرقی یافته می‌شود و می‌پندارم که این قلاع بسیار کہن 
است و به دورانی بسیار قدیمتر از عد اسلام تعلق دارد. از این 
رو این ویرانه‌ها نمودار بقایائی از شہری باستانی است. باغہای 
آن هنوز وسیع است و قسمتی از آنبا را روستائیانی که در بعضی 
قسمتپای این خرابه‌ها به سر می بر ند منظم نگاه داشته‌اند و قسمت 
دیگ را که به حال ویرانی رها کرده‌اند به شکل جنگل درآمده 
است. بسیاری از درختان کہن میوه و تنه‌های اشجار سالخورده 
خاص دشتبای مشرق زمین را می‌بینیم‌که براٹں پیری و پوسیددگی 
میان تہی شده اما روزی روزگاری سخت تناور بوده‌اند و اکنون 
نپالمبای تازه که به سرعت رشد می‌کنند از پوستبای توخالی 
بیرون می‌ز نند و اینپمه نه همان حکایت از عمر باغپائی می کنند 
که در آن می‌رویند بلکه به خودی خود اشیاء محترم و مقدسی را 
می‌نمایند. این نکته جالب نظر است که درون بدنه این درختان 
سوخته و سياه شده به نظر می‌رسد. گوئی در این کار آتش مو لر 


۵ در متن جر‌جام ەزم" که بی‌شك اشتباه است. ب م. 

۶ در متن مط 1211 که به‌احتمال قریب به‌یقین قلمً گبریا به‌احتمال 
ضمیف گبر یا کلاته‌گبر باشد. در قرهنگت آیادیبپای ایران نام بسیاری از آبادیما 
با کلات و به‌خصوص با کلاته آغاز می‌شود. کلاته و کلات هردو در لغت به‌معنی 
حصار و دڑ استوار است. س م 
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بوده است و این شاهدی است برای اثبات حقیقت مثل معروف 
فارسی در باره این‌در خت یعنی هنگامی که عمر چنار به سیصد سال 
می‌رسد (گمان می‌کنم) خود به خود می‌سوزد". 

هنگامی که وارد روستای تازه شدیم با همان هلمله‌هسا و 
تشریفات از ما استقبال کر‌دند و دهاتی ها نیز همانقدر آبر‌ومند 
می نمودند» گرچه می‌پندارم که آن روستا چندان بزرکت نیست و 
به من گفته شد مردم آن ناحیه بیشتر از نسل عرب‌اند. امروز 
غروب فر‌صتی داشتیم تا یکی از گرفتاریمپائی را که مالکان دهات 
در ایران دچار آن می‌شو ند مشاهده کنیم. ملکیت قنات را كاملا 
محترم می‌شمار ند و قوانین مر بوط به آن برای همه روشن است 
اما اینپا نیز گاهی مانند دیکر مقررات مورد تجاوز واقع می‌شود. 
یکی از قوانين مالك هر قطعه‌زمینی را صرف‌نظر از اینکه چه 
کسی باشد مقید و ملزم می‌کند که يك‌باریکه از زمین بالاتر از 
مسیر هر قناتی را زراعت نکند زیرا هنگام آبیاری آبی که به 
مصرف آن باریکه می‌رسد در ميان خاك زراعتی نفوذ می‌کند و به 
قنات که پائین تر واقع شد ه آسیب می‌رساند یعنی خاك سقف آن 
ریزش و مجرای قنات را مسدود می کند و این باعث می‌شود که 
آب در پشت قنات جمع و تمام مجرا خراب گردد. اکنون رعیتپای 
روستای مجاور از این مقررات تجاوز کرده بودند و خان را که 
سواره از آنجا می گذ شت سخت خشمگین نموده بودند زیسرا او 
می دید که برای رفع و تر میم خرابی چه مبلغ گزافی باید پرداخت. 
وی با شدت وحدت به نفرین و لعنت پرداخته بود و به پدر و مادر 
داو اا کسان که سر کت ین عل رک هد بردت ا 
و ناسزا می‌داد و دستور داد تا غله‌ای را که آنپا کاشته بودند 
شخم بز نند و زیر و زبر کنند. چنین می‌نماید که در این قبیل 
موارد این تنمباعلاج‌کار است مگرآنکه طرفی که ازحق‌خود محروم 
شده نفعی فر‌اوان در این امر داشته باشد و بخواهد از حق خود 
دفاع کند و گر نه هیچ محکمهة عدالتی در این کار مداخله نمی نماید . 


۷ «چنار از خودش آتش گیرد» از امثال فارسی است (رك. لغت‌نامة دهخدا. 
دیل «چنار») اما این نکته را که مس او سیصد سال باشد در مس جمی نیافتم. م 
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حال باید دانست که این ده به یکی از اشخاص بسیار قدر تمند 
متعلق است که با اپوالحسن‌خان دوستی ندارد. 

٩‏ آوریل - هم دیروز و هم امروز نخست تنہا سپس همراه 
مکنیل سواره به شہر قدیمی که بومیان آن را اریج* می‌خوانند 
رفتم» همان موضعی که کوشیده بودیم تا از جعفرآباه خود را به 
آنجا بر‌سانیم. از آنجا تا سورچاه هشت ميل تمام [تق‌یبا ۱۴ 
کیلومتر] است و این به نحوی شکفت‌انکیز نشان داد که چگو نه 
در زمینی هموار چشم ممکن است گول مسافت و اندازه را بخورد. 
شب را به شکل مربع مستطیلی به طول ۱۵۰۰ و عرض ۱۴۰۰ 
قدم يافتیم که در هر ضلع یك دروازه داشت و چہل برج مدور 
روی دو تا از دراز ترین آنپا. دیوار شہر به ضخامت تقریباً بیست 
الى بیست‌وچمار پارد [در حدود ۲۲ متس ] می‌رسد و اکنون در 
سالمترین جاها به ار تفاع تقریباً پنجاه پا [در حدود ۰ متر] 
است اما گذشت زمان و تأثس هوا باعث فروریختگی آن شده است 
به نحوی که توده‌های سنکت و خاك که از نوك تيز آن فرو ریخته 
تا مسافتی چشمگیر از قاعدءٌ اصلی آن گسترش یافته است. هم 
حصار و هم برج و باروها از خشتبائی که هر کدام نزديك به 
چپارده اينيج مر بع ۳۳/۵۶ سانتیمتر مر بع] و به‌ضخامت سهو نیم 
اينچ ۶/۳۵1 سانتیمتر ) است ساخته شده و در دیوار بین برجا 
طاقنماهائی دیده می‌شود که گو ئی غرض از ساختن آنپا خشکاندن 
مصالح بنا بوده است زیرا چنین به نظر نمی‌رسد که آنہا حجره- 
ها ئی برای زیستن بوده باشد. این خششما درست شبیه آنپاشی 
است که در تمام بناهای باستانی بابل به کار رفته است و ما در 
هر درواژه و در چندین نقطهٌ دیگر بر روی شیب تود سنگہا و 
خاکای دیوارها توده‌هاشی از کلوخبای لعابی مانند شبیه به 
مصالح ساختمانی به جای مانده از آتش‌سوزی کشف کردیم که 
پاره ای از آنہا در بیرس نمرود؟ دیده می‌شود. چنین می نماید که 

۸ در متن ززا = اراج؟ - م. 


٩‏ بیرس نمرود یا برج نمرود خرابه‌هائی است واقع در شمال شرقی بابل 
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این نکته ثابت می‌کند که این محل متعلق به دورانی بسیار کمن 
است و شاید بتوان گفت که موقغ محل یعنی اینکه در ميان 
دیوارهائی و اقع شده است که قناتپای قدیمی از میان‌آنپا می گذرد 
و بسیاری از آنہا خشكت شده است و برخی کاریزها را نیز به 
موازات آنہا کنده‌اند دلیل آن باشد که روزگاری است دراز که 
این محل به‌عنوان شبس» متروك شده‌است. در داخل دیوارها هیچ 
توده عظیمی از سفالینه‌ها يا آجر های پخته دیده نمی‌شود» نیز 
بی نظمی عمده‌ای در سطح زمین به چشم نمی‌خورد (اين موضوع 
یعنی بی نظمی و تأاهمواری زمین پیوسته در مورد شم ھا ئی که 
خواسته‌اند با خاکی‌داری از کف زمین رشته‌های متوالی و متعددی 
از خانه‌ها بساز ند مصداق دارد). آیا این مطالب می تواند قرینه‌ای 
باشد براینکه محل مورد بحث هرگز به مدتی دراز مسکون نبوده 
است. مکنیل در این عقیده اصرار دارد که این موضع بایستی 
همان راگه زری] جدید یا اپامیه باشد که آنتیوخوس بنا کرده و 
به نام ز نش نامیده است. اما این حدسی بیش نیست: این مو ضوع 
ممکن است شايستة توجه دانشمندان جغر‌افیای تطبیقی باشد تا با 
استفاده از دا نشی بیش و فر‌صتی مناسبت بر ای‌تحقیق به‌پژو هش 
پرداز ند . 

به اميد یافتن خر گوش يك جفت سکت تازی با خود به خرابه‌ها 
برده بودیم اما در این مورد و در تعقیب شکاری دیگر نوميد شدیم 
اما يك جفت گرگت را رم دادیم که گریختند و هر دو تازیہا آنہا 
را دنبال کردند و چندان به آنپا نرديك شدند که خرناسی شوم 
از آنبا شنید ند که فوراً به چاك زدند و در حالی که دمشان را لای 
پایشان گذاشته بودند بر‌گشتند. هیچ سکت تازی نمی تواند به !مید 
موفقیت به گرگت حمله کند. 

در باز کشت به روستا دیدیم که برایمان نامه‌هائی ر سید ه 
است» نامه‌هائی از انکلستان که همین که پیاده شدیم به دستمان 
دادند. دریغ از شادکامی ناپایدار آدمیزادگان... 


هم قاموس کناب مفدس» ذیل «بابل» و تين به‌حسن پیں نیا ایران یاستان» 08 5 ص 
۴). - م. 
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در کمتر از یك ساعت دوپاره براسب سوار شدیم و در غروب 
آفتاب به درو ازه‌های شہر» به مسافت سی میل ۴۸7 کیلومتر] از 
روستا ر سید یم . 
۱ ۰ ۰ ۰ 
۰ آوریل - من مایلم که شاهد تمام رویدادها باشم و چون 
شنیدم که به زودی مراسم عید قر بان انجام می‌گیرد و شتری را با 
تشریفات مہم می‌کشند امروز به تماشای آن رفتم. معلوم شد که 
به راستی وضع خراب است. هیچ چیز افول ستارة خوشبختی 
ملتسی و بی‌اعتنائی ناشی از دلشکستکی او را بپتر از موقعی 
نشان نمی‌دهد که ببینیم جاه و جلال و تحملات دولت و 
بر پا کردن جشنای ملی و مذ‌هبی به طاق نسیان افکنده شده است. 
شاه از کار افتاده را مانند خاندان و کشورش نمی توان گرفتار 
کبکبه و دبدبه کرد. ما دیدیم که مراسم عید نوروز را برای 
نخستین بار در عبد سلطنتش به عمپدة تعویق افکندند و این کار 
تأثیری ناگوار داشت. در این عید قر بان که عیدی است رسمی و 
چنانکه شنیده باشی یادگار قربانی کردن ابراهیم اسحاق راست " 
رسم چنین بود که خود شاه يا در غیاب وی یکی از شاهزادگان 
ار شد با مو کبی عظیم از بقبه شاهزادگان و پیروانشان در 
تشریفات شر کت می کردند و آن عبارت است از حر کت دسته‌جمعی 
به جائی معین و مخصوص که در آنجا شتری را برای قر بانی کردن 
آماده ساخته‌اند. شاه با شاهزاده ارشد کاردی را می گیر د و در 
گلوی حیوان فرو می‌کند که سپس او را «خلاص» و قطمه قطمه 
من این مراسم را با تأثیر عظیم آن در دهلی دیده‌ام. پادشاه 
پیر و همه شاهزادگان و افراد خاندان او در مراسم شر کت کرده 
بودند. نمایش مہمی بود از فیلان و شتران و اسبان و سوارانی 
که دارای زین‌پوشا و یراقمبای مجلل بودند و پر از زرق و برق. 
پادشاه نخستین زخم را به شتر قربانی زد که غرق در گلا و زر و 
۰ بننابه‌روایات یود اسحاق و به‌عقيدة مسلمانان اسماعیل پسر حضرت 
آیر‌اهیم. بت م. ۳ 


ET‏ ۱ ۱ ۱ ۱ ت 


زیور بود» بی‌درنگت او را تکه تکه بریدند و اندام بر‌گزیدة او را 
در همان‌جا بریان و در میان پلند پایکان حاضر در مراسم تقسیم 
کردند. در مراسم فعلی هیچ يك از شاهزادگان شر کت نکرده پود 
جز صاحبقران میرزا که البته پسر اعلیحضرت است و فرمانده 
توپخانه» ماشاء‌الله! هر‌چند که او ده سالی بیش ندارد و هیچ يك 
از بزرگان همراه او نبود. 

نخستین بخش نمایش که از دروازه شرو ع شد عبارت بود از 
اجتماع گروهی از موزیکچی‌های ژنده پوش کثیف با دهل و 
نقاره و جیغ و فریاه وحشت‌انگیز نی‌ها و نی انبانبا. این عده 
پیشاپیش شماری از قاطر‌ها و اسبپا در حرکت بودند که آنہا را 
به طرزی عجیب و غریب با یراق آراسثه و تنشان را رنت کرده 
بودند و دارای تجملات جلف و مزخرف و پولئکپای نقسره‌ای و 
روی سر‌هایشان پس شت‌مر غ زده بودند. همراه اینپا بیرقمپای 
مختلف ابریشمی به ر نگت‌ه‌ای سرخ و سبز و مخملی و مقداری 
شالہای راه راه دیده می‌شد و کسانی که چارپایان را هدایت می 
کردند به میل خود سوار آنہا می‌شد‌ند و تند و کند و عقب و جلو 
می‌راندند. دانستم که نیتشان این است که قطعات پیکر حیوان 
نگون بخت را پر‌دار ند و پی ند. عده‌ای از درویشا نین همراه 
آنان بودند» با کلاهمای مخصوص و خرقه‌های و صله‌دار خود. په 
دنبال آنان کر ناچی‌های شاه با نیمتنه‌همای سرخ و با نیزه‌ها و 
شاخپا روان بودند و پشت سر آنان سه چہار اسب يدك یا کتل. 
در پی آنمپا دویست تن تویچی در دو صف که کوچچه‌ای را تشک 
می‌دادند و در میان آن محوطه سی چہل فراش چوپ بدست و غلام 
سیردار دیده می‌ شد ند . بعد از این عده شازده کوچولو می‌آمد که 
لباسی پا شکوه یعنی قبای سر خی در برداشت با زرق و برق بسیار 
و گلدوزیہائی از مروارید و الماس و کمس شمشیری که به آنہا 
می‌آمد و کلاه و سینه او دارای پیرایه‌های زیبائی از الماس بود 
و شمشیر کج کوتاه و زیبائی از کمرش آویزان بود. سوار بس 
اسبی نژاده بود که پیدا بود با وظیفه‌اش آشنا است و با تأنی قدم 
بر‌می‌داشت و آقا کوچولو شق و رق و متین و سنگین مثل يك قاضی 
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روی اسب نشسته بود. صرف نظر از آنچه به این نو نہالان خاندان 
سلطنتی و در واقع نوجوانان اشراف و اعیان می‌آموز ند این نکته 
مسلم است که آنان خیلی زود تشریفات و آداب اجتماعی را یاد 
می‌گیر ند و می‌دانند که چگو نه مطابق شأن و مقام خود رفتار کنند. 

به دتبال شاهزاده در فاصله‌ای مناسب جماعتی از سواران و 
تفنکچیان و غیره در حر کت بودند و به زحمت مردی محتشم در 
میان آنان دیده می‌شد. نیز حتی زیاه مراعات ظواهر وقار و 
رسمیت امر را نکرده بودند» يك دو اسب سوار یسك دو میدان 
تاختند و نیزه‌های خود را تکان دادند يا جریده‌های خود را پرتاب 
ES‏ کت میات آیزع از lae‏ 
نکارستان (از باغ‌ها و کاخ‌های شاه) روان بودیم و در جائی که 
اندکی بلند بود شتر بینوا را مپار و آماده کشتار نموده بودند و 
در پیرامو نش اراذل و اوباش ازدحام کرده بودند. در اینجا دو باره 
تفنگچی‌ها در دو صف ایستاهد‌ند و جا باز کردند و شازده کوچولو 
نیزه به دست از میان آن گذشت. درویشی که همراه جماعت بود 
زوزه‌ای بلند کشید و دعائی بالای سر حیوان خواند که در آن نام 
فتحعلی‌شاه به صدای بلند شنیده می‌شد. سپس نیزه را که‌ف‌مانده 
دسته توپچی‌ها به سوی شتر راست کرده بود شاهزاده در حبوان 
بیچاره فرو برد و آنگاه قصاب که به همین منظور در آنجا حاضس 
بود بی‌در نگ کار او را ساخت. بلافاصله تکه‌ای از گوشت لرزان 
حیوان را بر یدند و برسر نیزه زدند که شاهزاده آن را گرفت و 
بر دوش نماد و عنان باز گرداند و از آنجا دور شد. آنگاه شت را 
قطعه قطعه کردند و با جد و جہدی عظیم که برای دست‌یافتن به 
کوچکترین لقمه آغاز شد تماشا تمام شد و روی هم رفته چنان 
پست و ناچیز و نکبت‌بار بود که نتوانستم از گفتن این حرف په 
یکی از نو کر‌هایم خودداری کنم: «پوچ» پوج!» و یك توپچی پیر 
که این را شنیده بود بر گشت و گفت: «راست‌می‌گوید» پو ج است.» 

۴ آوریل - رفته بودم که ورود شاه را به تمپران که از قم 
بر‌می گشت تماشا کنم و تازه بر گشته‌ام. نصف مردم شمس به 
پیشباز اعلیحضرت رفته بودند و نصف دیگر در بازارها صف 


نامة دوم ۱ ۱۷۵ 
کشیده بودند تا به محض ورود او تظاهراتی کرده باشند. در 
ساعت یازده که ما از دروازه‌ها خارج شدیم آنہا قبلا جا گرفته 
بودند. منظره‌ای جالب توجه بود اما هنوز شاه از آنجا دور بود. 
قاط‌ها سه تا سه تا و چہار تا چپار تا می‌آمدند و گاهی درقطار 
دو ازده‌تائی» همه حامل یخدان‌ها و ف‌شبا و داخل درمیان سوارانی 
سوار بر حیوانات لاغر و استخو ان مرد نی شد ه بودند که چنین 
می‌نمود که از کمبود علیق و علوفه در قم شکایت دار ند. گاهگاه 
غلامی سوار کار مهمیزز نان می‌ گذشت و پیشخدمتہا اسبہا را 
هدایت و تخت روان‌ها به زور راه خود را باز می‌کردند و هس 
چیزی را کنار می‌زدند و نہایت تحقیر را در مورد هرگو نه نظم 
و تر تیب نشان می‌دادند اما هنوز «قبلة عالم» از آنجا بسیار دور 
بو د. ۱ 

همین که دسته اصلی ملتزمان ر کاب نزديك شد دل دید یم که 
سوار کاران زبده‌تر و صاحیمنصبان راهگشا پیشاپیش می‌آیند تا 
هر که را ایستاده بود دور نگاه دار ند» در میان ایشان پرادر دو ستم 
وزیر امور خارجه نزد ما آمد و مارا با ابسراز صمیمیت بسیار 
پاری کرد تا جاهای خوب را به دست آوریم. گروه درهم بر همی 
از سواران متعلق به درجات و مراتب مختلف دیدیم که پیاپی 
جفت جفت از صف بیرون می‌آمدند تا با رزمجوئیہا و با 
زدوخوردهای جزئی به نمایش و تظاهس پرداز ند و به دنبال آنان 
سوارانی محش مش پید | می شد ند : غلام پیشخدمتماء نسقچی ما و 
ملازمان خاص اعلیحضرت» سپس گروهی از شاطر‌ها یا پیادگان 
دو نده و پس از خلائی طولانی فتحعلی‌شاه می‌آمد؛ سوار بر اسبی 
که بی‌شكت می‌توانست دارای ستوده‌ترین صفاأت باشد اما بسیاری 
از مردم می‌توانستند حدس بز‌نند که آن اسب را بیشتر از نظ 
رام بودنش بر‌گزیده بودند تا از جہت زیبائی. از نظر من اسبی 
بود دارای گردن شمشیری و پاهای بلند و لندوك با رانہای لاغر. 


۱۷۶ ۱ سفرنامة فريزر 


اعلیحضرت همان بارانی"" يا ردای نار نجی رنگی را به تن داشت 
که در روزی که وی را در عمارت پلور دیده پودم در بر کرده بود. 
دستمپایش دارای بازوبندهائی بود که دو گوس نامدار در آن‌ها 
نشانده بودند. بر کلاهش جقه‌ای جواهر‌نشان دیده می‌شد و ریش 
پاشکوه سیاه او مانند دیکر اوقات مجلل و آراسته پود اما گمان 
می‌کنم که قامتش کمت از حد عادی راست و کشیده بود. 

به دنبال او در فاصله‌ای مناسب گروهی از شاهزادگان و 
بزرگان می‌آمد ند و در میان ایشان سیف‌الملكت پا «شمشیر دولت» 
در شنل سواری مخملی آبی آسمانی بود. وی پسر تاح‌الدوله و 
شاهن اده حاکم اصشبان است و قرار است که به زودی ازدواج این 
داماد پا عروس سر بکیرد. راهنمای ماء برادر «خان» نه همان وی 
را به ما نشان داد پلکه کسی را نزد او فرستاد تا وی را په گفتگو 
سر گرم و بدین ترتیب‌از جمعیت جدا کند تا بتوانیم او را به‌خو بی 
نگاه کنیم» در حالی که سوار اسب خود شاه شده بود و شکم و دم 
حیوان را پا حنا رنگت کرده بودند. گروهی انبوه از سواران و 
غلامان و چلوداران و پیشخدمتما و نوکرها از هس دست عقبه را 
تشکیل می‌دادند و این عده در صفی که نسبت به خط حرکت 
موکب ملوکانه زاویه قا ل ی ای امه و مر و و رز 
می کرد ند . ین بود که بیشتس زدوخوردهای کوچك یا 
کا ی س ی د ان نمایش همین بود. 


۲۱ در متن «بارونی» عمجیانرجو (و در جای دیگر ونوم‌روح) . بارانی از 
واژه‌های کپن به‌معنی مصطلح اس‌وزی است اما می‌بینیم که لباس شاهانه‌ای که 
فتحعلی‌ شاه در روز . غس پارانی پوشیده بوده نمی بایست «پارانی» به معنی مصطلح 
کلمه بوده باشد. به‌علاوه فریزر در خاطرات ۲۸ آوریل (که از این پس خواهدآمد) 
در يك‌جا می‌نویسد که یساولبا «بارونی» پوشیده بودند و در جای دیگس: 
«سنیمان‌میرزا... يك بارونی پوشیده بود از شال بسیار گرانبای تیره‌ر نگت» و 
پس از ذکر کلمه بارو نی بلافاصله آن را به علوم1) (په‌معنی ردا» جبه) تر‌جمه 
می‌کند. پس «بارو نی» نوعی جبه است ور بطی به‌کلمه باران ندارد و ظاهر[ مولف 
آن را درست ضبط کرده یعنی بارونی (با واو) که برونی به‌فتح با هم خوانده 
می‌شود و اصلا شاید صحیح همین برونی (< بیرونی) باشد یعنی جام بیرونی 
(در مقابل درو نی). در میت موجود هيچ‌يك از کلمات مورد بحث به‌معنی لباس 
و ردا و چبه نیامده است. ° سم 


نامة دوم ۱Y‏ 
همچنانکه به آرامی حر کت می کںدیم دیدن این من ه سخت زییا 
بود که ناگہان يك جفت يا يك تن از جنگاوران از میان سیاصی 
لشکر «چون برق از میان رعد» می‌جستند و به سرعت از دشت 
می‌گذشتند و با تفنگت و تپانچه به یکدیکس یا به‌هوا تیں در 
می‌کردند و اسبہائی بسیار زیبا را با مہارت و سرمستی نشان 
می‌داد ند . تمس ین قیقاج و جریده‌بازی که پیو سته مپیج و دل‌انگین 
است اکنون به شبوهای پس نیکو اچر ا می‌شد و نت 
تمام اين امور پقایائی از رو نق عہد کمن دیده می‌شد. 
نزديك شر به اسبہا هی کردیم و از جلومو کب عظیم گذشتیم 

و پس از اینکه به‌س‌عت از روی چند کشتزار شخم‌زده عبور ون 
چار نعل به‌سوی دروازه‌ای که به‌زودی شاه سالخورده بایستی از 
آنجا بگذرد شتافتیم. اینجا ببترین بخش نمایش دیده می‌شد» من 
هر گن هیچ بازاری را در ایران آنقدر شاد و پر تشاط ند ید ه پو دم . 
تمام آن که مسافتی طولانی را از دروازه شاه عبد العظیم تا ارك 
یا کاخ سلعلنتی تشکیل می‌دهد نه‌همان مزین به‌ ظر‌وفی بود که په 
صاحبانش تعلق داشت بلکه آراسته بود به‌مقداری فراوان از 
کاغذ‌ها و نوارهای رنگی زینتی مخلوط با پولکبای طلاشی و 
زرورقما که روی سر‌ها آويخته بود و از چارچوبمپائی که در طول 
تیر درها و شمعای عمودی دکانما قرار داشت در اهتزار بود و با 
اینکه این زیورها و پیرایه‌ها در حقیقت کم‌مایه و ناچیز و پست 
بود متظرة بسیار پرزرقو برقی را تشکیل می‌داد. هردکانی را به 
نحوی مناسب آذین بسته بودند و تمام نپا منظه‌ای پس زیبا از 
نوع خود تشکیل می‌دادند اما از اینہا گذشته بپترین قسمت این 
منظره فراوانی چمپره‌های شاد مردم بود که دست کم به‌مناسبت آین 
واقعه شادی و سرور می‌نمودند. ایرانیان صرف نظر از عیبہائی 
که دار ند مردمی امیدوار و خوش‌خلق و شوخ و زودراضی‌شو 
هستند که با سپولتی حیرت‌انگین به‌انواع و اقسام سر گرمیہا 
می‌پر داز ند و این فقدان عظیم زرق و برق و خوشی و نشاطی که 
دور کنونی را مشخص گردانده است اصلا با طبع آنان ساز کار 
نیست . پس همیشه آماده‌اند که از هر چه به | یشان اتندكی آر امشی 





و دی ا ا یدای ی سا لد ی دی وم و وی ی بر سوہ 


۱۷۸ سفرنامة فر يزر 


بخشد استقبال کنند یا هرف صتی را بر ای کامجوئی مفتنم شمار ند» 
مانند فتری که مدتپا روی آن فشار آورده پاشند و به‌وضع‌اول خود 
تن کی ود تمام تمبر آن مشتاق و بی‌قرار بود و گداها و «فقیی‌ها»۱۲ 
و دکانداران و کارگران و میرزاها و مستوفیپا و خانہا و نوک 
با یم این طرف و آن طرف می ر فتند و همممه می کی دند . در ست 
مانند چند دقیقه قبل که در درودشت در برایر دروازه‌های شر 
پر‌اکنده شده بو ند اکنون تمام کو چه‌ها را که په بازار ها منتہی 
می شد پر کرده بودند. گمان می کنم که هرتنابنده‌ای اعم از مرد و 
زن و پیر و جوان که تہران می‌توانست از خانه‌هایشان پیرون 
راند در این وقت بهکوچه و بازار ريخته بودند و از روی شانه‌های 
هم بالا می‌رفتند و روی هر برآمدگی وجای‌مساعدی که‌می‌توانستند 
پای خود را روی آن بند کنند جمع می‌شدند. اگی‌خود شیطان‌تورش 
را روی شر به‌استثنای کاخ سلطنتی و بازارها انداخته بود یقین 
دارم که نمی تو انست يك موجود ز نده را به دام پیند آزد و از ميان 
این انبوه موجودات ز نده بود که ما راه به سوی‌مید آن واقع در درون 

در اینجا آنچه تاکنون دیده می‌شد تدار کات بود. در راه پازار 
به دروازه ارك تفنکچی‌ها صف کشیده بودند و بیشتر آنہا ملیس 
به‌لباس معمولی خود بودند. نزديك دروازه نسقچی‌ها و یساول‌ها 
را که رداهای سرخ خاص خود را درب و دستار‌های شال پر سر 
داشتند ردیف کرده بودند و خود ظل‌السلطان به عنوآن حاکم ارك پا 
همان لباسپا دم دروازه نشسته بود. به‌راستی وی چندان په کسانی 
که در پیر امو نش بودند شبیه پود که ما اصلا متوجه او نشدیم و 
مر تکب چرم « بی نز اکتی» شد یم زیر اأ از کنار او سوار ه گذ‌شتیم 
بی‌آنکه با دادن سلام نظامی بهاو اظہار آشنائی کرده باشیم. در 
میدان خط سیری تشکیل يافته بود از تفنگچی‌ها در يك‌سوی و 
تویچی‌ها و سر بازها در سوی‌دیگر و این خط سیر از دروازه ورودی 
تا خودکاخامتداد داشت و ازدحام در هم پر هم مر دم را که در دوسوی 


۲ زج یاچنانکه مولف نوشته است 217 در انگلیسی كتا 
یا «هندی مرتاض خانه به‌دوش» زا گویند. س م. 


تامة دوم ا ۱۷۹ 
قرار داشتند کنار می‌زد. وزیران با لباسپای درباری خود در 
طاقنمای واقع در يك سوی دروازه کاخ نشسته بودند و همین که 
امین‌الدوله وارد شد و ما را دید پیغام داد که‌چون ما فقط تماشاچی 
هستیم پپتر است که پیاده شو یم مکر آنکه بخواهیم انگشت نمای 
این و آن باشیم. البته چنین کردیم و چندان پر‌جای خود نایستاده 
بودیم که پیش‌درآمد شیپورها نزه‌يكث شدن مو کب ملوکانه را اعلام 
کد ۱ 

شاه مانند اند کی قبل آمد درحالی که غلامان و شاطران 
پیشا پیش وی قر ار داشتند و همان‌چماعت نامتجانس از شاهزادگان 
و اعیان و ملتزمان رکاب مانند موقع حر کت به‌دنبال او بودند. 
راست بر اسب نشسته بود و آهسته می‌راند و با ملایمت سر خود 
را به این سوی و آن سوی می کرد. سر بازان سلام داد‌ند» بسیار بد. 
شاه وارد قصی شد و نمایش پایان یافت. من نه‌پبانگت و فی‌یادی 
شنیدم و نه تعظیم کردن مردم را و برروی‌هم این صحنه هر‌چند پا 
روح و سس گرم کگننده بو ۵ مشکل بتو ان گفت که تکان دهنده ڀا 
اثر بخش بود. ایرانیان که لباسشان پسیار متین‌تی وموقرتر از آن 
غالب مر‌دمان کشورهای شر‌قی است با زرق و برق وجلوه و نمایش 
مخالف‌اند . به علاوه کمبود متاش ر تکار نکی باشکوه و چلال را به 
هپچ‌وجه با عامل نظم و ترتیب یا با ظاهر پرسپایت ا کثیری از 
سس بازان با انضباط جبران نمی کنند. 

هنکام غروب به تماشای تمر‌ینمبای نیزه‌بازی و جر یده‌بازی 
رفتیم واین‌کاری است که هرروز پنجشنبه در درو ازه شاه‌عبدالعظیم 
انجام می‌دهند. برخی عملیاتی که اجرا کردند بسیار خوب پود اما 
من بیشتر از مشاهده بازیپای عادیتری که جمعیت دورو برما انجام 
می‌دادند سر گر می پیدا کرده بودم. یکی از آنہا درست يك بازی 
ایرانی همتای «گر گم به‌هوا»۳" بود و از بازیہای دیگی اصلا سس 
در تیاوردم. اما يك بازی دیگی هم بود که عبارت‌بود از بالاانداختن 
پسری در پتوئی که از نظر من برای شخصی که نقش عمده را 
پر عمبد ه داشت کم خط نیو د. همیاز | او را تنا دای تمام 


13. Hunt the Slipper 


۱A0‏ سفرنامة فر بزد 


تقر یبا ۳ متر] بالای سرشان پرتاب می کردند و تماشاگران از 
دیدن اینکه طفلكت بیچاره در آن بالا پہن می‌شد و از هوا کله‌معلق 
پائین می‌افتاد می‌خندید ند و من از این کار بدگمان بودم و 
می‌انديشیدم که این کار برای پسرك تفریح خوبی نیست. اما 
به‌من اطمینان می‌دادند که این کار را با رضایت کامل پسرك انجام 
می‌دهند و حال آنکه بعضی اعتراضات او خلاف مطلب را نشان 
می‌داد و دیگران اقرار می‌کردند که گاهی در این بازی دست و پای 
اشخاص شکسته شده است. واقعاً که بازی بسیار قشنگی است! 

سر گر می دیگر ایرانیان که من دلیلی برای به‌خاطر سپرد نش 
دردست دارم (زیرا نخستین پار که آن را ديدم اسبم رم کرد و کم 
مانده بود مرا پر‌زمین بز ند) عبارت است از نوعی تاب يا چرخ و 
فلك که تصور می‌کنم در روز بازارهای انگلستان معروف است. 
يك چارچوب عمودی مرکب از دوتیر را به‌وسیله يك تیر افقی 
کمی پائینتر از نوك آنبا به‌هم وصل می‌کنند و ماشینی شبیه به 
يك غرغرة بزر گت حول آن‌می‌چرخد (يا يك بشگه که‌روی آن‌طناب 
چاهی را طوری قرار داده‌اند که بگردد). روی هر میلۀ این غر غره 
نوعی صندلی تاب می‌خورد و قسمت فوقانی پشت آن بهنو بۀ خود 
دور میله می‌چرخد به‌طوری که وقتیکه غرغره را می‌چر‌خانند هر 
صندلی (که تعداد آنپا چپار پنج تا است) با آن به گر‌دش درم یآید 
و پاوجود این وضع عمودی خود را در مقابل طرز تاپ‌خوردن خود 
حفظ می کند. در هريك از این صندلیبا يك نفر می نشیند و په 
کسانی که در آنپا نشسته‌اند در حین بالارفتن و پائین‌آمدن ناشی 
از گر‌دش ماشین حفل و سروری بی‌آندازه دست می‌د هد . 

۵ آوریل ‏ در اینجا معمول است که همین که بہار آمد مردم 
برای گردش و گشت و گذار به‌حوالی شپر به‌خصوص به دو 
روستای شمیران۲۴ و کن*" برو ند که دارای باغپای خرم و آبمپای 
صاف است. برای دیدن اولی وآزمایش این مطلب که دم‌و دستگاهی 
که پر ای‌سشس بعدی تر تیب داده بودم چگونه کار می‌کند کسان‌خود 


۴ يا به‌قول مؤلف شمرون رr00صە‌hط؟‏ . س م. 
۵ مولف به‌جای کن «خند» رح نوشته است! تم 


نامة دوم 5 ۸۱ 


را ام‌وز صبح بلکه دیشب بهآنجا فر ستادم تا برای تمام دار ودستۀ 
خودمان که ممکن بود با ما بیایند ضبحانه فراهم‌کنند. صیح‌باران 
باريد که دو سه‌تن از جمع ما را تر‌ساند اما پقیه و خود من به‌ر اه 
اقتادیم و به محلی که نوکر هايم انتخاب کرده بودند رفتیم و اجری 
که از این پشتکار يافتيم این بود که هوا بسیار خوب شد . آشین من 
کر وهای NE‏ کی 2 ۲۱۳ تقر ییا غذ‌اهای 
اسکاتلندی را د تحت‌الشعاع دست پخت خود کند زیرا پلو و آبکوشت 
و کباب و نیم‌وئی که داشتیم بی‌حد و حصر بود. در این محل دو 
چنار با شکوه وجود دارد که تصور می‌کنم محیط یکی از آنما 
تقر یباً بیش از آن هردرخت دیگری باشد» تقریباً بیست و چہار 
یارد انگلیسی [تقریبا ۲۲ متر در ارتفاع سه پا [تقریباً يك متر] 
از سطح زمین و اما درخت دیگر بسیار بلند و بی‌نمبایت زیبا است. 
تنہا دیدن این درختان ارزش آن را داشت که مسافت بین شمبی تا 
آنجا را بپيمائيم اما ما روزی بسیار خرم را گذرانديم و در ميان 
باغهای سر‌سبز و تیه‌هائی که مانند خلنکت‌زار بود در پیراسون 
روستا به‌سیر و صقا پرداختيم. 

۶ آوریل - امروز به‌دیدار دوستم میرزا تقی علیآپادی 
رفتم که قول داده است چند نامه سودمند برای سق من به‌خراسان 
پنویسد. وی با چندتن خلوت کرده بود ازجمله یکی از سران‌قاجار 
فضلعلی‌خان» خویشاو ند شاه میر زا بسزرگی و شخصی به نام 
ملاحسین» همه نقادانی متبحر و موضو ع گفتگو یشان کتیبه‌ای است 
که میرزا سر‌گرم نوشتن آن برای گور شاه است. عبارتمهای 
مختلفی که در این باره نوشته شده بود جداگانه در حضور این‌هیثت 
نقادان مطر ح و مورد بحث شد. تمام آنہا بی نبایت مورد تمجید و 
تحسین واقع شد و همه به‌اتفاق آرا از میرزا خواستند که تاریخی 
را که ظاهر آ وی در باره فتحعلی شاه می نویسد ارائه کند. 

میرزا با شکسته‌نفسی و حثض‌جناحی که مولف لازم می‌داند 
در این گو نه موارد ابراز کند با تشاضای ایشان مواققت نمود و 
به‌زودی خود را برآن داشت تا قسمتی از اثر خود را که به نوعی 
تشر شاعرانه نوشته شده است بخواند. من به‌خوبی با سېك غلنبه 


۸۳ سفرنامة فر بزر 
ومطنطنی که ایرانیان می پسند ند و با ستایشپای مبالغه‌آمیزی که 
در بارة پلندپایگان زنده به‌جا می‌آور ند آشنا هستم اما «همه گویند 
و سخن گفتن سعدی دگر است».*! من همیشه تصور می کر دم که 
فتحعلی شاه مرد ارام صلحجو و شاهی است که تنما به زر و زن 
عشق می‌ورزه و صفات عالی و قریصه و استعداد سرشار خاصی 
ندارد چه رسد به‌اينکه جنگاور و جہانگشا باشد. حال ببینید که 
وقتیکه به‌عقیدة غلط خود پی‌بردم چقدر دچار حيرت شدم. چه 
شگفت انگین بود که دانستم شاه يك جنگجوی تمام‌عیار است» قاتل 
خلایق است و فاتح ممالك» کسی است که پادشاهان در پایش 
می‌افتند و بہادران مبارزش قلمرو او را از دور و نزديك با 
فتوحات خود گسترش می‌دهند. خطای مرا فضلعلی‌خان تأیید کرد. 
بدین معنی که پس از مدح و ثنای بی‌پایان تاریخ تألیف میرزا که 
وی را به‌وجد آورده بود ستایش خود را چنین خلاصه کرد که 
پپترین حسن آن در این است که «قسم په‌سر شاه و په سر خودش 
و بەمرگت دوستش کسی نمی‌تواند بگوید که در تمام آن یك کلمه 
درو ع وجود دارد.» پسیار افسوس خوردم که بی‌دانشی من از درك 
لطایف انتقادات ایشان و شر کت در لذت‌بردن از بحث در محاسن 
و مزایای انشای جناب میرزا مانع‌آمد. 

۳۷ آوریل - امروز صبح به‌دیدن ملك الشعر! رفته بودم که 
مانند پدرش قرار است نامه‌هائی بر‌ای‌سفضی من به‌خر اسان بنو یسد. 
در آنجا حکایتپای عجیبی شنیدم که نخست این اميد را می بخشید 
که چیزی که مدتہا است نمپایت آرزو و مراد اصلی زمین‌شناسان 
است یعنی وجود بقایای انسان در ایران کشف شده است. اولی 
داستانی پسیار مبہم و در هم بر هم در بار جمچمه انسانی است که 
ان ر به صودتیٍ که در سنگث جایگزین شده است 0 
PO Td‏ ور موب وبروت 
می کرد که در دومین سال سلطنت پادشاه کنو نی هنگام حفاری پاي 


در برابر تعبیر انگلیسی آورده است. ب م. 





نامة دوم ۱ ۱۸۳ 


برجی در قصر قجر جمجمه‌هائی کشف‌شد به‌اندازه ظرفہای بز ر گت 
سمالینی که خیاطبا در ایران برای چین‌دادن و اتوکردن لباس 
به کار می بر ند یعنی باید بگویم که به قطر هیجده اینچ ۳۱2۰۱۳۳ 
سانتیمتر) و نیز می‌ گفتند که بقیه استخوانمپای اسکلت انسان با 
جمجمه‌ها پیدا شده است هر چند به خو بی آنپا باقی نمانده ومفاصل 
مانند گردن وانگشتان وزانوان وستون فقرات وغیره با سنجاقپای 
آهنی به یکدیگر بند زده شده‌اند. راوی که خود شاع بود می گفت 
که خود او به‌محل رفته و آنپا را دیده است و سپس آنپا را در 
چاله‌ای ريخته و دو باره دفن کرده‌اند. عموی او میرزا زین‌العا بدین 
ا دیگری نقل می‌کرد که به‌واقمیت نزدیکتش بود هرچند مین 
همان چیزی نبوه که میرزا می‌پنداشت: هفت هشت سال پیش 
هنگامی که مشغول زهکشی آب راکدی به‌ منظور زراعت بوده‌اند او 
در آنجا چیزی می‌یابد که تصور می کند يك جمجمة بزرکت انسانی 
بوده است. دندانما هر کدام به‌در ازی درست ششو پنج ۲۳۱/۳۴ 
ساتتیمتر] و به‌همان نسبت ضخیم و بقیه استخوانپا متناسب بوده 
است با آنہا. یکی از دندانما را حمضل گر‌ده بوده‌اند که به شاه 
نشان دهند اما او نمی‌دانست که بر سر بقیه چه‌آمده است. بااینممه 
مکنیل که دندان را دیده است می‌گوید که قطعا از آن حیوانی 
علنخوار است نه یکی از آدمیزادگان و اگر از آن فیلی بوده 
می بایست دندانی کوچكت بوده باشد اما او واقعة شکفت‌انگیزی را 
ذک کرد و آن اینکه شولتز"" بیچارهء دانشمند بزرگت آلمانی که 
در شر ستان هکاری*" کشته شد با لحنی مطمئن به‌او گفته بود که 
وقتیکه می‌شنوه که در سرزمین نزديك به وان در کردستان بقایای 
انسان عظیمی پیدا شده است اجازه می‌گیرد که مقبره‌ای یا تودة 
خاکی را که در آ نحا دو ۵ ۵ است بشکافد و در آنحا اسکلت انسانی 
اا تقر یبا به‌اندازهٌ سه برایر حجم جمجمة 


17. Schultz 
هکاری به‌فشح اول نام شمب‌ستانی است در مشرق تر کیه در حوالسی‎ ۱۸ 
مرکز آن شسس‎ e دریاچه وان محل سکونت‌کردهائی ازطایفه‌ای به همین نام‎ 
هکاری است.  م.‎ 


۸ سفرفامة فر یزد 
تو پر انسان عادی بوده است. اسکلت تمام و کمال در جای خود 
بوده و تنما اند کی به هم خورده یو ده است و این مختصی نیز شاید 
در نتیجه کند و کاو ز مين حادث شده بوده است. جمجمه را بعد‌ها 
به قر انسه فر ستاده بودند. 

۸ آوریل - ام‌وز آغاز شادمانیمپانی بود برای عرو سیپای 
در بار به‌خصوص عروسی سیف‌الملك و شرکت در نمایشمپای 
باشکوهی که تمام انگلیسیہا نیز در آن دعوت دارند. بنابراین 
ام‌وز بعد از ظہر به‌میدان بزرگت مقابل کاخ (ارت) رفتیم» به 
محلی که قرار است نمایش در آنجا برپا شود و روی دیوار آن 
چادری برای استراحت ما زده بودنك. هنگامی که آ نحا ر سید یم در 
واقم‌منظرهای نشاط انگیز دیدیم . آبتدا انبو هی عظیم از مر‌دمی را 
که‌درآنجا پراکنده بودند می‌شد تشخیص‌داد اما هنگام عبور سواره 
متوجه می‌شدی که دو رده یا بها صطلاح کو چه‌ای از سر بازان تشکیل 
شده است که از محل ورود تا دروازه کاخ امتداه دارد. در يك سو 
سر بازان پیاده ایستاده بودند و در سوی دیگر تو پچی ها . همین که 
٤‏ می شدی در سمت راست در حد‌ود دوازده تنوپ می‌دید ی که 

شتر آنا به کما: نم انگلیسی بود و ا ت کروی اقا را 
TT‏ ی N‏ 
مناسب تعمیل می گر د. درسوی دیگر تمام میدان پوشیده بود از 
عر اده‌های تویخانه " شتری [ز نبورك] به صضای : تقریبا نامنظم و 
در کنار هرز نبورك يك‌تن زنبور کچی ایستاده بود درحالی که فی 
مخصو ص روشن‌کردن ز نبورك در دست داشت. چند تیپ دیگر در 
میدان رژه رفتند و جمعیت تمام‌جاهای اشفال نشده را پر کردند و 
هنوز اجازه داشتند که هرجا که می‌خواهند برو ند. 

پاوجود گرد و خاکی که باد به‌چمپره‌مان می‌زد» بادی که نام 
نسبتاً غریبی بدان داده و آن را باد شمپریار يا «دوست شمهر» 
می‌خو انند ۹" و این باد چشمسا و چسه‌های ما را بی نہایت آز ار 
e, ۸۹S‏ 
و باد شمپر یار بادی است منسوب بدان سامان چنانکه مو لف درخاطرات مر بوط به۱۳ 


آوریل که پس از این خواهد آمد می‌گوید که در تاحیهة فیروز کوه بادی می‌وزید که 
آن را «باد فیروز کوه» می‌خو انند. ماس م. 


نامة دوم 5 ۸۵ 
می‌رساند» ما بادیدن قیافه‌های مضحكت و عجیب و شاد و خندان 
کسانی که در هرجا پر‌سه می‌زدند تفن‌یح می کر دیم . 

اما لیاسپای ایرانیان چنانکه پیش از این اشاره شد «با روح» 
و به‌ر نگپای روشن نیست بلکه به‌ر نگمپای ملایم و موقر از قبیل 
آبی و قمبوه‌ای و سبز و خاکستری و پیشتر نیم نکت است چنانکه 
اصطلاح خودشان است و به همین جببت منظرءة جمعیت در ایران 
هر گز دارای آن جلو زیبائی نیست که مثلا درهندوستان یا عثمانی 
به چشم می‌خورد. اما در میان این رنگپای سنگین يك نقطه قرمز 
سیر» زرد روشن» پرتفالی يا آبی‌آسمانی دوچندان جلوه دارد و 
چنین نقاطی در میان آن جمعیت به‌حد وافر پراکنده بود. اتفاقات 
عمك ۵ بیش منحصر بود په رسیدن فلان شاهزاده یا خان که او و 
ملازمانش جریان کوچك مخصوص به‌خود را درمیان‌سیل آن‌جماعت 
تشکیل می‌دادند و همینکه این عده نزديك می‌شد می‌توانستی آن 
شخصیت بارز را از روی اسب زیبایش که سر مفرور خود را په بالا 
پر تاب می‌کرد و آراسته به‌زین زیبای قجری بود تشخیص‌دهی و از 
دیدن خود او که دارای لباسی فاخر از شال بود وقمه‌ای که دستۀ 
گو هر نشانش می‌درخشید. نیز هنگامی که جمعیت کستاخانه رو 
به‌جلو فشار وارد می‌آورد یعنی به‌محوطه‌ای که حتی قبلا قسمتی از 
آن را که در جلو و اطر اف دروازة قصر بود خلوت کرده بودند» یك 
دو فراش را می‌دیدی که چوب به‌دست از ميان جمعیتی که نزديك 
آن مدخل مقدس به هم نزد يت شده بودند به‌راه می‌افتاد ند و به آن 
مردمی که در چپ و راست قرار داشتند حمله می‌کردند و افراد 
از مقابل آنان فرار می‌کردند يا در اطراف پراکنده می‌شد ند و 
همین که مأموران پشت می کردند دو باره بر می گشتند . 

همین که چشمما با صحنه‌ای متحرك آشنا و به‌تشخیص پاره‌ای 
از چپره‌هائی که در آن بود توانا شد نخست کاشف به‌عمل آمد که 
تقریباً در پانزده‌قدمی دروازة ارك يك ضحنهة بزرگت چہار گوشی 
روی حوضی که در آن محل قرار دارد بر پا شده است که آن را با 
قالی و تمد مفروش کرده‌اند و قرار بود که رقاصہا و مطر بای 


۸۶ سفرامة فر یزد 
شاه روی آن هنر نمائی کنند ۲. در وسط میدان در نیمه راه ميان 
دروازه ارك مدخل میدان دو توپ بزر کت را درست روبه‌روی هم 
قرار داده بودند که در کنار آنپا دو درفش دیده می‌شد. دو نيزه 
دسته‌چو بی بلند (دسته‌های بیرق) با دو صفحه ابر یشمین درفش که 
دارای نشان رسمی ایر ان بود و در پیر‌امون درفشہا صاحیمنصبان 
تیپ سر باز در نيمتنه‌ها يا قباهای"" سرخ و همچنین صاحبمنصیان 
تو پخانه در قباهای آبی خود گردآمده بودند و این قباهای سرخ و 

با پر اقہای طلا ئی فر‌اوانی تزیین و ستاره‌ها و نشانہائی که 
نمودار درجه ایشان بود برآنہا نصب شده بود. در پیرامون صحنه 
و در ميان و مرکز آن عده‌ای از نسقچی‌ها و یساول‌ها (یا نوعی از 
«مارشالمن»۲۲های ما) با بارانی‌ها۲۲ وکلاهمپائی که شال دور آنما 
پیچیده بود ند ( گر وه اخیر این کلاهمپا را با زینتمپائی آراسته بود ند 
تا آنان را از دیگر ان‌ممتاز کند) ایستاده بودند. همچنین فر‌اشما 
پا لیاسپای تیه در آنا ایستاده بودند و فراشای غضب ۲۳ دیو 
چپره با شمشیر‌های سیاه مخصوص مقام آنان. همان سلاحمپای 
مخصوص آدمکشی که برشانه‌های راست خود حمایل و چسبیده به 
زیر پازوی چیشان ( په‌جای کس‌شان) آويخته بود و قمه‌ای نیز بر 
کم بسته بود ند»› همان کاردی که با آن چشمبا را درمی‌آورند و 
گوش و بیتی و زبان مجرمان بسد‌بخت را می‌بر ند زیرا ایشان 
به‌راستی مدیر ان دستگاه انتقام‌اند ودژخیمانی راستین که این‌چنین 
وظایفی را انچام می‌دهند . 

همچنانکه زمان فر ار سبدن شاه نزدیلی می شد این جماعت را 
می دید ی که در عقب راندن جمعیت کار و کو ششی بیشتر به‌خر جح 


۰ اشاره است به نمایش «روحوضی». س م. 

۱ در متن انگلیسی کبس و1200 . 

۲ man-marsha1ص‏ بەمعنی رئیس تشریفات و ناظم جشنما» فرماندة سیاه 
و سپہبد و سرلشکر. م 

۳ در متن بارونی‌ها ووزدن‌یوو که در حواشی پیشین از این واژه بحث 
کرده‌ام. س م. 

۴ در مثن فروشاء غضب (به‌ضم اول ودوم و تشدید ضاد!) «فراش غضب... 
کسی که‌قمپر وغضب پادشا هیر ا اجر امی‌کند... مير غضب » دژخیم» جلاد.» (لغت‌نامه). 


نامة دوم AY‏ 


می‌دهد و می‌توانستی صدای ضر بات سنگینی که برسرها و پشتہا 
می‌بارید بشنوی. با اینپمه» روی‌هم‌رفته» صدمة کمتری‌به‌اشخاص 
وارد شد زیرا کلاهمپا و کله‌های ایرانیان محکم است و کلیجه‌هاه" 
و ارخالق‌های*" خزدار از شدت ضر بتی قوی می‌کاهد و من در بار 
فراشپا باید بگویم که خودشان بیشتر تپدید می‌کردند تا تنبیه. 
اما این نیز مسلم است که ضر بات آنان با تبعیضات فراوان فروه 
می‌آید. اراذل و اوباش بینوا و ژنده‌پوشپای بد پخت بیچاره‌که به 
زحمت راه خود را از میان مردمان محترمتر می‌گشودند ضر‌باتی 
محکمتر می‌خوردند و همین چیز را نیز ظاهراً انتظار داشتند اما 
چو بد ستما به ندرت روی سر و کله مردی خوش‌لباس يا مسن یا په 
اصطلاح ایرانیان فردی متشخص (یعنی محترم) فرود می‌آمد و 
هر گز برس زنان وارد نمی‌شد و باید گفت که نسبتی عظیم از 
جمعیت آنجا را ز نان تشکیل می‌دادند اما از آنجا که چادر داشتند و 
هر مادینه‌ای که در ملا عام ظاهر شود باید آن را بەسر کند» چیزی 
از آنپا جز آن‌جامة منع‌کننده ندیدیم. در آنجا نیز روش رفیق پازی 
آشکار بود: برروی دو توپ بزرگت که در دوسوی دروازه نمپادها ند 
( تو پہا ئی که آ نہا رابه‌دستور نادرشاه ولطفعلی‌خانز ند ريخته‌اند) 
همیشه گروھی فشرده سوار آنہا می‌شد ند درحالی که چہار ہر ا یں 
آن عده آرزو داشتند که نشسته يا ایستاده بتوانند بالای توپ 
بر و ند . عسانی که در دست راست پودند چون به خط مستشقیم در 
زیر ما قرار داشتند می‌تو انستیم آنچه برآنان می‌گذشت پبینیم و 
من مشاهده کردم که یکی از فراش غضببا که خلوت کردن محوطه 
را ب‌عمپده داشت با اینکه بسیاری را به‌شدت کتك می‌زدکسان خود 
را کنار می گذ‌اشت و اجازه می‌داد که بعصی بیآ نکه آز اری بییتند 
درجای خود باقی بمانند و حتی برخی را هدایت می‌کرد تا از توپ 
بالا روند و جاهای خالی را پر کنند. در هرحال جریان کار از این 


۵ کلیجه به ضم اول «نیم تنةً بلندی که دامن آن تا روی ران می‌افتد و کمرش 

کم و بیش چنبان انت (ف هنگت معین) 
۶ ارخالق» به‌کسس یا ضم لام: «قبائی کوتاه در زیر قبای مردان» دارای 

آستر و رویه که قدری پنبه در ميان دارد.... نیم‌تنة زنان که روی جامه‌های دیگر 


می پو شید ند ۰» (فر هنگت معین) . 


4 سفرنامة فر پزر 


قرار بود که پیوسته توپہا پر از تماشاگر بود و روی هی پره از 
چرخپای توپ اشخاصی بودند که خود را از آن آویخته و عده‌ای 
مانند يك رشته مسپسه خود را به طوقه‌های چ خ‌توپ چسبانده بود ند 
و روی لولهٌ دراز توپ صف فشرده‌ای از کسانی که با پاهای گشاد 
از هم ایستاده بودند دیده می‌شد ند» حتی فضای ميان توپ و چر خہا 
را جمعی فش ده به هم پر کرده و چندانکه ممکن بود تنگاتنگی 
ایستاده بود نك . در حیر تم که چگو نه آن عر اده‌های پو سیدہ و ریس 
چنان وزنی در میان خاکی که ظاهرا بیشتر از آن تر کیب شده 
بودند فرو نمی‌ریختند. 

پس از چندی طبلہا و نی‌ها"" به‌صدا درآمدند و نظام یعنی 
سر بازان قوای متحدالشکل و منظمی که به‌اين نام خوانده می‌شو ند 
به‌حال آماده پاش در آمد ند صف بستند و به‌سوی جاأیگاه‌خودحر کت 
کردند تا مر بع سیاهیان را تکمیل کرده باشند» بقیه از حالت 
راحت باش در آمدند و «به‌جای خود» ایستادند. زنبور کچیما د 
کنار ز نبورکیای خود قرار گرفتند که آنپا را رو به‌هوا کرده 
بودند. توپچی‌ها در کنار تو پہای خود جای گزیدند و فضای میان 
صحنه نمایش و درفشہا خلوت و جمعیت در طر‌فین پراکنده شد ند 
تا سرانجام مر بعی بهو جود آمد كە جب رو به‌روی‌کاخ را نستچی‌ها 
و یساولبا و فراشپا تشکیل می‌دادند و پشت صحنه مقابل ارك 
قرار گرفته بود که در زیر و در کنار آن هنوز ز بسیاری باقی مانده 
بودند که کاری در آنجا نداشتند. دو ضلع دیگی را سیاهیان تشکیل 
می‌دادند اما هنوز وضع کاسل نبوه زرا اکنون شاهزادگان و 
وزیران با لباسمپای در باری آمد‌ند و در کنار پساو لان‌قر ار گر فتند» 
دریرآبر پنجره‌ای که می‌بایست به‌زودی اعلیحضرت از آنجا آن 
صحنه شلو غ را تماشا کند و ظل‌السلطان و سلیمان میرز!!۲ و 
امین‌الدوله و آصف‌الدوله با لباسپای فاخر جلو آمدند. لباس 
ظل السلطان بهخصو ص انکشت نما بوة و عبارت بود از قبای اطلس 
یا مخمل زرد سیر که روی آن کلیجه يا جلیقة سرخی ‏ پوشیده بود و 


۷ گویا اشتباه و مقصود شیپورها بوده باشد. تب 


۸ پس فتحعلی‌شاه. ‏ م 


نامة دوم ` ۱ ۱۸۹ 


این به‌شکل خاصی بودکه تنما خاندان سلطنتی می پو شند و کردی؟۲ 
خوانده می‌شود و پشت و شانه‌ها و سینه را به‌طرزی باشکوه بسا 
مر‌وارید‌ها و سنکمای گرانیپا مشبك کرده بودند. قمه‌ای مجلل در 
شال کمر عالی او فرو رفته بود و شمشیری که به‌طور برجسته 
گو هر نشان پود از کمر شمشیری که به‌همان اندازه با شکوه بود در 
کنارش آویخته بود و از آنجا که مردی است با صباحت منظر 
غیر عادی و ریشی با شکوه و سیمائی نجیب و خلاصه مثل اعلای 
زیبائی نسل قاجار به‌شمار می‌رود به‌راستی سیمائی چون سیمای 
شاهزادکان داشت . 

سلیمان‌میر زا موقر تر بود هرچند جامه‌اش از حیث فاخر بودن 
دست‌کمی از جامه دیگران نداشت. او يك «بارانی» ۲ پوشیده بود 
از شال بسیار گرانبہای تیرهر نگت. قمه‌ای با شکوه در کمرش 
می‌ در خشید و شمشیرش دارای پی‌ایه‌ای به‌نام گل شمشیی بود که 
عبارت بود از منگوله‌ای از گوه‌های گرانبہا و تابان. صاحبقران 
میرزای کوچولو دوست من در عید قر بان و سر‌هنکت تو پچ 
شمشیر کوچکش را با حالتی سخت سر بازی به‌جولان درآورده بود 
و به‌فر اشمپا دستور می‌داد که مزاحمان فضول را برانند و چندتن 
از دیگر بزرگان مانند مردم عادی در اطراف پر سه می‌زدند. 

سرانجام نوای شیپورها ورود شاه را اعلام کرد. سر بازان 
دوش‌فنگت کردند و هر کس خود را به‌حالت خبردار درآورد در لحظه 
دیگر توپ بزرگی در وسط میدان ستونی از آتش و دود به‌هوا 
کرد و شاه نشست . تمام ز نبور کہا در را فت» اول با صدای تت تر 
ات - تت تد و بعد همه آنا را باهم شليك کردند و تمام بناهای 
میدان به‌لرزه درآمد. از سوی دیکی توپخانه جواپ داد. سر بازان 
پیش‌فنکت کردند. صاحبمنصبان سلام نظامی دادند. هر‌طبلی به 
صدا درآمد» هرفلوتی جیغ کشید و هر کر نا و شیپوری شرو ع کرد 


٩‏ منسوب به‌کرد به‌ضم كاف «نیمتنه‌ای که در قدیم روی قبا می‌پو شید ند 
و آن یا آستین نداشت و يا دارای‌آستینی کوتاه بود...» (ف‌هنگك‌فارسی معین). - م. 

۰ يا «بارونی» چنانکه مولف بارها در دیگر موارد نوشته و مترجم پیش 
از این در باره این واژه یادداشتی نوشته است. س م. 


۱۹0 سفرنامة فر بزد 


به پیش‌درآمدزدن. پس از آنکه نسیم تند پرده دود را به‌کنار زد 
سر بازان دوش‌فنکت کردند و سپس پافنگت و هر کسی از هردرجه و 
مر تبه‌ای ا کت و بی حر کت ایستاد. با چشمانی رو به «قبله عالم» 
که از پنجره مشبك ور و ۲۳۳93 
خود در پائین می نگ پست . 

بر نامه روز با منظره‌ای آغاز شد که به‌يك بار دیدن ا 
و آن عبارت بود از مقادیری عظیم از هدایا که سیف‌الملك به 
شاه با پای خود تقدیم کرد. ما در میدان عد کثیری از شتر ان و 
استران را دیده بودیم و من پنداشته بودم که آنپا به دستۀ تو پخانه 
و به‌س بازان تعلق دار ند اما بعد معلوم شد که آنہا بخشی از این 
هدایا را تشکیل می‌دهند. ما اکنون‌خوه سیف را دیدیم که به بمپترین 
طرزی خود را زرق و برق داده و په‌جواهی آراسته بود. از کاخ 
درآمد و به‌زودی به‌آنجا باز گشت و به دنبال او سپاهی عظیم از 
فر‌اشان که به‌گمانم دست‌کم دویست تن بودند و همه در يك صف. 
با سینی‌هائی که بر سس داشتند و سینی نخستین حاوی شیر ینیما و 
نباتپا بود که همه آنپا کالای عمدء دوازده دکان قنادی را تشکیل 
می‌داد» سپس مقداری فر او ان قدك آوردند که نوعی پارچةٌ کتان 
است و بعد از آن پارچه‌های ابر یشمی و آنگاه زر پنتمبا و شالما 
و انواع و اقسام اجناس گرانبہا هر‌چند مقدارشان به‌وفور اشیاء 
قبلی نبود. فی‌اشان و در راس آنان سیف‌الملی با این همه امتعه از 
ہر ابر اعلیحضرت رژه رفتند و سپس آنہا را به صندوقخانه یا 
ادارات البسه ف‌ستادند. سپس نوبت شتران رسید» شترانی که 
گویا آنبمه هدایا را حمل کرده بودند و قطاری بی‌پایان را تشکیل 
می‌دادند و در پایان استر آن را راه انداختند و آنما را به مقتصدب 
های معین خودبردند و بدین گونه این نمایش کمدی پایان‌پذ یر فت. 

در تمام این مدت رامشگران و رقاصان روی صحنه ایستاده 
پودند» «بی‌حر کت مانند بنده‌ای در برابر ارباب خضود» و منتظر 
پود ند که با يك حر کت سر اجازه داده‌شود تا رشتةٌ سکوتر | بگسلند 
و به‌تمام منظره روح و جنبش دهند. مربعی که سر ‌بازان برای 
محافظت وسایل و عوامل تف‌یح و نیز نگہبانی از شخص شاه و 


نامة وم ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۹٩‏ 


نو کرانش‌از اهانت‌پاخیانت به‌وجودآورده بودند» مختصی تغییراتی 
حاصل کر ده بود و تعدأد صقا به چنپار رده به‌ستون دو از مردان 
مسلح افزایش یافته بود. در جلو قاجارهاء نوکران ایل سلطنتی 
در جامه‌های خوب و آ پر ومندانه و تنہا مسلح يه شمشیر ایستاده 
CoS Cs‏ 
کاخ (ارك). پشت سر آنان صفی به‌ستون دو از «غلامان» مجببز به 
تفنگما و شمشیر های ایرانی دیده می‌شد و در جنب آنا رده‌ای 
به ستون دو از «نظام» در نیمتنه‌های سرح و شلوار های سفید با 
تفنگپای سر نیزه‌دار دیده می‌شد‌ند و آخر از همه رده‌ای په‌ستون 
دو از تفنگچی‌ها یا تفنکداران بومی به‌نام قره‌چوخا"" به جہت 
نیمثنه‌های سیاهی که می‌پوشند. در جپت دیگر یعضی در سمت 
راست به‌جای نظام۲ ۲ تو پچیہا را مستق کرده پودند» صفی به ستون 
یك از توپچیمائی که شمشیر‌ها را کشیده بودند. به‌فرماندهی 
صاحبقر ان‌میر زای کوچولو و اینان تمام نگپبانان (گارد) جلو 
دروازه ار كرا تشکیل‌می‌دادند اما درآ نجانیز بسیاری‌از و 
و رجال همه مانند مردکان ایستاده بودند. 

سر‌انجام علامت داده شد و مطر بان چمیاتمه زد ند ی 
فغان از آلات طرب بر‌خاست و رقاصان به‌جلو جمید ند و بنای جست 
و خیز و معلق زدن گذاشتند و مردم از قید افسونی که مدتی آنان 
را مسخر کرده بود رها شدند و دوباره همېمه و کنجکاویمای 
پر شور و شوق در گرفت. نمایش به‌طور جدی شرو ع شد. از پالای 
سر نسقچی‌ها چند تیر چوبی علم کردند با طنابهای سفت و شل 
که یکی به‌دیگری امتداد داشت و در یت لحظه بندبازانی دیده شد ند 
که روی این بند‌ها نشسته بودند و برخی از آنان با تیر‌هائی که 
تمادل آنان را حفظ می‌کرد پنای راه‌رفتن روی‌جا پاهای بی ثبات 
را نمپادند. عده‌ای دیکی از تیر‌ها بالا می‌رفتند و در بالای آنہا 

۱ در متن ووومحم1:2:2 . قره لفظی است ترکی‌به‌ممنی سیاه. چوگا؟. س م. 

۲ «نظام» چنانکه در چپار سطر قبل نیز آمده و خود مولف پیش از این 
در همین فصل تعریف کرده است یمنی «قوای متحدالشکل و منظم»» در ا 
دوره قاجار یه در مقابل «چريك» به‌معنی قوای یر منظم. سم 


۱۹۳ ۱ سفرنامة فر بزر 


مانند میموں پیج و تاب می‌خوردند. باز عده ای دیگر بو دنك که 
تیر های افقی را می گر فتند و روی دستپایشان و از وسط اتا به 
داخل و خارج چرخ می‌خضوردند و تسام حیله‌ها و شیطنتا و 
مسخره‌یازیپانی که زیر کترین میمونپا یا خرسمپا انجام می‌دهند 
نشان می‌دادند. تا دم دروازه دومرد آمدند که لگنہای بر نجی را 
روی چو بہای دراز به‌حال تعادل نگاه می‌داشتند و آنہا را چرخ 
می داد ند و همچنان قطعاتی به چو بمپامی افز ودند ۳ اینکه به‌ار تفاعی 
بسیار می‌رسید. سپس دو مرد آمدند که خود را به‌شکل پر ندگان 
بز رگت درآورده بودند» این نمایش مبتذل پود و نیز نمایش آن 
مرد زره‌پوش که باو صل کردن قطعاتی به‌تیر (دیرك) سرش را از 
زیر پیرآهن زرهی‌ای که آن را رنت کرده‌بودند بالا می برد. په 
راستی باد خشمگینی که می‌وزید کافی بود که سعی بازیکس 
زیر کتری را باطل کند. پس از آن نمایش صامت (پانتومیم)۲" 
بی‌مزه زشت و ز ننده‌ای دادند که عبارت بود از بازی یك مرد پیر 
و دو عجوزه با ماسکپای عجیب و غریب» نسخه بدل بسیار مبتذل 
«دلتك و پانتالون»*۳. پس‌از آن باز نمایش دیکری‌دادندکه تقلیدی 
پست و بی‌ارزش بود از پانچ وجودی؟" با دیگر مسخره‌بازیمپای 
نقرتآور که مانند بقیه فاقد لطف بذله گو ئی وشو خی وخوشمن گی 
و ظرافت و آراستگی بود. 
در تمام این مدت رقاصہا مشغولرقصیدن ومطر با باحرارت 
بسیار سرگرم نسواختن آلات طرب بودند و البته معلق‌زدنپای 
رقاصہا در براہں آن تمایشہا بہترین‌چیز از نو عخود بود به‌شرط 
آنکه در این کار زیاده‌روی نمی‌شد. گمان می‌کنم که چہار پسر 
بودند و موجودی کو چت که به نظر مان بیش از هفت سال نداشت و 
آنان نه همین می‌ر قصید ند بلکه معلق می‌زدند و اندامشان را پیچ 

Pantomime ۳‏ «نمایش صامت مخصوصا با ماسك» ادا و اصول و 
لال‌بازی بدون حرف.» (آریانپور). - م. 

۴ oonلantaمp and‏ صومام_ . پانتالون. «دلقکی که به‌ صورت پیرمرد لاغر 
و با مينك و شلوار چسبان ظاه می‌شود.» (آریانپور). س م. ۱ 

۵ رال Punch and‏ نوعی خیمه شب‌بازی. پانچ نام مردی است خبیث 
و مکار و جودی نام زن اوست که بدست شوهر به‌قتل می‌رسد. - م. 
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و تاب می داد ند» به هی شکلی که قوه تصور بتواند مقاصل و 
عضلات ایشان را به نرمش و انعطاف وادارد. آنپا حرکتی را 
که در هندوستان به «عقرب» معروف است انجام می‌دادند یعنی 
شکم خود را روی زمین می‌گذاشتند و پشتشان و پاهایشان را 
خم می‌کردند تا اینکه پاشته ‌هایشان سر‌هایشان و فقرات پشتشان 
را یکی پس از دیگری روبه پائین لمس می کرد مانند کژدمی که 
دمش را به‌جولان درآورده باشد. گاه روی دستمپایشان به پشت خم 
می‌شد‌ند تا اینکه چمره‌هایشان به‌زمین می‌رسید یا از وسط 
پاهایشان به‌خارج نگاه می کر‌دند و در این حالت مانند توپ معلق 
می‌زدند و چر خمی‌خوردند دیگ اینکه خود را مانند ساچمه در کاسه 
ساچمه از پائین تنه به بالا پیچ می‌دادند و در این حالت جور په‌جور 
پشتك و وارو می‌زدند» بعد روی دستمپای خود می‌ایستاه‌ند و پا 
به‌هوا زمین را می بوسید ند یا پاهای خود را ازهم رد می کردند و 
یکی پس از دیگری روی زمین می‌غلتید ند. بعد دو باره خود را دو 
به‌دو به‌شکل تسوپی بی‌تناسب عجیب و غریب حلقه می کردند و 
پشت سر هم به صورت حر کتی غیر ارادی معلق می‌زدند. مختصرآنکه 
هیچ جپش و پرش و وضع و حالت و پیچ و تاب و تردستی و 
شعبده‌بازی نبود که آنہا تمرین نکنند يا به‌خود نگیر ند. 

نمایش بندبازان نیز عالی بود» به‌خصوص از آن مردی که از 
تیر بالا می‌رفت. او بالای تیر به پشت یا به‌شکم می‌خوابید و به‌تیر 
خیلی پائین آویزان کر ده بود به‌وضع قائم درمی‌آورد و درحالی که 
بالای تیں را محکم گرفته بود از وسط بازوهای خود رد می‌شد» 
تمرین شمشیر بازی می کرد و در حالی که فقط با پا و ران خود را 
نگاه داشته بود تفنگی را پر و خالی می‌کرد. شیر ینکاریمپای 
بند بازان روی طنا بای شل هیچ دست کمی از آن دیگر ان نداشت. 
سرانجام پپلوانان آمد ند که در ہراب اعلیحضرت کشتی گر فتند و 
پاورکن که به بمپتر ین شیوه‌ای. حوادثی هم برای جلب توجه کسانی 
که به‌اين چیز علاقه‌منداند اتفاق افتاد چه زورآزمائیمای دشو ار و 
سقو طہای وحشتناك در کار بود اما تو از خواندن شرح جزئیات آن 
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لذت نخواهی برد و من پیش از این به‌تو صیف این‌منظره بی نمبایت 
بدیع و عالی پر داخته ام . با ات نمایشما بر ناممة سس گر میہا و 
تف‌یحات روز پایان گرفت. اعلیحضرت که با شکیبائی بسیار و 
شایان تحسین نشسته بود بین کسانی که خوب نمایش داده بودند 
سکه‌هائی پخش کرد و سرانجام آنجا را ترك گفت و ما نیز به‌دنبال 
او روان شد یم ! خدا حافظ تا نامه بعدی من. 


نامه سوم 


بانوان قہران را ترك می گوبند - چراغانی بازار - ملکه به گروه انگلیسیہا 

سور می‌دهد - مسایقه‌ها - خدم و حشم شاه - نکات التقادی انشالی - اخبار ضد و 

لقیض از خراسان - فرار خسرومبرزا به‌تبران - راجش شاه - پند دادلش به‌ظل- 

السلطان - ضعف مزاج شاه - رژباها و پیشگوئیبا - یك داستان پزشکی - وضع 
خراسان - اخرسندی شاهزادگان - تبه مقدمات سفر. 
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وقو ع‌حادثه ایام وزروز را مشخص نمود. ما هر‌چندمد تی است 
که در انتظار فرا رسیدن آن بوده‌ایم اما به هر‌حال این‌حاد ثه تعیس ی 
غم‌انگین در محیط اجتماعی ما در اینجا به‌وجود آوزده است. لیدی 
(بانو) کمپبل و خانم مکنیل از ما جدا و روانة انگلستان شده‌اند! 
شما می‌دانید که از هم‌پاشیدن یك خانواده چه تأثیری ناگوار در بر 
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ما در اینجا بر خلاف ب بیشتر کشو ر های دیگر و سبله تفریح درجامعه‌ای 
که عنصر مذ کر در آن غالب است ندار یم » ما به‌ر استی داغد ار شد یم 
و اگر با دچار این تال شد ه باشیم پس احساسات کسانی که 
بی‌واسطه و بیش از ما به‌ایشان دلبستگی داشته‌اند چه کیفیتی 
دارد؟ آری چنانکه می‌گویند این نیز جز ئی از بر نامه کار ما است و 
نوبت من نیز به‌زودی فرا می‌رسد زیرا که مقدمات سقرم را به 
خراسان تق یا تکمیل کرده‌ام و تا چند روز دیگ به‌راه خواهم 
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افتاد. ما امشب به‌ کشت و گذار در بازار پر‌داختیم. بازار ها را 
چراغانی و تور باران کرده بودند زیرا بازاریان انتظار دار ند که 
اعلیحضرت امشب یا فردا آنان را با حضور خود سرافر از کند. 
چراغانی را با قراردادن چر اغپا وشمعہائی فراوان درچر اغدانپا 
و فانوسپا انجام داده بودند که صفحه‌ای در داخل آنپا می‌چر خید و 
این صفحه را با اشکال عجیب و غریب نقاشی کرده و به وسیلۀ 
هوای گرم به گردش درآورده بودند. پمترین کالاها را به معرض 
نمایش گذاشته بودند» در حالی که زرورقہای طلا ئی و نشقره‌ای 
که در تابش نور می‌درخشید منظره‌ای خیره‌کننده داشت. اما 
بپترین چیز قابل تماشا کاروانسرای متعلق به‌معتمد بود که آنا 
را با آئینه‌ها و شمعپائی آراسته بودند که در ميان حبابپسای 
دیو اری و شمعد‌انمپا و جار ها قر‌ار داشت. بعضی از آئینه‌ها دارای 
قابپای متحرك بود و جلو و عقب میرفت و تمام تلالوها و 
نورافشانیپا را به‌طرزی روّیائی منعکس می‌کرد و بعضی «اطاق»-- 
های بازر گانان‌را از داخل وخارج با شال و زری‌پوشانده یعنی از 
آنپا آویخته بودند. نیز نوعی پارچۀ ابریشمی که سراپای آن 
پولك‌دوزی بود به‌کار برده بودند که بسیار تماشائی بود. اینمپمه 
را به‌خاط اعلیحضرت انجام داده بودند. ما مدتی در آنجا توقفن 
کردیم تا شیرینی و شر بت بخوریم و در باز گشت آتشبازی میدان 
را تماشا کردیم که بسیار درخشان بود. فشفشه‌های ر نگار نت از 
هو | می بار ید » قواره‌های آتش بەر نگم‌ای سرح و سفید و آبی و 
سبن و زرد دیده می شد وآفتاب مستا بہای ' بزر کت و تعداه فر‌اوانی 
از آنچه ز نبوره" می‌خوانند» چرا؟ زیرا تصور می‌کنم به‌علت اینکه 
صدای رک مانند صدای ز تبورك دارد و به همین جہت آن را 
زنبوره خوانده‌اند. این صداها سرم را به‌درد آورد و از اینکه خود 
را از آن هیاهو و بوی‌کندی که می‌دادند رهاندم خشنود ۳ 
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۴ ماه مه - شادیما و سر گر میا هنوز ادامه دارد اما پس از 
يك دو بار دیدن. تماشای آنا سخت خسته کننده بود و ما هر پار 
تك‌تای يا دو به دو به‌تماشا می‌رفتيم تا باعث خوشوقتی شاه پیر 
شویم و چنین ننماید که حسن نیت و ادبی را که وی در تیه 
ودسایل آسایش ما به کار پرده است نادیده گرفته‌ایم. آمشب 
می‌بایست که در پذیرائی بی‌سابقه‌ای که تاج‌الدوله به‌شکل جشن 
و ضیافت برای گروه! نگلیسیمبای مقیم تمپر ان بر پا کرده بودشر کت 
کنیم. چنین می‌فممم که این نخستین جشنی از نوع خود بود که 
بر پا کرده بودند و ما سخت کنجکاو بودیم تا بدانیم که چگو نه ثیات 
آن بانو را درمورد مپمان نوازی ازما به‌مو قع اجر | خواهند گذ‌اشت. 
البته شما نباید چنین پندارید که ریاست مجلس با خود ملکه بود 
اما مسئله در این بود که وی چه شخصی را برای ادای وظایف 
میز بانی تعیین خواهد کرد وجشن بدین‌تر تیب بر گذ ار شد.مقدمات 
کار را در خانه آصف‌الدو له فراهم آورده بودند و اطاق بزردگی 
را که به طرزی زیبار نک شده بود با حياط بزر گی که در مقابل 
آن بود به صحنه بزم اختصاص داده بودند. روی حوضی که درست 
روبه‌روی پنجره‌ها قرار داشت صحنه چو بینی بر پا کرده و برآن 
نمد گسترده و آن را با چادری برای رقاصبا و مطر با پوشانده 
بودند. در وسط باغ و پیاده‌روهای آن چراغہائی روی نوی 
دار بست به معرض نمایش نپاده بودند و دیوار بلند مقابل 
را با اشکال و طرحہای نورانی تزیین کرده و این کار را 
نیز در مورد دیوارهای اطراف و سقفای دیگر ا انجام 
داده بودند. 

خود تالار را باشمعہای مومی که‌درمیان اباو قدا 
انگلیسی بود روشن کرده و با دو مین بزرگت مجپز کرده بودند. 
روی یکی از آنمپا را به رسم انگلیسیہا پشقاب و کارد و چنگال 
چیده بودند و روی میز دیگر که فقط پوششی روی آن کشیده شده 
بود کاسه‌هائی از انواع و اقسام شر بتما گذاشته بودند. قابمپای 
سقف و دیوار و طاقچه‌ها با طرحہائی تن ئین شده بود شبیه به 
زیباترین آذیننپا به‌رنگپای سرخ و سفید و لاجوردی و طلائی و 
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چندتا آئینه با چند تصویر پست و بی‌ارزش ایرانی بقیه جاها را 
پر کرده بود. اما تأئثیر آنہا روی هم رفته قوی و زیبا بود. کف 
زمین را با بپترین قالیپا و نمدها فرش کرده بودند و همچنانکه 
روی صندلیپای خود در آن تالار باشکوه و مجلل نشستيم و نگاه 
باغ چراغانی کردیم با يك نظر اجمالی منظره‌ای دیدیم که وقار و 
هیبتش بیش از هرچیز دیگر بود. مطر بہا وپسر‌های رقاص قبلا 
در اطر اف صحنه رو به‌روی ما صف کشیده بودند و دومیہا ملیس 
به‌لباسبای براق از پارچه‌های پولك‌دوزی بودند و صدها تن در 
انواع و اقسام چامه‌های نمایشی در میان دیوارهای نورانی ۵ 
رفت و آمد بودند. انسان از دیدن این منظره بیشت به‌یاد خلیفه 
هارونالر شید و جشنما و بزمپای او می‌افتاد و تا آن هنگام ت 
چنان چیز ی به ياد r | ET‏ 

در آنجا معتمدالدوله و سپہدار از ما پذیرائی دیف کت 
علیاحضرت ایشان را به نمایندگی و به‌عنوان ممیماندار از طرف 
خود به‌مناسبت این جشن بر‌گزیده بود. تنہا بومیمپای دیگری که 
حصور داشتند عبارت بو سد از دوست ما مس ز | ابوالحسن‌خان 
[ایلچی و برادرزادهاش میرزا محمدعلی . نمایش باهن‌نمائی 
مطر با و پسی‌های رقاص آغاز شد که پیش از این شرحی در بارة 
1 ان برایت دم و حاجت به تکر‌ار ند ار د هس چند کاری‌است 
غلط اگر این نکته را یادآور نشوم که آوازه‌خوان معتبی و مذکر و 
محبوب اعلیحضرت از ته دل نسه می‌زد و جد و جہد می کرد تا 
گوشپای ما را نوازش کند. با اینبمه معلق‌زدن رقاصبا در این 
مورد عالی بود و چندین هنر نمائی تازه و دشوار را انجام دادند که 
خارقالماده تر ین آنما این بود که طاقباز می خوا بيد ند و ناگہان 
مانند فترچنان a‏ ای وت 9 ام به‌زحمت می توانست 
این حر کت را تعشب تعقیب کند و سپس به‌وضعی درمی‌آمدند که آن نیز 
بەحد کافی ا بود» یعنی‌روی دستای‌خود با سر های‌رو به پائین 
می‌ایستادند درحالی که پاهایشان در هوا یا به پشت آویزان بود: 


يەراستى که سحر وچادو می کرد ند و چستی وچالاکی‌حیرت‌انگیزی 
از خود نشان می‌دادند. بعد از آن نمایش سراپا مبتذل لال‌بازی را 
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که در میدان دیده بودیم و نیز چندتا از پانتومیم‌های نفت‌انگین 
را نشان دادند و چندتا از ز شکلاكسنازیہائی که تماشای ا قابل 
تحمل بو ۵ . 

برای شام اهمیتی بیشتر قائل شده بودند و آن ا بود از 
فراوانتر ین و عالیترین نمایشی از بہترین خوراکبای ایرانی که 
آنہا را به نحوی پسندیده پخته بودند و به‌دنبال آن دسری از 
شیر ینیمپائی که آن نیز به‌سبك ایرانی بود آوردند و برای «پائین 
دادن آنپا» شراب عالی مادیر!۲ داشتیم و شراب عالی اصضیان و 
وعی شامپانی که می‌پند ارم شراب دانسکی" بود» نوشابه‌ای بسیار 
مطبو ع که ما با ت يح پسیار به سلامتی شاهنشاه خورديم و نیز 
امیدواریم که این کار مایة خر سندی «خان»هائی شده باشد که پشت پسب 
ميز دیگر نشسته بودند و با خیال راحت شام می‌خوردند و این 
ابزارهای پست و عوامانه را که عبارت باشد از کارد و چنگال 
به کار نمی پر د ند . 

لازم نیست که سمی در وصف غذاهای عالی رنگارنگی کی که 

پیش از این در باره آنہا پحث کر ده‌ام» خوراکپانی مانند نار نج پلو 
و قجری“ پلو و آش” پلو و سبزی پلو و متنجن" يا فسنجان يا 
مسماهای" مختلف: مرغ و جوجه وکبك را پاره پاره کرده و به‌آن 
چاشنی (سس) شیرین یا ترش زده بودند» مقدار کثیری کوکو یا 


Madeira ۳‏ شرح آن قبلا گذشت. - م. 

۴ ویره( وجه تسمیه این کلمه پر‌مترجم معلوم نشد. ‏ م. 

۵. معلوم نشد چه‌چور پلو ئی بوده است. م 
آش و پلو فرق بگذارد. شاید هم به‌احتمال بسیار ضعیف ون «ماش‌پلو» بوده 
است . .سم 

۷ متنجن به‌ضم میم و فتح تا و جیم: «خورشی که از گوشت ت و روفن و پیاز 
سرخ کرده با انواغ میوه‌های خشك چون گردو و آلو و کوجه برقانی و بادام و پسته 
وغسه ساز ند ۰۰ (لغت‌نامة دهخد!). مولف این واه را موتنجان صص ۳2۵00 (به همین 
صورت) نوشته است. ماس م۰ 

۸ مسما بر وزن معما: «نوعی غذا که با گوشت و بادنجان و جز آن تعبیه 
و اقسامی دارد مانند مسمای بادنجان» مسمای کدو و غیره. این کله فارسی 

.۰ (لفت‌نامة دهخدا). > سم 


(oo‏ سفر نامة فر بزر 


املت“ و شیر ینیہا و تر شیہائی برای خوش‌طعم کر دنآنہاء زیرا با 
اینکه ممکن است دهانت آب بیفتد ناامیدم از آنکه بتوانم با 
توصیف خود تصویبر‌ی از مزایای « تک تک » یا «تو آم» آنسا در ذهن 
نو رسم کنم اما به‌چر آت می گو یم که تو معنی با تجمل بودن کاسه‌های 
بزرگث شر بت نار نج و لیمو و دارچین را می‌فپمی يا معنی گلاب 
را با تکه‌های یج شناور در آن با خامه‌هائی به اشکال پسیار ز ییا يا 
آب یخپائی که در پایان مختصس غذانبی که خورده بو ديم ٺو شیدن 
داشت» در آن شب گرم ماه مه "۲ که هوا براثر گرما و نور قوی 
نزديك به يك هزار چا غ بیش از پیش در انسان حالت خفگی ایجاد 
می‌کرد. تفریحات آن شب با نمایش‌درخشان ومتنوعی از آتشبازی 
پایان یافت و چنانکه می‌گفتند این آتشبازی نمایانگر درختان سرو 
و چنار و بسیاری اشکال دیگ به‌مقدار بسیار ف‌اوان و خیره‌کننده 
بود. اما از آنجا که هیچ توصیفی نمی‌تواند تصویر و تصوری از 
این چیز‌ها را به‌دیگری منتقل کند» من خاطرت را با شرحی دل‌آزار 
ملول نمی‌کنم و همین‌قدر می‌گویم که همه ما از سرگرمیہا و 
تفر‌یحات شبانهة خود سخت راضی و خر‌سند پاز گشتیم و البته در 
تہیۂ آنہا نبایت حسن نیت و سخاوت به‌خرج داده بودند. 
۱ ۶ ماه مه - مسابقاتی که پایان جشنہای عر و سی را اعلام 
می‌دارد امروز انجام گرفت و ما به تماشای آنپا رفتیم. این 
مسایقات» چنانکه شاید بدانی شبیه به‌مسابقات‌ما نیست. در ایران 
اسبہہا را برای دوید نمپای طولانی تر بیت می کنند و مسابقات مورد 
بحث» امروز قرار بود که از مسافت شانزده میلی [تقریبا ۲۷ 
کیلومتری] تیری آغاز شود که در زمین فرو می کنند. و هر کس 
رودت بدا نها تست تن اة اه ۱ 
دور اول يا دوم مسابقه در کار نیست. مسابقه در تاو هاش که 
به‌قزوین می‌رود صورت می‌گیرد:و خیمه‌ای که شاه در آن می نشیند 
«جایگاه پر ند گان» است. هنکامی که ما گر وه انکلیسیسا با لباس 
رسمی سواره بهمحل رفتیم, دیدیم که شاه قبلا در این چادر که در 


۱ ۹ املت قريب همان نیمرو است د ربطی به‌کوکو نداد ون 
۰ ماه مه از ۱۱ اردی‌بمشت است تا ۱۰ خرداد. سا مه نا 


نام سوم ۱ ۱۲۱۱ 


کنار جاده زده بودید دشسته یو ۵ بر تخت سلطنت که فراخ بود و 
دارای پشتی بلند. زراندوه و گوهر‌نشان. پشت تخت با سنکپای 
گرانبپای پسیار بزرگت آراسته شده بود» به‌خصوص با زمرد و 
چند سنگت شبیه به‌یاقوت. بسیاری از آویزهای زمرد از دسته‌های 
این صندلی آويخته بود و در زیر پای اعلیحضرت شیر و خورشیدی 
که نشان رسمی اير ان است و دارای رو کش طلا بود آویخته بود و 
روی هم رفته چیزی زیبا پود.'' . 

چادری که شاه در آن نشسته بود دارای آستری از ا 
زر بغت بود و قابپای زرین و آئینه‌ها و نسبتا زیبابود. در گوشه‌ای 
تشکی '' قر ار داشت که آن را با روی‌اندازی از اطلس سفیدر نک 
پوشانده و بالشی مرواریددوزی برآن نہاده بودند. در اینجاء در 
نمای باز چادر. اعلیحضرت تنپا نشسته بود» در لباسی ساده از يك 
کردی شال خاکستری فرانسه که روی کلیجه‌ای زر بفت پوشیده بود 
و چکمه‌هائی از چرم سرخ روسی به‌پا داشت و چند دانه گو هس 
بر کلاه و قمه‌ اش دیده می‌شد. در یك سوی اندکی جلوت داماد 
ایستاده بود یعنی سیف‌الدوله که لباسی فاخنر از اپریشم زرد و 
پارچۀ زر بفت بر تن داشت. چندتن دیگر از شاهزادگان و شازده 
کوچولوها که ایشان نیزجامه‌های گرانبمیا به تن‌داشتند در دو سوی 
صف کشیده بودند. در پشت آنان در کنار چادر مأموران دو لت 
ایستاده بودند» در جلو با اندکی فاصله وزیران دیده می‌شدند اما 
در بر اہر ایشان مطر بہای جاوید سر‌گرم خنیاگری بودند و پسی‌ان 
رقاص که هر گز خسته نمی‌شو ند معلق می‌زدند و می‌ر قصید ند. 
در هر‌دوسوی جاده سر بازان صف کشیده بودند و خانپا و اعیانی 
که در این تماشا حضور داشتند با فاضله‌ای نسیتا پسیار در جلو 
ایستاده اما اندکی به‌راست يا به چپ جا به‌جا شده بودند تا در 
ہر اہر تظر اعلیحضرت فضائی باز اخداث کرده باشند. و اما سا 
پی‌پشته‌ای به فاصله‌ای اندك در سمت چپ شاه ایستاده بوهیم» 


١‏ بعضی , از محققان "معاصی به معط Es‏ تا ای از ژمان محمد‌شاه 
قاجار دارای نشان زرسمی ( شیر و خورشید) شد ه ات ۰ سد مه 
۲ شاید مقصود «تشکچه» بوده است نه تشك. ‏ م. 


۳۰ سفرامة فر بزد 


ولیکن در چنان وضع وحالتی که می‌توانستیم تمام حرکات و 
سکنات اعلیحضرت را بنگریم ۱ 

شادی و نشاط و جنبش و حر کت فراوان پود و فر و شکوه و 
عظمت اندك. دسته شتر‌سوار با پراقمبا و یکجامه‌های!۲ سرخ و 
بیرقمپای کوچك که برچوبمبائی در پشت زینہای خود نصب کرده 
بودئد جلوه و نمایشی سخت نیکو داشت. ز نبور کچیما پیاده بو دند 
و زنیورکپا را که هر کدام باری سنگین بود بردوش گرفته بودند 
و هنکام سوار و پیاده شدن شاه آنا را 9 می کر د ند . عده 
فر‌اوانی از شاهزادگان در زمین بازی وجود داشتند اما آنان را در 
میان انبوهی از «خانبا» و اعینان نمی‌شد تشخیص داد و مقدار 
زیادی از تم‌ینمپای سوار خو بی و نیزه‌بازی و جریده‌پرانی تماشا 
کردیم تا اینکه اسبمپای مسابته کم کم از دور پیدا شدند که البته 
همه چشمپا به‌سوی آنہا متوجه شد. اما کسی به مسابته علاقه‌ای 
نشان نمی‌داد. اسبمپای پیر و فر‌سوده یکی پس از دیگری آمدند و 
کسی چندان کنجکاو نشد که بپرسد که چه‌کسی پر نده شده است. 

همین‌که مسابقه پایان‌گرفت. شاه به‌چندتن ازما انگلیسیہا 
اشاره کرد که به نزد او رویم و از همه ما مودبانه سوّالاتی کرد. 
از جمله از من پر‌سید که به‌کجاها سفر کرده‌ام و کی به‌خراسان 
می‌روم؟ چنین می نمود که چون شنید من سالا در ام‌یکای جنو بی 
(و به قول ایشان ینگید نیا یعنی دنبای نو) به سس پس ده ام بسیار 
ی کر رت دق که خر ان LG‏ بی‌در نگت عازم خراسان 
شوم به‌من تأکید کرد که برای ادای احترام به‌خدمت محمدمیر زا 
برسم و همه‌چا بروم و آن سرزمین را سیاحت کنم. دستور داد که 
نامه‌مائی جمپت من به‌عتوان شاهزادگان بین راه بتویسند و شخص 
شایسته‌ای را همراه من کنند تا مراقب حسن سلوك دیگران با من 
باشد. پس چنانکه می بینید من درهرحال برای این سفر اجازه 
شاهانه در دست دارم» صرف نظر از اینکه چه‌ارزشی داشته باشد و 


۳ مترجم این واژه را به‌جای لباس «متحدالشکل» د یا «او نیقورم» پیشنماد 
می کند» به قياس «یکدل»» «يك ز بان». «يك سکن »» ديكت جپت» : همه یکدل ۳ يك 
ز بان دراین معنی باوی همداستان شد ند. ب م. 


نامة سوم ror‏ 


من به ز ودی آن را به محلت آزمایش در می‌آورم. 

سر شب همر اه مکنیل به‌دیدن میرزا تقی علیآبادی رفتم تا از 
او اجازة مرخصی بگیرم و او را کماکان درمیان‌جمعی از سخن‌سنجان 
یافتم که با ایشان خلوت کر ده بود. در ضمن‌صحبت به‌مکنیل پر خاش 
کرد که چرا زمانی که او یعنی میرزاتقی» منشی‌الممالك بوده است 
مکنیل بنا به‌ادعای میرزا منکر بررتری و سبارت او درانشای‌فارسی 
شده است هر‌چند استعداد و شایستگی وی را در امور دیوانی 
تصدیق کرده بوده است و به‌شوخی گفت «من می‌خواستم به‌خانة 
شما بيایم و علت این اس را جویا شوم.» مکنیل منکر شد که چنین 
مطلبی را به نحوی قاطع و بدون استثنا اظپار کرده باشد زیرا که 
نمو ته هائی از منشأت وی را در چندین نامه که به خامة میر زا پر ای 
در بار لندن نو شته بود دیده و تحسین کر ده بو ده است» اما در یکی 
از آنہا البته عیبی دیده بوده که انتظار نداشته است در هيچ‌يك از 
نوشته‌های او بییند. مکنیل به‌دنبال این سخنان گفت. «اين غلط 
چنان فاحش بود که لازم دیدم خودم آن را اصلاح‌کتم یا آن را پر ای 
اصلاح به وزیر امور خارجه ہر گردانم اما از نظر رعایت حال شما 
شق اول را تر‌جیح دادم و با تغییر يك کلمه اصلاح لازم را به‌عمل 
آوردم.» میرزا با نگرانی پر‌سید «و این غلط چه بود؟» مکنیل 
پاسخ داد: «در نامه‌ای به عنوان پادشاه انگلیس پس از ذکر مطالب 
محبت‌آمیز و مودبانه شما در بایان مکتوب از پادشاه بویا ای گنر 
تقاضا کرده پودید که در تمام مسائل دولتی" با وزرای این دولت 
«مکاتبه»۲۳ کند .۰ میرزا گفت: «درست می‌گونید. این اشتباهی 
بود» شما چطور آن‌را اصلاح کردید؟» مکنیل جواب داد: «با تغییر 
کلمات» «مکاتبه کنید با» په «امر صادر کنید به» و این کار را با 
رضایت و تصویب حکومت تبرین انجام دادم. میرزا چنین اظبار 
عقیده کرد که منشاً این اشتباه غفلت کاتب بوده و به‌رد این نظر 
پرداخت که او ممکن است مرتکب خطائی شده و از این راه په 
شمپرت خود به‌عنوان منشی و بنابراین به‌ عنوان مردی که اهل فضل 

۳ در متن Communicate with‏ که بامعنى تبادل اخبار و آرام د قاید 
به‌وسیلة گفتار پا نوشتار است. ام هی تا e.‏ ۳ 


۴ ا ا 
است و وزیر دولت خللی وارد آورده باشد وتمام این بحث با چنان 
لحن جدی دئبال می‌شد که حاکی از اهمیتی بود که وی برای این 
این مو ضوع قائل شده بود. 

دو باره موضوع مطالبی برای لوح مزار شاه که او مشغول 
نوشتن آن است مطرح شد. دانستیم که آن به‌دستور خود شاه تمبیه 
شده است و باید به‌نشس و عبارت از تعدادی کلمات معادل پانصد 
پیت" باشد و به صیفه متکلم وحده نوشته شود. انگار که خود 
اعلیحضرت سخن می‌گوید. این شرح شامل خلاصه‌ای از شرح 
زندگانی و پادشاهی او به‌صورت زندگینامه خودی*! خواهد بود. 
این طرز نکارش به‌صيفةً شخص اول به نظ میرزا چیزی کاملا 
اصیل و بدیع و تحسین‌آمیز می نمود و می‌پندارم از این‌سخن مکنیل 
خیلی خوشش نیامد وقتیکه از او شنید که این کار را کیخسرو 
نیز انجام داده است"' و ترجمۀ یونانی کتيبهة او حفظ شده بود اما 
پنج بیت هم نداشت. میرزا در پاسخ به نقل چند بیت عر بی پرداخت 
که معنی آنمپا این بود که موضوعی اصیل بیان شاعر را اصالت 
می بخشد اما کسی که بتواند موضوع عادی یا مبتدلی را اصالت 
پخشد ماهر ترین و ستوده‌ترین شاعران است چه وی در يك جا 
اصالت را به‌عار یت گرفته و در جای دیگر اصالت را عطا کر ده 
تو نمی‌توانی تصورکنی که ایرانیان چه لذتی می بر ند وقتیکه 
چنین مکالمات و مباحثات و مقولات و مقالاتی در بار مسائل بسیار 
چزنی و بی‌اهمیت در بار سبك و انشا به مین م ی آید. اما در اظپار 





Couplet . ۱۵‏ که با «نثر» جور در نمی‌آید و شاید مقصود ا بوده 
است. .م 

۶. يا بەاصطلاح اروپائی اتو بیو گی افی دژجهت‌وزدآمنه . سم 

۱۷ . کوروش (مؤلف). یادداشت مترجم: کیخسرو مذکور در شاهنامۀ فردوسی 
گور نداشت. روزی باگروهی از پہلوانان ناپدید شد. از کوروش که موّلف او را 
همان توا گرفته کتیبه‌ای دو سطری' به خط میخی پارسی باقی است که ترجمة 
فارسی دری آن این است: 

«من هستم کوروش شاه هخامنشی». گفتنی است که در زمان فریزر هنوز 
کسی موفق به‌خواندن خط ميخي نشده بود. س م. 5 ۱ 


نامة سوم ` ۱ ۱ ۳۵ 


این مطلب راه خطا می‌پيمايم زیر که هم تو و هم من شاهد طرح 
همان قدر از مطالب دانشمندانه جزئی و ناچیزی پسوده‌ایم (در 
کشورهائی که E‏ ترقی در ادبیات را و که در يك مجلس 
ایرانی ممکن است اتفاق افتاده پأاشد . 
اخباری که از خراسان به‌ما میس سد 9 نیت 
رضایت بخش نیست و ضد و نقیضی است. رضایت‌بخش نیست 
است» ضد و نقیض و نامعلوم است از حیث سیر وسفر های شاهزاده 
و وزیرش. چنین می‌نماید که بلای توطئه و خیانت از هسر 
نوع و هر جنس به جان آن شاهزاده فداکار افتاده است 
و در میان کسانی که با دربار سروکار دارند شیوع یافته. 
حتی در بین برادران همخون او خائنان پرضد محمدمیر زا قد علم 
کر ده‌اند و دشمتانش همانا خاندان خود او است. همین دوسه روز 
پیش بود که خسرومیرزا برادر شایسته‌ای که با جمپانگیر‌میر زا از 
يك مادرند (و شاید مطالبی را که پیش از این در بارةٌ او نوشته‌ام 
به خاط داشته باشی و این هردو برادر ناتنی محمدمیر زا هستند) 
از خراسان به‌تبران رسید» به‌علتی زیاده برآنچه بتوان آن را 
سوءظن خواند. می‌گویند که کاشف به عمل آمده بود که خس‌ومیر زا 
گردانمپای خوی و ارومیه (از شیر های آذر بایجان) را تحر يك به 
سر پیچی از محمدمیرزا کرده وسر بازان را تاحدی تحت تأثیر خود 
قرار داده بود اما صاحبمنصبانی که این توطئه را کشف کب ده 
بودند بی‌در نگت وقایم را به‌خود شاهزاده محمد میرزا و وزیرش 
گزارش داده بود ند . خسر و به محص شنیدن چنین اقدامی بی در نگت 
گر یخته بود. البته داستانی که خود او می‌گوید غیر از این است. 
او منکر توطثه‌کردن با سربازان است اما می‌گوید که همین که 
خبس عزیمت برادرش را با وزیر او به‌تمبران شنیده بود (و مقصود 
ازاین سفر حل و فصل مسئله وراثت تخت تخت و تاج سوده است) 
خسر ومیر زا سخت به‌حضور در پایتخت علاقه‌مند می‌شود تا موفق 
به حفظ مصالح و منافع خود و برادرش جہانگیں گردد. پس از 
آ نکه اجاز؛ این کار به‌او داده نمی‌شود برای اعتراض به مشمید 


۶ سفرفامة فریزد 


می‌رود و وقتیکه می‌شنود که تصمیم گر‌فته‌اند که او را دستگس 
کنند و پس از آنکه محرمانه به‌او خبی‌می‌دهندکه پاسداران دروازه 
شہں را به‌همین نیت عوض کرده‌اند فرار را بر‌قرار تر‌جیح‌می‌دهد 
بی‌آنکه ورود خود را به‌ شمس او ۱ دهد و از آنحا یی در نگت به 
نیشابور می‌گریزد. در آن محل چند فوج از افواج مقیم‌خوی ساخلو 
بوده‌اند. خسرو زودتر از پيك محمدمی زا خود را به ساخلو 
می‌رساند و به‌س بازان دستور می‌دهد تا به‌محض ورود پيك» اورا 
تو قیف کنند. امس او را اطاعت‌می کنند و درمیان نامه‌های به‌دست 
آمده ( بنا به روایت خود او) مکتو بی به‌خط قائم‌مقام می‌یابد حاکی 
از قصد دستگیری خود درهمان شبی که‌او فرار کرده بود. از این 
رو نیشابور را ترك می‌گوید و پس از عبور از سبزوار چون 
می بیند که اسیش خسته و مسانده شده است در کنار جاده دراز 
می کشد تا استر احت کند و در ضمن به‌اسبش علیق داده باشد که 
تاگان در ميان هیاهو ی که از کسان او بر‌خاسته بود خود را در 
ميان صدتن محصور می بیند که فرماندهی آنان را پسس محمدرضا 
میرزا بر‌عمپده داشته بوده است. خود را به‌آنان تسلیم می‌کند و 
سپس صدتن دیکر نیز به‌دستة اول‌می پیو ند ند» به‌فرماندهی قمپرمان 
روا کک و ا و ۱۳۳ 
روز دیگر باکساتی که او را اسیر کرده بودند اندکی طی 
طریق می‌کند و با اسبش که اکنون تجدید توا کرده بود در جلسو 
دسته بنای ورزش و تمرین می‌گذارد. این مانور نخست سوءظن 
دیگر ان را برمی‌انگیزد اما پس از چندبار تکرار و هر بار باز گشتن 
موافق میل آنان دیگر رگ غیر تشان نمی‌جنبد و سرانجام با اعتماه 
فراوانی که به سر عت اسب خود داشته است با استفاده از چر خزدن 
در مسافتی طولا نیس به سوی تمپر آن می‌تازد. چند فر‌سنگی او را 
دنیال و به‌سو یش تیراندازی‌می کنند اما این کار فایده‌ای نمی بخشد 
از کسانی که او را تعیب می کر ده | ند جلو می ز ند و از آنان دور 
ود 
شرحی که او دربارة هنر نمائی خودش و اسبش در مورد این 


نامة سوم ا ro a.‏ 
فرار بیان می‌کند خلق و خوی وی را چنانکه مادرش گفته است 
توجیه می‌کند یعنی اینکه او بزرگترین دروغگوی دنیا است. او 
اظہار می کرد که مسافت ميان مزینان و شأاهرود را که سی 
فر سخ یا تقر یبا یکصد و بیست میل است در هشت ساعت پیموده 
است با توجه به اینکه قبلا از اسیش سخت کار کشیده بوده‌است. 
در بسطام اسماعیل‌میر زا اسبی دیگر به‌وی می‌دهد و او به‌اتفاق 
يك تو کر خود را به‌تمبران می‌رساند» می‌گوید که نو کرش را قبلا 
روانه کرده اما در وسط راه از او سبقت گرفته بود. خسرومیر زا 
به‌تمبر آن که می‌رسد در منزل عمویش ظل‌السلطان بست می نشیند. 
شاه پس از وقوف برورود نوه‌اش» چنانکه می‌گویند. سخت اظہار 
تعجب و ناخ سندی می نماید و به‌شدت ظل‌السلطان را که در صدد 
شفاعت از او بر‌می‌آید تو بیخ می کند. این مرد به‌خصوص از شاه 
التماس کرده بود که آن جوان را از عنایت خود محروم و از شر کت 
در مجالس جشن و سرور عروسیمپای شاهانه که در آن زمان جریان 
داشت ممتو ع نکند. شاه گفته بود که از شنیدن چنین در خواستی 
متألم است زیرا چنین کاری یا باید ناشی از نادرستی ظل‌السلطان 
باشد یا ناشی از نادانی او. شاه نخست در باره او بدگمان شده و 
گفته پود که عمل ظل‌السلطان را بیشتر باید به‌حماقت نسبت داد 
تا نادرستی‌او وگ نه واضح‌است که پشتیبانی از رفتار خسرومیرزا 
طریق حفظ آرامش در امپراطوری نیست بلکه به‌معنی کاشتن تخم 
نفاق و نزاع است. شاه در ادامه سخنان خود گفته بود: «آیا با این 
شیوه می‌خواهی که شایستگی خود را نسبت به‌دیگ‌ان در رسیدن 
به تخت وتاج پس از من به‌اثبات بر‌سانی. اگر مطلب همین است 
خیلی اشتباه کرده‌ای و دراین صورت فمَط چین‌ی را که‌قبلا گفته‌ام 
تکرار می‌کنم. برو به‌آذربایجان, آن ایالت را آرام کن» اوضاع 
مالی آنجا را سر و سامانی بده و با این ترتیب لیاقت خود را در 
امس حکومت نشان بده. و اما خسرو» او با تو است» بگذار همانحا 
بماند» اطاقی و غذائی به‌او بده و دونش فراش را مأمور خدمت 
او کن اما مگذار که در صدد شرفیابی به‌حضور شاه برآید.» اگر 
اعلیحضرت باچنین استحکام و عزم استوار در تمام این گو نه موارد 
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رفتار می کرد ایران وضعی خوشت از این داشت. امرحکومت بہتر 
می‌شد و حال و روز مردم تا این‌حد نکبت‌پار تبود. ‏ . 

اشاره شاه به‌اوضاع آذر بایجان در پاسخ ظلالسلطان مر بوط 
به گفتگوی قبلی آن با این بوده است که ظل‌السلطان شاه را در 
مله جا نشینی به ستو ه آورده و فر‌مانر‌وای پیس در پا سخ وی 
گفته بوده است: «چرا این‌طور مزاحم من می‌شوی. اک می‌خواهی 
که خود را جانشین من کنی بر و به‌آذر بایجان. اقامتگاه وارث تاج 
و تخت من باید آنجا باشد. آنجا سرحد مملکت‌است ومحل مأموریت 
مناسبی است برای محافظ آن. بسم‌الله برو طالع خود را امتحان 
کن اما یادت باشد که اگر پروی رفتی که رفتی. همین که از ارك 
خارج شدی من یکی دیگر از پسر‌هایم را حاکم‌آن می‌کنم و به‌خودت 
دلخوشی نده که من یك آدم بی بو و خاصیتی را معین می کنم یعنی 
کسی را که خیال کنی می‌توانی زیر نفوذ يا اختیار خود درآوری» 
مثلا علینقی‌میر زا را. خیر! من به دلایلی او را منصوب نمی کنم . 
من حستمعلی‌میرزا را حاکم پایتخت می‌کنم و خوب به‌یادت می‌آید 
که بر ادر او حاکم فارس است و «پسر» او حاکم کر‌مان.» 
البته ظل‌السلطان این مطلب را به‌خضاطر می‌آورد و به‌خوبی 
می‌دانست. از این گذشته خود او در آذربایجان خوشنام نبود. پس 
چنین به نظر می‌رسد که او برآن شد که محکم به‌ارك و په‌خزانة آن 
که در روز مبادا ممکن است دردش را دوا کند بچسید. 

چنین می‌نماید که دوران خطر به‌زودی فرا می‌رسد زیرا که 
وضع مزاجی شاه و حتی جان او سخت در معرض خطر است و 
چنانکه پیداست از نظر نکپداری رزیم غذائی و ادامه‌آن هیچ‌رعایت 
پر هین نمی کند . اخسأ دچار سوءهاضمه شد زیرا در خوردن ماهی 
قزل] لا افراط نموده بعد در آفتاب اسب‌سواری کرده بود 
بعد به‌حمام رفته و هرقدر دلش خواسته بود آب‌دو غخیار خورده 
و این عارضه مايه وحشت درپار شده بود. اکنون این حمله‌های 
بیماری تکر‌ار می‌شود و چنین می‌نماید که هر‌کس دارد خود را 
آماده رویاروئی با بحران می‌کند. معلوم نیست که شاهزاده از 
آذر پایجان خواهد آمد پا نه و آمدن او حادثه‌ای است که همه‌کسانی 
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که با ادعای او مخالف‌اند اکنون خواهان آن‌اند زیرا امیدوار ند که 
پتوانند از حفاظت قشون منظمی که همراه او خواهد بود بمپره‌مند 
شو ند و این بلا تکلیفی بر ناآرامی عامه مس دم می‌افز اید. مکنیل که 
یی Ss‏ نو کر ان را 
سر گرم پاك‌کردن و آماده‌کر‌دن اسلحه دیده بوده است. دکانمبای 
تفنگسازی شلو غ بوده زیرا هر کس که قدرت مالی داشته مشغول 
خر یدن سلاح برای خود و نو کرانش بوده است. پاروت را په هی 
قیمتی که بوده است می‌خر‌یده‌اند. با اینہمه کسی آشکارا چیزی 
نمی گفته است. به نظ می‌رسیده است که هر مردی جداگانه و 
خودخواهانه در فکر حفظ امنیت خویش است. گفتی از همساية 
خود می‌ترسد. حتی در میان خوش نیت‌ترین کسان هماهنگی یا 
یگانگی برای‌محافظت‌دوجانبه‌و جودنداشته‌است. سوءظن ووحشتی 
که به‌خو بى GSS‏ ۳۳ 7 
رفتار هر مردی د ید ۵ می شد ه است. 

چنین می نماید که صرف‌نظر از پیماری قطمی شاه دلیلی دیگر 
برای این وحشت وجود داشته باشد. بنابه پیشگوئی‌ای که قبول 
عام پافته است شاه تا ماه دی ز نده تخو اهد بود» می گو یند که در 
اصل این پیش‌بینی از منجمی معروف بوده است و سیدی بسیار 
مقدس که از منبعی دیگر در این باره اطلا ع حاصل کرده بوده سحن 
ستاره‌شناس را تأیید کرده است. باز این مطلب را خوابی که شاه 
سالہا قبل دیده و نقل گر ده ډو ده است تأ پيد می کند . خو اب دید ه 
بود که مردی برایش شمشیری یا زرهی آورد تا به‌او بقروشد و 
اعلیحضرت بنای چانه‌زدن گذاشته و عاقبت قیمت آن را که نخست 
شصت تومان مطالبه شده بود بهچېل تومان کاهش داده بود. مرد 
زره را به‌شاه داده و به‌وی گفته بود که وی با تقلیل قیمت و به 
همان نسبت از عمی خود کاسته است زین ا در پس بر هريك‌تومان 
مرحمتی يك سال سلطنت خواهد کرد. امسال چہلمین سال پادشاهی 
اعلیحضرت‌است وچنین تصادفی وحشت‌انگیز است. مکنیل می گو ید 
که حسنعلی‌میرزا به‌او گفته بودکه عباس‌میر زاء ولیعہد درچه‌ماهی 
می میس ۵ » مد تی مد ید پیش از در گذ شت او ء و او درواقع در همان 
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ماهی که پیش بینی کرده بودند وفات يافته بود و او این نکته را به 
سخنان خود افز‌وده بود که شاه پیش از سال نو جاری یعنی ۲۵۰ ۱ 
هجری [قمری] زنده نخواهد ماند. اینہا تصادفاتی شکفت‌انگیز 
است. چنین می‌نماید که اعلیحضرت اعم از اینکه این پیشکو ئیہا 


ر! بداند و پاور کند يا نه سخت خویشتن‌داری می تماید و اثری از 


ترس نشان نمی‌دهد و برفرض که احساس وحشت کند غریب 
ا مورد تندرستی خود احتیاط و مواظبت په خر ج 
د هد . 


پااینممه. شاه با وجود ضعف مذاج برای حفظ وقار و مہا پت 
خود متوسل به‌وسایلی می‌شود و چاکران خود را که کمترین غملت 
و بی‌حرمتی از آنان سرزده باشد تنبیه می‌کند. اعلیحضرت برای 
اجرای امری مہم کسی را به نام میر زا فضل‌الله علیآبادی‌فر اخوانده 
بود. میرزا از روی گستاخی به بہانه کسالت عذر خواسته بود. شاه 
پیغام داده بود که از قرار معلوم میرزا قادر است که همه‌جا پرود 
و باید به‌حضور شاهانه شرفیاب شود. باز میرزا به‌همان بمپانسه 
پوزش خواسته بود و شاه پس از تحقیق و دانستن این مطلب که او 
در خانه خود یست بلعه با بر‌خورداری از تندر ستی ظامری در 
منزل امین‌الدوله است دستور داده بود که وی را پەز بەزور به‌حضور 
ببر ند و پس از ورود چون دیده بود که او صحیح و سالم است و 
آنقدر حواسش جمع نیست که تمارض کند فرمان داده بود تا 
کورش کنند اما بعد این کیفر را به پرداخت سی‌هزار تومان جر یمه 
تخفیف داده و دستور داده بود تا درست و حسابی چناب میرزا را 
فلکه کنند و البته او این تنبیه را نیز تحمل کرده بود. امینالدو له 
هم سخت مورد تو بيخ شده و یك دور تسبیح فحش و ناسز! شنیده 
بود چه او به نوعی میرزا را به‌این بی‌احت‌امی تشویق کرده بود. 
با ایشیمه اعلیعضرت بعدها پس‌از دریاقت پا نصدسکه‌طلاپیشکشی 
از امین‌الدوله آن لحن خشن را ناچیز جلوه داده پود» در ضمن 
ملاقاتی که برای دلجو ئی از وی به‌عمل آمده بود. البته این و سيلة 
خو بی است اه بت تا سای تشن ی ی 
داشته باشد! 
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اما من باید به‌اين حوادث اندوهناك چاشنی شادی بز نم. ما 
چند روز قبل در اینجا در بخش پزشکی شاهد حادئهای مضحكت 
بودیم. کنجکاوی و عشق به‌طبابت و نصیحت مفت و مجانی در این 
زمینه شور و شوقی است که در دل هر ایرانی اعم از مرد و زن 
ريشه دوانده است. از این‌رو هرگاه که پزشکی جدید از راه 
می‌رسد مردمی که می‌آیند تا براو خیره شو ند زندگانی او را تباه 
می‌کنند. آنان می‌آیند تا اگر بتوانند به بمپانه‌ای از او دوا بکیی ند 
هرقدر هم که «سر و مر و گنده» باشند. انکشت شمار است‌عده 
کسانی که نتوانند يك‌درد یا مرضی خیالی راکه‌خود یا خانواده‌شان 
مبتلای آن هستند از خود جعل کنند و خود را مستحق دریافت دارو 
نشان ند‌هند. می‌توان قسم خورد که در اینجا چیزی به اسم تندر ستی 
وجود ندارد یا اگر دارد صاحبانش از آن نفرت دار ند. مرد محترمی 
که به‌عنوان پزشك دسته نظامی انکلیسی به اینجا وارد شده است 
از این راه و رسم مردم آزاری بی نصیب نمانده است و چون 
اشخاصی که په بان بیماری دسته دسته به‌خانهة او ر يخته‌اند 
بی نہایت ماية دردسس او شده‌اند تصمیم گرفته بود در نخستین 
فرصت مناسب جلو این کستاخیپا را بگیرد. روزی وقتیکه به‌خانه 
بر می گر دد از دیدن دو مرد غر یبه بیش از آنچه احساس رضایت کند 
متعجب می‌ شود زیر | حضرات در روی فرشہای خانه او آهسته 
مشغول نمازخواندن بوده‌اند. معلوم می‌شود که این دو تقس 
ایرانی‌اند و یکی از ایشان که خود طبیب است آمده تا حکیم فر نگی 
تازه را نگاه کند اما چون می‌بینند که او در خانه نیست تصمیم 
می‌گیر ند که منتظر آمدن او باشند. در ضمن چون می بینند که‌و قت 
نماز دارد می گذرد پا خو تسر دی مم های خود رادرمی‌آور ند و روی 
فرش دکتر می‌گذارند و مشغول انجام دادن وظیفه دولا و راست 
شدن ظاهری و عبادت ریاکارانه می‌شو ند. 

دکتس که از این بی بندو باری خیلی اوقاتش تلخ شده بود با 
لحنی نسبتاً خشن می‌پر‌سد که حضرات چه می‌خواهند. آن دو مرد 
که از ناخشنودی آشکار دکتر غافلگیر و تر‌سان شده بودند سا 
لکنت زبان می‌گویند که اشخاصی هستند بیمار و برای استمانت 


۳۴ سفرامه فر یزد 


نزت حدد آمدها ند . پز شك می پر سد : « پسیار خو ب› چه‌تان است؟» 
یکی از آن دو که روزگاری پیشتر دچار کسالتی شده پوده است به 
شرح و بیان نشانه‌های بیماری می پردازد و پزشك با قیافه ای‌موقر 
و عبوس گوش می‌دهد و بعد روی به‌دیگری می‌کند و با لحنی تند تر 
می یں سد : «و سر‌کار چه قر‌مایشی دار ید٩).‏ 

این شخص که خود «حکیم» بوده است و از ترس عقلش را گم 
کرده بوده شر وع به بیان قضیه‌ای می کند که مر بوط پوده است به 
یکی از بیماران او و به قول خودش می‌خواسته است که با برادر 
فر نگی خود در این باب مشورت کند. اما تمام این مطالب را با 
چنان لکنت بیان و پر یشانحالی اظبار می‌کند که دکتر که یك کلمه 
از حرفپای او سر در نمی‌آورد در سوءظن خود راسختر می گردد که 
حتما آنمپا شیاداند. پس دستیار بیمارستانی خود را فرا می‌خواند 
که مرد ارمتی خرداندامی بوده است و بهاو می‌گوید: «داين آدمہا 
یقیندارم که كلك میز نند اما در هرحال يك خوراك از آن «شر بت 
سیاه» برایشان ضرری ندارد. به هر کدام کمی از آتہا بده و 
مواظب باش و دقت‌کن که آن را بخورند. فپمیدی یانه؟» مسد 
خرداندام چو اب می‌دهد «به چشم.» و او ازجلو می‌ رود و مر‌یضمپای 
ناراضی ر نگت پر يده لرزان از عقب درحالی که‌این‌دو می‌خواسته‌اند 
که به‌چاكت پز نند» غافل از اینکه به‌دقت تحت نظر اند وخلاصه آنا 
را به‌زور وارد اطاقی مصیبت بار می کنند. 

چند دقیقه می‌گذرد تا داروساز اندك جثه سر گرم کار می‌شود 
و به‌ تیه داروهای وحشت‌انگیز می‌پردازد و عاقبت پس از تعارف 
کردن جرعه‌ای از دارو می‌گوید. بس‌الله. بیمار با لکنت زبان 
می‌گوید: «پبخشید» اصلا لازم نیست». مرد چماق به‌دست بالحنی 

می‌گوید: «عذر و بانه فایده ندارد» بايد بخورید.» و پارو 
دارو را قورت می‌دهد. سپس به‌حکیم می‌گوید: «رفیق» این هم 
برای تو» و مقدار معتنابہی بهاو می‌د هد . حکیم حاذق» تر‌سان اما 
با لحنی جدی می‌گوید: «اجازه دهید عرض کنم که بنده مریض 
نیستم ۰» جو اب می‌ شنود: «به به مر یضص نیستی ! پس‌چر | اینجاآمدی؟ 
همه حرفہایت چر ند است. هیچ توضیحی لازم نیست» اوامر من 
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بايد به‌دقت اجرا شود. حتما باید بخوری و مجیوری بخوری!» و 
حکیم تیره بخت که از ملامت و موّاخذه بیشتر تر‌سیده بود قياف 
عبوس غمگینی به خود می‌گیرد و شر بت را سرمی‌کشد. اکنون 
داروساز که تصمیم گر فته است تا کار را با کاسب‌مایی تمام کند 
می‌گوید: «حالا باید برای طبابت من هر کدام (باشد» به‌جمپنم) پنج 
صاحبقرانی به‌من پدهید.» در اینجا لحن اعتراضات جدیتر و 
سخت‌تر می‌گردد و تاریخ در بیان اينکه کدام‌يك از طرفین در تکملةً 
دعوای قبلی حاکم شده‌اند خاموش است. اما در اینکه دارو اثر خود 
را بخشیده بود جای شك و تردید نیست زیرا طبیب بینوا که با 
یکی از اعضای سفارت آشنائی داشت بعد از آن بی‌در نت به‌دیدن 
او آمد و به‌شرح موضوعی که اگر در معده‌اش نبود حشماً در ذهنش 
بود پرداخت. وی با بیانی آمیخته باو نید که هنوز در وجناتش 
هو يدا بود گفت : «اين حکیم تازه شما آدم عجیبی است» شك نیست 
که بسیار حاذق است اما کمی عجول به نظر می‌رسد. به نظی شما 
این طور نیست؟ من حکایت مہمی در خصوص او دارم اماء در این 
حال نتاگہان با دست محکم بر‌شکمش زد که گویا دچار دل‌پیچه شده 
بود و گفث «حالا وقت ندارم که آن را بگویم و باید پر و م » خد ا 
حافظ!» این را گفت و دوید» مثل اينکه می‌تر‌سید که قدری دیر 
شده باشد. ۱ 

فردا به سوی خراسان حرکت کنم. من برای گرفتن اجازة مرخصی 
نزه خانپا و وزیران و میرزاها و دوستان رفته و م‌فی‌نامه‌ها و 
دستور ات لازم گر‌فته و تمام مقدمات کار را فراهم آورده‌ام. دم و 
دستگاه من کامل است و علاوه بر عدءه لازم از نوکی‌ها يك میرزای 
جوان ایرانی را به عنوان رفیق راه استخدام کرده‌ام تا به وسیلۀ 
گفت‌و شنود در فرا گرفتن ز بان فارسی پیشرفت کنم و نیز وظایف 
خود را در نامه نگاری به اهل محل در موارد لزوم انجام دهم» زیرا 
نامه نگاری با رعایت انواع و اقسام عنوانبائی که در خطاب به 
به شمار می‌رود که کسی که مرتبا با آن بار نیامده باشد از آن سس 
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در نمی‌آورد. من در این سقر انتظار تأخیر و تشویش دارم زیرا 
شك نیست که اوضاع مملکت مغشوش است و راهما نا امن. آن 
عده از سران خراسان که پس از مرکث ولیعہد (عباس‌میرزا) تا 
امروز باقی مانده‌اند اواس پسر او را با اطاعتی مشکوك گردن 
می‌نمهند. دوست قدیمی من نجفعلی‌خان پر‌وجردی که با ولیعمد 
[عباس‌میرزا] 7 تقریباً دو دوزه بازی کرده بود. اکنون به عذر 
پیماری از رفتن به مشېد خودداری کرده است. می‌گویند که 
عباسقلی‌خان درگزی عده‌ای از کردان و ناراضیان را دور خود 
گرد آورده و درضدد مقاومت در بر ابر قدرت محمد میرزا بر‌آمده 
بود و برای سر کو بی وی قوائی گسیل شده بود. لازم دیده بودند که 
برای رفع دسته‌هائی از غار تگران پادگانہائی در پاره‌ای از دژها 
مستقر کنند و می‌گویند که تاخت‌و تاز تر‌کمانان هر روز به‌طرزی 
منظمتر و مخر بتر صورت می‌گیرد. اینہا تمام مسائلی جدی است 
و برای محمد میرزا و وزیرانش که جہت امنیت خراسان در آن 
سامان نشسته‌اند ممکن است پحثی را مطرح کند که نتوان به آن 
پاسح داد. اما بد بختانه نظام پیج دىحىك ۵ بیجیده توطه و ذسیسهچینی که تا 
کنون برضد مصالح او در درپار در کار بوده است نیز حضور وی 
را در اینجا ایجاب می‌کند. شاهزادگان در واقع نه همان يك دل و 
يك جہت با ترقی بر ادرزاده خودبه‌مقام ولایت‌عمپدمخالف‌اند و این 
کار را معادل با تابودی خود می دا نند بلکه آشکارا می گو یند که 
هرگز نمی توانند سر در مقابل کسی خم کنند که ناچار تحت تحت تسلط 
آصف الدوله يا قائم‌مقام و اقع خواهد شد و در هر يك از این دوحال 
نوکر روسپا خواهد بود. ایشان سخن از این گفته‌اند که در این 
صورت به هیئت اجتماع با خانواده‌ها و اموال خود به هندوستان 
خواهند رفت و این مطلب مر بوط به هنگامی است که آنان بسیار 
معتدل و میأنه‌رو بو ند اما درحال حاضر مسلم است که افکار و 
احوالشان چندان قرین تواضع نیست و نیتشان این است که سخت 
مخالفت ورز ند. اما من‌شك دارم که کمترین اعتماد يا هماهنگی در 
میان‌آنان وجو د داشته باشد. هر کس سنکت خود را بر‌سینه می‌ز ند و 
امیدوار است که چیزی برای خود حفظ کند و درمیان این کشمکش 


دم گاوی به دست آورد. بی‌شك از ميان همه رقیبان حسنعلی میر زا 
حاکم سایق خراسان مس دم پسند تر اشت. مر دی است بی‌فکر و لاقید 
که پایبند اصول اخلاقی نیست و در سفر قبلی که در ایر ان بودم 
هیچ ارزش و احت‌امی نداشت و به پاکی و تقدس تظاهر می کرد. 
از آن هنگام به بعد نمی‌دانم چگو نه به دلیری نام آور شده است. 
هر وقت توانسته است با ریختو پاش پول در میان سپاهیانش 
اعتباری نیز به عنوان مردی دست و دل‌باز حاصل کرده است. مردم 
خراسان و عراق از این مرد خوششان آمده است و اگر نزاعی 
در کیرد به سوی او خواهند رفت و وی را بر محمدمی زا تر‌جیح 
خواهند داد چرا که مردم پایتخت و شمر‌های مر کزی ایران هميشه 
نب ماه میس‌ژا ق N‏ بت وان مایت 
نکر پستهاند» رشکی که چشمگی بوده استت: 

خبر‌هائی که دربارة حرکت موکب محمدمیرزا و وزیرش 
می‌رسد هر روز با روز دیگر فرق دارد اما اکنون گمان همگان 
بر آن است که قائم مقام در واقع از شہر خارج شده و عازم اینجا 
است و در باغی اقامت گزیده است. این نخستین نشانه ظاهمری 
است که هر مرد بزرگت هنگام عزیمت به جای دیگر آشکار می‌کند. 
این را هم علاوه می‌کنند که محمد میرزا همراه او می‌آید. درست 
توجه کنید هماه او نه او همراه شاهزاده, این است طرز بیانی که 
به تر تیب در بارهٌ شاهزاده و وزیرش در اینجا به کار می‌رود و این 
بیان عاری از احترام به علت (نه علامت) تنفری است که از 
شاهزاده دار ند. این وضع و حال بر روی هم برای يك مسافقس 
دلکرم کننده دیست . اما به دلایل پسیار ملاقات من با شاهمزاده 
مطلوب است» به خصوص اگر ممکن باشد که پیش از عزیمتش 
از خراسان صورت‌پذیرد» يا در هر حال در بین راه. پس به قول 
ایرانیان توکل به خدا. من چنانکه گفته‌ام فردا حرکت خوا 
کرد. پس برای مدتی به تو خدا نگپدار می‌گویم. این که ناس 
دیگرم را در کجا و چه تاریخی خواهم نوشت خدا می‌داند و بس. 
اما می‌کوشم که هر روز همچنانکه به راه خود ادامه می‌دهم 
مختصری بنویسم و همین که فر‌صتی به دست آمد نامه‌های خود را 


۳۶ سفر امه فر یزد 
بفرستم. ‏ عزیز خدا حقظت کند. من از جدا شدن از دوستانی 
که در اینعا دارم افس‌ده‌ام. این دومین دل‌کندن از وطن است.؛ 
برای مواجه شدن با چه چیز؟ خودم هم نمی‌دانم» اما فکرش را 
مکن. این تشویش و اضطر اب از ميان می‌رود و همین که به‌راه 
افتادم من دو باره همان آدم اولی خواهم بود. 


نامة چهار م 


ثپران - سازمان سفر - اشلكا - گیلارود' - باغشاه - فیرو زکوه - معبر 
اهموار - شممیرژاد - طاعون ب لن شدن اسپ. ۱ 


گیلارود» روستالی در حدود چېل و بنج میلی 1 کیلومنری] شمال 
شرقی آپران 4 ماه مه ۱۴۴۸/۱۸۴۳ - ۴۹ ھ. گ. 


مت شل یل > 


مرا ببین که وارد دومین مرحله سض خود از تمبران شده‌ام. 
بیهوده در جستجوی چنین روستائی در نقشه مباش زیرا اروپائیان 
با این راه کمتر آشنا هستند هر چند در حال حاضر نسبت به راه 
پا ئینتر ت‌جیح دارد چرا که گر‌مای هوا در اینجا کمتر است و این 
را هکمتر مورد تأخت‌و تاز غار تگر ان واقع می شو د. . به‌علاوه این‌ر اه 
برای کسی چون من که قبلا راه‌دیگری را پیموده است جاذبۀ اصالت 
و تاز گی‌دارد. دیر وز ساعت یازده ازدوستان تسپ انی خود خداحافظی 
کردم و دو تن ازایشان که می‌خو آستند ببینند باچەوسایل خو بی به 
راه افتاده‌ام تا بیرون دروازه‌های شم مرا بدرقه کردند اما چون 
روز رو به پایان و هوا دم کرده بود و مقدمات طوفانی تیره گون 
در تپه‌های بالاتر فراهم می‌آمد از این‌رو با هم دست دادیم و من از 


۱ در مگj‌Ashelleck‏ . روستائی ياين نام در بیاجع نیافتم. به‌احتمال قوی 
داسك» درست است. 


۲ در بتن گیلادر ءرروزمعی . رك: کیپان» ج ۰۱ ص ۸۶. ب م. 
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ایشان جدا شدم و آنان به سوی ز ندگانی یکنواخت و کسل‌کننده 
خود در درون دیوارهای پایتخت باز گشتند در حالی که من بار 
دیگر پای در رکاب عزیمت کرده و سر‌گردانی و دربدری را از 
سر گر‌فته پودم . 

آیا از من انتظارداری که شرحی در باره پایتختی که هم‌اکنون 
آن را ترك گفته‌ام بیان کنم» پس از اقامتی بس طولانیتر از آنچه 
پیش بینی کرده‌بودم؟ به راستی بیش از آنچه پیشتر از قلم جاری 
شد ه است چیزی ندار م که بگسویم. تمپرآن مسوضعی است دار ای 
پارو یعتی بادیواری از خشت خشت خام محصور ومحیط آن چپار ميل 
و CD‏ ید 
سپمگین است اما دارای هیچ جنبهٌ جاذب و مشخصی نیست.مانند 
تمام شب های ایران بازارهای تمران تنہا خیابانہا ئی است که 
تہران می تواند به آنہا بنازد. دیگر راهمپای ارتباطی آن کوچه- 
های کج و معوج و پر پیچو خم است و چندان تنگك و باريك که 
حتی رویاروئی با خری باردار خطر ناك است. گاهی این کوچه‌ها 
در وسط دارای جویمپائی است که لبه‌های بلند و غیر منظم دارد. 
در دیگر چاها به علت وجود مجرای آبی که زیر سطح زمین قر‌ار 
دارد کوچه‌ها دارای سوراخ سنبه‌های فی‌اوانی است متضمن آفاتی 
که حاصل آنہا دست‌ و پای شکسته عد ه 5 زیادی از اسبان و قاطران 
است. این کوچه‌ها در تمام مواقع مایة اذیت و آزار و نفرت و 
کراهت است و یکی از عمده‌ترین آنبا عده گدایان کثیفی است 
که درست هنگام یورغه رفتن زیر پای اسبپای تو دراز می کشند. 

بازار ها و سیع است و حتی‌الامکان آگنده از کالا و انسان. پا 
اينه سا هام ند‌ارد. هیچ مناره یا برجی در آنہا دیده نمی شود 
تا از دور جلب نظر کند و از بین دو گنبدی که دارد. آن که متملق 
به مسجب شاه است از نزديكت مورد توجه مسافر واقع می‌شود زیرا 
بی فراز آن کلاهکی زراندود به چشم می‌خورد. در واقع ی 
مانند سلسلهٌ سلطنتی و حکومت ایران دارای نشانههائی 
خاکی از اتحطاط و زوال و خی از جدا ئی کامل ملت 5 e‏ 


می‌دهد مگر. اینکه. با کمکی سریع از اين. کار ممانعت شود. هیچ 
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تأبش و درخشندگی و فر و شکوه و هیاهو و جنبش جوانی در آن 
مشود نیست. مانند پادشاهش دارد پیر می‌شود و به این‌قبیل 
چیز‌ها بی‌اعتناست»و مانند حکومتش تمپران دار تجزیه می‌شود. 
ویرانه‌هائی که دست زمان یا زمین‌لرزه به بار آورده است همچنان 
بازسازی نشده است و زمزمهة کسب و کار یا هیجان اقدام په 
کارهای مہم کمتر شنیده یا دیده می‌شود. حتی هنگامی که شاه در 
کاخ است» در میدان بزرگت کاخ زاركم کمتر نشانی از حرکت 
دید ه می شو ۵» در همان میدانی که غلامان چسور آقا محمدخان 
می‌در خشید ند و سپاهیان پیروزش در آنجا گرد می‌آمدند. اکنون 
درآ تسا تفنگچیہای پر اکنده و پاره پوره رامی بینی که در اطن اف 
پر‌سه می‌ز نند یا چند اسب را نگاه می‌کنی که متعلق به وزیران و 
مأموران ملازم و مواظب خدمت‌اند و سر‌هاشان را در آفتاب و تحت 
نفوذ خو اب‌آور کاخ به زمین انداخته‌اند و ممبتران تن‌پرور برزین 
نشسته | نل . يك حالت خرابسی و شکستگی حتی براقامتگاهمپای 
شاهانه سایه افکنده است و تا آنجا که من دیده‌ام مشکل بتو ان 
سر اتی را در کاخ سراغ کردکه آن را کاملا تعمیر کرده باشند. 
نمایشہا و سر گرمیہای اخیر کوششی بود که بنا به مقتضائی خاص 
به عمل آمد و یحتمل نتیجۀ معکوس خواهد داشت و برعمق اندوه 
ای A O N‏ و ی و اقزود. 

پندارم که هنوز از ساز و برگت سض خود سخن نسگفته 
باشم. من مق پنج اسب و پنج استر ر آورده‌ام. سك از 
داشته باشم تا در مواقم باريك مرا یاری کنند مگر اينک وسایل 
کار در 0 داشته باشند. همه آماده‌اند تا به مقتضای موقع 
بجنگند یا بگریز ند. دو تا از اسبہا مخصوص من است» یکی از 
آن جلودار و یکی از آن پیشخدمت یا خدمتگار شخصی من است. 
پنجمی اسب کوچك عر بی سر‌ومندی است که میر‌ژا سوار آن 
می‌شود» همان کسی که چنانکه برایت گنته‌ام برای سو نسی و 
همست ی استخد ام کرده‌ام و اک این مرد به خو بی رفیق قدیمی 
من میرزا عبدالرزاق از کار درآید دیگر از این بابت چیزی کم و 
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کسر تخواهم داشت. 

و اما قاطر‌هاء یکی از آنپا حامل جامه خواب من است وقالیچه 
و همه چیزهائی که باید دم دست باشد. از جمله لوازم التحریر من. 
يك جامهدان انگلیسی محتوی دارو و لباسبای انگلیسی و مجموعۀ 
مختلفی از اشیاء گوناگون يك طرف بار قاطس دوم را تشکیل 
می‌دهد و طرف دپگر اختصاص دارد به وسایل میرزا و نوکر‌های 
من. ممبتر جل و یراق اسب را با يك اسب حمل می کند و .خود او 
بالای بارها می نشیند و نیز اسب دیگری اختصاصی دارد بسه 
چاروادار و لو ازم و اسباب او و اسب پنجم از آن آشپز و لوازم 
آشپزخانة او و ذخایر توش سفر است. هميشه با نوکی‌های تازه 
مبلفی دردسر و مرافعه داریم و حالا بايد دید که من‌چکو نه می‌توانم 
خود را با ایغ عوامل و وسایل مجبز کنم: از جلودار که خیلی 
خوشم نمی‌آید اما تمام جلودارها رذل و فرومایه‌اند و از گاه و جو 
اسب می‌دزدند. پیشخدمت من مردی است سخت‌کوش که در سضر 
خوفناك دوست من مکنیل به بصره و در باز گشت او از بغداد در 
فصل زمستان به وی خدمت کرده است. در آن زمان مثل جسن 
جنب‌و جوش داشته است و اکنون نیز مایة امیدواری است که 
همچنان باشد. آشیز من بر‌خلاف بسیاری از رفقا و همقطاران خود 
در وطن من و تو موجودی است ساکت و آرام و صبور و فعال» خیلی 
شبیه قاسم بیچاره است که در آخرین سفر به همین عنوان آشیز 
حالا جای ژان (جان)" وفادار خود را خالی می بینم که در سیر و 
سفر در حکم دست راست من بود و هميشه در تمام امور سخت 
م‌اقبت می‌کرد و اکنون بايد خودم خواه خسته باشم خواه نباشم 
به این کارها رسیدگی کنم. اما با تمام این اوصاف وقتیکه وضع 
سفر خود را از استانبول به بعد با وضع فعلی مقایسه می کنم 
می بینم که اکنون چقدر از آسایش بسیار بر‌خوردارم. شبہا جائی 
خواهم داشت که در آن بخوابم و غذای مطبوعی که بخورم. با 
اینبمه قالباً آرزو می‌کنم که همه چیز به خیر و خوشی پایان یاید. 
John 8 ۱‏ .3 
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اما در آینده چگونه تحمل خواهم کرد این تغییر وضع از زندگانی 
پر جنب‌وجوش توآم با سیر و سفر و شور و هیجان در ميان شاهان 
و شاهزادگان و وزیران و خانپا و کاروانسراها و کاخپا را په 
ز ندگانی عادی وقتیکه نوبت کناره‌گیری و باز نشستگی فرا رسد 
اگر ان‌شاءالله روزی به‌آنجا باز کردم؟ پاری بگذار راه بیفتم. 

ما از سمت ر است دره‌ای طولانی که از کو همپای البرز آغاز 
می‌شود و تہران در دهانه آن قرار دارد حر کت کردیم و پس از 
عبور از ميان تیه‌های پر پیچ و خم خاکی به سرعت پس بستص 
رودخانة جاجرود فروه آمدیم که پراثر گداختن برفپا آب آناکنون 
بالا آمده بود. ما به زحمت از آن عبور کردیم اما با توفیقی پیش 
از آ نچه سر باز ان ماز ندرانی در این کار حاصل کردند. آنان په 
خانه‌های خود باز می‌ گشتند و آماده بودند که همچنان که ما کرده 
جر يان آب غلتا نده و غرق کرده است غمکین شدم . 

همین که به آن سوی آب رسیدیم ابرهای سنگین سياه که در 
تمام روز از هر سو گرد می‌آمدند چنان به شدت باریدن گرفتند 
که میرزا را که همراه من بود و ردای شیکی برتن داشت تا پوست 
بدن خیس کر دند . حتی بارانی من نتوانست مانع از این شود که 
مرا از باران که باد قسمت عمدء آن را به شدت به صور تمان میزد 
حفظ کند. خیس و خسته به منزل بین راه خود رسیدیم یعنی به 
روستای اشلك [اسك ] که تقریباً در بیست‌وچمار میلی ۳۸ 
کیلومتری] تمران واقع است و در آنحا خانه‌ای نه چندان خوب 
يافتیم اما ته نان برای کسان خود پیدا کردیم و نه علیق برای 
اسبان. حتی به زحمت آتشی برای خشك کردن لباسپای تر خود 
فراهم کردیم و این محل چنان پر از چارپایان چارواداران بود که 
انسان به زحمت می‌توانست پناهگاه آبر‌ومندی برای خود پیاید. 
از این رو پس از صرف غذائی سبك که در تم‌ان بادقت تیه 
کک ده بودیم به استر احت پرداختیم و از طالع نخستین روز سضر 


دهان به شکوه نکشودیم. 


اتید اد یی نی CL‏ ار وا 
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می وز ید » اما بامدادان طوفان فرو نشست و آفتاب در آسمانی که 
زیباتر از آن در وهم نمی‌کنجید طلوع کرد. عجب است که ما 
آدمیزادگان فانی چگو نه بازيچة حوادث و اسیر عوامل طبیعتيم ‏ 
پیش از این سفی بسیاری امور بود که اکنون نمی تو انم شی‌ح داد 
و اینمپمه مایة دلسردی من از ترك‌گفتن تہران بود. نیز به خاطر 
ندار م که هیچ سفری را با چنان نار احتی فکری آغاز کرده پاشم . 
افسوس! آیا ممکن نیست که گذشت زمان از انعطاف ذهنی و 
جسمی من کاسته باشد و همین علت هشیاری و میانه‌روی بیشتری 
باشد در پیش‌بینی کار مپمی که مردی کپنه‌کار قصد انجام‌دادن 
آن را دارد و حال آنکه اک جوانی پر شور می خو است مبادرت به 
چنین اموری کند با وجد و سروری تمام عپار دست به کار می‌شد؛ 
در هر حال آنچه مسلم است آنکه دیشب چنان افسرده و ملول شده 
بودم که اگر کوش به ندای باطن فراداده بودم ممکن پود که فسخ 
هزیمت نموده به سوی دیگر روی کرده باشم. اما امر‌وز چگو نه 
همه‌چیزها تغییر یافته است. این تضاد بیش از آن نیست که‌کرپ؟ 
در «خرامیدن دلداده»؟ به Te‏ تو صیف کرده است. هوا ئی 
فر‌حبخش بود که همچون مرهم دلمپای خسته را شقا می بخشید و 
می‌پندارم نسیم ملایمی که در پیرآمون می‌وزید در گوشم سخنانی 
زمزمه می‌کرد که ماية دلگرمی و حامل خبر‌های خوش بود. هز‌اران 
لت لت در بلندیپا می‌خواندند و صد‌ها هزار پرستو در.هوا از هر 
سو به سرعت تیر پرواز می‌کردند. حتی سرزمین زمخت و خشنی 
که از آن می‌گذشتيم پس از آن باران مطبوعی که مدتپا در آرزوی 
آن بودیم رنگی سین و شادی‌بخش به خود گرفته بود. هنگام سوار 
شدن بر اسب مانند روزکار کگذشته خود را در ميان تپه‌های 
بخلنکیزارهای آن سامان کسب فيض کنم. و به راستی تیه‌همای 
مضرس پیرامون ما چنان زیبا می نموه و منظرءة آنپا که در مه 





۴ و یکی از سخنوران انگلیسی در سده‌های هیجدهم و نوژدهم که در 
سر‌ودن داستانپای منظوم استاد پوده است. - م. ۱ 
Lover’s Walk " ۰ 3 ۱ ۱‏ .5 





امة چپارم rer‏ 
غلیظ فرو رفته یا براش دمیدن آفتاب به رنگث ارغوانی و زرین 
در آمده بود طوری بود که تنا از تماشای صور و اشکالی که در 
پیرامونم بود برای یك لحظه‌خوه را دراسترثگلس* یا استر ليك ' 
می‌پنداشتم. اما بر فرض که آنہمه از خود بیخود شده بودم باز 
گرمای آفتاب چندان بود که مرا از آن خیال باطل دور می کرد و په 
منزل فعلی رسیدیم افسوس نخوردم که چرا از آن متاظ زیبا دور 
شده‌ام. این محل گوشه‌ای بود سبن وخرم و کشتکاری شده در ميان 
یاغمپا و پوستانمپای فر‌اوان. ‏ ۱ 

اگر در جای ما بودی از سواری eg‏ 
هن چتد قسمت عمده این سرز مین . به حد کافی خاکستری و 
بای است. بسیاری از گلمبای بپاری زیبا در میان مختصر گیاهان 
خشکیده و بو ته‌های خارداری که همه ایسن تیه‌ها را پسوشانده» 
روئیده است. بعضی از اینبا پیاز گل بود که شکوفه‌های آن هنوز 
کاملا باز نشده بود. برخی از آنہا می‌پندارم از جنس دلخواه تو 
یمنی کتان بود. باز گروهی از آنہا از تیره آلاله بود و گل کوچك 
زیبائی وجوه داشت به رنت زرد سیر و دارای کانون مخمل‌گو نۀ 
قموه‌ای مانند مینیاتوری از آن گیاه یکساله باشکوه که نامش قایل 
تلف نیسته و تصور می‌کنم که دید نش ترا خوشحال می‌کرد.. 

نیز دیدن گله‌های ایلات و عشایری که به کوچیدن آضاز 
گر ده‌ا ند فرح پخش بو د» چارپایان لوح در و دشت را نقطه‌چین 
کی ده بودند و سیاه چادر های صاحبانشان در بسیاری از. پناهگاه‌ها 
بر پا بو ۵. آنان در و اقع برای زیستگاهمهای راحت‌تری که" تو تصور 
آن ر | نمی‌توانی بکنی به پناهگاه تاز دار ند. پارچه خشن مو ئینی 
که چادرها را تشکیل می‌دهد روی دیر کپای افقی چادر که در و سط 
تیر های عمودی قر ار دارد محکم ات (اما از ات تا 
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زمین کشیده نمی‌شود) و اما تنا وسیله‌ای که به جای دیوار به کار 
می‌رود تا چشمان فضول اشخاص کنجکاو را فرو پندد یا از «سوز» 
پادهای تند بمپاری جلو گیرد عبارت است از پرده‌هائی که از تکه 
پار نی می‌ساز ند یمتی آنبا را چنان سست با هم می‌بند ند که هم 
باد از آنمپا نفوذ می‌کند و هم نکاهمپای این و آن. من تصور می‌کنم 
که چیزی غمگینتر از مشاهدهٌ وضع زندگانی قسمت اعظم این 
پیابا نگردان نباشد که زمستان را مانند مسوشپای زمستانخو اب 
می‌گذر انند و هنگامی که بہار دوباره در پیکر آنان نفحه حیات 
می‌دمد روز همه روز را در میان تیه‌های ملال‌آور به سر می‌آور ند 
و شب هنگام در این گونه پناهگاهمپای پست و نکبت‌بار ازدحام 
می کنند . با اینممه پسیاری از آنان در زستان در روستاهایراحت 
دادن وظایف مر بوط به کشاورزی اقامت دار ند . بقیه عشایر با 
نپایت اشتیاق آرزومند فرا رسیدن فصل بہاراند تا از هوای خنك 
و تازه در پیلاقپاو چراگاهپای کو هستانی خود بمه‌مند شو ند . 
٥‏ ماه مه - باغ شاه. پس از پیشروی کو تاه ناآرامی حالا به 
اینجا رسیده‌ايم. به یك کلبه محقری واقع در دروازه باخ عظیم 
مخروية آقا محمدخان» به چای توقف در روستانئی بسیار زیا که 
به مسافتی اندك در پشت سر نماده‌ایم به جای دهی که در ميان 
پاغہا و چویبار ها و مر‌غزار های دلیسند واقع شده است و اسان 
از دیدن آنہا لذت می‌برد. من نمی‌دانم که خباثت نوکرانم باعث 
این اشتباه شده بود یا بی‌شعوری آنبا اما من آنہا را سخت غضب 
کردم و هنوز اوقاتم تلخ است. باد نیز که در تمام روز مارا با 
ضر بات خود کوفته است رفته رفته مبدل به تندبادی تمام‌عیار 
می‌گردد و گرد بادی از گرد و خاك را به سوراخ نفرت‌انگیزی که 
اکنون در آن نشسته ام می‌راند. از این رو سس گاه که ار باب 
مشمپدی" پیشخدمت و سررشته‌دار و پیشکار و ناظر خرج خانه من 
به نزدم می‌آید با قیافهٌ عبوس به او سلام می‌کنم و او با خواهش و 
تمنا ناله می‌کند و با پوزش‌خواهی می‌گوید: «ديك شب که هز ارشب 





۹ در متن 1۷19۳6066 که شاید «مشتی» تلف می‌شد ه است: بت م 
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نیرفهت» و بمپتس از این نمی توان حقیقت مطلق را بیان کرد و نیز 
آشکارا حاصل معنی این سخن أن است که ما مجبور نیستیم که در 
آن محل پمانیم» با توجه به اينکه اکنون پاران شروع به ریزش 
کرده است و پارهای مرا با عجله به مسکن تنکت و نامطبوع من 
می‌آور ند و توده می‌کنند. به همین سبب ای... عزیز اکنون با 
نوشتن این مہملات کمی از دقدل خود را پیش تو خالی می کنم و 
این کاری است بسیار واجب زیرا بسیاری از ازارهاتی که انسان 
در آغاز هس سفری در ایر ان می بیند پاعث می‌شود که دیکت سودای 
آدمی به جوش آید. در اینجا به محض ورود» یکی از برس یس 
قاطر‌هایم پاك لنگت شد. می‌گویند از لکدی که در منزل شب اول 
خورده پود و من دلیل دارم که در این پاره به «جلودار»خود بدگمان 
یی که سر ان بت و ار ایا ساب وه انا 
قاطر‌هایم کمتر علیق داد مچش را گرفتم. از این گذشته می بینم 
که این اسیما و قاطر‌ها په جای آنکه برای راه‌پیمائیپای طولانی 
به خو پی ورز يده شده باشند (و اين وظیفه جلودار بو ده است که 
با تمرینمای مناسب در تمپران چارپایان را ورزیده کرده باشد) 
چنان سست و بی‌چان‌اند که برای کارهای سخت مناسب نیستند. 
این ام کی وا مخت امه ی معط میک ییا میک انب 
پر ای رسیدن به‌مشمید وقت بیشتری بکیرد» بیش از مقداری که 
برای این کار مناسب است. 

و اکنون که از بدخلقی من اندکی کاسته شده است و تنہائی 
و غربت شامگاهی در وجودم رخته می‌کند حاضرم به هر قیمت که 
پاشد مدتی با تو در کنار بخاری آر امش بخش که یقین دارم تو 
اکنون در أنحا نشسته ای بنشینیم» اما نه این کار شد نی نیست . 
با توجه په اختلاف طول جفر‌افیاشی و در نتیجه اختلاف ساعت 
تصور می‌کنم که تو هم اکنون پس از انجام دادن وظایف پیش از 
ظبر لیاسپای خود را پوشیده و آمادهٌ راه رفتن و لم‌دادن در باغی 
یا ممپیای گردش رفتن به... اکر در آنجا روزی سرد یا بارانی باشد 
تصور می کنم که ترا پشت میز تحریر می بینم. ف - را در حالی که 
در صندلی راحتی خود نشسته است و م - را سرگرم کار. و اما 


۳۳۶ سفرامة فر بزد 


ا ۳ را تم شیر 
کن که دیو ار هایش طاقچه ها تی دارد اما پنجرهای در کار تست 
و فقط شکافی به عنوان در گذ‌اشته‌اند و چند دهانهة دیگر که دست 
روزگار پدید آورده است و بیش از روشنائی به باد و باران مجال 
ورود می‌دهد» در میان همه اينما يك بخاری وجود داره که آن را 
با مارت تعبیه کرده‌اند تا بگذ‌اره که آب جاری شود و آتش را که 
مطبو عترین عنصی است خاموش کند زیرا که هم اکنون باران به 
شدت می بارد. در يك طرف این اطاق که درست چبپارده پا در ده پا 
[تقریبا ۴ در ۳ متر] است نمد و قالی مرا پہن کرده‌اند و 
رختخواب مرا که قبلا تکان داده‌اند و حالا تصورش را بکن که من 
روی آن چمباتمه زده‌ام يا پاهایم را روی هم انداختهام و می‌خواهم 
که پا نوشتن این مکتوب ترا مستفیض کنم. در طرف دیگ اطاق 
لائة میرزا قرار دارد و او تازه از خواب راحت پبرخاسته و برای 
مشق و سرگرمی روی يك تکه کاغن مشغول نوشتن خط خرچنگه 
و قور باغه فار سی است. غلیان می کشد و يشت سر هم « لاله لاالله, 
ربی‌الاعلی» ' و از این قبیل اوراد توسلسی و اذکار تضر عى 
ادا می‌کند. پارها و اسباب و لوازم سواری ما بیش از يك زاویه 
اطاق را اشفال کرده است: طاقچه‌های دیوار پر است از تفنکت و 
تبانچه و شمشیر و تجپیزات جنکی و جل و روزناسه و اثاث و 
اسباب و لوازم شخصی. کف گلی اطاق پر است از سوراخ و هی‌چند 
اکنون آن را چاروب کرده‌اند غرق در کثافت است و به فاصلة 
تقریباً سه يارد [سه متر] از در اطاق در آلو نکی کوچکت و رو باز تر 
می‌توانیم آشپز « هش مند ») خود را ببينيم که مشغول پختن پلو 
مطبوعی است تا با خوردنش آرامش يابیم. باز هم اندکی دورس 
چارپایان ما را ردیف کرده‌اند که امید مسافرت ما هستند وس گرم 
جو یدن کاه‌اند تا اینکه در موقع معین غذای اصلی آتہا را بد هيم 
که عبارت پاشد از جو خوب. تمام اینہا را در نظر خود مجسم کن 
و ببین که من در جای خود نشسته‌ام در حالی که از حیث لباس 


۶ درمتن دبیه طمزحدا16 آمده است که شاید اصل ورد میرزا «سبحان ربی 
الاعلی» بو ۵ه افتتا: مه ۰ 
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فرقی با بومیمپای اطراف خود ندارم و با اختلافات کم و بیش و 
خو ا پکاهی بد تر پا بہت خواه در ده باشد خواه در کاروانسرا 
تصویر وضع من در چشم دل تو و تجسم جا و مکانی که در هر منزل 
بین راہ مشہد در آن اطراق می کنم قرین سمپو و خطا نخواهد بود 
و حال بدین‌منوال است تا ان‌شاءالله به‌مشمید بر‌سیم! من‌امیدو ارم 
تا پانزده روز دیکر از این تاریخ در آنجا فرود آئیم. پاران شروع 
کرده است به باریدن و آتش من بیش از گرما دود می‌دهد پس ما 
می‌کوشیم که با خوردن شام خود را گرم کنیم که الان دار ند 
ی EE EEE‏ 
خواپیدن» پس شب به خین. 

۳ آوریل - دو روز است که نامه ننوشته‌ام زیسرا دو سض 
سنکین در پیش داشته‌ایم و کارهای زیادی که می بایست انجام‌دهيم 
و فر‌صتی برای قلم‌اندازی نداشته‌ام. با وجوه حسن نیت ما باران 
تا ساعت پنج صبح مانع از حرکت ما شد و ما باع شاه را با 
غم‌انکیز ترین منظره‌ای که هوا ك اما هوا 
بر خلاف سی و صدائی که به پا کرده بود بہت از آب در آمد زیرا 
در اوایل روز هوا خوب پود و من از تماشای ی مت زیبائی که راه 
کو هستانی بود و مرن به آسانی می توا نستم خود را در بخحشی از 
آر کیلشیر!" پا در میان قله‌های اسینت"" يا لاخیتور ۱۳ تصور كنم 
ایا کت رک به ر کل تا کروی رةو قاو 
eee‏ ی قرو ار Lb A‏ 
خار بن نقطه چینمپای اند کی از سوته‌های ضاردار می‌دیدیم با 
مختصری از جوانه‌های سبزی که تازه بیرون زده بود و در اینجا و 
آنجا خرمنی از لاله‌های وحشی به رنگت قرمز سیر مانند قطر ات 
خر که دا کوییا ا ا کاس و ی یمن 
سرخ‌فام می‌بخشید. من از يك بلندی نزديك جاده بالا رفتم تا 


Argyishire ۱‏ نام ناحیه‌ای است در مغرب اسکاتلند. م 
Assynt 7‏ نام در یاچه‌ای است در شمال اسکاتلند. تم 
Lochinver ° ۱۳‏ نام دریاچه‌ای است در اسکاتلند. تم 
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طرحی از سیمای شکفت‌انگیز وحشی معبری که از پيچ‌وخم آن 
می گذ شتیم تپیه کنم و صدها لاله ديدم که هم سرخ بودند و هم 
زرد و نین سنیلپا و شمعدانیرای عطر که در ميان انبوه‌تس‌ین 
بو ته‌های بادام وحشی گل کرده و غرق در شکوفه بودند. منظره‌ای 
بی نہایت زیبا بود. . 

چند نقطهٌ سیاه روی کوهمپای دورتر تا مدتی توجه مسا جلب 
گر ده پود و همچنانکه پیش از پیش در اعساق معس سرازیس 
می‌شدیم کاشف به عمل آمدکه آن نقطه‌ها عبارت‌است از گو نه‌هائی 
از سرو که معمولا سرو خمره‌ای يا سرو تبری"' خوانده می‌شودء 
همان درختانی که در آناطولی و ارمستان فراوان دیده بودم. 
همچنانکه به پیش می‌رفتيم شمار آنپا بیشتر می‌شد و چون با 
بو ته‌های زرشك و گل‌سر‌خمپا (رزها)ی وحشی و بادامپای وحشی 
در هم می‌آمیختند حاشیبه بسیار زییانی از جنکلر | تشکیل میداد ند . 

کا نیز از هر سو تزدیکتی شده بودند بی‌آنکه پیابانبای 

وسیع و خشك آنمپا را از هم جدا و متظره‌ای را که در اپر ان سخت 
عادی است ایجاد و چشمبا را خسته کند. تماشای آنہا لذت بخش 
بود» هر چند این کوهنا اشکالی عجیب و غریب‌و در هم بر هم داشت . 
بلکه باید گفت که درست به‌همین دلیل منظرء آنہا دلیذیر تر بود. 

مادو رودخانه را گذاره کردیم. یکی دلی چای*' که جریانی 
تند و قوی دارد و از پيچ و خمما و فراز و نشیببپای معبی طولانی 
کوهستانی می گذرد. از آن گذشتیم تا رسیدیم به ناحیه‌ای که نسبتا 
عبارت بود از دشتی مواج بدون تپه. اما پیش از آنکه به آنجا 
رسیده باشیم رگباری توام با رعدوبرق باریدن گرفت که سعی 
مرا در اینکه خود را با پوشیدن بارانی از ترشدن محفوظ دارم 
باطل کرد و جریان خیس شدن مرا مه غلیظی که شبیه باران‌ریزه 
بود و باد شدیدی درست آن را به چہرۂ ما می‌زد تکمیل کرد. این 
باد را در آن نتواحی باد فیروز کوه می‌خوانند زرا اکنون به 
کوهستان فیروزکوه رسیده بودیم و پس از اندك‌مدتی از اینکه 

۴ »و Arbor‏ و به‌عربی شجرةالحياة. ‏ م. 
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خود را در روستائی به همین نام يافتیم خشنود شدیم. این یکی از 
آن جاهائی است که می‌توانی تصورش را بکنی که در مو قعیتی 
غریب و استثنائی واقع شده است. باغہایش در حاشیۂ دو نہ 
کوچك قرار گرفته است و در جائی که با هم تلاقی می‌کنند صخر: 
بی‌جسته عظیم و عجیبی دیده می‌شود به بلندی نزديك به ششصد پا 
[در حدود ۱۸۰ مشر که بر فراز خانه‌های کندووار دامته‌اش 
آمده است. من کوشیدم تا طرحی از این چشم‌انداز تبیه کنم اما 
سرما چنان شدید بود که نتوانستم برای ادا کردن حق مطلب به حد 
امر‌وز دسته‌ای از زنان را دید یم که سواره می گذشتند و 
تیم که ایشان اهل و عیال مصطفی‌خان طالشی هستند که از 
زیارت مکه پا کی بلا برمی‌گردند و سروصدای زیادی راه انداخته 
بود ئد . می‌پندارم که فصل سیر و سفی مذهبی بانوان آن صفحات 
بود زیرا روز قبل دو 5 تن از بانوان را ملاقات کرده بودیم که 
همسر ان یکی از بز ر گان ماز ندران « بو ۵۵ بوده‌آند»» ایشان به شر 
مقدس قم می‌رفتند اما این زنان بینوا خاموش بودند زیسرا! در 
تابو تمپای خود خفته بودند و برفرض که در ز ندگانی دوست‌داشتنی 
و مطیو ع بودند اکنون به هنگام مرگی نامطیو ع شلد ۵ بودند ژیر ا 
با اینکه هنگام عبور از کنار ما بر حسب تصادف در پناه باد قرار 
داشتند تند بادی که برایشان وزید از همه‌چیز حکایت گرد جسن 
«بویپای خو ش 4. . يايد بگویم که از مشاهده حال این استدلال در 
ربعم سا و و ای ایا تا موی ی یت 
در همانجا پماند که برزمیث می‌افتد ۰«( 
ما در خانه‌خان محل که غایب oy‏ ۱ 
سرد داشتیم زیر | بافاشت همه ھی به گت مرو ید و پاران زیو 
مبدل به برف شد چنانکه روز که شد تمام تپه‌ها پوشیده از برف 
پو د. یامدادان هنگامی که بررخاستیم تا راه سفر را دنبال کنیم هوا 
سنگین بود و مختضی جریان برف که درست در جلو ما می‌وزید خر 
ل 
تشویق و ترغیب ما می‌گفتند که در فلان گردنۀ کوه که بر سر راه 


Yo‏ سفرنامة فر يزر 


ما قرار داشت بادی چنان شدید و سرد می‌وزد که چببرء انسان را 
هر قدر هم سفید باشد سیاه می کند. از شنیدن این مطلب ومشاهده 
هوای عبوس انددکی بر‌خود لرزیدم زیرا مث خاطره تازه‌ای اما نه 
چندان خوش از چنین بادها داشتم و دها و قازلی‌گول*۲ را فراموش 
نکرده بودم اما برای دفاع در برابر سرما گرمترين لباسپائی که 
داشتيم پوشیدیم و به راه افتادیم 

تا بیست میل ۳۲ کیلومتر( از دره‌ای زشت و بایر به پیش 
راندیم که در ميان تپه‌های پوشیده از برف و مه محصور بود. چند 
بار راه خود را گم کردیم و این کار ما را به مجموعه‌ای از تپه‌های 
دیگری رهنمون شد که نه بلند بودند و نه کو تاه و تيز به سلسله‌ای 
از ارتقاعات جز نی کشانده شدیم و به نو بت به هر‌کدام که می 
رسیدیم امیدوار بودیم که این همان کمینگاه طوفان باشد. اما 
افسوس که در اشتباه بودیم. تا حدود معتنابپی از بست رودخانه 
بالا رفته بودیم و داشتیم از جب تپه‌ای سر از یں می‌شد‌یم که ناگاه 
تنی از همسفران ما را متوجه تود عظیم سیاهی کرد که چنین 
می نمود که به آسمان رسیده است و از دور مانند شبح کوهی بلند 
بود» در میان مپی که سراسر زمینپای پیرامون ما را در میان 
گرفته بود. به زودی آشکار شد که دره‌ای بسیار ژرف و تنگی 
ميان ما و ایغ کوه واقم شده است. ما در این دره سر‌ازیر شدیم و 
از میان زمین پر گل و لای گل و گشاد راہ رفتیم با تحمل این خطی 
که ممکن بود گردنمان بشکند وسیس از پائین دره با جد وجمد و 
رفتیم (زیرا نتوانستیم راهی بیابیم) و با زحمت و عصبانیت خود 
را به تخته سنگی رساندیم تا پس از آن حرکت تند ناگپانی نفسی 
تازه کنیم. سپس نوبت کوشش و تقلای بسیار سختی رسید و آن 
عبارت بود از بالا رفتن از بقیة دیوار گل رستی از کوره راهی‌کج 
و معوج و در میان ما آنکه از همه جسورتر بود پیاده شد مبادا اسب 
او به عقب بلفزد و برروی او بفلشد. صعود با جد و جپدی 


(ی مم 


۶ درeتj and Kas1eegu1]‏ 2ع(1 ظاهرا نام اماکنی است در . ترکیه (گول 
به‌معنی دریاچه است). ٠م‏ 


ام چپارم ۱ ۳۳۱ 


فراوان و عبور از بستر سیلابی سخت س‌اشیب و پر سنگت ‏ اما 
نه چندان خطر ناك پایان گرفت. به راستی اسبمپای سو اری به 
قدر کافی کار کرده بودند و اما اينکه قاطر‌های باری چگو نه خود 
را به‌آنجا رساندند نمی‌دانم اما است‌های ایراتی هر کاری را 
پخو اهی انجام. می‌دهند. همینکه آنہا را در آن بالا صحیح و سالم 
و آماده آغاز فرود آمدن دیدم هگن آنہمه شکر نکرده بودم. و باز 
در اینجا په خود اجازه دادیم که گول بخوریم. چندتا از چارواداران 
که به فاصلهٌ کمی پائین‌تر از قله معب به آنا بر خوردیم گفتند که 
ما به دهکدهای که آهنگت منزل کردن در آنعا داشتيم نتزديك 
شده‌ایم. اما پس از نزولی طولانی که نخستین بخش آن آسان و 
دومین آن سخت سراشیب و ناهموار بود بیموده در جستجوی آن 

من ھر کو گذرگاهی چنان هموار و پر تخته سنگث تدیسده 
بودم. ما ناچار بودیم که به زحمت از روی توده خرده‌سنکپا و از 
ميان تخته‌سنگپای ناهموار بگذریم. صخره‌هائی چنان باريك که 
هنگام عبور از آنہا از ترس و وحشت برخود می‌لرزیدم. و قله 
و تخته سنگت و کوه ناگپان به صورتی خشك و بایر از بست نمی 
کوچك بر می‌خاستند و به شکل توده‌های دندانه‌دار تا آسمان پلند 
قد می‌ کشید ند و اطراف آنپا مانند ردیشپای دندان ماهی کوسه 
بامیله‌های کوچكت سنگی سیخ سیخ شده‌بود. آدو ممکن بود چنین 
پندارد که در ميان استخوانپای شکسته و از هم گسسته جپانی 
نشسته است که به اتمپائی تقسیم و به حال خود رها شده و همه 
خاعمپای زراعتی بر ال اسکلت بير نگت آن پو سید ه است و دیکص 
گل و کیاهی پیدا نمی‌شود. زیرا معدودی از بادامپای کو تاه وحشی 
و بوته‌های زرشكت که در شکاف و ترك سنگپا یافته می‌شد بیشس 
شبیه لکه‌های سياه بود تا گل و گیاه. در واقع چه برگت و چه 
شکوفه جر آت نکر ده بودند که خود را در این ديار ناساز کار نشان 
دهند . ۱ 

پس از گذشتن بیش از دو میل ۲7 کیلومت] از این منظسه 
وحشی اما جالب نظس از اين گردنة تنکی بیر‌ون آمديیم و 


۳۳ سغرلامة فر بزر 





وارد دره‌ای شدیم با پپنای بیشت و آگنده از باغپای میوه. این 
آغاز روستائی بود که قرار بود شب هنکام در آنجا بمانیم و اگر 
روشنائی روز محو نشده بود ما از تماشای منظره بقیه راه که يت 
میل ۱/۵۰ کیلومتر] بود سخت لذت مى بردیسم» در ميان آن 
بیشه‌های پر از درختان میوه و گردو و چنار و زبان‌گنجشك و 
در ختان تبریزی تناور. گرداگرد ما بیشه‌ای با شکوه بود با آبمای 
در خشان و پران و لرزان و ریزان‌که بہشتی ایرانی پدید می‌آورد. 
اما چارپایان ما خسته بودند و ما سخت نگران بودیم تا بتوانیم 
محل و منزلی برای آنبا و خودمان فراهم آوریم و فرصت نداشتیم 
که لذت کامل از تماشای آن منظره حاصل کنیم. آن ناحیه چندان 
وسیع‌است که مد تی طو لانی در هر سو سر گردان بو ديم و نمی‌توانستیم 
کشف کنیم که پیشاهنگت ما کجا رفته است و ممکن بود که تا صبح 
به راه پیمائی ادامه دهیم که وی کسانی از هر سو گسیل کرده بود 
تا ما را بیابند و به منزلی که برای ما تعیین کرده بود هدایت کنند. 
ساعت هشت پس از دوازده ساعت نشستن برزین بر زمین فرود 
آمد یم ۱ 

این روستا شپمیرزاد نام دارد و شاید به یاد داشته باشی که 
در نخستین سفر خود به خراسان اشاره‌ای به آن کرده‌ام» به‌عنو ان 
جائی که در حوالی خراسان به داشتن سیبہای لذیذ و زنان زیبا 
مشمپور است و می‌گویند که اینان سرخی گو نه‌های خود را از آن 
میوه به عاریت گر‌فته‌اند. من از شمپمیرزاد در مسیر خود از تپ ان 
به شب سمنان یاد کرده‌ام و فاصلهٌ شپمیرزاد تا سمنان بیش از 
چند فی‌سخ نیست و در وسط مجموعه‌ای از کوهپای خشك و 
بایری که هم‌اکنون و صف کردم واقع شده‌است و از يك سو به 
صحر‌ائی قفر راه دارد که از آنجا همچون ز برجدی زیبا در بستر 
سنگی خود می‌درخشد و از بسیاری باغبا و بستانپا نمی‌توان 
خانه‌های آنجا را دید و صدای فرو ریختن و زمزمه‌کردن آبپای 
ف‌اوان» این شہر را به‌صورت پیلاقی دلپذیر و باصفا در آورده 


است . 


اقسوس ك تین 5 رغم نکه چائی باصفا و دلیسند 


ام چپارم . ِ ۱ ۳۳ 


است از دست ویرانگ روزگار نرسته است. همین چہار سال پیش 
که سروکله طاعون نخستین بار در ایران بیدا شد چند تن از 
ماز ندرانیبپا آن را به شممیرزاد آوردند و بیماری طاعون با چنان 
شدت م‌گکباری در اینجا شایم شد که تقر یبا تمام ساکنان شمپمیرزاد 
را هلاك کرد. بعضی می‌گویند که شمهمیرزاد قبل از این مصیبت 
پنج هزار جمعیت داشت و برخی این شمار را تا هشت هزار هم 
می‌رسانند. اکنون عده مردم این سامان را اعم از خرد و کلان 
مشکل بتوان بیش از پانصد تن محسوب کرد و و و ی 
های متراکم آن شاهد خوبی است برای حقیقت این داستان. 
این‌ر و اکنون دختر ان گلرخساری که گواه : شہرت دهکده سای 
| نگشت‌شماراند و فصل سییای آن سامان نر سیده است. ۱ 
اش مد برای ما بکاشگون اش زا وین اسای کاک 
بزر گت باشکو هی است امروز صبح پاك لنکت شد و یکی از 
قال‌هایم که در اشلك [اسك؟] لکد خورده بود هنوز همچنان می 
لنکد . از این گذشته چاروادار من دیروز دچار سانحه‌ای شد که 
مانده بود چان خود را از دست بدهد: پاردم ۲" یکی از قاطر ها موقع 
پائین‌رفتن از تیه‌ای کج شد و او خواست که آن را درست کند که 
در این هنگام حیوان پایش را پلند کرد و درست برشکم او زد. 
مرد چند قدم به عقب تلو تلو خورد و بر ز مین افتاد چنانگه گمان 
بردم که به‌حال تزع افتاده است زیرا بنا کرد به لگدزدن و باتشنج 
غلتیدن و و اغلتیدن مانند کسی که تیر خلاصی به او زده‌باشند. 
پا اینبمه پس از آنکه مدتی سخت بیمار بود وی را بلند کردم و 
او را «دولا» روی قاط اند اختیم و یه «منزل» رساندیم. امر‌وز 
حالش بہتر است هر‌چند اند کی رنگت پریده و گیج و بیمپوش است. 
امروز غروب معامله‌ای در بار مبادلهةٌ استر لنگم با قاطری 
انجام دادم که به‌ظاهر از اولی بسی کم ارزشتر است اما حیوانی 
است نیرومند و قوی و از نظر چاروادار ما پرارزش که شك نیست 
وی با كمك دوست جلودار من معامله را عمدا دست کم گر فته بودند. 
وضع اسب بیچاره من بیشتر مایة نگرانی است. پس از بررسی 


۷ تسمه‌ای است که زیر دم اسب و قاط می‌انداز ند. س م. 


۳۴ سنرنامه فر بزر 


اشخاص خبره معلوم شد که‌خواه بهعلت‌اینکه نعل او را بد کوفته‌اند 
خواه به‌علت دیگر سم او وضع بدی دارد. از این‌رو بنابه‌گزارش 
ایشان لازم آمد که قسمت بیمار سم را از پخش سالم آن جدا کنند 
و این عمل به‌همه‌چیز شباهت داشت جز به عملی شبیه جر احی و 
به همین جہت اسب معلول شد و من مجبور شده‌ام که م‌اقبت مورد 
شك و تردید از او را به‌یکی از مأموران محلی بسیارم و یادد‌اشتی 
دربارة این واقعه به‌دوستانم در تہران بق‌ستم. اگر به‌علت این 
وقایع ناگوار و اتلاف وقت نبود وقتی که هرروز بیش از پیش 
برایم گر انبہاتر می‌گردد - من از استراحت در شمپمیر زاد سخت 
لذت می بردم و می‌توانستم به‌شمار معدودی از طرحہا و تصوی- 
هائی که از اینجای استشنائی تمبیه کردهام بیفزایم. 


شکار گاه و بران - سروشت نك حا کم ستمگر - ارئو گاه االات و به‌دروار 
- دامغان - شاهرود ۔ محرم و آعزبه - عدل قاجار - میامی۱ - تأخیرها - ژند گانی 
روستالی الراك مب شکار مب الا رفتن از کوه مب منظره‌ای پپناور و شکفت‌انگیز ۳ 
دزی باستانی - فرود آمدلی خطر اد - اندازه گیری آب برای آبیاری - تشویق 
قاجار بان مردم را به ابر از غیرت. 


۱۶ ماه مه » دامفان ۲۱( 

چنانکه می بینی من این نامه را در اقانتگاه قدیمی د کی خوه 
می نو یسم . SS MSS GS‏ و دو ميل 
۱۵7 کیلومتر] بیشتر نیست برای رسیدن به‌اینجا در سه نوبت 
حر کت کردم . روز ۱۴ مه به‌جپت باران سنگینی که در شیمیرزاد 
a GS O GS ES SS EE‏ 
بود که از آنجا بیرون آمدیم و به‌سوی دهکده‌ای که 7 تقر یبا در سه 
فر‌سخی یا دوازده میلی آنجا واقع است به‌راه افتادیم . این محل 
شکارگاه ذو الفقارخان از خوانئین محلی است و قبلا که در اینجا 
بودم شخصیتی ممتاز به‌شمار می‌رفت. گمان می‌کنم که در نخستین 
سفر نامه خود به‌پاره‌ای از نشانه‌های وحشیگری و ستمکاری که 
پر سں من دم بد بخت محل او آورده‌اند اشاره گرده باشم . با اینم‌مه 


۱ در متن میومید ممص 0رم][ ۰ س م. 
کار متن اشتباهاً دارغان نوشته شده است: : Daurghun‏ . م 


۳۳۶ سفرنامة فر بزر 


چنین می‌نماید که وی نیز مانند بسیاری از حکام مستبد هنگ‌ام 
ار تکاب اعمال ظالما نه پسیار سر حال بوده و دل و دماغ داشته است 
زیرا این شکار گاه به صو رت دزی تمام عیار در آمده است. این قلعه 
نزديك به یکصد و پنجاه یارد مر بع [تقریباً یکصد و پنجاه مس 
مس‌بسع] مساحت و در هر‌کنجی برجی دارد و در خارج از بارو 
کاروانسرائی که برای عده فراوانی ازملازمان متزل ومکان دارد. 
در درون قلمه يك حمام وجود دار پا تعداد بیشماری از انواع و 
اقسام اطاقپا و حیاطپا و خوابگاهپا با تمام لوازم آسایش برای 
جا و خوراك هم بانوان و هم آقایان. تمام دژ را در واقع با خشت 
خام ساخته‌اند اما محکمتر از حد عادی و می‌بایست هزینه‌ای گزاف 
صرف این کار کرده باشند اما پیش از آنکه اقبال بدان روی آرد 
گر‌فتار ادیار شده است. ذوالفقارخان حاکم محل که علاوه براین 
شفل برسپاهی گران از قشون شاه فرمان می‌راند مورد سوءظن 
اعلیحضرت شد یا از چشم او افتاد. درواقع تصور می‌کنم که 
زیاده‌رویبائی که در رفتار خود نشان داد وی را از اینکه عقل سالم 
داشته باشد مظنون نمود و شاه به‌او «توصیه کرد» که به‌زیارت 
مکه بر ود و در باز گشت مرد. در ضمن بمرمن‌میر زا یکی از پسران 
شاه به‌جای خان به‌حکومت آن‌سامان منصوب شد و با آمدن خود 
یا فر ستادن دیخران به‌این شکار گاه ویرانی آن را تسریع گنود 
چکونه؟ با کندن هر تیر یا دستك چوبی عمارت که استخو ان بندی 
یا ارکان آن را تشکیل می‌داد. در نتیجه اکنون هيچ‌يك از اطاقما 
یا تالار های عدیده‌ای که روزگاری در این بنا ساخته‌شده پود سقف 
ندارد چه رسد به در و پنچره» تغییر داد نی مالیخو لیا ئی از حال 
سایق به‌وضع لاحق اما چنانکه مردم این دیار می‌گویند از اول این 

محل دچار نحوست و بدیمنی بوده است. ۱۳ 
یکپزار تن‌از اسیران ز نجیری تر‌کمان را به‌ساختن این بناگماشته 
پو د . . مردم ناز نین محل حاضر بودند که آزاین گناه چشم پو شی کنند 
زیرا که آنان دشمن بودند نه دوست اما می‌گویند که خان پس از 
پایان‌یافتن ساختمان به‌تر کمانان «اجازه داد که بر و ند» و این 


احسان به‌هیچ‌روی موافق مذاق امالی نبوه و پدتر از همه اینکه 


نامه پنجم ۱ ۳۳ 
بر ای تیه مصالح مالیاتی ی تخت تیف پر‌خی از آنان 
در حالی که سر‌های خود را تکان می‌دادند می گفتند: مخار ج 
این بنا را ما دادیم و حالا نگاه کنید که چطور خراب شده است!» 
درواقع حال بدین منوال بود و خرابی را چنان تکمیل کرده بوډند 
که پس‌از آنکه در هر گوشه و کنار بهجستجو پر دا ختیم ناچار بساط 
اقامت را در یکی از اطاقمبای دروازه پہن کر دیم که مساحتش نزديكت 
به همت پا در نه پا ز۷۴/ ۲/۱۳۲ متس ] بود» در جائی که باد په 
شدت بر ما می‌وزید بیآنکه بتوانیم از هیبت و خشو نت آن به‌جائی 
پناه پبریم. ۱ 
هتگامی که می خواستند این غار زیبا و دلیسند را برای اقامت 
ما جاروب کنند من و میرزا به‌دیدن يك اردوگاه ايلات که سياه 
چادرهای خود را در آن حوالی ہر پا کر ده بسودند رفتیم و آنان 
مر‌دمانی دزدگو نه و کولی‌وار از کار درآمد‌ند. در يكت لحظه مردان 
و پسران دور ما جمع شدند» مانند گر و هی از میمو نما و عنتر‌هاء 
و پناگردند به‌دهن کجی و به‌زبانی عجیب و غریب و و په 
طر‌زی پسیار ز ننده به‌ما دست و پنجه‌زدن. یکی شمشیر مرا گر فت» 
دیگری تپانچة مرا و بچة رذلی تفنگت مرا گرفت ومی‌خواست بداند 
که آن را به‌چند می‌فر وت EP‏ ابید ,یوس 
گفت. «عوضش پنج تا گوسفند می‌گیری؟» گفتم «نه, ده‌تا هم نه 
ی Sd‏ 
بود گرفتم و گفتم: «حالا اگر این بچه را عوض تفنکت به‌من بدهی 
چطور: ٩؟»‏ شیطان بچه گفت « باشدء او را به تو می‌دهم» ہر دار پیر !» 
این را گنت و کوشید تا تفنگت را از چنگ من بیرون بیاورد و 
بن ند به‌چات. 

نزدیك په دوازده چادر پر پا بود که در وا 
تا از آنما سه‌پایه‌ای از تیر کہاگذاشته ومشك بزرگ‌سیاهی‌از آن 
آو پخته ودن و هرکان از اک زا مر با زاس زار کت فی زد ت 
منظره‌ای سخت نامطبوع بود. مردسر اپا آغشته بەکره شیر بود 
و شك ندارم که در هر کدام مقدار زیادی موی بز و پشم گوسفند 
زیرا که شیر هردو را در همان ظرف مخلوط می کنند. باید اقرار 
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کنم که ممکن نبود من چنین محصولی را «دانسته» بخورم. اما 
تماشای این منظره عجیب بود. ما خواستیم که به بعضی از چادرها 
نزدیکتر شویم اما مردها داد زدند که زنپا در آنجا هستند. زنان 
زیبا! خدا می‌داند! زیرا هر‌چند من نزدیکتر نرفتم از دور چشمم 
افعاد به بعصی موهای ژولیده و چمره‌های پوست و استخوانی 
قمبوه‌ای مایل به‌سرخ مخصوص بعضی از عنتر های ماده‌که از شکاف 
مساکن ملال‌انگیز خود با کنجکاویء دزدانه نگاه می‌کر‌دند. 
هنگامی که به آلو نك خود بر گشتیم به صاحبان سیاه‌چادر ها غبطه 
خوردم و خود را در بستر که تنبا وسیل محافظتم از سرما بود جای 
دادم . میر زا که با این تممپید راضی نیود دست به کار شد و با 
تکه‌های خشت اجاقی ساخت و موفق شد تا آتشی باشملة خروشان 
از تیاله و پپن و خرده‌چوبمپای دژ ویران قراهم آورد. در اندكت 
زمانی شامی مفصل در برابر ما چیدند. من چند پر نده از گو نه 
«توکا» شکار کرده بودم و بره‌ای هم به بپای تقریباً ۲ شیلینگت و 
۴ پنس استرلینکت از چادر نشینان خر يده بودیم و آشپز من با اینپا 
توانسته بود غذاهائی بیش از آنچه ظرفبای ما جای می گر فت تیه 
کند. پس تا خرخره خوردیم و پس از نوشیدن چای اعلا دوباره 
به‌سوی آتش و بستر‌های خود بر گشتیم تا وقت حر کت فرا رسید و 
بنا به توافق قبلی قرار بود که دو ساعت بعد از غروب آفتاب براه 
افتیم. با وجود این اگر قصد دارید که در اوایل شب حر کت کنید 
این تر تیب بدی است که به‌کسان خود اجازه دهید که موقع غروب 
بر ای استراحت بخوایند. بیدار کردن آنان هرگز کاری آسان 
نیست و نه‌دهم ایشان عذر و بپانه می‌تراشند تا اینکه شما را تا 
صبح درجائی که هستید نگاه دار ند. در زمان مورد بحث راهنمای 
ما که به‌احتمال قوی نوکر‌ها به‌او یاد داده بودند گفت که قسمتی 
از راه چنان پر گل ولای است که ممکن است قاطر‌ها در آن فرو 
روند و از حرکت بازمانند مکی اینکه در روز روشن او بتواند راه 
راست را بیابد. من نمی‌دانم که در نتیجۀ خوردن غذائی خوب بود 
يا بی‌میلی به‌رو به‌روشدن با بادی شدید که از کوهمپای پوشیده از 
برف نزديكث به‌آن محل می‌وزید. هرچه بود» حقیقت مطلب آنکه 
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این خبر‌ها که ممکن بود از شنیدن آنا در بعد از ظبر اوقاتمان 
تلخ شود اکنون در گوشمان سنگینی نمی‌کرد و با اینکه جایمان 
ناراحت بود کسی چندان تمایلی به‌ترك‌کردن آن نشان نمی‌داد. 
پس موافقت کردم که ساعت حر کت تا صبح به‌تأخیی افتد. با لطف 
و التفاتی بیش از آنچه مایة سرفرازی و نیکنامی من بود و به 
زودی متوجه این نکته شدم که اگر مطابق میل خود حر کت کنیم 
مجبور نخواهیم شد که از منزلی تا منزل دیکی در دو نوبت به‌راه 
افتیم و بنابراین روی‌هم رفته تنپا وقت کمی را از دست خواهیم 
داد. در و اقع یکی از علت‌های عمده اعتر اض من دراینکه شب را در 
آن محل بمانیم مجاورت «ایلات» بود که می ترسیدم شب هنگام اک 
پتوانند از دستی‌دزدن به ما خودداری نکنند. اما ما اشیاء خود را 
چنانکه باید پنپان کردیم. اسلحه و چیز‌های قیمتی را پپلوی خود 
گذاشتیم و بارهای سنگین را در جلو خود چیدیم تا این کار مانع 
از غافلگیر‌شدن ما گردد و سپس به استراحت و خواب پرداختیم که 
بعد معلوم شد که روی هم‌رفته به‌خوابی شیرین و عمیق فرورفته 
بودیم. وضع نو کران بیچارة من بدتر از همه بود زیراکه آنان هیچ 
پناهگاهی نداشتند جز لباسپای کمی که بایستی با آنہا خود را از 
سر ما حفظ کنند اما هیچ کس نمی تواند مانند نو کران ایرانی تن 
به سختی دهد. هيچ‌يك غرغ نکرد. حتی لندلند کردن من به‌خاطی 

همین که سپیده دمید به‌راه افتادیم. بامدادی تلخ بود و باد 
به‌چای آنکه فر وت نشیند شدید‌تر شده بود و به‌هر‌چه می‌خورد آن 
را منجمد می‌کرد. شبانگاه آب يخ بسته بود و تپه‌های پست نزديك 
ما که مه آنپا را فراگرفته بود امروز صبح پوشیده از برف بود. 
درواقع این محل در بیابانی سرد و بی‌پناه واقع شده است که سر دتر 
از دریمواکر" و به‌همان نسبت سہمگین است و از پاره‌ای جہات 
بی‌شباهت به‌آن نیست. امروز سی یا سی و پنح میل ۴۸7 يا ۵۶ 
کیلومتر] در زمینپای بلند و بی‌درخت و غیر جالب و در مسیی 
مس ی پر برف پیش راندیم تا در ساعت یك بعد از ظمس به‌دهگدهای 


Driemuacher ۳‏ گردنه‌ای است معروف در کوهستانپای اسکاتلند. مولف. 


fo‏ سفرنامة فر بزر 
بسیار زیبا رسیدیم به‌نام تویه‌دروار" و من از اینکه بتوانم 
است‌احت کنم خوشحال بودم ز يرا دچار یکی از سر در دهای مو دی 
مخصوص خودشده‌بودم پراش وزش باد بدتر شده‌بود. از این‌رو 
هرچه زودتر در تختخواب کوتاه خود خزیدم و از درد ناله کردم و 
به‌خود پیچیدم تا ساعت نزديك به هفت که از شر آن راحت شدم. 
امروز از جا تر و تازه پی‌خاستم و از شاهراه معمولی به حر کت 
ادامه دادیم تا رسیدیم به‌این محل و محمدولی‌خان از رفقای دوستم 
مکنیل ما را به‌گر‌می پذیرفت و حالا عجالتاً خداحافظ. 

۱۹ ماه‌مهشاهر وب تصورمی کنم . .۰ عزیز که دوازده سال قبل 
یا پیشتر از اینجا نامه‌ای بر ایت نو شته باشم . در آن هتگام در سر 
راه خود به‌مشمد دو هفته ملال‌انگیز را در اینحا گذراندم. از این 
نقطه به بعد است که راه به‌واسطه تاخت و تاز ترکمانان نا امن 
شمرده می‌شوه و متأسفانه می‌بینیم که اکنون نیز حال بدین منوال 
است. پس از در گذشت عباس‌میرزا که این قوم نیمه‌وحشی را 
منکوپ و می‌عوپ کرده پود دوباره دل و چی آت پیدا کرده‌اند و په 
اینجا تا دوسه منزل بعد یورش می‌بر‌ند. سخن کوتاه اوضاع 
خراسان سخت مغشوش است و دیگر روی آرامش نخواهد دید مک 
تحت فرمان حکومتی قوی و شدید باشد. من پریروز اینجا ر سیدم» 
پس از تآخیری که در ده ملا داشتیم و آن روستا تا اینجا شانزده 
ميل [ تقس یبا ۵ کیلومتر] مسافت دارد و در راه یکی دیگر از 
قاملر هایم لنکت شد و اکنون منتظر نتیجه تقاضائی هستم که از 
اس پسطام کرده و از وی عدهای نگپبان خواستهام زیر ا 
قبل از حرکت حتی تا منزل پعدی مورد نیاز است پس چنانکه 
می بینی از خود به‌خوبی مواظبت می‌کنم و خیال ندارم که مرا برای 
شت‌چرانی به‌بیابا نبای خیوه يا بخارا بفی‌ستند. دفعه قبل تأخیر 
م‌بوط به جمع‌شدن کاروان باعث شد که مدتی در اینجا پمانم . 
اکنون در اینجا کاروانی وجود دارد اما تا پس از برگذاری یك 
روز تعطیلی یا بمپتر است گفته‌شود عزاداری نیت حر کت ندار ند. 
این از ایام سوکواری شيعه است و در واقع اگر بتوانم از طریقی 


2 ۴ درد متن به‌جای تویه دروار نوشته شده است توتر وار roa‏ م 
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دیگر وسایل محافظت خود را و آورم نمی‌خو اهم مايه زحمت 
آنان کی دم. 

این روزهای سو کواری مر بوط به محم است که تو بی شك 
مطالبی در باره آن ششده ای . محر م یاد بود سر و شت غم | نگین امام 
حسین (ع) نوه محمد (ص) است که به‌نحوی رقت‌انگیز در دشت 
کر بلا و در کنار فرات شہید شد. بیشت از تشنگی تا از شقاوت 
دشمنان خود. این داستان را گیبون؟ با بیانسی دلکش شرح داده 
است» در جلد هشتم تاریخ خود» گویا در آنجا که به بحث در بار 
ظبور اسلام می‌پردازد و قصه‌ای است سخت‌موّ ثر و حزن‌آور. برای 
مردم شیعه یعنی پیروان علی (ع) این ماه که چنین جنایتی در آن 
اتفاق افتاده است ماه عز‌اداری است. تو می‌دانی که حسن (ع) و 
حسین (ع) پسرآن علی (غ) از فاطمه (ع) بودند. در هر شېر و 
شمپر كت و روستائی در جاهائی پارچه‌ها و شالمپای سياه می‌آو یز ند 
و دیگی تشانه‌های سو کواری را جلوه می‌دهند. در این قبیل اماکن 
ملائی هر‌روز از روی منبر قسمتی از واقعهٌ کر بلا یا حوادثی را 
که منتہی به آن شد می‌خواند و خود به تفسیی آنا می پر داز ۵» تو آم 
با جنبش و حر کت بسیار و آواز [روضه می‌خواند. درواقع این 
نو عی ادای کلمات با آهنگی مو سیقی است که همین که وی‌به‌جاهای 
مور می‌رسد خود و شنوند‌گانش را برمی‌انگیزه و به‌هیجان 
در می‌آورد تا اینکه او و ایشان به‌ر استی يا به‌ظاهر به‌ گر یه می‌افتند 
و دستخو ش غم و اندوه می شو ند . 

پس از آنکه چماعت بدین‌سان به‌هیجان آمدند نوعی تعزیه یا 
نمایش مذ هیی روی صحنه‌ای که بد ین منظور پر پا کر‌ده‌اند اجرا 
می‌شود که در آن يك پرده تراژدی به‌وسیلۀ اشخاصی که به همین 
نیت به‌لباس مخصوص ملبس شده‌اند نمایش داده می‌شود. این 
نمایشہا عموماً موافق با نیروی تصور و تخیل ملا سر تیب داده 
می‌شود که دست تعزیه را رهبری می‌کند* و بیشتر از سنخ امور 

۵. 210007) مورخ انگلیسی و موّلف تاریخ مفصل و مہم «انحطاط و ستوط 


رومیان». ت- ۳ ۱ 
۶ موّلف اشتباه می‌کند. تعزیه‌گردانی و شبیه خواانی ارتباط به «ملا» نداشته ‏ 
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خیالی و وهمی است تا نمایش دقیق از آنچه واقعیت امر بوده 
است. بدین ترتیب یزید ظالم که کسانش حسین (ع) را شہید 
کردند گاهی معرفی می‌شود هر‌چند درواقع وی از صحنه قتل عام 
کر بلا دور بوده است. از سوی دیگ گاهی تنما سرداران وی را 
روی) صحنه‌می آور ند . تعز یه گر دا نان حتی کار را به‌جائی ر ساندها ند 
که فر‌نگیپا را به‌نوعی از انواع معرفی می‌کنند - به‌طور کلی 
برای ابراز رقت آنان در این مصیبت تمام کارهما را به 
صوابدید نویسنده تعزیه محول کرده‌اند اما امام حسین (ع) و 
برادرش عباس (ع) و خواهرش زینب (ع) و عیالش شس بانو (ع) 
و دختران و بچه‌های او همچنین شمر ملعون که سرانجام امام را 
شبید می کند پیوسته شخصیتممای عمده تعزیه به‌شمار می‌رو ند و 
باز یکر ان قسمتپائی را از روی کاغذی که در دست دار ند قرائنت 
می‌کنند یا په‌آواز می‌خوانند. بدین تر تیب جائی بای «توهم 
نمایشی»' باقی نمی‌ماند اما نیازی هم بەمصرف کار مايه (انرژی) 
یا کار احساس نمی‌شود زیرا ایشان با تأثیری نمایان شس یا آواز 
می‌خوانند. هنگام غروب یا در بیشتر موارد شبہا مردم درهمان‌جاها 
که تکیه خوانده می‌شود گرد می‌آیند و ساعتبا به‌آه و ناله کردن و 
گر‌یستن و سینه‌ز نی می پرداز ند و فریاد می‌ز نند» «ای حسین! ای 
حسین !» و در فاصله‌های زمانی اشمار عزاداری می‌خوانند. این 
نمایشپا تعزیه پا سوکواری خوانده می‌شود و به‌طور کلی ده روز» 
و در برخی جاها بیشتر » ادامه دارد و در اماکتی که م‌دم آن بسیار 
مقدس‌اند یا چنین گمانی در باره آنان می‌رود - نظیر قم و مشممد - 
عزاداری تا چہل روز ادامه دارد. من آنہا را در بر‌ضی از 
روستاهائی که از آنما گذ‌شته‌ام تماشا کرده‌ام که سخت ناچیز و 
محقر اما حاکی از مشخصات مردم و آداب و عادات ایشان بوده 
است. شك نیست که این تمزیه‌ها شبیه است به تقلید درآوردنما 
است» کار «تمزیه‌گردان» یا دمعین‌البکاه بوده است. جر ایا للاخ بش باید به‌ کتایسا 
و مقاله‌های مفیدی که در سالیان اخیر به‌فارسی انتشار یافته است می‌اجمه شود. ‏ م. 

۷ ت‌جمه مرمزونن1لز لومزتوم‌ج) و مراد از آن جپان تازه‌ای است که توهم و 
پندار تماشاگر می‌آفریند یا رئالیسمی (واقع‌گر‌ائی) است که باعث می‌شود او جپان 
بیرو نی و جمپان درونی اثر نمایشی راهمانند پداند. ب م. ' 
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و دسته‌ های نمایشی کاتولیکپای روم قدیم که به‌وسیله آنا وقایم 
کتاب مقدس را به صورت ناشیا نه و غالبا مضحك نمایش می داد ند . 
این اوقات تخس که اکنون من گرفتار آنہا شده‌ام بسیار 
ملال‌آور است زیرا نه‌همان زمان انجام دادن وظایف من و در نتیجه 
باز گشت مرا به‌عمپدة تعویق می‌افکند بلکه به‌س غ خیال پروبال 
می‌دهد و این کار بیش از شادی و لذتر نج ومشقت شفت به پار می‌آورد. 
انتظار شر و زیان یا بیم از آینده (آیا این هردو یکی : نیست؟) در 
لحظات ضمف و ناتوا: کن تزا بیجن کالد ق یایب و کی اش 
به‌مورد می‌افزاید: حر کت» جنبش» این چیزی است که 
به‌آن نیاز مندم . کار و اشتفال فضائی است که در حال حاضن سخت 
مایة کامیابی من است و شکر خدا که من طاقت تمام فشارهمای 
چسمانی را دارم و هر کین بیش از این از تندرستی بر‌خضوردار 
نبودهام. اگر حرفی در میان باشد مر بوط است به‌فکر و ذهن که 
احساس خستگی و فر‌سودگی می‌کند. این تا حدی ناچین ممکن است 
مر بوط پاشد په محروم بودن از خوشدلی و سبکروصی خاص 
روزگار جوانی اما اطمینان دارم که اگ تاحدی روحیۂ جوانی را 
از دست داده باشم در عو ص بات و صلابتی پیشتر حاصل کر ده‌ام 
و همین مرا در انجام‌دادن آنچه پر عہده گر فته ام کامیاب خواهد کرد. 
تیه ۲۲ جنس تال هیک فیان از مدای تور اش 
ر سیده ام . شاید به‌یاد داشته باشی که مردکی مرا در اینجا ناسنا 
گفت و با چماق به جانم افتاد و «جان» سياه بیچاره به دادم ر سید . 
از آن هنگام تاکنون اوضاع عوض شده است و اکنون در اینجا 
موضمی بتر دارم. حامل نامه هائی هستم که مکنیل و اسماعیل‌میر زا 
شاهزاده حاکم بسطام په «خان» ڀا کد خدای این ده نوشته‌اند. من 
نه‌تنبا از سفیر خودمان بلکه از وزیران دولت نیز نامه‌هائی به 
عنوان آن شاهزاده دا شتم که در آنپا نوشته شده بود که بی‌تأخیس 
و ان فراهم کنند. نخستین پاسخ به 
در خواست من دست به‌دست وف بود و اطمینان دادن به‌اینکه 
راهمپای. این محلی را که از آنجا این نامه را می‌نویسم امن و امان 
است و لفا نامه‌ای به‌عنو ان علیاصغرخان مقیم اینجا فرستادند پا 
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ف‌مانی برای تمنگچی‌ها تا مرا تا دو منزل خطر ناك بعدی بدرقه 
کنند. من به‌اين کار راضی نشدم و نامه خود را همراه با فرمان 
خود شاه برای جلب رضایت شاهزاده فر‌ستادم. اعلیحضرت در آن 
شمان به تمام حکام و صاحیمتصبان اس کر ده بود که مرا در این 
سف یاری کنند. این کار دو پوزش‌خواهی به‌بار آورد. یکی از 
شاهزاده به‌جپت تأخیری که متحمل شده بودم و باز اطمینان خود 
را در امن بودن راهہا تا ميمه تکرار کرد و گفت که تمام کمکمپای 
لازم را از علی‌اصفر خان به دست خواهم آورد. دیگری از تاحیه 
وزير او بود که گفته بود که اکس مجبور به انجام‌دادن وظایف 
مخصو ص ماه محر م نبود مسلماً خود به‌دیدن من می‌آمد. شاهز اده 
دروغ می گفت _ و البته به عمد - به خصو ص دراینکه علیاصغر‌خان 
قدرت و اختیار این را داشت که نگمپبانانی همراه من کند. اما با 
تمام این احوال په‌اتکای امنیت راهپا که‌س| از وجود آن‌مطمئُن 
کرده بودند پرآن شدم که به‌سوی ميمه حر کت کنم. 

در ضمن یکی دیگر از استران من پاك لنگت شده بود و من 
ناچار آن را به‌چارواداری دادم و در عوض یابوئی ستبر تنومند 
گام هروه اکن رن ا بخ ls‏ ی 1 بای عرسا 
از کار درآمد اما مسافران بايد حساب این اتفاقات احتمالی را 
بکنند. يابو می‌توانست بار خود را حمل کند. قاطر نمی‌توانست. 
ما در خلال توقف خود در شاهرود در باغ شاهزاده منزل کرديم و 
تار یخچه این خانه که باغی هم دارد نمونه‌ای از عدل قاجاری په 
دست می‌دهد. مرد بینوائی که به‌دیدن ما آمد گفت که زمینی که 
در آن منکن کر ده بو ديم از آن وی بود اما شاهز أده آن را به ز ور 
از دست او گرفته و خانه‌ای را که ما در آن به‌س می‌بردیم ساخته 
بود بی‌آنکه دیناری تاوان به‌وی داده باشد. می گفت که درختان و 
گلہا و گیاهان باغ را خود او کاشته و با فروش انگورها و دیگر 
میوه‌های آن به‌زواری که به مشمید می‌رفته و در شاهرود اطراق 
می کر دها ند وسیلهةٌ معیشت خود را فراهم می‌آورده است اما اکنون 
ورشکست شده. ما چه می‌توانستیم بگوئیم؟ این قبیل امور آنقدر 
عادی است که احساسات را تحص يت نمی کند. هنگامی که من در 
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تمپر‌آن بودم در ست ۵ر مقابل چشم شاه وزير ظل السلطان که مر‌دی 
فاسق و فاجر و بی‌پندوبار بود خانه يك نفر سفالینه‌فر‌وش را 
غصب و غارت کرد زیرا این مرد بهاعلیحضرت شکایت کرده بود 
که این مرد فاسد و هرزه په‌ زور یکی از اعضای خانواده آن مرد 
بیچاره را گرفته و برده بود. عجب نیست که سلسله‌ای که از وقو ع 
این جنایات چشم پو شی می‌کند در سر اشیب سقوط افتاده باشد. 
عجب اینجا است که توانسته باشد تاکنون به‌حیات خود ادامه دهد. 

ما اند کی پس از ساعت پنج بعد از ظبر شاهرود را ترك 
گفتیم و پس از آنکه شب همه‌شب در راه بودیم سرانجام بی هیچ 
حادثه به‌میمه رسیدیم. من با علاقه کامل بسیاری از نقاط این‌راه 
را که در سق اخیرم صحنه حوادث و هراس و خطر بود شناختم 
اما روی هم رفته ناحیه‌ای است متروكت و ویران و نادلیسند و 
به‌طور کلی شاد بودم از اینکه از آن گذشته‌ام. علیاصفرخان ما را 
با ادب و مپمان‌نوازی پذیرفت و بی‌درنگت مرا در خانهة خود جای 
داد و اصرار داشت که از دارو دستة من پذیرائی نماید تا زمانی 
که بتواند مرا به سلامت روانه کند و گفت: «من بابت شما متأسفم 
که این کار به زودی انجام نمی‌گیرد. شاهزاده حکمی برایم به‌اینجا 
فر ستاده است تا عده‌ای تفنگچی در اختبارتان پگذ ارم. شاه اده 
آبروی مرا می برد و خودش این را می‌دا ند . این دقعه اول نیست 
که چنین کاری می‌کند. راست است‌که من‌فرماندۂ یکپزار تفنگچی 
هستم اما پك نش از آتہا را هم نمی‌توانم احضار کنم. چطور 
می‌توانم؟ او يك‌تومان مزد نه به‌آنہا می‌دهد ته به من» نه اسلحه. 
ته ممپمات و نه و سایل تمیه کردن» هیچ‌کدام از اینپا را و تازه 
انتظار دارد که من برای هر‌خدمتی که اجرایش مناسب باشد باید 
آدمپای مجمن داشته باشم . تف به‌چنین شاهزاده‌ای!» و فحشہائی 
که می‌داد نه کم بود و نه بر‌گزیده. عاقبت پس از اینکه کمی دق‌دل 
خود را خالی کرد گفت: «شما فقط یك راه دارید که انجام پد هید 
فد ار ای است: هن بی معطلی یه بسطام نزد شاهزاده می‌روم که 
پبینمآیا می‌توانم‌چیزی از او در بیاورم. روزسوم یا منتمای‌س‌اتب 
روز چارم بر می گردم و البته شما را روانه می کنم. اینکه شما 


۳۶۶ سفر امه فر بزر 


بدون آدمبای من بروید حرفش را نزنید. من به‌خاطر آبسروی 
خودم هم شده نمی گذارم بروید. پس باید خودتان را به‌ماندن در 
اینجا راضی کنید و تا من برمی‌گردم مہمان من باأشید.» 

برای من که از هر‌گونه تأخیری می‌تر‌سیدم حتی بیشتس از 
تر کمنہاء می‌توانی تصور کنی که این مطلب چقدر تلخ و ناگوار 
یو ۵ . اعثراضص کر دم اما او ھی همان دلایل را تکر ار می کںد: «من 
نمی‌توانم این مسئولیت را قبول کنم که بگذارم شما تنپا بروید. 
شما ممکن است به‌سلامت به‌مقصد پر‌سید اما این کار آمد نیامد 
دارد و تازه شما کجا و من کجا؟» خیر اگر واقعاً می‌خواهید بروید 
کاغذی به‌من بدهید و در آنجا بنویسید که کار کارخودتان بسوده 
است و نصیحت مرا قبول نکرده‌اید و تمام مسئولیت را خودتان 
قبول کنید تا من بتوانم مکتوب را به ایلچی و شاهزاده نشان بدهم 
و بعد از آن‌بسم‌الله پروید! والا من نمی‌گذارم شما بدون چپل 
پنجاه تفنگچی بروید - والسلام.» بدین‌تر تیب خان رفت و من تا 
مر‌اجعت او در اینجا گیر افتاده‌ام. اما این تخس به‌قدر آنممه 
تأخیر های دیگری که گرفتار آنپا شده‌ام کسل کننده نیست. جائی 
است باصفا و اوایل تا بستان. گندم و جو خوشه کرده و میوه‌ها 
رسیده است. تعدادی باغ پر‌شاخ و برکت وجود دارد و چنارهای 
عالی که مخصو صا از یکی از آنہا طرح تصو بر ی تیه کرده‌ام. 
مر‌دمانی دو ست‌داشتنی و نکته سنج دارد که درباره آبادی خود يك 
دنیا اطلاعات و حکایت به‌خاط سیرده‌اند. خلاصه مطلب اینکه این 
تخیر تمام مقاصد مرا پیش می برد و به‌همین جہت از آن خوشم 
می‌آید . اما از نظر من شگفتآور است که محل نکبت‌آمیزی که در 
سابق در دل زمستان آنچنان زشت و میب به نظ می‌ر سید واکنون 
پاید این‌چنین باصفا و پرطراوت باشد. این‌هم يك دلیل دیس 
پراینکه ما آدمیان کرم صفت بیچاره چقدر اسیر مقتضیات وموجیات 
و علل مادی هستیم. گرداگرد واحه‌ای که جریان نسبتا ناچیزی از 
آب آن را احداث کرده است هس قدر بخواهی زمین بای وجود 
دارد و کویر. اما همان جویباری که زراعت و باغہای دهکده را 
آبیاری و از روی پنجاه لای کوچك‌شنی زمزمه می‌کند به‌یاری‌فصل 
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خوب و خرم» محل دورافتاده‌ای را پدل AE‏ مایب است. 

ما در اینجا زندکانی روستائی راستینی نی داریم که تا بخواهی 
با زندگانی شپری تفاوت دارد. تفر بحات و سر گر میہای ما همه 
دارای خاصیت شبانی و روستائی است. ما برای مشاهده پیشر‌فت 
امور زراعتی بیرون می‌رویم و برای دیدن طرز تقسیم آب جہت 
آبیاری» برای یافتن شکار اگر نه‌مطلقاً شکار کردن آنپا و برای 
تاخت و تاز ملایم در صحرا و لذت بسردن از نسیم بامدادی یا 
شامگاهی. هرچه می‌خوریم محصول مزرعه است» چیزی که بايد در 
شمپر بگو ئیم. برای چاشت شیر را به‌اشکال مختلف و متعدد می-- 
خوریم» کر بسیار صاف» خامۀ جوشیده و لخته‌شده» شیر دلمه یا 
به با جک با پر اند ماه ر ورن که از شی وار 
می‌ساز ند*. نو عی سا لان بسیار ساده با نان و گاهی تخم‌مر غ و تمام 
این را باسليقه تمام بر ای خوردن آماده می کنند . ناهارمان چلو 
است و پلو. گوشت گوسفند پخته یا بریان شده» گوشت شکار 
تیه‌ها که به همان تر تیب تیه می‌شود» کو کو. پیاز ترشی یا 
ترشی هویج و شلغم وغیره وغیره وبرای نوشیدن دو] و آب یا 
سر که انگور وآب با شکر یا بی‌شکر" داریم. تمام اینبا به‌جز قند 
و شکر محصول محلی است و فقط قند و شکر را از بازار می‌خر ند. 

به همین تر تیب هر کس لباسی را می‌پوشد که در خود روستا 
ساخته می‌شود. روستائیان کتان می‌کار ند و معدودی از درختان 
توت برای پرورش کرم ابریشم دارند. با کتان پارچه‌هائی با 
بافتهای مختلف می‌بافند که بیشتر خشن است و کرباس"! نامیده 
می‌شود و دهاتیما در تیه پیراهن و شال کمر از آن استفاده 
می‌کنند. کر باسی را با اندکی ابریشم در هم می‌آمیز ند و با مسپارت 
بیشتر می بافند و پارچه‌ای به دست می‌آور ند که کلیجه!۲ خوانده 
می‌شود. راه راه است و با آن جلیقه‌ای بلند می‌ساز ند موسوم به 


۸. بەظن قريب به یقین ماد مو لف «تررخنیه» است. م 

٩‏ سر که انگور با شکر» آیا مقصود همان سکنجبین نیست؟ ‏ م. 

°. يا بەقول موّلف خربن 61002 ! ب م. 

۱ يا بەقول مولف اليجه a1]‏ اګرچه کلیجه خود نوعی لباس است. - م. 
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ارخالق"" یا اینکھ پارچه را در برابر پول یا دیگر اشیا با ترکمانان 
مبادله می‌کنند. از پشم بز یا گوسفند پارچه‌های خشن خاکستری 
یا شتری برای لباس زمستانی يا پوشش معمولی می بافند. همه 
دست اندر کار اند» مر‌دان» زنان» کودکان. يسس «خان» به‌من گفت 
که ز نان (و کلفتہای او) سالی چہل پنجاه تومان يا در حدود همین 
بلغ به پوند استرلینگت با کاره‌ستی فراهم می‌آورند. خود خان 
نمو نة عالی از طبقه خود است. يك ملاك"" دهاتی در این نو احی 
نیمه وحشی که تا حدی به واسطه تماسش با در بار ممپذب و آر استه 
گشته است اما آداب صریح و بی‌پرده سربازی و عادات ساد 
روستائی را حفظ کرده است. وی مرد زيرك تیز بین خرد اندامی 
است پدون ریا و تظاهر در آهنگت کلام و جمله‌بندی و آداب و 
عادات. او تازه از خانۀ دژگونه خود بیرون آمده بود که من‌اند 
پس از سپیده‌دم به اینجا رسیدم و ملبس به جامه‌ای از پارچة 
پشمی خشن «ر نگت نکر ده» EY‏ ر شب نوی : 
پر داختۀ د ست کسی نیو ۵ مگ مادام ( با نو ) على اصفر و دختر‌ان 
خدمتگارش. کار معرفی کردن آسان بود و سپس او دستور داد جل 
اسبی آوردند و روی پشتة عظیمی از خاك نزديك دروازه گستردند 
و همه ما روی آن نشستیم و سرگرم صحبت شدیم تا اینکه هوا 
چندان گرم شد که ما را به درون خانه راند. 

خان جوان که در غیاب پدرش وظایف میزبانی را انجام 
می‌دهد در حالی که مرا با شرح و بیان شکار کردنہا و ماجراهائی 
که در کو هستانمپا داشته است سر گرم کرده بود می‌گفت که گذ‌ارش 
به دژی شگفت‌انگیز پا بہتر است گفته شود شمبری باستانی بس 
فراز یکی از آن کوهما افتاده بوده است و شرحی که وی دربارة آن 
شدم تا آنجا را به چشم خود ببینم. اما هنگامی که تیه‌ای را که 
ویرانه‌ها بر روی آن قرار داشت با انگشت نشان داد از اشتیاقم 
کاسته شد. تیه‌چنان بلند و سربالا بودکه بسیاری ازآتش شہامتم 
۲ يا به‌قول موّلف اولخالوك »10دون - م. 
۳ یابه نوشتا ملف 0ج[ به‌معنی ملاك اسکاتلندی - م. 
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را خاموش کرد. با اینہمه فردای آن روز که با آن جوان در 
جستجوی صید به‌شکارگاه نزديك رفتیم به‌خوه جرآت دادم و پا 
خود انديیشیدم که این مایة ننکت و رسوائی است که چنین جائی در 
این نزدیکی باشد و دو ساعت هم وقت داشته باشم و سعی در دیدن 
آن نکنم. پس پا جر آت به خان گفتم که اگر راهنمائی در اختیارم 
بگذارد جویای ماجرا هستم و می‌کوشم تا از کوه بالا روم. به 
راستی ناهموار و تاهنجار و دارای پرتگاه و شیب بسیار تند 
می نمود زیرا که دست روزگار توانسته بود صخره بر‌هنه قائمی را 
به چنان صورت درآورد. برای صمود بدان نه راهی یافتم نه 
کوره راهی نه زمین مساعدیء درست مانند صء ریون؟" یا 
ربگت' خودمان اما خان چند بار بالای آن رفته بود و شکارچی‌ها 
بر آن بودند که کوره راهی نسبتا قابل عبور در آنجا يافته می‌شود 
پس دیگ عذری نداشتیم و صبح روز دیگر برای تعہد این کار 
تعیین شد. 

امروز ما شکاری ندیدیم یعنی آنچه را بومیان با آب و تاب 
شکار کوهی می‌خوانند. یعنی گوسفند یا بز وحشی کوهی. جنس 
نرینه اولی حیوانی است نجیب با گردن و پالی مجعد که بر از ندء 
شیر است و با شاخپای پیچایی_ج شگفت‌انگیز و دومسی دار ای 
شاخپای عظیمی است که به عقب بر‌گشته. مرالبا گہگاه به این 
تیه‌ها می‌آیند اگر چه دشت و صحرا را بیشتر دوست دار ند. وجود 
ببر و پلنکت امری غیر عادی نیست و البته گرگ و کفتار فراوان 
است و از پر ندگان كبك سرخپا را باید یاد کرد که در اینجا كبك 
خوانده می‌شود و نوع کوچکتس آن تیو که مثل برق می‌دود. در 
دشت گذشته از گوزن و مرال عده فر‌اوانی گور خر و گراز نر و 
خر گوش صحرائی و آهو بره*" و غیره و غیره پیدا می‌شود. با 
اينکه امروز ما خودمان بی‌طالع بودیم دو شکارچی که آنان را 
ز ودش برای رم‌دادن شکار احتمالی به سوی ما فرستاده بودند» 


14. Raven-ruck 
10, Rebeg 
یا هو ہر ۰۵ مد م‎ ١ ۶ 


۳۵۰ سفرنامة فر زر 


خو شبخت تر از ما بودند زیرا در ست بالا تر از دره‌ای که ما در آن 
بودیم و تقریباً در میدان «دید» ما یك گوسفند وحشی را شکار 
کرده بودند. و اما ماجرای من: 

روز دیگر پگاه آماده بالا رفتن از کوه شدم و همرچه لباس 
ضخیم داشتم کندم و تنبا يك زیر شلواری نازك و نیز یك قبای 
نازك (یا ردای کتان) پوشیدم و دامن آن را به شال نازکی که به 
کم بسته بودم زدم چنانکه اندکی به‌ز نان رخت‌شوی پا کد بانو ئی 
می‌مانستم که می‌خواهد خود را آماده شستن لباسی کثیف کند و 
دامن پیراهنش را در سوراخپای جیبش فرو کرده است. با این 
ريخت من تا دامنة تپه سواره رفتم و اندکی پس از دمیدن آفتاب 
ی انش مره GG‏ من اه 
چنانکه خواهی دید در تصویری که اگر ان‌شاءالله بتوانم آن را 
تمام کنم. ارتفاع راست و تقریباً عمودیش کمتر از سه هزار پا 
زبرایر با ٩۱۴/۴۰‏ مترع نمی‌شد و اگر بگویم چپارهزار پا شاید 
درست تس باشد. آزمایشی جدی بود برای آقائی که سن و سالی 
از او گذشته و مطلبی که حاجت به تفصیل ندارد. اما من به نفس 
خود اعتماد داشتم و سرحال بودم. پس در دامنۀ تپه پیاده شدم و 
تفنگت خود را به یك راهنما و دورپینم را به راهنمای دیگر دادم 
و به راه افتادم. 
صمود از نخستین سر بالائی بازی کودکانه بود. از پشته‌ها و 
بر آمد گیا و گردنه‌های برخی تپه‌هائی گذشتيم که از توده‌های 
خرابه‌های بالای سر تشکیل شده بودند و مانند نگپبانان کو توله 
در پیر آمون دامن پدر و مادر سترکت اندام خود ایستاده بودند و در 
مقام مقایسه با تپه‌های برخی روستاها بسیار خوب و شسته رفته 
به نظر می‌ر سید ند. اینپا به طور کلی از قطعات تکه‌پاره تشکیل 
شده بودند و به مقدار کم پوشیده از قالبی بودند که این قطمات به 
مرور زمان خود را به شکل آن درمی‌آور ند و بوته‌های خاردار و 
گیاهان معطر روی آنہا پخش شده بود. سپس نوبت جان‌کندن 
رسید! و باید بگویم که هیچ يك از کوهمپای شما که با کلمهٌ بن 
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2 یا اسکور مهو آغاز می‌شود به پای این کوه نمی‌رسد ۲" و آنما 
باید سر خجلت خود را پائین بیندازند و کسانی که از آنپا بالا 
این مسافت پنج هزار میل [هشت‌هزار کیلومترم را طی کنند و 
بیایند اینجا تا از کوه ميمه بالا رو ند. صحبت از صعود چہل و پنج 
در جه است ! ار تفاعی که دوست بیچاره تو مجبور بود در این کوه 
لعنتی با آن رو به‌رو شود مشکل به شصتو پنج درجه می‌رسید. 
و اما راه! البته راهی برای گربه یا پلنگت وجود داشت و آنہا 
می توانستند به آسانی و آزادی عمل گذرگاه خود را بر گزینند اما 
به یقین جز گربه و انواع آن و بزها و گوسفند‌های کوهی که ما 
در آنجا در پیرامون خود فراوان يافتیم باور نمی‌شد کرد که کسی 
از جاهائی که ما بالا می‌رفتيم صعود کرده باشد. با اینپمه بلد‌ها 
می گفتند که این آسانترین راهی است برای بالا رفتن از کوه. 
یحتمل یك پنجم راہ را با تدبیر و کوشش و با مختصی استفاده 
از نیروی دستما برای نگاه داشتن پاها توانستم طی کنم وهنگامی 
که تازه آماده نخستین استراحت شده بودم دو سه گوسفند کو هی 
مشاهده شد که به جای اینکه با فریاد زدن «ایست» بدهم - که این 
باعث آیروریزی بود - با اشاره په راهنماها فپماندم که برای 
تماشای حر کات آنپا در پشت تخته سنگی چمباتمه بز نند. اما گمان 
می‌کنم که جانوران بو برده بودند که ما آنجا هستیم زیرا که آهسته 
و با سنگینی و وقار شرو ع کردند از دره‌ای پرچین و اهموار به 
بالا رفتن از کوه و چه حسرت می‌خوردم به آن دویدن و خرامیدن! 
یکی از شکارچی‌ها آنپا را دنبال کرد به امید آنکه بتواند از زیر 
پشته‌ای که ما روی آن نشسته بودیم بالا رود تا بدین تر تیب پیش 
بیفتد و بتواند تیری به طرف آنپاخالی کند. وقتیکه دو باره به ما 
پیو ست گفت که حیوان به تیررس او رسیده بوده اما چون تفنگت 
من در دست شکارچی بوده است همین که ماشه را کشیده بوده تیر 
در نر فته بوده‌است» بنابه‌این دلیل و اضح که تفنگت به‌ضامن بوده 


Ben Nevis, Ben Lomonds, Scoorooras, Scournalapicks, Scoore-vulians 


Far‏ ۱ سفر امه فر بزر 





است! پس از آنکه در اینجا نیم ساعتی صب کردیم دو باره به راه 
افتادیم و دو باره شروع کردیم به «گر به‌بازی» یعنی با دست و پا 
حر کت کردن. نه رهبر و نه رهرو هیچ کدام نمی توانستند يك‌قدم 
بدون به کار انداختن دست و پا بردارند و به راستی اکنون 
می‌بایست که از میان گذر کاهپای خطرناك راه خود را بکشائیم. 
قدرت من در کوه نوردی بد نیست وهمچنین از آن نوع کو هنوردی 
های وحشتناك که قرار باشد از کنار تخته سنگرای باريك یا لبه 
پرتگاهمپای عمیق عبور کنیم در پیش نداشتیم اما صخره چنان 
سر آشیب بود که اگر جا پای خود را گم یا به اصطلاح ردمی‌کرديم 
ممکن بود که اگر هم پرتاب نمی‌شدیم بغلتیم» رو به پائین به 
مقداری که برای نابودی ما کافی بود؛ آنہم در میان پرتگاهپا و 
قله‌هائی که مانند ر نده‌ای غول‌پیکر ما را همچون خیارتر تکه تکه 
می‌کرد. غالبا ناچار بودیم که از سینه تخته سنگمپای بلند با دست 
و پا بالا رویم. تخته سنگپائی که با زاویه‌های تنکث نسبت به 
خط قائم سر‌اشیب بود و در زیر آن این رشته کوهمپای زیبا به عمق 
تقریبا پانصد پا [تقریباً ۱۵۰ متر] قرار داشت و جای خوشوقتی 
بود که من نوعی کفش پوشیده بودم که در این کشور معمول است 
و تح ی آن که از تکه پاره‌های کتان ساخته می‌شود به سطح تخته 
سنگت می‌چسبد و چون این نیز بر اثر هوا سخت زبر و خشن و 
پر از برآمد کیب می‌شود جا پای نسبتاً محکمی فراهم گردد. اما 
گاهی ناچار بودیم که پرش‌های بسیار نامطلوبی از یك پر تگاه به 
پر تگاه دیگر انجام دهیم و يك گام غلط ممکن بود آخضرین گام 
باشد. گاهی تخته‌سنگت به صورتی بسیار زشت جلو آمده بود و 
ما ناچار بودیم که برای بالا رفتن از آن به دستمپای خود اعتماد 
کنیم. اگر یکی از دوستان یا آشنایان تو هوس چنین کاری را بکنند 
تو صیه من به ایشان آن است‌که از پوشیدن‌کفشپای خوب مخصو ص 
شکار بپر هی ند خواه به اصطلاح دار ای عاج باشد خو اه دور آن 
را آهن گرفته باشند و از هر نوع ساخت يا از هر نوع جنس که 
باشد بپتر است که حضرات از آنچه در این کشور استعمال می‌شود 
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به کار پر ند یعنی چارق"*" (نوعی صندل از چرم خام» بسیار شبیه 
به کفش اسکاتلندی قدیمی معروف به بروگت)*' پا کفشپائی که 
دار ای تختپای نخی است و در اینجا گیوه خوانده می‌شود و بیششس 
چارواداران و کسانی که پسیار پیاده‌روی می کنند آن‌ر | می پو شند. 
آنہا مانند موم به سنکت می‌چسبد و نه لیز می‌خورد و نه‌ح کت 
می کند مک مطابق میل انسان و این خاصیتی است که در کفشپائی 
که از پارچه‌های انگلیسی ساخته می‌شود نمی توان سراغ کرد. گیوه 
فقط يك عیب دارد و آن ناشی از رویة آن است که از نخ می بافند 
و به همین جبت چیز‌های نوك‌تیز به آسانی در آن فرو می‌رود. حال 
چون قسمت بیشتس کیاهان این کوهستان از بوته‌های خضارداری 
است که این لعنتی‌ها بسیار تیزاند می‌توانی تصور کنی که پاها 
و ناخنمیای پای بیچارهُ من هنوز به نیمه راه نر‌سیده به چه حالی 
افتاده بود. ۱ 

پاری ما راه خود را بدین‌سان ادامه دادیم و در هر دویست 
یا سیصد يارد [تقریبا دویست یا سیصد مترم يا گاهی به دفعات 
بیشتر بر حسب تندی سریالائی به‌موقع خستگی درمی‌کرديم تا در 
حالی که کاملا از نفس افتاده بودیم به نقطه‌ای رسیدیم که‌به من 
گفته بودند که در آنجا چشمه‌ای از آب خنك گوارا خواهیم یافت 
که می‌توانیم از آن پنوشیم و صبحانة خود را در آنجا بخوریم. از 
این جا می توانستیم نقطه‌ای را ببینیم که سه ساعتی پیش اسبہای 
خود را درآنجا گذاشته بودیم» درست مانند اینکه زیر پای 
ما قر ار دارد. به راستی می‌پندارم که اگر سنگی از آن بالا رها 
می‌شد با صدای بلند وسط آنما می‌افتاه و قله کوه درست بالای 
سر‌مان بود. اکنون راهنما پیشنہاد کرد که به سوی چشمه رویم 
اما من از اینکه دانستم که او ما را دویست ذرع بیش از حد لازم 
بالا برده است هیچ متغیر و آزرده خاطر نشدم و از آنجا که پیمودن 
دویست ذرع راهی که «نردبان گربه» را می‌مانست به علاوه آنچه 


۰1۸ چارق به‌ضم را: «کفنش چرمی که بندها و تسمه‌های بلند دارد و بندهای 
آن به‌ساق پا پیجیده می‌شود.» (فر هنگت معین). تس ۵ 


19. 6 


۳۵۶ ۱ سفرنامة فر پزر 


پیشتس رو به بالا پیموده بودیم شوخی نبود و چون پایسم شروع 
کرده بود به درد گرفتن و در ناحیة زانوها و رانپا «پیچیدن» به 
راهنما علامت دادم تا او با چشمه‌اش به هر جہنمی که می‌خواهد 
پرود زیر| که من حاضر نبودم يك قدم به‌طرف آن بردارم. بی‌عکس 
خشم و تغیر نیروئی به من بخشید که برخاستم تا خود را به قله 
رسانم. خوشبختانه من خود را عادت داده بودم که در این‌گو نه 
سف‌ها از نوشیدن آب خودداری کنم. از این‌رو با وجود خستگی 
مفرط ناشی از عرق‌کردن سخت تشنه نبودم و ایشان به من گفتند 
که البته برفراز قله یا آب می‌یابم يا برف (ای بدذاتپا!) پس به 
پیش رفتم و خود را به قله رساندم و این درست چپار ساعت بعد 
از آغاز صعود بود. از این چہار ساعت شاید يت ساعت و نیمش 
صرف توقف کردن و نمس‌گرفتن و تماشای شکار ها شد و بدین گو نه 
درست دوساعت و نیم را صرف کار و کوثش سخت و رسیدن به قله 
کر‌دیم. ۱ ۱ 
در اینجا ما استراحت کردیم و من سینه خود را باز کردم و 
در معرض نسیم جانبخش قرار دادم و برزمین نشستم تا در باره 
منظره وسیعی بیندیشم که اکنون به عنوان اجر زحماتی که تحمل 
گر‌ده بودیم خودنمائی می کرد. روستائی که آنجا را ترك گفته 
بودیم در مغرب قرار داشت و آخرین منزل بیست‌و چہار میلی 
۳۸7 کیلومتری] ما از میان پپنة کویر قمبوه‌ایر نگت بیش از ده 
ميل ۱۶7 کیلومتر( نمی نمود و راه اینېمه کوتاه‌تر به نظر 
می‌رسید. تواحی وسیمی که در دوردست رفته رفته از نظ محو 
می‌شد در شمال و مشرق گسترده شده بود و این همان مواضعی 
است که اکنون میدل به جایگاه ترس و اضطراب از تاخت و تاز 
تر کمانان شده است. نه جانداری دیده می‌شود نه نشانی از 
ز ندگانی. دو سه نقطه سیاهتر علامت روستاهائی بود که در ميان 
دیوارها از جہان بریده و مانند جزیره‌هائی در مان کویس 
قرار گرفته بودند اما همه چين برهنه و بایر و قہوه‌ای رنگی 
می نمود جز در سمت جنوب که ناحیه‌ای عظیم از آن سرزمین به 


میلیو نبا تپه کوچك و مسیل تقسیم شده بود و برای سکو نت انسان 


امه پنجم ۲۵۵ 
به کلی نامناسب می‌نمود و از اطراف محدود بود به سطح سفید 
درخشان کویر يا کویر نمك که دید نش نومید کننده‌تر بود. از میان 
بخشی از این کویر مسیر آینده ما نمودار بود که همچون ماری په 
سوی خاوران کشیده می‌شد تا سی‌انجام از دور در ميان مه و غبار 
ناپدید می‌شد. بر روی هم منظره‌ای بود با هيبت و وقار اما 
غم‌انگیز و ملال‌آور و من باخشنودی از آن روی گرداندم تا با 
دور بین خود گله‌های بز و کوسفند را تماشا کنم. آنہا با حس 
بویائی خود خطر را احساس کرده بودند و از پیرامون ما 
می‌ گر يختند» با سرعتی کم و بیش» به جاهائی که به حکم غریزه 
ایمن تشخیص می‌دادند. در آنجاها روی نقطه‌ای از خاك پا تخته- 
سنگی می‌ایستادند و از نظر رنکت این چندان به آن شبیه بود که 
بی بمپرهجو ئی از دور بین تشخیص آنہا از یکدیگر ممکن نبود. 

پس از استراحت کافی متوجه نقطهٌ عجیبی شدم که په آنجا 
رسیده بودیم. قله کوه عبارت بود از رشته برآمدگی یا خط‌الر آسی 
پا سه برآمدگی عمده که پہنای بیشتری داشت. برفراز دو تا از 
اینہا که شرقی ترین بود دژهائی قرار داشت که نه همان قابل 
دیدن بود که در پاره‌ای جاها ده پا ۳/۵ متر] ارتفاع داشت. از 
این دڑ ها آنکه غر بی تر از همه بود محوطه‌ای به وسعت پخجاه الى 
شصت یار دمر بع [تق‌یبا شصت متس مس بح ] را در بر می گر فت‌و تعد ادی 
از خانه‌های کوچك يا اطاقمپا که اکنون پاك ویران شده بود در 
میان آن قرار داشت. حوض سنگی گردی که داخل آن گچکاری و 
قطر دایرهاش نزديك به ده پا ۳/۵1 متر] بود و نیمی از آن پر از 
زباله بود بی‌شك روزی روزگاری آب ساکنان آن نقطه را فراهم 
می کر ده است. مساحت شر‌قی ترین و مممترین دژها در حدودهشتاه 
در شصت يارد [متر] بود. اینکه می‌گویم «تقریبا» از آن‌رو است که 
زمین برای قدم کردن زیاده ناهموار بود. دیوارهای آن به قطر پنج 
پا ۱/۵۰7 متر] بود و چنین می نمود که در داخل محوطه عمدتاً پاك 
ساختمان پا رشته‌ای از ساختمانہا وجود داشته است» عبارت از 
هفت اطاق به درازای چہل پا ۱۲ متر] و عرض نزديك به‌چپارده 
پا [در حدود ۳/۰ متس : پيرامون اينما و در ميان آن 


۳۵۶ سفرامة فر يزر 


دیوارها محوطه‌ای به مساحت نزديك به پنجاه پا [در حدود 
۰ بود که چنین می نموه که در سمت شمال شرقی خالی 
پوده است اما در شمال غر بی پر از اطاقپای کوچکتری به مساحت 
بيست پا در هشت یا ده [در حدود ۶ متس در ۲/۰ الى ۳/۰( 
بود که اکنون ویران شده است. در اینجا نیز حوض پزرگی بود 
که از سنگت و ساروج باطاقبای آجری ساخته بودند به درازای 
تقریباً بیست پا ۶ متر] در ده پا ۲ متر] و هنوز عمق آن که 
دوازده پا ۲/۶۰7 متر] بود خالی از زباله بود. 
مدخل این قلعه دری داشت که در دیواری سنگی باطاقمای 
آجری و به ارتفاع هشت پا [در حدود ۲/۴۰ مس در زیر م‌کن 
طاق. آجر ها را از مختصی خاك زراعتی تیه ساخته‌اند که تا حدی 
آهکی است و تا حدی رستی و بی‌شك آنمپا را با علفپا و جکنپائی 
که این خاك به بار می‌آورد پخته بوده‌اند. این آجرها کامسلا 
چہار کوش به‌قطر يك‌و نیم پا ۵/۲۲ سانتیمتر] است و کوره‌ای که 
این آجر‌ها را در آن پخته‌اند هنوز پیداست» هر‌چند من به تماشای 
ان نرفتم. این دو دژ که ممکن است با هم فاصلهٌ زم‌انی پانصد 
ششصد ساله‌ای داشته باشند به وسیلة دو دیوار به هم متصل 
شده‌اند که گردنه پا خط الراس تبه دا فرا می گیر ند و فضائی را 
محصور می‌کنند که در پاره‌ای جاها پپنای آن بیش از بیست يارد 
[تقریباً » ۲ متر] نیست و در هیچ قسمت از شصت تجاوز نمی کند 
اما چنین می‌نماید که پر از ساختمانپائی کوچك مانند دژ غربی 
بوده است. ضخامت دیوارها در برخی جاها بیش از دو و نیم الی 
سه پا ۰/۷۶ الی ۰/٩۱‏ سانتیمتر] نیست و در دیکس جاها 
دیوارها را روی تخته سنگہای بزرکت خود کوه پنا کرده‌اند و در 
آنجاها پا اندازه‌ای بیشتی. بناکاری آن تعریفی ندارد و در همه‌جا 
به‌جای ساروج گچ به کار برده‌اند. هیچ‌سنکت پرداخت شده‌ای‌دیده 
نمی‌شود. اثری نمی‌بینم از اينکه در اینجا پولی یا اشیائی عتیقه 
يافته پاشند اما مقدار فراوانی سفالینه‌های شکسته در همه‌جا 
" پراکنده است و نیز پیکانبای تیر به اندازه‌های بزرگت از آهن و 
پر نج در اینجا گردآوری شده که بسیار شبیه پیکانپائی است که 
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تر‌کمانان په کار می بر ند. خار جح از دیو ارها ظاهرا آاری از 
گورها دیده می‌شود سخت شبیه به سبك قبور مسلمانان که دارای 
سنت قس است اما بسیار زمخت و خشن. می پند ارم انجه در باره 
این مکان گفتنی است همین باشد و پس و اما از نظر محل و موضع 
غرابت دارد [بیت]: 
«آنچه می بینیم نه گرا تبہاست› نه کمیاب 
تور ویر رن است آنحا!» 

در اینکه این ویرانه‌ها از آثار باستا نی است شکی در آن 
نیست اما اینکه اصل یا بنای آن متعلق به کدام عہد است شاید 
تشخیص آن محال باشد. در این اقلیم خشك سنگہا قر نہا باقی 
می‌ماند بی‌آنکه تغییری در ظاهر آنہا حاصل گردد. با اینمهمه 
سنگپای این بنا که فرو افتاده است پوشیده از گلسنکت‌های‌زرد و 
خاکستری است. شاید به مناسبت ر نت نخستین است که مردم په 
این دژ نام «نار نج قلعه» داده‌اند و چون از مردم نیرومند به جز 
ورزشکاران کمتر کسی یافته می‌شود که فکر آمدن به چنین جائی 
از خاطرش خطور کند به یقین این خرابی را بايد حاصل دست 
روزگار دانست ته آدمنزادگان» مکر آنکه تصور کنیم که يك بار 
چنین ویرانی را دشمنان به بار آورده باشند. من خود متمایلم به 
اينکه ساختمان این دز را به عمپدی بسیار کېن نسبت دهم» بسه 
روزگاری که جنگہای ایران و توران " به مقیاسی وسیعتر از 
امروز روی می‌داد و لزوم پناهگاهمپای دور افتاده و دور از دسترس 
بیش از اکنون محسوس پوده است. از هر معبر و موضع قابل عبور 
با نوعی باروی سنگی دفاع می‌کر‌دند و هنوز چندین بر جرا درآنجا 
می توان دید. تنپا گورها را می‌توان به دوره‌ای متأخس منسوب 
کرد زیرا قبر‌ها اسلامی می‌نماید و گس‌ها مردگان خود را بدیسن 
شیوه به خاك نمی سپردند. اما خود محل ممکن است پیش از اسلام 
وجود داشته و بعد‌ها به وسیله مسلمانان مسکون شده باشد. 
می‌گویند که در بخش دیگری از کوه آثاری از راهی مصنوعی که 


۰ در زمان مؤلف تاریخ باستانی ایران هنوژ به‌صورت افسانه‌ای واساطیری 
که نمونه بارز و کامل آن شاهنامۀ فردوسی است شناخته بود. س م. 


۳۵4۸ سفرامة فريزر 
با دست کوفته و ساخته‌اند دیده می‌شود که تصور می‌رود چارپایان 
از آن راه به کوه پرمی‌شده‌اند. من آن را ندیدم اما اگس چنین 
راهی وجود داشته پا شد بايد روی قسمتی از کوه باشد با 
خصو صیتی به کلی غیر از آنچه من دیدم. 

ا کاک ی اا ارچ کپ کر قاف 
در بارة آن مطلب شنیدی و شاید کنجکاو شده باشی از اینکه بدانی 
من چگو نه از آن ار تفاعات پائین آمدم. یقین بدان که پا رنج و 
زحمت بسیار. راهنماها به من قول داده بودند که مرا از راهی 
آسا نتر پا ٹین بر ند اما یا مصمو می که ایشان از «آسانی» در ذهن 
خود داشتند غیر از آن بود که من می‌پنداشتم يا اينکه از کوره- 
راهی که نیت عبور از آن داشتند در طلب صید منحرف شدند در 
هر حال مطلبی است که من نمی‌دانم اما مسئله در این است که 
ممکن نبود مسیری بدتر از آن راه سپمگین و اهریمنی که آمده 
بودیم قابل عبور باشد و ما آن را در پیش گیریم. پاری فرود 
را آغاز کردیم» از روی تخته‌سنگهای بز ر گت کی می‌لفزید یم و در دامن 
آنہا روی خرده پاره‌های آن سنکپا می غلتيديم و تلغ تلغ صدا 
می کردیم و در فرود آمدن سریع خود سنگہا و خارها را می‌گرفتیم 
و قوزك و قلم پارا می کوفتیم و البته خطر اینکه گردنمان را 
بشکنیم به جای خود. سپس به دره تنگی ر سیدیم که هنگام ذوب‌شدن 
وا یسلا تیار کل دف آما ا کون عباوت برد ارك 
رشته چاله‌ها و پر تگاهہا که می‌بایست هنگام پائین آمدن از این 
سنکث به آن سنگت بجېيم و تاب بخوریم. . در يك دوجا وضع حال 
چنان بد بود که راهنما کم پندش را باز کرد و دور کم من پیچید 
تا مرا از پالای پر تگاه به نقطه‌ای که جا پای مطمئنی وجود داشت 
سر ازير کند و پائین بگذارد. تو تا حدی می‌توانی که دشواری این 
فرود آمدن از کوه را در مخیله خود تصور کنی وقتیکه برایت 
پکو د یم که گذشته از اوقاتی که صرف استراحت شد سه ساعت‌و نیم 
Gg ۹‏ هدکامی که SEE‏ رسیدیم 
پاهایم چنان دردناك و مجروح شده بود که به زحمت می توانستم 
روی سنگریزه و شن قدم ابگذارم و زانوها و رانپایم چنان بود که 


نامه نجم ۲۵۵ 


کوئی آنہا را با چوپ خوب گوفته بودند. يكك بار نشانه‌ها و نگرانی 
a SS‏ 
اسیما رساندم در حالی که پیش از خستکی مفرط و به اصطلاح 
جان کند نی دچار شر و پلای بیشتری نشده بودم. وقتیکه به خانه 
بر گشتیم دو ساعتی روی زمین دراز کشیدیم و پس از شستن پاها 
و بیر‌ون آوردن خارها آماده شدم تا در صورت لزوم پانزده شانزده 
ميل دیگر [در حدود ۲۴ کیلومتر] بتوانم روی زمین هموار يه 
خو بی راه روم . تصور می‌کنم که این کار برای آن آقای سابق‌الذ کر 
که سن و سالی از او گذشته است خوب باشد» همان آقائی که هر 
چند عادت په‌سواری دارد اما البته در این اواخر چندان پبه‌پیاده 
روی خوی نکرفته است!۲". امر‌وز را وقف استراحت کرده‌ام و 
نوشتن انچه‌دیدهو شنیده ام . فر د | یقیندارم که پاید حر کت کنیم زین | 
ااگرچه از اینجا خو شم آمده‌است و از خو بی در این سامان مانند 
وصله‌ای‌ناجور می نماید» نمی تو انم وقت خود را بیمپو ده صرف کد: 

در اینجا نیز مانند تمپر آن شایماتی در ساره اقدامات و و 
فعالیتہا ئی که در خراسان صو رت می گیر ند رایج است. می گو یند 
که قائم‌مقام په سبزوار آمده است و تا چند روز دیگر از جای 
خود حر کت نخواهد کرد. از تپران نین پیکی خبر آورده است که 
شاه په شاهز اده توصیه کرده است که تا وقتیکه همه‌جا امن و امان 
نشده. است از آن ایالت خارج نشود. می‌گویند که نجفعلی‌خان 
پجنوردی یاأغی شده است و قائم مقام دو فوج سرباز به آن سامان 
فرستاده است تا مراقب حرکات وی باشند. من از شتیدن این 
شایعات خسته شده ام و ارزو دارم که از واقعیت امور آگاه شوم. 

امروز از مشاهده طرز تقسیم آب این نہر کوچك در میان 
صاحیان متعدد آن تفر‌یح ک‌دم. آب را په «وزن» ها یا اندازه‌هائی 
تقسیم می‌کنند که ملك و مال افراد به شمار می‌رود و به این 
عنوان آنپا را می‌توان خرید و فروش کرد. اینہا را برحسب زمان 
فص و ی هس ی یی و ی 


۱ گفتن نداره که س‌اه مولف از آن «آقا» خود اوست. سم 
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ظرفی بر نجین به کار می‌برند که ته آن دارای سوراضی است 
و وقتیکه ظرف را روی حوضچۀ نېر به حال شناور بگذار ند په 
تدریج در مدت‌زمان معین از آب پر می‌شود و سپس به ته آب فرو 
می‌رود. در خلال مدتی که این لگن از آب پس می‌شود آب را در 
کشتزار فلان مرد به دفعات معین که متناسب با سمپم مالکیت او 
است جاری می کنند و این کار اندازه مساحت زراعت او را معین 
آیا به تو گفته‌ام که شیری که غالبا در اینجا مصرف می‌شود 
شیر گوسفند پا بز است و بیشتر شیر گوسفند؟ هر گوسفندی 
روزی در حدود سه پاو ندو تیم یا نزدیات به سه پینت اسکاتلندی 
۲7 گرم یا تقریباً يكو : نیم لیتر شیر می‌دهد و هر گاو روزي 
بیست الی چہل پاوتد ۸۰ ال ۰ گرم یا 2 ریب ٩‏ الى 
سفن ۱ با نمك‌زدن خراب کنند. ان كن را و 
نمی‌دهند . . شین را تازه و شیرین مصرف می‌کنند یا بدون هیچ 
تقلب و آمیختن پا چیز دیکر از آن کره و ماست می‌ساز ند. 

پس «خان» نشانه‌های بیشتری از سوء اداره و طرز حکومت 
احمقانة اسماعیل میرز | حاکم بسطام به دست داد. چای حر ت 
است که چرا مردم این کشور قاجارها را به یك قیام خشم‌آلود از 
این ديار نمی ر انند. کسانی که در طریق خدمت بیش از همه 
زحمت می کشند نه‌همان با تسین یا پاداش مورد تشویق نیستند 
بلکه در نتیجه خدمات خود به یقین زیسان می‌بینند. . چندی پیش 
بش خان هدر ایتا انت و رف اس ف مات عد بارت ار 
سر بازان است (اما چنانکه پیش از این گفته‌ام در برابر خدمت 
رد وای مس کرد ق ت چ اوقت فو عرو ایا 
تر کمنہای «تکه» از کو به قصد غارت آمده و راه روستای 
موسوم به پیارجمند" " را در پیش‌گرفته‌اند باچند سوارکه توانسته 
بود فرا خواند با ترکمانان رویاروی و موفق به کشتن چپار تن 
از آنان و به غنیمت گرفتن پنج شش اسب می‌شود که در ميان آنمپا 


beargumund ۲‏ که در فر‌هنگث آبادی‌ها نيامده است. - م. ‏ 


۳۶۱ 7 


چند مادیان اصیل هم بوده انتا سان خر کمن زا زد شاه اوه 
می‌فر‌ستند اما او که تازه تا این حد راضی نشده بوده است به‌جای 
پاداش دادن به چنین کاری بزرگت تمام اسبپا و تجپیزات حتی 
تازیانه‌های سواران را مطالبه کرده بوده است. تا مد تی در فوا 
این درخواست مقاومت می کنند و سرانجام رضایت می‌دهند سپس 
شاهز اده دستور می‌دهد که شمشیر‌های کشتگان را تحویل دهند. 
خان جوان می‌گفت: «چرا من بايد جان خود و اطرافیان و مال آنہا 
را در راه خدمتی به خطر بیندازم که نه منفعتی دارد و نه کسی 
قدر آن را می‌داند؟» اکنون شاید در این داستان و بسباری نظس 
آن که وی برایم نقل کرد مبالفه‌ای یا تحریف حقیقتی روی داده 
باشد اما هنگامی که چنین چیز‌هائی از هر طرف شنیده می‌شود 
ناچاریم بپذيريم که حقیقتی در بطن آنپا وجود دارد و به ندرت 
شاهز اده‌ای را می توان در ایران یافت که مردم چنین شکایتہا ئی 
از آنان نداشته باشند. 

۴ ماه مه - خان بر‌گشته است. امیدی به داشتن تفنگچی‌ها 
نیست اما او قول داده است که نپایت سعی خود را به‌کار برد و 
اگر موفق نشد چند سواری گرد آورد و خود او در رآس آنان و 
همراه ما تا عباسآپاد پیاید. مردم اینجا عجب مردمانی هستند! با 
اینکه ساده دل‌اند نمی‌توانند از گناهانی که همسایگانشان مر تکب 
می شو ند بپر هی ندو گمپگاه به نقض احکام هشتم و نہم از احکام عشره "۲ 
می پرداز ند. چند روز پیش که از کوه پائین می‌آمد یم مس دور بین 
خود را گم کردم و چون در هیچ موقع روز آن را با خود حمل نکرده 
بودم شك نیست که یا گم شده یا یکی از بلدها آن را دزدیده بود. 
بلد‌ها این مطلب را انکار کردند و اصرار داشتند که من آن را 
روی کوه در محلی که صبحانه خورده‌بودیم جاگذاشته‌ام. می‌دانستم 
که چنین چیزی ممکن نبوده است زیرا که من تنببا دو بار از آن روی 
کوه استفاده کرده پودم و به یکی از شکارچیما یاد‌آور شدم که آن 


۳ ظاهرا مراد دو حکم از احکام عشره حضرت موسی است (که شمارش 
ترتیب آنہا مورد اختلاف فرقه‌های مختلف مسیحی است): دزدی مکن» شپادت درو غ 


ملد ۰۵ مس م 


۳۶۳ سفرئامة فریزد 
را برداشته بود تا گله‌ای از گو‌سفندهای کوهی را تماشا کند. پس 
از آ نکه مسافتی از بالای كوه پا ئين آمده بودیم » با این مه ایشان 
در آنچه گفته بودند مص بودند و امروز صبح دور بینی را که 
وانموه می‌کر‌دند در نقطه‌ای که نشان داده بودند یافته‌اند همر اه 
خود آوردند بامقداری ازپوست تخم‌مرغبائی‌که من درآنجا خورده 
بو دم . البته می‌دانستم که مطلب درو ع است اما دور بین پیدا شد ه 
بود و من بیش از این موضوع را دنبال نکردم زیرا مطمئن بودم که 
شکارچی‌ها برای خودشان دست به آن دزدی نزده بودند. 


نامه ششم 


ترك گفتن میامی - چنار شکوهمند - توقف کاروان برای نناز - حزکت - 
اعلام خطر - عباسآباد - حاجیآقا - مزینان - اردوی شاهزاده - محمدمیرژا - 
بار بافتن به‌حضور او - قائم‌مقام - ملاقات با او - از درد چشم داشتن تا بی چشم بودن 
ب داستائی غمانگیز - سیژوار - ارغون‌میرزا. ۱ 


سیزوار» ۸ ماه مه ۱ 

یکی دیگ از منزلمپای قدیمی منء در حدود صدو پنجاه میلی 
۳۳۰ کیلومتری) جائی که آخرین بار از آنجا نامه نوشتم. ترس 
و پیشگوئی خان درست یو ۵. او نتوانست تفنگچی آماده کند. 
سو گند می خورد که شاهز أده دیناری بابت هنز ینه این کار نمی پردازد 
و هیچ مردی مقت و مجانی از جای خود نمی چنبد . ۰ با اینممه تمام 
لشکری که عبارت از تقریباً دو هزار مرد است و موسوم به عراق 
عجمیما په فر‌ماندهی فر ج الله خان عرب و علی‌اصفرخان مأمور 
خر اسان شدهاند و | نتظار می رود که در آنجا به تقو بت عنده 
سر باز ان پپر‌داز ند. حکومت با این طرز مدیر یت چه پیشرفتی 
خواهد‌یافت: چه تو فیقی حاصل خواهد کرد با این نومیدینپائی 
هر سعی و عملی را باطل می‌کند. ی رز ۳ 
غلو کرده باشد تا ارزش کمکی را که سرانجام برایم فراهم آورده 
است افزوده باشد زیرا کمتر امکان دارد که چنین روستاشی ۱ 
نتوانسته باشد بیست تفنگچی گرد آورد.. 


۳۶ سفرنامه فر بزر 


نزديك به ساعت يك بعد از ظہر ۲۴ ماه مه به‌من پیفام داد 
که او قصد دارد تا ما را شخصا تا عباسآباه بدرقه کند و خواهش 
کرده بود که بی‌در نگت به‌راه افتیم اما برای پر هین از گرمای روز 
E‏ ۳ غروب حر کت نکنیم و در آن هنگام 
سوار شویم و په نقطه‌ای در e URE O a E‏ 
زیدر! پیش رویم و در آنجا منتظر آمدن وی باشیم. مقصود او از 
E hy EE‏ ی تر بخواید و نماز بخواند و شام 
بخورد و درجائی که یاد شد به‌ما بییو ندد. این جا محلی نبود که 
من خواسته باشم برای توقف بر گزینم زیرا چشمه زیدر که درست 
بالاتر از او است یکی از میمادگاهپائی است که تر کمانان در آنجا 
برای کمین‌ کردن در راه گرد می‌آیند. اما خان تضمین کرد که تا 
وقتیکه او برسد جانمان در امان خواهد بود. از این‌رو به زواری 
که از شاهر ود آمده بودند خب دادیم تا از ثیروی مأمور حفقظ و 
بدرقه ما استفاده کنند. آنگاه به بازر سی اسلحه و تجمپیزات خود 
پر داختیم و هنگام غروب و نزديك‌ساعت پنج و نیم بعد از ظبس به 
راه افتادیم. 

در یك فرسخی یا چہار میلی مدتی توقف کردیم در محلی که 
من و تو نیز به‌خوبی آنجا را می‌شناسيم زیرا از آنجا تصویری 
تیه کر دهام به نام « تو قف شبانه کاروان» که نشانه های مشحص 
آن درخت چناری شکو همند است و برجی ویران و خرابه‌های يك 
آسیا. در سفر قبلی من مجذوب وضع غریب این جای متروك و 
دور افتاده شده بودم. در آن هنگام این تنپا جای مسکون پرت و 
دورافتاد؟ کویر پہناور بود. از آن‌گاه تاکنون تغییراتی در این 
منظره حاصل شده است. روستائی با دژ و استحکامات در کنار نہر 
کو چك چند صد یارد [ذدے] پا ینت ساخته‌اند و چندتا با غ‌زردآلو 
و سیب و انگور احداث کرده‌اند و درختان بید و توت در کنار نہر 
رسته است. زراعت نارس و هنوز در دشت کمتر بود و روی‌هم 
رفته این محل نسبت بەسقر قبلی که‌من در زمستان سياه دیده بو دم 

۱ موّلف می‌نویسد دهینة زیدر 7۵2۲ Dehineh‏ اما این دو جزء هی کد ام 
جداگانه در فرهنگتآبادیمپا آمده اسنت. - م. ۱ 


ام ششم ۳۶۵ 


کمثر جنبۂ کویری داشت. اما رفیق قدیمی من درخت چنار تغییر 
نیافته و درعین زیبائی ایستاده بود» و هزاران شاخ و بر گت آن را 
گسترش داده بود و اینپا گواهان ممتاز انقلابات بسیاری بودند 
که زمان يا دست هوسباز انسان در پیر آمون آن پد ید آورده پود 
زیا شکر خدا که هنوز هیچ دست توهین کننده به‌مقدسات جرآت 
نکرده است که به‌شرف و جلال او گز ندی بر‌ساند. تو می‌دانی که 
از دیدن درختان خوب چچه لذ تی می برم. من‌در ست نمی‌توانم برایت 
احساسی را بیان کنم که به‌من از دیدن منظره این درخت که چون 
گوهری در جہان کیاهان می‌در خشد دست داد» درختی که آن را در 
پیابان تنبا به‌حال خود گذاشته‌اند. چه‌بکویم از تأثیری که این 
درخت همچون نقطه زیبای سبزی در ذهن من ایجاد کر ده بود؛ توام 
پا جریان خاطرات گذشته که می‌توانستم به‌یاد آورم. من به‌ر استی 
بهاو مانند دوستی حقیقی و قدیمی سلام کردم. رفتم و آن را 1 
جار نی که نخستین بار نقشی از آن کشیده بودم نگ یستم و پنداشتم 
که هنوز می‌توانم در ست همان نقطه ای از زمین و همان دسته از 
چگنی را که روی آن برای این کار نشسته بودم تشخیص دهم . 
حتی خود را با این خیال خوش کردم که این ممبر بانی ميان من و 
او هردوسر" است و این هنکامی بود که به‌فاصله‌ای کوتاه از آن 
نشسته و در زیر سایه‌ای که او افکنده بود سر گرم خوردن طعام 
شد ه بو دم . 

اما به‌ر استی دارم به‌اطناب می‌پردازم پس باید درخت عزیزم 
را به‌حال خود گذارم و تنما بگویم که دور آن را اندازه گرفتم و 
مس او و وی جر اس یو 
محیط آن نوزده پا زبرابی با ۵/۷۹ متر] در فاصله پنج ر پا (۱/۵۲ 
متر) از زمین و بلندیش نردیك به نود پا ,۳۷/۲۳ متر] است. 
صرف نظر از اختلاف در خصوصیت شاخ و برکت این درخت 
بسیار شبیه درخت ز بان گنجشك ما» در ربکت " است. عمرش‌معلوم 


۲ تلمیحی است به شعر باباطاهر... چه خوش بی‌ممپبانی هردوسس بی» الی 
آخ . تس م۰ 
Rebeg‏ .3 


۳۶۶ سثر امة فر بزر 


تیست اما بی شك تاریخ آن از دوران شاه‌عیاس آغاز می شود که 
بیششر چنارهای خوب ایران را وی کاشته است. 

از این محل که اکنون ابراهیم‌آباد نام دارد ما به‌سوی دهنۀ 
زیدر حر کت کردیم و آن دره‌ای تنگت است در میان تیه های بی‌شمار 
که آب چشمه‌سار از میان آنہا به‌سوی اپراهیمآباه جاری است. 
در دشتی کوچك بالاتر از کنار این تپه عده‌ای از زوار را يافتیم 
که برای خواندن نماز مغرب تو قف کرده یبود ند . در نگت کر دن 
کاروان بدین نیت پیوسته چشم‌اندازی را تشکیل می‌دهد که 
احساسات را پرمی‌انگیزد و به‌خصوص منظره‌ای آسیائی است. 
شامگاهی شکوهمند بود. گرمای بسیار سخت روز را اکنون هوائی 
خنك تسکین بخشیده بود. آسمان مغرب با نور پرتغالی سرخ شده 
بود و ایر‌های کپ بائی در اینجا و آنجا بر فراز آسمانی که به‌ر نگی 
آپی ناب بود درآمد وشد بودند. شتر ان و استران و دیگر چارپایان 
پاری در آن دره کوچك ول می‌ گشتند و مختصر رستنیمپائی را که 
وجود داشت دندان می‌زدند درحالی که صاحبان و رانندگان آنمپا 
در گروهپای سه يا چہار نش در جاهای بازتر و هموارتر تماز 
می‌خواندند. به خاك می‌افتادند یا می‌ایستادند یا می‌نشستند با 
حال و وضعی متفک که در آداب نماز گزاری مقرر شده است. 
حتی کجاوه‌ها يا ز نبیلپای شتر که مسافران را حمل می‌کند زنان 
کجاوه‌نشین را پیاده کرده بودند که با حجاپپای سرمه‌ای و 
رو بندهای" سفید مشغول ادای فر‌یضه نماز بودند. سوارکاران و 
نو کران» اسبہای سواری را با دست در اطر اف هدایت می کر دند 
و گ‌دش‌می‌دادند و پیاپی به نوری‌که درحال افول بود می نگ یستند 
و منتظ بودند تا نو بت ایشان برای خواندن نماز مغرب فرا ر سد. 
پبانگی بم «الله اکیر» و «لاالهالاالله» گہگاه برتر از زمزمة خفیف 
دیگر نماز گزاران درهوای آرام می پیچید» نیز جر نگیدن جرس‌های 
شتران و استران و نعرة شت‌ان و شیمه مکرر اسبان. 

همینکه دو باره به‌ر اه افتادیم شب قرا ر سید. آسمان پر‌تغالی» 


۴۳ روبند یمنی پوشش روی» حچاپ سرمهای یا چادر نوعی بالاپوش است که 


امة ششم ۳۶۷ 
رنگت سبزی که اندك اندك محو می‌شد به‌خودگرفته بود و ستارگان 
پیش از آنکه تمام قافله به.حر‌کت درآید از روی سقف خاکستری 
بالای سر ما پرتو می‌افشاندند. قرار گذاشته بودیم که در اینجا 
منتظر «خان» باشیم. اما نماز تمام شد و او نیامد و کاروان که 
از وضع خط ناك خود ناراحت شده بوك بیش‌از این صس نمی کر د. 
پس ما تا مد تی به صور تی غیر منظم به پیش‌راندیم. هیچ کس رهبری 
را برعہده نگرفت مگر سوارکاران که در جلو مہمیز می‌زدند یا 
برایاکتشاف از چپ و راست پا چار نعل ملایم رویتپه ها می رفتند. 
این اراضی تا شانزده میل زتقریبا ۲۶ کیلومترم دیگر عبارت است 
از راه پر پیج و خمی از بلندیبا و پستیبائی که جاده از میان آنبا 
می‌گذرد و تمام تسمپیلاتی را که ممکن است برای در کمین نشستن 
و غافلگی کردن وجود داشته باشد فر اهم می‌آورد. از این‌رو این 
ناحیه کانون ترس و خطر است. پس چون دیدم بر نامه‌ای یا نذ 
بر ای حر کت نیست و چون حس می کردم که اگر حال بدان منوال 
باشد چنانچه حمله‌ای شود عده ما بیشتر ماية اغتشاش و تشدید 
خطر خواهد شد» گروه خود را در وسط کاروان نکاه داشتم . 
استر ان و سوارکاران در جلو بودند و شتران و ساربانان در عقب؛ 
تا چنانچه به کاروان از انتمپای پیشین یا پسین خط حر کت بتاز ند 
فرصت آماده شدن بر ای جنگت یا گریز را داشته باشم. 

در خلال یك ساعت و نیم بعدی چندین آژیر غلط دادند که 
تا ثیر ی نداشت جز اینکه پیشروان کاروان را با سرعتی بیشتر ساسم 
به حر کت بر‌انگیخت و این مایۂ تضعیف صف ما شد که‌اگر فشردگی 
آن حفظ می‌شد نیرومندتر می‌بود: عاقبت خطر واقعی اعلام شد. 
یکی از کسان من که با شخصی دیگر از صف خار جح شده و در جانب 
چپ می‌ر اند ند سه چپار سوار روی پشتهای دیده بودند و آن 
چندتن به‌زودی ناپدید شده بودند. در یك لحظه خبر به‌همه‌جا 
رسید و همپمه‌ای از وحشت درگرفت. آنگاه دیگر سواران به پیش 
شتافتند و یکی دیگر از کسان من که به‌ وی اعتمادی بیش داشتم 
در همان جپت اندکی پیشتر راند و در باز گشت گفت که دو ازده 
سوار را دیده است که می‌پندارد پیشاهنگت گروهی بزر گت‌اند. 
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این خبر که حضور دشمن را تأیید می‌کرد اغتشاش کاروان را په 
نمپایت رساند. همه‌گو ئی به‌اتفاق آرا در همانجا که بودند توقف 
کردند» در شیاری کوچك که در بین تپه‌ها محصور بود و هیچ‌کدام 
از آنہا برای پناهگاه مناسب نبود و هر کس برای تو صیه کردن و 
نصیحت‌دادن گام پیش نہاد. یکی برآن بود که بايد هرچه تند 
به پیش حر کت کرد تا به‌دشتی برسیم که تا آنجا هنوز ده ميل ۱۶ 
کیلومتر] مسافت بود ابا احتمال غافلگیری در آنجا کمتر بود. 
دیگر ان می گفتند در آنجائی که هستیم بمانيم و صف خود را 
فشرده‌تر کنیم ومنتظر نخستین ضر بتی که به‌محل‌ما فرودآید شویم. 
باز جمعی دیگر پیشنپاد کردند که مردان مسلح را در جلو و عقب 
قرار دهیم و همه باهم آهسته حر کت کنیم. من خود برآن بودم که 
بہتر است که در همانجا در انتظار آسدن خان صبی کنیم و 
آز موده تر ین افر اد کاروان با من همد‌استان بو د ند . ۱ 

در تمام این مدت صدای مردم بلند بودکه اگر از وحشت آنان 
حکایت نمی کرد می‌توانست پدر تر کمنہای اتك را هم دچار ترس 
و هراس کند. برخی نعره می کشیدند. گروهی داد و فریاد راہ 
| ند اخته بودند و دیگران به‌جمبت اینیمه هیاهو اعتر اض می کرد ند 
ابا پا صدائی بلندتر از صدای کسانی که مورد سرزنش آنان 
بودند و پیأپی صدای خفه‌هق‌هق و گریه و زاری زنان بیچارۀ 
وحشت‌زده به گوش می‌ر سید که منتظر چیزی جز مر گت نبودند. در 
ضمن هر‌چند گزارشپائی که می‌رسید جای شك باقی نمی گذاشت 
که درجناح‌های ما سوارانی هستند که نباید دو ستو بها صطلا ح از 
توای خودی باشند اما هنوز هیچ حمله قطعی به‌ما نشده بود و په 
تدریج کاروان وضع دفاعی ببتری به‌خود گرفت. استران و 
اسبان‌باری آرام و نزديك به‌هم ایستاده بودند با چند سوار 
ذر اطراف اا شت‌ها را به‌زانو در آوردند تا با آنہا سنگری 
موقتی تشکیل داده باشند و بتوانند از روی آنپا تیراندازی کنند 
و در پشت آنپا رانندگان و سوارانشان قرار گرفته بودند» همه 
مردانی مسلح که با تفنگپای آماده؟ خود میا بودند تا همینکه 
تر کمانان پید | شد ند برآ نان باران گلو له فرودآر ند. من با دار و 
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دسته خود و چند سوار دیگ تفنگت به دست در پشت آنان موضع 
گرفته بودیم تا ببينیم که نخستین ضر بت در کجا فرود می‌آید و 
آنان را پاری کنیم. بدین تر تیب چنین وضعی تا مدتی ادامه یافت 
و به‌تدریج سر و صدا خواپید و چای خود را به نظم و تر تیب و 
سکو تی قابل تحمل داد که فقط براثر اظبار حدس و گمان این و 
آن درباره آشکار شدن عده مپاجمانی که در انتظار آنان بو ديم 
شکسته می‌شد. 

وا ات اس ان یت کت یت خی تین 
از جلو ندار ند و همچنان به‌فاصله پانصد‌شصد يارد [مترم درجانب 
چپ ما قرار داشتند» در صمی موازی با صف ما و من خود شمار 
آتہا را به‌دقت نگریستم و ديدم که شاد بیش از هشت نه تن 
نیستند و از فراز تپۀ کوچکی که میان ما و ماه طالع قرار داشت در 
حر کت‌اند. آنگاه حدس زدیم که آنان چون به یر‌وی خود اعتماد 
نداشتند و از قدرت ما پی‌اطلا ع بودند خواسته بودندکه درمعیری 
که چندان از آنجا دور نبود از ما سبقت جویند. من پیشنہاد کردم 
EB‏ ای بو و اما میس ی ای ی 
گردد پلکه دارای رهبری آزموده شویم که بتوان به‌وی اعتماد کږد. 
با اینبمه کاروان شق دیگر یعنی حر کت را اختیار کرد. بارعایت 
پیشگیر یبپای لازم برای محافظت در براپر خطر غافلگیی شدن. . 

پس به پیش راندیم اما این بار نظم و ترتیب بپتری حفظط 
شد. ترس مجری پی‌ومند انضباط است. سوارانی که تفنگی 
داشتند و شمارشان ممکن پود به‌پانزده يا بيست تن برسد در جلو 
و عقب قرار گر‌فتند و تفنکچی‌ها ( که بیشت از شترداران بودند 
وعده آنان به چمپل می‌رسید) در سمت چپ ما حر کت می‌کردند با 
فتیله های تفنگی که روشن کرده و همه آماده کارزار بودند. شاید 
تصورکنی که اینان گروهی نیر‌ومند بودند که با آنان نمی شد 
جنگید اما من مطمئنم که اگر ده‌تن سوار مصمم آزموده نخست 
گستاخانه به‌ما روی کرده بودند په‌آسانی می توانستند تمام قافله 
را پراکنده کنند و از هم بپاشند و هر کاری دلشان خواست یکنند. 
بدین‌تر تیب ما پیشروی کردیم و با دقت و مواظبت هر تیه و دره 
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را می نگر یستیم و بە هر معبس کو چك سوارانی پیشا پیش می فر ستادیم 
و غالباً بوته‌های روی تپه‌ها را که در مپتاب بزرگتر می نمودند 
کلاهہا و سوارهای تر کمن تصور می‌کردیم. اما توقفہای مکرری 
که برای رسیدن عقب ماندگان می‌کرديم و سکوتی که حفظ شده 
بود و قدمپای متین و استوار تفنگچیبا که با فتیله‌های روشن 
تاریکی را می نگر یستند و آمد و شد مکرر پیشاهنگان و دیده‌وران 
سوار دلالت داشت پر‌سودمند بودن درسی که آموخته بودیم و مایۀ 
امیدواری بود که بتوان در‌صورت حمله مقاومتی نشان داد. 
دلیل بہتر شدن‌اوضاع درا علام خط بعد‌یآشکار شد . دیده‌وران 
ما آمدند و گفتند که اکنون عده‌ای سوار قطعا از عقب ما می‌آیند. 
کاروان بی‌در نگت توقف کرد و نسبت به‌دفعه‌قبل با بی نظمی بسیار 
کمتری شکل گرفت. بار دیگر شترها زانو زدند و سنگر موقتی 
خو بی در و سط راه پدید آوردند و در پشت آنہا تفنکچیما همه 
آماده کار ایستادند و سواران درجناحین موضع گر فتند. خو شبختانه 
اکتشاف فرستاده بودیم به تخت باز گشتند و گزارش دادند که 
رفیقمان «خان» هم اکنون با يك‌دسته دوازده یا پانزده نشفری از 
مدان دلین و نیرومند و مجہز و مسلح از راه ر سیده است. با 
اینپمه این خبس برخی از قپرمانان دستة ما را خر‌سند نکرد و 
خواستند برای نشاندادن دلاوری خود تفنگمایشان را به‌سوی تازه 
واردان شليك کنند و البته به نیت اينکه اگر آنان تر کمان باشند 
پدرشان را پسوزانند. بقیه این پیشروی طولانی و خسته کننده 
پدون اعلام خط بیشتر سپری شد. خان چند سوار را پیشاپیش 
فر ستاد و خود از عقب بادیگران در حر کت بود تا اینکه ما به‌دشت 
میان‌دشت رسیدیم که دیگ دست‌کم در آنجا احتمال کمین کردن 
دشمن نبود. دشمنان هر که بودند؟ شاید کشف کردند که ما قو یت 


۵ بعدها شنیدیم که آنان يك دستۀ بیست نفری از تر‌کمانان بودند که چون 
خود را پر‌ای حمله ضمیف یافته بودند ما را به‌حال خود گذاشتند و بەغارت روستائی 


واقع در ده یا پانزده میلی ۱۶1 ڀا ۲۴ ا آنجا پر داخته و در اين کار 
کامیاب شده بودند» مولف. ۱ 
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از آن بودیم که با کامیابی برما بتاز ند زیرا که دیکی اثری از آنان 
ندیدیم و چنین تصور شد که متعلق به‌يك دستة پانزده الی بیست 
نفری از تر‌کمانان‌اند که از قرار معلوم آن سرزمین را کمینگاه 
خود کرده و شاید به چشمهة زیدر رفته و از آنجا کاروان را دنبال 
کرده بودند به اميد آنکه ارتباط کسانی را که عقب‌مانده پودند با 
دیگران قطع کنند. ما از ميان دهنۀ الباك که آن نیز پناهگاه بد نام 
تر کمانان است گذ شت GN E‏ ای و سا کر 
می‌شد و صبح روز دیگر پیش از ساعت نه که د تقر یبا مانند زغال 
نیمسوز گشته و در آن‌وقت که از فرط بی‌خوابی و گرما خسته و 
مانده شده بودیم به عباسآباد رسیدیم. ‏ . 

همینکه به‌روستا نزديك شدیم اهل محل ازپیر وجوان سر گشته 
و حیران به‌سوی ما هجوم آوردند و به‌عرضه‌کردن جا و مسکن 
پر داختند. من از دیدن این حال به‌یاه جماعت پر ازدحام منتظر‌انی 
افتادم که در برخی جاها به‌محض آنکه کشتی تازه‌واردی می رسد 
از مپمانخانه‌های خود ہر ای مسا گیری بیر ون می‌ر یز ند. همچنین 
در آنجا متوجه شدم که خواه به علت :3 تغییر اوضاع آن ناحیه» خواه 
په علت حسن تفأهم پیشتش مردم آن سامان با دشمنان قدیم خود 
یمنی تر کمانان وضع و حال دوستان قدیم من در عباس‌آباد نسبت 
به دوازده سال قبل که گذ‌ارم به آنجا افتاده بود بہت شده بود. 
اکنون می توانستند په‌داشتن دو سه باغ به‌جای يك درخت انجیر 
بهخود ببالند و اندکی غله درست پائین‌تر از روستا رسته بود و 
هر‌چند اين محل متروك و ویران می‌نمود سیمای آن برخلاف 
سایق غم‌انگیز و یأس‌آور نبود. اما این نکته در مورد کاروانسرای 
خوب آنجا مصداق نداشت. علاوه برویرانی و شکستکی حاصل از 
تطاول زمان» سخت از زمین‌لرزه صدمه دیده بود و قسمت اعظم آن 
خرابه می‌نمود و این با آن وضع راحت بخشی که من به خاطرداشتم 
سخت مثفاوت بود. 

در تک از اطاقپای بالاخانه دروازه به حاجیآقا على ا صغر 
بر خوردذیم» که روزکاری در آذر بایجان اهمیت و اعتباری داشت » 
چه مدتی از مقام و قدرت خاص وزير عمدهء ولیعپد مرحوم 
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[عباس‌میوزا بر‌خوردار بود زیراکه بنابه دلایلی ولیعمد باوزیس 
وقت خود قائم‌مقام مبانه اش شکر آب شده و مقام وی را تنزل داده 
و مس و منصب او را به حاجی بخشیده بود. اما عاقیت ستاره اقبال 
قائم‌مقام یا استعداد و قریحهة او طالع و وی بردشمنان خود غالب 
و حاجی به نوبت خود ناچار تسلیم مافوق سابق خود شد. حاجی که 
همر اه مخدوم خود به خراسان آمده بود در این هنگام با لشکری از 
سپاه روس وابسته به‌قشون شاهزاده محمد میرزا پیشاپیش اعزام 
شده بود» با دو عرادهٌ توپ تا آن صفحات را از لوث‌وجود تر‌کمانان 
پاك و راه را برای عبور شاهزاده که با وزیر خود قائم‌مقام عازم 
تہر ان بود هموار کند. ما این خر را اکنون شنیدیم و چنانکه در 
سایق دید یم مدتی بود که‌در پایتخت انتظار ورود ایشان را داشتند. 

ما به دیدن حاجی رفتیم که با صمیمیتی بسیار ما را پذ پر فت . 
په‌ما گفت روزها می‌گذرد که در عباسآپاد است و دیاری را نیافته 
است تا با او همصحبت گردد و این کار برای مردی که شیفتکه 
معاشرت است به‌راستی در حسکم ریاضت است و حساجی ناز تین 
خوشوقت می‌شد از اینکه بتواند آستین کسی را بگیرد که بتواند 
مختصر اطلاعاتی از آنچه در جمپان‌می گذرد در دستر س وی بکذ‌ارد. 
وی می‌ گنت که هميشه با «جنتلمن»های انگلیسی عضو هیئت 
سیاسی میانة خو بی داشته است و از ما خواست تا مطالبی در بار 
آ نچه در تس آن و تبریز می‌گذرد برایش بیان کنیم. تقاضائی که 
ما با نهایت خوشوقتی حاضر به‌قبول آن بودیم. شنیدن سخنانی که 
آقای پیر از اخلاص و ایثار خود در حق مخدوم مر‌حوم‌خود می گفت 
لذت بخش بود و نیز شور و شوقی که وی نسبت به خاندان او و 
مقاصد ایشان بیان می‌کرد و باوجود اينکه تقلب و درو غ در این 
کشور شایع است من یقین دارم که آنچه می‌گفت از روی خلوص 
نیت بود. علی‌اصفر‌خان که همراه ما به دیدن حاجی آمده بود از 
آزارهائی که به‌علت هواداری از مقاصد و خاندان نایب‌السلطنه 
دیده است شکایتداشت و نیز از موقع‌دشوار خود به عنوان‌زیردست 
اسماعیل‌میرزا که سخت با ادعاهای شاهزاده مخالف بود. حاجی با 
لحن و پیانی ملایم و خیر‌خواهانه که رفته رفته آتش شور و شوق 


gera mam ama a r ara‏ پپپیبجبل میب ا ۳ ی س س س یا 
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آن را گرم می کرد جواب داد: «خان مرد پیری هستم» پیر تس و 
شکسته‌تر از شما و کمتر قدرت خدمت دارم اما من برای 
نایب الساطنه - خدا رحمتش کند - مد تسا با صداقت و وفاداری 
خدمت کردم. وقتیکه می‌مرد نزد او بودم و موقع دفن او حضور 
داشتم و مادام که بتوانم و ظیفه‌ام را انجام دهم از خدمت به پسر 
او دست نمی کشم . چه مانعی دارد اگر کاری که می کنیم بیشتی 
طول بکشد یا کمتر» اگر یك ذره بیشتر ما را بر نجانید یا کمتر؟ 
ان‌شاءالله همه کارها درست خواهد شد و ما هم روسفید خواهیم 
شد!»۶ او با لطف و محبت بسیار از ما جدا شد و ما را مطمئن کرد 
که کشتیپای او همه در خارج گشت می‌زنند و اگر فقط تا صبح 
صب کنیم هیچ خطری بین آن محل و مزینان روی نخواهد داد. 

غروب هوا دم کرده بود و ما ترجیح دادیم که جل اسبی روی 
زبین خارج از قلعه پہن کنیم و با خان تزديك اطاق خودمان در 
درون دیوارهای آن بنشینیم. بدین تر تیب نشسته بودیم و گوش به 
پاره‌ای از ماجراهای شگفت‌انگیز میز بان و همسفر خود می‌دادیم 
(از جمله برخوره او با هشتاد ترکمن که وی با آنان جنگیده و 
سر‌انجام ازمعر‌که بیرون رانده‌بودشان) که‌طبلپا و نی‌های روسما 
برای رژه شامگاهی به‌صدا درآمد. به شنیدن آن من ازجا پر ید م 
زیرا آنچه می نواختند يك آهنکت تند نظامی" اسکاتلندی بود و من 
نمی‌توانم هیجانی را که از شنیدن این آهنگت معروف در چنان‌جای 
خلوت و پیابان دورافتاده‌ای به من دست داده پود بیان کنم. أيسن 
سی بازان با پوشیدن کلاهبای کوچك نظامی هنوز یادگاری از 
لیاسپای مخصو ص سابق خود را حفظ کرده‌اند و قبافة انان و 
مو های بور حنائی ایشان به تنا ئی کافی بود که خبر از سرزمین 
E‏ 


۶ ملف این تعییں فارسی را عینا هنگلیسی) تس چمه کرده است (و اين کار 
را بارها تکار نموده) our faces wi 6 white:‏ . این درست همان کاری است 
که جیمل موریه در نوشتن متن اانگلیسی سر گذشت ت حاجی‌بابای اصقہانی نجام داده 
است و برخی از دا نشمندان ایرانی این نکته را نشانه آن دا نستها ند که وی کتاب 
خود را از متنی فارسی ترجمه کرده‌است. سم 

4 بها صطلاح quick step‏ که به نو عی رق تند نمل اطلاق می‌شو د. ا 
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فردای آن روز پیش از دمیدن آفتاب سوار براسپ شدیم و از 
گوشة کویر نمك گذشتيم و به‌سوی مزینان رانديم و هنوز 
علی | صفر خان و نو کران مزدورش همراه ما بودند و چنین می نمود 
که انگیزه ایشان تنما به‌خاطر ما نبوده است و خان می‌خواهد که 
به خدمت شاهزادة جوان و وزیرش در اردوی او واقع در مزینان 
شر فیاب شود. در راه عده‌ای از سو اران حاجی را دیدیم که سر گرم 
تجسس تر کمانان در میان تپه های مشرف به‌جاده بودند. پس از 
صرف صبحانه در زیر سایه‌بان کوچك زیبای کر باسی‌خان پیشروی 
را از سس گر فتیم تا اينکه نزديك ظمس به منز لی که مقصدمان بود 
ر سیدیم. اردوی شاهزاده و وزیرش در دشت کوچکی نزديك روستای 
مزینان واقع بود اما ما از آن گذشتیم و از محمد‌خان حاکم محل 
تقاضای منزل کی‌دیم . وی نپایت جمپد را مبذول داشت و مسکنی 
برایمان یافت و البته انجام‌دادن کاری در دهکده‌ای که نظامیان در 
آن ریخته‌اند کاری پسیار اسان نبود. چون آگاه شد یم که شاهز أده 
روز دیگر بامدادان آهنکت پیشروی به‌سوی غرب دارد من وقت 
خود را برای رساندن نامه‌های خود به والاحضرت و وزیرش تلف 
نکردم و در نتیجه توانستیم هنگام غروب خدمت نخستین شر فیاب 
شوم و سپس با دومی ملاقاتی طولانی داشته باشم. 

شاید به‌تو گفته باشم که شاهزاده محمدمیر زا ی ی 
ولیعدمر‌حوم شایسته تر ین‌فر د از اولاد فتحعلی‌شاه أ 
از نظر اخلاق و منش شخصی. وی مردی است مذهبی و در اجرای 
وظایف خود پیرو وجدان. لکه‌ای از گناهان‌شرمآور ایر انی‌جماعت 
بر‌دامنش ننشسته است و مایل به‌اجرای عدالت و طرز حکومت 
پستد‌یده است. از نظر استمداد شاید بتوان گفت که بسیار از آن 
بر‌خوردار نیست. اما در میان افراد حی و حاضر خاندان وی کمتر 
کسی یافته می‌شود که لیاقت و شایستگی او بیش از محمد‌میر زا 
پاشد و حال آنکه لااقل در امور نظامی دارای اهلیت و صلاحیت 
است. . روی‌همرفته يا رعایت تمام اطر اف و جوانب می‌توان گفت 
که به‌عنوان يك شاهزاده و يك فرد قاجار وجودش در ایران نادر 
است و با خلوص نیت باید امیدوار بود که شاه چنانکه از سابق 
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انتظار رفته است وی را مت آن a‏ تخت و تاج خود 
تأیید کنن :` 

از نظر صورت ظاهر شاهزاده نسبت به‌دیگر افراد دودمانش 
که همه سخت به صباحت منظر ممتازاند مزیتی ندارد. وی فر به 
است» نسبتا بیش از اندازه. سیمائی خشن دارد اما با آن نشان 
خاص خانوادگی یعنی ریش به‌خو بی مجہز است. صدائی خفه دارد 
و انسان می‌خواهد چنین تصور کند که این حالت ساختگی و تصنعی 
است اما لحن کلامش خوشایند است و دست کم من او را از نظ 
رفتار» مر بان و موّدب و مت متبسم یافتم» عاری از لاف و گز اف‌گفتن 
و غرور بزرگی ون هر بسیاری از خاندانپای سلطنتی 
به شکلی سخت ز ننده چلوه می کند. ‏ من به‌ر أستی می‌پند ارم که 
شاهز اده ذاتا مردی خوب و مس بان و مودب است اما در این زمان 
به خصوص میل داشت که رضایت انگلیسیہا را جلب کند و هرچند 
من به‌دقت اجتناب و انکار می کردم از اینکه ادعای شخصیتی ر سمی 
داشته باشم» همین‌قدر که می‌دانست که من نامه‌هائی برای سفیی 
آورده‌ام و به‌زودی به‌انگلستان بازمی‌گردم طبعاً وی را متمایل 
می کرد که به‌من لطف و محبت پنماید. این نکته که اصولا مرا در 
آن اوضاع و احوال ید یر فته است آن هم پس از راه‌پیماتی خستات 
کننده و با وجود لزوم رسیدگی به‌کارهای روز پعدی و طی 
بیست و هشت میل مسافت ۴۵1 کیلو مت ] که بامدادان در پیش 
داشت بر هان قاطع حسن نیت او بود. این شر فیا بی به‌طور غیس عادی 
طولانی شد و چون شاهزاده وارد مباحث جدی و رسمی نمی‌شد 
موضوعمیای مورد علاقه او محدود بود و درواقع شيوةه تند اداکردن 
سخنانش نسبتاً کار را بر ای بیگانه‌ای که می بایست هیچ‌کلمه‌ای را 
ناشنیده نگذ‌ارد دشو ار می کرد و من چند‌بار ناچار شدم که مز‌احم 
حضرت والا شوم تا او کلام خود را تکرار کند ۱ 

وی مطالبی بسیار در بارة اعضای دولت سابق ولاحق انگلیس 


۸ چنانکه همه می‌دانند اعلیحضرت اندکی پس از زمان مورد بحث همین کار 
را کرد مولف. 


پر‌سید به خصوص در بار دوك‌آو ولینگتون" واینکه اکنون‌چه‌کار 
می‌کند» از دولتپای اروپا و رابطه آنا بایکدیکر» از جنگت در 
پر‌تفال و اسپانیا. وی ایالت خراسان را ستود و به بحث در باره 
بر‌تری آن به آذربایجان و عراق پرداخت که نسبتاً مورد تردید من 
بود و سخن کوتاه او هر‌کاری که هر‌شاهزاده‌ای به‌جای او بود 
می‌توانست بکند انجام داد تا گفتگو ئی‌را ادامه دهد که کمبود مطلب 
و موضو ع از يك سو و رعایت احترام با عدم سلاست بیان از سوی 
دیکر آن را ثقیل و خسته‌ کننده می‌نمود. سر‌انجام تاریکی فراز 
آمد و ساعت نماز به‌داد او رسید و مرا مرخص کرد و گفت که 
بايد به‌عبادت پردازد. او خیلی رسمی نبود. لباسی ساده پوشیده 
بود. در چادری ساده نشسته بود که پنا به رسم خاندان سلطنتی در 
ميان سر ا پر ده‌ای سرح محصور بود که ظاهراً کم کار نکرده بود. 
هنگامی که من وارد شدم سر گرم نوشتن بود و در یك سو یك کیف 
تحریر انگلیسی از چرم روسی قرار داشت و در سوی دیگر کتابی 
که می‌پند ارم قر آن يو ۵ . 
از خیم شاهزاده بیرون آمدم و به چادر وزیرش قائم مقام‌رفتم 
که شخصیتی متفاوت‌دارد. مب زا اپوالقاسم پسس مس حو م میر زا بزر گت 
و وزیر عمده " عباأس‌میرزا» یکی از نجیب‌زادگان والامقام کشور 
است که ظاهر خشن و ثقیل او چندان حاکی از استعداد وی نیست 
و نیز استعداد و قریحه‌ای که در واقع داراست از چشمان‌مخصوص 
و بر‌جسته و نیمه بستة او ساطع نیست زیرا وی چنان نزديك بین 
است که نامه‌ای را اگر تا بینی خود نزديك تکند نمی‌تواند بخواند. 
نیز یکی را ازدیگری ازفاصلة‌دویاردی [تقریباً دومتری] نمی‌تواند 
ی دهد . اما همه پر آن‌اند 45 چندانکه بینائی وی اندكاست 
شش بسیار است و هر چند پدرش از حیث شایستگی و لیاقت 
رز اول را حائز بود می‌گویند که پسرش از این حیث از پدر 
Duke of Wellington ۰٩‏ سردار انگلیسی که ناپلئون بناپارت دا در واترلو 
شکست داد. س م. 
۰ در متن «نخست‌وزیر» آمده است که البته نمی‌توان آن را یا کلماتی مانند 
ورادا ضسرامظم را به‌کال وو 








© س سه 





نامه ششم ۳۷ 


فراتر رفته است. پس از امین‌الدولهء این وزیر در میان رعایای 
ایران نخستین مقام را دارد و شاه به‌عمد وی را تحت امس پسس و 
سپس نوه‌اش نپاده است تا به امور مممترین حکومت [آذر بایجان 
و خراسان] و انجام دادن وظایف مملکتی مشغول باشد. قائم‌مقام 
يك دییلومات حقیقی ایرانی است. تیز بین» محیل و دوراندیش 
اما وقتیکه خود او بخواهد در بار دیگران داوری کند می‌بیند که 
غالبا در زیر کی و حیله‌گری مبالفه کرده است و در نتیجه دیگری که 
خیلی ساده‌تر بوده روی دست او زده است. مر کت ار باب مر‌حومش 
ولیعسید و يك سلسله حوادث مترتب برآن (چنانکه پیش از این 
چند ین بار اشاره کرده‌ام) مشکلات خاصی بر اأ یش به و جو ۵ آورده 
است که باید دید چگو نه‌خود را ازشر آنمباخلاص‌می کند. از این‌رو 
آشنائی در باره وضع گکروهپا و دسته‌سای مختلف و احساسات 
عمومی نسبت به‌او و ارباب تازه‌اش در دربار تېران که اکنون 
عازم آنجا است برایش نپایت اهمیت را دارد و چون او حق‌داشت 
که مرا با این مسائل آشنا بداند چنانکه ممکن است حدس زده‌باشی 
مایل بود که از من با لطف و مرحمت بسیار پذیرائی کند. در چنین 
اوضاع و احوالی طبیعت مباحثات ما سخت با آنچه ميان من و 
شاهراده گذشته بود تفاوت داشت. اما چون شنیدن جز یات مطلب 

وزیر در چادری کوچكت و ستطیل مسکن گزیده بود که در 
بنگال رو تی '' خوانده می‌شود و قرار است که خیمه بزرگت وی 
را که برپا کرده‌اند پیشاپیش. به منز ل بعدی بفر‌ستند. هنگامی که 
ورود من اعلام شد بی‌ هیچ تشر یفات تا در خیمه آمد و دستم را 
گرفت و به‌داخل برد. در آنجا کسی ج جن يك دو منشی و دوسه‌شخص 
مانند «غلامپا» که به‌ظاهز منت ارجا اوامسر بودند وجود 
نداشت. برای کساتی که به‌دیدن جزئیات امور باسپابت دیوانی در 
انگلستان یا هندوستان به خصوص در دومی عادت کرده پاشند 
چیزی شکفت‌آورتر از این نیست که بیایند و ببینند که امور 
دیوانی با چه سادگی در دفتر کار یا چادر فلان وزیر ایرانی 


11. routee 


۳۷۸ سفرئامة فر بزر 
پر گذ‌ار می‌شود. در هندوستان تعدادی اطاقپای بسزرکت دیده 
می‌شود که به یکد یکر راه دارد و یں است از بو ميان یا اروپائیانی 
که روی میزها خم شده‌اند و چیز می نویسند» گوئی جان عزیزشان 
بسته به‌این است که در ميان توده‌ای مېیب از کتابپا و کاغذها و 
«فر مہای» ر سمی و اداری پنشینتد و بنو یسند. در ایئحا وارد 
در باری می شو ید که در منتمپی‌الیه آن چند اطاق قرار دارد و 
پنجره‌های بزرگت آنہا به حیاط باز می‌شود. در مقابل یکی از 
اینہا به احتمال بسیار ضعیف ممکن است ده دوازده تفر از توکران 
حاضر به‌خدمت را ببیتید یا عده‌ای از مردم که برای انجام‌دادن 
أمور اداری آمدها ند . در کنار پنجر ه بالاتر پیر مر دی نشسته که 
خود را در ردائی از شال پیچیدہ و سرش را با کلاهی از پوست یرہ 
سياه پو شا نده است. در بر‌ابی او دو يا شاید سه منشی روی پاشنۀ 
پاهای خود نشسته‌اند و يا مطالبی را که وزیر املا می‌کند روی 
تکه‌هائی از کاغد که به‌يك‌دست گرفته و به‌یکی از زانوهای خود 
تکیه داده‌اند می نو پسند يا بسته‌ ها ئی از کاغذ که آن را به‌ صو رت 
پاکیزه‌ای پیچیده‌اند و باید برای وزیر و تصویب او بخوانند به 
دست دار ند. گرداگرد اطاق عده‌ای کمس يا بیشتر به‌دیوار تکیه 
زده و روی فرشای نمدی حاشيه اطاق نشسته‌اند. اینان برای 
ملاقاتہای تشر‌یفاتی یا انجام‌دادن امور اداری آمده‌اند و هريك را 
به تناسب مقام و مر تبه‌ای که درد نشاندها ند . وز یں گاهی آتہا را 
مخاطب قرار می‌دهد و در دیگ مواقع به‌نامه‌های رسیده‌ای که 
منشیمایش می‌خوانند گوش می‌دهد و پاسخ آنہا را املا می کند یا 
به‌چو اب نامه‌هائی که مطایق اواس او نوشته شده است به‌همان 
ترتیب توجه می‌نماید. این نامه‌ها چنانچه مورد تصویب واقع شد 
به سپر او ممہور می‌گردد» بدین‌گو نه که وی‌ممس‌خود را از کیسه‌ای 
که در جیب پغل گذاشته است بىر ون می‌آورد و به‌طرف کاتب 
پر تاب می‌کند و او بی‌در نگت در حضور وز یں عمل مسر کر دن را 
انجام می دهد » این عمل بسیار ساده‌تر از تأیید و تصدیسق سندی 
ر سمی در کشور خودمان است. 

بر ای يك وت از اروپائی مایة تفر‌یح است که مطالب 
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جور به جور و گوناگون و متفرقه را اعم از کوچك و بزرگت که 
در چنین مواردی به‌حضور وزير عرضه می‌شود بشنود و ببیند که 
تمام آنہا کمابیش مورد رسیدگی واقع می‌شود. در یك لحظه 
مسئله‌ای مر بوط به‌چند تومان پول یا مالیات عقب‌افتاده؟ فلان 
روستای بینوا یا تقاضای مردم آن برای تخفیف یا معافیت مالیاتی 
مورد بحث و استدلال قرار می‌گیرد و در لحظه‌ای دیگر ممکن است 
بشنوید که چگونه با رعایت حداقل تشریفات اداری به‌عواید 
مالیاتی يك بلوك يا ولایت رسیدگی می‌شود. مطلب دیگر ممکن 
است مر بوط باشد به‌فر ستادن يك «غلام» و جزئیات مر ‌بوط به 
تیه اسب و آذوقه برای سفر او و سیس رسیدگی به تر تیب‌دادن 
سورسات۲۳ و آذوقه برای حرکت يك لشکر از قشون شاهی. من 
خود بار ها در عمارت صدر اعظم حضور داشته‌ام و او مشغولر سید گی 
به کار ها بوده است که ساعت نماز فر ا ر سل ۵ . در این هنگام دیده ام 
که او از جای خود بلند شده و آستینہای لیاسش را باز کرده است 
و تمام اشیاء زرین و سیمین را به‌سو نی نمپاده - و قمه‌اش را اگر 
داشته است - آفتابه خواسته است و وضو گرفته و مسر یا تکه‌ای 
از تر بت کر بلا را که هنگام سجود پیشانی را برآن می‌گفذار ند 
بیرون آورده است و با حر‌کات و اشارات مناسب نماز خود را 
گزارده است. این جریان هرگن باعث قطم و وقفهٌ کارها نشده 
است . منشیما از سر راه او دور شده و به نوشتن ادامه داده‌اند و 
او در فاصله‌های زمانی همچنان مطالب را به‌ایشان املا کرده یا 
نظری به‌کاغذی يا حسابی که بهاو داده‌اند افکنده يا به‌ماجرای 
کسی که با اشاره نزد خود خواسته يا از پنجره صدا زده و او را 
به همان نیت احضار کرده است گوش داده. 

رعایت بادکی و عم تظاهر و تجاهر در چنین اموری در ميان 
ایرانیان بیشتر از آن جہت مایة شکفتی است که به‌ر استی خلاف 
خصلت قرین تزویر و تصنع ایشان است و شاید در این کار 
تقلید کردن از آنان ناشایسته نباشد. پر گر دیم یں سر قائم‌مقام» من 


۳۲ سورسات یا سیورسات: «ماخوذ از ترکی, مایحتاج و ملزومات لشکر که 
قبل از ورود آن تیه می‌کنند» (فرهنگت نفیسی) ۰ موز 


۳۸۰ سفرنامه فر بزد 
از شنیدن مطالب گو ناگون جزئی که او اجازه می‌داد ماية زحمت 
وی شود متعجب بودم. او فرمان حر کت صبح روز بعد را به‌قشون 
صادر کرده بود و این قو ا صرف نظر از همراهان شاهزاده و خود 
او عبارت بود از فوجی از گارد روسی و شش عراده توپ» با 
دسته‌ای سوار - و فر‌مانپای او چنان صریح و روشن بود که گفتی 
در تمام عمر خود ژنرال آجودان بوده است"'. در این ميان انبو هی 
از مردان آمدند. یکی می‌گفت که يابو یش لنگت است و نمی‌تواند 
یابوی دیگر به‌دست آورد. دومی می‌خواست بداند که پول علیق و 
کاه را از کجا باید بگیردسومی‌شترانی برای‌حمل‌خیمه می‌خو است. 
چپارمی به‌زین اسب احتیاج داشت وغیره وغیره و به‌تمام این 
اشخاص پس از یدل تو جه لازم جوا بی د أده می شد . آنگاه میرآخور 
او آمد که شرحی در پارة اسبمبای آن جناب بیان کند و بگوید که 
کدام یك لنکت است و کدام یك گر شده. کدامشان را مر بی تر بیت 
می‌کند و کدامشان را تر بیت نمی‌کند. کداميك بر ای‌سواری مناسب 
است و کدام يك کم کم مناسب خواهد شد و بدین تر تیب ایشان به 
مرور کردن وضع تمام اسبمپای ایلخی حضرت اشرف پرداختند. 
سپس نو بت یك دنیا شکایت کردن این و آن شد. یکی می‌ گنت که 
محصول نارس او را غلامان شاهزاده برای تہیھ علیق اسبمپا یں یدہ 
و برده‌اند. دیگری می‌گفت که یکی از سوار‌ها اسب او را برده و 
خود او را سخت كتك زده است. دیگری می‌گفت که به زن و عائلۀ 
او بی‌احتراسی کرده و خودش را به‌بریدن گوش تسدی:د 
نموده‌اند. من از مشاهده توجه قطسع نشد‌نی - اگر نه خوش 
خلقی - که وزیر آزار دیده در استماع این‌جز ئیات پایان ناپذین 
نشان می‌داد متحیی بودم و از ایر از تعحب نتوانستم خودداری کنم 
که چگو نه ممکن است کسی که بار کار مملکتی را بر‌دوش دارد به 
خود اجازه دهد که شکایتبای جزئی و موذی دیگران و امور تاچیز 
مر بوط به اردو او را گیج و حیران کند. تنما پاسخ او درحالی که 
از روی تأسف سر خود را تکان می‌داد این بود: «بله این چین‌های 
کوچكت خیلی بیشتر از چیز‌های بزرگت‌اوقات آدم را تلخ‌می کند. » 


۳ این هم از نبوغ نظامی قائم‌مقام که مورد تصدیق دشمنان بوده‌است. - م. 


امة ششم ۱ ۳۸۹ 

درست در همین موقع کسی از رفتار یکی از پیشخدمتمبای 
شاهزاده شکایت کرد و گفت که او مقداری از محصول ده را برای 
اسب خود درو کرده است. وزیر مقصر را احضار کرد که جوانی 
خوب و جدی بود و دستور داد که او را بز نند. این کار چنانکه من 
شنیدم انجام گرفت و دوباره جوان را به‌حضور وزییر آوردند. 
هنگامی که او وارد شد» آن مرد بزرگت۱۳ که دشواری کار مر تب و 
منظم نگاهداشتن مردم و «اصلاح کی دن» آنان رامطی ح کرده یو ۵. 
روی به‌من نمود و به‌سخنانش چنین ادامه داد: «شما می بینید که 
من گاهی‌مجبورم سر يك نف دوست‌را بشکنم تا بتوا: نم آنپا ( بقیه) 
را اصلاح کنم»» و در این اثناکه چنین نکته ای می کف نظر خو در | 
به‌سو ی مرد ر نجدیده معطوف کرد و گفت: «بیا جلو رمضان بیگت». 
او آمد و در پرابی وزير زانو زد و این دو گوش آن را گرفت و به 
چمپرءة خود نزديك کرد و با دو مشت آهسته بر گو نه هایش و اخت تس 
من با بدگمانی چنین می پندارم که این تنہا «کتکی» پود که او 
خورد و در ضمن وزین با صد‌ای آهسته چیزی در گوش او گفت و 
بار دیگر او را جلو کشید و گردنش را بوسید و گفت» «حالا برو 
پی کارت و دیک از این کار ها نکن .» این در ست مانند این بود که 
من بابائی را دیده باشم که با یکی از پسر بچه‌هایش که شیطنت 
کرده است چنین رفتاری می کند و دیدن این منظره خوش آیند بود 
که این مرد بزرکت بدین‌کونه به اعمال نوعی حق پدرسالاری 
در مورد کسی که در ادای وظیفه مر‌تکب تقصیر شده بود 
می پر داز د. 

ر سید گی به‌چنین کارهائی و وقت ا ۳3 می‌گرفت و 
علاوه براینپا يك دنیا نامه بود که وی‌می بایست بنویسد و بخواند 
و بقی‌ستد و دیدن این کار عجیب و غریب بود زیر! هر‌چند به‌علت 
نزديك بینی مجبور بود که کاغذ را تا نزديك بینی خود بیاورد آن 
را در محور بینائی خود حرکت میداد و درضمن مطالب آن را 
استنباط می‌کرد» با سن‌عتی سخت شکفت‌آور. درست مانند دختر 
ودر کی زير که بخراهد کر دی مس‌شین بگیرد. با ا نیمه عاقبت 


۴ عاقبت فر‌یزر مجیور شد که قائم‌متام را «مرد بزرکت» بخواند. سم 


۸۲ سفرنامه فر بزر 


کارها پایان یافت یا او مناسپ دید که صحنه را پایان بخشد» زیرا 
هکس را به‌سوثی روانه می‌کرد تا اينکه تنپا ما دونفر در چادر 
ماندیم و او به‌س‌عت روی به‌من نمود و گفت: «و حالا فریزر 
صاحب من برای شما خلوت کرده‌ام: چه فر‌مایشی دار ید؟ من 
می‌دانم که شما خیلی چیزها دارید که بکو ید. پس فورآ بگو تید .» 
#اقل از این سخن قصدی داشت و از این رو بی‌هیچ تشرینات 
بنشتر با او موافقت نمودم و مدتی دراز باهم گفتگو کردیم. 
وقتیکه سخنانم پایان گرفت دستور شام داد که باوجود این تا 
مدتی نسبتأً طولانی خبری از شام نبود. در ضمن ما سر گرم تکر ار 
کار قبلی بودیم. و اما وزیر از غذاخوردن پوزش خواست و گفت 
که حالش خوب نیست و خیلی کارها دارد که باید انجام دهد. پس 
در خلال این احوال که ما۱۵ مشغول ارضای اشتمپای خود بودیم بو 
از آن من سخت تیز شده بود - آن جناب خود را سر‌گرم نوشتن 
کرده بود و روی زمین دراز کشیده و سینه‌اش را روی‌بالشی نماده 
و چشمانش را به کاغذ و شمع نزديك کرده بود. عاقبت برخاست و 
پیدا بود که سخت خسته شده است و من نین برای استراحت 
بر‌خاستم و دیدم که وقت او را بیش از حد گرفته‌ام و او باید 
بی‌در نگت برود و بخوابد و متوجه شدم که فردا سفری خسته‌کننده 
در پیش دارد. اما او پا تبسمی بی‌حال گفت: «ضواب!» چطور 
بخو ابم. امشب آسایش ندارم.» هنگامی که از نزد او بیرون آمدم 
ساعت دوازده شب بود و قرار پود که آنما ساعت چپار صبسح 
مرک کی و منم پات ا وا باه یرآ 
پفر ستم و می بایست آن را زودتر روانه کنم. پس بی‌در نگت 
م‌خص شدم و قائم‌مقام را ترك گفتم درحالی که متقاعد شده بودم 
که لیاقت و شایستگی آن مرد اندك نیست. اما شك داشتم در اینکه 
او واجد میمش ین | ستعد ادها باشد و آن عبارت ات از نظم و 
تر تیب دادن به کارها وجداکردن کلیات از جزئیات» آن درك و 


۱۵ . چا می‌گوید «ماه ا غیں از ف یز ر وقانم‌متام شخص‌دیگری ر «خلوت» 
نبوده. است. و ډو می هم که شام 1 سم 


ام ششم ۱ AF‏ 


بەجز يات مايه اضطر اب خاطس گردد یعنی پە کلیات دست ہر دن 5 
جز يات را به منشیان و مآموران سپردن و با اين حال چنین می 
اندو رقن نت تا دتشت که اد موف ایک که ی گاه گیفتار 
ضیق مجال باشد تشرینات را کوتاه می‌کند و اطناب را مبدل به 
اختصار و مانند هر کاسبکاری که من می‌شناختم مستقیما به‌اصل 

مطلب می پردازد. 

با ایتپمه روز دیگر به‌رغم نیتی که داشتم تم نتوانستم صبی‌زود 
حر کت کنم زیر ا پاره ای‌نامه‌ها و «رقم »ها ی آن جناب وعده داده 
بود که برای من به عنوان مقامات مشېد بنویسد هنوز نر‌سیده بود 
و آنا تا دیرگاه غروب به‌من نر‌سیده بود (وی آنمپا را با سواری 
سریع‌السیی فر ستاده بود) و من تا آن هنگام نتوانستم روی به راه 
نہم. برروی هم این تأخیر از بسیاری جپات سودمند بود زیرا ته 
همان باعث شد که بتوا: نم اسبہایم را پس از طی مسافتی دراز 
استراحت دهم و تروتازه کے پلکه از چشمانم نیق مراقبت نمایم 
زیرا که پراثر گرما و گرد و خاك راه‌پیمائی روز قبل‌چنان ملتپب 
شده بود که شك داشتم که امروز بتوانم چنین دردی را تحمل کنم. 
پس منظماً در تمام روز آنہا را با گلاب شست و شو می‌دادم. بعك 
از ظہں مرد بد بخت بینوائی را دیدم که وی دچار شری عظیمتر از 
آن من شده بود زیرا که وی اصلا چشم نداشت. حال او نمو نه‌اي 
بود از بیرحمی ایرانی که مایة تأسف است و در اوایل سلطنت 
پادشاه کنو نی کمتر از سالپای بعدی پادشاهی وی تکرار می‌شد 
یعنی از هنگامی که پسر‌انش بزر کت شده وتخم شور بختیپای آینده 
را در این کشور پراکنده‌اند. قلی‌خان پسر لطفعلی‌خان حاکم 
کومش که شہری است بین تر‌شیز و سبزوار ار باب یاحاکم مورولی 
سه بلوك بود. هريكت شامل هشت یا ده روستا و ده الی دوازده‌هزار 
خانوار ایلات و عشایر. وی نیز مانند دیگر بزرگان‌خراسان بیش 
شیفتة راه و رسم خود بود تا از آن ار باب قانونیش و از این رو 
هنگامی که حستعلی‌میرزا حاکم خر اسان بود و پسررش ارغون‌میر زا 
نایب او در سبزوار» قلی‌خان با رفیق قدیمی من رضاقلی‌خان 
خبوشانی و دیگری توطئه کرد تا سبزوار را به‌چنگث آورد ه‌چند 


AF‏ سفرامة فر بزد 


خواهر او یکی از زنان شاهزاده جوان و درواقع مقیم حرم او بود. 
خانپای دیگر طرف ارغون‌میرزا را گرفتند» ازجا 
ابر اهیم‌خان صفیآ بادی۶' و علینقی‌خان از مس دم پام ۰۲۲ پس از 
چند جنکت و توطئه‌های بسیار که تفصیل آن به‌درد تو نمی‌خورد 
قلی‌خان را با غدر و خیانت دستگیر کردند یعنی بنا به آنچه خود 
او حکایت می کند وی را به‌درو غ مطمئن کردند که مورد عضو و 
پخشایش واقع شده است یا چنانکه یکی از کسان شاهزاده به‌من 
گفت او را که ارغون‌خان شخصا تعقیب می‌ کرده است دستگیر 
کر‌دند. در. هن‌حال او را به سبزوار می‌آور ند و به‌ز ندان می‌افکنند 
و شاهزاده تمدید می‌کند که او را کور خواهد کرد. خواهمی‌ش» 
همس شاهزاده پس از شنیدن این حادئه به شفاعت بر می‌خیزد و 
درخواست او چنان سخت مورد تأیید دیگرزنان واقع می‌شود که 
شاهز اده قول می‌دهد که برجان وی خواهد بخشود. اما ز نان هر گز 
تصور نمی کردند که وی را بریده‌اندام خواهند کرد و از این کار 
وقتی خبردارمی‌شو ند که در برابر چنین بید ادی‌فر صت داد خو است 
از دست رفته بوده است. داستانی که خود مرد بینوا بیان می کرد 
دقیقتر و دردناکتش بود. می گفت: «شاهزاده و ابراهیم‌خان آنقدر 
ياهم شراب خورده بودند که نمی دا نستند چه کار می کنند و مرا از 
بر‌جی که در آن محبوس بودم دزد آ نہا برد نكد. آنما قبلا تمام 
دارائی مرا که توانسته بودند پیدا کنند و درحدود پنج‌هزارتومان 
کور کردن من منصرف شو ند یا فوراً مرا بکشند شاهزاده گفت که 
اگر یك هزار تومان دیگر بدهم مرا خواهد بخشید. دوستان من این 
مبلغ را به نقد و جنس تیه کر‌دند اما ابراهیم‌خان که دشمن 
سس سخت من بود راضی به عفو من نبود و تمبدید کردکه اگر‌شاهزاده 
مرا آزاه‌کند خدمت او را ترك خواهد کرد. پس آنہا مرا به‌حیاط 


۶ ظاهر! املای مولف را بايد صوفیآباد [ووومع5۶2 خواند که درخاسان 
چندین آبادی به‌این نام دادیم اما آنکه از محال سبزوار است صفیآیاد نام دارد 
(رك. فر‌هنکت آبادیمیای ایر آن). ¬ م. 

۷ بام از توابع سېز وار است. سم 


نامة ششم ۱ ۳۸۵ 
طویله بردند و آدم مستی را که اطلاعی از کسب و کار خودنداشت 
آوردند تا چشمہای مرا بیرون بیاورد. مردك‌روی سینه من نشست 
و کارد بزرگی را که برای کشتن گاو مناسب بود گرفت و شروع 
کرد به‌اینکه چشم راست مرا تکه‌تکه پبرد اما هنوز نمی‌توانست آن 
را بیرون بیاورد». این موجود نگون بخت درحالی که نقاطی را دږ 
چمسه بی‌چشم خود نشان می‌داد به سخنانش چنین ادامه داد: «چشم 
دارای دو رگت يا دوپی است. یکی اینجا و یکی هم اینجا و اگن 
اینہا را پبر ند چشم خود به‌خود بیرون می‌آید اما مردك چیزی از 
این بابت نمی‌دانست و همچنان با سر عت وحشت‌انکیزی چشمپايم 
را له می‌کرد. عاقبت فراش دیگری را صدا زدند و در این ضمن من 
درحالی که يك چشمم پیرون آمده بود پلند شدم و غلیانی خواستم 
و آن راکشیدم و ی ری کی راوید جوا خر SC‏ 
و التماس کردم کاری ڊ بکند که کمتر درد بکشم. اما اوهم مثل 
رفیقش آدم Sl‏ بد نیت بود» چرا که این کار 
سه ساعت طول کشید و من نشسته بودم و غلیان می‌کشیدم و خرن 
از ریشم راه گر فته بود و روی دامن لباسم می‌ر یخت ۰ سپس گفت : 
«پعد از تمام این کارها آنہا مرا گی‌فتند و پردند و دنبال جراحی 
ف‌ستادند که آمد و چیزی روی زخممايم گذاشت. من در آن مو قع 
پشیمان شدم و تا وقتی که خدا بخواهد راضیم که زنده پمانم. من 
تا به‌حال آنقدر زنده مانده‌ام که توانسته‌ام شاهد .مکافات پیشش 
دشمنانم باشم زیر | از دوازده نفر آدمی که دست اندر کار آن قضیه 
بودند فقط يك نفرشان زنده است و بقیه گرفتار اجل معلق‌شد ند. 
ابر اهیم‌خان را رضاقلی‌خان گر فت و در خبوشان کشت و ارغون 
میرزا با تیر تفنگت مرد و به‌جپنم واصل شد" در حالی که من 
کور پد پخت هنوز ز نده‌ام. خدا بزرکت است. مرحوم نایب‌السلطنه 
محبت کرد و قسمتی از زمینمپا و دهات مرا پس‌داد. اما پسر عمویم 
غلامعلی‌خان همه‌کاره است و ار را ۳ 
۱۸ گلوله ران او را به‌طرزی وحشتناك پاره کرد و او پس از تحمل درد و 
رنج بسیار غانفرایا گرفت و مرد. موّلف. ۱ 


As‏ ۱ سفرامة فر یزد 


پس به‌درد من ثمی‌خورد. . پنج‌تا برادر داشتم شم که چار تای. آنہا را 
ارغون‌میرزا گرفت و يك چشم کا درآورد و هرچه 
داشتند تصرف کرد و پنجمی که مثل من گدا شده بود فرار کرد. 
شاهزاده محمد‌مپر زا دلش به حا لم سوخت و پس از رسید گی به کار م 
دستور داد که يك مستمری سالیانه, پنجاه تومان پول و سی خرو ار 
غله برایم برقرار شود و به‌این منظور «رقمی» صادر کرد اما با 
وجود اینکه مدتپا به‌وزیر اصرار کردم امروز صبح درست وقتیکه 
داشت حر کت می کرد آن را از منشی اش گ ‌فتم . من البته 
نمی‌توانستم آن را بخوانم یا کسی را پیدا کنم که آن را برایم 
بخواند تا ا آنبا رفتند و حالا می‌بینم که فقط پانرده تومان 9 
شش خر‌وار غله نوشته‌اند. این کار بی‌شك به‌تمام معنی راهز نی 
است» اما من چه‌می‌توانم بکنم؟» 

مرد بینوا تمام اینہا را با جوش و خروش نقل می‌کرد و 
مطمئن بود که وضع رقت‌آور او علاقه و توجه همگان را به‌سود او 
جلب خواهد کرد. اما هر‌داستانی دو چنبه دارد و من تصور می کنم 
که قلی‌خان درواقع سخت شاهزاده را تحريك کرده بود و این مردی 
بود عجول اما نترس و دلیر و قلی‌خان خوب پیش‌بینی نکرده بود 
که قضایا را به‌نحوی مطلوب پایان بخشد و ارغون‌میرزا همان 
کاری را کرد که اغلب اگر نه هریت از اعضای خاندان خودش اگر 
به‌چای او بودند انجام می‌داد ند . با اینرمه این عمل همواداران 
ارغون را هراسان کرد و نخستین کسی که از حضرت والا روی 
پیچید همان ابراهیم‌خان بود که این شر را به پا کرده پود و چون 
دید که امنیت جانی ندارد از محل گریخت. سپس علیقلی‌خان یکی 
دیگر از هواداران شاهزاده فرار کرد و این گسیختنہا و گر یختنما 
چندان مکرر شد که شاهزاده از بیم آنکه تنم بماند دروازه‌ها را 
بست تا مانع از فرارهای بیشتر گردد. بدین‌گونه همه بزرگان 
خ‌اسان از صفحه روزکار محو شد‌ند اما گناہ از خودشان بود 
زیرا هيچ‌يك از آنان هرگز به‌پیروی از يك‌فرمانروا خر سند نبود. 
همه می‌خواستند که مستقل شو ند و به‌قیمت نابودی همسایگان خود 
بزرگی يابند و نتیجه همین نفاق و خیانت به‌یکدیگ این بسوده 


نامه ششم FAY‏ 


است که یکی پس از دیگری مغلوب قدرتی شوند اندکی بیش از 
قدرت انفر‌ادی خودشان. ون ما ی 
را با مثالی از این برس نمی توان شرح داد. 

همان شب در ساعت O a‏ ۳ 
کفتیم و تا اینجا که سبزوار باشد عنان نکشیدیم و ساعت نه صبح 
روز بعد (یعنی دیروز) پس از آنکه پنجاه و شش الی شصت میل 
٩۰(‏ الی ٩۶‏ کیلومتر) طی کرده بودیم به‌اینجا رسیدیم. سبزوار 
بر خلاف دیگر شر های ایران از حیث آبادی و جمعیت نسبت به 
دوازده سال قبل که در اینجا بودم پیشرفت کرده است. این امس 
نتيجة آن است که سبزوار مقر حکمر‌انی شاهزادةٌ حاکم شده است 
E ۱ a‏ 
مایة جلب مردم و داد و ستد در خود شہر است. هنگام تماشای ارك 
یا کاخی که ارغون‌میرزا ساخته و اقامتگاه وی بوده است یکی از 
نو كران سایق آن شاهزاده را ملاقات کردم که آن محل را به من 
نشان داد» ازجمله حیاط طویله‌ای را که قلی‌خان بد بخت در آنجا 
چشمانش را ازدست داده بود. حالا همه آنپا خر اپ شده است و 
این ویرانی پس از تصرف ارك و براثر کوته نظری توآم با خباثتی 
که پیوسته محرك فاتحان شر قی است یدید آمده. این مرد از رفتار 
و بد بختی قلی‌خان روایتی نقل کرد که با آنچه وی‌گفته پود اندکی 
متماوت بود و سخت از ارغون‌خان ستایش کرد. نه‌همان به جہت 
دلیری و ثبات عزم او بلکه به‌دلیل خردمندی و لیاقت و شایستگی 
او. آن مرد ستایش خود را در بار شاهزاده و شرحی را که در بارة 
اوضاع خر اسان بیان کرده بود چنین خلاصه کرد: «آنہا ممکن‌است 
هر دروغی می‌خواهند به‌شما بگویند اما آقا مطمئن باشید که هر کس 
اینجا به‌عنوان دشمن قاجارها مخصوصا محمدمیرزا بیاید امسل 
خر اسان از او به‌خوبی استقبال می‌کنند. اینہا از تمام آنپا نفرت 
دار ند» به‌جز حسنملی‌میرزا و اگر او دراینجا پیدایش بشود مردم 
دنبال جاپای اسب او راہ می‌افتند اما این خر اسانیمپا آدمپای خیلی 
بدچنسی هستند و قابل اعتماد نیستند و هميشه یاغی‌اند. در برابر 


هر کسی که در مقابل آنما قدر تی به هم زده باشد یاغی‌اند» هر کس 


A‏ سفرنامة فر بزد 
9 ۲ باشد. » 

در این محل سحت اوقاتم ۱ است . E‏ صبح ديدم 
که‌اسب محبوپ من پاك لنگت شده‌است یا صرفاً براثر تصادف با 
به علت غفلت جلودار من. نمی‌دانم . همین قدر می‌دا نم که از و قتیکه 
او خدمتکار من شده اند کی بخت از من بر کشته است. می تسس سم 
مجبور شوم که او را با اسب لنگت در اینجا بگذ ارم و بی‌او به‌مشمد 
حر کت کنم. این کار مایه در دسر و زحمت جدی است اما پمپتر از 
تخس تامعلوم است. اینسا آزار های سس است و هر قدر عده 
همر‌اهان تو بیشتر باشد احتمال رویاروی شدن تو با ما 


م۵ هه ی 


نامه هفنم 


خروج از سبزوار - کپریزد گز - عبدالله گو - سرزمین شبانی - قلعسة 
سبدها ‏ آقای ب. مرزشینی خراسانی - امیرآباد - وبرالی روستاها - ورود به 
مشہد - یك «سرخر» - شکستگی و خرابی غمانگیز - تکبت و بدبختی - اسیران 
ت رکمان - حادئه‌ای جالب فظر - تنبییات شدید - صرف صبحانه با وزیر - ملاقات 
شاهزاده - دستگیر کردن بك تاتار - دوستان قد یم - محمدخان - رضاقلی‌خان - 
تباهی و شوربختی - بازدید وزیر از من - یك سرقت - مردی لافزن - دوستی 
ددر لنه. 


۱ ۱ TET 
بله... عز يز » من در مشېدم» صحنه آنمیمه دشواریما و آنمپمه‎ 
د در روزگار گذشته› چیزهائی که خو ب به خاطر دارم و‎ 
سخت از آنہا بیزارم و اکنون در اوضاع و احوال و با احساساتی‎ 
ala ا ا را س ۳ می‌کنم! ك‎ 

سایق. 

من یك روز دیگی صپی کردم تا ببینم که اسبم بمپبود می یا بد 
با انار رذل ی در همانجا گذ اشتم ۳ ا ره شده است 
اینجا بیایند و ساعت پنج هنگام غروب به‌راه افتادم زیرا که هوا 
گرم سوزان بود و پس از طی سی و دو ميل ۵۱7 کیلومتر به 


40 سفرنامة فر یزد 


ده‌کوره‌ای به تام کہریزدگز' رسیدیم که در کنار دشتی وسیع قرار 
دارد. این دشت بیش از یکصد و سی میل ۲۰۸ کیلومتر] درازا و 
از ده الی سی میل ۱۶7 الی ۴۸ کیلومترح پہنا دارد. دامنه تپه‌ها 
از هر سوی پر از روستا بود که در کنار نپر‌های کوچك کوهستانی 
قرار گرفته ونقاط سبزی که نشانۀ زراعت آتہا است در پاره‌ای 
جاها تا میان دشت امتداد دارد. اما روستاها همه به‌صورت قلمه 
بود و کمبود باغہا حاکی از وضع بی‌ثبات منطقه. این دشت 
بخشی از تاحیۀ حاصلخیز نیشایور را تشکیل می‌دهد که میوه‌ها و 
شراب آن بسیار معروف است. هنکام عبور از دشت کله‌های گوزن 
و پسیاری از شکار های دیگ را می دید یم ابا حر کت آرام و ملایم 
ما اجازه نمی‌داد که آنہا را دنبال کنیم. از معبری تنکث و غیرقابل 
اطمینان گذ شتیم و بدین دشت پہناور درآمدیم . وجه تسمیه چہل 
پمپلو ان به‌مناسبت افسانه جنک سختی بوده است بین چېل پمپلو ان 
سبزواری که پہلوانی نامدار به‌نام علی‌ز نی را به مبارزه 
طلبیده اما همه در نقطه‌ای به.خصو ص کشته شده بودند که اکتون 
گور هایشان پیداست. با اینممه مس دم سبزوار انتقام‌خود را گر فتند 
و به‌آن پپلوان حمله کردند و وی را در معبری دیگر درسمت مقابل 
کشتند که گور وی تیل پیداست. این گذر گاه را شب بعد گد‌اره 
کردیم. به‌جای آدمکشان شبیه است و ظاهرش حاکی از خلاف این 
حقیقت نیست. زیرا که بزرکت‌ین پاتوق دزدهای سراسر کشور 
کوهستانی پیرامون آن به‌س می بر ند. منزل و مسکن این نواحی 
پسیار راحت بخش نبود. درواقع این منطقه چنان فقیر است و 
سکن آن چندان مورد اذیت و آزار سپاهیان و غارتگران واقسع 
شده‌اند که چیز‌های‌مورد نیاز به‌زحمت‌یافته می‌شود. در کم یزدگز 
بیمبوده مدتی دراز در جستجوی مسکن بودیم تا سرانجام پیرز نی 
به‌ما رحم کرد و مرا در سوراخی در خرابه‌های چندخانة قدیمی جا 
۱ ۱ درمتن م12 . آبادیببای بسیاری داریم که نامشان کہریز است 


یا کپریز به‌علاوه پسوند یا جزئی دیگر از کلمه نظیر کپريزك یا کہریز سنگث اما 
در فرهنگت آبادیہای ایران نامی از کپریزدگز برده نشده است. - م. ۱ 


نامة هفتم ۴۹۱ 
داد. آنجا هم اطاق پذیرائی او بود و هم آشپزخانه و غیره. آنجا 
دکان تہیۀ لینیات هم بود و بوی مشگمپای کره بدبوی تی‌شیده و 
آبدوغ شب به‌زحمت قابل تحمل بود. صدای بی‌پایان قدقد مرغہا 
و بانگب خروسپا قابل تحمل نبود. پس من ناچار اقامتگاه خود را 
به‌مسجدی بی بام منتقل کردم که نوکرانم آنجا را جاروب کردند و 
بر ایم DE‏ ۳ با شك 
پازی کنم و در هر نیم‌ساعت وضع خود را تغییر د 

در منزل دیکر به نام عبدالله گو" در e‏ اطر اق‌کردیم 
اما این یکی بام داشت زیرا هزاران پر‌ستو که پیش از ما آنجا را 
تصرف کرده یود ند شاهد این امس بودند و باچېچەهاى بلند آنہا 
نوعی تعارفات که بیشت با سلیقهة ایرانی ساز کار بود علاوه می‌شد 
زیر ا همچنانکه از فرط خستگی خو ابیده بودیم ر یشم حتی چم ه ها 
و لباسپایمان را این جانوران کوچك کستاخ بی‌شرم کثیف کرد ند 
و رگباری از آنچه عطر حساب نمی‌شد بر‌سر‌ورویمان ریختند. نیز 
عجب آنکه چمپچه‌زدن آنپا متناوب و در فواصل معین بود نه مداوم 
و پیوسته. این جماعت پس از ده دقیقه کنسرت پر‌سر وصدا گوئی 
به‌حکم شر ارت بیرون می‌ريختند و پس‌از ده دقیقه غیبت با منقار 
آنکه این تکه‌های گل را به‌خو بی مصرف می کردند و همگی این کار 
را در‌همان لحظه | نجام‌می‌دادند می‌زدند ز یر چېچەزدنوجیغ کشید نی 
که کافی بود خواب را از چشمان خود مورفئوس۲ براند. 

این روستای عبدالله‌گو نزديك سلطان میدان است» محلی که 
در نقشۀ من در پشت سبزوار واقع شده است و هر کس که تنپا 
نواحی خشك فارس و عراق و آذر بایجان را دیسده باشد تصور 
نمی‌تواند پکند که در تمام ایران اینبمه سبزی وگیاه به‌قدر اینعا 
دیده شود. ما پس از عبور از دره‌ای تنگت که کف آن مسطح بود 
وارد تاحیه شد یم » دره‌ای که در ميان تیه ها ئی واقع شده است که 
۲. در فرهنگت آبادیبای ایران به‌جای عبدالله‌گو (با ضم گاف) «عبدلاه‌گیو» 


آمده که به‌ظن قر یب به‌يقين گيو غلط و گو (کاو؟) درست است. م 
Morpheus ۳‏ در اساطیی پاستانی خدای ریا است. - م. 


۴ سفرنامه فر یزد 


تیه های چراگاهی جنوب اسکاتلند را به‌ یادمن می‌آورد و خود ناحیه 
عبارت بود از چمنزارهای طبیعی حاصلخیز یا کشتزارها. صبحی 
سرد اما دلا نگیل بود. شبنم روی هر تفه علف‌می در خشید و هزار ان 
گل زیبا در زیر پاهای ما می‌شکفتند. همین که وارد سر از یری تپه 
کتار رودخانه که زمینی پپناورتس بود شدیم جنبشی از زندگانی 
شبانی با صفا و دلکشا که غیر عادی بود دیده می شد. صد ها کاو و 
اسب در چمنىزار ها پر اکنده و هزاران گو سفند روی تیه‌ها بود ند 
و دود غلیظی که به‌هو | پی‌می‌خاست تنما از روستا نبود بلکه از 
ميان شبانان و کارگرانی بود که سر‌گرم کار صبحانه خود بودند. 
تا چند ساعت بعد تعدادی بی‌شمار گاوآهن دیده می‌شد که آنما را 
به کار انداخته بودند و مردان و زنان و پسران و دختران همه با 
شادی و خرمی دست اندر کار چیدن پشم گو سفندان بودند که مو سم 
آن پیش از این فر ار سیده بوك ۱ 

مردم این روستا از تيرة کردهای عمارلو" هستند که چنانکه 
گفته می‌شود همه آنان دزداند. با این مه ما چیزی ازدست ندادیم 
و اندکی پیش از دمیدن آفتاب راه خود را از میان دشت‌دنبال و از 
سر‌ازیری دره سین و زیبائی دنبال کردیم تا وارد دره‌ای شدیم که 
من ازقدیم به خو بی‌می‌شناختم و ازمشمد تاخبوشان [قوچان امتداد 
دارد. همه‌جا سس بود وما چند ین بار توقف کردیم تا اسبمپایمان را 
که نفس نفس می‌زدند درمیان‌چراگاهمپایز یبایو اقع در چمنزار‌ها 
بچرانیم. با اینپمه در اینجا که طبیعت روی خضوشی به‌س‌زمین 
نشان داده است. آثار جنکت و آشوب خیلی بیش دیده می‌شود. 
بسیاری از روستاها کاملا از مردم تمپی‌مانده و ویران گشته بود و 
تا پیست میل ۳۲1 کیلومتر ) از جاده کسی پیدا نشد که به‌ما 
پناهگاهی دهد. ما دیر گاه یعنی ساعت پنسج بعد از ظبر پس از 
یت چمپار ده ساعت به‌شتاب اسب رانده بودیم به روستائی دزدار 

سیدیم به‌نام قلع سید‌ها. در اینجا گرروهی توپچی و سرباز دیدم 
که چادر زده و عازم خبوشان بودید و در آنجا نیرو ئی ار با 


5 در ستن عمارلی آمده . آما صحیح عمارلو است (رك: لفت‌نامه د هخدداً اذيل 
همین ماده.) ‏ م. ۱ 
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چپار هزار سیاهی گرد آمده بودند تا برای جنگت به دره‌گز حر کت 
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خان دره‌گز که مانند دیگر خانہا دچار بیماری واگیردار 
یاغیگری شده است به‌تاز گی علائمی از مرض تو بتی یا بہتر است 
بگو یم دیوانگی خود نشان داده است و شاهزاده تصمیم بسیار 
درستی گ‌فته است که نگذارد چنین دیوانگانی خودسرانه و آزاد 
به‌ر اه خود روند و به‌اين تیرو فر مان داده است که در دشت ثبرد او 
را درمان کنند يا بگیر ند و به‌ز ندان افکتند. نیز آگاه شدم که این 
مأموریت را پرعمیدة آقای ب - گذاشته‌اند که مردی محترم و 
لبستانی است و من با نام و شمپرت وی نيك آشنا بودم. همین که 
شنیده بود که مردی انگلیسی به‌روستا رسیده است» کس فر ستاده 
بود تا نام مرا بداند و سپس په‌دیدن من بیاید. وی مدتی قبل آگاه 
شده بود که من قبلا به‌خراسان سفر کرده و شرحی از مسافر تمهای 
اورا به‌عامه مردم «تحمیل» کردهام و می‌گفت که خود این مطالب 
را با خر سندی فراوان خوانده است. پس از ادای تعارفات و 
تب یکات به‌متاسبت ملاقات شگفت‌انگیزی که انتظار آن را نداشتیم 
او از این بابت اظبار خشنودی بی‌پایان کرد. باری از او خواستم 
که در بہره‌مندی از توشة سفر من شر کت کند و او با خوشو قتی 
پذ پر فت زیرا تازه با چاپاری از مشېد رسیده و دارای توشه‌ای 
اندك بود و مانند من مایل بود که اندکی باهم گفتگو کنیم و ما تا 
هنگامی که از شب بسیار گذشته بود به پرحرفی پرداختيم. 

اکنون می‌توانم که کنجکاوی‌ترا در بار؛ همین آقای ب - حدس 
a e‏ 
تصورکنی. اما در این صورت از حقیقت بسیار دور شده‌ای. این 
دو مرد خیلی باهم تفاوت دار ند. ب » باك ندارد از اینکه بگو رد 
که وی پسر حلال‌زادة یکی از نجیب‌زادگان بلند پا یۀ لہستانی است 
و به‌علتی که من نمی‌دا: نم در آغاز جوانی ناچار شد که «در اقصای 
با رد یی ها مت LS‏ 





اة ا ا ی وچو ی م م ی م س د د ف 


(. مقصود از ب «پروسکی» افسر لبستانی است که در قشون ایران برای 
روسہا جاسوسی می‌کرد. ب م. 


4۴ سفرامة فر یزر 
ترو تی به هم زند در حالی که نه استطاعتی داشت و نه دوستانی. 
انگیزهٌ وی هرچه بود او را براین داشت که تقریباً به مر کشوری 
از کشورهای جہان سیر و سفر کند» همچون امریکا و هندوستان 
و عر پستان و مصر و ایران (علاوه برممالك اروپائی) و در هرجا 
مختصری از زبان مردم آن سامان را فراگیرد و بسیاری از فنون 
برد را بنابه‌ادعای‌خود بیاموزد. او به‌راستی ز با نشناسی‌شکفتی-- 
انگیز است وفرانسه وآلمانی و انگلیسی را می‌داند (و آخری را 
بسیار خوب) و اینہا غیر از زبانبای میین خود او و روسی و 
فارسی و تر کی و عبری جدید است که یہودیان بدان تکلم‌می کنند. 
وی نیز تقریباً نبوغی جامع داره: سرباز است و ممپندس. وی 
نه همان به تعلیم و فر ما ندهی سیاهیان مشفولاست بلکه‌هنگام سختی 
و خطر حضور ذهنی عجیب دارد. می‌تواند که باروت خود را خود 
بسازه و تفنگرایش را خود قالبر یزی کند. دژها و استحکامات را 
محاصره و با سہولتی تعجب‌آور تصرف می‌کند و غیره و غیره و 
غیره. از سوی‌دیگر مردی‌است تندخو ومتکبی و متمپور و درمناقشه 
همان‌قدر آمادگی دارد که در محار به خواه با دوست باشد» خواه با 
دشمن و در دسیسه‌کاری سخت ماهر است. اما این کاری پسندیده 
نیست که عییمپای مردی را با اینیمه استعداد و هنری که دارد 
پرشمر ند و من مستعد قبول این نکته‌ام که او بیشتر به تندخوئی 
و کمتر به‌حزم و احتیاطی که جبلی او است تظاهر می کند و اینہا 
را عذر و بپانه‌ای قرار می‌دهد برای جوش و خروش و طغیان 
احساساتش تا از این راه حدت نظر و عمق نیت خود را مخفی کر ده 
باشد. وقتی مشاهده چنبه‌هائی از رفتار و سلوك او موجب این 
سوءظن شد ه بود که شاأید او جاسوس روسیاً است اما من به‌دلایلی 
بسیار مایلم که وی را از این تپمت مبرا کنم. در هرحال» ب - 
مردی است بسیار زيرك و آگاه و با استعداد. این لمبستانیپا همگی 
چنین با استمداد و باهنراند! و هر‌چند وی نه‌چندان ظرافت طبع 
دارد و نه دوست‌داشتنی و نەخوشقيافه است (مانند دوست تر بیت 
شد ما) با اینہمه از مصاحبت او و اوقاتی که در این شب 
گذراندیم بی نہا یت لذت پر دم . او با من‌در بارء نس‌دهای«قز لباش»ها 


نامه هنت - هه 
به ستیزه پرداخت. هر نقطه‌ای را می‌شناخت و به‌من قول داد که 
مصالحی برای نوشتن ده داستان فر اهم آورد. باید ببینیم که آ[یا 
او به‌قول خود وفا می کند پائه؟ . 

ازجمله حعایت‌هائی که وی دربارة این کشور و مردمانش 
بیان می کرد شرحی از خصایص مردی از طايفة عمارلو برز بان 
راند یعنی همان مردمی که شب قبل نزد آنان منزل کرده بودم و 
آنچه مرد لمبستانی گفت چنان حاکی از خصو صیات آنان است که 
درست آنچه از وی شنیدم برایت نقل می‌کنم. نام آن مرد عمارلو 
بگی بوده و مدتی به ب - خدمت می‌کرده است. در میأن قبیله‌ای و 
در کشوری که پر از دزدان کستاخ و جسور است این مرد به چرپت 
شہامتہا و مبارتمایش مشمپور بوده است. رضاقلی‌خان خبوشانی 
فرمانروای این نواحی و از قبیلة خود بگی این مرد شایسته را با 
دستگیر کردن و كتك زدن عمویش رنجانده بود و وی قسم خورده 
بود که انتقام این کار را بکیرد. نه اینکه ذره‌ای دلش به‌حال 
عمو یش سوخته باشد بلکه تمایلی که به‌دزدی داشته است عرق او 
را به.جو ش می‌آورد و و در صدد آوردن عذر و بمانه‌ای پر میآید 
تا او را مطابق ذوق و سلیقه‌اش آزاد کنند. 

«خان» مادیان مخصو ص محبو بی داشت و چون می‌خواست که 
از او تخم کشی کند» اسب ترکمنی معروفی را از نژاد اخال‌به‌دست 
آورده بود و بگی می بیند که انتقامی بہتر از این نیست که این 
اسیپای گر انمایه را بدزدد. نقشه‌ای که برای این کار کشیده بود 
به‌ طررزی انجام می‌دهد که به‌خوبی گستاخی و بی پروائی و بی‌با کی 
آن مرد را نشان می‌دهد. خان در تیه حخلاصه نزد يت خبوشان با 
نزديك به پنج‌هز ار سوار اردو زده بود. مادیان و اسب را از لحاظ 
رعایت نہایت امنیت و از جہت اینکه در برابی نظر ار پاب خود 
باشند در مقابل چادر او مپار کرده بوده‌اند. با اینپمه «یارو» 
تنا به اردوگاه وارد و موفق می‌شود که ریسمان سر و سم هردو 
را باز کند. سپس سوار مادیان می‌شود و می‌گریزد و اسب تیز از 
عقب می تازد و این‌کار در برابر انظارمردم اردو صورت‌می پذیرد. 
وید بو از ا وه و کو با باه کین تکیی او یا 


qs‏ سفرنامة فر بزر 


در راهی که به نیشابور می‌رود دنبال می‌کنند. بگی ازبابت مادیان 
اطمینان داشته است زیرا از سرعت او آگاه بوده اما می‌خو استه 
است که اسب را هم بگیرد و همین کار چندان مایه تأخیر درحر کت 
او می‌گردد که بتر ین سوارانی که او را تعقیب می کرده‌اند بهاو 
می‌رسند. این همینکه سوار اولی به او نزديك می‌شود او را می- 
هورق با موم کی میم تمابته زا بر کدی ابا ان را 
پیشاپیش خود می‌راند. بقیة سواران زیاد از او دور بوده‌اند اما 
همینکه هر کدام نزديك می‌شود با او به جنکت و ستیز می‌پردازد و 
پس از آنکه اسبپای آنان را از یا درمی‌آورد و چند تن از آن 
گروه را می کشد يا مجرو ح می کند بقیه از تعقیب او دست برمی-- 
دار ند و بگی جایزه‌های خود را سلامت به نیشابور می‌رساند. 

چیزی نمی گذره که رضاقلی‌خان نیشابور را می‌گیرد و بگی 
هم آنجا است. اولی برآن می‌شود که وی را به‌جپت راهزنی 
جسورانه‌اش کیفر دهد اما راضی نمی‌شود که چنین مرد زیر کی 
را نابود کند پس مجازاتش را با درآوردن یکی از چشمانش 
تخفیف می‌دهد و او را در خدمت خود نگاه می‌دارد و با اینکه غر یب 
به نظی می‌رسد بکی با رضا و رغبت وارد خدمت خان می‌شود چر | 
که از دیدن روزهای سختی شادکام می‌گردد و اکنون رضاقلی‌خان 
سر گرم جنگت با ولیعہد است. از سوی دیگی خدمات او برای خان 
ارزشی فر‌اوان دارد زیرا کسانی که بتواند با اطمینان خاطی:ین 
دلیری و کار و کوشش آنان اعشماد کند انگشت‌شماراند. 

صفات و سجایای یکی بەخصوص در محاصره امیر آباد نمایان 
می گر دد زیرا غالبا وی‌را واسطة کسب اطلاعات بین‌محاصره‌شد‌گان 
و دوستان ایشان در خارج قرار می دهد و مسئله بر ای محاصر هه 
کنندگان حائز چنان اهمیتی می‌شود که در صدد برمی‌آیند تا در 
صورت امکان او را دستگیر کنند و برای رسیدن بدین مقصود از 
بذل هیچ مجپود دریغ نمی‌ورزند. شبی هنگامی که محل کاملا در 
محاصره قرار دارد صدای پای اسبی که به‌س‌عت نزديك می‌شود 
به گوش می‌رسد. بی‌در نکت به همه‌جا اعلام خطر می‌کنند و تفنگما 
را به‌سوی نقطه‌ای که از آنجا صدا می‌آید و حتی‌توپپا را يك‌دو بار 
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با گلوله‌های مخصو ص ° آته تش می کنند» به خیال اینکه عسده‌ای از 
سواران رضاقلی‌خان دار ند نزديك می‌شوند. اما شب چنان تیره 
است که هیچ چیز از دور دیده ت و ون ب که زمان 
فرماندهی نیروهای محاصره‌کتنده را پر عمبده دارد مانع آتشباری 
مس ای به عمل آید که آیا رسای ی عبت 
که بروی آتش بکشایند يا نه. 

۱ در این هنگام یکه‌سواری دیده می‌شود که به سعت راه خود را 
به سوی دروازه در محاصره شده می‌کشاید و نعره 4 جنگی خاص 
کردان را سر می‌دهد و فریاه می‌زند لو لو - لو - لو! این باعث 
می‌شود که محاصره شدگان بی‌در نکت به باروی دژ پشتابند و 
ورده‌های حریف را زیر آتش سنگین بگیر ند و سپاهیان سبزواری 
نین به‌همان نسبت آتشی سنگین و وقفه‌ناپذیر ب یکه‌سوار 
می‌گشایند در حالی که او به‌قله خاکر یز کم‌شیب قلمه که از رده‌های 
پیشین محاصره‌کنندگان بیش از ده يارد [تقریباً ده متر] فاصله 
ندارد رسید و چنانکه پیداست به‌خاك هلاك می‌افتد. وی در آنجا 
افتاده است اما از ان اینکه اسب او نایدید شده است. اما 
چون آن مرد نزديك خندق افتاده است ممکن است که آن ّ در 
آن فرو غلتیده باشد. با اینپمه توده به‌خاك افتاده بزرگتس از 
جثه تنپای مرد است و چیزی وجود دارد که سوءظن بپ س را 
پر می| نگیزد. پس چون آتش که دژنشینان به‌روی آنان گشوده‌اند 
اجازه نمی‌دهد که سیاهیان سنگر را ترك کنند او به آنان می گوید 
که به نعش آن مرد درست نگاه کنند. سر بازان درست نتوانسته‌اند 
آنجا را ببینند که ناگپان آن تودهٌ برزمین‌افتاده جان می‌گیرد و 
یکه‌سوار و اسبش هردو یرمی‌خیزند و اولی سوار می‌شود و در 
ميان رگباری از گلوله که از تفنگپای سر بازان خارج می‌شود از 
خاک یز به شتاب می گذرد و خود را به‌در و ازه می رسا ند که بی در نگت 
آن را به‌رویش می‌گشایند و او از وسط آن بی‌آنکه آسیبی دیده 


۵ مولف کلمهمموم را به‌کار برده است که به‌آنامطو ممه۲ع نیز گفته می‌شود 
E‏ آن را چنین تعر یف گردها ند: «مجمو ع گلو له های ی که در بین توق تا 
قی‌ار دارد.» تب م. 


ید۲ سفرامه فر بزد 


باشد به‌میان دژ می‌جمد. 
پس از تصرف امیرآباد» ب این مرد شایسته را می‌یابد و 
بهاو پنشنباد می کند که او را در خدمت خود نگاه‌دارد. مرد راضی 
می‌شود و ب - همچنان در باره تمبیه لباس و اسب برای او صحبت 
می کند ز يرا بگی اکنون نه‌اسپی دارد و نه رخت و لباسی. اض 
ملازم گر انقدر چو أب می‌د هد «دردت به‌جانم رحمت نکشید. به 
زودی می بینید که من مطابق میل شما لباس پوشیده و سوار اسب 
شده ام .» لا چم هنگامی که خبوشان را شمس بندان می کند بەزودى 
همه دروازه‌ها جز یکی در محاصره می‌افتد و دشمن گروهی از 
سواران خود را در نزدیکی آن‌می گمارد و این‌عده آماده‌بوده‌اند که 
بامدادان وارد دروازه شو ند و رفیق ماجر اجوی ما با خو نسر‌دی رو 
به آنجا می‌آورد و روی زمین دراز می کشد به نیت اینکه تا سپیده‌دم 
در آنجا پخواید. با اینہمه باید بدانیم که او می‌خوابد اما يك 
چشمش باز است زیرا همین که يك سوار سر‌گردان که از بقیه 
جلو افتاده بوده است از دور پیدا می‌شود بگی از جای می‌جبد و 
پای سوار غافل را می‌گیرد و در يك لحظه او را سر نگون می‌کند 
و پیش از آنکه وی بتواند دهان خود را کاملا برای فریاد زدن باز 
کند مغز او را با سنگت درمی‌آورد. پس با خو نسردی اما با سر عت 
انلحه و لياس او را که مر غوب بوده است از تنش پیر ون می کشد 
و سوار اسب می‌شوه و به‌سوی اردو می‌راند و به ب س می‌گوید: 
«من این چین ها را آورده‌ام» و پس از اینکه پەلباس و یراق مس ۵ 
مقتول اشاره می کند می گو ید: Sh‏ 
اسب را ندزدیدهام بلکه بەز ور بازو گر فته‌ام ( 
اما بکی در زمان آرامش چیزی به‌شمار نمی‌رفت و در صحن تس 
های خطر و دست‌زدن به‌کارهای مہم بود که او کامیاب می‌شد. 
هنگامی که لشکر کشی به پایان می ر سد نزه ب س می‌آید و از او 
اجازه مر‌خصی می‌خواهد. ب می گو ید : «چر اء چه‌ خسن است؟» آن 
مرد می گو ید : «بله من از شما راضیم اما نه از خدمت برای شماء 
من نمی‌توانم بمانم. این روزهای آرام اصلا به‌درد من نمی‌خورد. 
تاوقتیکه شما کاری بر ای انجام‌دادن داشتید من با خوشحالی آن را 
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صورت می‌دادم اما اگر من نتوانم پرای اربابم کاری بکنم باسد 
خودم نیست. من‌هنوز باید کاری بکنم. پس بہتر است تاوقتیکه 
من با شما راست و درست هستم از هم چد | بشو یم . اما راجع به‌من 
نتر سید ھر جا پاشم اسلحۂ خوب و اسب خوب دارم. اکر مرا بگیر ند 
و فردا به خیوه ببر ند من به‌شما اجازه می‌دهم که اگر تا دو ماه بعد 
با اسب بہتر و ساز و برگت بہت بر نگشتم کلهٌ مرا بکنید.» سپس 
او به راه افتاه و رفت. این یکی از افراد طبقه قپ‌مانان سر‌حدی 
است که روزگاری از این قبیل کسان در خراسان بيشت بودند و 
بسیار همانند «قپر‌مانان مرزی»* کشور خودمان که این شعر 
در بارة آنان مصداق دارد: ۱ 
«در پی یافتن گوشت گاو بودند تا آبگوشتی برای خود بیز ند 

۱ هم در اسکاتلند و هم در انگلستان» ۱ 

صبح روز دیگر ب - و من سوار براسب ازهم جدا شدیم. او 
به باختر رفت و من به‌خاورء شاید دیکر هرگز به‌هم نر‌سیم:" با 
اين ېمه کس چه‌می‌داند؟ این د نیا پں از تصادفات عجیب و غریب 
است و حوادث نامنتظر. یکی از آنہا همین تصادفی است‌که امروز 
دو نفر را به‌هم رسانید و باز براثر چنین تصادف عجیبی ممکن‌است 
دو باره روزی به‌هم بر‌خوریم. من راهی کوتاه طی کردم زیرا 
اسبمبای ما اثرات گر‌ما و کمبود خوراك و سوء مراقبت را احساس 
کرده‌اند و من می‌بایست با آنپا مدارا کنم. پس درجائی به‌نام 
گناباد* توقف کردم و پر‌سر آن بودم که دوباره در نیمشب حر کت 
کنیم و صبح روز بعد وارد مشمبد شویم. در خلال توقف برای 
خوردن چاشت به‌سوی چمنزاری سبن و خرم شتافتم که در آنجا 
تعدادی قنات یا مجاری آبپای زیرزمینی بود. من‌باگر‌فتن دوازده‌تا 
ماھی از چاه یکی از قناتبا که پر از آنپا بود مایة تفریح میرزا و 

۶ مراد از سزعقرن13 مرز میان انگلستان (انگلند) و اسکاتلند است. - م. 

۷ خواننده ایرانی بی‌اختیار یاد شع خواجه حافظ می‌افتد: فرصت شمار 
صحبت کز این دو راهه منزل - چون بگذریم دیگر نتوان په‌هم رسیدن. ب مه 

۸ در متن ططه,ممی که باکناباد از شبر‌های موف خی‌اسان. تباید اشتباه 
شود. ‏ م ١‏ ۰ 
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دیگر اقر اد دار و دسته خودمان شدم . 1 از نو ع ماهیان «دهان 
چر می»* بودند که به ندرت‌طول‌هی یك از نه‌اينچ ۲۲/۸۶۰ سا نتیمتر] 
تجاوز می‌کره و کمتر قابل خوردن بودند. 
پیشت رفتیم و از کنار دیوارهای امیرآباد گذشتیم» دژی بس 
استوار که دوست قدیمی من رضاقلی‌خان و یکی دیگر از سر ان قوم 
به نام کریم‌خان که آلت دست اوست ساخته‌اند و مقصودشان 
استقر ار قدرتشان در منطقه بوده است. اما سر بازان ولیعمرد 
مر حوم به فر ما ند هی ہر خی از صاحیمنصبان انکلیسی و دوست من 
ب پس از شر بندانی کوتاه و منظم آنجا را گرفته و ویران 
کرده‌اند. در آن هنگام خندق این قلعه نزديك به نود پا زدر حدود 
۸ متر) زرفا و به‌همان نسبت پہنا داشت و ازجدارهای چارطرف 
دژ به‌وسیله «باستیون»‌ها یا پارو های دو پمپلوی‌جل و آمده‌دفا ع می‌شد. 
امر‌وز هنگام پیشر آندن آنچه میدید یم صحنه‌ های ویرانی و 
غار تز د گی پو د؛ نمونة خو ڊ بی از معتی جنگث و فتح و ظفی در شرق. 
صد‌ها ده ویر ان دیده 0 ات۳ آنا نبود. و اما باغ و 
بوستان» اصلا وجود نداشت. همه را سیاهیان برای مقاصد نظامی 
یا تیه سوخت خراب کرده بودند. ب هنگام بحث درپاره وضع 
آن دیار می گفت: «خود من ده دوازده تا باغ میوه را نابود کرده‌ام. 
چاره‌ای نداشتیم. سوخت می‌خواستیم و آیا می بایست از گر سنگی 
پمیریم؟ خیر» من هرچه به‌دستم رسید برداشتم. من برای 
استعکامات امیر آ باد احتیاج به چو بہای مخصو ص یں یں کر دن گودال 
داشتم . شاهز اده بە‌تاز گی حمامی موقتی ساخته ۷ و مس بدون 
اینکه يك کلمه بهاو گفته باشم سقفش را برداشتم و مصالح آن را 
صرف ساختن چو بپای مخصوص پر کر دن گودال و ساختن استحکامات 
کردم. ES SG SEL‏ از سکنه و 
خر اب شده است اما خراسانیہا ب بمیثر از این چه انتظاری داشتند؟ 
آنہا هر گن آرام بشو نیستند ی اما با تیانج بای که 
همر اہ ب آمده بود تا با من شام یحور ۵ پاسخ‌داد: ٠‏ «خس » هیچ کد ام 
از این خانہا تحمل داد شتن ارباب را ندارند خواه ترك باشد خواه 


٩‏ موجه[ که دهانش مانند چرم و نرم و بی‌دندان است. سم. 
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قاجار . کی کی دا یا رای کے یرت ان نے 
جنگند.» بب چنین اظار نظر کرد که: «او راست می گو ید› آنا 
هميشه از تسل یاغیب بوا و هرگن بپتن نخواهند شد. پس 
اگر دهات خر اب شود د تقصیی ما چیست؟» سلطان گفت: «شاهزاده 
لااقل خدمت خو بی به‌حشتر ات کرده. قبل از اينکه او بیاید کسی 
جر آت نداشت از اینجا تا مشمد برود و از ده قسمت نه قسمت 
ممکن بود که او را در راه لخت کنند و بچایند. مسافر‌ها مجبور 
بودند صب کنند تا یك دستهة سی‌چپل نفری تشکیل بشود. اما حالا 
می‌توانند با صلح و صفا سفر کنند» یکی‌یکی يا دو تا دو تاء» هر‌طو ر 
دلشان بخواهد» بسم‌الله!» ب جواب جانانه‌ای دادو درحالی که 
می‌خندید گفت: «بله, به‌شرط اینکه سربازهای همان شاهزاده 
ی اوق سوسیا 

و تمام اینہا درست است: بدتر‌ین مشتر یانی که کسی می توا ند 
در راه با آنان E‏ ۱ آتہا هر 
مساف پیاده‌ای را که گرفتن او به‌زحمتش بیرزد لخت می‌کنند. 
بیشتر روستاهای سر راه را از آذریایجان گرفته تا وه اب 
کرده‌اند و نزديك شدن يك دسته سر باز» وقتیکه هنوز محصول 
ا ف 
خراسان اکنون دست کمی از بیابان ندارد و این اس شاید مسئله‌ای 
را مطرح کند که آیا قدرت اسلحه و فتح و پیروزی ولیعهد که این 
ات خر اب را پهوجود آورده است (احتمالا فقط به طو ر . موقت) 

بیش از پیش مایة زیان و ضرر مردم نشده است؛ یعنی بیش از 
هنگامی که وضم خراسان دستحو ش اغتشاش و بی‌ثباتی یوت و 
تر کمانان آنجا را غارت و ویر ان می کردند و خانپای‌جاه‌طلب دست 
ظلم و تعدی برآن می‌ گشودند. به‌راستی. شاهزاده ريش خانپای 
بای وا یه ای وتو شین ای او کل رز عر پیته امک 
درحالی که بي SS GS OREN‏ 
و با «چپوء‌های دائمی رمق ات زراعتی دا می‌کشند. 

در صبح روز چبپارم ژوتن» ساعت سه ما بر‌زین نشستیم و 
قبل از ساعت یازده پیش از ظبر به دروازه‌های مشمبد رسیدیم. با 
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جمع کر دن. خاطر ات گذشته در ذهن خود توانستم دو بار ه گنبد طلا 
را که از دور در میان گرد و غبار پدیدار بود بنگرم و هر چیزی را 
که از بین مه و ميغ سالیان دراز گذشته در حافظه ام خودنماشی 
می کرد بشناسم. اما تغییراتی فراوان حاصل شده بود. هس چند 
روستاهای دوردست ویران گشته بود اما دهات نزديك به شر 
آپادتر و شمار آنپا افزو نتر شده بود. اگرچه هريك در میان برج 
و پارو محصور بود. چند باغ احداث شده‌است و پہن‌دشتی از 
زراعت تا مسافتی امتداد دارد» اما بر‌جمپای می‌اقبت و امنیت که 
در همه‌جا در میان آنہا برپا شده‌است قطماً حاکی از وجود ناامنی 
برای کشاورزان و کار گران در کشتزارهای خود است و این نکته 
حتی در مورد مزار ع نزديك دروازه شہر صادق است. ٠‏ 
من مدتی در بزر گترین خیابانی که شب مشېد را به دو بخش 
کند. حتی پس از آنکه خانه‌ای را که یکی از کسان وزیر نشان داده 
EY AM OD AE‏ 
با خشم آمده بود تا ما را پیرون کند و سوگند می‌خورد که آن محل 
زا هار ه ک ده اسف ها را از دنمان خراهد کر دت. . من چیزی 
نگفتم اما اجازه دادم که نو کران جنگت را ادامه دهند که آنان همین 
کار را کردند» با جیغ و داد و فریاد و سر و صدا و فحشپای تند 
تا اینکه رقیب ما که ناظر شاهزاده قمب‌مان‌میرزا از کار درآسد 
کاشف به‌عمل آورد که من کیستم و دانست که میہمان وزیرم. پس 
فوراً لحن خود را تغییر داد و خواهش کرد که به‌هيچ‌وجه به‌خود 
زحمت ندهم و در همانجا که هستم «مسپمان» او باشم. تنپا جوابی 
که به‌اين ممپمان‌نوازی مشکوك او دادم این بود که از مداخله خودم 
در تر تیبی که شخص دیگری در کار های خود داده است اظار تأسف 
و چنین اظپار نظر کردم که اگر مطلب در حقیقت چنان باشد که 
او بیان می‌کند البته می‌کوشم تا منزلی دیگی پیدا کنم. این تصمیم 
از سوی صاحب دروغین خانه همان‌قدر مورد مخالفت واقع شد که 
از طرف شخص وابسته به‌وزیر که آن محل را به‌من تشان داده بود. 
ای ات اد ای با ای ی ت و عاقبت ناچار 
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شدم از روی بی‌میلی مسکن خویش را در تصرف خود نگاه‌دارم. 
پس از اینبمه حرفمپا اطلاع یافتم که همین ناظ درو غ‌گفته بوده 
است. او خانه را اجاره نکرده بوده اما چون می‌دانسته است که 
خالی است قصد داشته است که آنجا را تصرف کند به‌عنضوان 
خلوتگاهی برای شرابخواری و ارتکاب فسق و فجوری که جر آت 
نداشته است در خانهة خود واقع در کاخ شاهزاده مر‌تکب شود. 
من آمروز در نظر داشتم که هنگام غروب گردشی بکنم و به 
بعضی از پاتوقپای قدیمی خود سری بزنم اما شخصی از جانب 
E‏ وز ین آمد و گفت که ار با پش می‌خو هد به‌دیدن من 
بیاید. از این رو من نخواستم که خلاف میل او رفتار کرده باشم. 
E ES‏ 
کنم اما وزید نیامد و فرستادة او در تمام شب با خونسردی تمام 
نگذ‌اشت که از جای خود تکان بخورم تا عاقبت از فضولی او 
خشمگین شدم و بر‌خاستم و از میرزا خواستم که به مردك اشاره‌ای 
بکند که این «حضور خو دما نی » بر خلاف اا علاقة فر نکیما 
لنگر انداختن امروز ایشان مقدمه کارهای خیر بعدی است. او 
گفت که چون وزير به‌او دستور داده است که از من مراقبت کند 
پس وظیفه خود می‌داند که از صبح زود بیاید و تاشب تنگت‌دل من 
بنشیند و امیدوار بود که با چنین توجه و مواظبت لاینقطع هنگام 
رفتن من از شمبر مستحق دریافت پاداش خیلی‌خوبی باشد. میرزا 
فوری امید او را نقش برآب کرد و با اشاره فپماند که بذل توجه 
من نسبت په‌او ممکن است درست متناسب با عکس رفتاری باشد 
که او ظاهر ! انتظار نتیجه گر فتن از آن را دارد. حاصل این کار آن 
بود که وی بی‌در نگت نایدید شد و از آن پس دیگر او را ۱ 
مگر در مواردی که به وجودش احتیاج داشته‌ایم. 
امر‌وز صبح زود قصد تمرح به پس‌ون از خاثئه را داشتم » 
همراه يك راهنما» زیرا بی‌او این کار برایم امکان نداشت, از بس 
وضع محل تغییر کرده يا حافظه‌ام سستی گر فته است. من از همان 
باز ار هائی گذشتم که در سایق آ نیمه از آنہا عبور کرده بودم . 
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حتی تا حوالی منزل قدیم خود رفتم اما درست آن نقطه را نتوانستم 
تشخیص دهم اگر چه بسیاری از اشیاء پیر امون به‌تدریج به یادم 
می‌آمد . بازار» تازه باز شده بود اما من به‌طرف صحن رفتم که 
روز کاری برای ورود من ممنوع بود اما اکنون به‌روی تمام 
اروپائپبا باز است. اما باز آنجا را به‌زحمت به‌جا آوردم. تمام 
زیبائیش از میان رفته است و از شکوه و جلالش چیزی باقی 
نمانده. همه تلاو و در‌خششی که در سایق این محل را به صو رت 
گوهری درآورده بود که تازه از زیردست گو هر تراش بیرون آمده 
باشد محو شده و به‌جای آن عمارتی خراب و و صل‌دار و کته باقی 
مانده است: مناره زر ینی که شاه اسماعیل از لاجورد و طلا پر پا 
کرده بود چنان معز لول شده یا صدمه دیده بوذه است که از ترس 
اينکه مبادا فرو ریزد آن را خراب کرده بودند و کتیبۀ با شکوهی 
که حروفش را با لاجورد روی حلقۀ گنبد نوشته بودند مبدل 
E‏ وا ECS‏ 
دچار همان شکستگی و ویرانی‌شده‌بود. کاشیپا در همه‌جا «ورآمده» 
بود و پوسته پو سته. شد ه و رنگپای شاداب و روشن آنہا پاك 
تیره و تار کشته بو ۵ . حتی سقاخانتة پسیار زییای واقع در مر کز 
صحن که از نو عی,چوب خاتم کاری زرنشان ساخته تیوه تکه‌ تکه 
شده و تمام طلاکاری آن از ميان رفته بود. 

این وضع بد و نامطلوب با همین شدت در سورد دیگر 
ساختماز نمپای عمو می مشاهده می شد و بدون استثنا تمام آنہا 
درحال فروریختن بود. هیچ کدام .را درست و حسابی تعمیر نکرده 
بودند و هیچ کاروانسرا یا مدر سه ای دیده نمی‌شد که دلیلی آشکار 
بر وجود دستمپای یغماگر نشان ندهد و گذشت دوازده سال کافی 
نبود که آن را تنپا علت سرعت خرابی و وسعت دايرة انحطاط و 
زوال پندار یم . مدرسه‌ای که ساختمانش را شاه کنو نی در زمانی 
آغاز کرده پود که بیشتر موّمن و کمتس ممسكت بود همچنانکه آخرین 
پاردیده بودم به‌حال خود رها کرده بودند. دراین کار علاوه بر غفلت 
شاه عامل زمان و آپ و هوا یی مه بیشتر فعالیت یه خدج داده و شکافہای 
مانگین در آن ایجادکرده و آن را حتی تا مرز ویرانی کامل‌رسانده 
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بودنكد. و اما این بت ساکنانی نداشت جز پر عم از تیر ه بختان 
بی‌خانمان که چون ازخود خانه‌ای ند اشتند بەحجر ههای نیمه‌و یر ان 
آن پناه برده بودند» درست مانند چانورانی که به‌غارها و کنامسپای 
خود پناه بر ده باشند. نشانه‌های‌مصیبت و بد بختی درمیان سکنه کمتر 
از مساکن آنان نبود. در بازار بسیاری از دکانہا یکسره تعطیل 
بود. در صحن که پیوسته جای ازدحام بود يك نش هم به‌زحمت 
دیده می شد . من به کار وا نسر ای مد اوز یکی رفتم که در سم قبلی 
خود غالبا در آنجا به‌خدمت دو ستم کلبعلی مروی می‌ر سیدم. اما 
حتی‌دو از ده ۳0 از اطاقمپای‌آن را ۳ کاروانسر ای 
شاه‌وردی‌ضان بپترین و پر‌مشتری‌تسرین کاروانسر ای مشمد را 
به‌طور جز ئی تعمیی کر ده پودند. درواقع هرچه دیدم مانند خود 
مملکت به‌س‌عت روبه ویرانی و شکست نماده بو د. 

مشاهده اینممه چیز‌ها که.در خلال گردش صبحانه دیده بودم 
به قدر کافی غم‌انگیز بود اما اينما در پرابر منظره رقت‌آوری که 
هنگام غروب در ضمن گردشی مشابه تماشا کردم هیچ بود. در 
آغاز ورود بهش متوجه شده بودم که در خیابانبای منتپی به 
دروازه‌ها تا مسافت يك فر‌سخ خارج از آن و در کوچه‌ها و پس 
کوچه‌هائی که از انا می‌گذشتم عدة فراوانی گدا وجود دارد اما 
هیچ خس ند ان شتم که درواقع دی یاج م۳ کرده‌اند. صد‌ها و 
هزاران تن از 7 پد بخت تمام درهای ورود به‌حرم 
را در ميان گرفته بودند و پر سر ۹ زواری که دسته دسته برای 
زیارت و عبادت پدانجا می‌شتابند» مخضوصا هنگام غروب. کمین 
کرده بودند. پیرمر‌دان و پیرزنانی در زارترین احوالی که حاکی 
از شدت نیازمندی و بدبختی و بیماری آنان بود در هس قدم به‌ما 
فشار می‌آوردند و به‌نام امامان از ما التماس دستگیری داشتند. 
اما تمام اینہا به‌کنار» تمام پدبختی اشخاص بالغ حتی پیران کجا 
و دردمندی کودکان و بیکسی نوزادان کجا! راه عملا مش‌وش بود 
از مخلوقاتی. که غالب آنان بیش از سه الی چپار سال نداشتند. 
آ نا کنار راه ایستاده و ننشسته بودند بلکه در ميان گرد و خاك 
می لو لید ند و مانند کرممپائی بودند که ما آنہا را دږ زیر پای خود 
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لکد می‌کردیم. اسکلتمبائی جاندار بودند» بیشتص شبیه به 
بچه های «جانوران از گر سنگی مس ٥۵‏ ) تا موچجودات انسانی. در ست 
وسط راه خواپیده بودند به‌طوری که به‌زحمت می‌توانستی پا 
روی آنبا نگذاری. برخی گریه می‌کردند و بالحنی رقت‌انگیز 
عرض حال می‌نمودند و با صداهای نازك نیم‌خفة خود تقاضای 
كمك می کر د ند» نان می‌خو استند ! دیگران خاموش و مانند 
مردگان دراز کشیده بودند یا گہگاه باصدای هق‌هق گریه که از 
سینه های کو چك خود بیرون‌می‌آوردند یا با لرزه‌هائی که براندامہای 
تحلیل رفته آنما می‌افتاد عرض و جود می کر د ند . گر وهی بی‌حال 
و بی‌حرکت با چشمانی نیم باز نشسته بودند و چنین می نمود که 
مر گت قبلا برآنان پنجه‌زده است درحالی که برق نگاه تند و خیره 
گر گت‌آسای آنان که از چشمان گود افتاده‌شان ساطع بود گواهی 
وحشتناك بود از گر‌سنگی‌ای که خرده خرده آنان را می‌جوید. 
جاک کش شنار از این وتات رجت کووب بک از 
سه چپار ساله نبودند و به‌زحمت می‌توانستند حرف بز نند و در 
آن سن کودعی آنپا را تنپا در دنیا به‌حال خود گذاشته بودند تا 
زنده بمانند یا بمیر ند و يا اطفالی بودند که بر اثر حادثه یا از 
گر سنگی تمام خو یشان خود را از دست داده بودند. با تمام این 
احوال چنین به نظر می‌رسید که بدیختی و نیازمندی قوه ذهنی و 
استمداد فکری آنان را £ درجه رشد پیش س و نایمپنگام تشحید و 
تند و تیز کرده است زیرا آنہا جیغ و دادهائی سر می‌دادند که 
نشانهة تقاضای نان بود. از برخی که در اطراف این رهگذر ها 
ایستاده بود ند پر سید م (درحالی که چیزی را نشان می‌دادم که کاملا 
بر هنه در ميان خاك دراز کشیده بود و بیشتر به قور باغه‌ای بزرگت 
يا توله‌سگی گر‌سنه مرده شبیه بود تا به‌یکی از فرز ندان آدم). 
«آیا این موجود کوچك بدبخت کسی را ندارد که از او نگپداری 
کند؟» جواب حرفم این بود: «غیر از خدا کی را دارد؟» گفتم: 
«خداو ند۱! پس آیا او در اینجا دراز کشیده است تا بمیر د؟» - «آه» 
یں آ نہا نمی میر ند؟» گفتم : «چطوری؟ چه‌کار سی‌کند؟ پس 
چه‌جوری ز ند گی می کند؟» یکی از مردان گفت: «ر هگذر ها يك تکه 
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نان يا يك پول سياه بهاو می‌دهند و شب که شد تسوی سوراخضی 
می خزد› صد‌ها بلکه هزاران نش هستند که همین کار را می کنند: 
نگاه کنید که الان چندنفر از آنہا دور و بر ما هستند». گفتم «آخر 
چطور آن پچه می‌تو اند مصرف پول را بداند؟» جواب داد: «آها! 
خوب می‌داند» يك پول سياه به‌او بده تا برود نان بخرد.» من به‌آن 
موجوه سکه سیمین کوچکی دادم و او آن را چنان محکم گرفت که 
به‌حد کافی ثابت کرد که به‌خر ج کردن پول عادت دارد و صدائی از 
خود درآورد که شاید بهاو ياد داده بودند و نشانه سیاسگزاری بود 
اما هنوز در همان‌جا بود که دراز کشیده بود. نسی‌دانم په علت 
ضعف و ناتوانی بود یا منتظر بود که‌دیک ان نیز همان بخشش را 
انجام دهند زیرا در این هنگام ازدحامی کامل از بد بخت‌تسرین و 
نفرتا نکیز تر ین «اشیائی» که ثیر‌وی تصور می‌تواند درك کند 
بر من گرد آمده بودند - پیرزنانی که تلو تلو می‌خوردند وجامه‌های 
ژنده بیش از يك پنجم اندامشان را نمی پوشاند» مردانی از پیں 
و جوان که عبارت یود ید از اسکلتہای تمام عیار متحر ه» پسر ان و 
دخترانی با چشمانی قی کرده که چیزهائی مانند گر به‌های گر سنگی 
کشیده را در بغل داشتند و برای گر‌فتن نان‌یا پول جیغ‌می کشید ند . 
هر چه داش دادم و به سر عت تمام به چاك زدم و از میان جمعی از 
بد بختانی که قدرت تخفیف یا حتی تسکین آلامشان را نداشتم 
گریختم زیرا کثرت جماعت به‌حدی بود که تمام کمکہای کنو نی 
را بی‌فایده می کرد و شرقیہا هر‌چند به‌طور کلی اهل خیرات و 
مبر‌ات‌اند هیچ نوع دستگاهی برای اعطای صدقات خود ندار ند. 
زیرا که این گروه ارواح و اشباح تا نیم ميل [تقريباً دو سوم 
کیلومتر] مرا تعقیب کردند و هرچند سرانجام به‌زحمت توانستم 
که از آن منظره بگریزم اما گریختن از دلشکستگی حاصل از 
تماشای چنین منظرهای خارق‌العاده همان‌قدر دشوار بود. مشاهده 
دردمندیمپای مردان و زنان به‌حد کافی بد است اما دیدن ر نجہای 
کودکان - اطفال بی‌پناه. به‌خصوص هنگامی. که تخفیف دردهای 
آنہا خارج از قدرت يك‌تن باشد چیزی است که من نمی‌توانم تحمل 
کنم. هر گز چنان روزی را در مشمبد فراموش نخواهم کرد. ۱ 
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از دقفا کا رصت کرد ا است به 
بازماندگان غم‌انگیز»› به‌زنان و کودکان تر کمانانی که در سرخس 
کشته شده‌اند» در شمپری که در حاشية کویر پہناور شمالی واقع 
شده است و چنانکه پیش از این گفته‌ام سه‌سالی پیش از این به‌دست 
ولیعہد [عباس‌میرزام تسخیر و غارت شد. از سه چہار هزار تن 
اسیر غالب آنان زن و کودك بودند. بقیه را در مقابل گر‌فتن فدیه 
آزاد کر ده بودند و ایتما مانده بود ند بی‌شو هر و بی پدر و بی بر ادر 
تا دیگران آنہا را در بر ابر فدیه آزاد یا از آتہا نگپداری کنند و 
خانه‌ای هم نداشتند که بهآ نجا رو ند. پس بیچاره و بی پول درمحلی 
که اسر کنندگان آنان را بدانجا آورده بودند مانده بودند. دراینجا 
محروم از وسایل معیشت همچنان سر بار مردم شمپس شده بودند و پا 
گدائی يا شاید دزدی وجود محقر خود را زنده نگاه می‌داشتند. دو 
سال قحط يا غلائی که نزديكت به قحط بود باعث شد که براشس 
یت پسیازی او 9۳۲ میم شمپر سبکبار شو ند اما قحط و غلا 
بسیاری از سکنه شہیں را a‏ روز سیاه نشا ند . این اسیر آن 
و گدایان نه همان فرز ندان تر کمانانا ند بلکه سل از آن مسس دم 
شمپر نشین‌اند که از بی‌چیزی و بیماری مردند و اکنون این‌جماعت 
به‌حیات مذلت بار خود به‌شیوه‌ای که و صف کردم ادامه می‌دهند و 
آهسته آهسته در همان گور هائی فرو می رو ند که پدرآن‌و مادرانشان 
دست کم در آنپا آرامش یافتند. به‌ر استی غم و محنتی که سر‌خسیپا 
برای ایر ان په بار آورده‌اند بر‌ایشان سخت گر‌ان تمام شده است. 
بسیاری از آنان هنگام 9 از خانه‌هایشان به هلاکت رسيدټد و 
دوستم مکنیل شرحی وحشت‌انگیز از بد بختیمپا و بیچار گیببائی که 
اسیر ان متحمل شد ها ند شنید هام » زیر | بقية السيف مر دم سر شس 
را که عدة آنان به بیش از سه‌هزار تن می‌رسید به ز نجیر کشیده 
و به‌مشمد آورده پو د ند .. 

از این عده قسمت اعظم را در گازو اسراف اوك مو 
کرده بودند و مکنیل دیده بوده است که آنان به‌وضعی وحشتناك 
در هم مى لو لند و هیچ چیز ندار ند و روزها می گذشته است که 
لقمه نانی برای خوردن نداشته‌اند. آنان وی را بی‌در نگث درمیان 
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ی ایو و اه یا ان کنیع خر یه 
جگر خر اش او را به‌حضور شاهزاده جوان خسرومیر زا رانده بودند 
که در آن زمان حاکم شر بود و مکنیل او را از هنگام کودکیش 
می‌شناخته است. اعتر‌اضات شدید مکنیل باعث شده بود که لااقل 
پتواند وسایل تیه ذخایر فعلی را از چنکت شاهزاده يا وزیرش 
پیر‌ون آورد و این در آن زمان مسئله‌ای مہم بود زیرا که به‌ز:حمت 
نان به س بازان می‌ر ساند ند و مکنیل شود دکانپای نانو ائی را 
خالی کرده و برای ترکمنہای گرسنگی کشیده نان برده بود. 
«گر‌سنگی» خود خواه است و همچنانکه شاید حدس زده باشی 
جماعت به سو ی نان هجوم برده و قویتر ان فشار آورده بو دید تا 
زودتر شکمی از عزا درآورند اما وقتیکه مکنیل آنان را مخاطب 
قرار می‌دهد و اعتراضات خودرا با سرز نشہائی به‌جمبت ناشکیبائی 
آنان درهم می‌آمیزد و التماس می کند که همه عقب‌برو ند تا نخست 
بەداد ز نان بر سك همه بی در نت اطاعت می کنند و پس می رو ند و 
جای خود را به‌ز نان بیچاره و کودکان گر سنگی کشیده می‌دهند و 
بعد تا وقتیکه مردان را صدا نمیز نند آنان دو باره برای گر فتن 
قسمت خود جلو نمی رو ند . ۱ 

CEA CE IC 
بودند مردند و دیگران را با قدیه‌دادن رهاندند و سر نوشت بقیه‎ 
را هم که دیدی. تر کمانان زیانہا و آسیبہہای فر اوان بر ای‌خراسان‎ 
په بار آورده‌اند و سزاوار تنبیه بودند اما اعمال چنین مجازاتی‎ 
طولانی و وحشت‌انگیز بی‌آنکه بین این و آن فرقی‌گذ‌ار ند به یقین‎ 
درخور شأن انسان نیست. این فقط خاص آن وجود متعال است‎ 
که می‌تواند گناه پدران را بر‌فرز ندان بنویسد و چنین انتقامسی‎ 
وحشتناك بگیرد و ما باید بانی این بد بختیہا را فقط همچون‎ 
۱ . وسیله و افزاری دردست «او» بدانیم‎ 

در این زمان حادثه‌ای غریب و تاحدی رقت انگیز ا 
این تر کمانان اتفاق افتاد. دکتر جرارد"' هنگامی که اشزات را 
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به مشمپد می‌آوردند در مشمپد بود و در میان آنان‌جوانی را شناخته 
بود که پاعث رهائی اگر نه نجات جان سروان بر نز'' و خود او 
شد ۵ بود. چنین می نماید که هنگام عبور این آقایان از کو یر در راه 
بخارا به مشہد افر اد قبیلة این جوان باهم چنین رای زده بودند که 
ایشان را دستگیر کنند يا بگذار ند تا بروند که در این میان جوان 
بی‌در نگت گام پیش می نہد و با شمشیر آخته می‌گوید که اگر مو ئی 
از سر این اشخاص کم شود نخست باید او را بکشند زیرا او قول 
داده است که آن دو درامان خواهند بود و بهعېد خود وفا خواهد 
گرد هر چند بە‌قیمت جا نش تمام شود. پس مکنیل هنکام آوردن 
اسیر آن بی‌در نگ از ولیعہد رهائی این شخص را خواستار شده بود» 
به نشانه احسان و التفاتی که سخت مایه خشنودی دوستان انگلیسی 
والاحضرت می‌شد و ممکن بود که در آینده در مواردی مشابه مایۀ 
نجات چان افرادی گردد. شاهزاده بی‌در نکت موافقت نموده بود. 
پس از چندی مکنیل جوان را همراه دکتر جرارد دیده و رهاشی 
وی را تبس‌يك گفته و رفتارش را که مایة این کار شده بود تحسین 
کرده بود. اما چون دیده بود که این تبريك هیچ تأثیری به‌جوان 
تر کمان نبخشیده است علت را جویا شده و چنین پاسخ شنیده بود: 
«شما مرا آزاد کگ‌دید اما چه‌فایده دارد وقتبکه هنوز پدر و مادرم» 
این آدمہای پیر در مشمپد در ز نجیر اند و همچنین دو نش دیگر از 
زنپای ۳ و زن بیوه و بچۀ پر ادرم ( که کشته شد) و زن و بچه 
خود من؟ من نمی‌توانم آنپا را ترك کنم و فایده آزادی برای من 
چیست؟» این قصه‌ای شنید نی و رقت‌انگیز بود اما چه‌جای‌امیدواری 
که شاهزاده از تی کمنہہا دلی پرخون داشت و چگونه ممکن بود که 
سرانجام تصمیم گرفت که لااقل ی ۳ این مطلب 
به‌میان آورد و بگوید که آن جوان عزم خود را جزم کرده است که 
آن اسیر ان را به‌حال خود رها نکند. مایهٌ خشنودی است که گستاخی 
مکنیل مایهٌ کام‌انی شد. شاهزاده پس از شنیدن داستان از آن 
جناب پر‌سیده بود: «آیا آن جوان بازهم در اینجا قوم و خویشبائی 


11. Captain Burnes 


نامة هفتم ۱ ۳۱ 


دارد؟ اگر دارد اسم ببرد برای اینکه اگر هر کسی را جزو بستگان 
خود اظبار کند آزاد خواهد شد - او مستحق چنین کاری است 
به علت دل و جچر‌آت و عاطفه‌ای که دارد.» بعد کس فرستاده بود تا 
جوان را بیاورند و به‌او گفته بود: «رفیق» یادت باشد که این 
انگلیسیہا هستند که ترا آزاد کرده‌اند» نه من. من این کار را په 
خاطر آنا کرده‌ام. اما به نظر می‌رسد که‌تو آدم خوب‌قاپل اعتمادی 
هستی. این هم رقم من . اگر میل‌داری که نان حلالی بخوری و شفلت 
راهنمائی و نگہبانی کاروانہا باشد. بسم الله ! این «رقم» ترا 
حفظ می‌کند. اما درست مواظب حرفپای من باش. اگر ترا در 
حال چپو کردن گرفتند دیگر کسی به‌تو بیشتر از امثال تو رحم 
نخواهد گرد.» ۱ ۱ 

این به‌سود همه بود اگر تر کمنپا از واقعهة سرخس عبرت 
می‌گر فتند. اما مطلب درست خلاف این است. تر کمتنپای تکه و 
الماك و تجن با اینکه در چندین مورد با آنان به سختی معامله شده 
است ‏ به‌خصوص از سوی نجفقلی‌خان بجنوردی - پیوسته در 
دسته های پنجاه‌الی هزارتنی يا حتی عده‌های بیشتر پر می گر دند. 
به خصو ص از هنگام مر گت ولیسپد. و تاکنون بارها چندین بلوك 
را غارت کرده و مردمانش را به‌اسارت برده‌اند. حتی تر کمانان 
مرو و حوالی سر‌خس دوباره باچنان شماری فراوان آمده‌اند که 
مایه وحشت مردم خضوب مشمد شده‌اند و دروازه شیر خود را 
هر‌اسان می بندند. در چندین مورد تلاقی فریقین روی داده و 
شکست بر تر کمانان افتاده و بسیاری از آنان را به اسارت 
گرفته‌اند اما باز آنان به‌تاخت و تاز می‌پردازند زیرا که پیشۀ 
چیاو لگری پر‌سودتی از آن است که به‌آسانی دست از این کار 
بر دار ند. ولیعہد مرحوم برآن شده بود تا این جنگث غیرانسانی را 
مپار کند و سر آن داشت که به‌کسانی که اسیر می‌شوند خانه و 
مسکنی ندهد و يك بار که پنجاه تنی از آنان را به‌مشمید آورده 
بودند و در میانشان کسانی صاحب مال و جاه بوده‌اند همه را په 
فر مان او به قتل رسانده بودند. نمایندگان قبیله‌های تر کمن مبالغی 
کلان به عنو آن فد یه برای رهائی آن گر وه پیشنہاد کرده بود ند 


۳۳ سفرنامة فريزر 


درحالی که در حياط مقابل کاخ در حالی که سر بازان آنان را در 
ميان گرفته بودند ایستاده بودند. اما در خواست و التماس ایشان 
به گوش شاهزاده نرفته و گفته‌بود که وی با آدمف‌وشان معامله 
نمی کند و به‌اشاره او سر بازان به‌جان آن اسیر ان نگون بخت افتاده 
و آتان را در بر این چشم نمایند گانشان به تمام معنی قطعه قطمه کرده 
بودند. تکرار این نمونه‌ها به‌یقین تا مدتی مانع از «چپو»‌های 
تس کمنہا شده بود اما پس از مر گت و لیعرد دو باره کار خود را 
از سر گر فتند و درست همان موقعی که من از عباسآباد می گذشتم 
گر وهی از تر کمنمپای همانجا که دویست تن بوده‌اند روستائی را 
به‌مسافتی نه چند ان دور به باد غارت گرفته بودند. با اینممه در 
باز گشت به نجفقلی‌خان بر‌خورده بودند که بيست و دو تن از آنان 
را اسس گر‌ده و عده‌ای از اسیپایشان را گرفته و سر‌های هشت تن 
از تر کمانان را برای شاهزاده به‌مشمید فر‌ستاده بود. باز همین 
دیروز بود که شنیدیم گروهی به‌شمار چپارصد تن برای «چپو» به 
جنوب تر بت [حیدری) حر کت کرده و مورد تعقیب واقع و مغلوب 
شده و تلفاتی داده بودند یعنی جمعی از آنان را اسیر و برخی را 
کشته بودند. بد پختانه‌چنانکه‌می گویند دو تن از فرماندهان ایرانی 
را که مجروح شده بودند تر‌کمانان به‌اسارت برده‌اند و پس این 
کار يك «پیر وزی» نمی نماید . سخن کو تاه خر اسان وضعی غم | نگین 
دارد و احیا و تجدید سازمان آن بصیں تی بيشت و عزمی راسختر 
بی‌خواهد که می‌ترسم در خکمراتان کنو نی آن نباشد. 

۸ ژوئن - پریروز بنا به وعدهة قبلی برای چاشت‌خوردن با 
وزیر» محمدرضاخان نزد او رفتم وپس‌از صرف صبحانه‌ای جانانه 
از آنحا بر ای ادای احترام به‌خدمت شاهزاده قمپر‌مان‌میر ز | شتافتم 
که پرادر تنی و .جوانتر محمدمیر زا است و در حال حاضس حاکم 
شر و درواقع در غیاب برادرش‌حاکم ایالت است. من باتشر یفاتی 
کمتس از حد معمول به‌وی معرفی شدم زیرا این ملاقات نوعی 
شر‌فیابی خصوصی بود و من او را جوانی نازنین و دوست‌داشتنی 
یافتم که بی نہایت تمایل داشت به‌اینکه مر بان و موّذب باشد و با 
وجود این نمی‌دانست که با بیکانگان چگو نه رفتار کند. به‌راستی 


نامة هفتم ' ۱ ۳۳ 
پیش. از بیست» بيست و يك سال از عمش نمی گذرد زین | تازه 
ریش درآورده است والبته لیاقت انجام‌دادنوظایفی‌را که بعد 
او است ندارد. اما همه رجال ایران. ازجمله شاهزادکگان به‌داشتن 
متانت و آداب‌دانی و آشنائی یموقع با رسوم قراردادی اجتماعی و 
تشخیص پایه و مرتبةٌ اشخاص‌مشبوراند. از این رو وی‌به‌سپولت 
به ادای جملات مودبانه عادی و معمول پرداخت و اظبار امیدواری 
کرد که خوب و خوش وآسوده‌خاط باشم و تا وقتیکه بخواهم مسپمان 
او باشم وغیرهوغیره. و امادرزمينة گشتگو کر دن کم کوششی‌ببذول 
شد و در حقیقت در این ملاقاتمپای‌تشر یفاتی به ندرت اتفاق می‌افتد 
که فرصت بسیاری برای این کار باقی بماند. خوشبختانه (از نظر 
من) صاحبمنصبی به‌داد من رسید و به‌شر ح موضوع تر بت پرداخت 
که پیش از این یاد کرده‌ام و توجه همگان را به خود جلب کرد. 
می‌توان پنداشت که وقتیکه قرار باشد برای شاهزاده‌ای شرح 
کامیابی گر و هی بیان شوه حقیقت‌جوئی سد راه مقصود نمی گردد 
به‌خصوص اگر خب خبری ناگوار باشد لذا آنچه شنیدم به‌قید 
احتیاط تلتی کردم. چنین می نمود که تر کمانان پس از نشان دادن 
ضرب شست گر يخته و عده‌ای سر باز یا نیروی منظم پیاده آنان را 
دنبال کرده بودند با عده‌ای از سواران نیروی غیر منظم. اینان به 
راهزنان که بار غنایم دست و پاگیر‌شان شده بود در محلی بنام 
پل‌خاتون یعتی پل. بانوان رسیده و به‌آنان حمله کرده بودند. با آب 
و تاب گفته می‌شود که آنان را منمپزم کرده و چندتن را کشته و 
بر خی را به اسارت گرفته بودند. بر حسب اتضاق دوتن از 
فر‌ماندهان» علی‌خان و مپدیقلی‌خان که با معدودی از مردان روی 
یکی از بلندیہا ایستاده بودها ند و به تشجیع سر بازان مئ پر داخته | ند 
به‌وسیلة گروهی از تر‌کمانان غافلگیر شده و آنان را با چندتن 
دیگں اسیر کرده بودند و به مپدی‌قلی‌خان جر احتی هولناك رسیده 
بود. آدعا می‌شود که تنی چند از تر کمانان را کشته و بقیه را به 
اسارت گرفته بودند. اکنون باید دانست که بنا به‌رسمی وحشیانه 
سر های مقتولان را می‌آور ند تا در پای شاهزاده بگذار ند اما تاکتون 
هیچ اثری از مردگان با ز ند گان آشکار دشد ه است مگ تنہا 4 


۴ سصفر امه فر بزر 


اسب پیر مردنی بدتر کیب که شاید وقتی در راه خسته و مانده 
شده‌اند تر کمنمبا آنمپا را جا گذاشته‌اند. بنابراین من پا بدگمانی 
می پندارم که این پیروزی نوعی ظفر‌مندی به‌شیوه ایرانی است که 
چیزی است سخت شبیه شکست و عاقبت حقیقت اس معلوم خواهد 
شنن. پس از شنیدن خبر این فتوحات مشمشم نگاه رئیس تشریفات 
کردم که به‌داد شاهزاده و من رسید زیرا چنین می‌نمود که حضرت 
الا نمی‌دانست که چگونه اجازهٌ مرخصی صادر فرماید اما هنگام 
ون ای ری ی تا بر وم و هر وقت 
ستم ملاقاتش 

۰ د ک ‏ ااخانن E‏ من به دیدن یکی از 
دوستان قدیمی خود کلبعلی مروی رفتم که بازرگان است و دفقعه 
قبل که دراینجا بودم به‌من محبت بسیار نموده بود. در حقیقت باید 
او را پین بخوانم زیرا اکنون سن او به حدود نود رسیده بود با 
اینپمه حافظه و قوای ذهنیش به‌قوت خود باقی بود. و قتیکه‌دا نست 
کیستم مرا با نہایت محبت و صمیمیت پذیرفت و هزار بار به‌من 
خوش‌آمد گفت. او در اطاق قشنکت کوچکی نشسته بود که به 
حیاطی پر از گل سرخ و بته‌های سبن نگاه می کرد و درختان میوه 
برآن سایه کسترده بودند و اکنون فارع از گر‌فتاریمپای کسب و 
کار در آنجا اوقات خود را در میان نوه‌های خود می‌گذراند. ما به 
زودی .به صحبت کردن از ایام قدیم پرداختيم اما گفتگوی ما غم 
انگیز بود زیرا از کسانی که من در اینجا می‌شناختم تنی چند بیش 
نمانده بودند و آنان که مانده بودند چقدر فرق کرده بودند! 
عاقبت پیر‌مرد از من خواهش کرد که دیگر در این باره سخنی نگویم 
زیرا که از وضع مملکت و کسانی که در آن‌به‌س می بر ند دلشکسته 
است. کشور براثر قحط و غلا و هرح و مرج و بی‌نظمی پاك 
ویر ان‌شده است. او این ر | می‌داند اما کاریازدستش ساخته نیست 
پس چرا باید آخرین روزهای زندگانی خود را با گفتن و واگفتن 
دربارة مفاسد اصلاح ناپذیر آشفته کند؟ او به نوبۀ خود شاید 
هفته‌ای يك بار به‌مسجد می‌رود و او را به‌حال خود گذاشته‌اند و 
دیگر چرا باید در کار های دیگر ان مداخله کند؟ 


نامة هنت ۱ ۳۵ 


در گقتگو از مرحوم ولیعمد. کلیعلی شاید چون می‌دانست که 
انگلیسیما به او علاقه داشتند ا از وی ستایش می کرد. وی 
از مرگث نابنگام او. که آرزوی قلبی‌اش خير و خوشی مسدم 
خراسان بود اظبار تأسف می کرد ومی‌گفت که اگی ز نده بود می 
کوشید تا پیشرفت و سعادت را به‌این سامان باز گرداند و به‌این 
اندیشه که محمدمیرزا بتواند جای پدر را بگیرد پوزخند می‌زد. 
اما قسمت عمده قیظ و غضب او متوجه قائم مقام بود. می‌گفت که 
آن وزیر تنا در صدد فراهم کردن پول است و اعتنائی ندارد که 
چگو نه می‌توان چنین کاری را انجام داد» يا اینکه وسایل انجام 
دادن این کار چقدر ممکن است ماية بدبختی این و آن گردد یا 
اینکه براثر همین اعمال کشور از مس دم تہی شده است پا نه. او 
منک این بود که اعیان و اشر اف زیاده از حد گردنکشی می کنند 
یا اینکه آنان (خراسانیان) هرگز راضی به‌داشتن یك اربساب 
نخواهند بود - حسنعلی‌میرزا یا فر‌مانف‌مای فارس را به آنہا 
بد هید و البته راضی خواهند شد. من گوش می‌دادم اما با این 
شاهز ادگان دلبستگی داشته باشند از آن رو است که تصور می کنند 
که اگر کار به‌دست اینان افتاد بو یی ار باب فلاڻ 
خواهند شد نه رعیت آو. ‏ 
در همان شب و ۳ دو ملاقات ر نات تن 
شتم. یکی عبارت بود از دیدار میرزا رضا. وزیر رضاقلی‌خان 
که دفعۀ قبل هنگام توقف نزد آن خان با وزیرش سخت 
صمیمی شده بو دم. . دیگری ملاقات اسماعیل بیت «سردار» یا 
ژنر ال همد ه رضاقلی‌خان بود و مما ندار من هنگام اقامتم در 
خبوشان. این هر دو دیدار مانند ملاقات کلبعلی غمانگیز بود زیر | 
اقبال آن دوست من به ادبار گر‌ائیده بود و پریشانی و بیماری و 
پیری و کہنسالی سخت هريك را ناتوان کرده بود. حقیقت امر هس 
چه باشد میرزا از خانه‌اش و ظاهر حالش چنین بسرمی‌آید که 
گرفتار فقر است زیرا در خانه‌ای ویران و فروریزان زندگی میت 
کند و از تمام وسایل آسایش محروم است. البته او نمی‌تواند 


۳4۶ سفرامة فر بزر 


دار ای قدرت يا وسایلی باشد که به‌عنوان همه کاره رضاقلی‌خان 
از آنپا بی‌خوردار بود اما می‌پندارم که حساب روز مبادا را کرده 
بود ذیرا که «وی» شريك سر نوشت ارباب خود نشد. حقیقت آنکه 
بیرژا مظنون امت به‌اینکه تابودی اربساب سابقش را بسه‌دست 
دشمنا نش نادیده گر فته است و هر چند در آن هنگام او از عواقب 
هواداری از کسی که در حال سقوط بود نجات یافت شاید بتوان 
گفت که او نیز مانند دیگر کسان در موارد مشاه این تجر به را 
حاصل کر ده باشد که: «از خائن نفرت داریم و خیانت را نعمت 
می‌شماریم»۰۲۲ و عنایتی را که به‌زحمت از اریاب جدید تحصیل 
کرده بود به‌زودی از دست داد. در «سلام» ها شر کت می کند و به 
عنوان ندیم یا همضحبت شاهزاده در صف می‌ایستد اما نفوذ یا 
احترامی اندك دارد. با محبت بسیار مرا پذیرفت اما نتوانستم 
با همان آزادی که با کلبعلی» آن مرد راست و درست سخن گفته 
بودم با میرزا رضا صحبت کنم زیرا که به کلبعلی هیچ وصلۀ مکر 
و تزویر و سوءظنی نمی‌چسید و به ۳ خود را به توطئه‌های 
مجلی آلوده نکر ده است. : 

در مورد ابراهیم پیت "" مطلب فرق می‌کرد. او سر بازی دلیں 
بود و تا آخر از رف و فادانی که پس در اینکه اورا می‌دیدم 
از خشنودیم کاسته نشده بود و چنین می نمود که «مپر با نی هر 
دو سر» بود زیرا که پیرمرد بارها با شور و شوق مسرت خود را 
از دیدار من تکر ار کرد. می گفت که چنین ملاقاتی را هیچ اتتظار 
تداشته است و بیپوده سراغ مرا گرفته و درباره من پر‌سشبائی 
فراوان کرده بود. می‌ گفت: «عاقبت چشم مرا روشن و دلم را شاد 
گردی.» تصور نمی‌کنم که از سر نوشت ار بابش چیزی برایت گفته 
پاشم یعنی در خصوص دوست و میزبان قدیمم رضاقلی‌خان» 
هنگامی که و لیعمد مر‌حوم به خر اسان وارد شد و روسای آن سامان 
را فرا خواند تا اطاعت وی را گردن نہند و به‌دربار آیند و وظایت 


۲ ترجم؛ عبارت انگلیسی: مد We hate the traitor while we hug the‏ 
treason‏ که در ترجه مانند اصل دو «جناس» په کار رفته است. »سم 
.۰ ۱۳ مولف قبلا گفته بود اسماعیل بیگث و دراینجا می‌گوید ایراهیم بیگك!؟ ‏ م. 
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رعیتی را به‌جای آر ند: چند تن از سر ان عمده در شمال خراسان 
تر‌سیدند که خود را تسلیم کنند و شاید درست حساب قدرت 
شاهزاده را نکردند و خود را دور نکه داشتند و دست په کاری 
نزدند. ممهمتر از همه آنان رضاقلی‌خان بود که قدر تش از دیگران 
بسی بيشت بود و نیز از همه ساده‌دل‌تر بود. بقیه به او و عده 
دادند که در صورت مقاومت در بر ابر قوای سلطنتی یاریش کنند. 
اما هنگامی که زمان کارزار فرا رسید دید که ناچار است خود به 
تدپائی پجنگد. خویشاو ندش نجنملی‌خان که از طریق وصلت نیز 
باوی خویشی به‌هم رسانده بود در واقع سیصد سوار بايش 
فرستاد اما در لحظه‌ای که سخت مورد نیاز رضاقلی بودند آنان را 
به بپانه‌ای نزد خود فرا خواند. نیروهای سلطنتی در شر بندان 
خود خبوشان پیشرفتی عظیم حاصل کرده بودند که میتی منفجر 
شد و رخنه‌ای قاپل عبور ایجاد کرد. فسرمان حمله داده شد و 
رضاقلی‌خان را به‌تسلیم و قبول عنایت شاهانه ت‌غیب کردنسد. 
گروگان خواستند و دادند اما پس از چندی خود خان را گر فتند 
و نخست به‌تم ان سیس به نیس یز فر ستاد ند . اینکه مس‌زارضا در 
این جریانات چه سپمی داشته است» درست نمی‌دانم. می گفتند 
و می‌پند ارم که راست می گفتند که ار بایش تا حدی دچار اختلال 
مشاعر شده بود و این نکته در تعیین رفتار او سخت موش افتاده 
بود اما این نمی‌تواند عذرخواه خیانت کردن به‌وی باشد. و اما 
رضاقلی‌خان نومیدی و افسردگی در مغز آشفته‌اش تأثیر کرده و 
او را بیمار گردانده بود و با همین مرض بود که نزديك میانه 
پیش از دسیدن به‌تبریز در گذشت. نجفعلی‌خان صلح کرد و 
پیشنمپاد خدمت و محمدخان غروی که مدتی درازتر دفاع می کرد 
سرانجام از پا درآمد و دژهای خود را تسلیم کرد و اکنون در ارك 
امس بل ز ندانی سیاأسی است. اینان ممبمشس ین سر ان شمال خر اسان 
بودند که شرح جزئیات داستانشان خالی از فایده نیست. ۱ ۱ 

در پارة محمدخان قرائی مو ثقترین مراجع به من اطمینان 
داده‌اند که او یکی از موّدب‌ترین و فر هیخته‌ترین مردان محتر‌می 
است که می‌توان سراغ کرد. در انواع فنون سخنوری ماس است 


۳۱۸ سفرنامة فر یزر 


و به خصوص در ادبیات فارسی و علوم قرآنی متبحر› دانشی که 
در تمام موارد بدان استدلال می کند. می گو یند که در سخن گفتن 
پا کسان چنان مخاطب را قانع و متقاعد می‌کند که به ندرت اتفاق 
می‌افتد که به‌قدرت فصاحت و بلاغت و در خواستہای موّثش و گیرا 
په‌مقصود خود نر‌سد. مع‌هذا| همین رفتار ملایم و جذاب را همچون 
حجابی بر عمپدشکنی و خیانت دور از اصول اخلاقی می‌افکند. 
می‌گویند که او بی‌رحمترین و بلپوس‌ترین تبه‌کار حی حساضس 
است. سخنش در خور کمترین اعتسادی نیست. رسم دائمسی و 
مشمپورش این بود که مپمانانی را دعوت کند و در حقشان مراتب 
میزبانی و ممپربانی را به‌جای آورد و بالطف و محبت ایشان را 
مر خص کند اما گروهی را یفر‌ستد تا برسر راهشان کمین وآنان 
را غارت کنند. مواردی بسیار از این دست یاد می‌کنند اما ممن 
هیچ‌يك. را نشنیدم که به خصوص شايسته نقل کردن باشد. در باره 
بیر‌حمی بلمپوسانه و اهریمنی او ذکر این دو نمونه کافی است. 
در ایر‌آن نوع مخصوصی از شکار رایج است که در آن اک بز های 
کوهی و گوزنبا را یافتند به‌سوی کسی که کمین کرده است 
می‌رانند و بدین گونه او فرصتی دارد که به‌آنپا تیراندازی 
کند.۲۳ روزی محمدخان رفته پود تا بدین شیوه شکار کند و خود 
را در پشت تخته‌سنگی پنپان نموده بود و سوارانش گوزنی را به 
او کیش مي‌دادند که ناگاه روستانتی پینو اد ئی که برای فراهم کردن 
هیزم به‌ صحرا! رفته و در کنار بار خود به‌خواپ رفته بود از سر و 
صدای شکارچیان با بہت و حیرت از جای جسته و شکار را رم داده 
پود. خان نیز با هیجان از جا پریده و بی هیچ دردسر فرمان داده 
بود تا آن مرد را به‌روی بارش ببندند و بار را آتش بز نند و او 
را در آنحا به همین حال نگاه داشته بو دند تا پاك سو خته وم ده بود. 
- مورد دیگر این است که وی روزی به حمام رفته بود و دلاك 
او بااستفاده از فرصت از وضع و حال ناگوار خود سخن گفته و 
پر حر فی کر ده و از داشتن شن عائله . بسیار دهان به‌شکوه گشوده بود 
که نمی دا زد چگو نه ڀا یذ وسيل معاش آنان را وا آورد. خان 
E e TS‏ 
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پر سیده بود: «چندتا عائله داری». دلاك با ناله گفته بود: «نه یا ده 
نف » . خان گفته بود : «پسیار خو ب » و قتیکه از حمام در آمدم آ نہا 
را پیش من بیار تا ببینم می‌توانم برایشان وسایلی فر‌اهم کنم یا 
نه.» دلاك ذوق زده پی کار خود رفته بود در حالی که می پند اشت 
که از کجا معلوم که طالعش مدد نکرده باشد اما او برای اینکه 
بیشتر حس شفقت خان را برانگیخته باشد در ذکر تعداد عائله‌ اش 
مبالفه کرده بود و برای جبران این قصه‌پردازی عده کافی از 
بستگان خود را به عاریت گرفته و همراه اهل و عیال خود نزد خان 
رفته و به خدمتش شرفیاب شده بود. خان در حالی که نگاهی به 
بچه ها کرده بود گفته بو د: « باركالله! همه شان همين ها هستند؟» 
دلاك جو اب داده بود « بله همه ای حامی فق ۱.» خان با اشاره به 
یکی از عمال ترکمنما که نزد او بود اشاره کرده و گفته .بود: 
«بسیار خوب» و با خونسردی آنان را در برابی نظر مرد بینوا 
فروخته بود. پدر و مادر حقیقی و همچنین خود دلاك در آغازچنان 
مات و مبروت شده بودند که نتوانسته بودند از جای خود بجتبند 
یا سخنی بکویند اما همینکه تاجر تر کمن شروع کرده بود به اینکه 
آن کو چولو ها را جلو بیندازد و پیر د از بہت و حيرت بیر‌ون آمده 
بودند و حقیقت فاش شده بود. فریاد زده بودند: «اینپا بچه‌های 
ما هستند! خاك پر‌سرمان! آنا مال ما هستند» آنپا را په سا 
بر گر دا نید !» خان گفته بود «نهء» یه چر ند می گو نید اا مال 
دلاك هستند» همه‌شان مال دلاك هستند. حتماً این مرد پیچاره 
خوشحال است که از شر آنہا خلاص شده است.» : 

دوست من» رضاقلی‌خان که شخصی نسبتاً درستکار و سادت 
دل بود په نظر می‌ر سد که گاهی استمداد آن را داشته است که در 
کاری که بی‌شكت پیش او شمرده می‌شد یمنی غارتگری» حیله‌ها 
و فوت و فنپائی به‌کار برد. برادر پادشاه فقید اوده؟" به‌نام 


۵ در انگلیسی 0u de‏ چنانکه مولف‌نوشته‌است یا Oudh‏ ۰ در هندو Awadh‏ 
و در مراجع فارسی اوده به‌فتح الف و دال» یکی از ایالات شمالی هند که اکنون به 
ایالت اوتار پر ادش منضم شده است (رك. «اوره» در لغت‌نامه و «اوتارپراداش» در 
دايرةالمعارف فارسی). سم ۱ ۱ ۱ 
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جلال‌الدین‌خان که عازم کر بلا بوده است از شمال خراسان می 
گذشته است و از قرار معلوم حامل پاره‌ای از گوهر‌های بسیار 
گرانبپا بو ده است اما در راه به‌دسته‌ای از تر کمانان ہر مسی س 
خورد که تمام دارائی وی را غارت می‌کنند و خود او را به اسارت 
می ہر ند. رضاقلی‌خان وقتیکه این را می‌شنود به‌شتاب‌کس می 
فر ستد تا او را آزاد کنند و قدیه‌ای گزاف بابت این کار می پر دازد 
و او را به.خبوشان‌می‌آورد و باوی با احترام‌تمام رفتارمی کند و او 
را با اسبپا و توکر‌ها و رخت و لباس مناسب مجہز می‌تماید و با 
خو بی و خوشی روانه راه خود می‌فرماید. این عمل جوانم‌دانه 
به گوش سفیر انگلیس می‌رسد و به‌نام دولت متبوع خود نامه‌ای 
سپاس‌آمیز به‌جپت مراقبتی که از یکی از دوستان انگلیس به 
عمل آورده بود برای خان می‌فر‌ستد. پس از چندی کاشف به عمل 
می‌آید و بی‌هیچ گفتگو ثابت می‌شود که خود رضاقلی‌خان 
تر کمانان را تحريك یا اعزام کرده‌بود که بر‌سر راه نواب*" کمین 
کنند و سپس ادعای گرفتن قسمت عمده مال غار تی را کرده بود و 
در ضمن وانمود کرده بود که تمام قدرت خود را برای كمك به‌آن 
عالی‌جناب به کار پی 3ه است و البته قصه قدیه سر ایا ساختکی یو ده 
است. با اینپمه از سر‌نوشت رضاقلی‌خان افسوس خوردم زیرا 
هر قدر نسبت به‌دیگر ان‌خشن و ناتر‌اشیده و دروغگو و نادر ست بو ده 
باشد باز در حق من ممپر بانی و مپمان‌نوازی نشان داده پود و بر 
روی هم مردی مر بان و نیکدل بود. . ۱ 

روی‌همر فته این دو روز آمیخته با خاطرات غم ا نگیز بو ۵» غم 
انگین از جہت مقایسۀ حال باگذشته. گردش کنان به چارباغ 
نخستین منزلگاه خود هنگامی که در سابق مہمان میرزامو‌سی .بودم 
رفتم. همانا چیزی از آبادی باقی نمانده بودکه من پتوانم پشناسم. 
از ميان توده‌ای از خرابه‌های پی‌قو ار ه گذشتم : از میان گذر گاه.- 
هائی که روزگاری منتمبی به حیاطپا و چندین دست عمارت می‌شد. 
و سرانجام خود را در میان قطعۂ وسیعی از زمین یافتم پس از 


ف تواب ا ف «عنوانی که در هندوستان به امیران و ا 
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علشپای هرز که هنوز در بین آنہا چندین چنار کہن و درختان 
خوب میوه خودنمائی می‌کر‌دند. در وسط زمین دیوارهای‌خانه‌ای 
بود که روزگاری جای خوشگذرانی يا منزل تابستانی بود وساکنان 
این باغپا برای فرار از گر‌مای شدید ظبر و استراحت به‌آنجا 
می‌رفتند. پامش فرو ریخته بود و چند قطعه چوب شکسته نشان 
می‌داد که پنجره‌ها در کجا واقع شده بودند. این منزل قدیم من بود 
و گرچه در زمستان سرد بود در تاپستان خلوتکاهی دوستداشتنی 
به‌شمار می‌رفت» اما این هم از ميان رفته بود. بسهسمت راست 
پیچیدم» به‌جائی که در بالای مدخل باغ خلوت کوچك نشاط بخشی 
قرار داشت که من روزها در آنجا ناهارمی‌خوردم یا بامیرزا موسی 
ی . در آنجا دیواری خراب وتوده‌ای آجر و زپاله ديدم ودر 

بشت آن محل رشته‌ای پر پر پیج و خم از دیوار های شکسته ای مشاهده 
کردم که متعلق به اندرون و حرم بود. 

ی اون بو با بای کی با 
کاری بیبوده پرداخته بود و می‌خواست که نقطه‌ای کوچك را از 
علفهای بسیار بزرگت که در آنجا رو ئیده بود بپیراید. به‌من گفت 
که باغبان است و می‌کوشد تا نقطه‌ای را برای کشت سبزیما پاك 
کند تا پتواند خوراکی برای خانواده‌اش فراهم کند زیرا نمی 
تواند چیزی به‌دست آورد تا به‌آنان بدهد. می‌گفت که هفت سال 
است تا در آن باغ بەس می برد اما در چہار سال اخیر هیچ مزدی 
نگرفته است و هیچ وسیله‌ای برای تمبیه کردن نان ندارد. محصول 
میوه کم بوده است و اگر حاصلی به عمل‌می‌آمده کسی نبود که 
بحر ۵. . کمیابی مردم را حتی‌از تیه وسایل اولیه ز ندگانی محروم 
کرده بود. گفتم : «چر اء آیا شما بدون مزد کار می‌کنید؟ چرا به 
جای بمپتر نمی‌روید.» جواب داد: «کجا بروم» همه‌جا مثل هم است 
پا برای من بدتر از اینجا و خیلی از ما تر‌جیح می‌دهیم که همین 
جا بمانیم و بمیریم تا اینکه نیتمان تفییر وطن قدیمی خودسان 
باشد.» در خلال این گفتکو دخترك زیبای : تقر یبا هفت سالهای 
گریه‌کنان آمد و زانوهای پدرش را بغل کرد و چیزی گفت که من 
نفپمیدم. باغبان: «این‌هم یکی از آن شش‌تا. نان من می‌خواهد و 
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من ندارم که به‌او بدهم. طفلك گر‌سنه است» همه‌شان گی‌سنه‌اند. 
امروز چیزی برای خوردن نداشته‌اند و من هم چیزی بر‌ایشان 
ندارم. هرچه داشتم فروختم تا غذا بخرم. فرش و نمد و رخت و 
لباس داشتم اما همه‌شان یکی‌یکی رفت و بعد تشکپایمان و پس از 
آن لحافپایمان را فروختم و الان چیزی نداریم که رویمان 
بیند از یم . نگاه کنید» فن کمن ندارم و پاهایم بر‌هنه است و او 
را نگاه کنید!» در واقع آن پچه کوچك بدبخت تقریباً بر هنه بود. 
باغیان به سخنان خود چنین ادامه داد: «من حتی مجبور شدم که ققل 
در و بعد از آن خود در را بفروشم و حال چیزی برایم باقی نمانده 
است. خد | بزر گت | ست !» 

و اما این مرد گدا نبود و اصلا پولی تقاضا نکرد. و اشاره‌ای 
به فقر خود نکرده بود تا اینکه جویای کسب و کار او شده و 
توانسته بودم این حرفمپا را از دهانش بیرون کشم. آنجا محلی 
بود که احتمال نداشت اشخاص غریبه بیایند» او نمی‌توانست 
منتظر آمدن کسی باشد بنابراین دست به صحنه‌سازی نزده بود. 
و قتیکه مبلغی پول به‌آن دخترك دادم مرد تعجب کرد و به او گفت 
که دست مرا پبوسد. صدها بلکه هزاران تن همین وضع را دار ند 
به‌حدی که نمی توان مشاهده چنین پر یشانحالی را در مشہد نادیده 
گرفت . من بسیاری جاهای ايران را دیده ام اما هر گز شاهد 
چنین مناظری پیش از این يا در دیگر جاها نبوده‌ام. 

امروز بعد از ظبس وزیس به‌دیدن من آمده بود. هنکام آمد نش 
من در خارج بودم اما به زودی به‌خانه باز گشتم و ديدم که سخت 
سر‌گرم پررسی همه اشیاء و لوازم من است. او چوب ماهیگیری مرا 
پاتجسس يافته و حتی توانسته بود که آن را سرهم کند. وی‌تفنگها 
و تبانچه‌های مرا بازدید کرده و به‌یکی از ادلی و یات جفت از 
دومی علاقه‌مند شده بود و صحبت معامله در باره اسبی را پیش پیش 
کشید. اما بهاو گفتم که از داشتن تن اسبمپای خوب و گرانبپا بیزارم 
و به تجربه دریافته‌ام که چازپایان مناسب و جمع و جوری که 
کم بمپاتراند کار خود را سخت بہتر انجام می‌دهند و من آین‌فر.صت 
را غنیمت شمردم تا با خان در باره موضوعی که سخت پدان‌دل 
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پسته‌ام صحبت کنم و آن همانا دیدار و آشنائی با این تر‌کمانان 
وحشی به خصوص تکه‌ها است در دشت خودشان و در چادرهای 
خاص خودشان. نقشه من این است که برخی از دوستان خود را 
پیدا کنم که می‌دانم از قدیم و شاید هنوز تا حدی با رسای 
تر کمنمپای اتك ار تباط دار ند و به وسیلۀ ایشان به ترکمانان 
معرفی شوم و تأمین جانی حاصل کنم و این کار پیش از خطر 
کردن و در چنگت قدرت آنان افتادن صورت پذیرد. من پیش ازاین 
چنین نقشه‌ای را در حضور کلبعلی و میرزارضا و اسماعیل بیکت 
مطرح کرده بودم و باید بگویم که ایشان چندان مرا بدین کار 
ترغیب نکرده بودند. شخصی وجود دارد به‌نام یلا نتوش‌خان۱۲ که 
یکی از خوانین معدود مرز نشین است و به‌مثابه حلقة واسطه‌ای 
است میان کردها و تر‌کمنپا. او در دز و دره‌ای که دارای 
استحکامات طبیعی است یعنی کلات. قلعة معر‌وف نادرشاه» په سس 
می برد و میان طفیان و اطاعت وضعی بین بین دارد. من امیدو ارم 
که این مرد یا عباسقلی‌خان دره‌گزی بتوانند از اقدام من استقبال 
کنند و مرا پاری دهند و از دوستانی که پیش از این یاد شد ند 
مشورت کرده و عقیده ایشان را در اینکه اعتماد کردن به‌این 
اشخاص شایسته قرین‌حزم و احتیاط است جو یا شده‌بودم» همچنین 
نظرشان را دربارة امکان بر‌خورداری از امنیت جانی چنانچه خود 
را تسلیم مراقبت و مہمان‌نوازی بیا با نگر دان اتك کنم. پاسخ همه 
تقریباً همان بود: «رفتن به‌س‌زمین ترکمانان بدون اینکه قبلا این 
و آن ترا معرفی و برایت تأمین جانی تحصیل کنند عین دیوانگی 
است. شاید پلانتوش‌خان بتواند چنانچه بخواهد ترا به سلامت به 
آنجا پف‌ستد. اما احتمال بسیار می‌رود که نخواهد ترا ملاقات 
کندء البته به‌علت حسادت» به‌تصور اینکه مبادا تو به‌عضوان 
جاسوس بیائی. اما اینکه یتواند ترا از آنجا نزد ترکمنها بفررستد 
یا نه اگ بکوید بسم‌الله باید به‌او اعتماد کنی.» 

هنگامی که طرح خود را باوزیر در میان نہادم گفت که فردا 
خود او بەدیدار یلا نتو ش‌خان می رود که از کلات آمده است. و 
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پس از اینکه وزیر وارد اقامتگاه حاکم*' شد من وسیله‌ای خواهم 
داشت تا در پارةٌ عملی بودن نقشة خود از وی اطلاعاتی کسب کنم. 
نیز گفت که اگر خان در مشمد بماند و مرا به‌کلات پف‌ستد همه 
کار ها رو به‌ر اه خواآهدشد و ظاهر ا او (وزیر) انتظار نداردکه‌از 
نظر خان مانعی و جودداشته باشد تابر ‌سرر اه‌خود به‌قبیله اتك شبی را 
در کلات بگذر انم. بااینپمه تا وقتیکه نتیجه مذاکرات وزیی و 
خان کلات معلوم و خلق و خوی او دربارة من محقق نشده است 
نمی‌توانم در مورد اقدامات آینده خود تصمیم پگیرم. در اینصا 
مردی, یمبودی است به‌نام ملامپدی که «کدخدای» محله چمودهای 
مشمپد است که می‌پندارم در این محل بہتر از هر کسی می‌تواند 
طرف مشورت من واقع شود و مرا یاری کند و او را دوستم ب 
[بروسکی] به‌من توصیه کرده است. یمپودیان در همه‌جا با اشخاص 
معامله و به‌آنان دسترس دار ند و به‌عنوان دلال و تاج مورد نیاز 
تمام طبقات مردم‌اند. در همه‌جا همکیشان یا عمالی دار ند و در 
همه‌جا معروف‌اند و متنفذ و اگر کسی پاشد که بتواند صحیح 
و سالم مرا به‌این قوم‌وحشی صحرانشین بسپارد پااگر از شور بختی 
مرا دستگیر کردند فدیه‌ای برای رهائیم بیردازد همین ملا مبدی 
خواهد بود. در این مورد من از او درخواست كمك کردم اما 
اندرز و عقیده او سخت به از آن دیگران شباهت داشت و می گفت: 
«بدون عد و پیمان کافی دست به‌چنین کار مپمی نزن. اگر قول 
دادند آن‌وقت بسم الله!» حال اند کی در این بار ه متحیر مانده‌ام و 
چه به‌دلایل عمومی و چه به‌دلایل خصوصی‌نباید بیش از این خطر 
کنم و با اینہمه رسیدن بههدف» شایسته جد و جد است. حاصل 
کار تخر است و ایران سرزمین تأخس است و به‌تغیس دادن آن 
نمی توانم امیدوار باشم. 

۱ ژوئن. ‏ زادروز من» همینکه یك بار به‌خاطر سیر ده باشند 
نخواهد شدء به‌شرط آنکه درآنجا اوضاع و احوال خوب باشد و 


۸ مقصود کاخ یا به ا صطلاح «در خانه» شاهز أدهء والى یا حکم ان خر اسان 


بوده است. م 
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خدا کند که چنین باشد. همچنین... [< فلانیح که سخت مایل‌است 
به‌یاد من بیاورد که دیگر جوان نیستم فراموش نخواهد کرد که په 
تو سن دقیق مرا بگوید. افسوس! من دیکر درپاره این مسوضوع 
احتیاج به‌ذ ک مطلب دیگری ند ارم جز اشارات قابل در کی که در 
سنین بالات زندگی به‌همه اعلام می‌شود. بااینکه به‌شکر خدا از 
سلامت کامل بر خو ر دارم و خود را به اصطلاح «سر و من گنسده» 
حس می‌کنم مسلم است که نه جانم نه جسمم هیچ‌یك نمی‌تواند 
دارای خاصیت کشش و انعطاف و جنب وجوشی باشد که ده یا 
دوازده‌سالی پیش از این داشت و هر چند ممکن است گپگاه چنین 
پند ارم که این کندی موهوم مولود تخیل و توهم است اما می ترسم 
که حقیقت داستانی دیگر حکایت کند و آن اینکه تمام اینپا موافق 
با جریان امور طبیعت است و اينما نه‌جای شکفتی است» نه مايه 
نگرانی جز اینکه هشداری است از گذشت زمان و باز هم لزوم 
آمادگی برای قبول تغییراتی جدیش. 

دیروز شاهد نمونه‌هائی از حیله‌ها و تیر نگہائی بودم که 
دوستان ایرانی من در مورد مسافران به‌کار می‌بندند. چون چند 
ساعت‌فر اغت داشتم و شنیده بودم که رودخانه مشمد واقع در يك 
فر‌سخی پر از ماهی است برآن شدم تا بعد از ظہر با چوب 
ماهیگیری به‌آنجا بروم و بکوشم تا چندتا از آنہا را بکیرم. با 
وجود این هنگامی که به دروازهة شی رسیدیم مرا متوقف کردند 
و معلوم شد که با توجه به‌وجود عده‌ای از افراد متشخص که اکنون 
در اینجا هستند و پا ز ندانی‌اند و پاگروگان‌دولت» کسی حق نداره 
که بدون اجازۂ س‌هنکت یا صاحبمنصب ق‌مانده سربازان 
نگپیان از شب خارج شود. درخواست صدور چنین مدرکی باعث 
تأخیر کارها و مانع گردش رفتن من به قصد ماهیگیری در آن روز 
شد اما سببی فراهم کرد تا سر‌هنگت که فی‌مانده سر ‌بازان مأمور 
دروازه است به‌دیدن من پیاید. او با ده دوازده تن از ملازمان و 
دبدبهٌ خود آمد و همه وارد عمارت من شدند. روز دیگر همینکه 
بی‌خاستم تا سفر ماهیگیری را در پیش گیرم و به جستجوی چوب و 
غرغره ماهیگیری خود که در طاقچۀ اطاق گذاشته بودیم رفتم ديدم 
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که ای داد که هردو غیبشان زده است و کسی درآنجا جز سر هنکت 
و کسان او راه نيافته بود. شك نیست که یکی از آنپا تصور کرده 
بود که آن شیء دور بین است (در جلدی‌چرمی بود) و آن‌را ۳ 
و برده بود و هنوز اثری, و خبری از آن ندارم. 

پس از ناامیدی از ماهیگیری برای گردش کردن و قدم زدن 
به اطر اف شپر رفتم. هنگام عبور از میدانی که آن را خوب تزیین 
کرده بودند (هر چند کوچكت بود) و در مقابل مسجد زیبای 
گوم‌شاد در بین موجودات گوناگون کثیفی که صدقه می‌خو استند 
یا تقریبا در زیر طاقی در يك طرف معب جا به‌جا شده بودند یك 
دو تن را ديدم که روی دو چیز که روی زمین بود خم شده بود ند . 
اینہا دوتا بچه بودند» یکی شاید دوساله بود و دیگری بیش از یك 
سال نداشت. هردو براثر قحط پوست و استخوان شده بودند و 
مردی می‌کوشید تا به‌آنپا غذا دهد و با ناشیگری آشی را که در 
کاسه ريخته بود به بچه‌ها می‌خوراند. من نزديك رفتم تا بدانم 
که چه‌کار می‌کند و چون پر‌سیدم که آنپا بچه‌های که هستند پاسخ 
داد: «خدا می‌داند و بس». آن مرد دیده بود که آنما در آفتاب دراز 
کشیده و از مکس پوشیده شده‌اند. پس آنما را بهسوی سایه 
کشانده بود و می‌کوشید که به‌آنبا غذا دهد و می‌گفت: «اما من 
زوار فقیری هستم آقا» چه می‌توانم بکنم؟ خدا به داد این بد بختہا 
بر‌سد!». همینکه این سخنان را ادا می‌ کرد دو زن چادریر سید ند 
و اظبار رحم و همدردی بسیار کردند» ازدیدن آن‌مو جودات کو چك 
که ۳ و۳ 97 بودند می‌مکیدند و آن زوار 
نیکو کار : تقریباً با ناشیگری به آنہا می‌خوراند. زنی که از همه 
بزر گس بود کوشید تا مرد را یاری کند اما وقتی بچه کوچکت را 
حر کت داد و دید که آن موجود خرد سخت کثافتکاری کرده است 
دست کشید و گفت : «آه» من می‌توانستم که این موجود بد بخت را 
به‌خانه پبرم اما حتی چطور ممکن است به او دست بزنم که 
نحس است». این را گفت و رفت. و و و 
او بیش از شور و شوق نیکوکاریش احترام گذاشتم. کوشیدم تا 
بدانم که آن کودکان بینوا پدر و مادری دارند یا نه ۷ غیر ممکن 
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بود که آنپا خودشان‌خوه را په‌آنجا رسانده باشند اما هر‌کس که 
آنا را به‌آن نقطه آورده بود ممکن نبود صدایش را درآورد حتی 
هنگامی که او را با پیشنپاد اعطای پول صدا زدند. پس آنچه می 
توانستم به زوار نیکوکار پرداختم و او و رهگذری دیگر قول 
دادند که از بچه‌ها مواظبت کنند» کاری که من خود قادر بها نجام 
دادنش نبودم. دانستم که این‌طور سرراه گذ‌اشتن بچه‌ها در نقاطی 
که جلب توجه ر هگذران را می‌کند کاری است که کسانی انجام 
می‌دهند که قادر به تغذیه خود يا کودکانشان نیستند. 
من که از مشاهده این مناش مکرر تکان حور ده بودم تحقیق 

کردم که بدانم که آیا هيچ‌يك از مقامات د وا 
نیست یا در بین ملایان آستانه پا دستگاه اجرائی حکومت کسی 
نیست که به داد این موجودات گر‌سنگی کشیده‌ای بر‌سد که در 
کوچه‌ها سخت در رفت و آمداند و در جاهای عمومی مشمپد ازدحام 
می کنند. جوابی که به‌من دادند این بود که هگن سعی و کوششی 
در این امور مبذول نشده است و مردم محل عملا هیچ‌کاری انجام 
نداده‌ا ند و در برابر این منظره دائمی بد بختی و بیچار گی سنکدل 
شده‌اند و نه شاهزاده ممکن است کاری کند و نه وزیر و گفتند 
که متولی و ملاهای سر‌شناس آستانه در بند چیزی جز آسایش 
نیستند و تنم اعائه و امدادی که بینوایان تسره بخت محل و 
کسانی که از دور و نزديك به‌آن شہر می‌شتابند دریافت می‌کنند 
از سوی گروهپای انبوه زوار آستانه است که پیوسته می‌آیند و 
می رو ند و همراه خود صدقاتی پایان نأ پذ پر می‌آو ر ند» هس چند 
که اینہا نه‌سخت فراوان است و نه به صورت جر یانی اثر بخش و 
سودمند از خیرات و مب ات مداو مت دارد. 
امروز بعد از ظب عده‌ای به‌ملاقات من آمدند از جمله یاور 
یا «میجر»*" تو پخانه» یعنی «توپچی‌باشی» یا فر‌مانده قوای 
مشمد ۲ که مرا با شرح داستانمپای پر‌شوری از دلاوریمپای خود در 
۰ 6۵02.14 پەفرانسە ماژور که‌مدتا این عنوان به‌جای «یاور» قدیم وس‌گرد 
جدید در رتش ایران به‌کار می‌رفت. ‏ 

commandant ۰‏ آیا مقصود مؤلف این است که این پاور فر‌مانده ساخلو 
(پادگان) مشېد. هم بوده است؟ - م. 


۸ ۰۰ سفرلامة فریزر 
لشکر کشیہای شاهزاده سرگرم کرد. چنانکه می‌گویند این 


صاحیمنصب سر پازی دلیر است اما در لاف زدن چنان پدنام است 
که ولیعرد مرحوم غالبا با شنیدن لاف و گزافمبای وی تفریح میب 
کرد. در يك مورد که اسدالله‌خان» نامی که این بزرگوار بدان 
می‌بالد» گزارشی از هنر نمائیمبای افراد خود به شاهزاده می‌داده 
و دلیری خود و آنان را با آب و تاب بیان می کرده است ستایشگری 
خود را با سو گند خوردن به سر شاهزاده به‌پایان می‌رساند و می 
گوید که نتوانسته است حق مطلب را ادا کند و فقط این کار از 
عمبدهٌ خود شاهنامه برمی‌آید (برای شعر شخصیت قائل شده و به 
جای نام شاعرء, نام شمر را ذکر کرده بود). ولیعہد مر‌حوم بسا 
اظبار تعجب گفته بود: «ماشاءالله! حاجتی به‌شاهنامه نیست» خود 
اسد‌الله‌خان ارزش بیست شاهنامه را دارد.» 

یکی دیگر از ممبمانان شخصی بود دید نی‌تر. شاید به یاد 
داشته باشی که دفعهٌ قبل که در این محل بودم شبی در «منزل» خود 
نشسته بودم که کسی از در وارد شد و به‌ز بان انکلیسی خطاب به 
من گفت «صبح په خس › آقا!» و سپس او یکی از آشنایان دو ست 
داشتنی از کار در آمد . خو بپ› امروژ بعك از ظں دو ست قدیمی 
من ملایو سف از در در آمد وباگفتن « صبح به خی » آقا» بها نکلیسی 
مایهٌ بشاشت خاطرم شد. این مرد روزگاری پیش از این در یکی 
از ادارات انکلیسیما در بمیتی استخد ام شده و در آنجا چند کلمه 
انگلیسی یاد گرفته و تمایلی قوی به‌راه و رسم انگلیسیپا و پول 
انگلیسی یافته بود و آخرین بار که او را ديدم نیت داشت که به 
آن شمپر بر گردد و دوباره کام خود را از احراز مقامی رسمی در 
بمیتی شیررین کون : ا کنون‌می گفت : «امادوستانم ومادرم و بی ادرانم 
مرا دوره کردند و التماس کردند که نروم و زنی برایم گر‌فتند 
که دختر ملا عبدالوهاب است. همان کسی که شما با او دوازده 
سال قبل در حضور شاهزاده ر اجع به نجوم جر و پحث داشتید. باری 
با آن رن ازدواج کردم و يعد بچه‌دار شد یم و مو ضوع سفر منتفی 
شد. از دست مادر و بر ادر هایم می توانستم خود را خلاص كنم 
اما زن و بچه زنجیری بود که نمی‌توانستم پاره کنم. بنابراین 





نامه هفتم ۱ ۳۳۹ 


نقشة رفتنم به‌بمبئی آزبین رفت و فعلا در اینجا در مدرسه درس 
می‌دهم و در مسجد های مشمرد تفا می‌خوانم .» من پس از چنشدی 
برای دیدار میرزا یوسف به‌خانةٌ خودش رفتم. او در مسجد مشغول 
انجام دادن وظینه بود. اما وقتیکه از آمدن ما آگاه شده بود 
(میرزای خود من همراهم بود) چنانکه می‌گفت نمازش را به عجله 
خوانده پود و به زودی دیدیم که دنبال ما در کوچه راه افتاده است 
و پایش را به‌زمین می‌کشد و همینکه وارد خانه اش شدیم که‌حیاط 
کوچکی داشت و درخت بزرگت توتی برآن سایه افکنده بود گفت: 
«یفر‌مائید. کسی در خانه نیست» امر‌وز زنما همه‌شان رفته‌اند 
بیرون» تمام خانه متعلق به‌خودمان است» حدود و قیودی در کار 
يست » بفر مأنید .» و خود ملایو سف‌در اطاقبای ممنو عالورود را 
باز کرد و مشغول تمبیه وسایل پذیرائی از دوستانش شد با چنان 
ميل و رغبتی که ممکن بود ناظری خبیث این کار را تنبابه 
میمپمان نوازی نسبت ندهد بلکه به از فرجی که وی آشکارا در 
غیاب متعلقه یا متعلقات در کار خود حس می کرد. 

هم‌اکنون شنیده‌ام که فر‌صتی بر ای فر ستادن نامه به تمسران 
پیش آمده است پس این نامه را به‌پایان می‌رساتم برای اینکه په 
نوشتن نامه‌ای دیگی آغاز کنم. می‌ترسم که تو بیش از آنچه نوشتن 
مرا خسته کند از خواندن خسته شوی. پس تا نامه دیگر خداحنظت 
کند و نعمت دیدار را در موقع مناسب خود نصیبمان فرماید''. 


به‌طفیان خانپای خراسان و قتل و غارت تر‌کمانان و لشکر کشیپای دولت ایران و 
عوامل و جاسوسپای انگلستان رجوع شود به‌دو مقالة تحقیقی مذکور در ماخد ذیل: 
دکتر هما ناطق: «عباس میرزا و فتح خر‌اسان»» «عباس میرزا و تر‌کمانان خراسان»» 
از ماست که برماست, چند مقاله, تب‌ان, آگاه» ۰۱۳۵۷ - م. 


۴ مه هسنم 


دشوار ببا - عطارباشی - بارمحمدخان - لواب هندی - تلون و دوروئی در 
رفتار - بلانتوش‌خان - معرفی عجیب - علت محتاط بودن - درست ایمالی تر کمانان. 


چند روز قبل ای... عرز یز بسته‌ای از چند صفحه کاغذ که په 
دقت نوشته بودم برایت فی‌ستادم» با احساس مقداری شك و تردید 
که آیا اصلا آنپا به‌دست تو خواهد رسید يا نه - کی و از کجا 
تأخیر و کندی در کارها روش و قاعده امور روزمره را تشکیل 
می‌دهد. علت عمده معطلی من در حال حاضر بی‌پولی است که در 
همه‌جا ماه زیان و فساد است و در اینجا باعث یأس و نومیدی. 
من در اینجا از بازرگانی طلبی دارم که صحت پرات آن را صد یی 
می‌کند و در مقابل تمام مطالبات من می‌گوید چشم ! اما اظپبار 
می‌کند که هر چند حاضر است یکمپزار o‏ تقدیم 
کند ده تومان پول نقد هم ندارد که به‌من بدهد و آخر جنس به چه 
درد من می‌خو رد؟ اما صیس باید کرد! 

و اما در مورد مسیر مورد نظر من از اینجا» سمت و جہتی 
را که در آخرین نامه خود په آن اشاره کرده‌ام هنوز تعیین نشده 
است. من مايل بودم که از اینجا به س‌خس پسروم» به شس 
ترکمانان که به‌دست ولیعہد [عباس‌میرزا ویران شده بود اما 


دو باره برفراز خاکستر‌هایش تقد علسم کرده است (شپر های 
‌کمانان به‌س‌عت از نو ساخته می‌شود) و می‌خواستم تم که از آنحا 
محلی را که اتك یا دامنۀ تپه ها خوانده می شود دور اوا 
تر کمانان بگذرم و به استراباد شمالیترین قسمت مسیر سابق خود 
بروم و بدین‌گونه نه‌همین نظری براین قوم عجیب» هس چند 
مخطر ناك افکنم و تا حدی احساسات آنان را نسبت به ارویائیان 
یه طور کلی معلوم دارم بلکه جغرافیای آن بخش از کشور را که 
۰ نخورده و مجہول است تمیین کنم. . من تین اميد داشتم 
که E‏ یلا نتو ش‌خان کیان کلات تادر داشتم بتوانم به‌آن 
نقطه مہم دستر سی یابم» همان جائی که هنوز پای فر نگیہا بهآنجا 
تر سید ه است و حتی مردم بومی چیزی جز آوازه و نامی از آن 
نشنیدهاند با اینبمه می‌تر‌سم که از نیل بدین مقاصد نوميد شده 
باشم و این کار چندین دلیل دارد. برروی هم زمان برای اجرای 
چنین نقشه‌ای‌بسیار نامساعد است. نخست به‌جرت تسخیر امیرآیاد 
و خبوشان و چند جای دیگر» به‌خصوص سرخس که اینپا را 
مخصوصا به‌یاری صاحبمنصبان فرنگی گشوده‌اند و این امس ماية 
نشرت و وحشت قبایل مرزی» خاصه ت‌کمانان شده است. از این 
رو بدون برخورداری از امنیت و هدایت کامل بسیار دور از حزم 
و احتیاط است که به‌این مردمان نیمه وحشی اعتماد کنیم و به 
ميان آنان رویم. . حتی اک بتوانیم تضمین‌ها و راهنمایانی به‌دست 
آوریم نقل و انتقال از يك قبیله پا اردو به قبیله یا اردوی دیگر 
در ميان قومی که فاقد سران معتبی و مقتدر است هميشه با خطر 
و تأخیر همراه است. ۱ 

دلیل دوم اينکه به‌طور محرمانه گفته می‌شود که شجاعالملك 
پادشاه سابق کابل" که مدتبا در مرکز انگلیسی لودیانا" واقسع 

۱ می‌گوید پادشاه «کابل»» نه «اففانستان» که هتوز استقلال نيافته و چنین 
نام «رسمی» حاصل نکرده بود (قابل توجه دک محمود افشار مولف کتاب گرانقدر 
افعان‌نامه. درینا که پس از نوشتن این سطور خب رسید که آن دانشمند گرامی 
بدروه زندگی گفته است). 

012724۰۳ بانآیا بنا به بط مو لف‌وجروم(0ورآنام شبری است واقع در شمال سه 
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در هندوستان منزوی بود با سپاهی جرار برای تکرار ادعای تخت 
و تاج روی به ر اه نپاده است و تاکنون قسمت عمده کشور از 
جمله قندهار را گشوده است. می‌گویند که وی این کار را به یاری 
و به‌و‌سیلة نی‌ وی نظامی انگلیسیپا انجام داده است و اظہار میس 
کنند که هنوز اين قو ا را همراه دارد و هزاران شایعهة بیو ده 
در بارة این نيرو رایج است. حال با ید دانست که ایرانیان مدعی 
قسمتپائی از کشور اففان از جمله قندهاراند و با اینکه‌شایعاتی 

4 ممکن است احمتانه باشد پیداست که نه همین مردم بلکه 
مقامات دولتی نیز از شنیدن خس این كمك مو هوم به شجا ع الملت 
متوحش و آژرده‌خاط‌اند. من حتی می‌توانم ببیتم که این حسادت 
تا حدی شامل حال خودم‌می‌گردد. درحقیقت» وزیر» محمدرضاخان 
در ضمن گفتگوئی که با او داشتم مرا صریحاً متپم کرد به‌اینکه 
در باره بی‌دفاع بودن منطقه چاسو سی می کنم و گفت که به عقیده 
وی انگلیسیہا کابل را گرفته‌اند و به‌این طرف پیشروی می‌کنند 
تا با روسپا رویاروی شوند و با آنان بجنکند زیرا می‌گقت که 
اکنون روسپا در راه حرکت به‌هنداند. اینپا سخنان مردی احمق 
و نادان بود اما نقاطی و نکاتی حساس را نشان می‌داد و بی‌شت 
ممکن است که این امر مبدل به‌مانمی جدی پر سر راه من گردد". 
از این گذشته برخی از دوستان قدیمی و بسیار مطلع من در مشېد 
مرا از این حشقیقت مطمئن کرده‌اند که پیشروی شاه شجاع حتی 
وت رتسکرا بان خد است و پیدا شدن سر و کله 
يك فر نگی درمیان آنان متضمن خطری غیی‌عادی است. هر گو نه 
تفییر قيافه و جامه خطر ناك است و من نمی‌خواهم که خود را در 
معر‌ض هیچ گو نه خطری قرار دهم. برای‌انجام دادن وظیفه‌ای که 
بر‌عمپده دارم کاری جن این نمی‌توانم بکنم که خود را صحیح و 
سالم بر‌گردانم. نیز دلبستگیمپائی را که در وطن دارم از یادنبرده 


م غربی هندوستان مر گز شمب‌ستانی به‌همین بت لودیانا در جنوب شرقی لاور 
پاکستان قرار و تا آنجا ۱۶۰ کیلومتر مسافت دارد. - م. 
۳ الحق که محمدرضاخان وزیر» مستر فریزر و سیاست دولت متبو ع او را 
خوب شناخته پوده است. - م. 


۳۳۴ سفرنامه فر بزر 


و کسانی را که چشم به‌ر اه باز کشت من‌اند فراموش نکر ده ام و 
همچنین چندان به‌جان خود بی‌اعتنا نیستم که خطری که شخص 
مرا تہدید کند نادیده بگیرم. در واقع سخت مواظب حال خود 
هستم و کاری نمی‌کتم که توجه لازم به‌وظایف محول و رعایت 
احتیاط مانم از آن باشد» پس ای... عزیز به‌خاطر من ترس و 
وحشتی نداشته باش. 
در ضمن روزهای من خالی از حوادث جالب نظر نمی‌گذرد. 
یك روز بعد از ظبر تنما نشسته بودم و از غایت گرما رت 
می‌زدم که یکی از نوکر‌انم شتابان آمد و گفت که عطار باشی به 
ملاقات من می‌آید. و اکنون می‌پر‌سی که «عطار باشی کیست؟» 
همچنانکه من نخستین بار که این نام یا بہتر است بگویم لقب را 
شنیدم (زیرا این لقب است) سوال کردم. عطار باشی یعنی ر ئیس 
داروگران و يا دوافروشان و کسی که صاحب این لقب است در 
در بار هرات مردی معتبی به شمار می‌رود و در‌گذشته مدتی از 
مقر بان خاص شاهزاده کام‌ان‌میر زا حکمران کنو نی آن شمپر بوده 
است. چنانکه بر ایم گفتند علت رسیدن وی به‌قدرت مطلبی است 
که اختصاص به خصلت شاهزاده‌ای دارد که عطار باشی به‌وی 
خدمت می کند. کاس ان‌میرزا که مردی مستبد و بلمپوس و خطر ناك 
است نیز برحسب اتفاق شیفته مست گشتن است خاصه با مسکری 
از گیاه شاهدانه که در هندوستان بنگی" خوانده می‌شود. پس برای 
چنین شخصی صداقت فردی که به‌تمیه این داروی مخدر اشتفال 
دارد در درجه اول اهمیت است و حکمران هرات در وجود این 
عطار باشی دار وسازی در ستکار یافته بود که تا پیش ازآنکه افتخار 
حمایت آن متام منیع را حاصل کند دوافروشی گمنام در بازار آن 
شمس پیش نبود. می‌پند ارم که عالی بودن «جنس» او باعث نخستین 
عطف توجه به‌وی شده و صداقت یا هن‌مندی او باعث کشته باشد 
که از آن هنگام تاکنون مورد عنایت ار باپ خود واقع شود. پس از 
آنکه محمدمیرزا بعد از مرگت پدرش [عباس‌میرزا] با کامران 
۳. در باره «بنگت». رك: فرهنگت داروها و واژه‌های دشوار با تحقیق در کتاب 
الابنيه عن حقائق الادویه تألیف نويسند؟ اين سطور (تمپی‌آن» پتیاد ف‌هنگث» ۰)۱۳۵۲ 
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میرزا پیمانی بست دومی متعید شد که مبلغی معین به تومان از 
نقد و جنس بپردازد و شخصی از در پار يان او به‌نام یار محمد خان 
از سوی حاکم هرات مجاز شد تا مذاکرات سیاسی را به نتیجه 
رساند. ۱ ۱ 1 ۱ 
پس از چندی همین عطار باشی را بامیلفی پول و مداری 
الا ئی از کل وجه مقرر به‌اینجا می‌فر‌ستند اما مبلغ 
وک 9 و همر اه شخصی از این 
در بار و از جانب محمدمیر زا برای تحصیل بقیه طلب به هرات می 
فر‌ستند در حالی که عطار باشی را مودبانه به‌عنوان توعی‌گروکان 
تا وصول وجوه نگه می‌دارند. این شخصیتی بود که به‌من تعلیم 
داده بودند که در این موقع منتظرش باشم اما معلوم شد که آنکه 
آمده است میرزا یا منشی کل او است که آمده است تا هر چه می 
خواهد دل تنگش پگوید و گله و شکایت از این نقض رسم‌میپمان- 
نوازی را سر دهدء گمان می‌کنم به‌امید اینکه خواهم خواست و 
توانست که قضیه ايشان را با اولیای حکومت درمیان نېم و ماية 
آزادی حضرات و جبران زیان و پرداخت هزینه اقامت آنان در 
دوران توقیفشان‌گردم و اگر نشد دست‌کم يك مقرری برای 

معیشت ایشان جہت مدت اقامت اجباری آنان برقرار کنم. بنا په 
E EEN‏ و ور و E E‏ 
فروش هرچه داشتند گذران کرده بودند. نخست اسبان و شتران 
و سپس شالا و زیورهای خود را فروخته بودند تا اینکه حال 
گر فتار مشکلات بی‌شمار شده‌اند. و من چه می‌توانستم بکنم؟ 
البته هیچ‌چیز جز افسوس خوردن به‌حال ایشان و اظبار تأسف از 
اینکه نمی توانستم کمکی بکنم. میرزا مرخص شد و درخواست کرد 
تابداند چه‌موقعی مناسب است که من از خود عطار باشی پذیرائی 
کنم» چه او مایل به‌ادای احترام بوك. اما چندروزی گذشت و این 
ملاقات مہم دست نداد و من چنین | ندیشیدم که آن جنات به‌احتمال 
اینکه از من چیزی جز یك فنجان چای عاید او نخواهد شد از نیت 
خود منصرف شده است. اما اشتباه کر ده بودم» ازیرا عاقبت موجود 


فقیر ژ نده پو ش الان هم اه عده‌ای از افغانیای چشم کیسود 


۳۳۶ سفر امة فر بزر 


آمدند و ملاقات کشنده دوساعته‌ای صورت دادند که در خلال آن 
او به‌زحمت دو جمله ادا کرد و من چیزی نفپمیدم مکر از زبان 
سخنگوی او میرزا که پیشاهنکت وی بود. معلوم شد که این آقا 
لااقل همان قدر خشتمال و چاخان است که رفیق من» فرسانده 
توپخانه, و بنابه گنتهة خود او ایرانیان (يا به‌قول او قشون 
قزلباش) در خفا پا او دوستی ورزیده‌اند و این کار به‌خیر و صلاح 
ایشان بوده است والا به‌صد طریق مختلف ممکن بود نابود شو ند. 
ار باب وی و خود او به‌سبب این طرفداری بی‌جپت از قزلباشہا 
باعث نارضائی کامران میرزا شده بودند و می‌ گفت: «اين هم مزد 
دست من» ما را اینجا حبس می‌کنند و گرسنگی می‌دهند.» من از 
صمیم دل آرزومند بودم که توپچی‌باشی شایسته در آنجا بود تا 
پبیند که میرزا در لاف و گز‌اف‌گوئی از او سبقت گرفته است. 
به راستی که چه انفجاری رخ می‌داه! سه تا از توپپای او در مقابل 
توپ‌زدنمهای میرزا هیچ بود. 

دربارة یارمحمدخان وزیر و سردار راستین کامر ان‌می زا 
شرحی به کلی متفاوت بیان شد. او از مردم غلزائی* و مردی سخت 
دلیر است. برایم چنین نقل‌کردند که بعدها هنگامی که بسا 
یحیی‌خان یکی از صاحبمنصبان ولیعمبد به‌هرات بازمی گشته و در 
کاروانسر‌ائی مشغول استراحت بوده است گ‌وهی از سواران 
تر کمن به‌سوی بار و بنهة ایشان می‌تاز ند و بی‌در نکت دست غارت 
برآن می‌ گشایند. یاریحمد که بیش از دوازده پانزده سوار نداشته 
است به‌محض شنیدن خبر یورش سوار پراسب می‌شود و با شمشیں 
آخته در ميان تر‌کمانان بە‌تا۔خت و تاز می پردازد و به هر کس که 
می ر سد او را به تيع بی در یع هلاك می کند. راهزنان که از صرب 
شست او حیران شده بودند پس می کشند و در نگت می‌کنند وفر یاد 
می ز نند : «آ خر خی مر گت بگو که کیستی؟» يك عد ه صد امی ز نند» 


۵. از این نکته پیداست که اصطلاح قزلباش (سرخ‌کلاهان) هنوز تا زمان 
فتحعلی‌شاه رایج بو۵ه است» لااقل دز ميان دشمنان دولت مر کزی ایر‌ان. م 

۶ در متن الکزھی ۸۱101026 که به‌احتمال قریب بە‌یقین بایں غلزائی 
(نام یکی از طوایف عمد ه ان باشد. م 
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«وزیر است» وزیر!» ترکمنپا به‌شنیدن این سخن فریاد می کنند: 
«ما که خوردیم» شما را نشناختیم» محض رضای خد | بار تان را 
بر‌دارید و ولمان کنید. ما کاری به‌شما ندار یم .» آری نام وز بر 
بەد لاوری و شحجاعت در اين سامان تا این حد پرآوازه است. 

روز دیگی چیزی دیگر مایة شگفتی من شد و آن عبارت بود 
از دیدار مردی آقامنش با صباحت منظر که بی‌خبر از در درآمد و 
خود را به عنوان کسی که مدتہا در هندوستان بوده و با بسیاری 
نخست نمی‌دانستم که پاید دربارۀ وی چگونه داوری کنم اما 
هنگامی که اطلاعات او را در مورد برخی کسان آز مودم در یافتم 
که روی‌هم رفته تباید مردی دغل باشد. فپمیدم که او با آقای 
الفینستون" و برادر من آشنا و چنانکه مطمئنم نمود صمیمی بوده 
است و همین که گفتم آقای فریزر ساکن دهلی بر‌ادر من است یکه 
خوره و گفت کم مانده بود که از من بپرسد که آیا او با من نسبتی 
دارد پا نه» از پس ما دوتن باهم مشابپت داریم. با اینپسه از 
اينکه بگوید کیست طفره می‌زد و پس از بیان مطالب کلی بر‌خاست 
و رفت. 

روز دیگ دوست تازه من در همان ساعت نز من باز کشت و 
بی‌در نگت اسنادی ارائه کرد که نشان می‌داه وی کیست. نه همین 
نکته بلکه ثابت می‌کرد که او شایستة بذدل نپایت توجه است. 
معلوم شد که او یکی از نجیبزادگان افغان» هر چند ایر‌انی‌تبار 
است که پدر انش از دوران احمد‌شاه اپدالی مو سس آن ااه 
حائز مناصب مہم دولتی پوده‌اند و در روزگار شاه‌شجاع و محمد 
شاه مر حوم وی خود وزیں يا میرزای عمده بوده است. چنین می 


۷ درمتن صاحب لوث 520-1 . معنی جزء اول «صاحب» (لقبی که 
هندیپا به‌انگلیسیپا داده بودند) روشن است اما مقصود از جزء دوم در این کلم 
مر کب دانسته نشد. م 

Elphinstone ۸‏ مدیر کل دارائی منطقۀ دهلی که بعدها برالی پاره‌ای 
جریانات به‌دست یکی از عمال نواب فیروز کشته شد و در نتیجه این شخص مورد 
بازجوئی آقای فریزر [ بی‌ادر موّلف] واقع شد که رئیس دادگاه بخش بود و محتمل 
است که پانواپ از در مخالفت درآمده باشد. مولف. 


۳۳۸ سفر امه فر یزر 


نمود که وی هنکامی که آقای الفینستون به عنوان فی‌ستاده حکومت 
انئلیس در هند په پیشاور ر سیده پود عمیدهدار چنین مقاأمی یو ۵ه 
است و وی کاغذی به‌خط آن آقا په‌من نشان داد که نه‌همان حاکی 
از مقام و منصب او بوك پلکه ٿا بت می نمود که پیو سته از دوستان 
ثا بت‌قدم بریتانیا بوده است. از همین نامه سواد مصدقی داشت که 
آقای سترلینکت" منشی حکومت بنگال در ادارء امور ایران گواهی 
کرده بود و یل دو ستم نامه‌ای فار سی به من نشان داد که دارای 
امضای پرادرم بود. سخن کوتاه او ظاهراً به‌این نکته پی برده 
بود که روز قبل به‌ادعای وی اعتماد نکرده‌ام و برآن شده بود تا 
بیاید و مرا از دودلی بیرون آرد و متقاعد کند که مردی راست 
و درست است. نام این آقا حسینعلی‌خان بود اما در وطنش په 
میر زا گرامی‌خان شمپرت داشت و در مشمید ملقب بود به نواب 
هندی. و او مردی است سخت با صباحت منظر و ریشی دراز و 
سياه و چندان انبوه که می‌تواند رشكت شاه را بر نگیزد. چنانکه 
حدس زده باشی به‌زودی پاهم صمیمی شدیم " و من از او اطلاعات 
فراوان در بارة اففانستان و کشورهای همجوار کسب کردم. به‌یکی 
از حوادثی که نقل کرد با رغبتی دردناك گوش فرا دادم چه وی 
سوءظن مرا در پارة مررگت مور کرافت"" بینوا تأیید کرد. می گفت 
شك نیست که این بزرگوار را مسموم و مقتول کرده بودند و این 
کار هیچ علتی نداشته است جز اینکه وی از روی بی‌احتیاطی 
ثروت خود را به‌رخ این و آن کشیده بود. میرزا چنین اظہار نظر 
می کرد: «آخر او با این پولہا و مروارید‌ها و اسبہای خوب چه 
کار می‌خواست بکند؟ او هی پولمپا و مروارید‌ها را نشان می‌داه و 
هی اسبپا را بیرون می‌کشید و با این تر تیب حرص و طمع 
هزاره‌های وحشی را تحريك کرد.» و این درسی است مېم و جدی 
برای تمام سیاحان این صفاتی که در آنپا از قانون خبری نیست. 
می‌گفت: «اگر شما می‌خواهید که پیش این تر‌کمنپا پروید مثل 
Stirling‏ .9 


۰ جاسوس چو جاسوس ببیند خوشش آیں! م 
Moorcroft 3‏ .11 
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یك آدم فقیر بروید و با خودتان چیزی نبرید. فقط یك نفر نوک 
همر اه داشته باشید و مثل آنا ز ندگی کنید. نان خشكت بخورید 
و آن را هم بانوکر‌تان بخورید. لباس ترکمنی بپوشید. این تنپا 
فرصتی است که دارید و با انجام دادن این کازها خط کسی 
خواهید داد شت؟ آنا چه می‌خواهند؟ چان شما را نمی‌خواهند مال 
شما را می خو اهند. اکن مالی نداشته باشید جانتان هم در خط 
بیست .۰ » ۱ 
می‌زدود و کام دل را شیرین می‌کرد. پریشانی و دلبستکی غالبا 
به‌جای اینکه مایه سعه صدر آدمیان گردد آنان را خودضواه و 
گر‌انجان می‌کند - در اینجا روزکار به‌سختی می‌گذرد و مدتہا 
است که حال بدین منوال است و من هرگز در هیچ جای دنیامردمی 
را ندیدهام که این چنین منحصرا و بی شر ما نه پاتمام قو ا در فکر 
پیشرفت مصالح خود باشند"" خواه از طریق مشروع خواه غیر 
مشر وع. گوئی راستی و درستی پاك از این دیار رخت بر بسته 
است. من به‌هیچ کلمه‌ای که ادا شود اعتماد ندارم» خواه خان 
بگوید خواه میرزا» خواه بازرگان خواه پیشه‌ور» مخدوم یا خادم. 
نھ تنہا تعبداتی را بر عمهده می‌گیر ند بلکه تعہداتی پسیار رسمی 
را بی‌آنکه در انديشهة اجرای آنمپا باشند. پیش از این از براتی 
که بر عمیده تاجری داشتم سخن رانده و گفته‌ام که طرف معامله 
صحت و اعتبار آن را تصدیق و ارزش جنسی (در براپی نقدی) 
آن را به نرح ده پن | یں پیشناد کرده‌است. ماشاءالله! خوب» این 
حاجی با نپایت متانت و خونسردی در برابی تقاضای من دانم 
می گوید: «چشم» و فردا چند تومانی به من خواهد داد و بعدسو گند 
یاد می کند که حتی یك تومان در خانه ندارد. پس می‌گوید که پیکی 
برای وصول وجوه به نیشابور فی‌ستاده است» منتہی باید تا باز 
گشت او ده روز صبر کرد و بدین تر‌تیب مرا به اتخاذ دیکس 
تدابیں برمی‌انگیزد که همه اینپا به نومیدی بیشتر می‌انجاسد. 
۲. ایرانیان چنین مردمی را سرا غ داشتند: مستمسه‌طلبان انگلستان وعامل 
آنان جناب مستر فریزر که چنین یاوه‌هائی می‌گفت. - م. 


fo‏ سفرنامة فر بزر 
شنیدم که دو غلام حامل کیسه‌ای سکۀ طلا هستند تا به تمپران حمل 
کنند» خطری بزرگت که اگر این خبی منتش می‌شد ترکمانان را 
به‌تاختن برآنان بیشتر برمی‌انگیخت. من برات خود را به‌آنان 
عرضه کردم که وزیر و دیگران همه صحت آن را تصدیق کرد ند. 
ابا خیر» از اين معامله نفعی عاید کسی نمی‌شد و چه وزیر و چه 
حاجی که این مطلب را شنیدند حاضر نبودند که چنین 
معتنابپی به طلا (عبارت بود از ۱۵۰ دو کات "۲ ) از دستشان بیرون 
رود بی‌آنکه گوش کسی را بریده باشند پلکه بر سر‌تقسیم غنیمت 
به مناقشه پرداختند. «غلام»ها از سپمی که به‌آنان پيشنپاد شده 
بود نار اضی بودند. پس پول را پر‌داشتند و پردند بی‌آنکه چك 
و چانه بیشتری بزنند (از ترس آنچه ممکن بود اتفاق بیفتد). 
رفتند و مرا «قال» گذ‌اشتند. 

وزیر که من دست به‌دامن او شده بودم به‌س من و جان خود 

خورد که هر چه پول لازم باشد به‌دست خواهم آورد ولو اگر 
قرار باشد سرش را گرو بگذارد و هزار جور قول داد و آنپا را به 
هزار سو گند مو کد کرد اما تاکنون يك غاز هم به دستم نیامده است. 
میرزا گرامی‌خان که شنیده بود تقاضای پول کرده‌ام قول داد که 
قدرت خود را در پاری به‌من به‌کار برد هر چند می‌دانستم که 
وضعی سخث ناراحت دارد. وی امیدوار پود که به‌وسيلة یکی از 
بازرگانان قندهار مبلفی فراهم کند اما هنوز در این کار توفیق 
نیافته است. دیشب به من می گفت که در این باره با وزير صحبت 
کر‌ده است و آن مأمور شایسته سخت اظپار شکنتی کرده و گفته 
است : «چطور ! آیا او پول بیشتر ی می خو اهد؟ من دوز ه ۵ ۱ 
تومان طلا برايش فر ستادم!» این حرفی بسیار جدی بود. اگر او 
به پولی اشاره کرده باشد‌که در دست غلامان بود و با خود په تېران 
بردند که هیچ» والا مقصود وزیر را نمی‌دانم 

در ضمن پلانتوش‌خان نه‌همان وزیر را ملاقات کرده است 
بلکه در واقع موافقت نموده که برای گرفتن خلمت از شاهزاده به 

۳ چنانکه پیش از این اشاره شد هموما مراد سیاحان فرنگي اد کات 2 تومان 
طلا» بوده است. ب م. ۱ ْ: ۱ 
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مشد بیاید و دو باره به‌ولایت خود باز گرده. يك روز پس از ورود 
وی من بامدادان به دیدار وزیر رفتم و پلانتوش‌خان را همراه او 
دیدم. او مردی بود بدقيافه» با سیمای مغولی» چشمان ریز و چرده 
سرخ مایل به‌زردی و حالت نامطبو ع چہره. پس از مدتی گفتگو 
با وزیی از او خواهش کردم که مرا به یلانتوش‌خان معرفی کند 
و امیدهائی را که به‌آن شخص بسته بودم یاد‌آور شدم. وزیر گفت: 
«باکمال میل» و بدین نیت لب بدین سخنان گشود: «خان اين يك 
آقای انگلیسی است که می‌خواهد برود و کلات و ت‌کمنپا را 
ببیند و کتل‌ها و معبرها و راهپائی که می‌توان توپپا را از آن 
گذراند یا قشونی را از آن حرکت داد پبیند تا اینکه انگلیسیہا 
پتوانند بیایند و مملکت را بکیر ند. چه می‌فی‌مائید؟» بسیار دشوار 
است که بکویم دخان» بیشتر از این سخنان تند حیرت‌انکیز پکه 
خورد یامن» آن هم سخنانی که به تفصیل بیشتر و با همان لحن 
ادامه یافت و مضمون آنبا محکوم کردن دولت انگلیس بود که به 
یاری پادشاه سابق کابل برخاسته بود نه‌تنپا بدین نیت‌که وی تخت 
و تاج خود را دوباره به‌دست آورد بلکه به‌ایران حمله کند و بخشی 
از سرزمینی را که حق او بود متصرف شود و اگر‌چه همه این 
مطالب بالحن شوخی و مطایبه ادا می‌شد چنان تلخ و پر نیش و 
کنایه بود که فرقی با مطالب حیرتانگیز جدی نداشت. 

نخست من بالحنی ملایم وطیبت‌آمیز پاسخ‌دادم» درست چنانکه 
ظاهر! موافق میل وزیں بود. ابا همچنانکه شوخی او ز ننده‌تر می- 
شد من لحن خود را تغییر دادم و گفتم که اگر احساسات واقعی 
او چنین باشد و اگر به‌راستی مرا جاسوس می‌پندارد من نمی 
خواهم و نمی‌توانم اصرار به‌دیدن سرزمینبائی کنم که تنبانیت 
سیاحت در آنپا را داشتم و جز نبایت کنجکاوی انگیزه‌ای در این 
کار بود و اگر وی جز این مییند ارد» از همان راه که آمده‌ام 
پر می گر دم . وی گفت : «آه» نه نه» من هرچه گفتم شوخی بود و 
من باب صحبت. هرجا دلتان می‌خواهد برویسد» بسم‌الله! خوش 
آمدید. اما از «خان» که در اینجا هست بیر‌سید که آیا این کار را 


می‌توانید با بر‌خورداری از امنیث انجام دهید. عقیدهة شخصی من 


ورف سفر امه فر زر 


آن است که آین کار شاه شجاع که می‌گو یند قند‌هار را گر ‌فته 
است چنان پاعث وحشت تر کمنما خواهد شد که هیچ فر نگی از 
هیچ ملتی جر آأت نخواهد کرد که به‌میان آنپا برود.». 

E‏ وید یاد گر فته بود سخنان وزیر 
را منعکس کرد و این نکته را نیز برآن افزود که اکنون ترکمانان 
اتك را ترك‌گفته وبه کرانه‌های رود تجند و به مرو و دیگر نقاط 
دوردست رفته‌اند و این کار را در نتیجه «چپو های قزلباشہا» و 
تاختن آنان بر تر کمانان انجام داده‌اند و از این رو با اینکه هنوز 
در معرض تاخت و تاز آنان هستم به یافتن هيچ‌يك از اردوهای 
تر کمن که پخواهند مرا بپذیرند موفق نخواهم شد, البته چنانچه 
چنین نیتی داشته باشم. تمام این مطالب به‌قدر کافی ناخوشایند 
و غم‌انگیز بود و با ورود دو سه تن باب این گفتگو بسته شد. از 
جمله تازه واردان مر دی بود به نام میر زأیوسف»› « تاظ» یا پیشکار 
ولیعرد س‌حوم که تازه از نو احی مر‌زی آمده بو د» به‌ا تماق بر ادر 
خان یاغی عباسقلی‌خان درگزی» این جوان که اکنون با ناظس 
وارد شده بود آمده بود تا از طرف آن سر‌کرده در پذل مساعی و 
اصلاح امور بکوشد. معلوم نیست که به او اجازه باز کشت داده 
شود. به‌قشون فرمان داده بودند که در آن محل به‌عملیات جنگی 
پردازد و آقای ب - می‌رفت تا به قشون ملحق شود که من وی را در 
قلعه سید‌ها ملاقات کردم و اکنون وارد جلکه یا درة در گن؟"! شده 
و عملیات را آغاز کرده استء هم بر ضد «خان» و هم بر صد 
تر‌کمانان که من نامه‌ای از او به‌عنوان گروهی از آنان دریافت 
کرده بودم و اينك وی آنان را از دم شمشیر گذرانده و هفت تن 
از ایشان را کشته است و بيست و دو تن را به‌اسارت و چندین 
اسب را به‌غنیمت گرفته است و اکنون سران قوم به‌نشانه این 
واقعیت اینجا آمده‌اند. 

«تمام این کار ها بر‌ضد من اتناق افتاده است», اما من چندان 
وقعی به‌سخنان وزیر یا گواهی اجباری یلانتوش‌خان نمی‌گذارم 


IF‏ مه لف جلکه را به‌دره valley‏ تر جمه گرده است. در «نامه دوازدهم» 
می‌نو یسد. که این گو نه دره‌های حاصلخیز را امالی «جلگه» می‌نخوأنند. م 


ام هشتم ۳۴ 


چنانکه اهمیتی پرای قول دوست صمیمی میرزا رضا و اسماعیل 
بیگت آن مرد «رك و راست» قائل ذ نیستم» هر‌چند هيچ‌يك از ایشان 
تا آنحا که Tl LLY‏ 
اسماعیل پیت که په کنجی نشسته است و باهیچ دار و دسته‌ای 
سر و کار ندارد شبی با لحنی سخت جدی به‌من گفت: «من دوست 
قدیمی تو پودم و هنوز هستم. باور کن. من نمی‌توانم ببینم که 
سرت را بر باد می‌دهی. من خواستم ترا هشیار کنم برای اینکه 
دوستت دارم. به‌خاطر اينکه تو یك نف پیرمرد ضعیفی را که حالا 
از کار افتاده است فر‌اموش نکرده‌ای. ما باهم نان و تمك 
خورده‌ايم. نگذار این درد به‌جان من بیفتد که خبر ريخته شدن 
خون ترا بشنوم. نرو پیش این تر‌کمنپا. اينما نه ایمان دار ند نه 
راست و درست هستند. نه رئیسی دار ند ته دولتی که جواب کار 
های آنا را بدهد. اینہا برای چہار پول سیاه سر آدم را می بر ند 
و اگر به کله اينما فرو رفته باشد که تو چاسوسی هیچ رحمی به 

تو نمی کنند.» 

و ۲ 
کنم و با اینہمه حتی در میان تر‌کمانان مواردی از وفاداری دیده 
شده است. چنانکه شنیده ام یکی از آنہا عبارت از معامله‌ای بوده 
که یکی از ت‌کمانان با بازرگانی ایرانی انجام داده است تا او را 
در ہراب اخذ مبلفی معین به خیوه ببرد و بیاورد. تر‌کمان آن 
مرد را به‌خیوه برده و در منزلی جا داده و سپس رفته و مست شده 
و از اوزیکپا كتك خورده بود. تاجر وقتیکه خبر دعوا و مرافعه 
را شنیده بود به تصور هی او نزد مر‌دم‌شمپن منفور و بد 
نام شده است از فرط وحشت حشت در خانه مردی درآنجا که با او آشنا 
شده بود پنمپان شده و سپس با او به اور گنج رفته بود که در آنجا 
کسب و کار داشت. روزی با دوست خود در کاروانس‌ایش 
ی وه که گام مایخ کنات أو از در در اة و هنن که 
وی را شناخته بود به‌سوی او دویده و او را بوسيده و اشك شادی 
از چشمانش سرازیر شده‌بود. وقتیکه شر ح‌ماجرا را از او پر سیده 
پودند گفته بود که پس از ارتکاب فسق و فجور همینکه از حال 


ee‏ ۱ سفرامة فر بزر 


مستی بیرون آمده و هشیار گشته بود از تصور حال پرملال کسی 
که عمده‌دار حفظ جان او بود بيمناك شده و بیېوده از دور و 
نزديك به جستجوی وی پرداخته بود. مرد تر کمن امنیت جانی 
بازرگان را برعمپده گرفته و باهم خورده و نوشیده و مدتی دراز 
به‌خوبی و خوشی باهم زیسته بودند و تصور اینکه ممکن است 
دومی را به‌اسارت گرفته و فروخته باشند مایه پریشانی خاطس 
اولی شده بود. سرانجام همینکه برحسب اتفاق از بازرگانی 
ایرانی که به اور گنج رفته بود ماجرای دوست خود را شنیده بود 
بدون فوت وقت خود را به‌او رسانده و از اينکه او را یافته 
بود شکر خدا را به‌جای آورده بود. این داستان را دوستی بیان کرد 
که خود او از آن بازرگان شنیده بود و این را دلیلی یاد کرد بر 
اينکه گاهی تر کمانان حق «نان و نمك» را نگاه می‌دار ند. 
همچنین می‌تر‌سم که اگر بخواهم چنین راهی خطر ناك در پیش 
گیرم با توکر‌هایم دچار مشکلاتی فراوان شوم. اینپا دار و دستۀ 
پدی هستند. چندین فقره خبائت و شرارت در آنان سراغ کرده‌ام 
که در اینجا به حد کافی رایج است و شاید منحصر به نوکر‌های 
ایرانی تباشد اما ناچار چاروادار خود را اخراج کرده‌ام . این 
ار اذل حتی نمی‌توانند با خودشان کنار بیایند و هر چند مناقشات 
آنان مرا به تشخیص میزان پستی و فرومایکی آنان قادر می‌گرداند 
این مطلب چندان کمکی به بپبود وضع و حال من نمی‌کند زیرا 
برای يك نفر بیگانه بسیار دشوار است که در چنین جای دور 
افتاده‌ای از مملکت بدان را مبدل به نیکان کند. با وجود این 
ناملایمات اسب لنکث من صحیح و سالم از سبزوار رسیده و این 
نکته موجب رضایت خاطر است زیرا که فراهم کردن پول دشوار 
است و تیه اسبی دیگر به‌جای این اسب کاری آسان نیست. 


شرفیابی به فصد تودیع - خبری از اخبار - حسادت وزير - رها کردن 
مسیر - کلات ادری - جدائی از ياران قدیم - نخستین راه‌ییمالی - ملخپا - 
رادکان - فقر - موچولون .. اقدامی شدید. اما لازم - قلع وسف‌خانت - تباوری 
- تحولات خراسان - انتخاب راهپا - فرود آمدن به دره دره گز - رسیدن به 
ارد و گاه ! بران 


۷ زو تن 
پس از پك رشته مذا کر ات پیزار کننده آزار دهنده برای 
پول‌که نقل آنپاماية ملال‌تو و در نتیجه افسردگی من خواهد بود. 
پس از تحمل ومیدیبا و ازرد کان بیشمار سراتجام کان کد 
که توانسته باشم از چنکت آن حاجی که براتی برعبدة او داشتم 
مبلغ پنجاه تومان یعنی در حدود ۲۵ ليره است‌لینکت درآورده 
باشم . این مبلغ برای رفع نیازمندیپا کافی است. اوقاتم خوش 
نیست و هر چیزی که مایة رهائی و آزادی من گردد موجب 
خوشوقتی خواهد بود. من هنوز از به‌یادآوردن تآخیر‌ها و آزارهائی 
که در سابق دراینجا متحمل شدهام بر خود مى لرزم. 

در ست در لحظه‌ای که می خو استم برای وصول «تومأن» ها دزد 
حاچی بر وم » فراشی آمد و گفت که شاهزاده انتظار ورود مرا 
دارد و البته من می‌بایست که فرمان شاهانه را گردن نہم. این 
شر‌فیابی مانند دفعات قبل طولانی بود اما نه بسیار خسته کننده 
و خشك و رسمی زیرامن لباس ایرانی خودرا پوشیده بودم و روی 


۳۴۶ سفرنامة فر یزد 


هم رفته اتان اشا نن می‌ک دم. در ضمن گفتکو که سخن از 
عزیمت من به‌میان آمد خود شاهزاده به من پیشنباد کرد که از راه 
کلات نادری و دره‌گز بروم و پلانتوش‌خان را همراهی کنم چه وی 
ظاهر ا درصدد بود که با خلعتی که گرفته بود تا چند روز دیگ به 
دژ خود باز گردد. من از حضرت والا بەجہت اعطای چنین اجازه‌ای 
سپاسکزاری کردم و گفتم که خشنودم از اینکه می بینم که وی دلب 
آگاه‌تر از آن است که با وزیر خود همعقیده باشد» وزیری که 
اصرار داشت که مرا به‌جای سیاحی ساده جاسوس بداند. گفتم که 
در سفی‌های قبلی خود رنج بسیار برای شناختن کشور از نظر 
مقاصد جغر‌افیائی بر خود هموار کرده بودم و در آن زمان شاید 
مردم نادان بمپانه ای يافته بودند تا مرا جاسوس پندار ند اما اکنون 
هیچ آلت و افزاری برای مشاهدات و مطالعات جغر افیا ئی ندارم و 
از این رو ایراه تہمت جاسوسی برمن امری است کاملا نامعتول 
و تاموجه. او از شنیدن گفتگوی قبلی من دراین‌باره با وزیر خود 
خندید و گفت که او مزخرف گفته است و غلط می‌کند. اما اگر 
نظرم از سیاحت بررسیپای جغرافیائی باشد کاملاموجب خوشوقتی 
خواهد بود که من به‌سنجیدن ارتفاع و شکل هر تبه و دره‌ای و 
منظرة هر محلی بیردازم و ماانگلیسیبا می‌توانیم برای نیل بدین 
مقصود هر عده مرندس که بخواهیم به نقاط مر بوط روان کنیم. 
در ضمن خبری به‌من‌دادکه سخت توجه مرا به خود جلب کرد و آن 
عبارت بود از ورود س‌هنری پئیون‌لینزی! به‌تبریز و تو می‌توانی 
حدس بز نی که از شنیدن خب این رویداد چه اندیشه‌هائی در دمم 
ر اه یافت. 

E یر مایا‎ aT 
از مفتخواران یافتم یعنی خانبا و بیگپا و میرزاها و غلاسپای‎ 
«در خانه». هنگام ورود به‌کاخ او را دیده بودم و ملاقات ماآ نقدر‎ 


Sir Henry Bethune Lindsey‘‏ . لینزی «از افسرانی بود که با سرجان 
ملکم به‌ایران آمد و مدت مدیدی در این سرزمین ماند. او را به‌خاط قد واندام 
در شتش «رستم صاحب» می خو ا ند ند ۰۰ (دکتر ها تاطق» از ماست که بی‌ماست» 
متف متاله (تمپر آن» آگاه ۵Y‏ ص ۶۶). سد م 


امه لهي ۰ ۱ ۳۳ 


طولانی شده بود که بتواند مشتی درو ۶ در بارء بذل مساعی خود 
راجع به‌ تیه پول برای من برزبان راند. او سوگند پاد کرده بود 
که پنجاه تومان از «جیب خود» بای من فر‌ستاده بوده است و 
همین که گفتم که چنین پولی دریافت نکرده‌ام سخت اظپار تعجب 
کرد و با لحنی که می‌خواست کسانی که در کناری ایستاده بود ند 
پشنو ند چنان سخن گفت که ایشان حتماً پند اشتند که وی در خدمت 
به‌من از هیچ نکته‌ای فرو گذار نکرده است. پس اعنون که دو باره 
او را می‌دیدم آنچه را شاهزاده گفته بود نقل کردم به‌اضافه این 
نکته که وی مرا به‌رفتن از راه کلات و دره‌گز ترغیب و تحریض 
نموده بود. «به‌کلات» دوباره گفت: «به‌کلات! غی‌ممکن استء 
دور از احتیاط است» اصلا تصور نمی کنم که این کار صلاح باشد. 
صلاح نیست» صلاح نیست که شما هرگز به‌آنجا بروید» و او 
اعتراضات خود را با تأکید بسیار و شور و هیجان فراوان تکر‌ار 
ین گن و : پاسخ دادم : « چا خان» اين پیشنہاد خود al‏ ون 
من حتی به این نکته‌اشارهای تکردم ۰ وی تق یبا بالحنی تحقیس 
تکرار کرد: «شاهزاده! شاهزاده از این کار چه خیر دارد؟ 1 2 
بروید» شما می‌توانید بروید. اما یادتان باشد که این کار «پر 
خلاف نصیحت من» است ‏ کاملا بر‌خلاف نصیحت من است. من 
مسئول چیزی نخواهم بود.» میرزا باقرء مآمور عالیر تبه‌ای که مرا 
به حضور شاهزاده معرفی کرده بود گفت: «پله کاملا صحیح است 
من خودم شنیدم که شاهزاده این حرفمپا را زد و میرزا رضا هم 
حضور داشت شنید.» اماوزیر به‌ حرف‌خود چسبیده و از سیاهی 
مثل زغال شده بود و همچنان اصرار داشت که با رفتن من به کلات 
مخالف است و عاقبت یلانتوش‌خان راکه درمیان جمع بود با! نگشت 
نشان داذ و گفت «اما پلانتوش‌خان آنجا است» بشنوید که او چه 
می‌گوید و اما من این کار هیچ دیع یه من ندار۵. من از این کار 
دست شستم .» ۱ 
با عرض معذرت به پلانتوش‌خان که قبلا متوجه حضور او 
نشده بودم مطلب را به‌آنچه وزیر گفته بود معطوف داشتم و گفتم 
که اگر او موافق باشد که وی را همراهی کنم پبه‌لطف او و 


PFA.‏ سفرامة فر بزر 


شاهزاده از چیزی نمی تر سم. باید دانست که شب قبل من میر زا را 
نزد او فی‌ستاده و عبث کوشیده بودم تا خود بتوانم شخصا او را 
ملاقات كنم و از این راه درصدد کشف احساسات راستین او 
در بارة این مطلب برآیم. و بر فرض که ذره‌ای حقیقت در سخنان 
این مرد وجود داشت کافی بودکه او را در خانة وزیر ملاقات كنم 
و سوءظن من در اینکه او اب نحت تا ٹیر بیانات دومی واقع شد ۵ 
است یکباره تأیید گردد» چه او قبلا به‌وسیلة «میرزا» دعوتی گرم 
از من به‌عمل آورده بود تا همراه وی به کلات روم. پس اکنون که 
وزیر روی‌سخن را به‌جانب اومعطوف‌می کرد و پس از آن مقدمه 
چینی» عجب نبود که «خان» بیچاره دچار لکنت و سر‌گیجه شود. 
وی به‌ادای کلماتی نامفپوم پرداخت و عجالتاً مطلب مسکوت ماند. 
اما این اتفاق نقشه مرا برای رفتن به کلات نادری و همچنین به 
اتك پاك نتش برآب می‌کند. پیداست که بنا به‌علتی وزیر مایل 
نیست که من از آن راه عبور کنم. و چون در مورد عالیترین مقام 
اجرائی ایالت (زیرا که قدرت شاهزاده تنپا اسمی است) حال بدین 
منوال است اصرار من در بی‌اعتنائی به او عین دیوانگی است و 
درست برخلاف عقيده اظپار شده وی عمل کردن کاری است قابل 
سرزنش. در مثل اگر وزیر تصمیم بگیرد که مرا از رسیدن به 
مقصد مانع شود چقدر آسان است که در چنین ایالات پر هرج 
و مرج به خود «خان» يا سر‌کرده دیگری اشاره‌ای کندکه در این 
موقع ز ندانی‌شدن چند روزه درجائی دورافتاده برای «من» زیانی 
نخواهد داشت و حال آنکه به گر وگان گرفتن من برای او ممکن 
است خالی از منشعت نباشد. و اگر قرار باشد که من بدین‌گو نه 
در دام افتم پاسخ وزیر به هر درخواستی که به‌خاط من باشد چه 
خواهد بود؟ «بله من رك و راست و به‌کرات به‌صاحب گفتم که با 
اقدام به‌این کاری که می‌خواهد بکند موافقت ندارم و مسئول 
عواقب آن نیستم. بااینکه یلانتوش‌خان به‌راهزنی و غارتگری 
معر‌وف است صاحب حاضر شد که با او بر‌و ۵ . دیگر چه انتظاری 
داشث؟ من او را بر‌حذر کردم و تثصیی ندارم.» از این گذ‌شته 
آیا بمکن نیست که صرف غارت اموال و گرفتن فدیه در صورت 


نامه نیم سس ۲۳۰ 
اسارت من خود وزير را که مردی است تازه به‌دوران ر سسده 
وسوسه کرده باشد که غنیمت را با خان نصف کند؟ این در 
خصوص وزیر و اما خود یلانتوش‌خان آیا ممکن نیست که باداشتن 
آن دڑ تسخیر ناپذیر مرا لو بدهد. قلعه‌ای که در آن تمام وسایل 
و امکانات جمع است و می‌تواند بدون ترس از عواقب آمن دست 
به غدر و خیانت زند؟ آیا ممکن یست که این انديشه در ذهن او 
راه یاید که به‌رغم صورت ظاهر قضیه وزیر و شاهزاده مرا په 
رفتن و بازدید کردن کلات تشویق کرده باشند تا من در باز گشت 
اطلاعاتی از نقاط ضعف آنجا برای استفاده از مقاصد سوء و 
زیان بخش به‌حال خان در اختیار ایشان بگذارم؟ در صورت وجود 
چنین سوءظنی» هیچ فدیه‌ای هر‌قدر هم گزاف باشد یحتمل برای 
آزاد ساختن من کافی نخواهد بود. 

چه علتی ممکن است حسادت وزیس را برضد انکلیسیما 
برانگیخته باشدء احساساتی که در هموطنان او سخت غير عادی 
است. علت این کار را نمی‌توانم تصور کنم. پیدا بود که وی از 
کامیایی شجاعالملك مضطرب شده است و این امر را به غلط به 
حمایت انعلیسیپا از او نسبت می‌دهد وممکن است که‌وی از روی 
حماقت در حق من بدگمان شده و پنداشته باشد که می‌خواهم به 
كمك خوانین سرحدی توطنه‌ای راه بیندازم . اما تمام این امور 
دلیل کافی نمی‌تواند باشد برای طبیعت دور نگت و دوپہلوی او 
نسبت په‌من. پس از چندی په‌من اشاره شد که با دادن رشوه می- 
توانستم راهمپای دشوار را هموار کنم و علاقه‌ای که وی در آغاز 
حال به تفنگت و یك جفت تپانچه من نشان داده بود خالی از 
انگیزه‌ای نبوده است. اما بر فر‌ض صحت این نظر» بسیاری دلایل 
موافق مرا وادار کرد که از مسیری که پیشنہاد کرده بودم چشم 
بپوشم و جانم را که اهمیتی بیشت داشت برای چیزی که دارای 
ضرورتی کمتر بود به خطر نیفکنم. پس برای دومین بار و بی‌شك 
برای ابد امید بازدید دژ نامی کلات را از دل بیرون کردم و به 


۳۵۵ سفرنامه فر یزر 
دیدن درگز و بخشائی" از اتك که راه عبور از آنپا امن بود 


خو یشتن را خر‌سند نمو دم. ۱ 

اتخاذ این مسیی موافق بود با پند و اندرز دوستان قدیم به 
ری یا یا ار ماوقا انم تچ ای 
شدت پیماری پایش به لبه گور رسیده است. بااینمپمه مانندهميشه 
احساساتی گرم و دلی مہر بان داشت. آمده بود تا پامن وداع کند و 
می گفت که خدا مرا بدین جا فر‌ستاده است تا پیش از آنکه بمیرد 
او را پبينم و چون دست مرا گرفت تا دعای خیری در حقم کند 
( بی‌شك بر ای‌آخرین بار) حس‌کردم که از روی تقوا و پرهیز کاری 
است. از میز بان قدیم خود اسماعیل بیکت نظیی این دعای خی را 
شنیدم . پاا ینممه وداع من با مس ز | رضا دردناکشص بو ۵ . صرف 
نظر از هر خطائی که دربارةٌ دیگران کرده بود پیوسته برای من 
دوستی ثابت‌قدم بود و تعلق خاطری که شایسته‌ترین پسر او به‌من 
یافته بود» همان پسری که هنوز پدر سخت در عز‌ای وی نشسته 
است باعث شده بود که تقریبا احساسات او را جنبهٌ پدرانه بخشد. 
من بەر استی می‌پندارم که سخنانش گرم و صمیمانه بوك هنکامی 
که مرا در آغوش گرفت و پس از مبادله اندك سلام و تعارفی 
لفظ خداحافظ را برزبان راند و همینکه اشك از دیدگانش‌جاری 
شد گفت «که دیگر چشمش به‌دیدار من روشن نخواهد شد». به 
راستی این مطلب حقیقت دارد که به‌احتمال کلی و با توجه به 
امکانات بشری دیکر من این مردان را نخواهم دید اما هر گن محبتی 
را هم که ایشان به بیکا نه تاکن دیاری دو ر دست نشان دادهانى. 
فراموش نخواهم کرد. در راه درشتناك زندگی این یکی از نقاط 
سبز و خرمی است که به‌یادآوردنش مایه دلگرمی است. 

سرانجام «همه چين آماده شد»: من پولم را از حاجی گر فته 
بودم منمپای تنزیل و انمام و با ملامببدی شایسته؛ کد‌خدای 
یمپودیمبا دست‌داده بودم که با روحی خستگی نایذ یر و بی‌هیچ طمع 
و غرض از من توجه و مراقبت کرده بود» نیز با میرزا گرامی‌خان 


1 هم درگز درست است و هم دره گز به‌خصوص دومی (رك. دایرةالمعارف 


نامة لیم ۳۵۱ 


۱ که کنتکو با وی در بسیار ی ساعات مرا به وجد و حال آورده بو د 
و کی نه دچار حزن و ملال می شد م . معر فی نامه ها ئی از شاهزاده 
گرفته بودم و دیگ هیچ امید یا پیمی نبود که مرا متوقف کند. 
از این رو به نو کر‌هایم دستور دادم که بارها را پبندند و این مايةٌ 
شگفتی ایشان شد و با اينکه دیروقت بود برآن شدم که در هر حال 
در آن شب از شرس بیرون روم و آنان را متقاعد کنم که آنچه می 
گویم جدی است. کسی نیامد تا «خدا به هم اهی» به ما بگوید جز 
حاجی ہیں پینوای سر‌ایدار که از خانه‌ای که در آن بودیم مر‌اقبت 
می کرد و فعالترین خدمتگزار ما به‌شمار می‌آمد. من به‌او يك‌تومان 
طلا [-دو کات داده‌بودم اما وی چندان حقشناس بود که‌اکر اجازه 
داده بودم می خو است یا دروازه خبوشان که از آنجا از شس 
بیرون رفتیم ما را با دعای خیر بدرقه کند. نزديك ساعت چپار 
بعد از ظہر روز ۱۸ ژوئن (یعنی امروز) بود که ما از آنپا دور 
شدیم و مشہد را ترك گفتیم که به‌ر استی می‌پندارم و سخت 
امیدو ارم که برای آخرین بار به‌ترك آن دیار گفته باشم و همان 
راهی را در پیش گرفتم که دوازده سال قبل مرا به‌سوی وطن 
رهنمون شده بود. چنین پیداست که سر نوشت من این نیست که 
مشمید را با دریغ و افسوس ترك گویم و البته اکنون از اینکه 
آنجا را در پشت سر می نمپادم ناخشنود نیو دم . 

نخستین حر کت به‌سوی مقصد هر‌گن در ار آن سفری دراز به 
شمار نمی‌رود اما آغاز عزیمت کسان شما را به هم نزديك می‌کند 
و پاعث می‌شود که سر و سامانی را که به‌بارها داده‌اید تکمیل 
کنید زیرا این کار تا هنگامی که از شہر خارج نشده‌اید به‌صورت 
تمام و کمال در نمی‌آید. ما پس از طی ده میلی [در دود ۶ ۱ 
کیلومتر به‌يك چمن کوچك که در آن‌سوی روستای خوشن‌میتی" 
واقع است رسیدیم» به محلی که اسببپاهمان می‌توانستند بچر ند و 
خودمان نیز می‌توانستیم چندساعتی پیش از آنکه راه‌پیماشی را 
ازس گیریم به استراحت پردازيم. اینجا درواقع اردوی موقتی 
است. اسبہا در پیرآمون ما سر گرم علف‌خوردن‌اند و بارهایمان 


۰۳ در اصل eعtزمصطوoمط×‏ . که در فرهنگت آبادیہای ایران نيامده است.سم. 


۳۵۲ سفرنامة فر يزر 


در کنار و آسمان بالای سر و نمدی در زیرمان است و شام عبارت 
است از يك قوری‌چای و لقمه‌ای نان» اما گر‌مای هوا آن را مطبو ع 
می‌کند. با اینہمه تاریکی فرا می‌رسد» پس شب به‌خیر. 

۰ ژوئن - ما دیروز صبح ساعت دو یعنی نیمساعتی پیش از 
دمیدن دحستین سییده سوار بر اسب شدیم و تاطلو عقص از ماهتا بی 
درخشان بر‌خوردار بودیم. پیست‌میل ۲7 کیلومتر] به پیش راندیم 
و چاشت را در سبزه‌زاری دیگر خوردیم و اسبپا نیز مانند ما 
توانستند به‌خوردن پرداز ند . درواقع ما اکنون در سر ز میتی بودیم 
که به‌داشتن مر تعی عالی شر ه است» در چمنی که اسبمای معر وف 
مموش‌خان" زعفرانلو را تربیت می‌کنند اما هنوز تا رسیدن به 
منزل مقصود یعتی رادکان راهی دراز در پیش داشتیم و روز همه 
روز هوا به‌غایت گرم شده بود و اکنون آفتاب پائین می‌آمد که 
ر سید‌یم به‌سبزهزاری بسیارخم نزديك قره‌چادرها یا سیاه‌چادرهای 
ايلات و برآن شد یم که بار دیگر اردوی مو قتی ز نیم و نزديك 
ساعت پنج بعد از ظبس بود که پس از طی چېل و دو ميل [درحدوه 
۷ کیلومتر] به‌منزل رسیدیم. شیر و آتش از سیاه‌چادر ها گر فتیم 
و مقداری نان برای نوکران و پس از خوردن پلوی خوب و به‌دنبال 
آن فنجانی از چای مقوی و معطر که پیوسته مطلوب و مطبوع است 
که خودم نوشیدم و سپس همه در زیر لحاف‌های خود به‌خوابسی 
راحت فر و رفتیم زیرا که هوای چمن نمناکتر و سردتر از آن بود 
که بگذ‌ارد پاك بی با لا یوش بخوابیم و درواقع صبح لباسپایمان را 
آغشته در شبنم یافتیم. 

تنہا چین تماشائی که در آن روز دیدیم ازدحام ملغپا بود که 
در همه‌جا فراوان به‌چشم می‌خورد. آنمپا مانند ریگپای بیابان و 
به‌فراوانی ملخمپای بزرکت شرقی* اما غیر از آنپا بودند» هر چند 
دهاتیبا می‌گفتند که آنا به‌محصول آفت فراوان می‌رسانند. 


Mammush Khan ۱‏ .4 
۵ مراد همان است که په انگلیسیویم[ و به‌فرانسه مراورین[و به‌مربسی 
«جراد» گویند. موّلف حشره شبیه این ملخ را «عم,طووحبم خوانده است‌که به‌فارسی 
و عریی ملخ کوچك» الجندب» جراد صفیر یعرف بالقبوط ترجمه شده است. ‏ م. 


نامة لم ٠‏ ۱ وی 


ا هزاران از آنہارا اھا وري 
es‏ به نظر. می‌رسید‌ند و همین که از 
جای خود پرانگیخته می‌شدند بالہای خود را بەر نگہائی سخت زیبا 
بە-خصو ص صور تیر نگت زیبا می گست‌دند. سراسر دشت پر از 
آنہا بود و از پروانه‌ها و سنجاقکہائی که بە‌رنگہای پرزرقو برق 
بودند و این الوان با گلمپای بیشماری که در ميان محصول وگیاهان 
رسته بود چشم را به حد کافی نوازش می‌دادند» هر چند دیس 
حواس پنجگانه از گرما رنج می برد. 

آمروز صبح ۲۰ ژوئن ما اندکی پس از ساعت‌چمبار بر‌خاستیم 
OD E ES‏ یم از گر‌سنگی 
می مس د یم ۰ . رادکان روستائی ب پلکه شمپر کی است ۳ استحکامات 
و ای ای فان وی از ای ان کرو ای اه ابا | آثار 
ویر از نی بسیار بروجنات این ایالت بزرکت [خر‌اسان( در خلال سه 
سال اخیں آشکار شده است. ہر ا ٹر نزول بلای جنگ و قحط و غلا. 
خانه‌های رادکان تقر یبا خالی بود. عده‌ای از مردان محل را 
سر کر ده خود ابراهیم‌خان به‌شہر بندان درگز رفته بودند» پیش از 
آ نکه قشون ای ان در آنجا موضع گر فته باشد. . پقیه مر دم از دیدن 
گروهی از سواران وحشت‌زده درون سوراخپا خزیده بودند‌چنانکه 
به‌ز حمت می‌توانستیم کسی را بيابیم و از او پر‌سشی کنیم. 

آنچه طلب می ‌کر‌دیم نان بود و ماست * و جو و يك راهنما. 
از ار ین نیازمندیہا هيچ‌يك رفع نشد مگر باز پسین آنہا و آن را هم 
به زحمت بسیار و با وعد و وعید يافتیم. اما نه پا سبر و دوستی 
توانستیم جو بخریم نه با پول. روستائیان بالحنی مطمئن به‌سا 
گفتند که آنان خود را با برشته کردن‌جو یا گندم نارس و جوشاندن 
آنپا پا متداری از علفہای مختلف صحرائی زنده نگاه داشته‌اند. 
گفتند که بیش از دو روز از برداشت محصول‌نمی گذرد و هردانه‌ای 
را که بەد ست می آور ند بی در نك می کو بند و می بلمند . همه گاوے 
های نر و يابو ها حتی خر‌های آنان را برای مصرف قشون مصادره 


۶. موّلف ماست را «ماس» نوشته و آن‌را به «شیر ترش» معنی کرده است! - م. 


۵۴+ سفرنامة فر بزد 


کردها ند و آنان از هر لحاظ مشتی مردم بد بخت و بیچاره و بینوا 
هستند. با اینپمه به‌ما اطمینان دادند که دو فی‌سخ بالاتر روستای 
خو بی وجود دارد که در آنجا به‌آسانی می‌توان نان و جو به‌دست 
آورد زیرا که مر دم آن سامان زودتر از آنان دست به‌درو کردن 
بر ده‌أند. در نتيجه چون دید یم که از رادکانیان جن «بلد»‌ی نمی توان 
به‌دست آورد بهسوی سوهان' پیش را ندیم و در آنجا پس از سس 
و کله‌زدن زیاد پا مردم از آنان قول نان و غله گر فتیم. اما اولی 
را می بایست بیز ند و ما بایستی در انتظار آن باشیم. باوجود این 
تنہا نیمی از مقدار مورد نیاز خود را توانستیم به‌دست آوریم. 
منزل شبانة ما مو چو لون“ بود که در جای خو بی واقع‌شده است 
و بامدادان به‌آنجا رسیدیم. در اینجا نیز مردم ادعا می‌کردند و 
بضر س قاطع می گفتند که گرفتار فقر و مسکنت‌اند. باوجو دگفتن 
سخنان دلنشین و پیشنپاد دادن سکههای پیشتر» حتی به طور 
پیشکی › چیزی از آیان نتوانستیم به دست آوریم جز طفره‌زدن و 
انکار و امتناع لجوجانه. می‌گفتند که خودشان با خوردن علف و 
جو نارس گذران می‌کنند و چیزی ندار ند که په‌ما ہد هند. پس 
ناگزیر شدم که به‌وسایلی خشنتر متوسل شوم. در اینجا چشمه 
بلکه بپتر است گفته شود قنات خوبی وجود داره که مظېر آن 
نزديكت دروازه روستا است» درست مقابل در منزلگاه ما. من دیدم 
که این قنات پر از ماهی است و برآن شدم تا غذائی با آنہا تیه 
کنم و هر‌چند افسوس خور دم که چوب‌ماهیگیری مرا دزدیده بودند 
کوشیدم تا يك نخ و قلاب ماهیگیری سرهم کنم و با آن بنا کردم 
که آن جانوران را یکی پس از دیگری به‌س‌عت بیرون کشم. در 
این هنگام یکی از نو کران من آمد و گفت که اگ من اجازء اعمال 
زور ندهم نه‌اسبان چیزی دارند بخورند» نه مردان. نوکران 
می‌گفتند که مردم ده که عادت ندار ند پا آنان با نجایت رفتار شود 
لحن ملایمی را که من به کار برده بودم به‌نداشتن عزم و اراده 
۷ يا چنانکه مؤلف آورده است سوهون رممطهه8 . س م. 


۸ ۷1006001000 که شاید ماچلان باشد. در فرهنگت آبادیہای ایران از 
ماجلان از توابع هروا باد یاد شده است. د م. 
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نسبت داده‌اند و حتی از درك معنی چنین رفتار غریب و توظپوری 
عاجز‌اند. ۱ ۱ 

من خود رفته رفته بدگمان شده بودم که به‌زبانی سخن 
می‌گویم که مردم ده نمی‌فپمند و اندیشه‌های عالی من در باره 
دادگری و پخشند کی و جوانمردی برتر از نیروی ادراك آنان است 
و خلاصه این نکته را کشف کرده پودم که خواهی نشوی رسوا 
همر نک چجماعت شو . پس دست از شکار ماهی برداشتم و به‌خانه 
OO 0 O OE‏ ۱۳۷۳۵۸ 
از و کران مسلح وارد دهکده شدم. در آنجا مردم را ديدم که 
گردهم آمده‌اند. پا حالی مردد و مذ‌پذب میان ترس و تمایل به 
مقاومت» اما من فرصت تاأمل به‌آنان ندادم و به‌سوی نخستین مرد 
محترم نمائی که دیدم دزدانه گام برداشتم و گریبانش را گرفتم و 
به‌خارج از دروازه بردم و تحویل یکی دیگر از نوکران دادم. 
سپس باز گشتم و ديدم که دوتن از نو کرانم با دیک ان‌در کشمکشاند 
و یکی از آنان يك سر باز یا تفنگچی بود که سخت عرض وجود 
می‌نمود. او را نیز دستگیر و مانند اولی به‌زحمت اسین کردم. 
سپس رو به دیگران نمودم و گفتم: «من با شما مردانه رفتار کردم 
در جییم کاغذ‌هائی دارم که اجازه می دهد که آنجه مورد حاجت 
من است ضبط کنم و دیناری هم به‌شما ندهم اما من خواستم از 
روی عدالت آنہا را به‌دست پیاورم و قیمت عادلانه آنا را به شما 
اک فورا تمام چیزهائی را که مورد احتیاج من است فراهم نکنید 
آنپا را به زور می‌گیرم و دیناری هم بابت آنہا به‌شما نمی‌دهم.» 

جای شما خالی که ببینید چگونه این مختصر نمایش قدرت 
مايه تغییس لحن شد. بی‌در نگت» انگار سح و جادوئی به عمل آمد 
و هر نگاه و کلامی از خشم و غضب خالی شد و یکی از آنان با 
لحنی سخت ملایم و مسالمت‌جو پر‌سید: «آین نارضائی و رز نجش 
من چه‌معنی‌دارد» وقتیکه «والله بالله» آنہا فقط می‌خواهند بدانند 
که من چه می‌خواهم تا موافق ميل من عمل بکنند و از هسرجبت 
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غلاسپای دست به‌سینۀٌ من‌اند. هرچه من لازم داشته باشم فراهم 
خواهد شد» حتی اگر در زیر سنکت باشد. فقط باید خشم و 
غضبم را كنار پگذ ارم و آدمہائی را که گرفته‌ام ول کنم و همه 
کارها درست می‌شود.» من گفتم هر گاه تمام کارها درست شد» و نه 
زودتی از آن» همه دوستان ایشان آزاد خواهند شد. پس بعد از 
آنکه چندتن از حضرات را که در ميان معر که مشت و لکد خورده 
بوه‌ند تحت الحفظ نکپبانی که شمشیرش را بر هنه کرده پود قرار 
دادم آهسته به‌کار شکار ماهی باز گشتم . 

دیگر مشکلی نداشتم. جو و غله و بره‌ای با علوفه برای 
اسبان و همه اشیاء مورد نیاز و غیره مورد مصرف انسان و حیوان 
را بی‌در نگث فراهسم کردند و آنگاه و نه پیش از آن» اسیران را 
آزاد کردم. ظرفی پر از ماهی به خوراکمان افزوده‌شد وشب بر همه 
گر وهہا به‌خوشی گذشت» چه من به‌دقت بهدست خود مزد هر‌مردی 
را پرداختم تا روستائیان دلیلی موجه برای شکایت از من نداشته 

فر اموش کردم که بگویم که در رادکان برجی که از نظر سبك 
ساختمان و عصر و زمان عر بی" است وجود دارد که شبیه گنبد 
قاپوس در گر‌گان " است و چندین تیه که نمودار محل و مکان 
شمبری باستانی است. من شب قبل درجائی که خیمه و خرگاه زده 
بودیم تکه‌سنگی يافته بودم که آن را به‌سبات سنگپای تخت‌جمشید 
خشن و زمخت ترآشیده پودند. 

۱ زوئن - به‌امید اينکه نوکران کارها را روبه‌راه کنند 
نشستیم و از این رو دو ساعت دیر تر از موعد مقرر به‌راه افتادیم 
یعنی در ساعت چپار صبح برزین نشستیم. مسیر دیروزی ما په 
موازات دامنۀ تپه‌های دست راست قرار داشت که با درختمپای سرو 
یا کاج خمره‌ای!۲ نقطه‌چین شده بوك. امروز همان مسیر را دنبال 


٩‏ مقصود «اسلامی» است که اروپائیان هميیشه به‌غلط و غالبا بەغمد به‌چای 
آن کلمه «هر بی» را به‌کار برده‌اند. م۰ ۱ 
۰ يا بهتول مول جرجام ( جرجان)! - م. 
arbor vitae .‏ .11 
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کردیم و پس از طی ده میل ۱۶1 کیلومترم مسافت به خرابه‌های 
ده کوره‌ای رسيديم که در آنجا چاشت خوردیم اما روستائیان جز 
مختصری سوخت چیزی دیگ نتوانستند در اختیارمان بگذار ند. 
سپس به‌سمت راست خود پيچيديم و پس از فرو رفتن در ميان 
تپه‌های کوتاهی که در کنار کوهبا واقع شده است از چند درء 
سبن زیبا به‌سختی بیرون آمدیم تا پس از سواری کردن به مسافت 
تقریبی بيست و هشت ميل در حدود ۴۵ کیلومترم به دژی یا 
روستای قلعه‌داری رسیدیم به‌نام قلعةٌ یوسف‌خان. در اینجا نیز 
مانند دیگر جاها تقاضای تأن و جو و راهتما کردیم. و اما در آنسا 
مس دی محتی م وجود داشت ت که نمی‌توانست پارسا و پر هیز‌گار 
باشد اما با درخواست من موافقت نمود و همراه پيك من راهنمائی 
فر ستاد با دو قرص نان و اطمینان دادن به‌اینکه آنہا تنپا چیزی 
است که بر ای مصرف خود در محل داشته و برای ما فر‌ستاده است 
اما جو. حتی يك من از آن هنوز به‌دست نیامده است. 

این مطلب درجائی که از دویست الی سیصدخانه وجود داشت 
چنان بعید به نظر می‌رسید که برآن شدم تا خود مسوضوع را از 
حاکم تحقیق کنم. نزد او مردی را یافتم که مرا از قدیم که در 
خبوشان بودم‌شناخته بود و اکنون کاملابه‌جاآورد و هی‌چنداین حادثه 
عافی نبود که برای من نان و غله فراهم گردد این اثر را داشت که 
راهنمائی بتر در اختیارم گذ‌ارده شو ۵ 5 فرمانی صادر گس دد 
موعدتر از آنچه قبلا برای پذ یر | د ئی مادر روستای تہاوری ۱۲6۹1 
(واقع در هشت ت يا ده میل زدر حدود ۱۳ الی ۱۶ کیلومتع بالاتر) 
صادر شد ه بو ۵ . روستاأئیان را وحشت حشت زده یافتیم از خبری که 
درباره گروه هزار نفری چپاو لگر تر کمن رسیده بود و می‌گفتند که 
آنان از دره دره‌گز گذشته و در راه رسیدن به‌حوالی خبوشان و 
چیو کردن‌آن‌سامان‌اند. از قضا یکی از ببترین وآسانتس ین‌مسیی های 
آنان درست همان مسیری بود که ما می‌خواستیم در پیش گی یم 
زیرا که دره قلعهةٌ یو سف‌خان منتہی می‌شود به‌دره خبوشان» محلی 
که عملا از دور پیدا بود. ازاین‌رو پیشروی اند کی‌دشوار می نمود. 


۲ در اصل عمج" . در قرهنگث آپادیمپای ایران مذ کور نیست. - م. 
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با اینیمه به‌جلو حرکت کردیم و از میان بسیاری از زراعت خوب 
گندم و جو از بالای مجرای نہری زیبا به‌نام ییچ(؟] ۲۳ گذشتيم تا 
ر سید یم به گردنه‌ای عجیب و تنکت که آن را تخته‌سنگپای آهمکی 
محصور کرده بود و این حالت و هیئت تا چندین میل امتداد 
داشت. در نقطه‌ای واقع در این فر‌کند۱۴ که به نظر می رسد کو هہا 
کاملا راه پیشرفت را سد کرده‌اند نہر از چنین مانعی می‌گذرد و 
از ميان «تنگت»٩۱ی‏ عمیق به جر يان خود ادامه می ۵ هد و این راه 
ما را به‌یکی از زیباترین و سر‌سبز‌ترین دره‌های کوچکی که 
می توان سرا غ کرد هدایت کرد که در آن دوسه روستای خوش منظر 
و قاعه‌دار وجود دارد و محصور است با پہنه پا صفحه‌ای با شکوه 
از گندم يا جو که هنوز سبز بود اما به نمبایت رشد ممکن رسیده 
بود. یکی از این روستاها تمپاوری «منزل» شبانه ما بود. 

و باز در اینجا جار و جنجال معمول برای تیه آذوقه آغازشد. 
چیزی حیرت‌انگیزتس از تغییر اسفناك وضع روستا نیست. کی؟ 
وقتیکه می بینی که دهقانان بی نمپایت از رفع نیاز مندیمپای مسافی ان 
ناخر سنداند. من در سابق که در خراسان بودم هر گن در روستائی 
ندیدم که چنانچه مپمانخانه‌ای رسمی نداشت لااقل خود کدخدا یا 
ریش‌سفید به‌من مسکنی عرضه نکنند یا نيابند و خاطرم از جہت 
علیق اسبان و تمبیه قرصی نان جو خوب (اگر نه يك پلو چرب و 
نرم) آسوده نگردد. اما حال از زمان جنگہای اخیر و اخاذیمپای 
نظامیان مردم ده چنان از دیدن بیگانگان و حشت‌زده می‌شو ند که 
نخستین چیزی که په‌آن می‌اندیشند گر یختن از چنگت کسانی است 
که به زور می‌ستانند. درهمه‌جا دیده‌بانانی روی‌برجبمپا یا ارتفاعات 
گذاشته‌اند تا اگر سر و کله اسب‌سواری پیدا شد خبر دهند و 
علامت خطری که می‌دهند اعلام خطر به کدخدا است تا خود را از 


۳ در اصل طنزع۷ . 

۴ فر کندعوزنوو فرورفتگی دراز و باریکی درسطح زمین که از دره کوچکتر 
و از آیکند بزرگتر است. (فی‌هنگت اصطلاحات جف‌افیائی). - م. 

۵ تنگی gorge‏ و عمیق و تنك که دیواره‌های آن پر شیب اند (همان 
ا 
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انار غایب گرداند. در این حال وی با جمعی از ریش‌سفید های ده 
په‌چائی دور رفته است و همه مردم با گله‌های گاو و گو سفند خود 
در کوهستانہا هستند. ه‌چه مخفی کردنش ممکن باشد در نمپانگاه 
می‌گذ‌ارند و اگر اتفاقاً چند نف از آدمپای درست و حسابی را 
ببینید که ول می‌گردند به‌شما می‌گویند که ایشان فقط غریبه یا 
مسافراند. درواقع مقصود از این حقه‌زدن و كلك بازی آن است‌که 
کسی را پیدا نکنید تا از او وسایل مورد نیاز خود را بخواهید. 
تو بەآنہا می گو ئی که دربرابی آنچه مورد تقاضا است پولمی‌دهی. 
این کار بیہوده است. پیش از این به همین تسر تیب به‌روستائیان 
نیر نگت زده‌اند. پس سوگند یاد می‌ کنند که چیزی ندارند که 
بد هند . اگی بیر‌سی که پس خود آنپا چه می‌خور ند جوابت می‌دهند 
که علف يا گیاه. تو می‌دانی که این حرفی درو غ است و پول بیرون 
می‌آوری و پیشنپادمی کنی که قبلا بپای هرچیزی راکه می‌خواهی 
پیر‌دازی. باز هم این کار پیمپوده است. سر بازان و صاحیمنصبان 
به‌همین تدبیر توسل جسته و آنان را به عر‌ضه‌کردن ذخایر خود 
تحر یض کرده‌اند و سپس به‌زور پولی را که‌دادها ند پس گر فته‌اند. 
از این‌رو هنوز اصرار می‌ورزند که آه در بساط ندار ند. 
درواقع چنین می نماید که تحمل تعدی ذهنشان را پریشان گردانده 
است به‌حدی که از تعقل و استدلال عاجز شده‌اند و مانند خرانی 
که زياد سواری‌داده باشند با یکد ند گی‌و لجاجتی‌احمقانه می‌ایستند 
تا ضر باتی را که مانند باران برآنان فرود می‌آید تحمل کنند زیر | 
به‌طور کلی ماجرا به‌ صورتی ختم می‌شود که دیروز از من سرزد. 
مسافر ناچار از تأمین مایحتاج خود است از این رو دستش به 
نخستین کسی که رسید او را می‌گیرد و می‌زند. پس آنان از 
هموطنان خودهم كتك می‌خور ند و هم زیان می بینند که از اولی که 
شاید جز ئی از دومی باشد می توانند باتغییر رفتار خود بپر هیز ند. 
از من» و امیدوارم که از همه فرنگیہا به‌طور کلی. پول کالائی 
را که می‌فروشند می‌ستانند اما بخشش و هدیه‌ای را که ممکن 
است از.راه ادب و آداپ نصیبشان شود از دست می‌دهند و در 
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عوض مشت و لکد می گیر ند. 

در مورد جاری با خشنودی می‌گویم که کار به‌جاهای باريك 
نر سید. راست است که کدخدا فرار کرده بود اما راهنمای ما که 
دستمزد جانانه‌ای به‌و ی دادیم اوامس مافوقشان رابه‌آنان ابلا غ کرد 
به علاوه مبلفی پول و مقداری چربز بانی توآم با تمهدیدهای ضمنی 
مہم در صورت تمرد آنان و اینپمه موجب شد که آنچه لازم داشتیم 
به‌دست آوریم. ما روی بام خانه‌ای خواپيديم زیرا در بحبوحةۀ 
چیاول و غارت شب را در خیمه و خرگاه به‌س بردن قرین ناامنی 
است و صبح دیدیم که لحافپایمان از شبنم تر شده انت من ا 
به کار پردن مسپارت خود در ماهیگیری سفره‌مان را رنگین کردم. 
دو باره ابزار کج و کوله خود را علم کرده و مقداری ماهی صید 
کرده بودم که اگر دوستان شکار دوست من در اینجا بودند به کار 
من خیره می‌شد ند. می‌پندارم ماهیمپانی که گرفتم از جنس ماهی 
ریشدار بود. . 

بویا ي یه تفت ا هدار و راغا رب 
بود اما اکنون در رشته کو هپای بلندی که عبور کردن از آنہا 
مستلزم صرف کار و کو ششی بیشتر بود فرو رفته بودیم ومی‌بایست 
که آنہا را گذاره کنیم. از سه‌راهی که می‌توانستیم در پیش گیریم 
یکی از آنہا از گردنهة الله‌اکبر می‌گذشت و چنانکه خی رسیده 
بود احتمال داشت که با يك هزار و پانصد تر کمان که پرای غارت 
خبوشان می‌آمد ند رویاروی شویم و می‌خواستیم چنین چیزی روی 
ند‌هد . راه دوم سخت طولا نی بود. پس بر آن شد یم تا راه سوم را 
در پیش گیریم که از گردنة توینگه ۶ می‌گذشت که گرچه سخت 
ناهموار بود راهی نزدیکتس بود و احتمال بیشتر داشت که از لوث 
وجود اشی‌ار پاك باشد. ۱ 

ماساعت پنج صبح پر نشستیم و بەز ودی واردمعبری پر سنگت 
و صخره شدیم که به نخستین قله منتبی می‌شد. پس از فرودآمدن 
از دره‌ای تنکت و زرف و پر پیچ و خم به‌دره بسیار زیبای دیگر 
رسیدیم که روستائی تفر از زمین بلند سنگی آن واقع و باغپای 
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زردآلو و گردو آن را در ميان گرفته بود و این دره مشرف به 
گندمزاری باشکوه بود اما مردم آنجا را رها کرده و رفته بودند. 
ظلم و تعدی و اخاذی سکنه را ناگزیر کرده بود که به‌خان یاضی 
دره‌گن پناه بر ند. تح‌یض مردم بەترك خانمان یکی از علل شکایت 
از این خان است. مرز شمالی این دره کو هی بودکه نسبتا باشکو هی 
هر اس‌انکین در برابر ما قد برافراشته بود» زیرا می‌دانستیم که 
باید از آن بالا رویم اما چگو نه» این خود مسئله‌ای بود چرا که نه 
شکافی برجب عمودی آن آشکار بود و نه‌دره‌ای عمیق پیدا. حیرت 
ما از دیدن کوره‌راهی که از آن می‌گذشتیم کم نشد» آنہم راهی 
جناغی که بی نہایت سخت گذار بود و از پر تگاه می گذ شت . کاری 
بود پرمشقت» بیشتر از آن روی که برای محافظت پاهای اسبہا 
تقریباً تمام راه را تا قله پیاده پیمودیم . با این همه همینکه به 
آنجا رسیدیم رنج و زحمتمان پایان یافت زیرا پس از عبور از 
قله ناهموار کوه و رسیدن به نقطه‌ای که از آنجا می‌بایست فرود 
آئیم خود را مشرف به‌درهٌ دره‌گن يافتیم که در زیر پایمان قرار 
داشت و تنہا رشته‌ای پست از تبه‌ها" آن را از اتك جدا می کںد. 
همان اتکی که آنبمه آرزوی دیدن آن را داشتم و اکنون در براپر 
پاهایم مانند دریائی سياه کسترده بود و کم‌کم در دوردست» آنجا 

ما از تماشای طولانی این منظرء جالب نتوانستیم خودداری 
کنیم» هر چند فر ودآمد نی تر سناك در پیش داشتیم و منزل بین راه 
در دورادور واقع بود. پس بدون دردسری بیشتر از جبہۀ شمالی 
كوه به‌فر‌ودآمدن آغاز کردیم و پس از اينکه چندین میل بر‌فر‌از 
صخره‌های سیاه و سرازیریپای سبن افتان و خیزان راه پیمودیم 
خود را در دره‌ای تنکت يافتیم که بستر خشك سیلابی دیرینه بود 
زیر! که نشانه‌های نفوذ آب در شکافبای فراوان تخته سنگہای 
یکپارچه آشکار بود. با اینممه حالت ذر هم برهم و پر‌یشانی که 
این کوهمپا نشان می‌دهند شاید فقط مولوه نفوذ آب نبوده است 
زیرا که پیچ و تاب طبقات زمین مایة بہت و حیرت هرزمین‌شناس 
زنده است. تمام رشته کو ه بیشتر تر کیب شده است از سنگبای 
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آهکی فرعی که ممکن است به‌و اسطٌ بیرون‌آمدگی سنگہای اصلی 
که در قله کوه در اینجا و آنجا به‌چشم می‌خور ند درهم ریختهاند. 
من از وجود هیچ آتشفشانی در این منطقه چیزی نشنیدهام. 
ما از میان این آبراهه تنکت که در آن قطره‌ای آب دیده نمی شد 
تا مشت میل [تقریباً ۱۲ کیلومتر] از پیچوخمہا گذشتيم و منگامی 
که از آن بیر ون آمدیم و از کرانة چپ آن بالا رفتیم مشاهده کردیم 
که هنوز تا رسیدن به‌اردوی سر بازان ایران نزديك به‌پانزده ميل 
۴ کیلومترم راه باقی است اما من تصمیم گرفته بودم که در 
ومله نخست آن را طی کنم زیرا مطمئن بودم که در آنجا در بارة 
پمپتر ین مسیس پیشروی می‌توان کسب اطلاع کرد. از روز خیلی 
گذشته بود و قسمت خسته کننده‌ای از راه پر نشیب و فراز فر‌ود 
آمدن بین ما و پایان م‌احل سفر قرار داشت. با اینپمسه حتی 
خستگی نمی توانست مرا به‌شکل و کیفیت طبیعی سرزمینی که به 
آن رسیده بودیم و مسلماً از لحاظ طبیعت ایران جای زیبائی بود 
بی‌اعتنا نگاه دارد. 
دره‌ای باشکوه بودء به‌طول شاید پنجاه یا شصت میل ۸۰7 الى 
۶ کیلومتر که‌چندین رشته صخره از طول آن‌را جداکرده بود و 
در همه‌جای آن روستاهای دژدار زیبا محصور در پاغما خودنمانی 
می‌کرد. بايك شمارش بیست تا از آنہا را در آن واحد دیدم و 
بقیه را صخره‌ها و تبه‌ها از انظار مخفی کرده‌بود. دیدن کشتزار ها 
که در آنبا حاصل رسیده بود و به دروکردن نیاز داشت شگفتی‌آور 
بود و ما همچنانکه می گذ‌شتیم در جستجوی دروگران بودیم اما 
هیچ يك دیده نشد» نیز در دهاتی که‌از میان‌آنمپا می گذ شتیم سگنه‌ای . 
نیافتم جز معدودی از آوارگانی که می‌گفتند بقیه مردم دست از 
خانه و زندگی خود کشیده و به محمدآباد (مرکز ناحیه) پناه 
پردهاند یعنی جائی که باید از آن دفاع نظامی به‌عمل آید. درواقم 
ترس از قشون و زیاده‌رویمباو بیرسمیہای آن به‌تنپائی کافی بود 
که مردم را به‌آنجا راند. اردو همان روز صبح به‌روستای تازه‌ای 
نقل مکان کرده بود و هنگامی که نزديك ساعت هفت شب به‌حوالی 
آن رسیدم سواران و س بازان پیاده را ديدم که اسببا و یابوهای 


امذ تب ۳۶ 
خود را در ميان حاصل سبن جا داده بودند و آنچه را که ر سیده بود 
برای مصرف خود و اسبان اردو درو می‌کردند. همه‌چا جنب‌وجوش 
دیده می شد اما من بیآنکه درجانی در نکت کنم از ميان آنان گذ‌شتم 
و به‌خیمب [بروسکی] در آمدم که باآغوش باز از من استقبال‌کرد. 

پس از تحقیق معلوم شد که قرار است تمام اختلافات دولت 
پا عباسقلی‌خان به‌خوبی و به‌نحوی دوستانه حل و فصل گردد و 
ممکن است کارهای مرا طوری تر‌ تیب دهند تا اوضاع و احوالی 
رضایت بخش جیت عبور من از اتك و از ميان خود تر کمانان در 
نپایت امن و امان فراهم گردد. اما برای تیل بدین منظور لازم 
بود که يك دو روز تأخیر کنم و من از این بابت تأسفی نداشتم و 
می‌خواستم که چنین وقتی را صرف بررسی وضع اقتصادی اردوی 
ایران و کسب اطلاعاتی کنم که ممکن بود در بارة کشور های مجاور 
به‌دست آورد. با اینپمه روز دیگر خبر‌هائی آمد که نه‌همان مایۀ 
تہدید توقف بیشتر در اردو بود بلکه احتمال داشت که جنگ در 
خراسان به‌مقیاسی کوچك درگیرد. خان در اجرای آن قسمت از 
قرارداد که برعمپدة وی بود تأخیر می‌ کرد و باز کشت نمایندگانی 
که برای گفتگو فر‌ستاده شده بودند نشاأنه ای‌جمپت پیشر وی به سو ی 
محمدآ پاد به شمار می‌رفت که مسلماً ضدیت و مخالفت خان را 
بر می | نگیخت . 
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روشبای معمول در اردوی ایران و روش تہیة سیورسات - جلووگیری از 
غار تگری - روستاهای چپوشده - متفقان ت رکمان - مذاکرات صلح - تأخیرها س 
پیماری ب - [بروسکی] - داوری دربارة شخصیت او - راه متوقف کردن شورش 
لیر ارد و گاه ب حشرات - رتیلہا. 


امروز صبح به‌نورمحمدخان ادای احترام کردم و او پرادر 
آصف‌الدوله و سردار رسمی این قشون است گی‌چه تمشیت امور 
نظامی اصولا بر عمپدة بد [ بروسکی] است. در اینجا مقدار زیادی 
اطلاعات در پارة اوضاع کشور و اردو کسب کردیم. وضع دومی 
در حقیقت نيك آشکار بود. چون قشون ادا کار پردازی ندارد» 
نمی‌تواند مر تباً خوار بار و دیگر چین‌های مورد نیاز سر بازان را 
فراهم کند و از این‌رو تاکن یر به اینان اجاژه داده می‌شود که به ميل 
خود همه‌جا را بگر د ند تا پبینند چه می‌توانند یه دست آور ند. از 
این رو پیوستهگروهہائی مرکب از پنج تا ده دوازده تن به‌چشم 
می‌خوردند که با خو نسردی سوار براسبہای خود می‌شدند و 
نیزه‌های خود را به‌دست می‌گرفتند و به‌صورتی بسیار مرتب و 
۱ به‌ شيو مرز نشینان قد یم بەر اه می‌افتاه‌ند تا در چستجوی 
چیز‌هائی که مک ود ہیا بند برآیند. اگر به‌موقع آنہا را می‌پائیدی 
پیت که افتان کی هیا AT‏ رگا وی چاز عی گید نیم با يك ر آس 
کاو بینوا یا گله‌ای از گوسفندان که برزینمای خود آویخته بودند 
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کرده پودند تا به مصرف خود یا چارپایان خویش پرسانند. 
درواقع من نیز خود را ناگزیر از اجرای همان اقدامات دیدم 
و به پیروی از شيو معمول در اردو و به دیگر شیوه‌ها پرداختم تا 
بتوانم وسیلهٌ معاش کسان خود را فراهم آورم. یکی از آنان امروز 
نزد من آمد و گفت که نتوانسته‌انه سوختی به‌دست آور ند. من به 
او گفتم که برای این کار شاخه‌های بر خی از دیگر درختان را پس د. 
ب س [بروسکی] گفت : «اوه! نه آنمپا کافی نیست» آنسا نمی 
سوز ند» بگذار که او به‌نردیکترین خانة دهکده برود و آنجا را 
خرد و خراب کند» از این راه هر‌قدر سوخت لازم باشد می‌توانند 
فر اهم کنند.» رفیق من گفت: «په‌چشم!» و به‌راه افتاد. هنوز يك 
ساعت نشده بود که با یك بار يابو چوب بر گشت» یعنی در و پنجره 
و غیره, حاصل غارت خانه مردی بد بخت. عده‌ای از کشاورزان 
که از کنج نپانگاه خود دزدانه شاهد خانه‌خرابی خود شده بودند 
از شدت نومیدی به‌خوه دل و جر آأت داده بودند که نزه ب - 
[بر‌وسکی] بیایند و به‌شکایتپای رقت‌انگیز پردازند. او جواب 
می‌داد: «آخر آدمہا چه کاری از دست‌من‌ساخته است» اگر می‌توانید 
دزدها را به‌من نشان بدهید.»» «چطور می توا نیم از بين این همه 
آدم‌دزدها را نشان بدهیم؟». «خوب» پس من چطور می‌توانم به‌شما 
كمك کنم؟ حتی اگر آنپا پیدا و تنبیه بشو ند» آیا این کار دو پاره 
گاو و يا گوسفند شما را زنده می‌کند يا از سر نو خانه شما را 
می‌سازد؟» امر‌وز صبح که ما می‌خواستيم بر ای سواری بسرون 
ریم مقداری از این شکایتما او را به سئو ه آورد. از وی التماس 
می کردند که غله‌شان را از دستبرد فوجی سر باز که در آن موقع 
مشغول درو کردن آن بودند محفوظ نگاه دارد. پاسخ داد: «بروید» 
بروید» سس به اردو رسیدیم عده‌ای را از آنجا می فر ستم .» 
هنکامی که یم قولی را که به آنان داده بود یاد‌آور شدم. 
0 از هی بفر‌ستم؟ اگر عده‌ای سوار یا سر بازان 
پیاده بیشتری بفر ستم معنی این کار زیادتر شدن عده دزدها است 
و اگر یك «غلام» یا یکی از فراشپای سردار را بفرستم او خودش 


یا پدتر از همه کوهی از گندم یا جو که با شمشیر‌های خود درو 
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اول مردم را می‌مکد و چند قرو نی [حقران) پول که ممکن است 
داشته باشند از چنگشان بیرون می‌آورد. بعد از آن به‌خرج آنہا تا 
خر‌خره می‌خورد و می‌نوشد و قبل از تمام این مقدمات آنچه از 
ضرر و آفت پاید پرسد رسیده است و بعد از تمام این حرفہا 
مطلب اینجا است که آدمہای ما باید نان بخور ند» ما اینجا نیامدهايم 

بااینپمه مشاهد؛ٌ اتلاف‌کاری و شر ارت و بی بندو باری که 
سر اسر دشت » جنو ب ار دو گاه به صو رت‌شعمله آ تش‌در آمد . کاشف به عمل 
آمد که یك ورقة عالی از گندم و جو را یکی از سر بازان از روی 
بیعاری و بی بند و باری آتش زده است. ب - [بروسکی] گفت: 
«این کار یس نیست. دفعه دیگر اردوگاه را آتش مسیز نند» و 
بی‌در نگت مبادرت به کشف مجرمان کرد. پس از آنکه دا نست متملو 
په کد ام فوج بودها ند بی در نگت به خیمه سردار رفت. گفته بود: «ما 
باید جلو این کار را بکیریم» ما باید گوش چند نف را ببس یم. 
چارة کار این است و پس.» من نمی‌دانم که گوش کسی را بر ید ند 
یانه. اما دیکی آتشی ندیدم. 

با اینہمه این گروهمپای غارتگی گاهی با ممانعتہائی از نو ع 
دیگر مواجه می‌شد ند. چندتن از آنان فدای آزمندی خود شدند و 
طعمة آتش خشم مردم محل. نخستین شبی که در اردوگاه بودم دو 
سر باز رفته بودند تا گندم درو کنند. گندمزار تقریباً متصل به 
محدودة اردوگاه بود. یکی از سر بازان باز کشت و دیگری نه و 
صبح روز دیگر که تن بی‌سرش را در محل واقعه یافتند علت 
غیبتش معلوم شد و نیز دانسته شد که پس از کشف این ماجرا 
سر باز همر اهش به‌خاطر آورده است که صدای مختصر مناز عة مرد 
مقتول را شنیده بوده است اما در آن هنگام چیزی به‌فکر‌ش نر سیده 
پوده است. سر بی‌تن را نزد عباسقلی‌خان فر‌ستاده بودند. دو روز 
بعد چپار دره‌گزی مردی را گرفته بودند که بی‌شك مشغول غارت 
بوده است و او را کشان کشان بر ده بودند تا پکشند اما سپس در 
اینکه خون وی را بریزند باهم نزاع کرده‌بودند ومردك بینوا 


۶۸ سفر امه فر بزر 


که دیده بود لحظه‌ای از او غافل شده‌اند و خود را مقید ندیده بود 
که در انعظار پایان حل اختلاف آنان بماند گر يخته و راه اردوگاه 
را در پیش گرفته بود. اما چون دیده a SS SG‏ 
است خود را در چاه قنات سر راه انداخته بود و تعقیب کنندگانش 
به تصور اینکه کشته يا از دستر‌سشان خارح شده است گر يخته 
پودند. خوشبختانه آن مرد در این سقوط مختصی آسیبی دیده بود 
و همینکه خود را در مجرای زیرزمینی قنات يافته بود به راه خود 
ادامه داده بود تا رسیده بود به دهانه قنات و از آن بیر‌ون آمده و 
آهسته به‌ار دو گاه باز کشته بود. صحت این‌روایت بر عمرده خود آنان 
است. من مسئول آن نیستم . اما این‌قضیه را در اردو باور می کنند. 

نیز دیکر داستانپای شورانگیزی هست که روزگار بی‌کاری 
کنونی را هیجان می بخشد. عباسقلی‌خان دشمن کنونی ما برای 
رویا روئی با قشون ایران از تر کمانان اتك پاری جسته بود. 
یکمپزار و پانصد تن از این تر کمنپا آمده و ریش‌سفید‌های خود 
را نزد خان فرستاده و پیشنہاد کرده بودند که به‌خاطر او تفر یحی 
کنند و به چپو چناران يا پجنورد یا حتی خود مشېد دست ز نند به 
شرط آنکه وی ده تن از افراد بہترین خاندانمای محمدآپاه را په 
آنان گروکگان دهد تا مبادا هنگام عقب نشینی با غنایم آزاری به 
تر کمانان رسد. چنین می‌نماید که خان نمی توانست یا دست کم 
نخواست که با این پیشنہاد موافقت نماید و تر کمانان بر آن شد ند 
که دست خالی پر نگر‌دند. پس گرو هی را برای چیاول یکی از 
روستاهای خان واقع در سه‌میلی 1 تقر یبا ۵ کیلومتری) اردو گاه ما 
فرستادند و گروهی دیگر را ۳ ارتکاب همان عمل به حو الى 
خبوشان. گروه نخست کار خود را با چنان مہارتی انجام داد که 
تا هنگامی که کارشان پایان نیافته بود کلمه‌ای از آن به‌گوش کسی 
نر سید تا اینکه معلوم شد هفت‌تن را کشته و بیست تن را په‌اسارت 
پر ده أ ند . روستای دیک دچار همين سر نو شت شد . این دهکده در دو 
يا سه‌میلی ۳7 یا ۵ کیلومتری] واقع بود و تنہا مردگان برجای 
مانده بودند تا به نقل داستان پر داز ند. 

با اینہمه روز دیگر اوضاع و احوال روئی مساعدتر نشان 


نامة ده ۱ ۳۶۵ 


می‌داد ند . جو و گندم و شماری گو سفند به‌اردو فی‌ستاده شد چنانکه 
چیزی از خوراك کم نداشتیم. اما هنوز با شرایط اصلی قر ارداد 
پیشنپادی دولتی‌ها موافتت به‌عمل نیامده بود. تو خسته می‌شوی 
حتی اگر مختصر اشاره‌ای بکنم به‌دلایل موافق و مخالف و ز بانب 
بازیہا و نکته پر داز یہا ودو پمپلوحرف‌زد نپا وجز ئیاتدسیسه چینی ها 
که هريك از مرحله‌های مذاکرات را مشخص می‌کرد. باوجود این 
اگر کار به‌خو بی انجام می‌گرفت نمونه‌ای عالی از خصیصه چك و 
چانه‌زدن ایرانی درامور دییلوماسی به‌دست می‌داد. هرروز دشواری 
تازه و تأخیری تازه به‌بار می‌آمد تا اینکه دوست‌من ب- [بروسکی] 
که شکیباترین موجودات فانی به‌شمار نمی‌رود سوگند یاه کرد که 
با حر کت مستقیم به‌سوی مرکز ولایت بیم و هراس آنان را شدت 
بخشد. اما این تصمیم تغییر یافت» فقط به‌علت ورود میانجی 
تازه‌ای به اردو و او کسی نبود جز رفیق من یلانتوش‌خان که از 
کلات آمده پو ۵ » به کمانم نه برای تسمپیل امور بلکه پیشتر بر ای 
د ی را ی کہ رو یاه انی و نانز ددن 
نقشة من گذشت. اما چه کاری از دستم ساخته است؟ مملکت وضعی 
مناسب برای سفر کردن ندارد و گرچه من سر‌جنکت ندارم اما اگی 
درحال حاضر اردوگاه را ترك کنم ممکن است مانند دیگران خود 
را به‌خط افکنده باشم. از سوی دیگر اگر قرار باشد که به 
محمدآباد پروم؛ عباستلی‌خان ممکن است که به‌احتمال قوی هوس 
کند تا با بازداشت من شرایطی بہتر به‌چنگت آورد و چنین پنداره 
که دوستان من پول و نفوذ فراوان برای آزادی من خرج خواهند 
9 چنین ز يان وخسرانی ممکن‌است که تنہا په تخس در کار هايم 
انجامد اما تخیر برای من مسئله‌ای جدی است و چنین خبط و 
خطائی ممکن است بر طول مدت تأخیر تا بی‌نپایت بیفزاید. 
علت دیگری جہت نگرانی و یحتمل تأخیر به‌وجوه آمده است. 
بد [بروسکی] پپش‌ین دوست من از همه لحاظ در اردو بیمار 
شده است و دردی که پدان مبتلا است وی را از رسیدگی به‌کارها 
یا مسمانپا ناتوان گر ده است. من ناچار شده‌ام که از او پر‌ستاری 
کنم و حس می‌کنم که ترك گفتن او در چنین وضع و حالی وسپردن 


Yo‏ سفر نامة فر بزر 





او به‌دست مردم جاهل و احیاناً بدنیت کاری است غیرانسانی و 
آنان ممکن است چنانچه او پاك از کار افتد چندان اهمیتی ندهند 
که چه پر سرش خواهد آمد. نیز من از این نکته بی‌خبر نیستم که 
تالىق احتمالی هس اتفاقی که برای او ر وی دهد در و صع خود من 
چه‌خواهد بود. زیرا از آنجا که او روح و روان این لشکر کشی 
است اگر اتفاقی بر ایش روی دهد ممکن است که همگان‌را هر اسان 
کند و شیر از قشون را بگسلد و دنیا را به‌کام دشمن گرداند. اما 
به‌قول شرقیمپا خدا بزرکت است و من به‌لطف و رحمت او رجای 
واثق دارم! 

حقیقت مطلب آنکه دراینجا ب [بروسکی] بیش از آنکه ماية 
محبت باشد علت وحشت است و رقییان و صاحبمنصیان همکار به 
او رشك می بر ند و از وی نفرت دارند و افراد از شدت عمل 
هراسان‌اند. و عجب تسلطی بر اذهان آنان یافته است. بەرغىم 
حمایتی مشکوك که مقامات بالاتر از او به‌عمل می‌آو ر ند . در ست 
همین دیروز بود که به‌اردوگاه رسیدم و فوجی‌از سر بازان به‌جمبتی 
ازجمپات سر به‌شورش برداشته بودند و در برابر صاحبمنصبان خود 
قیام کر ده بو دند و نزدیلت بود که آنان را به هلا کت رسانند که‌این 
زمزمه به‌گوش بت [بروسکی( رسید. وقت ضرورت فرا رسیده 
بود و صرف نیروی ذهنی و بی‌باکی او را ایجاب می‌کد. وی 
شمشیر خود را گر‌فت و خویشتن را در میان شورشیان افکند و از 
هر سو بنای ضر بت‌زدن نہاد» یکی را از پای درآورد» تن دیگری را 
سوراخ کرد و پای سومی را شکافت» درست پیش از آنکه دیگر ان 
پر گردند و بیینند که چه‌خس است. مسئله مر گت یا زندگی» ز هس 
یا تریاق درمیان بود. اما نتیجه‌ای خوب و قاطع داشت. ترس در دل 
همه افتاد. طبل آماده باش زدند و خود شورشیان به‌فرمانی که خود 
بد [بر‌وسکی] داد چمپار گوشی میان تہی تشکیل دادند که در ميان 
آن وی تنا ایستاد. دستور داده شد که آلات مجازات را پیاور ند. 
برخی از سردسته‌های شورشیان را شلاق زدند و بقیه را به‌قید 
حسن سلوك آزاد کردند. اگر ذره‌ای از تسریم و اتخاذ تصمیم در 
این کار کاسته می‌شد نتیجه‌ای وخیم به‌بار می‌آورد اما خوشبختانه 


نامه دهم ۳۷۱ 
در بت [ پر وسکی ] این صفات خدا داده جمع است که و جودشان در 
خدمتی که وی بدان اشتفال دارد بیش از هر‌چیز واجب است و 
ضر وری. ۱ 
۰ ژوئن - دو روز پیش» قشون پس از بلعیدن آنچه در حول 
و حوش خود داشت اردو را بر‌چید و در روستائی دیگی چادر زد که 
به‌محض تماس با آن مانند دیگر دهکده‌ها با خاك یکسان شد. اسیا 
را در میان حاصل سبز و نارس بستند و حاصل رسیده را لکد کوب 
کرد ند و میوه‌های نارس و شاخه‌های درختان را پاك کند ند و 
صدای تلغ تلغ خانه‌ها را همچنانکه فرو می‌ریخت می‌توانستی 
پشنوی. آنہا را درهم می کوفتند تا از چوپشان بہره جویند. من 
عده‌ای سر باز و مردمی را که به‌دنبال اردو به‌راه می‌افتند ديدم 
که به‌تاکستانی هجوم بردند که پر از میوة نارس بود. تاکستان در 
بر ابر آنان خشك شد» گفتی آتش برآن زده‌اند و انگورهای ترش 
را پار اسبہا کر‌دند. نو کران من مقداری از آنہا را آوردند که 
پس از فشردن آنہا شر بتی عالی به‌دست آمد. 

روز دیگر قوای امدادی» در حدود سه‌هزار تن آمدند تا په 
قدرت و درخشش اردو بیفزایند و اکنون شمار سپاهیان به هشت 
هزار می‌رسید و نورسیده‌ها به‌نابودی روستاها كمك کردند. 
تر کمانان دو دهکده دیگر را چیو کرده‌اند اما کفته می‌شود که 
آ نان را هنگام هجوم به ده قوشخانه (آشیانة عقاب) که از دهات 
خبو شان است به‌پس رانده‌اند. از این رو محتمل نیست که ما 
بی هیچ هیجان به‌خواب رویم و به‌راستی به‌قدر کافی اسباب 
سر گر می برای همه حتی در داخل اردوگاه وجود دارد. فقط دلم 
می‌خواست که همه این مطالب را بی‌آنکه ملال‌آور باشد شرح دهم 
اما این کار را تنا به كمك مداد می‌توان‌انجام داد زیو | از 
آنقدر به نمایش لباس و شخحصیت مسر بوط می شود که اتعقال 
انديشه و تصوری از مناظر و صحنه‌هائی که پیوسته دراین خیمه باز 
از مقابل نظ ما می گذرد محال خواهد بو۵, ! 

نیز صداهائی که گہگاه به گوش می‌رسد شگفت‌آور و جالب 


۰۱ اشاره مولف به‌نقشبائی است که می‌کشیده. - 
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توجه است. درست در نخستین شبی که در اینجا بودیم به‌شنیدن 
صدای طبل و نی از جای جستم. نوعی دسته موزيك قشون مشغول 
نواختن مارشپای انگلیسی و آهنگپایاسکاتلندی در وسط اردوگاه 
شده بودند. بیین که از شنیدن و شناختن آهنکت شیپور (ترومپت) 
اسکاتلندی معر‌وف به «بایست ای باد شمالی سر کش» و چندین 
آهنگی رقص تند اسکاتلندی که نیز نای ایرانی‌درمیان دره دره گز 
در مقابل صحرای بزرگت ترکمن [تر کمن صحرا] می نو اختند و 
هر صیح با شنیدن شییو ر بیداری‌سو اره نظام بر خاستن‌چهاحساساتی 
به‌من دست می‌داد! 

ل ا ا ۳ 7 ۳۳ 
کشید نہای عجیب و عظیم سپاهیان بود که دقایقی بسیار با وزن و 
آهنگت منظمی ادامه می‌یافت. به‌من گفتند که‌این افسونی است‌که 
همه اردو تیان بر ضد گزش‌حشر ات ز هردار می‌دمند به.خصوص بر ای 
حشرهای بزرگت که به‌زود‌ی وصفش بیاید. در سراس روز از 
اردو صدای خردکردن و کوفتن غله می‌آمد که این کار را بیشتر 
با دست انجام می‌دادند و با بررشته کردن آن قسمت عمدء خوراك 
سر بازان تأمین می‌شد. اما زشت‌ترین و ز ننده‌ترین و دلازار ترین 
صد | ها هن عں خر ها بو ۵ که ارو گاه را پر کر ده یود ند . مقصودم 
همان خرهای حقیقی چارپائی است ک4 آتنہا را سه‌تا سه‌تا یا 
چہار تا چپارتا در هر جائی بسته بودندوآنمپابه‌طرزی باور نکردنی 
دا نم ع عس می کرد ند . این کار را در فاصله‌مای معین انجام 
می‌دادند یعنی در هر ربم ساعت یکی از این حیوانات تفرت‌انگیز 
گلوی خود را صاف می کرد و بی‌درنگت همسایکانش بهاو می- 
پیوستند. این کار گروهی دیگی را بیدار می‌کرد و بدین‌گو نه په 
همه سر‌ایت می‌کره و به‌محض آنکه صدائی که از دور می‌آمد 
نوید متارکةٌ عر و تیز را می‌داد یکی از رفقای نزديك با شادابی 
و تر و تاز گی» انگار که در آن روز نعره‌ای سر نداده است چنان 
شیپور می‌زد که گو ئی می‌خواهذ از چنگال مر گت بگریزد. من هس گز 
از چنین بانگت اهریمنی رنج نبرده بودم. 

دیگر آنکه گرفتار حشرات بودیم» حشرات زشت و تر‌سناك و 


ام ده »پم 


بی‌شمار» بیش از آنچه بتوان با آنبا مبارزه کرد: مگسہائی از هر 
دست و هراندازه. خرخاکیمای بی نہایت چاق». سوسکبائی به 
بزرگی مرغپای مگس‌خوارء" ده‌ها هزار مورچه و عنکبوت با 
دریائی از ملخ از هر راهی که ممکن بود به‌ما حمله‌ور می‌شد ند. 
هنگام شب که نورچراغ آنمبار! به‌خود جلب می‌کرد وارد چادر های 
باز می‌شد ند و موقع شام‌خوردن در شر بت و پلو ما می‌جمیدند و 
خود را در چای ما غرق می‌کردند و همینکه دهان خود را برای 
نوشیدن آن باز می کردیم توی آن می‌رفتند. هزاران از این‌حشراتِ 
از سر و روی ما بالا می‌رفتند و در لباسپای ما منزل می کردتد. اما 
پدتر از همه آن عنکبوت عظی‌الجثه‌ای بود که هم‌اکنون بهآن 
اشاره کردم و به‌فارسی رتیل یا شترزن" (گز ندة شتر) خوانده 
می‌شود و می پند ارم که همان Phalangium‏ باشد. بعضصی از آنما 
زردند و برخی سیاه و بسیار بزرگت» شاید با در نظر گس فتن 
پاهایشان بتوان گفت که پپنای آنمپا عمتر از پنج اينچ. [تقریباً 
۱۳ سانتیمتر ) نیست . حال چون فرشپای چادر را روی زمین خاعی 
پپن می کنند هیچ راهی برای‌ممانعت از ورود و خروح این‌هیولاها 
وجود نداره و ما غالبا بیش از آنچه خوشوقت شویم تعجب‌می کر ديم 
از نزديك شدن ناگپانی يك رتیل میب که په‌سوی ما یا شاید 
برروی ما می‌تاخت. یك روز صبح تازه لباس پوشیده بودم و پیش 
از بیرون رفتن برای سواری مشغول پوشیدن چکمه‌های خود بودم 
که تک اشن عجیبی را در داخل شلوار گشاد ایر انی خود حس کردم. 
یك دو بار با تشنج برزمين لکد زدم که دیدم یکی از آن «یارو های 
گنده» که ید ون رعایت اصول و آداب به‌ درون آن منطقه ممنو عه 
خزیده بود بیرون افتاد. تومی‌دانی که من چه تنش و اکراهی از 
نسل هرچه عنکبوت است دارم و می‌توانی پفپمی که از دیدن آن 
مزاحم فضول چه لرزه‌ای بر اندامم افتاد. او را با کمال شجاعت با 
شمشیس خود که تنم اسلحهة دم دست بود به دو نیمه کردم زیرا به 


۲ به‌انگلیسی humming-bird‏ دب م. 
۳ در لغت نامه دهخد!ا شترزن به نقل از ف‌هنگی نفیسی چنین تعر‌یف شد است : 
«قسم بز ر گی از عنکبوٽ». م ۱ 


YF‏ سفرنامة فر بزد 


سر عت داشت په‌چاك می‌زد. تو تصویری را که بی‌در نگت پس از 
اعدام او تپیه‌شده است خو اهی‌دید. اما درآن روز ازشس عنکبو تما 
خلاص نشده بودم زیرا هنگامی که سر‌گرم شام‌خوردن بودم چیزی 
مانند خر‌چنگت از گردنم بالا می‌رفت و وقتیکه آن را با دست زدم 
یکی دیگر از ان خزندگان دوست داشتنی به‌زمين افتاد» روی 
سفره‌ای که در برایرمان بود و من با کارد خود او را نله کردم . 

اما بد تر ین امری که در مورد این جانوران اتفاق افتاد در شب 
دیگر وقوع یافت» هنگامی که ب [ بر وسکی] و يك سر هنگت ایر انی 
و میرزای من و خودم روی فرش نشسته بودیم و شام می‌خوردیم. 
ازقضا میرزا که دورو بر خود را نگاه می کرد یکی از آن هیولاها را 
دیده بود که وارد چادر شده است. بی‌اختیار از جا جست و از 
وحشت فریاد کشید. سر‌هنگت نیز به‌همان سرعت ازجای خود 
پر ید و من به‌همان تندی آنان را دنبال کردم. تنہا بد [بروسکی] 
که از ضعف بیماری قادر به‌حر کت نبود بر‌جای خود ماند. اما همه 
وحشت زده لحظه‌ای ایستادیم» در حالی که آن صبولا مانند اژدهای 
پردار درست به‌میان ما حمله برد و روی سفره تاخت کرد و از 
روی کوه پلو که در وسط قرار داشت و بخار از آن بلند می‌شد 
بالا رفت و چون از جنب و جوش ما شاید ظنین شد و دانست که 
حضورش مایه خوشوقتی نیست» به‌طرف مقابل‌شتافت ودر تاریکی 
گم شد» زیرا با اینکه هر کسی چیزی به‌چنگت گرفته بود تا او را 
بکشد و چندین ضر بت به‌سوی شخص او نشانهگیری شد چنین 
می‌نمود که افسو نش کرده‌اند و در تظرمان لکد کردن چنان غو لى 
در ز بر پاهای بر هنه بی‌دم پا ئی خودمان مانند این بود که خواسته 
یاشیم يك خرچنگت بزرکث دریائی را له کنیم. بدتر از همه اینکه 
می‌گویند نیش یا گاز این حشرات بزرگت بسیار خطر ناك است و 
ایرانیان می گو یند که‌گاهی کشنده است و از رتیل بی‌اندازه 
می‌تر‌سند. با اینپمه از قرار معلوم این جانور به‌ندرت از این 
قدرت خطر ناك استفاده می کند و گر نه با توجه به‌فر او انی عده آنہا 
ناچار بایستی حوادث بسیار اتفاق افتاده باشد که این سخت از 


و اقعبت دور اعنتا: 


نامه دار دهم 


شرح اختلاف و ستیزة میان عباسقلی‌خان و حکومت ابران - مباجرت س 
پیشنہادهای خان - بلانتوشخان در نقش «فرستاده» - پاسخ - پیشنپاد متقایل - 
برچیده شدن اردو - حر کت قشون به معبرها - حرکت ما به محمدآ باد - اعلام‌خطر 
راهنمای خیانتکاد - سر بازان ابران - هوش و فہم و قدرت تحمل آان - شداید 
و املایمات در لشک ر کشیہای خراسات - داستان چند سر باژ - گردئه - محمدآباد 
- خان - توطه - اتك - ضیافت شام - تقدیم هده - کلکهای بلدها - عبور از 
گردنه - اردوی صردار 


محمدآ باد درهگګز» اول ژوئیه A17‏ عاقیت از اینجا 
سر در آورم» از «لانۀ روباه» ‏ در دڑ دشمنان» خدا کند که از اینجا 
سلامت بیر ون بروم! ! ورود تیر وهای تازه نفس روحی تازه در قالب 
اقدامات و عملیات ما دمید و حر کات دره گز یہ را تسس یع کی 
یلا نتوش‌خان با پیشنبادی از سوی دوستش به اردو آمده بود که 
سردار پا آن موافقت کرد به‌شرط آنکه او گروگان باشد. اما برای 
آنکه قصه خود را کوتاه کنم می‌توانم که آن را به تر تیب بیان کتم 
و علت این لشکر کشی را شرح دهم» کاری که بەحد کافی از 
خصایص این کشور و مردم عجیب آن به‌شمار می‌رود. 

تیامتی‌خان که دز سایق رضاقلی‌خان نام داشت پس مر حو م 
بیگلرخان» «خان» موروثی دره‌گز از تبار رسای سرحدی است که 
در اینجا همان شہر تی را دار ند که خاندانہای دو گلاس» پر سای» 


۳۷۶ سفرنامة فريزر 


اسکات» کر» ماسگریو! و غیره و غیره در داستانمپای مرز نشینان 
اسکاتلندی و انگلیسی حاصل کرده‌اند. خود دره‌گن يت «خانات»" 
کوچك است یا ناحیه‌ای که درست در کنار اتك واقع شده و متصل 
است به‌سر‌زمین آن ترکمانان پر هيبت و صلابت که تو اینپمه سخن 
در پارة آنان شنیده‌ای. هنگامی که بیگلرخان مرد این پسر که از 
اصیلترین زنان وی بود چانشین او شد اما رضاقلی جوان حفظ 
حق خود را به‌واسطه تحاوز و تعدی برادران خود دشوار یافت و 
این مشاجرات خانوادگی او را از ملك پدری خود که درآمدش بیش 
از سالی ۰ ۰ ۵ ۲ لیر ه استر لینکت نیست بیر‌ون راند تا در خیوه 
پناهندگی جوید. پس از سقوط رضاقلی‌خان خبوشانی که در امور 
دره گنز سہمی عمده داشت؛ و لیعرد م‌حوم رضاقلی‌خان فر‌اری را 
فر‌اخواند و با مہر بانی بسیار با وی رفتار کرد و قلمرو او را 
به‌ وی بازگرداند و پیشنہاد کرد که چون نام رضا برایش شگون 
نداشته است باید آن را به عباس مبدل کند که اسم شاهزاده حامی او 
است. این نشانه عنایتی عظیم بود و البته مورد موافقت شد اما 
تغییں اسم موجب تغییں رسم نشد. خان جدید که بی پر وا و بی خرد 
بود با دست زدن به‌چندین کار احمقانه لقب دلی‌خان" يا دیوانه 
خان را گرفت که هنوز به‌آن معروف است و ظاهرا به آن افتخار 
می کند. ۱ 

این مرد بنا به یکی از اصولی که با شاهزاده قرار داده بود 
موظف بود که پیوسته در تر بیت و آماده نگه‌داشتن قوای بنیچۀ معینی 
از سواره و پیاده بکوشد ومبلفی معین ومحدود نیز به‌دولت بیردازد. 
«محدود» په علت وضع مخاطرهآمیز او و یورشپای دائمی تر کمنمپا. 
اینہا مجموع تکالیف و مالیاتی بود که به‌او تحمیل شده بود. اما 
چنین می‌نماید که از هنگام مر گت و لینعمتش» خان جوان از انجام 


1. Douglasses, Percies, Scots, Kerrs, Musgraves 
خانات به‌این معنی در لفت‌نامة دهخد! نیامده است اما «خانات بخارا» و‎ ۲ 
«خانات خیوه» هردو به‌معنی مملکت خوارزم مذ‌کور است و در کلمات مر کب دیل‎ 
خانات به‌معنی طوایفذکی شده: خانات‌قیاباغ» خانات‌گنجه» خانات‌ماوراء‌النس. س م.‎ 
دلی به‌فتح دال لفظی است ترکی به‌همان معنی دیوانه که موّلف نوشته‎ ۳ 


أمنت. سم 


نامه بازدهم ۳۷۳۷ 





دادن تعسیدات خود غفلت ورزیده است و خود را سر کرده‌ای بزر کت 
پنداشته و در حالی که به استحکام سرزمین خود نیز اعتماد دارد 
چندان بی پروائی نموده که از قبول تقاضای حکومت تن زده است 
و شاید دیگران او را بدین کار برانگیخته باشند که خشنوداند 
بدین که قدرت او را بیازمایند بی‌آنکه خود را در معرض خطر 
قر ار داده باشند. اما دلایلی دیگر برای شکایت وجود دارد. از 
هنگامی که ولایات کردنشین این ناحیه را وادار به‌تسلیم شدن 
کرده‌ا ند حکامی از سوی شاهزاده برای آنمبا منصوب شده است که 
شاید چون امیدی به‌فر‌مانروائی طولانی ندار ند دست به‌اخاذی و 
اجحاف زده‌اند تا از فر صتی که دار ند نہایت فایده را تن کیی ند . 
«رعیت‌ها»" که به پدرسالاری و چیرگی نسبتا ملا یم خانپای 
خود خو گرفته‌اند از این دگر گو نی ی او از 
آنان برای پر هیز کردن از اثرات آن به‌نواحی مجاور گر یختند. 
بر خی به بجنورد رفتند و بعصی به‌سبز‌وار و بسیاری به دره‌گن. 
می‌گویند که تنا هزار خانوار از خبوشان به‌این مپاجر تما دست 
زدها ند . خان همه اینا را به خو بی پذ یر فت و در روستاها جای‌داد 
و زمین به‌آنان بخشید. 

حال با ید دا نست که اغوای‌روستائیان و بر دنآ نان از ناحیه‌ای 
به ناحية دیگر جنایتی فاحش به‌شمار می‌رود. زیرا درجائی كەم دم 
قبلا به‌ صورت نیمه سيار درآمده و به‌چنین کاری تمایل یافته‌اند. 
اگر قرار باشد که پیوسته به‌دنبال ظلم و تعدی حکام این گو نه 
مہاجر تہا صورت گیرد نتيجة کار آن خواهد بود که تغییرات و 
زیانپای حاصل از کاهش درآمد‌های دولتی پایان‌نایذیر باشد. 
لااقل چنین است نحوء استدلال اقتصاددانان ایران. از این‌رو تمام 
این قبیل مساعی را خنثی می کنند» درصورت امکان با توسل به‌زور 
و غالبا نتیجه این کار بروز اختلافات شدید مبان همسایکان است. 
دولت» فراریان را از عباسقلی‌خان خواسته بود که يا نمی‌توانست 
آنان را گرد آورد یا خود آنان راضی به باز گشت نبود ند و شاید 


۴ مولف در اینجا و دردیگر مواره موارد لفظ فارسی رعیت را به‌گار برده است اما 
به‌صورت «رایوت»‌ها و1۳70 ۱ س م. 


۳۷۸ سفر امه فر بزد 


پتوان گفت که دومی حقیقت داشت. تمام خراسان که دیگی است 
جوشان از نارضائی» چشم به‌این صحنه دوخته بود و هر گو ته نشانۀ 
ضمف حکومت را برابر می‌دانستند با تجزیه مملکت. این نکته را 
احساس کردند و در نتیجه به سخت کوشی پرداختند. قشون به‌راه 
انداختند و بد (بروسکی) را بدین مناسبت به‌فرمآندهی واقعی آن 
پر گزید ند و وی با مانوری ماهرانه گردنه‌ها و معین‌های مورد 
محافظت را دور زد و به دره دره‌گز وارد شد» از راهی که به‌خاطی 
کسی خطور نمی‌کرد» پیش از آنکه سکن آن دار تصورش را 
پکنند که ممکن است او به‌گردنه‌ها رسیده باشد. به‌همان جاهائی 
که اميد داشتند که وی را در آن تقاط نایود کنند و بقيبة داستان 
را می‌دانی. پس از این ماجرا «خان» موافقت گرده بود که 
فراریان را تسلیم و مالیات را تقدیم و سپاهیان بنیچه را آمادهة 
خدمت کند. از این گذشته قول داده بود که فراریان را قبل از 
انقضای ده روز گردآورد و تسلیم کند» بە‌شرط آنکه قشون ایر ان 
بی‌در نگت جلکه را ترك گویند. با اینہمه چون قشون از مسکن و 
خوراك مفت و مجانی دشمن استفاده می کرد این شرط به هیچ‌روی 
که پلانتوش‌خان به‌اردو آمده بود. مفاد پیشنپادهائی که وی هم اه 
خود آورده بود پیشش همان پود که در بالا گفتیم و یلا نتوش‌خان 
حاضر شد که به‌منظور اجر‌ای قرارداد درگروگان قشون باقی‌ماند. 
چواب این پیشنہاد ساده بود. «خان» تمام این حرفپا درست است 
اما چه‌کسی حاضر است که گروگان تو بشود؟ آیا تو موافقی که 
تا این ده‌روز در اردوگاه بمانی, تا وقتیکه تمام فراریمپا را تحویل 
بد هند؟» خان از شنیدن این سخنان یکه خورد. از قرار معلوم آمادة 
جواب نبود. اما هنگامی که ناگزیر به‌اختیار یکی از این دو شق 
شد که یا خود را همدست و شريك مکر و نیرنگت رفیقش وانمود 
کند يا خود را به‌مخاطره افکند و چندان در اردو بماند که رفیقش 
پتواند يا بخواهد که به‌عپدی که از وی خواسته‌اند وفا کند او 
شق دوم را پر گز ید و به‌ماندن در ار دو راضی شد به | مید آنکه4 
کلکی بز ند یا فر‌صتی به‌دست آرد و گریبان خود را خلاص کند. 


ام بازدهی ۳۷۹ 


این تصمیم تا حدی برای من سودمند بود. زیرا تأمین و تضمین 
ناشی از گروگان‌گرفتن خان دافع تمام خطرات احتمالی‌بود که 
پمپره بر داری کردم و برآن شدم که همراه گروهی از سواران که 
مقصد‌شان محمدآباد پود بدانجا روم. 

درضمن اردو به هم خورد و بنا برموافقت‌نامه» سپاهیان به‌دامنة 
تپه ها رفتند بدین نیت که دیگر روز از آنہا بگذرند. اماب 
7 پر و سکی ] که هنوز دچار شك و تردید بود برآن شد تا با یکہزار 
سر باز و چندین توپ سر گردنه را بگیرد و به‌طرف پائین حر کت 
نکند تا تمام کارها فیصل یابد و من با او موافقت کردم که در 
صورت امکان در روز سوم به‌اردوی او بازگردم. این بر چیده‌شدن 
اردوی عظیم در بامدادان منظره‌ای بدیع و هیجان‌انگیز داشت. 
خواباندن چادرها» بستن بارهاء آرایش سر بازان در زمین. حر کت 
پیشقر اول آنہا درستونی دراز و در يك سمت, باز گشتن و شتافتن 
دسته‌های مختلفی که به‌قصد اکتشاف یا غارت به‌اطر اف کسیل شده 
بودند» ضمن آنکه عمده قوا با بار و بنه سر فرصت اردوگاه را 
ترك می‌گفتند و عقب‌دار مأمور حفناظت آن بود. دشت پوشیده بود 
از دسته‌های سوار که در اینجا و آنجا می تاختند و همینکه گر وه 
کوچك ما از قشون جدا شد و به‌راه افتاد غالبا ناچار بودیم که 
کسی را از صف خارج کنیم و بش‌ستیم تأ به بررسی وضع دسته‌ای 
که می‌آمد بیردازد و معلوم شود که دشمن است یا دوست. 

په‌مسافت دو ميل [سه کیلومتر در داخل محمدآباد دژ اصلی 
و اقامتگاه خان واقع شده است که مقصد ما بود و آن عبارت است 
از يك رشته تبه يا بپتر است گفته شود صخره که به ارتفاع 
دویست و پنجاه الی ششصد پا ۷۶ الی ۱۸۲ متر] است و درس کن 
آن شکافی قرار داره که مسیر نمبری ایجاه کرده. راه از ميان این 
شکاف می‌گذرد که‌در بند محمدآباد خوانده می‌شود. همینکه به‌آن 
تزديك شدیم از دیدن ایری از گرد و غبار که به‌موا بلند شده بوه 
هراسان گشتیم و پس از آن عده فراوانی از مردان که از گودالی 
بسیار نزديك به‌آن بیرون می‌آمد‌ند دیده شد‌ند. اما معلوم شد که 


۳۸۰ سفرنامة فر پزر 


آ نان افراد يك فوج ایرانی هستند که همراه تو پہا بەر اه افتاده 
بودند و راهتمای آنان سر بازان را عمدا از راه راست متحرف کرده 
بود به‌امید آنکه نزديك به‌مدخل قلعه شور و شری به‌پا کرده باشد. 
شش او همین قدر ثمر بخشید که دره‌گزیمپا سخت دچار آشوب و 
اضطر اپ شدند زیرا دیدیم که مردان مسلح سر از تخته‌سنکپا و 
بلند یس برآوردند و در هر سور خی دوسه تن دیده شد ند و در پس 
هس تبه ای سه‌چپار مرد پدید آمد ند و بد ین گو نه‌می بایست از ششصد 
تا هشتصد مرد در میان آن صخره‌ها پراکنده شده باشند. سر هنگی 
که فر‌ماندء هنگت بود بی‌نبایت از کار آن راهنمای فرومایه 
ر نجیده خاطر شد و برخی از سواران گروه‌ها به پیش راندند تا از 
دره‌گزیمپا رفع نگرانی کنند اما در کار خود کامیاب نشد ند زیرا 
که هر لحفله همسیمه بیشتر می‌شد و گلوله‌هائی که اعلام خطر می کرد 
از تخته‌سنگی به تخته سنکت دیگ طنین می‌انداخت و من براستی 
منتظر بودم که با تفنگپای چخماقی به‌سوی ما نشانه‌روی کنند و 
صفیر گلو له هایشان را پشنویم اما با تغییر خط سیر فوج رفته رفته 
E EL O‏ 
آسیبی به مثشصد نزدیلی شو یم . 
شرارت راهنما ممکن بود عسواقبی وخیم به پارآورو زی | 
سر پازان از مر گت بر خی از پار ان خود که به هنگام غارت کشته 
شد ه بودند خشمگین بود ند » درحالی که دره‌گز يان نين به‌همان 
نسبت از خرابی و خسارتی که به‌دهات و غلات آنان وارد آمده 
بود غضبناك بودند. اگر یکی از دوطرف تیری می‌انداخت دنیائی 
ر ابه آتش می کشید و همینکه نزاعی درمی‌گرفت معلوم نیست که 
و ویر بای ای بود در لحظه‌ای صورت گیر د 
اا د کرک بو که و تا ره ب پاغمپای 
پر‌میوه منظره‌ای بود که سر بازان نمی‌توانستند در برابر‌شان 
مقاومت کنند. نزديكت به يك سوم آنان از صف جدا شدند و در 
ميان باغمپای میوه و تاکستانپا پخش شدند و به‌زودی اثری از 
زردآلو و حتی انگور و خیار و غیره باقی نگذاشتند و نیز تا وقتیکه 
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فرمان ایست نداد و شییور جمع را با صدای پلند و طولانی 
نزدند قسمت اعظم سیاهیان به‌رده‌های خود باز نکشتند. و در اینجا 
ف نمی تو انم از ستایش منصفانة این سر بازان ایرانی خودداری 
کنم»ء با وجود این نمو نة مختصر بی نظمی که از آنان سرزده بود. 
ف هر گز موچوداتی چون آنان بی‌غم و امیدوار و خرسند و سخت 
کوش مشاهده نکرده‌ام و مردانی که بیش از آنان با فقر و رنج و 
سختی بساز ند (آن هم با خوشروئی) و این امور را بہت از ایشان 
تحمل کنند ندیدهام. در خلال قسمت اعظم اوقاتی که من در اردو 
پودم قسمت عمدهء اگر نه‌تنپا غذای ایشان» عبارت بود از دانه 
های برشتة غلاتی که خود درو کرده بودند» زیرا گله‌های گاو و 
گوسفند را یا خودشان يا صاحبانشان از آن حوالی راندند اما 
سر بازان از این بابت غرغر و شکایتی نکردند. در انجام‌دادن 
وظایف خود حاضر و گوش به‌فرمان بودند و هیچ نیروی نظامی 
ارو پائی نمی توانست توپ و تفنگہای سنکین‌شان‌را بمپتر از ایشان 
در زمینپای سخت حمل و هدایت کند. در این راه‌پیمائی و دیگر 
راه‌پیمائیپا دیده‌ام که تو پہای دوازده پو ندیه ۵/۴۴7 کیلو گرم ] 
سخت در باتلاق و مرداب یا گل ولای فر و رفته است» به‌طوری که 
هیچ اسبی قادر نبوده است آنہا را بیرون کشد. اما در این هنگام 
سر باز ان بی‌در نگت‌خودرا به آنہا می‌چسباند ندو بازیر کیو پشتکاری 
که مایة سر‌فر ازی ایشان بود آنما را با سر عتی حیرت‌انگیز بیرون 
می کشید ند» و این کار را چند ین بار در ظرف مد تی بسیار کو تاه 
انجام می‌دادند. درواقع گردنه‌هائی که آنان تو پہای سنگین خود 
را موقع‌آمدن و رفتن‌از آ نمپاعبور می‌داد‌ند» آنہم با | ندكتاستفاده‌ای 
از سر‌بازان سپندس یا آلات و اتاو چشم يك افسر اروپاشی 
توپخانەرا خیره‌می کرد. ما به اصطلاح «ردپا» یاجای‌عبور تو پہائی 
را میدید يم که نشان می‌داد یکی از چرخہا عملا از روی پر تگاه 
رد شده است و جای‌چر خسار | درمیان‌قطمات عظیم سنکت: نبال کر دیم 
و نیز روی‌يك سرازیری که چنین‌می نمود که‌مطابق حساب‌ه کو ششی 


۵ ounderم-ve tw]‏ به‌معنی توپی است که هر گلوله‌اش. به‌وزن ۱۲ پو ند 


است. م 
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برای راندن توپ به‌زور ازآنجا محال‌است. پس از این ماجرا دی 
وان 5 کین نگوید که فلان‌راه بر ای‌عبوردادن تو پہا گذرناپذیر 
أاست. ` 

اما اینکه ز بان به‌ستایش‌قدرت تحمل سر بازان ایر انی گشو ده ام 
ناشی از علم و اطلاع خود من نیست. سخنان مرا تجر به کسانی 
تآیید می کند که با آنان در لشکر کشیہای سخت‌زمستانی در خراسان 
همراه بوده‌اند. این سر بازان» نیم بر هنه بی‌پناهگاه شبانه و با 
اندی با هیچ غذائی در روز سخت‌ترین وظایف را انجام داده‌اند و 
دژها را محاصره کرده و به راه‌پیمائی‌های اضطر اری* پرداخته و 
غالبا ناچار بوده‌اند که بی هیچ غرغر و لندلند به‌سختی بجنکند. اما 
در آن هنگام همر اه شاهز اده خود بودند که متحمل همان محر ومیتہا 
بود ولی دید که همۀ صاحبمنصبان او اعم از ایرانی و اروپائی با 
خوشرونی شريك رنج و سختی سر بازان‌اند. 

آقای مکنیل که شاهزاده را هم‌اهی می‌کرده است به‌من گنت 
که والاحضرت غالبا چیزی برای خوردن نداشت مگر آنچه از راه 
شکار به‌دست می‌آورد و چندین‌بار هم برای تمپیهٌ شام به‌ شکار کردن 
با قوش به‌دشت رفته‌اند و در باز کشت شاهزاده غنیمت به‌دست آمده 
را از روی انصاف میان همگان قسمت کرده است. در موردی دیک 
وقتیکه والاحضرت می‌دانست که در اردو سوخت وچود ندارد» 
زیرا زمین پوشیده از برف سفت وسخت‌می بوده - دنبال مکنیل 
قر‌ستاده و پیغام داده بود که: «من می دانم که شما آتش ندار ید. در 
اینجاچندتا پوته یا تر که‌وجوهددارد بيائید و بگذارید که خودمان را 
گرم کنیم.» در این شداید که سر‌ما به‌چند درجه زیر صفر می‌ر سید 
سر باز ان بیچاره خود را به هم می پيچ پیچید ند و می کو شید ند که باتماس 
نزديك یکدیگ را گرم کنند و خود را به‌قبول آنچه قابل اجتناب 
شود ن نمایند. من از برخی از آنان سخنانی شنیده‌ام که آنہا 
را با وحشت ت بسیار در بارة ر نجہائی که دراین زمان متحمل‌شدهاند 

۶. توجمه forced march‏ به‌معنی وتا است که با صرف کو شش خاص 


در مو ارد اضطر‌ارى صو رت می‌گیرد. این اصطلاح در فرهنگت مارشال» حاوی لغات 
نظامی انگلیسی ب فارسی به‌راه پي ی معجل (!) ترجمه شده است. س م. 
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بيان کر ده‌اند» به -خصو ص در آنچه مر بو ط به اوقات نگہبانی آنان 
بوده است. ازجمله مطالبی است که از دو ستم شنیده ام یعتی از 
محمدتقی‌خان کوچك از مردم ميمه که شرحی جاندار در باره 
نخستین آزمایش خود در لشکر کشی به‌خر اسان بیان می‌کرد. با 
اینہمه این مردان هر گز روحیه خود را از دست ندادند و عجییتشص 
آنکه هر گز مر تکب‌تمردیاتعدی ود‌ست‌در ازی‌ نشد ند. در اردو گاهما 
پس از راه‌پیمائیمای سخت‌و توانف‌سا هنگامی که گر دهم می‌آمد ند 
گفت و شنودشان در بارة رنجپائی نبود که دیده بودند بلکه در 
خصو ص عملیات جنگی و امکان کامیابی در گشودن فلان دژ یا 
پیر‌وزی در فلان لشکر کشی یا بحث در بارة شایستگی و لیاقت 
فر‌ماندهان مختلفشان بود. راه‌پیمائی آنان با سکوت و ترشروئی 
مشخص نبود. بر‌عکس غالبا صد‌ای خنده که از نقل شوخی,ا بلند 
می شد در رده‌ها طنین می‌انداخت. متفرق شدن و ول‌گشتن کمسص 
دیده می‌شد و با اینکه از گرسنگی پوست و استخوان شده بودند 
هر‌گز کمترین اقدامی به‌غارت‌کردن ذخایر و خواربار متغلق به 
صاحبمنصبان خود به‌عمل نمی‌آوردند. اما اگر شتری یا گاو نری 
در ضمن راه‌پیمایی پر حسب اتفاق از پای در می‌آمد و به‌طور کلی 
او را ازاینکه‌دو باره بر‌خیزد عاجز می یافتند دراین‌حالاستخوانمای 
حیوان بیچاره را بیر ون می‌آوردند و غالبا در همان جا با سنبه‌ها و 
سر نیزه‌های تفنگت (به‌جای سیخ) در ميان غرش خنده و شوخی 
کباب در ست می کر دند . ۱ 

همچنین دلیری و شجاعت سر بازان ایرانی کم از دیگر 
صفات و سجایای ایشان نبود. چنا نکه تار يخ محاصره و غارت 
ترشین و سلطان میدان و امیرآباه و خبوشان و سرخس و غیسره 
چنانچه منصمانه روایت شود شاهد این مدعا است. اما دارم 
فی اموش می‌کنم که اکنون در راه سفر به‌دره‌گز هستم. 

همچنانکه باغمپای روستا را از وجود سر بازان خالی می‌کردیم 
در میان گروهبائی که هنوز اینجا و آنجا در زمین بين ماو 
صخر ه ها پر | گنده بودند چہار مرد مسلح را مشاهده کردیم که 
پیاده بودند و از لیاسشان پیدا بود که سر بازاند و از میان زمینی 


AF‏ سغرنامة فر یزد 
ناهموار به‌سوی گروهی که روی پشته‌ای قرار داشتند در حر کت 
پودند. آن جماعت عبارت بود از مردان و زنان و کودکان که شمار 
آنان به‌سی چہل تن می‌رسید و بیشت آنان نیز مسلح بودند. ما 
به‌ گمان اینکه آنان سر پازان راه گم کرده هستند سواری فر ستادیم 
۳ بهآ نان بکوید که شیپور جمع را زده‌اند و راهی را که فوج در 
پیش گر فته پود بهآ نان نشان دهد اما مشاهده کردیم که پيك در 
واداشتن آنان به‌تغییر جہت دچار مشکلی شده است. عاقبت چنین 
کردند و پس از آنکه به‌ما پیو ستند دیدیم که آنان به‌راستی 
سر بازاند که به‌مآموریتی عجیب و مخصوص می‌رو ند. معلوم شد 
که سه‌شب قبل که اردو در روستانی به نام جشنآ باد" قرار داشته 
است یکی از رفقای آنان را دره‌گزیمپا کشته‌اند. البته پس از 
غافلگیر کردنشان به هنگام‌غارت. سر بازان اقرار کر‌دند که به‌سوی 
گر وهی می‌رفتند که ما دیده بو دیم » بەقصد انتقام گر فتن› از که؟ 
مہم نیو ۵. می گفتند «و الله» دلشان به‌حال رفیق از د ست ر فته‌شان 
می سوزد و تصمیم گر فته بودند که هر‌قدر ممکن باشد از آن ندم 
بکشند (دست کم چمپار تن را)» به قصد خو نخواهی. حال‌که چشمشان 
به‌آن گر وه افتاده بود که از روستا به‌آنجا فرار کرده بودند می-- 
خواستند که آنپارا نیز به‌جای دیگران بکی ند. احتمال نداشت که 
کسی از آنان زنده بر‌گردد. با اینپمه ما به‌زحمت توانستیم که 
ایشان را از نیتی که داشتند منصرف کنیم. هنگامی که سخن‌می گفتم 
و آنان را متوجه حماقتشان می‌ کردم چشمانشان از شدت هیجان 
می‌سوخت و با اینکه دربارة ما کاملا رعایت احترام می کردند از 
اینکه ایشان را فرا خوانده بودیم زبان به‌سز نش گشوده بودند» 
گوئی مانع اعمال حق مسلم ایشان شده‌ايم. غر‌غر کنان رفتند و من 
از جہتی که در پیش گر فته بودند متقاعد شدم که هنوز پیش از 
پیوستن به‌فوج برآنند تا بخت خود را پیازمایند و بعضی از افر‌اد 
گر‌وه ما نه همان دارای چنین اندیشه ای می نمودند بلکه کاملا حق 
را به‌جانب ایشان می‌دانستند. زیرا هنگامی که من به نکوهش 


۷ مولف چشناپات kita bA‏ نوشته است که در فرهنکت آبادیمای‌ایران 
جشنآباد از محال دره‌گز یاد شده. س مه 


نامة بازدهم ۱ ۳۸۵ 


سر باز آن پر داخته بودم یکی از ميان ماگفت: اقا و لشان‌کنید, با ید 
با آنہا همین معامله را کرد. اگر قرار پاشد که يك سر باز هميشه 
حساب خطر های احتمالی را بکند آیا می‌تواند که و ظیفه‌اش 
آن‌طور که باید انجام بدهد؟ آیا می‌تواند که توپی درکند یا پا 
دشمن قویتری روبه‌رو شود؟ خیر» خیر این سر بازها درست حس 
می‌کنند و چنانکه باید عمل کر ده‌اند.» حق پا او بود. اما چه‌کسی 
می‌گوید که چنین مردانی لیاقت سر بازی را ندارند. ز نده‌پاد 
سر باز ایرانی. من می‌گویم به‌آنبا مزد خوپ بپردازید و خضوب 
فرمان بدهید و دیگر شاه لازم نیست که از روسمپا بش‌سد. ‏ 
همچنانکه در گردنه سرازیر می‌شدیم بیش از پیش به‌مقدار 
مشاومتی که ممکن بود مپاجمان در رویاروئی با مدافعان مشاهده 
کنند پی می بردیم زیر | تمام تخته سنگمپای خشكت پر از انسان بو ۵ 
و در هر‌سنگت و شکاف و گودالی مدافعان تفنگت به‌دست جای‌گر فته 
بودند مأنند کوه‌نشینان اسکاتلندی که در رادريكک‌دو در کمین 
دشمن می نشستند و این منظرهای بود که خیل سواران ما هنگام 
عیور از آنجا تماشا می کر د. راه ما از کنار ای 
سابق» دستگرد می‌ گذشت که در زمان نادرشاه مکانی معتبر بوده 
e‏ ی برآن سر کوب است آن را قابل 
دفاع :5 تشخیص نداده و حاکم نشین را به دژ جد‌ید یعنی محمدا پاد 
منتقل کرده‌اند و اکنون تنہا باغہای محل قدیم باقی مانده است. 
همینکه به‌آن محل نزديك شدیم «خاکریز کم‌شیب قلعه که همه‌جای 
آن در معرض آتش قلعه‌است»" يا «میدان جلو قلعة نظامی» "۱ 
خار ج از خندق منظره‌ای شگفت یدید می‌آورد چرا که پو شید ه 
بود از توده‌های عظیم بافه‌های گندم و جو که در تمام جات به 
مسافت پرتاب يك تیر تپانچه از بارو انباشته بودند. غلات در 
همه‌جا رسیده بود و هر مردی را که تو أ نسته بودند پیا بند به کار 
گرفته بودند تا حاصل را درو کند و آن را به‌این محل امن که در 


Rhoderich Dhu ۱‏ .8 
۹ فن تمریف فر‌هنگت انگلیسی ی وس ۵ 
۰ عین تعریف همان فرهنگت از واژمع0وورح[ووم . - م. 


۳۸۶ سفرنامة فر پزر 


زیر توپپای دژ قرار داشت بیاورد. پاره‌ای از این کومه‌ها په نظ 
من مشکوكت- آمد و گمان می‌کنم که محتوی غله‌ای پود که آنمپا را 
کو فته و حاضر و آماده کر ده بودند» در فاصله‌هانی که به‌ر استی 
پنداشتم که آنہا استحکامات جدیدی است در دست ساختمان. اما 
چنین اقدامی درصورت رویاروئی با دشمنی سر‌سخت» خطر ناك 
از کار درمی‌آید زیرا که‌توده‌های غله‌را به‌آسانی می‌توان آتش زد. 

با ایتپمه پس از وروه به‌شیر چندان چیزی ندیدم که مایا 
این تصور شود که‌خطر محاصرهای آن را تحید ید می کند» نیز کسان 
بسیاری را ندیدم که چہره مدافعان توانای درون حصار را داشته 
باشند. خود دژ چپار گوشی است که با دو بارو از آن دفا عمی‌شود. 
پاروی خارجی را به‌خو بی مرمت کرده‌اند و دارای خندقی است به 
پپنای شانزده یا هیجده پا ۴/۸۸ یا ۵/۴۳۹ مت و یك خاکرین !۱ 
در خار ج از آن. بين اين بار و و بار وی داخلی‌فضائی است به مساحت 
شصت ال هشتاد یارد [ نزدیای به همین مقدار تا را با 
خانه و مسکن آگنده‌اند. خود شر به کوچچه‌هائی که به قسمتمای 
مساوی دفسیم شتلام. اسعت E‏ شده است اما بست و محقس 
و فقیر می نمود و ممدودی از دعانمای آن باز بود. ما از آن 
کوچه‌ها برای‌رسیدن به‌ارك عبور کردیم و ارك‌عبارت از دژی‌است 
چبارگوش با باستیون‌های"۱ گردی که در جائی بلند ساخته‌اند و 
به خانه‌ای هدایت شدیم که می‌پندارم یلانتوش‌خان درآن منزل‌کی ده 
بود و بدین‌گونه «جای خالی» او را پر کردم و هنوز چندتن از 
کسانش در آنجا بودند. 

به‌زودی صبحانه آوردند» زیرا هنوز ظس نشده بود. سپس 
خود خان آمد تا مراسم احترام را به‌جای آورد و خوشامد گوید. 
این مرد اند کی حقیر و کم‌مایه می نمود و بیشتر سیمای ساده‌لوحان 
را داشت و به‌یقین یکی از آخرین کسانی بود که به‌حکم ظاهمس 


۱ این واژه که مولف عینا آن را به‌کار برده و به طجوع 0۶ ,1اط ترجمه 
گرده است در فر‌هنگی فارسی معین چنین تص‌یف شده است: «محلی در بیون دیوار 
قلمه SS‏ ° سه ۵ 

. به‌انگلیسی و فشانسه دروزاعوو : «بنای وت است که در قلمه ساز ند» 
تردق فارسی معین). - م.. 


نامه بازدهم. ۱ FAY‏ 


باید به‌وی لقب دلی (دیوانه) داده شود یعنی دیوانه‌گو نه و بی پروا 
و دلیر. گفتگوی کوتاهش نیز تأثیری مساعد در نظر من نسبت په 
عقل و هوش او نکرد. چنین می‌نمود که تنما ميل و علاقه و هدف 
و غرض او این است که تفنکپا وتبانچه‌ها و اشیاء کمیاب اروپائی 
را ببیند و به زودی چنان دل و جانش مجذوب و به‌ستایش آنہا 
مشفول شد که تر‌سیدم به‌اين آسانی از آنپا دل نکند. درواقع از 
تماشای آنپا سیر نمی‌شد زیرا پس از آنکه همه‌چیز را دید آرزو 
داشت که چیز‌های بیشتری ببیند و وقتیکه بهاو گفته شد که دیگر 
چیزی بر ای دیدن وجود ندارد به‌ظاه دلتنگت شد. سر شب دیداری 
خوشتر داشتم و آن با مردی بود به نام میرزاقاسم پر ادر دوست من 
میرزا رضای خبوشانی که او را در خبوشان شناخته و دیده‌بودم. 
اولی يك سر هنگت ایرانی را به ملاقات من آورده بود و او از 
طرف اردو مأمور اینجا شده بود. بد ین تر تیب نخستین شب اقامت 
من در محمدآ باد به‌قدر کافی خوش‌گذشت. اما خیری که از سس هنگت 
شنیدم آسایش مرا کاهش داد و این خبری بود که برای تحريك و 
ایجاد تاآرامی - اگر نه وحشت - درست کرده بودند. 

چنین می‌نمود که پلانتوش‌خان برطبق قرار و مدار به‌اردو 
باز کشته بو ۵» در حدود وقتی که من از آن خار ج شد ۵ بودم و این 
سر هنگت کاشف به‌عمل آورده بود که خان برعسده گرفته بود تا 
سردار (ثورمحمدخان) را به‌آمدن به‌محمدآپاه ترغیب کند تا خود 
را تر و تازه نماید و به‌گی‌مابه رود و از این قبیل امورء به بہانۀ 
اینکه عباستلی‌خان به درخضواست شخصی او نه‌همان با تمام 
پیشنہادهای نورمحمدخان موافقت خواهد کرد (در نتیجه افتخاری 
که بدین تر تیب به عباسقلی‌خان مبذول شده بود) بلکه با سر‌دار به 
اردو پازخواهد گشت. اکنون چنین به نظر می‌رسد که این دامی 
است که برای ترغیب سردار به آمدن به محمدآباد گذاشته‌اند و 
سر هنگت بیمناكت بود از اینکه مبادا این تیت در کار باشد که او را 
درآ نجا به‌عنوان اسیر نگاه دار ند تا بتوانند به‌زور شرایطی بمپس 
اقدامی بوده است بیموده و مخالف مصلحت که سر هنت می‌خواست 


۳۸۵ سفرامة فر یزر 


در این باره به‌وی هشدار دهد. موارد مشکو ك دیگر ی دیل مشاهده 
شده بودمأنند دو بر ابر گر دن عده نکمربانان ارك و کماردن شماری 
دیگی در جاهائی که در سایق قراول نداشت و به‌طور کلی وضع 
امور چندان نامطلوب می نمود که سر‌هنکت از من خواهش کرد که 
یادداشتی به‌انگلیسی برای ب- [بروسکی] بنویسم و او را از 
احتمال قطع راپطه بر حذر دارم و پا آنچه روی داده است و مورد 
سوءظن بود آشنا کنم. از این‌رو من چنین کردم و بی‌در نت آن‌را 
قر‌ستادم» به‌بپانفه تقاضای داروی مورد نیاز یکی از کسان 
یلا نتوش‌خان که بیمار است. پس این کار وبار بدی نیست. پله؟ 
زیرا اگر عباسقلی‌خان بخواهد نارو بزند مرا هم مانند دیگران 
پاید در فہر ست عملیات خود منظور دارد. حتی منظره اسلحة 
فرنگی من ممکن است که دیگت طمع او را به‌جوش آورده باشد و 
حساب این را نمی‌توان کردکه دلی‌خان چه‌چیز ممکن است به مغن 
خود راه دهد. اکن او سردار را ۳ اندازد شك نیست که ما نیز 
دستگیر خواهیم شد. اما ب [ پر و سکی ] از اردو بیرون نمی‌آید و 
چنین جسار تی , او را بی‌درنگت برمی‌انگیزد تا محل را محاصره 
کند. ی اگر sS‏ 
داشته بات 

و اما ۳۹ به‌اتت» اگر بتوانم فردا آنجا را از دور پبینم 
خو ب استء اما من خود را متعرد نخواهم دانست که راهنماهای 
خان را تگاه دارم همان کسانی که کن است از این طر یق بازی 
«خان» را سرمان در بیاور ند» حتی با بذل ایمنی و اطمینانی بیش 
از آنچه در صورت ماندن من در قلعه می‌توان از آن بر‌خوردار شد. 
چنین می‌نماید که گروهی از تر کمانان عازم ضوشان بو ده ا ند و به 
قوشخانه (آشيانة عقاب)» روستای متصل به‌اتكت پورش برده و 
با وجوه بر‌خورد به‌مقاومت شدید توانسته‌اند که جمعی ازمردان 
و زنان را به‌اسارت پبر‌ند و چند تن از پیران قوم را بکشند. 
مع هد | عده‌ای از تفنکچیان که در راه تر کمانان در گر‌دنه ای کمین 
کرده بوده‌اند اسیر ان را از چنکت تر کمنہا بیرون‌آورده و شش يا 
هشت تن از آنان را کشته‌اند. از بدبختی تفنگچیبا که از پیروزی 


نامه بازدهم ۳۸۵ 
خود سر مست وت قوشخانه‌ای‌ها هفتاد سوار گرد می‌آور ند و 
با چنان شور و شوق و در ضمن با چنان بی‌احتیاطی تر کمنپا را 
دنبال می‌ کنند که تنبا قسمتی از آنان به‌دشمن می‌رسند و این عده 
نیز با اسبپای خود از پای درمی‌آیند. ترکمانان که شمار آنان 
پانصد پا ششصد تن بوده است بی‌در نت بر می‌گردند و برخی را 
می کشند و بقیه را با اسبمپایشان می گیر ند و می بر ند» از جمله 
حسین‌خان پسر شریف‌خان خبوشانی» جوانی نازنین» و دست به 
کاری می‌ز نند که برایشان سابقه نداشته است یعنی چوان بیچاره 
و بقیه را به عمد در جامی کشند. می‌گویند که این کار را به‌ تقاضای 
حسینقلی پس دوست قدیمی من رضاقلی‌خان خبوشانی انجام می 
دهند که دشمن خونی شریف‌خان بوده است و ت‌کمانپارا به‌هنگام 
«چیو» ٣‏ کردن همر هی کر ده. با این حوادثی که هر روز در 
پیر امون من روی می‌دهد عزم ديار اتك را کردن دیوانگی است. 
روز بعد صبح زود خان به‌دیدن من آمد و دوباره شروع کرد 
به بررسی سلاحمپای من و آنقدر از تپانچۀ کوچك دولول من که به 
کم می‌بستم تعریف و تمجید کرد که اگی آن را به‌خان پیشکش 
و بقیه را نجات بدهم کاری است عاقلانه. او سخت واله و 
شیدای تفنگت"" دولول من شده و گفته بود که به هر قیمتی است 
باید بهاو داده شود و حاضس است که معادل بمپای آن اسب بد هد 
اما به‌هر حال آن را صاحب خواهد شد. فت زا جات فا ده نود که 
پس ممکن است که او زن مرا هم طلب کند و با این تر تیب خیالش 
را از بابت تفنگت من راحت کرده بود. من قبلا چیزی به‌خان داده 
بودم که باور نمی‌کرد که ممکن نبود آن را به‌کس دیگر دهم و این 
نشانه ارزشی بود که برای دوستی او قائل شده بودم و این امس 
هر‌گز ربطی به آن نداشت که تقاضای دیگر از این قبیل کند. در 
ضمن با خواهش من در باره اينکه برای گردش سوار اسب شوم و 


۳" مولف : تقر يبا درهمه‌جا همین واژه تر کی چپورا که به‌معنی غارت و 
یفما است به کار می‌برد. و اس مه 


۲ مولف به‌جای تمنگی «پردی» ۳۲0 نوشته است که چنین واژه‌ای را 
در فی‌هنگمپای فارسی وانگلیسی نیافتم اما چون صفت «دولول» را پی‌ای آن آورده 
است پس به‌ظن قریب به‌يقین می‌بایست نوعی تفنگت بوده باشد. د م. 


۳۹0 سفرنامة فر بزد 


اتك را تماشا کنم موافقت شد و پس از خوردن صبحانه یعنی در 
حدود ساعت دو همر اه دو تن از سواران خان بەر اه افتادم که مرا 
به گرد نه‌ای بلند به‌مسافت تقریبی شش میل [نزديك به ۱۰ 
کیلومتر] بردند به‌نام قزل‌کتل يا گردنة سرخ که از آنجا به آن 
دشت معروف که در زیر پایم ہو د نگر یستم » دشتی که از چپ و 
راست تا ریگزاری وسیع امتداد داشت» حتی تاکر انه های‌جیحون 
کشیده می‌شد. ۱ 

می‌پندارم که از من شنیده باشی که این اتك که به‌مسکن و 
مأوای تر کمانان سوء شرت دارد هیچ چیز نیست جز دایت ۱۵۹4 
تپه هائی که تو احی مر‌تفع خراسان را در شمال محدود می‌کند و 
در اینجا در صحرائی سرازیر می‌شود که ساحل شرقی دریای خزر 
را تشکیل می‌دهد. خوشبختانه این «دامنه» که با نہر هائی مشروب 
می‌شود که در بسیاری دره‌ها و نیز در دشت سرخس جاری است 
یکی از بپترین و حاصلخیزترین نواحی پادشاهی ایران بود. هس 
کس که این دشت زیبا را دیده و تمام کرانه‌های مرو رود و مرغاب 
را تا بالاس‌غاب و از آنجا دوباره رو به‌پائین درۀ هری‌رود 
تا هرات را پیموده باشد می‌داند که تمام این زمینپا را قبیله‌های 
تر‌کمن زراعت می‌کنند و لب به تحسین بارور بودن خارق‌العاده 
آنپا می‌گشاید. در سر‌خس زمین را شخم نمیز نند بلکه صبر می 
کنند تا پارانپای پپاری دشت را آبیاری کند» آنگاه گندم خود 


۰1۵ دامنه همان تر‌جمه فارسی لل لفط لقظ تر کی اتك است واما اتك به‌فتح اول 
و دوم: «ناحیتی است از تر کستان روس در دامن شمالی کوهپای سرحدی خراسان 
. و چون از اعمال اپیورد بوده جزء خراسان محسوب می‌شده است. در قرن دهم و 

یازهمم هجری جزء خانات خوارزم شد و از آن پس به‌دست تر‌کمانان افتاه و قبل 

از تصرف آن به‌دست روس حد بين خراسان واتك دقیقاً معین نبود. فعلا در آن 

ناحیت شپری نیست.» (لفت‌نامة دهخدا). فر‌یزر در سفر‌نامۀ دیگر خود «سف نامة 

خاسان در سالمپای ۱ و ۱۸۲۲ می‌نویسد که اتك به‌معنی دامن (دامن لباس) 

است و دارای شبر‌های معتبری بوده است از قبیل نساء ابیورد. و و زیاج 
دمپینه [میپنه؟] و توابع آنبا که امروز همه به‌کلی ویران شده است و در نتیجه 

یور شای دائمی E‏ فاقد سکنه است. تر کمانان این ناحیه را در ید قدرت خود 
دارند و در میان بقایای این شیر های باستانی چادر میز نند.» 9 مأخذ» متن 


انگلیسی, چاپ ۱۸۲۵). - م. 


نامه بازدهم ۴۹۱ 


را روی آنہا می‌پاشند و بی‌هیچ رنج و زحمت از يك پذر هشتاد 
الى یکصد تخم به‌دست می‌آور ند. هندوانه‌ها و دیگ محصولات مرو 
به | ندازه‌های شگفتی‌انگیز است. مثلی است معروف که می‌گویند 
دو هندو انه سر خسی يك بارشتر است. یکی از دوستان‌ما مرا اطمینان 
داد که آنپا پیش از يك بار قاطر است. او یکی از آنبا را دیده 
بود» آن‌قدر بزر گت که پای یکی از چابت سوار ان کو چت آنان که 
خو استه بو ۵ از روی هندو آنه ها «شلنکت» بردار پاهایش در هیچ يكت . 
از دوطرف به‌زمین نر‌سیده‌بود. هنگامی‌که او به‌دیدن حضرت والا 
[ولیعپد( در نزدیکی سرخس رفته بود» شاهزاده دو هندوانه برای 
رفیق ما تحفه فر ستاده بود اما او به قطع و یقین به‌من می گفت که 
ميچ‌يك از نوکرانش به‌تنبائی نتوانسته بود این یا آن دا حمل 
کند اما هندوانه‌ها خشن بودند. قطر هندوانه‌ها از وسط دوازده 
الع پانزده اینچ ۳۸-۳۰7 سانتیمتر] و طول آنہا به شش پا 
(نزديك ۱۸۳ متر) می‌رسد و بسیار خوب است. 

این تر کمنپای تکه و سالور و ساروچ و دیگر طایفها 
«حصار»‌ها یاقلعمه‌هائی که‌دارای دیوارهای گلی‌است می‌سازند و در 
پیرامون آن چادر می‌زنند و پیداست که اکنون در حال انتقال از 
بیا با نگردی به اسکان‌یافتن‌و به‌صورت مردمی کشاورز درآمده‌اند. 

این تحول‌طبیعی تمام این‌گونه طوایف است. به‌علت خوی 
جنگجو ئی که‌دار ند سکنة ثابت سرزمینمبائی را که بدان یورش می- 
یر ند ازجای‌خود می رأ نند یاآنان را به اسارت می پر ند اما تامد تی 
به‌دنبال کردن پیش شبانی درمساکن جدید خود می‌پرداز ند. اما 
مزایای ناشی از کشاورزی که هر‌سال آشکارتر می گردد بیش از 
پیش آنان را به تعقیب این کار ترغیب می‌کند. و در موقع خود آنان 
نیز مانند مردمانی که آز خانه و کاشانه خویش رانده شده‌اند 
اسکان می‌يابند. بی‌شك برای این‌که خود گرفتار هجوم طوایفی 
شو ند که می‌باید همان تسلسل را ادامه دهند. همه ایلات و عشایر 
ایران کمابیش در چنین حال انتقالی هستند که هنوز در آن 
گر‌ایشمپای یفماگرانه باقی است و بای خراسان چه خوب بود 


۳۹ سفرنامة فر بزر 
اگر چنین تمایلاتی در میان تر کمانان سرخس و اتك از میان می- 
رفت . 

بر گردیم به‌اصل مطلب. در روزگار تادر در این ناحیه‌مس‌دمی 
بسیار از اتباع ایران سکونت داشتند و خاك حاصلخیز آن غلاتی 
فراوان به‌بار می‌آورد. اما در دوران حکمروائی هر سلطانی 
ضعیف مجاورت آن سامان به مساکن قبایل تر‌کمان آنجا را مسکنی 
یا زیستگاهی سینجی و خطر ناك نموده است و در این اواخر این 
طوایف تقریباً سکنة ثابت را به‌کلی ریشه‌کن و روستاها و شہر‌ها 
را ویران کرده و به طرزی سخت ناقص درخرابه‌ها ساکن شده‌اند. 
اقدامات شدید ولیعہد مرحوم [عباس‌میرزا] یغماگران را تا 
حدودی به‌عقب راند اما هنوز آنان به‌کرانه‌های تجن می‌تاز ند و 
نیز به نواحی پر آب آخال و ارچمین. حتی درحال حاضر نیز معدودی 
از سکنه سابق در مساکن قدیمی خود به‌س می‌برند و خوانین 
کلات و دره‌گز و خبوشان و بجنورد چندان قدرت داشتند که بتوانند 
از چندین روستای مرزی واقع در زمینہای مر بوط حفاظت کنند. 
شاید خود تر کمنپا به‌سود خود می‌دانستند که این عدهٌ اندك را 
بازرگانی فراهم آورند و نمی‌خواستند کارها را به‌جای باريك 
بی‌سانند. اما زندگانی غم‌انگین این روستائیان با خطر و وحشت 
قر ین است. مشکل سه‌روز می‌گذرد که در خلال آن حمله‌ای صورت 
نگیرد و هر گز هفته‌ای به سر نمی‌رسد الا که در طی آن کسانی را 
اسیر نکرده و جمعی را نکشته باشند. روستائیان کشتزارهای 
خود را زراعت می‌کنند در حالی که تفنگمپای فتیله‌ای را حمایل 
و شمشیرهای خود را بر کمس بسته‌اند و هنگامی که در این فصل 
برای درو کردن از خانه خارج می‌شو ند دسته دسته و همه سوار ہر 
اسب می‌رو ند. یکی از آنان اسبہا را می‌گیرد و به دیده‌بانی میب 
پردازد» در حالی که دیگر ان سر‌گرم کار می‌شو ند و همینکه خطری 
اعلام شد همه پرمی نشینند و به‌سوی روستاها می‌گریز ند و اگس 
بەآنہا نر‌سند به‌سوی یکی از برجہائی که در سر اس دشت قد 


علم کردهاند (مانند. برچمپای بزرگت کبوتر که مایۀ شکفتی 


نامه بازدهم ۳۹۳ 
بیگانگان است) می‌شتابند و پس از رها کردن اسبپا به برج پناه 
می بر ند و در را به‌روی خود می بندند و تفنگمپای خود را آتش 
می‌کنند و تا آنجا که می‌توانند دشمنان خود را معطل و در پرایی 
آنان دفاع کنند. اگر اسیر شدند که فریادرسی ندارند و اگس 
بخلاصی یافتند «الحمدلله» برای آن! این چه‌ز ندگانی محنت‌آمیزی 
است و با چه خون‌دلی باید نان روزانه را فراهم کرد! عجیب نیست 
که جعت این در اخ تیه اند لق است» 

حتی هنگامی که به‌آن پپنه می‌نگريستيم راهنمایان من 
تر کمنمبا بود. زیرا حتی حول و حوش محمدآباد از غافلگیریمها و 
حملات مستمر آنان ایمن نیست. آنان شب‌هنگام می‌آیند و خود را 
در یك فرسخی شیر پنبان می‌کنند و به اسیر کردن مردان و بردن 
گله می‌پرداز ند و پیش از فرا رسیدن سواران می‌ گس یز ند». 
سوارانی که پیوسته کشيك می‌دهند و می‌توانند بیایند و تر کمنمپا 
را از قتل و راهزنی مانع شوند. بدین گونه تمام این مناطق 
صحنه‌های دائمی جنگ و خطر است و به ندرت می‌توانی شخصی 
را سراغ کنی که خود او را به‌اسارت نبرده باشند و یا زن و بچه 
یا خو یشان خود را از دست نداده باشد. 

و ترکمانان تنہا دشمنانی نیستند که روستائیان باید با آنان 
درافتند. پنج سالی پیش از این علیقلی خان حاکم خیوہ از کویں 
گذشت و با سپاهی گران و چندین عرادة توپ برای جنك به 
دره‌گز آمد و یکی از دژهای آن را گرفت اما چنین می نموه که دست 
تقدیر به‌سوی چنین مہاجمی خیره‌س دراز شده است زیرا وبا که 
نخست بار به‌خراسان آمده بود در اردوی او افتاد و چنانکه می 
گویند هیجده هزار تن را به‌هلاکت رساند و این غیر از شماری 
فراوان از شتر و گاو بود و به هر حال تلفات به‌حدی پود که 
قشون او نابود گشت و خان به تقریب تنما به‌خیوه گریخت. با 
تمام این مطالب که در ذهنم انباشته شده بود و با توجه په «بلد»-- 
هائی که در کنار من ایستاده و خرواری از این سخنان از دهان 
بیرون می‌ریختند تعجب نمی‌کنی که اگر بگویم باچه علاقفراوانی 


به‌این دشت نظاره می‌کردم» دشتی که در برابر نظرم مانند دریای 
وسیع قمپوه‌ایر نگی گسترده بود و در افق بی نپایت ناپدید می‌شد. 

پس از بازگشت از این سواری جالب نظر یکی از نوکران 
خود را یافتم که او را با یادداشتی از ب - [بروسکی] از اردو به 
اینجا روانه کرده بودند و مضمون نامه اینکه در نتیجه اطلاعاتی 
که به او داده بودم» سردار از انديشه آمدن به محمدآباد یکباره 
منصرف شده بود و پلانتوش‌خان به‌محضص اطلاع از اش کار 
کوشیده بود تا اردوگاه را ترك گوید اما بنا به‌پیمانی که خود او 
بسته بود وی را بازداشت کرده بودند و چندتن از گروگانان 
دره‌گزی که قبلا در راه بودند آنان را عباسقلی‌خان ام به باز گشت 
داده بود و چنین می نمود که همه مذاکرات صلح به شکست انجامیده 
است. و اما دربارة من: به عقیدۀ او (بروسکی) هرچه زودتس 
به اردو بازمی گشتم بببتر. و چون ممکن بود که تفنگث دولول رشك 
انگیز من دیکت طمع خان را به‌جوش آورد و اورا سخت به بازداشت 
من بر‌می‌انکیزد کمپنه تفنگی در جلدی گذ‌اشته بر ایم فر ستاده بو ۵ 
تا پتوانم آن را معاوضه کنم و تفنگت گرانبمای خود را از خط 
نجات دهم و قاچاقی بیرون فرستم. اجرای قسمت اخیر این نقشه 
با شکست مواجه شد زیرا نوکری که قرار بود آن تفنئت کېنه را 
بیاورد از این کار غفلت کرده بود اما مضمون بقیه نامه را په 
سر هنگت حسنملی‌خان ابلاغ کردم که به من گفت که دلیلی ندارد 
که از جان خود بيمناك باشم زیرا که خان برآن است که باسن 
منصفانه معامله و محترمانه رفتار کند. 

هنوز از گفتن این سخنان لب فرو نبسته بود که خان وارد 
شد و سرشب نزد من ماند و بامن شام خورد و سر‌هنکت و میرزا 
قاسم نیز در این کار به ما پیوستند. شب به‌خوشی گذشت تا اینکه 
قاصدی نزد خان آمد و خس بازداشت یلانتوش‌خان را در اردوگاه 
آورد. این خبر چرت او را پاره کرد اما دو باره حال عادی خود را 
باز یافت و به‌دلداری خود پرذاخت. چگو نه؟ دمادم جاشنیپای 
تپا نچه‌ای را که به او داده بودم می‌تر کاند و گاهی تیر در می کرد 
درست مانند بچه‌ای که باز يجه تازه به‌دستش افتاده باشد. گفتکوی 


نام بازدهم هه 


امشب او وی‌را در نظ من بزرگتر ننمود. درواقعاطلاعاتی ناس بوط 
و پراکنده از او کسب کردم زیرا او به‌خیوه سفر کرده و چیز هائی 
در بار کشور‌های اطراف می‌دانست اما خودبیتی او سخت مضحكت 
بود. می‌پنداشت که تمام امنیت مناطق مرزی بستگی دارد به کار 
و کوشش او و تصور می کرد که کارهائی انجام داده که از دست 
هیچ فرد دیگری ساخته نبوده است» می‌گفت که می‌خواهد بار 
وظیفه‌ای را که به‌گردن گرفته است برزمین گذارد و جلای وطن 
کند و سرزمين خود را به‌قاجاریان بسپارد تا حداکش فایده را از 
آن بر گیر ند» به‌شرط آنکه لقمه‌نانی به‌او دهند و پیش‌بیتی میت 
کرد که آن‌وقت است که می‌دانند چه زیان سنگینی را متحمل 
شده‌اند. هنگامی که مشفول شام خوردن در حياط جلو منزلم بودیم 
مہمان بدقدم دیگری برایمان رسید» مانند همان که در اردودیده 
و وصف کرده‌ام. او به‌صورت عقرب سیاه بزرگت و ممیبی پیدا 
شد و این جانوران در اینجا به‌اندازه‌های بسیار بزرکت رشد و 
نمو می‌کند. او يك راست به‌میان ما دوید و از روی سفسه و 
بشقابپا گذشت و در حالی که دمش را در بالای سر می‌چرخاند 
همه ما را مثل بچه‌ها فراری کرد» جناب سر هنت و حضرت خان 
تیانچه بدست و همه را. 

من به‌خان یادآور شده بودم که ميل دارم فردا از نزد او 
مرخص شوم و وی پس از آنکه مودبانه اصرار کرد که مدتی در 
آنجا پمانم و سرگرمیہای محل را تماشا کنم رضا داد. پس من خود 
را آمادة کار کردم. صبح روز دیگر همچنانکه سس گرم مسلاقات 
سر هنگت بودم شخص خان در حیاط مقابل دیوانخانه حاضر شد 
در حالی که سوار بر اسبی سیاه با زین و عنانی عالی بود. همینکه 
از اسب پیاده شد آن را به میرآخور خود سپرد و او نیز مدتی به 
خودنمائی و یاوه‌گوئی پرداخت. سپس به‌من فمپماندند که این 
اسب را در عوص تیانچه‌ای که به‌خان داده بودم به من پیشکش 
گرده‌اند» البته چیز ممپمی نیو د اما از قدیم در باره «اسیپای 
پیشکشی» سخن گفته‌اند. از این رو از مہر و محبت خان 
سیاسگزاری کردم و اجازهٌ س‌خصی خواستم. بی‌درنگت اجازه 


۳۹۶ سفرامة فر یزد 


فرمود و نیز قول داد که راهنمایانی دراختیارم بگذارد و قبلا 
از من رضایت نامه‌ای خواست حاکی از خرسندی خاطرم از رفتار 
خان در باره خو دم . من بی در نکت نامه را دادم زی ا علتسی برای 
نار ضائی شخصی ند اشتم » صرف نظر از اینکه حکومت ایران از 
او رضایت داشت یا نه. سپس از سر‌هنکت خداحافظی کردم و او 
قول داد که دو سوار نکپبان همراه من کند. سپس از آن گروه 
جدا شدم تا چاشت بخورم و آماده حرکت شوم. 

پس از آنکه به ژودی این مقدمات تبیه شد با دو راهنما که 
می بایست مرا تا دروازة شپر هدایت کنند رو به راه نپادم و می 
گفتند که در آنجا نگمبانان همراه منتظر من خواهند بود. با این 
همه وقتی که آنجا رسیدیم کسی را ندیدم و بلدهای شايستة من؛ 
با شکفتی به‌اطراف نکر‌یستند. شك نیست که به‌خو بی می‌دا نستند 
که ما در طلب چیزی هستیم که هر‌گز سفارش داده نشده بود. از 
این رو در آنجا ماندیم زیرا در آن اوضاع و احوال حرکت کردن 
بدون اسکورت حماقت بود و رفته رفته من بدگمان شدم که مبادا 
نیر نگی در کار باشد که در این ميان شخصی که او را جلودار 
خان می‌شناختم نزه ما آمد و پس از «سوزاندن تمام پدر های»۱۶ 
راهنماهای خیالی قسم خورد که خود او ما را راهنمائی خواهد 
کرد. از این رو یابوئی را که در حال عبور بود گرفت و به پشت 
آن جپید و پس از اینکه با پا به پپلوهایش زد صدا زد که از 
عقبش به‌راه بيفتیم. ما که پیش از حد خوشحال شده بودیم که 
به هرحال از آن محل دور می‌شویم از روی بی‌پروائی به‌قول او 
اعتماد کردیم و به‌ر اه افتادیم. اولین کار بی‌قاعده‌ای که از او س 
زد این بود که یکی را در عقب خود سوار کرد که بی‌شك این کار 
مایة کندی حرکت ما بود. اما هنوز يك ميل يك کیلومتر و نیم] 
از مشاجره‌ای شدید راهنمای ما را کاملا از حق استفاده از آن 
حیوان محروم نمود و پیاده‌اش کرد. تمام اينما كلك بود. سوار 
پیاده شده با چہره‌ای غمکین نزد ما آمد و شکایت کرد که اکنون 


۶ مقصود مولفب ادای. لفظ «پدر سوخته‌ها» استگاه س م 
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پاید پیاده په راه خود ادامه دهد. من گفتم : «عیبی ندارد پیاده بیا. 
زیرا چون تو این کار را به‌عمبده گرفته‌ای امیدواریم که آن را به 
آخر پر‌سانی.» اما چون ت‌سیدیم که ممکن است «در رود» او را 
روی یکی از يابو هايم نشاندم و په‌راه خود ادامه دادیم. اما هنوز 
دو باره از جای خود نجنبیده بودیم که تا چشم او به‌مردی دیگس 
افتاد به پائین جست و دست او را گر‌فت و گفت: «این همان چیزی 
است که دنبال آن می گر دید› يك بلد عالی استء در ست همان 
کسی است که می‌خواهید او راه شما را په اردو نشان می‌دهد و 
اما من پاید په‌خانه برگردم.» گفتم: «اصلا و ابداً. کاری را که 
به عمپده گرفته‌ای باید انجام بدهی. من این آدم را چه می‌شناسم؟ 
از کجا بدانم که راست می‌گوئی يا درو غ۶؟» سپس مردكت بسد بخت 
شروع کرد په بوسیدن پای من و التماس کردن که پگذارم پرود 
و قسم خورد که خان او را خواهد خواست» گفت که او عزادار 
است و برادرش تازه مرده است و صد تا درو ۶دیکر تااینکه میر زا 
که صبر و حوصله‌اش تمام شده بود چند شلاق محکم به او زد تا 
ساکت شود. من می‌خو استم که او را بکیرم و دوباره سوار يابو 
کنم که درست در این لحظه که مردك منتہز فرصت بود دامنم را 
که گرفته بود رها کرد و دم‌پائیببای خود را در وسط جاده گذ اشت 
و مانند تیر از روی دیوار باغی که در سمت چپ بود جمپید. در 
عین خشمناعی از تماشای نوکر آن مرد بزرگت (خان) بی 
اختیار خنده‌ام گرفت. او که خود شخصی ریزاندام نبود مانند 
خر گو شی وحشت‌زده جست و خیز می‌کرد. تپا نچه ام را کشیدم و 
قسم خوردم که اگر نایستد او را با گلو له خواهم کشت. اسااو 
هیچ اعتنائی به‌این حرف نکرد و همچنان از میان بوته‌ها به‌س‌عت 
پیچ و تاب می‌خورد و می‌رفت تا اینکه از انظار پنپان شد. من بر 
آن بودم که چند گلوله از عقب نثار او کنم تا فقط او را غلغلك 
داده باشم اما از این کار منصرف شدم و رو به مرد دیگر کردم که 
يك دهاتی «هالوی» به تمام معنی پود و مات و مبروت اپستاده و 
په آن منظره خیره شده بود. به او گفتم که چون چلودار به او 
چنان حقه ای زده است چاره‌ای ندارد جز اینکه مر | راهنمائی کند. 


۳۵۵۸ سفرامة فر یزد 
مرد پیچاره مانند بچه كتك خورده به‌گریه افتاد و شروع کرد به 
خواهش و التماس کردن. اما من به‌راستی راه خود را نمی‌دانستم 
و هنوز در داخل در بند بودم و چون می‌دانستم که ییک است 
مور به‌توقف شوم لازم دانستم که کسی را همر اه خود کنم که 
با آن سر‌زمین آشنا باشد. پس به‌راه افتادیم در حالی که او همچنان 
هق هق گریه و التماس می‌ کرد و من به‌تناوب سر‌گرم وعد و وعید 
دادن به‌او بودم. 

سرانجام بی‌هیچ مشکلی از آن در بند مہیب سپمگین گذشتیم . 
راه من هموار شد و راهنمای ناراضی خود را مرخص کردم که 
هنکام سپاسگزاری همان‌قدر فرومایگی نشان داد که در وقت 
پیمناکی. رفتار جلودار رفثار ایرانی حفیقی بود. خان تقصیس 
نداشت. او اوامں لازم را صادر کرده بود اما نو کران رذل دست 
فطرت او فراموش کرده یا آنہا را شایسته اجرا نيافته بودند»› 
شاید رشوه می‌خو استند و همینکه مرا دید ند که تصمیم گرفته‌ام 
که به قر ار گاه خان باز کردم دا نستند که چوب و فلك در انتظارشان 
خواهد بود. هیچ چاره‌ای نداشتند جز اینکه آزمایشی بکنند و 
کردند یعنی مرا با چایلوسی از محل دور کر‌دند و امیدوار بودند 
که سپس بتوانند به بپترین نحوی خود را آز شر من خلاص کنند. 
این کار برای جلودار به‌قیمت وارد آمدن شش ضر به بر سر ینش 

در ظرف سه‌ساعت از دشت گذشتیم و اندکی قبل از غروب 
مانند اینکه در بالای دیواری قرار گرفته باشیم دشت دره‌گن را 
نگاه می کر دیم » با همه تبه های موج‌آسا و کوهپای پیر‌آمون آن و 
و اتك راء همان جای تیره و تار و فراخ و مه گرفته که مسکنی 
است مناسب برای این وحشیان غارتگر که مانند تندباه از آن 
برای رشیدن به نواحی مساعدتر می‌گذرند. این منظره‌ای بود بی 
نبایت موثر و باعظمت. هنگام بالا رفتن از گر‌دنه از کنار هشتاد 
نود خانواده از فراریان گذ‌شتیم که بنا به پیمان منعقد‌شده از دره‌ گز 
به‌خانه‌های رها کرده خود باز می‌گشتند. آنان قسمتی از هزار 
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خانواری بودند که حکومت خراسان طلب باز گرداندن آنان را می 
کرد» مردمی فقیر و ژنده پوش و ضعیف می نمودند که نبودشان 
زیانی برای دره‌گز نداشت و البته بودشان سودی به‌دیگران نمی 
رساند. دردناك بود دیدن اینکه آن موجودات بد‌بخت را از آنحا 
می‌راندند و آنان بازنان وبار وبنة خودتعت نظارت يك نکمبان 
چان‌کنان از کوهپا بالا می‌رفتند. مشاهده این حال مرا به‌یاه 
دسته‌ ها ئی از غلامان می‌اند اخت که در سایق دیده بودم» هنکامی 
که آنان را در هند غر‌بی از جائی به‌جای دیکر انتقال می‌دادند. 
این نمو نه‌ای نفرت‌انگین از اعمال حکومت استبدادی بود و نمی 
توانستی شاهد منظرهای بدت از این باشی که گروهی انسان را 
مانند گلهٌ حیوانات دنبال می‌کنند و گرد می‌آور ند و بر‌خلاف میل 
خودشان از جائی که برای زیستن بر گزیده بودند به جاهائی که 
از آنا گريخته بودند می‌رانند. 

در پالای گردنه رفیقم ب - [بروسکی( را یافتم که در آنجا 
نشسته بود. وی با یکپزار و دویست سرباز و چند عرادةٌ توپ 
در آنجا اردو زده بود تا مراقب پیشرفت جریان مذاکرات صلح 
باشد. شب را با او گذراندم و از اینکه بیماریش رفع شده و کلی 
سر حال آمده بود سخت شادمان شدم. خدا می‌داند که گرمای 
دره‌گز مایۂ تندرستی کسی نیست. صبح روز بعد از یکدیک جدا 
شد یم و من اقرار می‌کنم که پدرود گفتن به‌مردی با آنمپمه استعداد 
خداداد و آنپمه صفات و سجایای عالی کاری کم دردناك تبود» 
کسی که بدین گو نه بی‌دوست و رفیق در میان مردمانی باقی‌می‌ماند 
که نە‌ارزش اورا مید أ نستند و نه قدر خد ما تشر آمی شنأختند و لاچرم 
بسیاری از آنان دشمن اوشده‌بودند واگر او عاجزمی‌شد و از کار 
می‌افتاد کسی نبود که چندان به‌حال اودلسوزی کند» مر‌دمانی تنمپا 
که تا وقتیکه او به‌دردشان یحور ۵ وی را تحمل می‌کنند و برای 
اینکه وی را وادار به ادامة خدمت نمایند پاداشمپائی را که حقاً 
به‌دست آورده است از او دریغ می‌دار ند مبادا که وی از فرط 
نفرت یا نومیدی وسوسه شود و وسیله‌ای برای ترك گفتن ایشان 
به‌دست آورد. سر‌نوشت ب - [بروسکی] بیچاره با وجود تمام 
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خطاهائی که کرده (و شك نیست که خطاهای پسیاری از او سر 
زده است) دلم را خون کرد. این نکته‌ای است که بايد آن را 
موضو ع درس اخلاق قر ارداد و اگ وجدانم چند ان حساس نبود که 
نخواهد پیمانۀ صبر و حوصله ترا پر کند چنین می کردم» اما 
وقتیکه از او جدا شدم بی‌اختیار در این انديشه فرو رفتم که 
شوخی تقدیر باعث شده بود تا دو تن که اینپمه از حیث خلق و 
خوی و وطن و سرزمين و اوضاع و احوال باهم اختلاف داشتیم 
و تنما در يك چین اتحاد _ و آن عبارت از این پود که هردو در 
این سرزمین دور افتاده غریب بودیم - شبی را باهم برفراز یك 
کتل دور افتادة ایران مشرف به‌دشت وسیع تاتارستان گذرانده 
بودیم . عجب مانند وی در خم چو گان بحت و اقبال ار 
گر فته‌ايم ! چه کم است اختیار سر نو شت حتی در دست خر دمند تر ین 
ما! و ابا آن دست غیبی که خطا نمی‌کند شماره موهای سرمان را 
می دا ند و از هر گامی که پخواهیم بر‌دار یم از پیش آگاه است. 
یقین داشتن ih hs CE bl bS a CSE Û‏ 
می گن د۵: 

پس از ساعتی فرود از گردنه‌ای سخت هت[ و سر‌اشیب 
به‌ اردوی سردار نور محمدخان رسیدیم که در دره‌ای خرم در کنار 
نمی در دامنة جنوب کوهستان چادر زده بود. این مرد بزرکت 
که دار ای جوهر راستین ایرانی بود اعتبار تمام کار ماتی را که 
انجام گرفته بود به‌خود نسبت داد. هنگامی که نخستین بار به‌دیدن 
او رفتم یلا نتوش‌خان را ديدم که در خیمه نشسته بود و خان 
نمی توانست چندان سخنی بر زبان راند. اما به محض اینکه آن 
بزرگوار خارج شده بود مرا فرا خواند و بقیه نقشه‌ای را که 
بر ای این لشکر کشی داشت فاش کرد و آرزو داشت که در تپران 
از سخنان او پشتیبانی کنم. پس از پرسشپای فراوان درباره 
مشاهداتم در محمدآباد چنین اظہار نظر کرد: «ما بوسیلة ادامة 
روشی که من در پیش گر فته‌ام چندین امتیاز مهم به دستآورده‌ایم . 
اول اينکه این شیطان را گر فته‌ایم» و مقصودش یلانتوش‌خان بود. 
«وقتیکه او به‌مشمید آمد نمی‌توانستیم توقیفش کنیم زیرا این 
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کار در حکم نقض عد کامل بود. اما حال او په‌گردن گرفته 
است که خود او گروگان (حجت) ۱۷ باشد و تا وقتیکه به‌قول خود 
وقانکند «ان‌شاءالله» ما از او جدا نخواهیم شد. ما او رابه‌سسی 
خواهیم فرستاد.» این را گفت و خندید و مقصودش از سیبری 
ز ندان دو لتی اردبیل بود» «یا شاید ما او را به علت کناهپای 
گذشته‌اش بکشیم. کلات را دیگر هر گز او نخواهد دید الا اینکه 
قراردادی که او یکی از طرفین آن است اجرا شود و بعد از جہت 
دیگر منفعت می‌کنیم زیرا در و هلة اول خانوارهای فراری‌خودمان 
را پر‌می گر دا نیم‌و بااین کار قدرت مر‌دم‌دره گنز را تضعیف می‌کنیم . 
بعد از آن «س‌حد» را حفظ می‌کنیم که در غیر این‌صورت قادر به 
این عمل نبودیم و ان‌شاءالله آن مرد احمق‌بالاخره يك‌روز خودش 
را در ید قدرت ما می گذارد و اگ فرار کند» و به‌طوری‌که می 
گوئید در این مورد تہدید هم کرده‌است» همه کس‌وکار او اینجا 
است و برادرش مثل خودش مقصود مارا تأمین خواهد کرد گرچه 
او آدم دیوانه ای است و این مرد حی و حاضی بمتر از همه است. 
و اما آن رو باه دیگر. ان‌شاءالله که به زودی دم او هم ای تله می 
افتد» یعنی اگر این دفعه فرار کند. درضمن‌جریان امور بد نیست. 
قشون در نواحی آزاد استقر ار دارد. غله فر‌اوان است و در ظرف 
دو روز اگر کارها درست نشد دوباره توپمپا سر‌ازیی خواهد شد 
و ما دو باره درمحمدآباد پدرش را می‌سوزانیم.» 

سیس سیلی از فحش و ناسزا نثار دشمنانش کرد که در مشمپد 
مشغول توطئه کردن برضد او هستند و په‌یقین تمام این امور 
نمونه خوب و پیچیده‌ای است از سیاست ایرانی یا بہتر است 
گفته شود دسته بندیپا و دوز و کلکہائی که کسی بخواهد ببیند. 
وزیر مشمبد به سردار به‌علت نفوذی که در صورت کامیابی در این 
لشکر کشی حاصل خواهد کرد رشك می برد و از این‌رو تاکنون تا 
آنجا که توانسته است اقدامات او را خنثی و فلج کرده است: از 
يك طرف» سر‌هنگت که پیشخدمت شاهزاده است و میرزاقاسم, 


۷ حجت البته به معنی دلیل و برهان و حکم و استدلال است نه به معتی 
گروگان که موف توسما به کار برده يا در فارسی آن زمان مصطلح بوده است. س م. 
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فر‌ستادة سردار در محمدآباد به ولینعمت خود سردار خیانت می 
کنند و همه‌گونه رشوه از خان می‌گیر ند و از سوی دیگر او را از 
روی تمك بحر امی به دفع | لوقت بیو ده و مقاومت خا تمان بر‌انداز 
سوق می‌دهند. باز از سوی دیگر خان از زیرکی خود لاف میز ند 
که به وسیلة آن سردار را می‌فریبد و با چاپلوسی او را وادار کر ده 
است که جلکه دره‌گز را ترك گوید. او با شادمانی بسیار به‌میرزای 
بخ کف نون که آقرا مدا گیل اورا تزا RR‏ هیده 
بود که یلا نتوش‌خان بازداشت شده است و ب س [پروسئی(] گرد نه 
الله‌اکیی را تصرف کرده است سخت از جا پریده بوده است. 
یلا نتوش‌خان شاید تنہا کسی است که خود را «مغبون» می‌داند و 
کسانش سخت شکایت کرده بودند از این که برای کسی فداکاری 
کرده است که چنان بازی دو پېلو و خودخواهانه‌ای را ادامه می- 
دهد. و اما سردار به‌مسارت خود اعتماد دارد و مطمئن است که 
با همان کفایتی که تاکنون همه کامیابیپای خود را رهین آن میب 
داند می‌تواند همه دشمنان نپان و آشکار خود را به‌زحمت افکند. 
در ضمن مطابق روش سیاسی که قاجاریان سخت می پسند ند مملکت 
خراب است و آنان به‌جای جلب رضایت خاندانپای قدیمی آنما 
را نابود می‌کنند و ناحیه‌ای پس از ناحیه دیکر را از مردم تسی 
می نمایند و سپس نام این کار را ایجاه‌سکوت و آرامش‌می گذار ند. 
محل [ لا تینی ] «ویران کنید و تامش را آرامش بگذارید» هر گز 
مصداقی بپکر از این نداشته است. 


نامه دواردهم 


تپاوری - او مجروح - نژادهای اسب - شیروان - بجنورد - نجفعلی‌خان 
- تاخیرها - جعفرقلی‌خان - سیر و صفا كردن در يك باغ - يك هدیه - هوس 
با فرومایگی مردی بز رگ - حرکت از جنورد - کارهای تر کمانان - منظره‌ای 
دلکش روستای تر کمن‌لشین . توصیف بك آلاچیق با خیمه - سفره تر کمنی - 
خشم یك بانوی پیر - اوبه دیگر - آماده‌باشهای وحشت‌انگیز - ماهیگیری - 
ضیافت - اوبه سوم - خانة متحرك و ميزان شایسته - در مانه - سملقان س 
مشاجره 


پس از گرفتن مردی راهنما از اردوی سردار به‌سوی تپاوری 
رآندم» همان محلی که پر‌سر راه خود به اردو شبی را در آنجا 
گذرانده بودم و مشاهدهة تغییر نحوءه استقبال که با آن رویاروی 
شد ۵ بودم شگفت ا نکیز و خوشأیند بود» به‌ محص اینکه مسا را 
شناختند مردان و زنان و کودکان به پیشباز ما شتافتند. ما را در 
پیاده شدن پاری کردند و در لحظه‌ای منزل قد یم را برای اقامتمان 
آماده کردند و بچه‌هائی که پیش از این با من به‌صید ماهی رفته 
بودند باز مشتاق تکرار این شکار بودند. حتصی همان چوب 
ماهیگیری را که قبلا به کار برده بودم آوردند. آنان را راضی 
کردم و همگی ظرف بزرگی از مأهی گر‌فتیم. اما در اینجا به‌ علت 
دم‌ودستگاه خودم که‌متأسنانه اکنون رو نقش‌کاهش یافته بود سخت 
نار احت شدم. در مشمپد مجبور شده‌بودم که دو نوکر جدید بگیرم» 


fof‏ سفرنامة فر پزر 


يك ممپتر و يك چاروادار. اولی ذاتاً مردی حقه‌باز و فرومایه بود 
و به علت تقصیری که در اردو از او سر زده پود تنبیه شده بود و 
دیگر نخواسته پود با ما بیاید و دومی در اردوی دره‌کن سخت 
دچار نو بة سه يك يا يك روز در میان! شده بود و او را در آنجا 
گذاشته و گذشته بودم. نوبه‌چنان بهاو حمله می‌کرد که گوئی 
می‌خواست اجز‌ای وجودش را فرو ریزد. با این نوکرانی که از 
شمارشان کاسته شده ب می‌بایست از عده فزونی پافته اسبان 
م‌اقبت کنم و این کار با توجه به‌اینکه به‌جلودار خود اعتماد 
نداشتم مسئله‌ای جدی بود بدون در نظر گرفتن طبیعت سرزمینی که 
تا تین کون زب ی زو RR‏ ای 
خود همراه سازم نیاز داشتم. اما اینپا حوادثی است که هي مسافر 
باید در بارة آنپا تصمیم بگیرد و کسی که از این کار ناتوان است 
پپتر آن است که در خانه بماند. 

روز دیگر بامدادان که همه روستائیان دعای خی خود را 
بدرقه راه ما می کردند رو به راہ نمپادیم. آنان ما را مردمانی بسیار 
خوب می‌دانستند زیرا هزینه سقر را پرداخته و به کسی ضرر 
نر‌سانده بودیم. در واقع پیرزنی کوشید تا آن هماهنگی را که 
پر‌قرار شده بود بر هم زند. چگونه؟ با سر و صدای زیاد گاوش 
را آورد و زخم شدیدی را که با حر به‌ای تین برسرینش وارد 
آورده بودند نشان داد. او می‌خواست که کاسه و کوزه را بر سر 
یکی از نوکران من پشکند اما پس از بررسی واضح شد که زخم 
حیوان تازه نبود و پس از مختصر رسیدگی معلوم شد که مقصر 
گروهی از سر بازان بوده‌اند که روز قبل از آن محل گذشته بودند. 
تآٹیں یا بہت است گفته شود عدم تآٹیں این جراحت هولناك پر 
حر کات بدتی حیوان زبان بسته را ممکن بود موّید صحت شادت 
در مورد مطلبی دانست که در سفر‌نامه بروس" آمده است و این 


۱ به‌اصطلاح انگلیسی teria eyer‏ ¬ م. 

۲ مراد چیمن بر دس ۲066 ٥٥ھ‏ ل جمپانگرد اسکاتلندی‌است (۱۷۹۴-۱۷۳۰) 
که افر يقا را سیاحت کرد و خود را ا سر چشمة نیل رساند و سف نامه اش در پنج 
جلد به‌سال ۱۷۹۰ !نتشار یافت. ۳ 


نامه دوازدهم ۴۳*۵ 


موضو ع مورد شك و تردید بسیار واقع شده است. زیر | شکاف زخم 
چنان وسیع بود که گفتی يك تکه بزرکت از گوشت کبابی را از 
ميان آن در آورده‌اند و مع هذا چنین می نمود که این جراحت به 
هیچ روی مانع حر کت و جنبش گاو نشده است. 

راه ما از میان دره‌های سبز و زیبائی می‌گذشت که بهوسیلۀ 
گر‌دنه های کوچك به یکدیگر راہ داشت و هر کدام دار ای‌دستگاه.-_ 
های کوچکی از دژها و روستاها بود اما بسیاری از اینپا تہی از 
مس دم بود و ساکنان آنما از جمله کسانی بودند که به دره‌کن 
گر یخته بودند و باقی‌ماندگان در هرجا پر‌سشپای فی‌اوان و 
مشتاقانه از ما درپارة دوستانشان به‌عمل می‌آوردند. این رشته 
از دره‌ها را در گذشته نادرشاه به‌اتباع کرد خود اختصاص داده 
بود و اخلاف ایشان در مواردی که بیدادگریمای بعدی آنان را از 
خانه و کاشانه نرانده بود توانسته بودند که همچنان املاك پدری 
خود را حمظ کنند در این هنگام بسیاری از آنان مشفول خدمت در 
اردوی نظامی بودند. این سرزمین پرورشگاهی بزر گت برای اسبان 
است و در بر خی از «جلکه» ها (چنانکه امالی این دره های‌حاصلخین 
را به‌اين نام خوانند) ما شماری از مادیانپا و اسبمپای جوان را 
دیدیم که در علفزارهای پر باری که بلندی علفپا تا زانو می‌رسید 
سر‌گرم چرا بودند. چند کره اسب بسیار خوب برای فروش به 
من عرضه شد و اگر من به‌درستکاری نوکرانم اعتمادی بیشتر و 
پول نقدی افزو نتر در اختیار داشتم ممکن بود وسوسه شوم تاچند 
تا از آن حیوانات زیبا را پا خود بیرم. 

سراسر شمال خراسان» به.خصوص ناحیه‌ای که اکنون از آن 
عور می کر دیم از قدیم» خاصه از زمان نادرشاه به‌داشتن نم اد 
اسیمای مخصوص خود مشور بوده است. در اینجا است که اسبان 
نام آود میر گناه‌خان۲ چنارانی‌و‌جود داشته است و اسب کوراغلو و 
اسب شیر و اسب بپزاد" و اسب کم‌یال و اسب چوپر اسلی*؟ و اسب 

Mir Goonah (®) میر‌گناه‎ ۳ 

۴ در اصل بی‌ایزاد 2220-عع۳ که به‌احتمال قریب به‌یقین باید همان 
بیز اد باشد. 

5. Chuprasle 





۰۶ سفرنامة فر بزر 


آخال و بسیاری از نسلہای دیگر که هر چند اکنون بیشت آنہا 
منش‌ض شده‌اند و نسلہای دیگر جای آنہا را گ‌فته‌اند» با اینممه 
هنوز شاهکارها و شیرینکاریہا و مزایا و برتریمبای آنپا ورد 
ز بانہا است. نژاه اصلی اسبپای تر کمن و خراسانی بسیار اصلاح 
شده‌اند» البته به‌وسيلةٌ نادرشاه که فر‌مان داد تا آنہا را با نژاد 
اسیمپای عرب بیامیز ند و در نتیجه قدرت تحمل و همچنین زیبائی 
آنا افزایش یافت. من در یکی از آثار سابق خود به هنر نمائیمای 
اسبان این کشور اشاره کرده‌ام و اکنون می‌توانستم که تو يا 
دوستان چابك سوارت را با گفتن قصه‌های بیشتری از آن دست 
سر گرم کنم اما ارزش این‌گو نه حکایتبا بستگی دارد به صحت‌کامل 
آنہا و در مواردی‌که نتوانآنہا را به‌دقت محقق نمود نقل کرد‌نشان 
پیم‌و ده است. با اینہمه بايد يك اشتباه را که در تألیف مورد 
اشاره به من دست داده است تصحیح كنم . گمان می کنم که درآنجا 
گفته باشم که دکتر مکنیل پس از آگاهی از بیماری دکتر جوکس* 
در اصشیان سه اسب از اصطبل خود و از آن سفیں برداشت و 
بی‌در نك سوار شد و بدون توقف در راه (مگر در مواردی که میت 
خواست به‌اسبپا علیق بدهد) و وی ریق زین 
کیلومترم را طی کرد. او این کار را در ظرف مدت سی و شش 
ساعت انجام داده و از این مقدار چپارده ساعت تمام صرف توقف 
در راه شده بود یعنی او با سرعت نودمیل ۱۴۵7 کیلومتر در روز 
حر کت کرده بود. جلوداری که این خبر را به تمبران آورده بود این 
سمر را بايكت اسب در مدت هفتاد و هشت ساعت انجام داده و در 
باز کشت به‌اصضان نزديك به نود ساعت وقت صرف کرده بود و 
اندکی کمت از بیست و چہار ساعت پس از دکتر مکنیل به نجا 
ر سیده بود. 

وسوسه شده‌ام تا شاهکار يك اسب عر‌بی را بیان کنم. این 
اسب از آن شخصی بود که بار ها در این نامه ها از او یاد کردهام؛ 
یعتی آقا بپرام و تا آنجا که من می‌دانم هرک این مطلب رر 
تردید نشده است. این حیوان مسافت بین شیر از تا تمران را که 


6. Jukes 


نامة دوازدهم ۱ ۱ ا ۴0۷ 


پانصد و بیست میل ۸۳۲1 کیلومتر) است در شش روز طی کرد 
سه روز در تہران ماند و پنج روزه به شیر از برگشت و نه روز 
درآنجا ماند و دوباره هفت روزه به تہران مراجعت کرد. همین 
آقا به‌من گفت که یك بار سوار یکی دیگر از اسبان خود شده و 
از تپ‌ان به قم رفته بود و این مسافت را که بيست و چہار فی‌سخ 
يا نزديك به‌هشتاد و چہار میل است از سپیدهدم تا دو ساعت به 
غروب آفتاب مانده یعنی در مدت نزدیای به‌۵ه ساعت در مو سمی 
قر یب به‌اعتدال ر بیعی طی کرده بود. این نیز سرعتی نیکو است. 
اما اقا پپرام پیو سته صاحب بتر ین ین اسیای ایران بوده است. 

پس از مدتی گرم راندن* که گذارمان به‌روستاهانی از جمله 
دهکده دولت‌خانه افتاد - همان محلی که چند روز قبل ترکمنہا 
آنجا را چپو کرده بودند - به‌روستای دیگر رسیدیم په‌نام قراچه 
که در دره زیبای سبز و خرمی واقع شده بود و جویباری دلکش 
داشت و نزدیلی آن برای گذراندن شب بیتوته کردیم و اسبان و 
استر ان خود را در میان لذ یذ تر ین علفہا مپار و قالیچه‌های‌خوه را 
روی همانہا در زیر آسمان تابان پپن کردیم. کوهپای اطراف 
صخره‌ای و لم‌یزر ع بودند وچینه بندی"ای‌که نمایش‌می‌دادند بسیار 
قا بل ملاحظه و به‌صورتی عجیب و غریب بود. . 

۵ ژوئیه ‏ ساعت چپار صبحی فرحبخش بود که سوار ہر 
اسب شدیم و آن بامداد روزی بسیار گرم به‌دنبال داشت . راه ما به 
شپروان که تاآنجا بیست و پنج میل ۴۰ کیلومترم مسافت داشت 
از میان و از فراز رشته‌ای از تپه‌های بلند واقع در دامنه‌کوهمپائی 
می گذ‌شت که مرز شمالی دره بزرگت خبوشان و شیروان را تشکیل 
می‌داد. ما جلکه‌های سبز و بارور را پشت سر نپاده و وارد 
ناحیه‌ای مر‌تفعتر و خشکتر شده بودیم» تفییری که اسبہایمان 
مانند خودمان به‌طور عامل احساس می کرد ند . زیرا که آنہا در 
خلال توقفپای اتفاقی علشبای شیرینی برای گاز زدن نمی‌یافتند. 
ما گی‌مازده و بریان شده وارد شیروان شدیم (من در گذشته نیز 


۶ گرم راندن به‌معنی تند را ندن و به شتاب حر کت کردن است و از 0۳ 


در انگلیسی نظیر همین ۰ طmarc hot‏ به کار می‌رود.. ب م. 
stratification ۱‏ 8 


۴0۸ سفرنامه فر بزد 


در اینجا تو قف کر ده‌ام اما در هوا ئی سخت متفاوت زیا در آن 
هنگام برفی ژرف زمین را پوشانده بود) و در آنجا به‌علت لنگت 
شدن یکی از قاطر‌ها مجبور شدیم که حر کت روزانة خود رامتوقف 
کنیم. شیروان که روزی روزگاری دارای استحکاماتی خوب بود 
اکنون ویرانه است» وقتی سه‌هزار جمعیت داشت و گمان می‌کنم 
که‌اکنون سیصد تن هم نداشته باشد. 

٩‏ ژونیه.- بجنورد» یکی دیگر از «منزلمای» قد یم من. در 
شیروان از تهدید حمله تر‌کمانان به‌یکی از قلعه‌های مجاور آن 
سامان هیجانی برپا شده بود. اما ما نتوانستيم رعایت نہایت 
احتیاط را پکنیم و به قصد رسیدن بدین محل پیش راندیم. راه ما 
از سرزمینی خطر ناك می‌گذشت و ما با سلاحپای آمادهة جنگت 
حر کت می کردیم . دو گردنه به.خصوص یکی به نام کتل علاقه پنده 
و دیگری گردنه دره‌شور پر از دزد و راهزن است. از گردنةۀ 
دیگری که از دور پیدا و واقع در سمت راست بود یعنی گردنه 
قلعه‌زو که بی هیچ ماأنعی مہم راہ اتك بدانجا منتسی می‌شود 
علاقهٌ خاص من بود زیرا به‌خوبی خصایص مہم آن سرزمین را به 
یاد داشتم و داستانمپای مرز نشینان و غارتگر یہائی که هر نقطه‌ای 
را آوازه‌ای محلی بخشیده بود به همه آن مناظر رنگی «رومانتیت» 
زده بود که انتقال تأثیر آن به‌دیگر ان محال است. برداشت محصول 
در همه‌جا آغاز شده و در بسیاری تقاط سخت پیشرفت کرده بود. 
در پاره‌ای از دره‌های خرم به خصوص در دشت هزار جريب که 
پو شیده از زراعت دیمی است (یعنی حاصلی که بی استفاده از 
وسایل مصنوعی به‌عمل آمده باشد) تمام گاوهای نر و خر‌ها را 
برای حمل توده‌های خر من به خا نه ها مصادره گرده بو دند. در دیگر 
جاها روستای غارتزده يا ویرانی را می‌دیدی که حاصل آن را درو 
نکرده بودند و منظره‌ای دردناك از خرابی و متروکی برآنمپا سایه 
افکنده بود. پس از صعود از سر بالائی تندی در آق‌کتل یا گںدنۂ 
سفید و فرود آمدنی پرپیچ و خم از ميان تیه‌های مواج در ساعت 


۸ یا چنانکه مولف نوشته است علاك هبند ۸1۵1-0201۳50 ۱ س م. 


امة دوازدهم ۱ f0۹‏ 


پنج بعد از ظبر و پس از آنکه سی و هشت میل ۶۰ کیلومتر) 
راه پیمودیم به در خرم و نام آور بجنورد رسیدیم و پس از اندکی 
تأخیر مسکنی در خانة نایب «خان» یافتم . 

نجفعلی خان بچنوردی در میان خانپای خراسان تنپا کسی 
است که به مدد کاردانی و دوراندیشی و به یاری بخت توانسته 
است که در هجوم اخیر حکومت ایران موقع خود را حفظ کند و 
اکنون پیر مردی است شکسته و فرسوده و از زمانی که در سقر 
سابق وی را دیده‌ام بسیار فرق کرده است. با اینمه مرا به جا 
آوره و پس از آنکه اجازه داد تا يك روز به استر احت پردازم - و 
این نوعی از آداب معاشرت است که گاهی رعایت می‌شود - دیروز 
به من وقت ملاقات داد. اما وی یکی از سیاستمداران سخت‌گیر 
است که هرگز به ابراز احساسات قوی نمی‌پردازد و شاید فاقد 
آنہا است. از این‌رو از این مصاحبه چندان خشنود نشدم. وی به 
من گفت که هزاران شایعه در بار چپوهای ترکمانان که يا انجام 
و یا وسیلة تہدید قرار داده‌اند البته معضمن حقایقی است و شك 
نیست که در صحرا مشغول چنین تدارکاتی هستند و دست به 
شر ارت خواهند زد. او خبری را که در دره‌گن شنیده بودم و حاکی 
از قتل عمدی پسر شریف‌خان دولتخانه‌ای بود تأیید کرد و گنفت 
هر کوششی برای بازدید سرزمین ترکمنپای ایل تکه در حال 
حاضر قابل بحث نیست زیرا که وی انتظار دارد که هر لحظه آنان 
با قوائی به مرز خود او حمله کنند. با وجود این به من قول داد 
كەراھنمائى مورد اطمینان دراختیارم بگذ‌ارد تامرا از دره مانه؟ 
تا نزد طایفه‌های ترکمن گوکلان گرگان هدایت کند و از آنجا و 
از میان آنان و ترکمنمبای يموت مرا به استرآباد بی‌ساند. اما در 
این ديار هیچ کاری با سرعت صورت نمی‌پذیرد. من در اینجا 
روایتی به کلی متفاوت و می‌پندارم درست‌تی دربارةه داستان 
پیر‌وزی ہر تر‌کمانان که در مشہد آن را با لاف و گزاف گزارش 
داده بودند شنیدم» همان حادثه که در ضمن آن علی‌خان و مبدیقلی 


٩‏ وود بنا به ضبط موّلف اما در قرهنگتآبادیبپای ایران» مانه که در 
ضمن نام دهستانی است از توابع بچنورد. ب م. 


٥‏ سفرنامة فر بزر 
خان از سران ایرانی اسیں شده بودند. چنین می نماید که در واقع 
آن پیر وزی شکست بوده است و در آن و اقعه عد بسیار معتنابہہی 
سر‌باز و نیز از سواران غير منظم کشته شده بودند و چیزی که 
دردنا کش بوك اینکه .تر کمانسا مہدیقلی خان مجر وح را هنگام 
عقب نشینی به عمد کشته بودند» به تلافی یکی از سرکردگان خود 
که او پیز از شدت جراحات مرده بود. 

۰ ژو نیه - دیشب راهنمای آینده ما به خدمتمان رسید تا 
در بار دورنمای سفرمان با ما صحبت کند. وی نوکر مقرب‌خان 
است و می‌گویند که با دضم سراسر منطقه کاملا آشنا است. اما 
از کمالات خود به طرزی لاف می‌زه که به نسبت» اثری نامطلوب 
در من داشت. امروز به اميد گرفتن اجازه مرخصی به دیدار خان 
رفتم اما به ما گفت که این امر که یکمپزار تن سوار تر کمن به‌قصد 
این نواحی حرکت کرده‌اند اکنون چنان تحقق يافته است که نمی 
تواند به ما اجازة سفر بدهد تا اینکه اطمینان یابد که ضر بت 
دشمن در کجا فرود می‌آید. ما مپمان او هستیم. نور چشم او 
هستیم و اکر اتفاقی برایمان بیفتد آبر‌ویش پاك می‌ریزد. پس ما 
باید خود را راضی کنیم که در همان‌جا که هستیم بمانیم و به 
سواری و سر‌گرم کردن خود پردازيم تا اینکه تشخیص دهد که 
اوضاع قرین امن و امان است و می تواند ما را مرخص کند یا نه. 
آنچه می‌توانستیم بکنیم يا بگوئيم آن بود که به‌آنچه خان ترتیب و 
قرارداده. بود تن در دهیم که هس چند بی شالت به مذاق من ناگوار 
بود حاکی از حسن نیت بود زیرا که او از نگہداشتن اشخاصی که 
پا آنان روابط شخصی ندارد و خود را ملزم می‌داند که به خرج 
خود از ایشان نکبداری کند چه سودی ممکن است ببرد؟ از این‌رو 
همان روز بعد از ظہں به باغی که از آنجا تا شبر مختصر مسافتی 
بود رفتیم و خود را به خوردن زردآلو سر‌گرم کردیم و به تماشای 
کار جع ‌قلی‌خان پسر خان پیں پرداختيم که گنجشکہا را با تفنکی 
بادی‌نیی صید می‌کرد.  .‏ ۰ 

مع هذا این جعف‌قلی‌خان پیوسته شکار گنجشکہا را وسیله 
بازی و تفریح خود قرار نمی‌دهد. او یکی از دلیر‌ترین مردان و 


2 ج ت سس‎ ER 


از بہترین سربازان خراسان است و دشمن خونی ظفر‌مند 
تر کمانان. هنگامی که من در مشبد بودم بر‌خی اسیران را با 
سر های پریده دیگران که نتیجۀ حمله تند او بر سپاهی برتر از 
تر‌کمانان تکه بود به‌آنجا فر‌ستاده بود. بارها وضع دفاعی و 
ضعیف خود را در برایی دشمن بدل به وضع تپاجمی و قوی کرده 
است و با گروهی از سواران مرز نشین خود مواضع آنان را در 
کرانه‌های تجن و آخال درهم کوفته است. من سخت مشتاق بودم که 
با این جوان طرح صفا و صمیمیت بریزم و نامه‌ای به عنوان او از 
یکی از دوستان داشتم اما می‌پندارم که در این مورد جریان امور 
برخلاف آرزوهای من بود زیرا پدرش که ظاهی! به شہرت فز ایند 
او رشك می‌برد به رفیق من «میرزا» چنین اظہار نظر کرده بود 
که متعجب است از اینکه چرا نامه‌ها را به عنوان او ننوشته‌اند و 
گفته بود: «وقتیکه خود من اینجا هستم» چرا به جعف‌قلی 
می نو یسند؟» من این حسادت را نه همان نتیجه این می‌دانم که پس 
در حق پدر فروگذاری می‌کند بلکه خشکی» اگ نه سردی پدر را 
نیز به حساب می‌آورم و مشاهده این امس در مورد کسی که من 
پس از این رخداد انتظار پذیرائی صمیمانه‌تری از او داشتم مايه 
شگفتی من شده بو ۵ . ۹۹/۹۹ ۳۶۳ ناحیه کسانی 
که خود را رو به زوال می بینند - از نظر جسمانی یا سیاسی - 
امری غیر عادی نیست. ۱ 

۱ زو ئیه - مرد جوان از من خواهش کرد که سوار بر اسب 
شویم و به باغی واقع در سه میلی [تقریباً ۵ کیلومتری] برویم و 
روز را با آسایشی بیش از آنچه گر‌مای شر گردآلود اجازه می‌دهد 
بگذرانیم. این باغ بیابانی بود از میوه‌های خودرو مانند درختان 
زردآلو و هلو و سیب و انگورهائی که تقریباً در ميان علفہا و 
علفپای هرزه پنمبان شده بودند. اما سایه و طراوت و تر و تازگی 
2 باغ را خرم و با صقا گردانده بود. در وسط باغ خانه‌ای 

پیلاقی ساخته بودند که در آن چشمه‌ای و آبشاری کوچك در 
جثب وجو ش بود ند . در آنجا نشستیم و به خوردن کباب (به عنو ان 
صبحانه) پرداختیم. با شربت و انگورهای ترش و تعداد فراوانی 


تلف سفرامة فر بزر 


زردآلوی نارس. پس از آن مدتی گپ زدیم و سپس همه به خواب 
رفتند جز من که به کار نوشتن پرداختم. هنگام غروب خبری که 
مایة حقشناسی بود دریافت کردیم مشعی براینکه خان با حر کت 
ما در فردای آن روز موافقت نموده است و قبل از عزیمتمان 
می خو آهد که شخصاً به ما «خداحافظ» بگو ید . 

در اینجا باید به‌شرح مطلبی پردازم که همان قدر از 
ممپمان نو ازی مما ندار ما «نایت» حکایت فجن کل که برضد 
میز بان ما یعنی ارباب او گواهی می‌دهد. اولی در خلال اوقاتی 
که در خانۀ او به سر می‌بردیم البته نہایت سعی خود را در تآمین 
آسایش ما به خر ج داده بود و در ضمن ما نیز به نو بۀ خود کوشیده 
بودیم که هر چه ممکن باشد کمتر به او زحمت دهیم و نہایت 
حسن‌تفاهم بین طرفین برقرار بود. او شنیده بود که من مشغول 
تحقیق دربار؛ اسبپای خوب ترکمتی هستم و پیشناد کره که 
یکی از اسببپای خود را به من اهدا کندء اسبی که به گفته او عالی 
بود ولی می‌خواست که آن را به نشانة احت‌ام به من پیشکش کرده 
باشد. این که او احتمال داده بود که هدیه‌اش متضمن دریافت 
عوضی از من خواهد بود مطلبی است که درباره آن نمی توانم 
چیزی بگویم. اما چنین می‌نماید که محتمل نمی‌دانست که از 
معامله‌کردن با من بتواند به نحوی از انحا سودی حاصل کند. 
به هر حال من درباره این موضوع محلی برای شك و تسردید او 
باقی نگذاشتم . اسب را فرستاه و من از قبول آن به عنو ان‌پیشکشی 
تن زدم اما پيشنپاد خرید آن را کردم. جواب این بود که به هرحال 
اسب از آن من است و هر قیمتی که بخواهم می‌توانم برای آن 
تعیین کنم. من از آن حیوان بدم نيامد اما نفس معامله را انجام 
دادم و برای آزمایش آن مرد پنجاه تومان طلا ' برایش فی‌ستادم 
که آن را قیمت کامل اسب در تر ان می‌دانستم هس چند ارزش 

۰ چاپ کتاب به‌اینجا رسیده بود که در فرهنگت انگلیسی - فارسی تالیف 
آر تورولاستون چاپ ۱۸۸۲ انگلستان که در ۱۹۸۳۲ در تمبران چاپ لوحی (افست) 
شده به واه دوکات که من به جای آن تومان طلا نوشته‌ام برخوردم که چنین تعریف 
شده است «یاجغلی ااطعں‌زهط باح‌اقلی.» در لفت‌نامهٌ دهخدا چنین آمسده است: 
«باج‌اوقلی یا باجغلو يا باجقلی» قسمی مسكوك طلای ترکان عشمانی.» - م. 


نامة دواردهم ۱۳ 


او در اینجا بيشت بود و تقاضا کردم که اگر آن مبلغ کافی نباشد 
ممکن است اسب مسترد شود. اما این کار صورت نگرفت ونایب 
دو باره اظپار کرده بود که اگر من بیست تومان طلا می‌دادم فرقی 
به حال او نمی کرد. 
که خان خبر این معامله را شنیده بود از مرد بینوا پر‌سیده بود که 
چقدر پول بابت اسبش گرفته است و نایب گفته بود که فلان 
مبلغ. خان پر‌سیده بود «پولپا کجا | ست ؟) . نو کرش چواب داده 
بود ی پول را به‌دست او داده بود. آن مرد 
بزر گت پول را گرفته بود و سر فرصت سکه‌های طلا را بهحصه‌هائی 
تقسیم کرده بود. دوازده سکه را برای خود برداشته بود و هفت‌تا 
به یکی از پسران و پنج تا به پسر دیگر داده بود وقس على هذا 
تا اینکه چہار سکه باقی مانده بود و آنا را از روی کرم و 
بخشندگی به نایب پس داده بود و وی آنا را به نشانهة مہم 
لطف a E SSE‏ 

و قتبکه از شنیدن داستانش به انفحار د یعنی اظپار تعجب 
RA‏ ری و وروت ی 
مال خان نیست؟ اگر یکصد تومان جنس او را بخورم (پخورم یعنی 
به خود اختصاص بدهم و مصرف کنم) چیزی به من نمی‌گسوید. 
من با چیزی که به دستم آمده است خیلی خوشبختم. برای اینکه 
بعد از تمام این حرفہا پیشکش صاحب (پیشکشی برای شما آقا) 
بود و شك نیست که خان يك‌جوری تلافی آن را می کند.» 

اين قضيه مايه تفريح و همان قدر تحريك من شده بود و 
هنگام بحث در بار آن با میرزا الفاظی درشت که حکایت از نفرت 
من داشت بر زیان راندم . چواب داد: «آه. بزرگان غالا از اين 
جور کار ها می کنند . نایب راست می گو ید » کس چچه می‌داند. 
قردا ممکن است خان اسبی به او بدهد که ارزشش شصت تومان 
باشد.» اما عقیده خود من دربارة رفتار خان همان بود که یو ۵. 
و اما برای تایب بینوا» من هدیة کوچکی که عبارت بود از کاردها 
و مقراضہای انگلیسی تپیه کرده بودم» به علاوه مقداری از 


۴ ۹ سفرامة فر یزد 


جواهرآلات معمولی برای عیال او. به همین جہت نزد من آمد و 
از اینکه به قول خودش او را خجالت داده‌ام سرزنشم کرد و پس 
از ساعتی بائو در وی ی خرده‌ریز محلی یرایم فرستاه که 
البته سه برابر اشیاء اهدائی من ارزش داشت. همانا این مرد 
بی‌هیچ غرض و طمع مہر‌بان بود و آزاده و نظر بلند. نامش که 
هر گز فر آموش نخواهم کرد نجف بیکت بود. 

۱۳ ژوئیه - شک خدا که باز به راه افتادیم ! بامد‌ادان خان 
اصر‌ار به دیدار ما کرده یو ۵ . لطف و محبتی حیرت‌انگیز نشان 
داد. مسلماً چنین می نمود وی مقدمات لازم را برای آسایش 
ما فراهم کرده است اما 7 تقر یبا به طور مضحکی در تعیین مسیر و 
منازل بین راه ما وسواس به خرج داده و در این باره کمتر از 
آنچه ممکن بود مورد علاقة من باشد برایمان اختیار و آزادی عمل 
پاقی گذاشته بود. این فرع عادت فی‌ماندهی و سر‌کردگی بود که 
با سی‌سختی و سماجت خاص دوران پیری درآمیخته بود اما همۀ 
اینہا ناشی از حسن نیت بود. از این‌رو ما در این مورد ترشرو تی 
ننمودیم. نخستین منزل ما روستائی بود به مسافت تقریباً شش 
میلی ۱۰1 کیلومتری] شبی و پیش از چاشت خوردن به‌راه نیفتادیم 
و پس از آن از میز بان مہر بان خود خداحافظی کردیم و براسبان 
خود سو ار شدیم و حرکت کردیم. 

" لنگر» استراحت‌گاه ما دهکده‌ای است که در موقعی مساعد و 
مطلوب قرار دارد و ما شب را در آنجا در زیر درختستانی از 
درختان زردآلو و سیب گذراندیم و اسبپایمان برای خوراك شبانه 
علف کافی در جائی که آنپا را مہار کرده بودیم داشتند. هر جا که 
می‌رویم شر ارت و بی‌رحمی تر کمنپا و رنج و عذابی که روستائیان 
ازآنان دیده‌اند موضوعمپای پرمایۂ جالب نظر است. چندسال پیش 
این محل با اینکه سخت به پجنوره نزديك است صحنه يك تراژدی 
هولناك و شنیع شده بود. تر کمانان ناگہان به روستا تأخته بودند 
و عده‌ای از مردم به برجی بلند پناه برده بودند. ترکمانان که 
بر آن بوده‌اند تا آنان را از برج بیرون رانند کاه و هیزم و علف 
در زیر آن انباشته و آنپا را آتش زده بودند. برخی مرگت را حتی 


نامة دوازدهم ۳۵ 


براثر سوختن به چنان اسارتی ترجیح داده بودند و بعضی با 
جمپیدن روی طرف مقابل آتش دست و پای خود را شکسته به 
خواری و زاری جان داده بودند. بیست سی تن دچار چنین بلا ئی 
شده بودند و بقیه را ترکمانان کشان کشان به اسارت برده بودند 
و برج سیاه هنوز یاد‌گاری است از آن شیر ارت و قساوت بی نپایت. 

یکی از دهقانان که در این اواخر اسیر شده بود به دیدن 
من آمد. او یکی از سواران خدمتگزار «خان» پود و در رزمی که 
با تر‌کمانان در محلی په نام پل‌خاتون يا پل خانمبا در گرفته بود 
اسیر آن قوم شده بود. او می‌گوید که در ضمن زدوخورد اندکی 
مجروح شده بود اما پس از پایان کار از روی بی‌قیدی با او 
بدرفتاری نکرده پودند بلکه دستہای'' او را از جلو و آر نجپایش 
را از عقب بسته و زنجیری بر گردنش اف‌کنده و او را مجبور 
کرده پودند که با آن وضع دست‌وپاگیر دوازده شبانه روز با پای 
بر هنه تا شمپر مرو راه برود. می‌گوید که پاهایش بر اثراصابت 
به‌ستگت و گیاهان خاردار یکپارچة زخم شده و پوست و گردن و 
بازوانش ہر اثر اصطکاك پا قید و بند سائیده و مجروح گشته 
بود. در مرو او را سه ماه زندانی کرده بودند و پایش را در بخو 
گذ‌اشته بودند تا مبادا فرار کند و غذایش عبارت بوده است از 
نان و آب و گہگاه مختصری آبگوشت. سپس او اسیر کنندگان خود 
را بر آن داشته بود که وی را به آخال ببر‌ند» محلی نزديكت به 
ولایت خودش تا بتواند برای رهائی خود ترتیب پرداخت قدیه‌ای 
را بدهد که به مبلغی در حدود ۶۰ پوند استرلینگت تعیین شده 
بود. اما این مبلغ را از کجا می‌بایست به دست آورد؟ دستور داده 
بود که هر چه دارد بش‌وشند اما هنوز کمبود فراوان بود. تنما 
يك منبع دیکی باقی مانده بود» چیز دیگری را می‌بایست فدای 
رهائی خود کند. هنگام تصرف سر خس؛ خان زنی اسیر را به او 
یخشیده بود که مرد با لحنی مطمئن می‌ گنفت که او «زنی خیلی 
خوشگل» بود و سخت شیيفتة وی شده بود و حاضر بود که با منت 
از او نگمپداری کند. اما چاره چه بود؟ وقتیکه مرد آسیر و پر ده 


۱ سمتصود از دستپا از مچ به‌پائین‌شس است. ‏ م. 





۳۱۶ سفرامة فر بزد 


می شد ز نك از دست او می‌رفت. پس برای کسبآزادی خود ناچار 
شد که از آرام جان خود جدا گسدد. زن را به بپای ۲۰ لیره 
انگلیسی ارزیابی کردند و با فروش بقیه اموال او مبلغ مورد نیاز 
تأمین شد. او عشق را بدرود و آزادی را خوشامد گفت. می گفت: 
«و حالا آقا من مرد فقیری هستم و قبای آبرومندی ندارم که در 
حضور شما بپو شم !» 

۳ ژوئیه ‏ پیش از دمیدن آفتاب بر‌خاستیم و پس از بالا 
رفتن از گردنه‌ای صخه‌ای به نقطه‌ای سر سبز به نام اهور'' 
رسیدیم که در آنجا چشمه‌ای است و آبی داشت که از آن سردتر و 
کواراتر در عم خود ننوشیده بودم . این محل پیلاق دلخواه «خان» 
است که در فصل گرما به آنجا می‌رود و چادر می‌زند تا از نسیم 
خنك کو هستانی بہره‌مند گردد. البته هوای خنك در آنجا فراوان 
است زیرا که ارتفاع آن از سطح دریا بسیار زیاد است اما این 
مکان به دلیلی دیگر باید مورد توجه باشد زیرا از محلی مر تشم 
نزديك به آن می‌توان از چشم‌اندازی لذت برد که هر چند من به 
حکم تقدیر توانسته‌ام بسیاری از مناظ ایران را بنگرم اما 
منظره‌ای مانند آن ندیده‌ام حتی چشم‌اندازی که از روی کوه 
ميمه دیده پودم. زیرا در جانب چپ دره سملقان"۲ امتداد دارد که 
از يك سو محدود است به رشته کوهمپای عظیم آلاداغ و یمان؟۱ 
که باز در آن سویش قله‌های بلندتر قورقود؟" قرار دارد. در زیر 
پایمان آن‌سوتر از فرودها و شییسبای نردبانی شکل که درمیان 
واقع شده است درء زیبای مانه قرار دارد که قسمت عمدهءه ناحیه 
را زهکشی می‌کند و بستر سر‌چشمه اترك را تشکیل می‌دهد. درون 


۲ در متن ۸۵62 که شاید در اصل اهر «نام شمبر معروف آذر پایجان» یا 
آهار (از آبادیہای اطراف تہران یا آخوریا آبخور باشد. آهور در فرهنگت آیادیمپای 
ايرآن نیامده است. م 

۳. این نام را که در مأخذ معتبر اما بدون اعراب فرهنکت آیادیمهای ایران 
آهمده است فریزر چنین نوشته است: Semulghan‏ سم 

۴ ننابه‌ ضبط مولف. سم 

۵ موف در اینجا قوزقوت و در جای دیگر قورقود نوشته است. ب م. 


نامة دوازدهم ۷ 


این دره از هر سوی دیص «فر کند» ها ۱۴ ر اه می گشایند که هر یت 
ناقل «ریزابه»۱۲های خاص است» در حالی که جلو تر از آن در ه 
پمپناورتر اترك که در آن دره مانه نایدید می‌گردد دیده می‌شد که 
به صورت مار پيچ امتداد داشت تا اینکه در دور دست از نظر محو 
می‌گشت و مسیر رود نواری سبزر نت در پمنه خشك لم‌یزرع 
پیر امسو نش مشخص می‌نمود. اما فضای پہناور سمت راست 
جالبترین قسمت منظره را تشکیل می‌داد. جالب و چشمگیں از نظر 
جنبهة خاص آن که عبارت بو ۵ از ویرانی و ملال‌انگیزی کلی آن. 

تیه‌هائی که در این ناحیه در اترك را از اتك یا کویر جدا 
می‌کند کوتاه است و عریض که تقسیم شده است به ستیغہائی 
متعدد که دارای مناظری بدیع نیست و مانند بسیاری از دیس 
مناطق ایران که دارای تیه‌های کوچك است نموداری از امواج 
متحجر است. اما هر ستیفی دو باره به تقسیمات فرعی منقسم می 
شد و هر تقسیم بندی فرعی تا درجه بی نہایت دارای چین و شیار 
و شبکه شبکه بود. از این‌رو تمام سطح زمین را اگر از بالا نگاه 
می کرد ند (چنانکه ما کردیم) چنین می‌نمود که به مقیاسی عظیم 
قیافه ساحل پر شن و ماسه دریا را دارد» ساحلی که بادها و آبہا 
آن را سوده و فی‌سوده و به شکل برآمدگیہای موح مانند در آورده 
بود و پی‌اختیار شع «در با نورد کس را به خاطر می‌آورد: 

«زیرا که تو دراز و باريك و لاغر و قموه‌ای هستی 
چو تان ماسه‌ای که دریا آن را شخم کرده باشد.» ` 

الفاظ و کلمات» دست کم آن مقدار که من ہر آئپا تسلط 
دارم نمی توا ند تآثیر گیرا و احساسات انکیزی را که مشاهده این 
رشته عظیم و عجیب و گسترده کوهہای باد فرسوده (نه «دریا 
فر سو ده») در ذهن ایجاد می‌کند چنانکه بايد به تو انتقال دهمد. 


۶. فرکند وزبوجّ فرورفتگی دراز و باریکی در سطح زمین که از درة 
کوچکتر و از آبکند بزرکتی است (فرهنگت اصطلاحات جغراقیائی). ‏ م. 
۰۱۷ ریزابه ryھاں‌ط:†‏ رود يا هر جریان آبی که به‌رود دیگی ریزد 
(همان). م ۱ 
Ancient Mariner ۸‏ eطآ‏ نام شعری است از شاعر بزرگت انگلیسی 
کالریج Coleridge‏ که درسال ۱۳۹۸ همراه دیک اشمار انتشار دراده است. سب ۰۵ 


۴۹۸ سفرامة فر بزر 


رشته کوهپائی که تا تیر‌گیپای مه‌آلود امتداه دارد. انسان از 
تماشای این منظره ملالا نگین باری یگنن یں دل خود احساس 
می کند. هیچ آبی این تپه‌های پر پیچ‌وخم را برکت نمی بخشد چز 
دو سه چشمۀ کوچك که به محض جوشیدن در زمین فرو می‌رو ند 
و نیز چند چاه که دارای آب شور است در آن تواحی وجود دارد. 
اولی (چشمه‌ها) را تر کمانان خو ب می‌شناسند و از آنجا که این 
«هوردول»۲ ها یا « تیه » ها چنانکه اصطلاح اهل محل است همه‌جا 
در جلو اسپ‌سواران قرار دارد این ناحیه بیش از هس جای دیگر 
دستخوش تر کتازیمپای آنان است. وقوف بدین مطلب» آگاهی از 
اینکه آن بیابانبای ملالانگیز پہناور درآن لحظه ممکن‌است آگنده 
از چنین مردم وحشی‌ای باشد که در هر گوشه‌ای کمین کرده‌اند 
(مانند عقریببائی که در خرابه‌ها همچون دوستان من یعنی 
«ر تیلمپا»نی که در صحرای نرم و سبز و خرم پیوسته در رفت و 
آمداند) علاقه ما را به تماشای آن منظرءة جالب شدت بخشید و من 
نتوانستم از تہیا طرح و نقاشی مختصری در محل خودداری کنم, 
به عنوان یادداه شتی از یکی از دیدنی ترین مناظر طبیعت وحشی که 
ا آن هنگام دیده بودم. 

در « تز ديك نما» (در مقا بل دور نما) د یعهنی در دره اف مائه, 
ERECT‏ کر he EE‏ و۳ 
ایستاده بودیم دو سه دهکده کوچكت قرار داشت که هس کدام را 
مسکنمپای موقتی که عبارت بود از خانه‌های چو بی در ميان گرفته 
یو ۵. اینما خانه های بر خی از تیره‌های تر کمنپای گو کلان بسود 
که قرار بود به آنجا برویم. از این‌رو بدان سو شتافتیم تا بلکه 
چیزی يابیم تا با آن اند کی این شکم بی‌هنر پیب پد را آرام کنیم 
زیر ا که اکنون بی‌شك همان هوای شوق‌انگیز کوهستان آن را 
ہر انگیخته بود تا بر ما سخت بتازد. فرود آمدن از کوه په قدری 
که شکیبائی و شکمہای ما را در محك تجر به آورد کاری دشوار و 
| پرمشقت بود اما سرانجام به او به [به‌فتحالف]› يا اردوی‌الاچیق‌ها 


۹ ۱ در متن ]ںduاں]ا‏ ۰ م. 


نامة دوازدهم ۴۹ 


یا قانات "ها که خانه‌های چوبی ترکمانان را بدان می‌خوانند 
رسیديم و ن‌سیده بدان جا ریش‌سفید‌های طایفه که از نزديكت 
شدن ما خبر یافته بودند برای خوشامدگوئی به پیشباز ما آمد ند. 
این کار را با گر‌فتن دست من در ميان دستمبای خود انجام دادند و 
عنان اسبپای ما را گر‌فتند و ما را به چادری که برایمان آماده 
کرده بود‌ند هدایت نمودند و در آنجا تمام زنان قبیله را دیدیم که 
برای استقبال از ما بیرون آمده بودند. آنان به عنوان نمایندگان 
جنس خود عجوزه‌هائی وحشت‌انگیز می نمودند اما مودیانه به ما 
سلام کردند» با نہادن دستپای خود بر روی بازوان ما گفتی 
می‌خواهند که ما را در بر گیر ند و ما نیز همچنان مؤدبانه به سلام 
ایشان جواب دادیم و سپس وارد خیمه شدٍ 

می‌پندارم که چادرها یا خانه‌های این قبایل پیش از این 
توصیف شده باشد اما از آنجا که این شرح و بسط‌ها ممکن است 
در دسترس تو نباشد شاید و صفی مختصر در نظرت مقبول افتد. 
تصور اطاق گردی را بکن که قطر آن چپارده پا ۴/۲۷ متر] 
باشد و ارتفاع دیوارهایش پنج پا [تقریباً ۱/۵۰ متر] و بام آن 
به شکل مخروط ناقص به بلندی چپار پا یا بیشتر. دری رو به 
شمال داشته باشد و در بالای «او به» سوراخی برای عبور نور تعبیه 
کرده باشند به علاوه قطعه‌ای از نمد سیاه تا اگر افتاب از ميان 
سوراخ سخت تابیدن گیرد با کشیدن ریسمانی قطعه تمد را 
بینداز ند و منقذ را پیندند. چارچوبمپای دیوارها را با باریکه‌هاتی 
از چوب تر تیب داده‌اند به ضخامت نیم اینچ ۰<1 ۲/۵ سانتیمتش ] 
و به بلندی هفت هشت پا (= تقریبا ۲/۱۵ متر] و این قطعات 
یکدیگر را به طور مورب قطم می‌کنند و در هر نقطه از نقاط 
تقاطعآنہا را با تسمه‌هائی از چرم به‌هم بسته‌اند. اينما را وقتیکه 
امتداد دهند شبکه‌ای گشاده و رو باز را تشکیل می‌دهند اما هنگامی 
که بییچند و پبند ند تا حجم و اندازه‌ای بسیار کوچك «تاه» 
می‌شو ند. بی مدد گرفتن از رسم و نقاشی شرح مہارتی که در 
ساختن بام «او به» به کار رفته است کاری آسان نیست . بام را با 


۰ در متن واراینرون ۰ - م. 


fo‏ سفرنامة فريزر 
همان قطعات بار يت چوب ساخته‌اند و چنانکه اشاره کرده‌ام به . 
شکل نوعی مخروط ناقص و گر‌داگرد چارچو بہای 
دیوار را سپس با تسمه‌ای از پارچه یه پشمی به پمپنای د تقریبا يك پا 
Î‏ ۱/۳۸ ۰ سانتیمتر بسته‌اند که به‌آن قطمات استحکام می بعشد 
و روی این تسمه را با صفحه‌ای از تمد سیاه ضخیم پوشانده‌اند 
که حفاظی راستین در برابر گرما یا سرما تشکیل می‌دهد. روی 
آن چارچوب مختصری از نی‌های شکسته می بندند بدین‌گونه که 
وه بح چا ی 
يك يا دو قطعه نمد ضخیم یا مقداری ب بیشتس از آن را که محکم پا 
طنا بای پشمی بسته‌اند روی بام می‌کشند و بدین ترتیب اوبه را 
راست و درست بر پا می‌کنند و چنان محکم که هیچ پادی آن را 
EE SS‏ ۳9| 

پیر ایه‌های موش [ ژیستگاه مانند «ساخت» آن دارای 
کیفیتی خاص بود. تمام کثافتپا و زباله‌های خانواده را به افتخار 
غریبه ها بیرون برده بودند. در سمت روبه‌روی در برروی سکوی 
مر تفع چو بینی رختخو اباهل‌خانه‌ر! توده کرده بودند و ازمیان آنما 
ابوهی بالش بیرون آورده پودند تا ما برآنہا تکیه ز نیم. کف‌خیمه 
با فرشپائی که در خانه بافته بودند و با نمدهای خشن ممروش 
بو ۵. دور تا دور دیوارها قالیچه‌های مربع یا مستطیل که دارای 
ر نگہای شادی‌بخش و الگوهائی به شکل و اندازه قاب عکس بود 
او EE‏ ای AY r‏ ار و 

که رنگپای اصلی‌شان سرخ و سفید بود مرا به یاد زیورهای 
کانادائی و هندی انداخت ت که انسان گگاه آنہا را در تالار های 
وطن آویزان می بیند. چند شمشیر منحنی و از این قبیل جنگت - 
افزارها تنمپا اشیاء دیگری بود که دیده می‌شد. 

به زودی چادر بی‌رعایت هیچ آداب و تشریفاتی پر از مردم 
شد زیر ا کنجکاوی : تقریباً هر‌کسی را بدانجا کشانده بود یعنی 
تمام مر‌دم او به را که‌آمدند و نشستند و «هیچ آدابی و ترتیبی» 


نامه دوازدهم ۳۳۱ 


نجستند» ۲۱ زیرا که طوایف ترکمان با این امور هیچ آشنانشی 
ندار ند. نان تازه و دو غ و آب به‌مقدار فراوان آوردند و بی‌در نگث 
بر‌خی از دار و دسته ما روی آنسا افتادند. اما چون من بدین 
نکته پی برده بودم که گروه سه نفره‌ای از بانوان در آن لحظه 
سر‌گرم تیه غذائی هستند. به نیت آنکه سوری به ما داده باشند 
این فضیلت عظیم را یافتم که تا يك ساعت تمام از خوردن چیزی 
امتناع ورزم. در پایان آن وقت سه طبق پر از تر کیبی مخصو ص 
آوردند که ایشان آن را قاتلماه ۲۲ می خو انند و در و اقع عبارت از 
نوعی خمیر يا کلوچه است که از آرد و کره می‌سازند و پس از 
آنکه آن را خوب ورزیدند و مشت و مال دادند و پختند درون که 
دا غ می‌انداز ند که تمام آن را به خود جذب می‌کند. چنانکه ممکن 
است تصور کنی» غذائی است سخت چرب و روغندار اما برای 
اشتہائی که خوب تحريك شده باشد بد چیزی نبود و من عملا این 
نکته را په اثبات رساندم» با حمله‌کردن به مقدار ذخایری که در 
برابر ما چیده یو د ند . 

سپس به هريك از بانوانی‌که آن غذا را پخته بودند می‌بایست 
چیزی اهدا کتم و کردم اما انتظارات ایشان غیر منطقی نبود. 
باری پس از آنکه بدین‌گونه خود را تر و تازه کردیم و وظایف 
خود را انجام دادیم سوار بر اسب شدیم تا به او به دیگ رویم. 
با اینپمه دريافتيم که سخاوت پیوسته اسباپ رضایت همگان را 
فر اهم نمی‌آورد زیر وقتیکه پر‌سیدم چه باعث شده است که خڈ 
یکی از بانوان پیر برانگیخته شود و او سخت هیجان‌زده گردد» 
معلوم شد که نوکر من آتش خشم او را روشن کرده است زیرا يك 
تکه قند سفید به او نداده است» چیزی که تر کمانان سخت بدان 
شیفته‌اند اما بدبختانه مقدار بسیار عمی قند برایم باقی مانده 
بود. باتوی شایسته گفت: «چی! می‌روید و یك تکه قند به مسن 
نمی‌دهید تا دندانپای خود راشیرین کنم !» به‌ر استی که دندانمپایش 

۱ اشارة مترجم است به‌شعر معروف «هیچ تر‌تیبی و آدابی مجوی»... م. 


۲ در متن اصلی طوصع[۵» ۰ پیشوند آن «قات» در تر کی به‌معنی مخلوط 
کردن اشت: سه م 


FF‏ سفرنامة فر یزد 


را می گفت ! شك دارم که او حتی يك دندان در دهان داشت . 

مسافت ما تا او به دیگر بیش از يك میل ۱/۶۰7 کیلومتر] 
نبود و ای کاش از توقف در آنجا خودداری کرده پودم. اما معلوم 
شد که «خان» دستور داده است تا با دارو دسته خود از ميان هر 
روستائی گذر کنیم و خودی نشان دهیم و راهنمای ما خشکتش و 
مقرراتی تر از این بود که مطیع اوامس نباشد و اصرار داشت که 
ما نیز از خان اطاعت کنیم. از این گذشته. مردم منتظ ورود ما 
بودند» پس می‌بایست برویم و رفتیم به اميد آنکه ساعتی توقف 
و نوشیدن فنجانی چای نہایت فداکاری ما را به ریش‌سفید‌های 
تر‌کمن نشان خواهد داد. اما نه» ما می‌بایست بمانیم و بخوریم 
و ایشان این نکته را ثابت کرد ند. پخوریم در حالی که قاتلماه 
روستای قبلی هنوز در خرخره‌مان گیر کرده بود؟ من با اعتراض 
به محال بودن این امس اشاره کردم . اما این بر خلاف قاعده بو ۵» 
یا بپتر است گفته شود که اعتراض من رد شد. ما می‌بایست 
بخوریم. ترك گفتن «اوبه» بدون به‌کار بردن چنگت‌ودندان تو هینی 
بود که به عقل نمی‌گنجید. تصور کردم که کارمان بدتر از این 
نمی‌شود که يكت «دست» دیگر قاتلماه بحوریم و خلاص شو یم . پس 
نشستیم. ای ساده‌لوحمپای بیچاره! هیچ نمی‌دانستیم که چه چیز در 
انتظارمان است. اما تا غذاها را بیاور ند حضرات به بازرسی 
دقیق تفنکرا و تیانچه‌های من پرداختند و من بانشان دادن 
کبریتپای خود و غیره و غیره"۲ مایة حيرت ایشان شدم. 

در ضمن آنکه این کارها جریان داشت من از شنیدن صدائی 
شوم یکه خوردم و به مشاهدۀ تپیه مقدماتی پرداختم که عرق 
بر پيشانیم نشاند. صدا از آن گوسفندی بود که بع‌بع می کرد و در 
حال مردن بود و اما «مقدمات»عبارت بود از برپا کردن مثلثی در 
برابر یکی از درها و از این مثلث دیگی را روی آتشی که تازه 
افروخته بودند آويخته بودند و در این ظرف سه عجوزء جادوگ 
پیچاره کارآسد سه مشگت پر آب ريختند. احتیاجی به وجود 


۳ در متن انگلیسی «مارك» این کیریتبا را هم نوشته‌اند: 


Promethean and Lucifier matches 
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اشباح و ارواح نسود» تا بگوید که این کارها دلالت بر چه 
داشت. تماشای آن تدار کات به دلم گواهی داد که چه سور وضیافتی 
می خو آهند پر پا کنند. از این‌ر و هر‌اسان شد م و پار دی سحت 
ز بان به اعتراض گشودم اما فریاد خشم‌و ر نجش با الفاظ ناشمرده 
از هر سو برخاست و صدای مرا خفه کرد و یکی از حضار که 
می‌پندارم ترکمان نبود به فارسی به من گفت که مقاومت کردن 
فایده‌ای ندارد. آنچه باید بشود می‌شود پس بېتر است که من 
بگذارم تا آنہا کار خود را بکنند. گفتم: «اما من نمی توانم بخورم 
و يك لقمه هم از گلویم پائین نمی‌ر و۰.۵» رفیق من گفت : «عیبی 
ندارد» اگر تو نمی‌توانی آنبا که می‌توانند» تو احتیاج به كمك 
نداری. خیلی‌ها با حرص و آز و دهان باز دار ند تماشای چیزی 
می‌کنند که اینپمه باعث پریشانی و دلتنگی تو شده است. نفس 
از این قرار است. بسمالله! پس من مجبور نیستم خودم را خفه 
کنم» بگذار دیگران هر کاری دلشان می‌خواهد بکنند.» 
در ضمن کار دلیسند آشپزی جریان داشت و درست در جلو 
روی ما شستن و پختن بر نج به خو بی صورت می‌گرفت اما هنگامی 
که تمام اندامسپای بریده حیوان بدبخت را که هنوز از نیروی 
ز ندگی می تپید بدون هیچ تشریفاتی در دیکت سياه انداختند قضیه 
چنان صورت وحشی‌گری و آدمخواری واقعی به‌خود گرفت که من 
برای دور شدن‌از آن محل راه خود را کج کردم و آن سه کار گر 
مانند چادوگران مکبث شتابان کار می‌کردند"". جز اینکه اعمال 
ساحران ترکمان به جای نیمشب درست در روز روشن صورت 
می گرفت› در حالی که ما را مر دم اردو از خرد و کلان در ميان 
گرفته بودند شاهد جریان این کارهای نفرت‌انگیز از زیر یاه 
نداشت. تحمل این وضع بیش از طاقت بشری بود» پس من به 
۲۴. این عبارت و عبارت بعدی تلمیحی دارد به نمایشنا مكب ط†مطac‏ 


اثر ویلیام شکسییر که بەفارسى ترجه شده است. پر ۵۵ ۶ اول ی ا با 
گفت‌وگوی و کارهای جادو گران آغاز می‌شود. ب م. 


۴ سفرامة فر بزر 


تمپید شیوه‌ای پرداختم تا بتوانم مدتی از گی‌مای خفه‌کننده و 
پلیدی آن اجتماع عظیم رهائی یابم. جویباری زیبا اما گل‌آلود از 
ميان دهکده جاری بود و من به تر کمنمپا پيشنمپاه کردم که چگو نه 
می توان ماهی صید کرد. من یك میله یا چوب ماهیگیری نسبتأخوب 
پا ریسمان و قلابہای آن تر تیب داده بودم که هر يك از این اقلام 
ما بہت و حیرت تازه‌ای برای این مردم نیمه‌وحشی بود و 
برای آزمایش بخت خود جلو افتادم. 

چقدر يك ملاك اسکاتلندی عہد قدیم از تماشای مردمی که در 
این هنگام «دثباله» مرا تشکیل می‌دادند دچار شادی و شگفتی 
می شد ! همه آن مس دم خشن و ناتر‌اشیده آن اردوگاه خشن در يك 
لحظه به دتبال من افتادند» مرد و پسر و ریش‌سفید و کودك مانند 
نہری در پی من روان شدند. هس وقت می‌ایستادم می‌ایستاد ند و 
همیتکه شرو ع به ماهیگیری‌کردم دور من نیمدایره زدند. بد بختانه 
ماهیمپا چنان روحیه کنجکاوی نداشتند و به شور و هیجان در 
نیامد‌ند يا اینکه آنپا نیز خود را با خوردن قاتلماه اشباع کسده 
بودندء یا شاید از شنیدن صدای پای جماعتی که بر کنار جوی. 
بالای سر‌شان پا می‌کوفتند رم کردند زیرا طعمه‌ها را گاز نگرفتند 
و بدین ترتیب اشتیاق همراهان من بیبوده با هیجان در آمیخته 
بود. کنجکاوی آنان ارضا نشد. زیسرا بدون گر‌فتن يك ماهی 
بر گشتیم اما با یك دنیا خنده و سر و صدا. 

هنگامی که به چادر خود باز گشتیم دیدیم که کار جادو گران 
پایان گرفته و مجلس سور و ضیافت آماده است. در لحظه دیک 
از غذائی که در لااقل شش خوانچه بزرگت کشیده و روی زمین 
گذاشته بودند بخار برمی‌خاست. قطر دايرة هر خوانچه تقریبا 
دو پا [تقر یبا ۰ سانتیمتر] بود. برای کسانی که قبلا شکمپای 
خود را سی کرده پودند تماشای این منظره سخت تأخوشایند بود 
و با خشونت تمام دربارة آن بحث می‌کردند. اگر یك تماشاگس 
دزدانه به ما نگاه می‌کرد از خنده می‌مرد» وقتیکه می‌دید که من 
و میرزا چگو نه لاس می‌زديم با تکه‌های بزرکت گوشت که جلومان 
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می‌ گذ اشتند و جدآ می‌گفتند و تکرار و التماس می‌ک‌دند که 
آنہا را پبلعیم و چیزی باقی نگذاریم» و از نگاه‌کر‌دنپای دزدانه 
ما که په اطر اف می‌انداختیم و می‌خواستیم ببينیم که چگو نه میب 
توانیم از این خودآزاری اجباری طفره رویم و از نخاهمپائی که 
برای رهانی از این مخمصا غم‌انگیز با هم رد و بدل می‌کر‌ديم. اما 
كمك در دست‌سمان بود. میرزا زیر لب به راهنمای ما که دست 
بزرگت خود را در همان ظرف گذاشته بود گفت: «بخور» بخور» 
محض رضای خدا. به من كمك کن تا از شر این يك تکه خلاص 
شوم.» راهنما جواب داد «که این طور؟ هیچ ناراحت نباشید» و در 
حالی که گفتار را با کردار سازگار می‌کرد لقمۂ بزرگی را با 
بخاری که از آن بلند می‌شد گرفت و از میان بشقاب بر‌داشت و آن 
را به چنگال راضی و خرسند مرد غول‌آسائی که درست پشت سر او 
نشسته بود سپرد. تود دیگری از غذا فکہای کشوده مرد دیگری را 
پر کرد و به دنبال لقمه‌ها استخوانپا رفتند و قبل از اينکه درست 
و حسابی پتوانید بکوئید «لااله‌الاالله» خوانچه خالی شد. مسد 
همکاسة من در درك و کشف رتح و آزار من کمتر حساس بود. از 
این‌رو ور رفتن من با غذا طولانیتر شد. اما همینکه فده که چ 
دلم می‌خو اهد» جانمی! در يك لحظه خوانچة من پاك شد: يك 
دوجین چنگث کثیف مانند چنگالمای کر کس روی محتویات طبق 
افتاه و همه آتہا ناپدید شد. سپس نو بت اشاره‌کردن سریع به نا نپا 
و سای غذاها به یکدیگر رسید و دستپای کثیف بالا می‌رفت و 
پائین می‌آمد و عقب و جلو می‌رفت تا اينکه در مدتی چنان کو تاه 
که پاور نکردئی بود تمام طعام صرف شد. استخوانبا را بی‌داشتند 
و خوانچه‌ها را لیسیدند و کارگران که همه از فرط جد و جرد 
نفس نفس می‌زدند اطراف مپمانان ایستاده و از بی‌کاری به آنان 
خیره شده بودند. سپس خنده‌ای عجیب و غریب سر داد ند انکار 
فتحی نمایان کرده‌اند. آنگاه یکی از اهل مجلس که سیدی بزرگوار 
بود در جای خود نشست و حالتی جدی به‌خوه گرفت و به خواندن 
فاتحه پا نخستین سوره قرآن یعنی «حمد» پرداخت و هر آیه‌ای که 
می‌خواند همه مجلسیان با همان لحن و آواز تکرار می‌کردند. هس 


۳۳۶ سفرامة فریزر 


کس کف دستپا را گشوده بود و هر وزن و آهنگی پا گفتن «آمین! 
آمین!» پایان می‌گرفت و سپس مجلس به هم خورد. من پی‌سیدم که 
ایشان گنه چم انا مایت بان ام کمن ازهن خن 
ضیافت غیر عادی که به نظر ایشان این یکی از آنپا بود ان 
شکر گزاری صورت‌می پذ پرد. این کار تأثیری عجیب و غریب و کمتر 
جنبه تشریفاتی و رسمی داشت مانند: 
«امیدو اریم که پیو سته شاد پاشیم ! 
و هر گن روی بیماری را نبینیم» و غیره و غیره. 

این همان است که در شب میلاد مسیح (کریسمس) در قدیم 
در اسکاتلند می‌خواند ند در حالی که دستہا را روی مین به هم 
می‌دادند و این کار نوعی شمر‌خوانی بود تا شکر گزاری واقعی. 

همه کارها که پایان یافت میزبانان از ما خواهش کردند که 
شب را سپمان آنان باشیم و چرن نپذیرفتيم و به لزوم ا حرکت 
اصر ار ورزیدیم ریش‌سفید ایشان گفت: «خوب اگر نمی‌خواهید 
بمانید دیگر من چه می‌توانم بگویم؟ يك «بلد» منتظر شما است. 
دست حق هم‌اهتان!» پس ما به جادو گر ان به جہت محتویات دیکی 
که عرضه کرده بودند پاداش دادیم و هدیه‌ای بیشتر به کدبانوی 
NESE‏ 
مورد نظر شبانه ما بود به راه افتادیم که تا آنجا بیش از * شش میل 
[تقریبا ده کیلومتر فاصله نبود. 

نخستین اردوگاهی که دیده بودیم همان بود که گو کلان‌های 
قبیله میرزا بویلو؟" در آن مسکن گزیده بودند و بر اثر فشار 
تر کمتبای تکه «خان»» آنان را از محلی به نام چندر؟" به قسمت 
پائین اترك آورده بود تا بیش از پیش در کنف حمایت او واقع 
شو ند. اردوی دوم نیز به همان قوم اختصاص داشت اما سومی که 
ما از کنار رودخانه و از میان چمنمبای طبیعی در آن سر ازیر شدیم 
ه‌چند آن نیز مسکن گو کلانپا بود اما اردوگاهی بزرگتر بود که 


20. Meerza 000 
20. ۲ 
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به قبیله آقچه - کر نسپپا"" اختصاص داشت و رئیس آن علی 
خوجه بیگت خدمتما کرده و کوشه‌ای از دنیا را تماشا کرده بود و 
از این رو ما را با صمیمیت فراوان پذیرفت» با همان تشریفات» 
نبایت آنکه اجرای آن با سر و صدا و شور و هیجان کمتری صورت 
گرفت. ما در گرمائی سوزان اسب رانده بودیم و سخت شادمان 
بودیم از اینکه از آفتاب دور شویم و به زیر پوشش خیمه‌ای که به 
همین مناست در یراب قانات‌بیکت يا خانهة چو بين او بر‌افر اشته 
بودند در آئیم. من هر‌گز چیزی لذیذ‌تر از نخستین جرعه دو غ و آب 
خنکی که بی‌در نک در زیر ساية آن به ما دادند نچشیده بودم. 
ریش سفید قبیله کمی فارسی می‌دانست. از این رو من 
می توانستم پا او بی و اسطه صحبت کنم. وی نیز سخت میپمان نواز 
و مر بان بود. با اينکه به جہت لنگی اندکی معلول بود مردانه 
بالا و پائین می‌رفت و جنب و جوش می کرد تا ما را تکریم کرده 
باشد. پس از يك ساعت همچنانکه در زیر سایبان خود نشسته 
بودیم چشممان به یکی از خانه‌های چوبین آنان افتاد که به جلو 
می‌آمد . گفتی که آن در صحر | از جای دوری که محموعه‌ای از 
آنہا قرار داشت خود به خود به حرکت درآمده است و په 
محلی که ما در آنجا بودیم نسزديك می‌شود. اما همچنانکه این 
پدیده شگفت نزدیکتس می‌شد اثر بسیاری از پاها را در زیر آن 
دیدیم و کاشف به عمل آمد که رفیقمان جناب بیگت با پنج شش تن 
مشغول آوردن يك خانة گنه بر دوش خوداند تا خانه‌ای خلنوت 
برای ما آماده کرده باشند و آن را در همان جائی که بودیم راست 
و درست در مبان دشت قرار داد ند» در ست مانند اينکه يك 
مرد نگ ۲۵ را روی گیاهی گذ‌ارده باشند» حاضر و آماده, و ما 
یکسره داخل آن شدیم و آن را جائی بسیار راحت يافتیم. دیوار- 
های سياه تمدی را از هر طرف کمی از روی زمین بلند کردند و 


27. Akjah-Karnass 
«فانوس شیشه‌ای‎ :( (bell-glass وان« به فتح میم و دال (بها نگلیسی‎ ۳۸ 
EG ایا نی یی‎ ES که ای وی ی باز‎ 





۳۳۸ سفرنامة فر یزد 


ما بی‌در نگت در آنجا پا خشنودی جایگزین شدیم. پس از چند دقیقه 
دیگر سرو کله جایکاهی دیگر که برای وکی‌های من آماده کی‌ده 
بودند پیدا شد» برای نوکی‌هائی که چندان آقامنش نبودند تا از 
آسایش خود چشم پوشند. اسبپا و قاطر ها را در محوطه میان‌این‌دو 
خانة چو بین بستند و هنوز نیمروز بود که همه با بیگ‌درستکار 
پیر خودمانی شده بودیم و او مانند پچه به چیز های‌شگفت | نگیزی که 
محض سر‌گرمی او نشان می‌دادم می‌خندید . ما ترقه درمی کردیم*۲ ۱ 
کیریت 3 تش می‌زدیم و من برای تکمیل تفریسح خاطر او دو 
غلیواژ " را که بالای سر ما می‌چ‌خیدند با تفنکت‌دنگی 
(یا پاشنه‌دار) خود شکار کردم و تفنگت من از نظر او هیچ وسیلۀ 
مر ئی برای تولید اتن نداشت. همه مردم اردو می خو استند که 
مرا بیس‌ستند و اگر بتوانند چیز های شگفت‌انگین بیشتری را که به 
آنان نشان داده شده بود صاحب شو ند اما من با عذر‌خواهی کاردی 
و مقراضی به بیگت دادم و شالی خشن و جواهری کم‌بپا برای 
همسرش بدان افزودم و او چل اسبی از آن قماش که تر‌کمانان 
می‌ساز ند در برابرم نمپاد. 

بعد از ظری بار دیگر به سوی رود‌خانه رفتم اج ای 
ز بان یکدیگر را نمی‌فہمیدیم و من یك ماهی یعنی تنپا ماهی چاق 
و چله‌ای را که نزد من آمده بود گم کردم و دست از ماهیگیری 
برداشتم. اما در ضمن این راه‌پیمائی قسمت بیشتری از اردو را 
دیدم و این اردو عبارت بود از سیصد قانات یا آلاچیق (خانه های 
چوبی) که در چمنی‌خرم یعنی طبیعی بر پا کرده بودند» به‌مسافتی 

۰ ت‌جم We craked the prometheus‏ یمنی «ما پرومته‌ایبا را در 


می کردیم». پرومته‌ای منسوب است به‌پرومته یا پرمتئوس ۲010610605 رپالنوع 
آته تش که در اساطیں یونان نام یکی از خدایان است که انسان را از خاك آفرید و 
هنگامیکه زئوس خدای خدایان در صدد آزار بنی آدم برآمد پرمته‌دزدانه از 
آسمان آتشی آورد و به‌آدسیزادگان آموخت که چگونه باید آن را افروخت. این 
کار خشم زئوس را برانگیخت و او را در کوهپای قفقاز در بند کرد. سر‌انجام 
هرکول وی را نجات داد. باری ظا مراد فریزر از درکردن يا به‌صدا درآوردن 
پرو مته‌ای ترقه است که به‌این معنی در مآخل مو جوت یافته نشد ۰ ه سب ۰۵ 

. غلیواز يا غلیواج ( به فتح غين) يا زغن «جزو بازهای متو سط و 
است و... قوی و خونخوار.» (فر هنکث معين). ‏ م. 


نامة دوازدهم ۳۳۹ 


نسبتاً دور از روستائی که به اردوگاه مربوط و متصل است و 
بخش ثابت ایل را در خود جای می‌دهد. در آنجا نشانه‌های نظم و 
تر‌تیب و پاکیزگی به مراتب بیش از آنچه در دیکی اردوها دیده 
می‌شد به چشم می‌خورد و من بسیاری از زنان را ديدم که سر‌گرم 
قالی‌بافی بودند» قالیپائی که ترکمنہا به آن خوبی می‌بافند و 
اکنون من جریان این کار را با علاقه‌مندی تماشا می‌کردم. 

شامکاهان ضیافتی دیگر داشتیم که هر چند خصوصی‌تسر و 
ساده‌تر از میہمانی پیش از ظہر بود خیلی آراسته‌تر از آن نیود. 
از نظر سمولت حر کت پذیرائی جداگانه به عمل آمد. آشپن خودم 
پعضی غذاها را زینت کرده بود که سخت مورد پسند و با لذت و 
اشتہای بسیار بلعیده شد. اما سینی‌ها یا طبقہای بزرگت چو بی 
نیز سفرء ما را آراسته بود و همینکه چشم مردکی به سر بسرة 
بد بختی در یکی از آنپا افتاه آن را «قاپید» و جمجمه او را در 
قسمت گردن که با کمی نمك انباشته بودند پاز کرد و مغن بره را 
با انگشت خود زیر و رو کرد (انگشتش چقدر تمین بود چه عرض 
کنم) درست مثل اينکه کسی تخم مرغی را با قاشقی هم بزند» آن 
وقت آن خوردنی خوش طعم را با همان انگشت با يك حرکت 
خالی کرد درست مانند وقتی که دیده بودم پسر‌کی چگونه مر با 
یا عسل را از توی کوزه «کش رفت». پس از آنکه همه کارها انجام 
گرفت و فاتحه آن را خواندند سفره کاملا چرب را کنار زدند» اما 
آنقدر ناشیانه که چند تکه غذا روی فرشی که بر آن نشسته بودیم 
افتاد. با اینپمه بیگت نازنین به میچ‌وجه دستياچه تشد و بی‌در ا 
چنکت زد و کلاه نمدی خشن خود را برداشت و آن را در آن واحد 
به جای زمین پاك‌کن و «بروس» به کار برد و به زودی کثافت را 
پاك کرد و سپس آهسته و آرام همان کلاه را روی سرش گذاشت» 
انکار که چیزی اتفاق نیفتاده است. ۱ 

پس از شام به چادر باز گشتیم تا به ساز و آواز رامشگری که 
برای سر گرمی ما احضار شده بود گوش دهیم. وی کور بود و مانند 
تمام نوازندگان خام دست کور اسکاتلند که آلات زهی می نو از ند با 
شور و شوق و کار و کوشش بسیار به هنر نمائی پسرداخت و دلسم 


۳۰ سفرنامة فريزر 
می‌خواست که می‌توانستم پاره‌ای از آهنگپا و وزنباشی را که 
بی نہایت خوب و خاص خود بود به خاطر بسپارم (صدای کسانی 
چشمانمان سنگینی می‌ کرد و سرانجام صلا ح در این دیدیم که 
رفیقمان را مرخص کنیم و به لانة خود باز گردیم. پس رفتیم که 
به خوابیم در حالی که از تماشای منظره‌ها خسته شده بودیم اما خود 
منظره‌ها ما را ملول نکر ده بو ۵ ۰ 

۴ ژوئیه ‏ نخستین اشعمه آفتاب شاهد پیشروی ما در دره 
مانه بود و در آنجا روستاهای زیبائی را تماشا کردیم به‌خصو ص 
دهکده‌ای که نام او بر دره اطلاق شده است و ویرانۀ چند ده دیگر 
را که بر اثر دشمنی دیرینۀ تر کمنپای تکه به آن روز افتاده یو د. 
در روزکار قدیم مانه پر جمعیت بوده است و خوشبخت اما مانند 
دیکی دهاتی که در این سرزمین سرحدی و اقع شده است راه زوال 
را در پیش گرفته و به قول پیرزنی که در آنجا بود «پاك به اسارت 
افتاده»» به‌تمام معنی لفت» از کی؟ از هنکامی که نجفعلی خان به 
اهمیت این پاسگاه مرزی پی برد و یك دو قبیله از قبایل ترکمانان 
گوکلان را - بعضی را به زور و برخی را با چاپلوسی - وادار 
کرد که این عشایر که از پاتوق قدیمی خود رانده شده بودند در 
مانه اسکان یابند و به سکنا قدیمی دره یمنی کردها ملحق شوند 
و در حمُظ و حراست دوجانبه از یکدیگر متحد گردند. از این‌رو 
آن تر کمانان در اینجا خانه کرده‌اند و پیلاق و قشلاق می‌کنند و 
گله‌های گاو و گوسفند را در چمن‌های خود می‌چرانند و ز ندگانی 
آرامی دار ند و در عو ص هر گاه لازم باشد عدهای سوار برای 
خدمت در قشون خان آماده می کنند. 

از مانه به راه افتادیم و پس از عبور از یك باریکۀ بلند 
خاکی خود را در میان دره پہناور زیبای سملقان يافتيم که اشاره 
دارد به سر‌زمین باستانی ایرانی زیرا که این‌محل یکی‌از آمد شد 
نگاه‌های رستم نامدار و صحنه پاره‌ای از هن نمائیپا و عشق‌ورزیب 
های فوق بشری أو بوده‌است ۱ ". به علاو ه این محل به جمیت پاره‌ای‌از 


۱ مؤلف سملقان (Senulghan)‏ از توابع بجنورد را بأسمنگان مذکور در مه 


نامة دوازدهم ۳۳۱ 


زیبائیمپائی که دارد و در ایران تادر است جالب نظر است. کوه 
بلند آلاداغ که از پشت بجنورد شروع می‌شود سلسله کوهمپائی 
را تشکیل می‌دهد که تا نقطه‌ای در پشت قلمه خان" امتداد دارد 
و محل اخیر قلمه‌ای است و اقع در سملقان که در آنجا نغستین جنگل 
را هنگام نز ديك شدن به گر گان مشا هده می کنیم . این بر آمد گی 
که نخستین ستیغ بسیار ناهموار و خوش‌منظره‌ای را که از سنکت 
های آهکی است نشان می‌دهد به طرزی بسیار زیبا با چمنہای سبز 
جنگلی و شتزارها در آمیخته است که تا بالای کوه امتداد دارد. 
در قسمت بالاء ستیغ یمون‌داغ۳۶" که آن نیز جنگلی و پوشیده از 
در خت و سیزه است دیده می‌شود و اینپا در دندانه عظیم و تیسن 
قورقود که بلند ترین و پرفر ازو نشیب‌ترین کوهمپای این بخش از 
کشور است ناأپدید می‌شو ند. جنگل خالی از چوپ الوار است اما 
مانند دی جنگلمپای نزديك کمابیش انبوه و در اینجا و آنجا 
دسته‌ها ئی أتبوه از کاجہای خمر ۰ای دیده می شود و نیز خارهای 
مغیلان» بوته‌های زرشك و نوعی افرای کوتاه. قلمه‌خان که بس 
تپه ای مصنوعی نہاده است و این کوهہا در پشت آن واقع شده با 
اينکه ویرانه‌ای بیش نیست هنوز جائی تماشائی را تشکیل می‌دهد 
و من از اینکه به یاد دوران گذشته طرحی از آن تپیه کنم خودداری 
نتوانستم زیرا در سر سابق خود از اینجا بود که من‌مخاطرات 
خطر نا کترین قسمت خط سیر خود را آزمودم. 

در س راه خود به اینجا همچنانکه از ميان روستائی به نام 
محمدآباد می‌گذشتیم تا بلدی را همراه خود ببریم» (و این 
راهنما را خان با دسته‌ای سوار تعیین کرده بود تا ما را تا گرگان 
بدرقه کنند) جواتکی که از پسر کی بزر گتر می نمود وارد محل شد 
و پس از سلام‌عليك کردن نشست. اما سپس معلوم شد که هر گز 


داشان رستم و سمپراب شاهنامه فر‌دوسی یکی گرفته است و حال آنکه: «سمنگان» 
شمپری است از تخارستان پشت بلخ و بفلان». رك: مائیو آر نولد. سپراب و رستم 
ترجمه با مقدمه و حواشی و مقایسه باداستان رستم و سپراپ شاهنامه از منوچمپس 
امیری (چاپ سوم» شیراز ۱۳۵۵). ص ۴۷. 

Kalla Khan درمتن‎ ۲ 
Yamundaugh jie ۳ 


رون سفرنامة فر بزر 
سر صلحجو ئی ندارد زیرا پس از آنکه مدتی به کدی صحبت کرد 
که من نمی‌فپمیدم برافروخته شد و راهنمای ما محمد باقر بیکت 
نیز همچنان» و عاقبت با هم سر‌شاخ تا من نمی‌دانم که کدام 
يك نخستین ضر بت را زد و اما چوانی مردانه جنکید تا اینکه 
کسانی که در کنار ایستاده بودند او را از صحنه جدال پس‌ون 
راندند» یعنی پس از اینکه بیپوده کوشید که نخست شمشیی و 
سپس خنجر خود را بر‌هنه کند. فحشپائی که هريك از طر‌فین به 
هم می‌دادند عالی بود یعنی این آن چیزی بود که من می‌فمپمیدم و 
مدتی طول کشید تا نظم و انتظام برقرار شد. اما علت مناقشه 
عجیب ترین قسمت آن بود. جوانكت اهل دره‌گن بود یعنی اصل او 
از آن روستا بود اما حال او را در محلی اسکان داده پودند نزديت 
به جائی که اکنون در آن‌قرار داشتیم و وی يك همولایتی داشت که 
به خدمت محمد باقر بیگت وارد شده بود. جوانك این کار را 
دون‌شآن خود می‌دانست» چرا؟ درست ندانستیم اما این کاری پود 
که او تصمیم گرفته بود تسلیم آن نشود و اقرار کرد که آمده است 
تا به زور همشمهپری و «بزرگتر» خود را از خدمتی که قبول کرده 
بود و از همان روستای ار بابش بیرون راند. محمد باقر بیکت به 
دنبال سخنان خود می گفت. «درست فکرش را بکنید که این جوانك 
چه دیوانه بازی در آورده است!» و پس از پایان شرح ماچرا گفت: 
«و حالا چیزی ندارم بگو یم غیر از اینکه همد‌هاتی‌های او سمی 
خواهند کرد که جلو ما را بگیر ند چونکه آنہا هم مثل پسره کله‌شان 
خ اب است و دست به تفنگت و شمشیر می بر ند و شاید یکی دو نف 
را هم بکشند اما من آنپارا نا اميد میکنم. دعواکردن فایده ندآر۵. 
ما راه خود را دور می‌ز نیم.» مسلماً در چنین تصمیمی عقل و 
بصیرت بیش از دلیری و شجاعت وجود داشت اما من از آن‌رو که 
چندان میلی به جنگ کردن نداشتم پیروی از او را قبول کردم که 
بعد معلوم شد کار بسیار بدی بوده است زیرا او ما را از میان . 
مر‌دابپا و آبرامه‌هائی که اسبپا را سخت خسته می‌کرد گذراند 
و من لندلندکنان هزاران ناسزا به آن پسرك فضول و گستاخ که 
ما را به چنین زحمتی انداخته بود و همچنین به دشمن بیش از 


نامة دوازدهم ۱۳۳ 
حد محتاط او نثار کردم . با اینمپمه از دره‌گزیہا خبری نشد و ما 
سلامت به قلعه‌خان سملقان رسیدیم. به جائی که در سابق مپمان 
بد‌رخان؟ ۲ شده بودم که در آن وقت در بحبوحهٌ جوانی بود و اکنون 
پیر مردی است شکسته و در بجنورد سکنا گزیده. 

از اینجا به بعد خطر سفر چندان عظیم است که هیچ کس 
نمی کوشد که از این اراضی بگذرد و خود را به گر‌گان بن‌ساند 
بی‌آنکه دسته‌ای قوی از نگہبانان همراه داشته باشد و رفیق ما 
نجفعلی خان بدین‌طریق پیش بینی امنیت ما را کرده بود که به تایب 
خود در اینجا دستور داده بود که به‌ما «اسکورتی» از سی سوار و 
بیست تفنگچی بدهد. اما این گو نه اوامر به طور کلی در ایران 
برای نمایش به کار می‌رود نه برای مصرف. نایب به ما گفت اگر 
چه پا زحمت بسیار ممکن است بتواند قسمت عمدءه سواران را 
فراهم آورد اما نمی‌تواند حتی يك تفنگچی را احضار کند. اکنون 
هنگام درو بود و کسی حاضر نبود که از جای خود پجنبد. ایسن 
مطلب که اکنون فصل درو بود مطلبی بود که همچنانکه به طی 
طریق پرداخته بودیم روشن شده بود. در هر روستائی کوهی از 
خرمنی که آن‌را آمادة کوفتن کرده‌بودند نزديك دروازه‌ها توده 
شده بود و کاوهای نر و اسبہا همه جا در خرمنگاھہا سر‌گرم کار 
بودند. در آب و هوای ثایت ایر ان که بارش ر گبار در خار ح از 
فصل امری است تقریبا بی‌سابقه زحمت درو کردن به قدر نیمی 
از آنچه نزد ما معمول است نیست. همینکه محصول بر ای درو کردن 
مناسب شد تا حداکثر امکان خشك می‌شود و مردان آن را درو 
می کنند (هر گز ز نان دست به چنین‌ کاری نمی ز نند) و دسته می کنند 
و بی‌در نك یا آن را در دشت توده می نمایند و می کو بند یا بر پشت 
گاو و خر به دهکده حمل می‌کنند و روی بامہا می‌افکنند یا در 
جای دیگر توده می‌نمایند تا اینکه بتوان به خو بی آنا را کو بید. 
پر وای گرم کردن خرمن در ميان نیست زیرادانه و کاه هر دو چنان 
خشك می‌شو ند که اولی فوراً آماده آسیا کردن می گردد. 

در این کار مطبوع همه مردان را په کار گرفته بودند. از 


34. Beder Khan 


رو سفرنامة فر بزر 
این رو بود که به رغم موّاخذه‌های محمد باقر بیکث افراد گارد ما با 
کندی و ناخشنودی قراهم آمد ند . آذوقه را باشنیدن غرغ و لندلند 
کمتر گرد آوردیم و بار سفر ما سخت سنگین شد از بس غه 
بر‌داشته و این کار را از روی احتیاط و به حکم اجبار انجام داده 
بودیم تا توانسته باشیم مورد نیاز را برای سفر از ميان دو کویری 
که در پیش بود فراهم آوریم و شرح این ماجرا را در نامه دیگر 
باز خواهم گفت. 


نامه سیر دهم 


ح ر کت از قلعه‌خان - اسکودت - چاشت - سواری ملال‌انگیز ‏ شب را به 
سر آوردن در قلعة قبستان - خرافات - لاف و گزاف - ده کلاتپا - دره کلبش 
ردپای ترکمانان - آشنابان قدبم - فرود آمدن به گر ان - اوبه محمد ولی 
یگ - چاشت - مراسم به‌خالاسهاری ت رکمانان - اوبه محمد خوجه‌بیگ - دشت 
گرگان - اوبه حیدرخان - چگونگی اردو زدن ت رکمانان - عیالہای ت رکمان س 
تقسیم کار - آذاب زنان - آذاب عروسی و زناشوئی - خلق و خوی زنان - سیمای 
زنان - تخفف خونبپا - طرز حکمراندن - سرداران - آق‌سقل‌ها - اویه خاللی‌خان 
- ورود به‌سنگر. 


۵ و ئیه - ما سپیده‌دم آماد؛ حر کت بودیم اما نداشتن‌مر‌دانی 
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کسانی که در اختیار داشتیم ما را تاساعت د شش صبح معطل کرد و 
در این هنگام همراه پیش از سی‌سوار وچند تفنگچی بیتوا» دلیرانه 
و ممپمیز زنان از دشت و ازدامنه کوه عظیم قورقودگذ‌شتیم. اماچند 
سال قبل کسی تمی‌توانست که حتی از باریکه مزرعه واقع در میان 
قلعه خان و دامنه این کوه بگذرد بی آنکه به احتمال پنجاه در صد 
گرفتار تاتار نشود و لیکن در سالیان اخیر تر کمنہا کمتر جسور و 
گستاخ شده‌اند زیرا با کاهش جمعیت کامیابی آنان نیز کاهش 
يافته و عمل دیده‌بانی بپتر صورت می‌گیرد و مدتی بود که هیچ 
زار ع و کار گری در این فاصله نزديكت اسیر نشده بود. اما تاخت 


۳۳۶ سفرنامة فر بزد 


و تاز اخیر دو باره مایة وحشت گشته پود و افر ادکارد ماهمچنانکه 
به پیش می‌رانديم به‌اطر اف می‌تاختند و به‌هر سوراخ و سنبه‌ای 
سر‌می کشید ند و از روی هر بلندی به‌دقت همه‌جا را می نگر پستند 
تا قبل از پیشر وی از وجود امنیت زمینی اطمینان يابند. هنگامی 
که بدین طریق چپارمیلی[در حدود يك فر‌سخح يا اندکی بیش 1 
۶ کیلومتر] طی کرده بودیم نایب که تا آنجا ما را همراهی کرده 
بود گارد مخصو ص خود را که‌البته بدتر ین افراد دسته‌ما را تشکیل 
نمی‌دادند فر‌اخواند و از ما جدا شد. ما را علاوه پر نفرات خود 
فقشط با پیست سوار تنا گذ‌اشتند. به علاوه چپار مرد پیاده که 
چون دیدیم بیش از آنچه بتوانند ما را یاری کنند دست وپاگیر 
شدهاند ایشان را نیز مررخص کرديم. 

نزديك ساعت ده به يك دره تنگت کوچكت ان دی 
که پس از طی راہ سرابالائی پیج پیچ درست به قلب کو همپای‌سنگی 
میر‌سید و جویباری صاف زمزمه‌کنان در آن محل جاری بود و 
درختان بيد و گردو در حاشیه صف کشده پسو د ند . اینجا محل 
دهکده‌ای خوب‌از آن گریلی [به کسر گاف‌وفتح‌را] ها بوده‌است» یکی 
از طایفه های ترك که همر اه امیر تیمور به ایر ان آمده بودند. اما 
گر یلیہا از اوج رفعت فرود آمده بودند و این روستا را متجاوز 
از پنجاه سال پیش تر کمانان ویران کرده بودند و اکنون ویرانه- 
های آن به صور تی غم‌انگیز و ملال‌آور روی پشته‌ای کو چك بالاتر 
از جو ییار دیده می شد. . نام این محل «زرد» بود و در ایامی که 
رو نق داشته است می بایست جای خو بی بوده باشد زیر | که در 
بلندی طرف مقأبل چپار پنج ساختمان دیده می‌شد که از سنکت و 
سنگت آهکی و آجر ساخته بودند و چنین می‌نمود که مزار مردان 
پزررکت باشد» شاید از آن سادات یا امامزاده‌ها یعنی قدیسان 
دهگده. هر کدام دارای سردابه‌ای بود اما اینکه آنبا را برای 
مردگان ساخته بودند پا برای ز ند گان به قصد پناهگاه گرما. 
مطلبی است که من نمی‌توانم بگویم. روزی روز گاری سراسی این 
محل را دیواری سنگی محصور کرده بوده است. 

ما در اینجا در سایه در خت گردوی زیبانی صبحانه ینت 


امه سیزدهم ۳۳۷ 


درحالی که اسیمپای ما در کنار جو پبار مشفول چر | ود ند. اما 
احتیاط و مالاندیشی ما را از سمل‌انگاری بسیار منع می کرد. 
پس دوباره به‌راه افتادیم درحالی که زمین همو ار تر در سمت 
راست ما قرار داشت و همچنان به‌خط مستقیم ازمیان‌مجموعه‌ای 
از تپه‌های کوچکتر سنگی گذشتیم و این‌تپه‌ها مواضع‌دفاعی مقابل 
راه ورود به کوه قورقوه را تشکیل‌می‌داد» مانند استحکامات‌خارجی 
که پیشاپیش دژی استوار ساخته باشند. روزی به‌غایت گرم و 
سواری و حر کتی ملال‌انکیز و خسته کننده داشتیم» آنہم در ميان 
پررتگاهپا و گودالپا که در میان آنپا تك‌تك درختان کاج خمرهای 
و بوته‌های خار دیده می‌شد و منظرهای نه‌چندان باشکوه یا زیبا 
تشعیل می‌داد. تنبا مزیت این مسیر چنانکه راهنمای ما می گنت 
امنیت بود و قول می‌داد که‌حال بدین منوال‌است و البته می‌پندارم 
که به‌خیال هیچ تر کمنی خطور نمی کرد که در بیابانی که در آن 
روز می نوردیدیم به صید مسافران بیردازد. نه‌راهی در ميان بود 
و نه نشانی از موجودات زنده به‌چشم‌می‌خورد به‌جز گوزنمائی که 
ما بارها آنہا را می‌رمانديم يا گرازهای وحشی که آثار کند و کاو 
پوزه‌های آنہا را در زمینمبای نرم‌می‌دیدیم» یا ببس‌ها و پلنگہائی 
که گہگاه به ردپای آنہا بر‌می‌خوردیم و شك نیست که این گوز نما 
و گرازها را به‌دیده «ملك طلق» خود می نگر یستند . 
سرانجام به‌میان دره زیبای درازی درآمدیم که نامش اینچه! 
است و می‌دانستيم که محلی مسکون است. لااقل قسمتی از آن؛ 
و دوستان تر‌کمن گوکلان ما در آنجا سکونت دارند. اما آنرمه 
نزهد‌يك شدن به بخش نیمه‌متمدن کشور و سرانجام به‌جایگاه آمد و 
شد تر کمانان فراز آمدن پاك با رعایت موازین امنیت ناسازگار 
بود. از این‌رو بودکه راهنمای ما ناکپان پە سس با لا ئى تشد دره 
تنکت وحشت‌آوری که تادل کوهمای قورقود امتداد داشت پیچید 
که از آنجا بلندترین تلا کوم که مشرف بدان‌جای بوه دیده می‌شد. 
پس از آنکه نیم ساعتی از روی صخره‌ها و از ميان دره‌هائی که 
پوشیده از بته‌ها بود با زحمت و تقلا گذشتيم عاقبت به‌فر کندی 


5 درمتن 1۳8122 انشا و صحیح اینچه است چنانکه در نتشه آمده. سم 


۳۳۸ سفرنامة فر بزد 
فرود آمدیم که سخت شبیه ر - گت" خودمان بود و رسیدیم به‌پائین 
چیه صخرهای که همان قدر عمودی بود. از کدام راه؟ از کوره 
راه پزروی که از میان تخته‌سنگپای بزر کت می‌گذشت و تا پائین 
امتداد داشت. در آنجا جوی آبی شفاف جاری بود. چندان پر آب که 
می تو انست شش سا را به.حر کت درآورد» رودخانه‌ای کو چك که 
در گودالی جاری بود و چنین می نمود که صخره‌های بلند آن را از 
همه جپان جدا کرده است. بلافاصله در نقطه‌ای بالاتر از محلی 
که در آنجا قرار داشتیم فر کندی صخره‌ای دیده می‌شد که دژی 
ویران پرفراز آن در داخل فر‌کند پیش رفته بود. مسوقع آن» دژ 
عمیبل" را در تپه‌های اوچیل" به‌خاطر من می‌آورد اما کوهمائی که 
در زمینه قرار داشت بی‌نبایت زیبا بود. قلعۀ مورد بحث دڑ 
«قمبستان» مقر کہن دیگر گریلی‌ها بود. در آنجا نبری پود که آب 
اینچه در آن چاری و بر سس‌چشمه‌اش نزديكت بود و استراحتگاه 
شبانهة ما دراینجا قرار داشت. ۱ 

و به‌راستی آنجا محل استراحت بود. جائی استشنائی بود و هم 
محلی از هر جہت امن. هیچ اثری از دست یا پای آدمیز ادگان در 
جائی دیده نمی‌شد زیر ا هر چند قطعاتی از دیوارها نشان می‌داد که 
روزکاری روستانی بزرگی بلافاصله بالاتر از قلعه وجود داشته 
است سر‌اسر دره و نیز دماغه سنگی پوشیده بود از علف و علف 
هرزه و خار بن که آفتاب سوزان آنبا را خشك کرده و سوزانده 
بود و سوراخرا و خرابه‌هائی که در زیر گیاهان خشكت مخفی بود 
جای پای اسب و انسان را نا امن گردانده بود. ظاهرآ پای کسی 
به‌این نقطه نر‌سیده بود و از این رو چیزی برای رفع احتیاج ما 
عرضه نمی‌کرد» به‌جن چوب و آب برای خودمان و علف برای 
چىہار پايا نمان. مع‌هذا این همان چیزی بود که لازم داشتیم . پس 
از اسبا پیاده شدیم و دهنۀ‌اسبما را باز کںدیم و در صدد برآمدیم 
که وسیلة آسایش کامل خود را در شب فراهم آوریم. نگہبانانی 
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نامه سیزدهم ۴۳۹ 


بر روی بلندیہا گماشتیم تا کسی به‌ما شبیخون نز ند و درحالی که 
اسلحهٌ خود را در کنار خود داشتيم شروع کردیم به پپن کردن 
بساط سفر و شبی دلیذ پر را گذراندن. در سر امروز نزديكت به 
بیست و هشت میل ۴۵7 کیلومتر) طی مسافت کرده بودیم . 

من امشب از شنیدن خ‌افات خاص ایرانی لذت بردم. درمحل 
آرامشگاه ما شماری از درختان زیا سایه افکنده بود» به.خصو ص 
درختان گردو. وقتیکه هوا تاريك شد من قالیچه و لحاف خود را 
زیر یکی از همین درختان گردو که در تمام بعد از ظبر به‌من پناه 
داده بود گذ‌اشتم و داشتم خود را برای استراحت آماده می کردم که 
محمد باقر بیگت از من خواهش و التماس کرد که جای خود را تغییر 
دهم و گفت: «هیچ آدم عاقلی زیر درخت گردو نمی‌خوابد که اگر 
خوایید مرد نش حتمی است . » پن سید م « خ چر۱؟». جو اب‌دا۵: « خر 
يقيتاً جنا او را می ز نند .» من تکرار کردم و گفتم: «قسم به 
جتما که ما ساعتما در زیر همین در خت گردو نشسته‌ایم وصدمه‌ای 
ندیده‌ایم. چه‌می‌فر مائید؟» پاسخ داد: «آها شما بیدار بوده‌اید و 
چشم آدم بیدار تمام ارواح خبیته را دفع می کند . ان جر آت 
ندار ند به‌آدم بیدار نزديك بشوند. اما به‌محض اینکه خواپید و 
چشمش بسته شد جنبا انتقام می گیر ند و مردی را که آنہا در زیر 
درخت گردو پگیر ند هرگز روی سلامتی نمی‌بیند و تازه این 
در صورتی است که او را جا به جا خرد و خمیر نکنند والا دچار 
مرض شدیدی می‌شودکه در ظرف چندروز كلك او را می‌کند.» 
خند ید م و به او یادآور شدم که من تمام بعد از ظس را در زیر 
آن درخت خطر تاك خوابیدهام . اما مرد پینو | لحنی کاملا جدی 
داشت و من چون می‌دانستم که این قبایل‌تر کمن چقدرخرافاتی‌اند 
نخواستم که برخلاف تمایلات و تعصبات آنان کاری کرده باشم چه 
اگر حادثه‌ای ناگوار در راه رخ می‌داد قطعاً آن را به لجاجت من 
نسبت می‌داد‌ند» پس خوابگاه راحت خود را تغییر و به فضائی 
بازتر انتقال دادم و شب را در آنجا گذراندم. در تیه 
وسیلةٌ این کار راهنمای ما سعی مخصوص مبذول کرد و دم‌پائی 
مرا که نزديك متکایم بود در پائین رختخوابم قرار داد و گفت که 
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گذ‌اشتن کفش نزديكت سر انسان نحس است و باقراردادن اسلحه 
من به‌طرزی که به نظر او امکانداشت که دروقت ضرورت به‌سر‌عت 
و بہترین وجہی بدان دسترس یافت خود را از شر آنہا خلاص 
کرد و از من جدا شد و رفت که بخوابد. 

من‌این‌حقیقت را دریافتم که فکر خطر خوابیدن در زیردرخت 
گر ‌دو در ایر ان رایج است. از مردی حکیم روایت می‌کنند که 
روزی پاه‌شاهی را گفت که اگر کسی نان جو با ماست گاو؟ بخورد 
و در زیر درخت گردو بخوابد البته جن‌زده می‌شود. فقیری اجازه 
خواست تا این مدعا را به‌محك تجر به درآرد. چنین کرد و هیچ 
شو و زیانی گریباتش را نگرفت. پس پادشاه حکیم را طمته زه که 
وی پیغمبری دروغین است و گنفت که وی حقاً باید فدای غیبگو ئی 
خود گی‌دد. شیح يا حکیم گفت : « پسیار خوب» اکن ااعلیحضرت» 
رضا دهد مدعای مرا چنانکه پیشنپاد خواهم کرد در باره شاهز اده‌ای 
که فرزند ارشد سلطان و وارث تخت و تاج اوست در معرض 
آز مایش قر ار دهند. چنانچه بردامن کبر‌یاش گردی ننشیندخ سندم 
که دست از جان بشو یم اما اگر اتفاقی روی دهد آنگاه به‌خاطر 
آور ند که بر من هر‌جی دسست .۰ ») می‌گویند که سلطان رضا داد و 
شاهزاده همداستانی نمود و روز دیکی بامدادان وی را مسرده 
یافتند و از آن پس یکباره این طلسم را معتبی شمرده‌اند و در 
ایران کسی در زیر درخت گردو نمی‌خواید. 

با اینېمه تا این هنگام به این نکته پی بر ده بودم که راهنمای 
خوب من نه همان مر دی سحت مو هوم پر ست و خر افاتی است بلکه 
لافز نی بی‌اندازه دروغگو و بی‌شرم و حیا است. قصه‌هائی که 
امشب در بار هنر نمائیمپای خودحکایت‌می کرد حتی باتوجه لاف و 
گزاف گفتن ایرانیان مبالفه و اغراق به‌شمار می‌رفت. آخ ادعا 
می‌کرد که یك بار با تنپا سلاح خویش پنجاه سوار را از مس که 
بدر کرده است و بار دیگر با دست تنپا از میان هفده سوار» شش 
اسب و هفت سر بریده انسان آورده است. مانند رستم ضر بت 


۵ مولف به‌جای ماست ۳ نوشته و آن را به شیر گاو ترجمه کرده 
!سم 
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می‌ز ند و تيرش به‌خطانمی‌رود و دانائی و بصیر تش خلل نمی پذیرد 
و سرانجام او هنر‌های خود را چنین خلاصه کرد که هنگامی که 
تر کمانان جای سم اسب او را می دید ند از میدان به‌در می‌ر فتند و 
عقب می نشستند و نام محمد باقر بیکت در میان آنان به‌منزله 
«اسم شب» می‌بود که مادران با گفتن آن کودکان خود را آر ام 
می کر‌دند. او این زحمت را به‌خود نمی‌داد که به‌ما بگوید «چگو نه» 
جای سم اسب او از جای سم دیگر اسبان مشخص و ممتاز بود بلکه 
با رضایت خاطر و متانت کامل سخن می‌گفت که اگر چندان زشت 
و ز ننده نبودکه تحقیر وتنش دیگر ان‌را برانگیزد انسان‌ازخندیدن 
نمی‌توانست خودداری کند. من به‌حال او افسوس خوردم زیرا که 
آن مرد آن سرزمین را خوب می‌شناخت و بسیاری مطالب جالب 
می‌توانستی از او بشنوی به‌شرط آنکه می‌دانستی که تا کجا باید 
به‌او اعتماد کرد اما به‌محض اینکه با طرح سوالی بهاو اعتماد 
می نمودی لجامش گسیخته می‌شد و حاشیه می‌رفت و به بیان ‌هنر های 
خود یا رستم می پرداخت و به‌راستی چنین می نمود که نمی‌شد این 
را از آن تمیز دهی زیرا که او کارهای خود را با ازان پہلوان 
بزرگت ایران چنان درهم می‌آمیخت که کسی نمی‌توانست سر از 
آنا درآورد. 

روز دیگر ۱۶ ماه جاری بامدادان درحالی که تپیه و تدارك 
وسایل سض باعث تأخی نبود از آشیانة کوهستانی خود در 
سپیده‌دمی شکو همند بیرون آمدیم اما نه‌اینکه یادگاری از حضور 
از نہر از روی بی‌احتیاطی علشبا را آتش زده بودند و شب‌همه‌شب 
ما از روشنائی مجللی بر‌خوردار بودیم . هنکامی که به‌راه افتادیم 
سراسر کوهستان برای ما در حال سوختن بود و همچنانکه به قفا 
می‌نگر یستیم هنوز دودی را که به هوا بلندبوه و به‌آسمان لاجوردی 
می‌ر سید می‌دیدیم تا اینکه این منظره به‌سبب دوری مسافت نا پد ید 
شد. راه ما هنوز از میان کوهمپای بلند می‌گذشت» از روی زمین 
صخره‌ای و لم‌یزرعی که در هر گوشه و کنار آن درخت کوتاه افر | 
و خارین‌ها و بوته‌های زرشك دیده می‌شد تا از برآمدگی بلندی 
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پیچ خوردیم و در زیر پای خود دره‌ای طولاتی مشاهده کردیم که 
از انتبای غر بی قورقود به بعد امتداد می‌یافت. این دره موسوم 
پود به دره کلاتمپا* پا درة قلعه‌هاء به مناسبت مجموعهةٌ کوچکی از 
دژهائی که روزگاری در آنجا وجود داشته است. ما به‌آنجا خود را 
از سرآشیبی تند و تاهمواری رساندیم و سرانجام در بستی نہری 
کوچك فرود آمدیم. 

۱ ما اکنون خا کر ت مى وه وه بودیم چ | 
که راه عبور تر کمانان به‌موازات پا بمتر است گفته شود از ميان 
این دزه می‌گذرد» همان ترکمانانی که جاجرم و ميمه و عباسآباه 
و بقیه نقاط آن سرزمین را غارت می‌کنند و در تمام سال روزی 
نمی‌گذرد که این خطه از شر چیاولگران آسوده باشد. پا آرامش 
در کنار آب به-خو ر دن چاشت پر داختیم و پس از آنکه اسبہا را 
نیروی تازه بخشیدیم» راهنما بهما گفت که سوار شویم و «هرکس 
که تفنگت دارد توی آن باروت بریزد و چاشنی بگذ‌اره و چخماقش 
را بلند کند و تفنکش را در دست کی بت وی ۳ 
را روشن کند چونکه کسی نمی‌تواند بگوید که دشمن ممکن است 
از توی کدام سوراخ يا از زیر کدام بته حمله کند.» لحن این 
سخنان بسیار جدی به نظر می‌رسید. مانند فرمانپائی که برای 
قراول‌ها صادر شد تا از جلو و عقبه و جناحین چارنعل حرکت 
کنند. اما من به نو بةٌخود چنین‌خطر فوری‌را احساس نکردم» آنمپم در 
روز در دشتی و سیم که‌چیزی بزر گت ازيك قر قاول‌نر نمی‌توانست 
خود را خوب پنمپان کند و پنداث شتم که این هم يك‌جور لاف‌زدن و 
چار و جنجال را ٥‏ نداختن رای چینهای جز ی است و ایشبا نیز از 
خصایصی بود که درخلق وخوی بیگك سراغ داشتم و ی دی 
پردی ' خود را دست کسرفتم و چساشنی در آن دافم و مانند 
دیگر ان [ بیت ] : 

سس همچنان راه بر ید یم 
همه‌خاموش» همه هشیار بودیم 


۶ در متن Derreh-e-Kelatha‏ 
۷ 7ع۳1ن۳ که فریزر سابقاً نیز به‌آن اشاره کرده .است. - م. 
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راہ ما نخست از گودالی سنگی واقع در کنار نہری می گذشت 
که باد بوره“ خوانده می شد » به‌ منأاست باد شد‌یدی که می گو یند در 
این نقطه می‌وزد و این‌ر اه ما را به‌ قسمت سفلایدشت به نام کلیش؟ 
رهنمون شد که ستیغی کوتاه آن را از ارموتلی"" یعنی دنبالۀ 
قورقوه جدا می‌کند. دشت اخیر تقریبا بی‌انقطاع تا جاجرم و 
بسطام امتداد دارد و از این رو تا مر‌کن ایران و در جہت کاشان 
و اصشبان نفوذ می‌کند. هنگام عبور از کلیش به بسیاری از کوره 
راهہا بر خو ر دیم که قوم آنہا را شاه و گفثنت که از آن 
غار تگر ان تر کمن‌است. در بسیاری‌از آنہا جای سم ستوران را که 
تازه از آنجا گذشته بودند مشاهده کردیم» اما چشممان به‌اسبمپائی 
که آن اث‌ها را گذاشته بودند نیفتاد. ردپای گورخرهائی که روی 
پشتةٌ نرمی گرد آمده بودند و با پای خود زمین را می‌کوفتند و 
خر اش می‌دادند ممکن است مردانی را که کمتر از مستحمُظان من 
تج به داشته‌اند گمراه کرده باشد. و مشاهدهة بصیرت و دانائشی 
اینان که در نتیجه تم‌ین و ممارست دائمی قوت گرفته بودجالب 
نظر می‌نمود. از این حیث شبیه سرخ‌پوستان امریکا بودند که در 
تشخیص و اظبار نظ در باره جای پا و رد پا مپارت دار ند ومردان 
ما این چیرهدستی را در تمام مدت قبل‌ازظبر از نظر ما گذراند ند. 
چقدر خاطرءه دوازده سال قبل در ذهنم جان گرفت» هنکامی که 
تقریباً همان سفر را از آغاز تا پایان در مسیری موازی با همین 
مسیر انجام داده بودم و تو می‌توانی تصورکنی که چقدر این نکته 
برایم جالب بود که توانستم در میان نگپبانان کنونی خود برخی 
از هم‌اهان آن سفر را پیا بم. شاید به‌خاطر داشته باشی که در 
نخستین سض خود به تعقیب گر ازی وحشی در دشت ارمو تلی پرداختم 
و یکی از نگپبانانم آن حیوان را با لکد اسبش کشت. درست به 
هنگامی که داشت از نزه همه‌ما می‌ گر یخت. خوب. حال این مسد 


۸ در متن اصلی ۳1-0076 که شاید درست آن باد باره (باره و بار به‌معنی 
ساحل: رودبار» دریابار) یا بادبوران (باد + بوران) باشد؟ س م. 
Kalbash‏ .9 
Armootlee‏ .10 
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با ما بود و وقتیکه من این ماجرا را برای دیگران بیان کردم و آن 
را هنر نماتی بموردی شمردم خوشحال شد. وی سواره جلو آمد و 
به‌دقت مرا نگاه کرد و از تماشای ریش فلفل نمکی من سرش را 
تکان داد. ريش خودش هم به‌همان رنگت درآمده بود. بنا کرد به 
خود فحش دادن که عجب خری است که مرا نشناخته و قسم یاد کرد 
که به‌حکم رفاقت قدیم حاضر است که در راه خدمت به‌من از جانش 
بگذرد. سپس چندتن دیگر از نگمبانان نیز مرا شناختند. پس من 
برای بقیه راه سفر خدمه کافی داشتم. این تصادف خو بی بود در 
چنان نقطه‌ای دورافتاده و من از وضع و حال چندتن دیگر از 
آثنتایان جویا شدم. افسوس که مرگت یا حملة تر‌کمانان آنان را 
از پای در آورده بود. من مرد مسنی را به یاد رفیقم آوردم که سوار 
بر اسب عالی کمپری می‌شد و حاض نشده بود که آن را پر و شد 
زیرا این همان اسبی بود که چند هفته قبل درطی يك «چپو» پس‌روی 
آن نیزهخورده بود. مدتی پس از آن اسب از میان رفته بود و جای 
شگفتی نبود و مرد تقر یباً مانند پسر‌ش تلف شده بود تا به‌او ملحق 
گردد. اینمم مایة تعجب نبود. زندگی درهمه‌جا ناپایدار و بی‌ثبات 
است و در اینجا دائم در حکم قماری است که محتمل باختن است. 
۱ کار ما خسته کننده بود ومی بایست به‌دشواری از آن دره خارج 
شویم» از جائی که به‌مسافتی اندك وارد درة اینچه‌می‌شد و از آنجا 
داخل دره مسطح"" پہن تر اترك. خستگی ما براش احساس خطر یا 
نادا نی راهنمای ما بیشتر شد زیرا او که فک و ذکرش متوجه 
مسئله مخفی شدن و تأمین جانی بود راهش را گم کرد. وقتیکه 
به‌دهانه دره رسیدیم گفت یا ادعا کرد که اشیاء مشکو کی را دیده 
است و پس از اينکه مدتی با زعمای قوم مشورت کرد این نتیجه 
حاصل شد که به عقب بازگرديم و از این رو در ميان زمینی 
پی‌شکاف و پر از پشته و تپه‌گرفتار شدیم و بیہوده وقت بسیاری را 
تلف کردیم زیرا یکباره راه خطا پیموده بودیم و باز می‌بایست که 
به عقب بر گردیم و در میان قسمت اصلی دره فرود آئیم. اکنون 
مستحفظان بنای مسخرهکردن بلد را گذاشتند و یکی از آنان قسم 
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خورد که ما همه مملی"۲ شده‌ایم. ږ یعتی اهل قبیله‌ای که تپه‌ای را 
دور می‌ز نند و دوباره از NEE‏ 2 بر می گر دند .» پس 
از طی راهی دراز و خسته کننده از بالای تیه و پائین دره عاقبت 
این کار پایان یافت تا اينکه به‌مدخل دره دراز دیگری در کنار 
رود اترك رسیدیم. در روی این تیه قطعه‌زمین پپنی پوشیده از 
محصول پرمایه و ر سیده وجود داشت که معلوم شد از آن رفتای 
قدیم ما یمنی تر‌کمنمیای گوکلان است. زمینمپای مر‌تفع اینجا و 
آنجا پوشیده بود از درختان جنگلی زیبا و برخی از قله‌های مستور 
از درخت که از بلندیمپای اطراف دره سر بلند کرده بودند نشان 
ا ما داریم به کجا نزد يت می‌شویم. اینجا محلی امن و 

تقر یبا استر احتگاهی بود تا پس از آنہمه رنج و زحمت شب را در 
ان به سس پر یم . 

در اینجا کشتزاری با شکوه از گندم و جو دیدیم که چشم هیچ 
بر زگ از مردم لوزین"" مایل به‌دیدن او نبود زیرا اگر می‌دید.هم 
از مشاهد: سبك کشاورزی غصه می‌خورد و هم حسادتش تحر يكت 
می‌شد . می دید که به عملآوردن آن محصول عالی چفدر درآن سامان 
آشان ات کافی بود که زار با چوبی سرکج زمین را خراش 
دهد و باوجود اندك پذری که می‌افشاند از يت تخم ر پنجاه الى 
شصت برابر حاصل به‌دست آورد و برای آبیاری نیز حاچت به تحمل 
زحمت ندارد. رطوبت ماز ندران که در نزدیکی آن محل بود عمل 
آپیاری را انجام می‌داد. اما ما چنان طالب استراحت برای خودمان 
و اسبمبای خسته‌مان بودیم (زیرا سیزده ساعت تمام درآفتاب رانده 
و از زین فرود نیامده بودیم) که فر صت تفکر و تأمل‌در بار؛ کیفیت 
زراعت تر‌کمنمهای گوکلان را نداشتیم. پس به‌سوی دهانه‌ای که 
از آنجا بایست فر ود آئیم و خود را به تو قفگاه بر سا نیم تند را ندیم 
و در آنجا بر خلاف ميل خود بی‌حر کت ايستادیم. ایستادیم تامنظره 
با شکومی را که يك آن در بر اہو نظر مان پدیدار شده بود تماشا 


کنیم. 


12. Mamamlee 
وونطاهر1 از تقسیمات قدیم جفرافیانی اسکاتلند. سم‎ ۳ 


۳۴۶ سفرنامة فر بزر 

تپه های قمبوه‌ایر نکت و خشکی که روی آنمپا به‌زحمت حر کت 
کرده پودیم» ساقه‌های موج‌دار گندم و جو با آن درختان معدود 
نا پد ید شده بود. گفتی که سر‌انکشت ساحری در کار بوده است و 
به‌جای آنچه‌دیده بودیم منظرهای‌سخت شکو همند وجنگلی‌ر نگار نگت 
آشکار گشت. علف سبز انبوهی در جلو پایمان سبن شد. جنکلم‌ای 
انبوه و کمپن اراضی مر‌تفعتر را پوشانده بود در حالی که 
بیشه‌ ها و درختستانپا و مجموعه‌های درختان و گیاهما پا شادیب 
انگیز ترین شکل و وضع درجاهای مختلف و در میان دشت و 
خیایانبای جنگل قرار گرفته بود و قطماتی از چراگاهمپای پر بار 
دامنه‌های پائین‌تر ارتفاعات را درجامه‌ای فر‌پبنده و زیبا که په 
وصف نمی کنجد پوشانده بود. این پار کی بود که دست طبیعت با 
زیر کی و مهارت ساخته و پرداخته بود» به‌مقیاسی بسیار بزر گت 
پار کی که هیچ يك از سروران و نجیبزادکان چپان نمی تو اند به 
داشتن آن فخ کند» چه درختہای بلوطی» چه لیمو ترشپائی» چه 
نارو نمپائی» چه افراهائی ۱۳۲ پش‌مائید ببینم که «لردها و دو کہا و 
شاهزادکان والاتبار» شما چه نمو نه‌ای از انمپا به‌شمانشان‌داده‌اند؟ 
این منظره آبروی ویندزور؟" قدیمی را هم با تمام شکوه و جلال 
اچدادی‌ای که دارد از بین می‌برد. اخر ویندزور از کجا کو همپای 
رفیع پلند پرواز دارد که پوشیده از همان چنکلمپای عظیمی باشد 
که دامنه‌ها و خیابانہای' مواج آن را پوشانده باشد؟ اما محال 
است که بتوان کوچکتر‌ین مضبومی از جلال و عظمت آن منظره را 
یا تاثیری را که در ما کرده بود به‌دیگر اذهان انتقال داد. این 
تغییری بود که حاصل شده بود - تغییر از جائی سخت خشكت و 
لم‌یزر ع و ویران به‌جائی چندان حاصلخیز و پربار که به‌و صف 
نمی کنجد و آنچنان شکفتی آور بود که شاید بتوان گفت که در 
هیچ جای دنیا نتوان منظره‌ای را سراغ کرد که ناکیان با آنبمه 

SEE: ۱۴‏ که آن 1 به «افرای شبه‌چنار» ترجمه کرده‌اند (رك: دکتر 
اسماعیل زاهدی. و ازه‌نامه‌گیاهی» | نتشارات دا نشگاه ٥ہ‏ تبیان» ۰)۱۳۳۷ سم 
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قدرت عرض وچود کند. ۱ 
TT NE‏ 
گر داندیم صخره‌های عبوس و مہیب و دشتہای خاکستریر نگت را 
که از ميان آنہا گذشته بودیم می‌دیدیم که در تنبائی و انزوای 
غم | نگیز و بی‌ر نگی تا اتك مه‌آلود کشده شده بودند. سرمان را 
که به‌سوی دیگ پر می گر دا ند یم هر چه می دید يم منظسة دلفی یب 
خندان بود. جلوه‌گاه رنگبای گوناگون روستائی که من این‌چنین 
ناقص آنہا را طراحی کرده‌ام. جای شکفتی نبود که حتی میر زا که 
عموماً با خو نسردی خود انسان را خشمکین می‌ کرد در اینجا مات و 
مبپوت به‌اطر اف خیره شده بود. گفتی که قدم به‌دنیای دیگسی 
نپاده است و آز شادی در پوست نمی گنجید. و اما اسیمپای ک‌سنةٌ 
ماء آنپا نیز با خوردن علفہای شیر ین در لذت بردن ما شريك شده 
بودند. احتیاجی به پیش‌راندن یا پیچاندن سر آنہا از روی علف 
آپدار و چمن سبزی نبود که ا نعمت در ہیں پایشان 
کستر ده بو ۵ . 

همچنانکه به‌ تناو ب تماشا از ۱۳ و پیش دای و ۳۹ 
خود را از ميان بیشه‌های طبیعی و کشتز ارها می‌کشودیم ( و اینہا 
«چپل‌تکه» زیبائی را در پی‌امون ما تشکیل داده بودند) صد ای 
داد و فر‌یاد و منظرة دو سه مرد که در حال فرار بودند جلب نظر ما 
را کرد. یکی از سواران گفت: «آهاء آنہا س‌سیده‌اند - آنا ما را 
دیدهاند و خیال کرده‌اند که ما چپوگر‌های یموت هستیم - گوش 
بد هید ! دار ند می‌گویند که ما یاغی هستیم.» و همانا لفظ یاغی 
در کوه و در دشت پیچید ۵ سود و ما در ار تفاعات بالا عده ای 
اشخاص از مرد و زن سواره و پیاده را دیدیم که باس عت تمام 
می گر یختند . يك دوتن از کسان ما به‌جلو شتافتند و فراریان را با 
فر یادها و سخنان خود. اطمینان بخشيدند اما متوقف کردن آنان 
بی نہایت دشو ار بود و از آن دشو آر تر این بود که آ تان را قانع 
کنیم که ما دشمن نیستیم.. عاقبت با دیدن چارپایان باری ما اندکی 
دل و چرآت یافتند وصبر کردند تا راهتمای ما نزد ایشان رفت و 
به شر ح و بیان کار ما پرداخت و سپس یکی از آنان که از همه 


۴۴۸ سفرنامه فر بزر 


پست‌تر و رذلتر می نموه جلو آمد و اظپار تأسف کرد که نمی 
توانند مارا در انا بپذ یر ند اما اگر تقریبا نیم فر‌سخ دیکر راہ 
طی کنیم به‌چادر برادرش می‌رسیم و در آنجا «بپترین پذیرائی از 
ما و اسیایمان» به‌عمل خواهد آمد. این مرد بی‌سر و پا پرادر 
محمدولی بیکت رئیس قبیله‌ای بود که ما عازم سر کت به‌سوی 
چادر های او بودیم و از این‌رو بی در نگت بيشت به طرف آن‌خیمه ها 
رهسپار شدیم. 

این راه از ميان جنگلہای انبوه که شبیه به‌جنگلمهای امر‌یکای 
چنو بی بود می‌گذشت و از گردنه سر‌اشیبی که هس «کتل» ایر‌انی 
می‌تواند عرضه کند و پیش از آنکه از جنگل بک‌ذریم و به‌فضای 
باز سبز یعنی دره تنگ پائین بر سیم زمانی خسته کننده گذر اندیم. 
خوشبختانه راه خشك بود و چنانچه مرطوب و پر گل و لای می بود 
نمی‌دانم که حیوانات خستۀ ما چگو نه از عبده طی کردن آن 
بر می‌آمد ند. از اینجا راه خود را از ميان يك رشته مناظ باشکو ه 
کشودیم که گاهی دیدن آنپا اروپا را به‌خاطر من می‌آورد وگاهی 
از تماشای علفپا و گیاهہای فراوان آن به‌یاد هند غر بی می‌افتادم 
اما تصور تمی کنم که مناظری که در طی سفری دیکر په‌خاطر سپرده 
بودم به‌دل‌انگیزی مناظر کنونی بود زیرا در سفر اولی درختان 
میوه وحشی فراوانتر بود که همه یکسان شکوفه کرده و جتگلا 
عمیقتر و انبوه‌تدس و به‌ر نگ سبز سیر بود. پس از طی‌مسافتی 
طو لا نيس از آ نچه در ساعت قبل آرزو داشتیم چند مجموعه از 
آلاچیق که هنوز تا رسیدن به آ نما مقداری راه بود به‌ما خير مقد م 
گفتند و ما پس از اندك زمانی زیر سایه‌بانی که از تر‌کههای 
درخت ساخته بودند در جلو چادر یا بہتر است گفته شود آلاچیق 

رئیس قبیله که شخصیتی عجیب و غریب و خشن و ناتر اشیده 
تغییری است که رفته رفته در منش تر‌کمنمپا راه می‌یابد پذیرفت. 
چنین می‌نمود که می‌خواهد بگوید: «من می‌دانم که باید نہایت 
ممهمان‌نوازی را دربارة شما انجام بدهم و دلم می‌خواهد که‌ه نوع 


نام سیزدهم ۴۹ 
فداکاری لازم باشد به‌ممپما نمپايم نشان بد هم اما در تمام عمر خود 
هم نمی‌توانم چنین کاری بکنم و راستش این است که من از شما 
می‌تر‌سم و تقریباً متأسفم از اینکه اینجا آمده‌اید. آخر چه خیری 
ممکن است از شما به‌من بر سد؟» با اینپمه ما در ميان جمعی که 
خیلی به‌دزدها شباهت داشتند نشستیم و آنمپا آمده بودند که به‌ما 
خوشامد بگویند یعنی به‌ما خیره شوند و در ضمن اینکه بعضی از 
آ تہا سر گرم تمبیه مقداری کاه و جو برای اسبپای ما بودند مسا 
مقداری دوغ و آب با لذت خوردیم و سعی کردیم که حوصله به‌خرج 
دهیم تا وقتیکه چیزی درست و حسابی برای خوردن ما تیه کنند. 
اما تا ب‌وند بره‌ای پیدا کنند و برای ما سر پس ند آن‌قدر طول 
کشید که ممکن بود پختن آن تا شب وقت لازم داشته پاشد. پس من 
خود را با خوردن کمی نان و چای با يك تخم‌س غ] راضی کردم و 
پاهایم را روی نمد‌های بسیاری که برای ما پبپن کرده بودند دراز 
کردم. به‌اسیمپای بیچاره‌مان بدتر از ما گذشت. برای خوردن» به 
جای علف» فقط اه می‌بایست پخور ند که وقتی آن را چشید ند 
خوششان نیامد و ناچار با شکم خالی و گی‌سنگی گذراند ند. 

پس از اينکه شبی را به‌واسطة زوزه کشیدن سگہای وحشی 
و جنک و دعوا و شیمه کشیدن اسبپا و بانگت و فریاد مردان و 
زنان و جیغ و داد پچه‌ای که دچار التسباب چشم بود گذراندم په 
عنوان میان پرده (آنتراکت) با رضایت خاطر از بست برخاستم, 
درست هنگامی که صبح لطیف آلوده به‌شبنم دمید و به تماشای 
اردوگاه شتافتم و البته هیچ قبیله‌ای از مردمان وحشی در جائی 
دلکش‌تر از اینجا فرود نیامده بودند. آن دره کشیده و تنگت که 
به خودی خود جائی زیبا بود در این نقطه اندکی فر‌اختر و به دره 
تنگت دیگری متصل می‌شد و همه اينما کوه را شيار زده‌اند و 
حوزه‌ای از زمین بارود راتشکیل‌داده‌اندکه درآن‌زمان يت صفحه 
یا ورقه از محصولات زراعتی را که با درختان و چینه کشیپا در هم 
آميخته بودند یدید آورده بودند. بالاتر از آن نقطه» تیه‌های 
پر درخت رفثه رفته در میان ابر ها عقب می نشستند و در بسیاری 
جاها رگه‌های بزرکث و ستیغہائی از صخره‌های سفید و سرخ 


۰ ۰ 4 


۵ سفرنامه فر بزر 
نشان می‌دادند که با رنگت سبز سیر گیاهان و درختان در تضاد 
أند. rg‏ ۳ این منظره لکش کیفیتی دیدم که نمی 
دانم چرا بيشت اندیشۀ نگریستن به‌یك آبادی افریقائی یا هند 
غربی را القا ag‏ ماد بان 
میانه را و البته هیچ شباهتی به مناظر ایران نداشت. شاید علت 
این امس وفور شاخ و برگپا بود نه ماهیت آنہا که موجب چنان 
توهمی در من شده بود و مع‌هذا وجود تاکپائی که همهجا را 
پوشانده بود» بر گهای پهن ذرت و بوته پنبه بی س دید این احساس 
را تقویت می‌کرد که ما به نحوی از انحا در نواحی گرمسیں واقم 
شدهایم . 

طرحی مختصی از این منظرٌ دل‌انگیز کشیدم, بارعایت 
مخلوطی عجیب از طبیعت وحشی و طبیعت رام آنگاه برای خوردن 
صبحانه په «او به» بر گشتم و شك نیست که «او به» مد تی دراز 
داستان آن صحانه خوردن را به‌یاد خواهد داشت. چند تخم می ع 
پخته تبیه شده بود و نوکرم آنہا را با قاشقی به‌من داد تا آنہا را 
بخورم و این منظره مایۂ بہت و حیرت بسیار شد. من چون میت 
خواستم که دیگر ان را تحت تحت تأثیر قرار دهم کارد و چنگالی خواستم 
تا بان گوشت سفت بزی را که پم سس و کله‌اش پیدا شد یرم و 
این کار شگفتی آنان را تکمیل کرد. در مدتی کمتر از يك دقیقه 
ای A‏ 
درآنجا گرد آمدند تا چیز خوردن فر نگی را تماشا کنند. پا بانگی 
و فریادی فراوان مرا تحسین کردند و حتی رئیس قبیله نتوانست 
از شدت شادی جلو خندءٌ خود را بگیرد. آنگاه نوبت بررسی عادی 
سلاحیپا و ساز و ہر گت رسید و سپس تو بت عادی مبادله هدایای 
ناقابل. بعد از آن از میز بان خود و اوبه او جدا شدیم تا با شور 
و شوق سواره به دره سرازیر شویم که پس از طی مسافتی به‌دشت 
گرگان و اوبه بزرگت محمد خوجه [< خواجه] خان فرود آمدیم. 

پس از خوردن چاشت هنگامی که در انتظار بستن بارهایمان 
بودم از شنیدن نالة بلند زنانه‌ای یکه خوردم» نالهٌ زنانی که به 
شدت می گر یستند و چون به‌خارج نظر افکندم دو زن مسن رادیدم 


تقریباً بر‌هنه بودند و موهای پریشانشان دور گوشپ‌ایشان 
ریخته بود. پر سینه می کو فتند و با حر کاتی جنونآسا می دو ید ند . 
به‌دنبال ایشان شش یا هشت زن دیگر بودند که مۍ‌خواستند جلو 
طغیان احساسات آن دو را بگیرند و ایشان را به‌جای خود باز- 
گردانند» به‌خانه‌ای که ظاهراً از آن خارج شده بودند. چنانکه 
آگاه شدم این زنان برادر خود را از دست داده بودند و هم جنازه 
او را تازه از چادر برای به‌خاكت سیردن بیر‌ون پرده بودند و آن 
بینوایان پا این طرز نشان دادن غم و اندوه خود» از رسوم مردم 
خویش و بى شك احساسات قلبی خود پیر وی می کرد ند . پر سیدم 
که جسد را کجا می‌برند و مردگان خود را در کچا دفن می‌کنند. 
در جواب من گفتند که باید چنازه را تا مسافت پنجاه میل [هشتاد 
کیلومترم تا گورستان اصلی قبیله در کرانه رود اترك حمل‌کنند» 
سفری که دو سه روز وقت می‌گرفت و می‌بایست از سرزمینضی 
بگذر ند که اکنون بەدشمنانشان تعلق داشت . پس سید م : «اگں آنا 
را دشمنان هنگام اجرای این وظیفةٌ مقدس پکیرند چه‌کار می 
کنند؟» در پا سخ کین : «هر کدام از ا را می کشند . » به راستی 
که پرای آداب و رسوم کین خود احترامی فراوان قائل‌اند! 
من گرداگرد او به و در واقع در هر فضای باز و روی هر نقطه 
بر جسته توده‌هائی از خاك و سنگت با تیر کہا یا قطعه‌ای از سنکت 
دراز مشاهده کرده بودم که درست از میان آن توده‌ها سر بر‌آورده 
بود» بسیار شبیه توده‌های قدیمی سنگت و خاك خودمان. از آنچه 
پیش از این تحقیق کرده بودم می‌دانستم که این یادبودهائی از 
مردگان است اما چون می‌خواستم تفصیل مطلب را پشنوم اکتون به 
تجدید سوّالات خود پرداختم . معلوم‌شد که بر خلافآنچه فعلافم‌میده 
بودم اینپا گور های مردگان نیست حتی جاهاشی نیست که اموات 
را در آن تقاط غسل داده باشند بلکه بناهای پادگاری است 
که تنا به پاد مردگان براف اشته‌اند. همینکه گو کلانی می‌میرد 
پیکرش را می‌شویند و خاکی را که در آنجا این کار صورت‌گرفته 
است جمع می‌کنند و همراه با تکه‌پاره‌ای از رخت و لوازم کېنه 
او در محلی آشکار و چشمگیر نزديكت یکی از جایگاه‌های عادی 


Far‏ سفرنامة فر یزر 
«او به»ای که مرده به آن وابسته بوده است به‌خات می‌سپار ند اما 
چنازه را به‌کورستان کېن قبیله می‌برند که معمولا نزديكت یکی 
از مزارهای مردی مقدس واقع است» یعنی راهنمای روحانی سابق 
یا پیامبر اوبه و فرض براین است که آثار و بقایای او ماي 
تقدیس محل شده است. شاید نسلپای بعدی به‌حکم ضرورت مجبور 
شده باشند که مسکنپای نیاکان خود را ترك گویند اما این 
گورستانپا هنوز محل تلاقی آرامگاهپای مردگان است و به یقین 
هنوز در انديشه این بیابانگردان خشن چیزی رقت‌انگین وجود دارد 
که سر‌انجام آنان را متوجه خانه‌های نیاکان خود می‌کند و ایشان 
را تشجیع می‌کند تا با هر خطری رویاروی شوند و مردگان خود 
را در جائی که اجدادشان آرام گرفته‌اند به‌خاك سپارند» در محلی 
که خود نیز امیدوارند که روزی در آنجا سر به‌بسالین آسایش 
گذ‌ار ند. 

تر کمانان به‌راستی در به‌خاك سپردن مردگان خود وسواس 
دار ند. اگر مردی در ضمن چپاول و غارتگری کشته شود بی. 
استشنا پیکرش را به «او به» می‌آورند و درآنجا وی را شہید می 
شمار ند. آنان خونی را که از پیکرش ريخته است نمی‌شویند زیر | 
که فرو غ شمپادت آن لکه‌هائی را که اگر در جسد دیگری باشد باید 
بشویند تقدیس می‌کند. به‌راستی می‌پندارند که این پلیدیپا 
تقدیس خاصی را افاضه می‌کند و آن پیک محترم و گرامی را به 
خاك مقدس می‌سپارند بی‌آنکه اثری از آثار آن زخمپای ارجمند 
را پزدایند» زخمہائی که به‌روح شبید» حق بی‌چون وچرای ورود 

در او به محمد خوجه‌خان واقعة قابل ذکری اتفاق نیفتاد. 
همان جریان عادی سوال و جوابہا و نمایش لوازم و اشیا و ابراز 
شکنتیبا و حیرتما روی داد. نمايش آتشبازی من موجب تحسین 
همیشگی شد همچنانکه شکار کردن دوغلیواژ یا زغن بیچاره که با 
تفنگی چاشنی‌دار پر‌هایشان را هدف قرار دادم . خان م‌دی‌شر یف 
بود و پس از مشاهده هنر نمائیپای من سوگند خورد که تا ز نده 
است دوست من خواهد بوؤد و ما را برادر یکدیگر خواند و به 
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راستی چیزی نبوه که از او بخواهیم و او ندهد. ما در یکی از آن 
خانه‌های مدور لنگر انداختیم و آتہا را «سر پا و روی دست» به 
آنجا حمل کرده بودند تا در نما پياسائيم و در آنجا نیز همان 
ضیافت با شکوه او په «مانه» تجدید شد. صبح روز دیگر یعنی ۱۸ 
ماه میز‌بانم اسیی برای پیشکش کردن نزدم آورد اما معلوم شد 
که اگر آن را رسماً پپذیرم و دو باره به‌صاحبش پیشکش کنم به 
جائی بر نمی‌خورد و فقط جل اسب را به‌عنوان یادگار دوستی 
نگاه داشتم و روشی در پیش گرفتم که عبارت بود از اینکه هدیه‌ای 
بس گرانبباتش به پاداش آن خو بی به‌خان دادم. 

پس از سه ساعت سواری در دشت هموار گر‌گان به او به 
حیدرخان رسیدیم که ریش‌سفید قبیله قرن"" يا مممترین قبیله 
گو کلان است. این دشتپا که در بہار و اوایل تابستان از علفی 
پوشیده می‌شود که تا کمس اسب می‌رسد اکنون از شدت گرما 
سوخته و بر‌هنه شده بود و اسببپای ما به‌جای چریدن در چراگاه 
سین می‌بایست با کاهبن خشك بسازند. در جانب مشرق تپه‌هائی 
قد علم کرده بودند که از آنپا فرود آمده بودیم» همه دارای جنگل 
و با دره‌ها و کودییپای بی‌شمار شيار خورده بودند. در سوی 
شمال سلسله کوهمپای دراز و رویائی تا دریای خزر کشیده شده 
بود و در جنوب کوهپای تیره و تار و عظیم ماز ندران و استراپاه 
امتداد داشت . مجمو عه های متعددی از چادرهای تر کمنی با هیئت-- 
های دنج و بی سر و صدای خود در دشت دیده می‌شد و گله‌های 
ساکنان آن خیمه‌ها در صحرا! پراکنده بودند و مانند دانه‌های 
پاروت روی سطحی زردر نت به نظر می‌ر سید ند. تمام دشت مانند 
آئینه‌ ای صیقل خورده می‌نمود. قسمتی از دشت نام تر کی داره*! 
اما رودهای گرگان و ساراسو؟" با بسیاری نپ‌های کوچکتر دی 


۱۷ . در مت انگلیسی به ضم قاف اول و را Qurruck‏ اما فر دایرةالمعارقی 
قارسی (ذیل کوکلان) قرق به‌کس اول و دوم آمده است. در ضمن کوکلان وگو کلان 
هر در ۹ فتاه ےک 

1۹ در متن و شاید ت سو ۳۹ ساری» در تر کی به‌معنی 
زرد و «سو» به‌معنی آپ. س م. ۱ 
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خاك رسوبی بارور آن را شيار زده و به صورت دره‌های پمپن و 
ژرف درآورده است که در کف آتہا مانند سطح دشت ی پست تس 
مجاری آب قرار دارد. 

همچنانکه به چادر حیدرخان نزديك می‌شدیم پیرز نی که منقل 
پر از زغال اقر‌و خته داشت جلو آمد و آئپا را در پیش پای اسیم 
ریخت. پس از تحقیق معلوم شد که این نیز تعارفی و خرافاتی 
است که به‌کسانی که می‌خواهند مورد احترام قراردهند می نمایند 
و مشپومش این دعا است که تا هنگامی که شما در چادر های ایشان 
هستید از آفت هر چشمزخم مصون مانید. این تشریفات البته به 
به قیمت هدیه‌ای برایم تمام شد» احترام به ویژکیپای آداب قومی 
ارزش چنین کاری را داشت. چنین می‌نماید که هنگامی که ما په 
اردو رسیدیم خان در خانه تبود اما بانوان خانوادة او احت‌امات 
کامل را به‌جای آوردند به‌خصوص دو تن از همسران او. دومی 
زنی بود زیبا و بلندبالا و خوش‌سیما هرچند به‌شیوة خانوادگی 
مانند خر کار می‌ کرد. معلوم شد که خان پول زیادی برای این باتو 
خر ج کرده است و چنین می نمود که این برآن است که خان را از 
معامله‌ای که کرده است پشیمان نگرداند. 

کاس که مرل دا سا بودند خان به‌خانه آمد . 
مردی بود خشن و فر به و زشت و ترشرو و به ظاهر چنان شیفته 
بزرگی خود شده بود که به‌زحمت شأن خود را تنزل داد تا به 
مپمانان خویش خوشامد گوید. اما او مانند دیگران بادیدن 
سلاحما و اشیای طر فه‌ای که دا شتم از عبوسی و مہابت بیر‌ون‌آمد 
و شگفتی نمود. بتک و 2۳ ی 1۳۳ 
دهم و هنگامی که مدایائی کوچك به‌یکی از پسر بچه‌های بسیار 
زیبای او دادم تبسمی بر لب خان نقش بست. مادر بچه او را در 
آغوش‌گرفته ونزد من‌آورده‌بودء بی شك به امید گرفتن همان‌هدایا. 

سرانجام هوا به نحوی طاقت‌فر‌سا دم کرد. باد گرم از خشم 
می‌خروشید و با خود ابر‌هائی از گرد و غبار می‌آورد. تماشاگران 
یکی پس از دیگری به‌چاك زدند و ما را برای استراخت تنس 
گذاشتند. خان به خیمه خود که‌درست در پشت سر ما بود باز گشت 
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E‏ زو وی بزرگت روی دامن ز نش‌دراز 
کشید (جلو چادر کاملا باز بود) در حالی که او بی‌تکلف و در نپایت 
سادگی مشغول کشتن کیکہا وش ئی فراوان شده بود که در 
زیر جامۀ خان جمع شده بودند و توانست مقداری از آتہا را کم 
کند و همین مایه غلغلك‌دادن خان گر‌دیده بود. این‌ناخوشاپندترین 
نمایشی بود که دیدیم هر چند از ویژ‌گیبای خاص آن قوم بود. 
شامگاهان هنگامی که از آب تنی در رودخانه باز می گشتم و 
کوششی بیوده در ماهیگیری کرده بودم چشممان به‌منظر؛ اردو 
زدن تر‌کمانان افتاد. جایگاه او به هم از علف عریان شده بود و هم 
زیاده از حد کثیف و از این‌رو بود که خان تصمیم گر فته بود که 
به دوسه میلی (7 تقریباً ۵ کیلومتری) رودخانه نقل مکان شود. قبلا 
چندتا از چادرها را زده بودند و همینکه به‌جایگاه خان نزديكت 
شدیم همسرانش را در آنجا دیدیم که با دو سه زن دیک همه سخت 
سر گرم بر‌چیدن او به‌ها و مرتب کردن چارچوبپا به صورت بسته 
بندیپای شسته و رفته بودند و همه اموال و اجناس و کالاهای 
خاندان را در جل‌های گوناگون می‌پیچید‌ند. هیچ مردی دست به 
جنزی نمی زد. همه کار ها را ز نان می کر د ند و دیدن اینکه چگو نه 
و تر تیب این کار س‌مشفت را انجام می داد ند حیرت‌انگین بود» 
در حالی که اربابان و سروران تن‌پرورشان روی نمد‌ها دراز 
کشیده بودند و در جلو درهای او به‌هایشان غلیان می کشیدند. و 
اما در مورد عیال خان من‌ندیدم که از امتیازی بر‌خوردار باشد جز 
اینکه اگر لازم می شد کاری سخت تر انجام می‌داد. در سپی‌دهدم 
همان باتو را ديدم که سخت سرگرم نہره زدن شیر در مشکی 
بزرگت در جلو محل چادری بود که خود او شب قبل بر‌چی‌ده و 
بسته بندی کرده بود و پس از نیم ساعت وی مشفول بار کردن 
اسباب و اموال خانواده بر شتران مختلف بود. این سخنان همه 
یاوه و عبث می‌نماید اما تقسیم کار در میان این قبایل از این 
قرار است که گفتم. هرچه مر بوط به‌کارهای خانگی باشد مثلا 
مانند کار ماگی که به آن اشاره کرده‌ام و آنچه مر بوط به گله‌های 
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گاو و گوسفند و محصولات آنا باشد در دايره وظایف زنان قرار 
می‌گیرد. کار کشاورزی سمم مردان است. آنان شخم میز نند و 
جویپا را می‌ساز ند و حاصل را درو می‌کنند. در این مشفله هر گز 
زنی را نمی بیتی که دست اندر کار باشد. این کار مر‌دان موسمی و 
گپگاهی است و حال آنکه کار زنان دائمی و وقفه ناپذیر است. 

بامدادان همه شیر های کله‌های گاو و گوسفند و بز را میت 
آورند و در دیگی بزرگت می‌ریزند تا بجوشانند و مقداری شیر 
ترش در آن می‌ریز‌ند تا همه شیر‌ها ببرد. هنگامی که کمی سرد 
شد و «پست» آن را در مشگی که از پوست حیوانی ساخته‌اند می 
ریز ند و سپس آن را از تیرکپائی که به شکل مثلث در براپر در 
خانه‌ها کوفته‌اند می‌آویز ند و یکی از زنان با چوبی سر پہن شیر 
را می‌ز ند و با آن ور می‌رود تا کره بالا بیاید. چنین کره‌ای هگن 
خوش‌طعم نیست» چگونه ممکن است با به‌کار بستن چنین روشی 
کره از کار خوشمزه درآید؟ به راستی چون شیر گوسفند و بز و 
گاو را باهم مخلوط می کنند» چیزی جز آش‌شله‌قلمکار از کار در 
نمی‌آید. این کره سفید و ترش و پیه مانند است و از این گذشته 
طعمی جز طعم دود ندار د. قوم آن را آب می‌کنند یا می‌جوشانند 
تا پنیراب و آلودگیہا و آمیختگیمبای کره را بزدایند و سپس آن 
را در مشگما می‌ریز ند تا به‌صورت روغن هندوستان برای فروش 
یا مصرف خانگی آماده باشد. با اینپمه آنچه بیشت مصرف می‌شود 
دوع است. دوغ را نیز پس از جدا کردن از کره در مشگہا 
(تنہا ظرفی که تر کمنپا برای ذخیره کردن مایعات دارند) میب 
ریزند و آن را مخلوط با آب با تمام غذاها می‌نوشند. همینکه 
مپمانی از راه رسید به او دو غ تمارف می‌کنند و درواقم توشابه 
ترش بسیار مطبوعی است. آن مقداری را که مصرف نمی شود 
وقتیکه هنوز تازه است در گونی پشمی ضخیمی می‌ریزند تا 
آمیختگیمای آن به‌خارج تراوش کند و آنچه را باقی می‌ماند یا 
برای مصرف زمستانی خشك می‌کنند یا برای دیگ موارد نگاه 
می‌دار ند و چنین چیزی خاصیت اصلی خود را حفظ می‌کند و 
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همینکه آن را با آب آمیختند مبدل بهآشامید نی دو غ‌مانندی می 
گردد که به‌فارسی آن‌را آب‌دو غ ۲ می‌خوانند. ماس"" 7 = ماست) 
که آن را به ترکی یوگورت گویند شیری است که همان تر تیب 
«می بندد» اما می‌گذ ار ند. تا خنكت شود بیآنکه کره‌اش را پکی ند 
و ماست يك ماده اصلی غذائی را تشکیل می‌دهد. نه‌همان درمیان 
ايلات و عشایر بیا با نگرد بلکه در ميان تمام طبقات مردم آن 
سرزمینمپا. 

شاید به حکم کنجکاوی بخواهی بدانی که این بائوان سخت 
کوش چگو نه جامه‌ای در بر می کنند . . چیزی ساده‌تر از جامه‌سای 
محلی مردان و زنان تر کمان نمی توان سرا غ گر‌د. . دومی عبارت 
است از پیراهن گشاه درازی که ايشان را از گردن تا پاشنهة پا 
می پوشاند و از گردن تا پائین سینه باز است اما در این قسمت نیل 
دکمه می‌خورد. این پیراهن معمولا از ابریشم سرخ یا آبی و سرخ 
۹ 7 یا بو وی بسته به ی وان وین 
وی اک وین یو ورین 
پند ند. داشتن شالی خو ب منتمپای آرزوی زن ت کن است. دیگر ان 
یعنی تصور می‌کنم کسانی که چنین کم بندی ندار ند پیراهن 
پیر اهن تنبانی از همان قماش یمنی پارچة ابریشمی یا نخی یا هس 
دو به‌پا می‌کنند و گاهی این پارچه عبارت است از ابریشم بسیار 
زیبای راه راهی که الیحه ۲۲ خوانده می‌شود. این تنبان در ناحية 
دامن لباس آنقدر تا پائین کشیده می‌شود که تنبان کمش به‌چشم 


۰ مولف آب دوغ را با کسرء با آورده است: :طونن-مهوام و حال آنکه 
این کلمه در فارسی با فك اضافه تلفظ می‌شود به معنی * «ماستی که در آن آپ کنند 
و به‌صورت دوع درآورند.» (فر‌هنگث معین).- م. 

۱ ۳۱ . مولف ماست را به‌همين صورت ماس يءڅ× نوشته است. سم 

۲. مطابق ضبط درست مولف طaزA1ee‏ : «نوعی پارچۀ راه راه پشمی یا 

ابریشمی که بادست بافنده الاجه.» (فر‌هنگت معین). 5 


۳۵۸ سفرنامة فر إزر 


می خورد. در هوای سرد زنان په چنین پیر آهنی بالا یوش گشاد و 
جلو بازی علاو ه می کنند که جبه خوانده می‌شود» شبیه . به از آن 
مردان که عموماً از پارچه‌های اپریشمی و نخی و گاهی با لفاف 
تہیه می‌شود و گذشته از اینہا پو ستینہای بلند یا پو ستینہای نیم 
تنه نسل به کار می‌رود. روی ف شان نو عی شال گردن کک 
که پیشانی ايشان را می‌پوشاند و از عقب عقب آو يخته می گر دد› به 
صورتی که خالی از زیبائی و وقار نیست زیرا نوك آنہا را در 
کمر بند یا شال فرو می کنند. این روسری موهای آنان را که می 
بافند و با پیرایه‌های سیمین و سکه‌ها و سنگہای گرانبہا وصدفہا 
آرایش می‌دهند می‌پوشاند. این روسریبا به‌ر نگپای گوناگکون 
است اما می‌پند ارم که زرد آن را بیش می‌پسندند. روی این 
روسری س‌بندی سفی در نگت می بندند که دیگری را می‌پوشاند 
و روی دهان و چانهة خود پارچة نخی یا دستمال سرخ يا سفیدی 
می‌بند ند که از عقب با قزن ¿ قفلی‌های نقره‌ای قلاب می‌شود» مانند 
رو بند‌های بانوان ایرانی 

این است مجموعة ۳ معمولی ایشان اما عجیب‌ترین 
قسمث تجپیزات و لوازم شخصی ایشان عبارت است از آنجه آن 
را پراق"" می‌خوانند و به‌راستی بیش از آنچه به لوازم آر ايش 
زنانه شیاهت داشته باشد به یراق شباهت دارد. در ميان زنان 
توانگی یراق نخست عبارت است از کمر بندی سنگین از پولکپای 
نقره‌ای یابندها و مفصلبای متصل به‌هم که با استادی و ز بردستی 
آنا را تراشیده و در تسمه‌ای چرمی نشانده و به سگکی زیبا که 
به پولکپا می‌آید بسته و دوخته‌اند. این کم بند که به یبای 
تقریباً [<۵ر ۷ سانتیمتر] است صفحه يا پلاك نقره‌ای سنگین و 
توپر و گرد یا بیضی یا قلب شکل را نگاه می‌دارد که گاهی به 
اشکال مشبك و گاهی یك‌پارچه بریده‌اند اما هميشه آنہا را با 
قلمزنی یا کنده‌کاری زینت می‌دهند و با سنگہاثی مانند عقیق و 
عقیق جگری و فیروزه يا با گلمبای زراندود. این پیرایه که به 





۳ یراق ترجمه وومرررجو که تعریف آن در فارسی چنین است: «برگث اسب 
از زین و ر کاب و دذ‌هنه و فیس ه؛ سنتام» ساز آسب» (لغت نامه دهخدا). سے م 


امه سيزدهم ۴۵۹ 


راستی پیر ای زیبای خاص قومی وحشی است و بیشتر مناسب اسب 
است تا زن» از به يشث آویزان است. NE Th ET‏ 
قیمتی است و از این یراق در جلو شیء مشابہی آویزان است اما 
غالبا از نظر شکل و طر ح‌متفاوت. بازو پندها والنگوها و خلخالمای 
سنگین نقره‌ای با گوشوآره‌ها و اشیام مختلف وصف‌تاپذیر با همان 
سلیقه و متناسب با امکانات پو شنده» ساز وبرکت شخصی خانم 
تر کمن را از لحاظ «جواهرآلات» تکمیل می کند که حمل اینممه 
چین ها از نظر وزنی که دارد آسان نیست. 

زنی که عروس می‌شود سر بند او از نوعی سخت زیبا سا 
توصیف‌ناپذیر است. آن دارای ساخت عظیم دژمانندی است که 
تشکیل شده از چارچوب نیی (ساخته شده از نی) پوشیده از 
ابر یشم سس خ» آر استه با انواع و اقسام سکه‌ها و سنگہا و صدفہا 
که از روی سر به بلندی پا نز ده الى هیجده اینچ = ۳۸ الی ۶ ۴۶ 
سان نتیمتر] امتداد دارد و پہنای آن رفته رفته روبهجلو بیشتر 
می‌گردد. دوشیز گان عر قچینی زیباتں پر سس می گذ ار ند که ب به 
پر های پر ند گان آراسته است مانند شاهزاده خانمپای کشور پر و 
و دیدن این منظره زیبا است که ببینی از کنار آب با مشگہای پر 
آب با چنین پوشش شادی بخشی می‌آیند و می‌روند. کودکان از 
نظی لباس پوشیدن سخت به‌زنان می‌مانند اما عرقچین پاکیزه 
«تاتار نمائی» از ابر یشم یا چیت پر سس می گذ‌ار ند که با همان گو نه 
پیرایه‌های سیمین زینت يافته است و مناره یا برج کوچکی به‌شکل 
جرس که ممکن است پری در آن بنشانند بر فراز آن دیده می‌شود. 
تر کمنہا نیز برتن نور چشمییبای خود جبه‌های کوچك یا رداهائی 
شبیه به از آن پدرانشان می‌پوشانند که از پارچۀ ابریشمی تمبیه 
شده است و اين اطفال معصوم را مانند. مادرانشان با پراقمپای 
نقره‌ای سنگین بار می‌کنند. 
تر کمنما ز نان خود را حبس نمی‌کنند و بر خلاف غالب کشورهای 
اسلامی از مراودهُ اجتماعی میان زنان و مردان مانع نمی شو ند 
و وصلتبای عشقی میان آنان رایج و متداول است. جوانی با 


۶« 5 سفرامة فر بزد 


دختری آشنا می‌شود و به یکدیگر دل می بندند و در امر زناشوئی 
متمق می گس د ند . اما مرد جوان ڪرات ندارد که از آرزوی خود 
نزد پدر و مادر معشوق دم ز ند زیرا این کار یں خلاف آداب است 
و ایشان از چنان توهینی می‌رنجند. پس او چه می‌کند؟ او با 
دختر فرار می‌کند و وی را به اوبه مجاور می برد. این رسم ایشان 
است و شك نیست که از او به مہر بانی پذیرائی می‌شود. درآنجا 
جفت جوان شش هفته‌ای می‌مانند تا اینکه ریش‌سفیدهای او به‌ای 
که از ایشان حشفاظت می‌کند موقع را برای طرح مسئله با پدر و 
مادر پس و دختر مناسب می بینند. از این‌رو است‌که ریش‌سفید‌ها 
مبین آرزوهای جفت جوان می‌گردند و به‌اتفاق ریش‌سنیدهمای 
او به پدر می‌کوشند تا او را با این وصلت موافق سازند و از 
سوی داماد قول می‌دهند که باشلق"" یا شیر بہای خوبی بابت 
همسرش پپردازد. رضایت به‌موقع حاصل می‌شود و در نتیجه 
عروس به خانة پدرش باز می‌گرند و در آنجا از عجایب آنکه شش 
ماه يا يك سال و گاه دو سال می‌ماند. ظاهراً بسته به هوس یا 
اراده والدین. و در تمام این مدت با شو هرش ار تباطی ندارد مک 
دزدانه و محرمانه. من هر گز نتوانستم که معنی این جدائی را 
علت حقیقی به‌شمار نمی‌رود. چنین می‌نماید که این مدت دوران 
آزادی است که بنا به‌مس‌سوم خود به‌دختر می‌دهند» پیش از آنکه 
وی از آزادی خود برای بقیه عم دست بکشد و به روز سیاه‌کنیزی 
خاص يك همسر تر کمن بیفتد و آنان پروای این ندارند که اقرار 
کنند که این بانوان جوان از این آزادی برای اجرای بدترین و 
فاسد‌ترین مقاصد و تسلیم شدن به هوی و هوس استفاده می کنند . 
بعدها هدایای ازدواج و شیر بپا مبادله می‌گردد و دختر سرانجام 
به خانه شوی می‌رود تا با او پەس برد. 

شرحی که از اخلاق ز نان گوکلان حتی از افراد اوبه‌های 
خودشان به‌دست آوردم از نظر خلق و خوی و منش آنان سخت 

۴ در متن انگلیسی باشلوگث ورومطودن . - م. 


امف سيزدهيم ٠‏ ۳۶۱ 
نامساعسد بود. می‌گویند که دضع اخلاقی زنان در میان یموتبا و 
تکه‌ها به خصوص دومی اند کی بہتر است. اما از عفت وپاکدامنی 
کامل نه بوئی برده‌اند و نه کسی به‌آنان پاد داده است. اگر زنی 
جوان از راه راست منحرف گردد دچار خفت و شر‌مساری نمی‌شود 
زیرا عموماً این کار با ازدواج جبران می‌گردد. اما اگی چنیسن 
خطائی از سوی همس مردی سر زند به نحوی که رسوائی به‌بار 
آورد مجازاتش مرگت است اما تا وقتیکه بدین سان ز پان مس دم پرده 
از کار زن در براپن نظر مرد بر‌نداشته است» شوهر به‌طور کلی 
از خطای همسر صرف نظر می‌کند و چیزی دراین‌باره نمی‌گوید: 
يك زن شوهردار ترکمن حیوانی است چنان گرانبمپا که برای هر 
مختصی رسوائی که به‌بار آورد نباید سرش را برید. در واقسم 
و قتیکه مردی اقدام به‌ازدواج می کند پیش از هر چین به نیت یمه 
بردن از کار زن است مگر اینکه مرد توانگی باشد و از نظر پیو ند 
و خویشاوندی بخواهد همسر اختیار کند و از این رواست که 
واقعیتی شکفت پدید می‌آید یعنی ترکمنہا برای زن بیوه بیش 
از دختر دوشیزه پول می‌پردازند. فرض برآن است که زن بیوه 
کار و پيشة خود را خوب آموخته است اما دختر نه. و اگر بیوه 
زن جوهر کار و کوشش و زور و تیرو داشته باشد گاهی قیمتش 
سخت بالا می‌رود و مسابقه برای به‌دست آوردنش بسیار شدت 
می‌گیرد. می‌گویند که حیدرخان برای آخرین زنش که سو گلی 
اوست مبلفی ممادل ۲۰۰ ليره انگلیسی پرداخته است. این 
زن پیوه اما وابسته به خانواده‌ای بود که روابطی قوی داشتند و 
این وصلت باعث شد که نفوذ پدرسالاری خان در قبیله سخت 
افزونی یاید. همین چیز را دربارة سربازان سر بازخانه شنیده‌ام. 
يك بیوه‌زن زشت و بد ترکیب اما قابل و لایق هرگز لازم نیست 
که بیش از مدت زمانی که مایل است» بیوه بماند. برای اینکه 
در مورد بانوان تر‌کمان رعایت انصاف را کرده باشم پاید پگویم 
که در بارةٌ رفتارشان مطالبی دیگر و مساعدتر از آنچه در این سفر 
و در میان اوبه‌های خودشان به‌دست آورده بودم شنیده‌ام. على 


F۶‏ سفرنامه فر یزد 
عسکرخان میامی ای" منکن این مطلب بود که بی عفتی در میان‌آن 
تر کمنپا بیشتر از دیکر قبیله‌ها باشد. او می‌گفت همه‌جا آدم 
خوپ و بد هست. او منک این بود که رفتار جلف و سبك دردختری 
قبل از ازدواج مورد اغماض باشد و اظبار می‌کرد که 
نامشروع بین افراد جوان جنس مذکر و مونث در آن سامان از 
اتفاقات عادی نیست و اگر این مطلب در موردی کشف شود طر فین 
مورد اتپام مواجه با خطر مر کت می‌شوند. مع‌هذا وی نیز همان 
شرح مر بوط به آداب عروسی آن قوم را چنانکه در اینجا شنیده 





پودم باز گفت و شہادت او موّید این مطلب عجیب و غریب‌م بوط 
به‌رسم تر کمنما بود که به‌موجب آن بین عروس و داماد يك سالی 
یا بیشتر جدایی می‌افتد یعنی پس‌از نخستین شش‌هفتة همزیستی. 
گپگاه نیز پدران و مادران وصلتمپائی برای فرز ندان خود تر تیب 
می د هند » پا مداخله يا يدون مد‌اخله ر پیش سفید ها. اما شیوه و 
آداب ز ناشو نی همان است که 4 گفتیم. میثاقی عادی و شین بمپانی 
مقرر 7 است و به مرد و زن جوان اجازه می‌دهند که تا 
يك ماه یا شش هفته از مصاحبت یکدیگر بر‌خوردار پاشند و سپس 
مروس مانند سابق به خانة پدری بازمی‌گرده تا به مدت يت سال 
یا پیشتر با پدر و مادر خود به‌سس پرد. ۱ 

در بار سیمای زنان باید این نکته را بکویم که بسیاری از 
دخترانی که من دیدم زیبا بودند. چہره‌ای لطیف وپوستی صاف 
و ر نکی رخسارهای حاکی از تندر ستی هس چند زرد داشتند. از 
زنان شوهردار کمتر کسی را ینت که ان خود و حفظ کرده 
باشد و پیرزنان مطلقاً وحشت‌انگیز بودند هم از نظر اندام هم 
از نظر چبپره. شاید تر کمنہای گوکلان قسمتی از خو ہرو ئی نسبی 
و نداشتن چہںۂ مفولی خود را مدیون مجاورت و آمیزش بیشتر با 
قزلباشا"" باشند. اما شنیده‌ام که دختران تکه نیز بسیار زیبا 
هستند اما اختلاط 9 در مورد آنان باید بسیار نوی صورت 

۳۵ انا دی مسیتوا موی 


۶ این نیز یکی دیگر از مواردی تا که دراین کتاب از ایں! نیان همنو ان 
«قز لباشپا» یاد شده است ! | سم 


نامه سيزدهم a‏ سس سس سس 
در ميان ا و می‌پندارم در بین دیگر قبیله‌های تر کمن 
نیز معمول است که اگر در مورد دختری چنایتی اتضاق افتاد 
خو نبهای او و قیمت جمپیزش را تخفیف دهند و خانواده مجسم 
مبلغی به‌خانوادة مقتول بپردازد. این قیمت سخت متفاوت است. 
در ميان تکه‌ها چندان نازل است که په چپار پنده می‌رسد یعنی 
اسین‌ها اعم از قزلیاشپا و دیگران. درمیان یمو تہا و گوکلانہا'' 
این مبلغ بیشتر است و از يكت تا دو هزار طلا"" یعنی از ۱۰۰ 
له انگلیسی ا ۵ ۰ ۳ لیر انکلیسی گمگاه پ‌داخته می شو د. 
طرز حکومت دن این قبیله‌ها چنانکه می‌دا نی کاملا پر اساس 
پدر سالاری است. طبقه نجیبزادگان موروتی وجود ندارد. .هر 
کس خود را با دیگران برابر می‌داند به‌جن پا کسانی که به‌سنب 
بر تری سال و خرد حائز احترامی مخصوص شده‌اند. فقط کسانی 
را سا E‏ او دار ند با 
کسانی که ثروتی فر‌اوان گرد آورده‌اند و تنہا چ چنین. کسانی را 
آق سقل يا ریش‌سفید می‌خوانند زیرا که با خر دمندی خود اعتماد 
قبیله را به‌خویش جلب کرده‌اند و فرز ندان و خویشاو ندان پی‌شمار 
ایشان نقوذی قوی در اویه به‌آنان بخشیده است. کسب این‌گو نه 
نقوذ پدرسالاری منتمپای آرزوی هر ترکمن توانگری است و من 
آن را یکی از انگیزه‌هائی یاد کرده‌ام که حیدرخان را پرآن داشته 
است تا قیستی گزاف یابت عیالش پیر دازد. و اما «سنداران» یا 





۷ از اتناقات عادی میان ترکما نان این است که مانند دیگر مردم مشرقزمین 
از کنیزهای خود صاحب بچه می‌شو ند اما چنین اولادی را بیشتر بنده می‌شمار ند تا 
بچه و آنان را دو رګت می‌خوانند: یعتی دارای دو خون یا حرامزاده: در واقع بندگان 
چندان گرا نیمپاتن از کود کانا ند که غالب تر کمانان نخستین را په‌دومی نس جیح 
می‌دهند, به‌حدی که معمول است که اگر کنیزی از ارپابش آبستن شد او را به‌غلامی 
شوه دهند بدین‌قصد که مولود به‌آخرین پیو ند نسبت داده شود و او را به‌جای بچه 
ار باب کنیز بچۀ غلام جا بز نند (موّ لف). 

۳۸ . چنین است در اصل که قطعاً اشتباه ا اال فرب به‌یقین ملف 
به جای تکه» گوکلان نوشته که قبلا از آنان سخن گفته است. سم 

۳۹ .در متن انگلیسی طلا 1113 که شاید نا است اما این 
چه سکه‌ای پوده؟ س م. ۱ 


: ۱ سس ۱ سثرنمة فریزر 


رهبران» نفوذ ایشان نیز منبعث از شایستگی شخصی آنان است. 
مردی جوان که جاه‌طلیی يا میل به‌غارتگری وی را برانگیخته 
است تشکیل گروه «چپو» را اعلام می‌کند. پس به نیز خود پرچمی 
می پندد و ان را در پراین چادرش بهزمین فرو می کند . اسیش را 
مپار می کند. همه‌چیز را در سوئی آماده می‌نماید و خود مجپز در 
سوی دیگر می‌نشیند و برای تاخت و تازی که قصد آن را کرده 
است داوطلب می‌خواهد. اين مقدمات معمول و مسوم جلب نظ 
می‌کند و به زودی کسی جلو می‌آید تا در این باره تحقیق ق نماید و 
می‌پرسند که بلد " يا راهنما کیست. مرد تامجو جواب می د هد » 
«من.» سپس این سوال مطرح می‌شود که: «تو از وضع منطقه چه 
خېس داری؟»«چه کسی می‌گوید که تو رهبری؟» «چطور می‌توانی 
ثابت کنی که لایق اعتماد ما هستی؟» اک به‌این پر سشمپا پاسخح- 
هائی رضایت بخش داده شود آن مرد مطمئن است که می‌تواند 
گروهی را دور خود جمع کند» پسته به اينکه دیگران تا چه حد 
انتظار کامیابی در این کار داشته باشند. اکر این امور تحقق یابد 
و غنیمتی به‌چنکت آید آن مرد بی‌در نگت نام و نشانی می‌یاید و اگر 
بخت با وی یاری کند با اپراز درایت و شپامت پیوسته می‌تواند 
اطمینان یابد که بر گروهی زورمند که آهنگشان «چیو» کردن 
است فرمان خواهد راند و پدین گونه سردار یا رهس خواهد شد 
و این لقبی است که با نمودن دلاوری و شایستگی به‌دست می‌آید. 
این سرداران همینکه به پیری رسیدند آق‌سقل یا مہتر قوم می 
گردند (معنی لفظی آق‌سقل ریش‌سفید است) يا رایزن قبیله. 
اما به‌حد کافی در او به حیدرخان که اکنون در حال نقل‌مکان 
است توقف کرده‌ایم. بگذار تا سفض خود را دنبال کنیم. روز دیگ 
٩‏ ماه جاری پس از مبادلهٌ معمولی تحف و هدایا هريك به‌راه خود 
رفتیم. منزل عادی ما درآن روز می‌بایست پیسروك'" 3 یکی از 
منزلمپای بین راه سابق بوده باشد اما وقتیکه شنیدم که میز بان 


۰- يا چنانکه مولف بنا به‌تلفظ تر کی نوشته است «بلت» )6112 .سم. 
۱ در متن انگلیسی عزارمووز . - م. 


نامه سيزذهم ۳۶۵ 


قدیمی من خاللی"" خان گوکلان که در گذشته روزی را با وی 
گذرانده بودم در نزدیکی راه ما اردو زده است برآن شدم که با 
دیدار اوبه وی ادای احترام کنم و بیشتر از جہت اینکه شنیده 
بودم که او از نظر‌ها افتاده و سال عمرش بالا گرفته است» همو 
که شاهز اده حاکم استراباد غالباً به‌دیدن او می‌رفت زیرا چنانکه 
می گفتند خان سخت از مصالح عباس‌میرزا و پسرش محمدمیرزا 
هواداری می نمود. 

خاللی‌خان مرا شناخت و مانند دوستی قدیمی مرا پذیرفت و 
صمیمانه به‌من خوشامد گفت و زنان را برآن داشت که برای 
صبحانهة من قاتلامه يا قاتلمه‌ای عالی تیه کنند. با اینپمه دیدم 
که ستم و پیدادگری نه‌همان دست‌ودل او را باز نکرده است پلکه 
وی را نیز حریصتر گردانده زیرا خانوادهاش چنان گداهای 
قپاری از کار در آمده‌اند که نظیر آنان را در جائی ندیدهام . هر چه 
داشتیم نه‌همان مورد علاقه بلکه مورد تقاضای حضرات بود. 
پسران و مادران و همسران شالی را که من به‌کس پسته بودم و 
شال کم میرزا را نیز «گدائی» می‌کردند و خود خان در ضمن 
شکایت از فقر و فاقهٌ فراوانی که دچار آن شده بود به کرات 
اشاره کرد که کمترین چیزی که به وی ببخشم با سپاسکناری 
خوا هد پذ پر فت . با اینکه من مستعد رفتاری دوستانه بودم چنان 
از این حرکت متنقر شدم که کمتی از آن چیزی که نیت داشتسم 
بخشیدم و در برایر اصرار او که شب را در آنجا بمانم سخت 
مقاومت کردم. در و اقع پس‌از آنچه دیده و شنیده بودم سخت‌مردد 
بودم که در اردوی او امنیت خوا داشت یا نه. ۱ 

راست است که بدیع‌الزمان میرزا معروف په صاحب اختیار 
که حاکم استراباه است بی‌اندازه بر ایلات تر کمن سخت گرفته 
است و برخی برآن‌اند که این کار او بی‌دلیل نیست زیرا تر کمنہا 
قومی در نده‌خو و سر کش‌اند که باید در مورد آنان شدت عمل نشان 
داده شود اما این نیز درست است که شاهزاده بر‌ای ر بودن دار و 


۳۲ در متن انگلیسی 1021166 که قطماً تصحیف خلیل نیست. خاللی به‌تر کی 
به‌معنی خالدار است. ب م. 


۶۶ سفرنامة فر بزر 


ندار تر کمنپا به پست ترین و پلید ترین نیر نکپ | متوسل می‌شود. 
پس اگر اسبسی اصیل یا کره‌ای امید بخش يا تازی یا تولهای 
خوب سراغ کند با صاحبش دعوائی راه می‌اندازد و به تعقیب و 
آزار وی می‌پردازد تا او برای مصالحه و تجدید لطف و عنایت 
حاکم حیوانی را که مطمح نظر او بوده است تسلیم کند. بمپت‌ین 
اسبی که در میان تر‌کمانان گو کلان دیدم همان بود که به حیدرخان 
تعلق‌داشت. وی از بیم آنکه شاهزاده از بای آن بوئی نبرد هر دو 
دست حیوان را داع کرده بود تا وانمود کند که اسب از پای 
درآمده است و خان خرسند است ا 
دیگر خان به‌خیال او نخواهد افتاد. به‌همین تر تیب خاللی‌خان ازمن 
التماس کرد که یکی از دو کرهاسب خوب‌اوراعه نپانی آنمپاراپرورش 
می‌داد بخرم تا چنانکه می‌گفت پتواند با فروش آن نیازمندیمای 
خود را رفع کند و آن حیوان را از سر راه شاهزاده دور گرداند. 
از مشاهدء دقت و مراقبتی که از این کره‌ها به‌عمل می 
توف ریت کیت یک ید کو رفس 
مزاحم‌اند و شاهد این مدعا مالہای بینوای خود من بودند. 
مگسہا اسبہائی را که در معرض حملات آنپا واقع می‌شوند 
تقریباً هلاك می‌کنند. پس تر کمانہا لباس به‌تن عزیزدردانه‌های 
خود (اسبہا) می‌کنند و من خود يك کره اسب دوماهه ديدم که يك 
دست لباس کامل نخی خشن برتن او کرده بودند. دست و پای 
نی‌غلیانیش را شلوار پوشانده بودند و این شلوار سوراخی داشت 
تا دمش را از توی آن رد کنند و تیمتنه (کت) و پوششی مخصوص 
«شکم» کوچکش برتن داشت. هرکس او را می‌دیدید خیال می کرد 
که سگت رقاصی را می‌بیند که لباس پوشیده است یا میمونی را 
آر استه‌اند تا سر نای مخصوص ناویمای کشت ۲۲ را بنوازد. 
شاید در سراس چشم‌اندازهای سرزمینپای آسیا نقطهای 
دلکشتر از جائی که اردوی خاللی‌خان را در آنجا زده بودند مشکل 
پتوان سراغ کرد و آن واقع شده است در دشتی که به خو بی آ بیاری 
می‌شودء در دامنة تیه‌هائی بلند و منتپی می‌گردد به سلسله کو هم 


33. sailor’s hornpipe 


و دشت و جنگلی که به‌سوی استراباد امتداد دارد. از جمله این 
مناظر زیبا نیل كوه" است که مجموعه‌ای است بزر کت از بیشه- 
زار هائی که در داستانمیای ایرانی به عنوان جایگاه دیو ان‌ماز ندران 
از آن یاد شده است.*" همان دیوانی که سرانجام رستم برآنان 
چیسه شد. هیچ منظره‌ای دلکشتس از این منظره نیو ۵» به هنگامی 
که در سپیده‌دم همه‌جا پر از شبنم و تروتازه شده بود. اما در 
نیمروز مه سخت غلیظ شد و گرما چنان شدت یافت که تا عصر 
حر کت ر امتو قف کردیم وامامکسمپا مانندطاعون کشورمصی پودند و 
آسایش را از انسان و حیوان سلب می‌کر‌دند. همینکه نزدیك 
غروب شد شادمان شدیم از اينکه می‌توانیم حر کت کنیم و درحالی 
که پس خان هدایت مارا بر عہده داشت از میان قسمتی از زمین- 
های بسیار پیچیده و گیچ‌کننده راه کشودیم. این زمینپا آنقدر با 
جویپا و نہر‌ها قطع شده‌بود که مابه‌عنوان خوشامدگو ئی و حسن 
استقبال از استرآباد چیزی نمانده بود بعضی از مر‌کبمپای خود را 
هنگام عبور از آنما از دستد هیم . پیش از آنکه به منز لگاه‌ شا نه خود 
ہں سیم آفتاب غروب کرده بود اما راه ما از ميان باشکوه‌ترین 
در ختستانمپای موجود پوشیده از درختان بلوط و از ميان چمنپای 
پر جلال می‌گذشت که نور ماه. ماهی که شایستگی زینت بخشیدن 
به چنین منظر ۰ای داشت آن را روشن می کرد و نزديك ساعت ۵ شب 
به سنگر رسیدیم که عبارت بود از روستا یا بہتر است گفته شود 
مجموعه‌ای از خانه‌های دور از هم که در دره‌ای تنگت تا مسافتی از 
دشت واقع شده بود. در اینجا ما بانپایت ادب مورد استقبال‌میرزا 
سعدالله‌خان واقع شدیم» از بزرگانی که اخیرا به‌عنوان حاکم آن 
بخش و «داروغه» یا رئیس‌قبیله‌های تر کمن آن‌ناحیه منصوب شده 
بود و ما به‌موقع برای صرف شامی عالی و فراوان به‌خوان نشستیم 
همچنین برای وشیدن چیزی که وجودش در آن هوای‌سوزان تجملی 
اندت به‌شمار نمی رفت والیته مقصودم شر بت یخضدار و قطعات 
بلورین يخ بود (تا حد‌ی که دلت بخواهد) و معده‌های جوشان ما 
را خناك می گر د. 


۴ نیل کوه. در اصل 61-2-16008ع ۳۵ . مقصود مولف معلوم نشد. ب م. 


نامة جهار دهم 


یموت‌ها - مالعیا - خبرهای بد - لوده - خوایگاه رفیع - نېر کورمالی و 
گردنه - تلاوه - خرقان - وکرهای بد - لیر نک زدن به مسافران - تاش ب 
دیلاقہا - شاهکوه - چارده - چشمه‌علی - پولاذمحله - تصميم در کاری - اسر - 


حرکت لیمشبی - گردله - فیرو زکوه ‏ باغ‌شاه - ورود به تہران - لومیدی - 
بیماری. 


ما مي‌خو استیم که فردای آن روز با تمام سرعت ممکن په سوی 
استر‌آباد که درآنجاکاری و حر کت کنیم و می‌خواستم تم که در 
آن شیر چند روزی استراحت ۱99 
«تد بیر از انسان است» ! . ما در اینعا مواجه با مأنعی شدیم که به 
هیچ وجه آن را پیش بینی نمی کردیم. معلوم شد که‌قسمت عمده‌ای 
از عشایر تر کمتنمای يموت که بخشپای استرآباد نزديك در بای 
خزر و کرانه‌های سفلای رودخانه‌های اترك و گرگان را تصرف 
کر ده بودند خواه به واسطه اجحافات و اخاذیای فز‌اینده از سوی 
حکمرانان خود یا به‌جپت تمایل طبیعی به اغتشاش یا بنابه این 
هر دو علت در این‌اواخ یو غ تبعیت از «صاحب اختیار» را شکسته 
و خود را هم با کردار و هم با گفتار یاغی اعلام کرده بودند 
بدین‌گو نه این عشایر که به دو قسمت تقسیم شده بودند هس دو 
کرانه اترك را تصرف کرده بودند. اما حقیقت آنکه هیچ يك از 


۱ ضرب‌المثل معروفی‌است درانگلیسی و درتازی: العبد پدبر والله‌یقدر.سم. 


۳۷ سفرنامه فر پزر 


طر‌قین اصلا مورد اعتماد نبود زیرا که این اختلاف و تقسیم بندی 
حتی تا درون خانواده‌ها راه می‌یافت و هر گاه جنایتی یا راهز نی‌ای 
روی می‌داه و رد پا منتہی به فلان خانواده می‌شد یقیناً جوابی که 
می داد ند این بود: «ممکن است این‌طور باشدء پدر یا بر ادر ها با 
عموهای ما همراه یاغی‌ها در آن طرف باشند. شك نیست که آنما 
ممکن است چنین عملی را مر‌تکب شده باشند که البته ما متأسفیم 
اما چیزی از این بابت نمی‌دانیم - ما بی‌گناهیم.» بدین‌گو نه مانند 
تمام موارد مر بوط به تجاوزات مرزی مرتکبان جنایت مصون از 
محازات فر‌ار می‌ کنند و به ادامه کار هائی که حکو متی ناتوان از 
منع آن عاجز است ترغیب می‌شوند. با اینپمه هميشه هر قضیه‌ای 
دو طرف دارد و شاید اگر موضوع از یموتہا پی‌سیده شود شرحی 
مشبع از تحریکاتی که باعث رفتار یعنی سر‌کشی آنان شده است 
باز گویند. شرح ذیل که از می‌جعی مو ثق تحصیل شده است مرا پر 
آن می‌دارد که تصور كنم که علت شکایت ایشان از حکام ایرانی 
خود مطلبی جز ئی نبوده است. 

خوجه وردی‌خان یکی از دلیر ترین سر کرده‌های تر کمن بنیچۀ 
سر بازان خود را همراه آورده و پیوسته در خراسان ملازم خدمت 
ولیعید بود. اما چنین می‌نماید که برخی از هموطنان او چندان 
به وی وفادار نبودند زیرا اخبار مر‌بوط به چپاولگری در بلوکات 
ایران به گوش شاهزاده رسید و او خان ترکمان را احضار و پا 
درشت تر ین سخنان سز نش کرد. عرق استقلال طلب یموت‌ها در 
خان تر کمن برانگیخته شد و بی‌گناهی خود را اظپار و مسوولیت 
خویش را در رفتار های خلاف دیگران انکار کرد و از آنہمه فحش 
و ناسزائی که نثار وی شده بود سخت شکایت نمود و گفت: 
«اگر پاداش وفاداری این است چطور حضرت والا انتظار دار ند که 
مردم پا شور و شوق به ایشان خدمت کنند؟» 

چنین می نماید که یا شاهزاده سرحال نبوده یا از خان کینه‌ای 
در دل داشته است زیرا او چنان به زخم زبان زدن ادامه داده بوده 
است که خان در نبایت ر نجش گفته بوده است: «شاهزاده. شما 
طوری با من رفتار می‌کنید مثل اینکه می‌خواهید مرا به چپو کردن 
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مور کنید.» شاهز أده با خشم در جو اب می گو ید : «رچه گفتی 
«قر‌مساق»؟ چطور جر آت می کنی پامن این‌طور حرف بز نی؟ گم‌شو! 
زود از حضور من دور شو!» خان بی‌در نگت چنین می‌کند و چادر 
های خود را برمی‌چیند و با کسان خود به جائی در اندك مسافتی 
دورتر می‌رود تا در آنجا خیمه زند. جلودار شاهزاده را می‌فر ستند 
تابا اومذاکره کند و نیت او آشکارا این بوده‌استکه وی رابه‌مصالحه 
وادار نماید» اما شاید هم مقصود آن‌بوده است که خان را تا مدت 
زمانی مناسب در آنحا نگاه دار ند زیر ا معلوم می‌شود که چاپار 
ولیسید از اردو بیرون رفته و به سرعت راه کویر را در پیش 
گرفته است. خان پس از سه روز معطلی به طرف خانهاش راه 
می‌افتد و وقتیکه به مسافتی اندك از اردوی خود می‌رسد با چپار 
پنج تن از ملازمان خود به سرعت حرکت می‌کند و شبانگاه به 
گروهی بزرگت برمی‌خورد که از او نبرد می‌جویند. خان وقتیکه 
می‌بیند آنان در دو سوی جاده صف کشیده‌اند از شرارت ایشان 
بد گمان می‌شود. پس به کسان خود فرمان آماده‌باش می‌دهد و از 
بیگانگان می‌پر‌سد که چه می‌خواهند. جواب می‌دهند که: «آیا تو 
خوجه وردی‌خان هستی؟» خان کمان به بازو می‌افکند زیرا او 
هر گن تفنکت بر نمی‌داشت و به جنکت‌افزار معمول در وطنش قانع 
بود. پس تیری در کمان می‌راند و جواب می دهد «من خوجه 
وردی‌خان هستم: خوب حالا از من چه می‌خواهید؟» تنما پاسخ او 
شليك شش تفنکت بوده است که این کار به سادگی مسوضو ع 
مأموریت تیراندازان را بیان می‌کند. خان مجروح از اسب برزمین 
می‌افتد . اما پس از تجدید قوا در حالی که وی را در میان گرفته 
بوده‌اند موفق می‌شود که به زیر شکم اسبش برود و نیزه‌اش را 
بر‌دارد و با آن مدتی چنان با در نده‌خوئی از خود دفاع می‌کند که 
کسی نتواند بدن او را لمس کند. اما چندان خون از او می‌رود که 
مغلوب می‌شود و عاقبت بر زمین می‌افتد و آنان بسی‌در نگت با 
خو نسردی سرش را می بر ند . 

تاخت و تاز این یمو تما در این اواخر چنان باشدت و شرارت 
صورت می‌گرفت که تقریباً راه سضر کردن را بسته بسود. همه 


FV‏ ۱ سفرنامة فر یزد 


روستاهای واقع در پای تبه‌ها و دامنۀ آنپا ویران شده است به 
حدی که راه استرآباد په [دشت ۲ گر گان» حاشیه‌ای از سر ز مینی 
که موقع عبور من از آنجا در سفر قبلی جائی پرجمعیت و آباد بود 
اکنون مبدل به بیابان شده است. روزی نمی‌گذشت که پای این 
چپاولگران به آنجا ترسد. آنان در گروهمائی از پنج تن گر فته 
تا دویست تن از جایگاه خود راه می‌افتند تا شاهراهمپا و راهمای 
روسثاها را پبر ند. هر گاه موفق به دستگیری تر کمنپای گو کلان 
می‌شد ند ایشان را در همانجا می کشتند و ایرانیان را پر ای فروش 
در خیوه به اسارت می برد ند اما چون گاهی اینان مقاومت می 
نمودند مر‌دمکشی فراوان بود. راه سنگر به استرآپاد از جنگلی 
انبوه می‌گذرد که بیشتر زمینمایش ناهموار و پیچیده است و 
کاملا مستعد کمین‌کردن و شبیخون‌زدن به حدی که هیچ احتیاط 
قبلی برای تضمین امنیت کافی نیست. زیرا در حالی که عده‌ای از 
نگپبانان شبپا ممکن است مراقب جلو باشند و گروهی دیکر از 
عقب بیایند امکان دارد که ناگہان تر‌کمانان بر شما فرود آیند و 
با یك حمله ناگپانی پنج شش تن از اوباش از پپلوهای ستون» 
شما را بکیر ند و ببرند بی‌آنکه بتوانید فریادرسی بخواهید. 
اینکه سل است. مواردی اتفاق افتاده است که خود افراد کارد 
را در حالی که سر گرم پاسداری دیگران بو دها ند به سر عت ر بوده 
و گریخته‌اأند. 

در همین روز قبل از ورود ما به روستا چہار مرد را کشته 
بر سر راه یافثه بوده‌اند و در آن هفته جمعی را درست در پر ایں 
دروازه اسشرآ باد به اسارت گر‌فته بوده‌اند . میس ز | سعد الله خان 
مرا از تمام این وقایع آگاه کرد و گفت با وجوه تمایلی که به 
اجرای نظر‌های من داره و با وجود احت‌امی که به معرفی نامه‌هائی 
می گذارد که من همراه داشتم تضمین امنیت من به وسیلة عبور از 
راه استرآباد برای وی میسور نیست. از این‌رو از من التماس 
کرد که از اتديشة گذاره‌کردن آن راه انصراف حاصل کنم و گفت: 
«حاضی پودم که صد تقر تفنکچی تا حدود قلمرو خود همراه شما 
روانه کنم به شرط اینکه قانع می‌شدم که چنین اقدامی کافی است 
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اما قانع نیستم و اگر هم بودم پاید پدانید که در فاصله سرحد 
قلمرو من و استرآباه ناحیه‌ای وجود دارد که می‌دانم شما نمی - 
توانید از آنجا هیچ مستحفظی همراه خود کنید. پس حرف مرا 
پشنوید و راه کوهستانی را در پیش بگیرید. درست است که این 
سفر دو روز طول می کشد اما این راهی است امن و امان. من در 
اختیار شما پلدها و تمام لوازم و مایحتاج را می‌گذارم و شما 
رفتن به خیوه یا حتی چشیدن طعم نيز يك تی‌کمن يموت را 
نداشتیم اما سخت اوقاتمان تلخ شد. ما در اینجا به مسافت دو روز 
مسافرت از استرآباد قرار داشتیم و اسبپایمان بیش از ما نیاز به 
استر احت داشتند با اینہمه خود را مجبور می‌دیدیم که مسیری را 
در پیش گیریم که از بدترین راهہا و ناهموارترین کوهمهای 
اير ان می‌گذشت و به‌جای دو روزء گذر کردن از آنپا پنج روز 
مدت می‌گرفت. ما نیز از این بی‌اعتنائی آشکار به ممپمان‌نوازی 
که معنی آن روانه کردن فوری ما بود حتی بی‌آنکه يك روز به ما 
اختیار استراحت داده‌شود کم تعجب نکرديم اما سپس علت‌این امس 
را توضیح دادند. معلوم شد که از تمب آن‌خب مر کت‌شاه رسیده واین 
خبر ايلات سر کش را به چنان جوش و خروشی افکنده است که خان 
انتظار بروز آشوب و اغتشاش فوری را داشته و نمی‌خواسته است 
که وجود هیچ بیگانه‌ای مانع اقدامات او گردد. نیز دريافتيم که 
آن لافزن مزاحم و فضول یعتی راهنمای ما یکی از کسانی بو ۵ه 
است که این خبر دروغی را گرفته و در همه‌جا پراکنده بود. و هر 
چند میرزا سعدالله وی‌را به‌جبت این بی‌احتیاطی سرزنش کرده 
و در صدد تسکین خاطر ما بر‌آمده و به ما گفته بود که خود او 
چنین خبری را باور نمی‌کند زیرا اگر درست بود یقیناً برادرش 
پی‌در نگت اطلاعات لازم را به او می‌رساند» با تمام این احوال 
خبر مورد بحث در نظر من خالی از اهمیت نبود و این میل را در من 
برانگیخت که خود را به جائی پر‌سانم تا پتوانم حقیقت مطلب را 
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از این‌رو دیگر روز که ۲۰ ماه جاری بود پس از معاينة لازم 
از چارپایان خودمان به خصوص مشاهده پاهای آنپا از سنگس 
همراه پنجاه تفنگچی سوار به سوی نوده حس‌کت کردیم و آن 
روستائی است به مسافت دوازده ميل ۲ کیلو مت ] دور افتاده 
در میان تپه‌ها و از قراری که اطلاع سافتيم دور از دسترس 
غار تگری یمو تہا. حتی در طی این مسافت اندك به رد پای نزديكت 
به پانزده تن از اجامس و اوباش بر‌خوردیم و بی هیچ زیان و گز ند 
جان پدر بردیم. سخن گفتن از منظره‌های بین راه تکرار اوصافی 
است که از آغاز آشنا کردن تو با زدشت( گرگان در تشریح آنہا 
کو شیده‌ام. جنگلہای باشکوه درختان پاستانی بلوط په شر شی از 
۱ سبزه آر استه به گلا سایه افکنده بو ۵ فضا با به اصطلاح 
خیابانپای رو باز چراگاه دیده می‌شد و نیز پشته‌های سبزو خر می که 
به نصوی بسیار زیبا در اینجا و آنجا پیشه‌ها و درختستانبا و 
ردیفپائی از با شکوه‌ترین درختان لیمو ترش یا نارو نما یا چنار 
فرنگی" را در بر گرفته بودند و همچنین جویبارهای دلکش که 
درختان بلند برآنما طاق زده بودند و چشمه‌های هميشه خن 
حتی در آن گرمای شدیدی که گرفتارش بودیم. خود بہشت فاقد 
اینپمه زییائی ر نگار نگت بود. این بمپشت ذخیره شده بود تا 
آدمیزادگان پا تجاوز و تطاول و تعدی آن را بی‌حرمت ساز ند. 

نوده بر کرانه رودخانه‌ای کوچكت نړاده است» در ميان تخته 
سنگہای بلند که برفراز آنہا جنگل قرار دارد» در گلوگاه دره‌ای 
تنکت که در دل کو ها می‌دود. مانند تمام دهکده‌های ماز ندران 
غرق در بیشه‌ها و بیش از همه درختان توت است» چنانکه در آن 
واحد دیدن بیش از يك يا دو خانه دشوار بود. آب و هوای مر‌طوب 
ساکنان آن دیار را بر آن می‌دارد تا برای حفظ خود از تأثیرات آن 
به وسایل مختلف متوسل شوند و یکی از این تدابیر عبارت است 
از خوابیدن روی سکوهای بلندی که بر روی تیر کہای چو بی 
قرار دارد. منزلگاه شبانه ما بر-روی یکی از این سکوها قر ارداشت 
و صدای قورباغه‌ها و جیرجیرکردن جیرجیرکپا با هزاران 


sycamore ۲‏ که به‌افی‌ای شبه چناری نیز ترجمه شده است. ‏ م. 
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حشره‌ای که صدای آنپا را می‌شنيديم و خزیدن آنپا را در 
پیر امون خود می‌دیدیم سخت مرا به یاد هندغربی " می‌انداخت. 
تصور نمی‌کنم که آن محل جائی سالسم باشد و رنگہای پریده 
خانواده میز بان من - هر چند یکی از بی‌اهمیت‌ترین مواردی است 
که دیده‌ام این عقیده مرا تأیید می‌کرد. پسران جوان به نحوی 
بارز خوش‌سیما می نمودند و برخی دختران که همه بی‌حجاب 
بودند همه از لطف و زیبائی بپره داشتند. ۱ 

صبح روز دیگر (۲۱ ماه جاری) سپیده‌دم از جای برخاستيم 
و سف خود را رو به بالای بستر رودخانه کورمالی" آغاز کردیم 
و در آن ناحیه انواع و اقسام نباتات موجود در مناظر اطراف به 
چشم می‌خورد. توسه‌های" کوه پیکر روشنائی روز را از نس 
بازمی گرفت و ما دائم می بایست از آن‌آب گذر و «باز گذر» کنیم و 
این کار برای چارپایان ما خستگی و ماندگی کمی در بر نداشت 
ز يرا که بستر رودخانه سخت درشتناك بو دو سنگما سخت لغن نده. 
با اینہمه همین مسیر یکی از راهہای عمدۀ کاروان‌رو است که 
سرزمین بالاتر را به گرگان و استرآباد پیوند می‌دهد البته در 
هنگامی که راه امن باشد اما در هر گام خرابی» و نه افسزایش 
آبادانی وجمعیت» به‌چشم می‌خورد؛ ما از روستائی گذشتیم به نام 
شتر‌سر‌ای که در روزگار نادر جائی وسیع بوده است و در این 
دره مردمی بسیار سکو نت داشته‌اند اما امروز اثری از آن باقی 
نیست به جز گورستانی که جاده از ميان گورهایش پیچ می‌خورد 
و می‌گذرد و درختانی از شصت الی هشتاه ساله درست از ميان 
قبر ها سر برافر‌اشته بودند. گفتی که گرد و غبار گورها را با 
نیروی «سبن و جاندار» خود ریشخند می کنند. آدمی به سرای ابدی 
خود می‌رود و می‌پوسد و می‌آرامد اما طبیعت هرگن بی‌کار نمی 


نیسحت ی 


3. West Indies 
. در متن وع[0001‎ .۴ 
توسه‌یاتوسکا به‌انگلیسیرم8ج و به‌فرانسویعورررج. «توسکا درختی از‎ ۵ 
»۰۰ ۰ تیره غانما که معمو لا در اماکن مرطوب و نہر های پر آب و بر که ها می ر ر ید‎ 
(فر هنت معین. ايضاً رك. اسماعیل زاهدی, واژه‌نامه گیاهی که مطالب آن با آنچه‎ 
در فر‌هنگ معین آمده است کمی اختلاف دارد). سم‎ 
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نشیند. آثار طبیعت یکی پس از دیگری روی بقایای آدمیت زود 
گذر و فانی سر بلند می‌کند و شکوفا می‌گر‌دد. 

اندکی بالاتر از کنار امامز اده‌ای گذشتیم که دارای کرامتی 
است که وجودش در این ناحیه بی نمبایت گر‌انبپاست و آن اینکه 
بیماران مبتلا به باد مفاصل (روماتیسم) را شقا می بخشد. نسخه 
این طبیب روحانی آن است که انسان از سس «ایمان» در بقعه 
بخوابد و حجامت کند و حتی امروز می‌گویند که اگر این دستور 
رعایت شود تأثیر و خاصیت آن کامل خواهد بود. دنبال نہ را تا 
محل انشعابات آن گرفتیم و رفته‌رفته اما به‌سعت همچنانکه از 
دهانه‌های دره‌های فر عی می‌گذشتیم و از پبسس آبمای بسر حجم 
بیر‌ون می‌آمدیم به زمینمپای پلند برمی‌شدیم و جنگلپای انبوه 
استرآباد و ماز ندران را پشت سر می‌گذاشتيم و کوهپا « صخرهای» 
می‌شد ند و آنا به‌جای‌درختان تناور» پوشیدهاز پته‌های بلوط و 
خاربن بودند تا اينکه دو باره به آشنایان قدیمی خشكت خود یعنی 
کاج خمره‌ای و افرا و بته‌های زرشكت بر‌خوردیم. در حدود ساعت 
دو و نیم رسیدیم به تلاوه"» روستائی واقع در دره‌ای محصور با 
تپه‌های خشك بلند و از هر جہت نقطه مقابل منزلگاه دیشبی ما. 
زیرا در حالی که مردم نوده حاضر به خدمت کردن به ما بودند در 
این محل نتوانستيم نه کمکی بگیریم و نه مسکنی» به جز مختصس 
خوراکی برای خودمان و چارپایانمان» آن هم با شرایطی بسیار 
سنگین خالی از احساس مسئولیت که این نیز نتیجۀ دور ماندن 
روستائیان از قید نظارت بود. ما اسما مہمان بودیم اما چنان 
مسپمانانی نامطلوب و ناخواسته که آنان ما را از گی‌سنگی هلاك 
کردند و مجبور شدیم که مانند معمول مایحتاج خود را به رغم 
ممهماندار خود بخریم زیرا او قادر يا مايل نبود که آنچه می‌خواهیم 
از طریقی دیگر به دست آریم. بپاری که سر بار ناملایمات ما شده 
بود این بود که معلسوم شد همه چاریایان ما به واسطهٌ پیمودن 
راهہای ناهموار لنکت شده‌اند» نیز دانستن این مطلب خوشایند 


۶ در متن لاه وونح[ی]" . در فرهنگت آبادیہای کشور چنین نامی نیامده 


نامه چپاردهم FY‏ 


نبود که پس‌از مقایسه «موقعیت» خودمان با نقشه معلوم شد که 
مسافتی بعید از خط مستقیم منحرف شده‌ایم. 

این حقیقت حققت در راه‌پیمائی دی (در روز ۳۳ ماه) آشکار تر شد 
یرای ار میس یت که و سا ار تپه‌های 
پلند و طولانی و از دشتی قفر و مواج به سی و چببار میلی ۵۵7 
کیلومتری] خرقان رسیدیم که روستائی است که مسافتش تا بسطام 
بیش از پنج میل ۸7 کیلومتر] نیست. رفیق قدیمی من کوه میأمی" 
در این دشت از مسافت نزديكت به چہل میل (۶۴ کیلومتر) دیسده 
می‌شد. تو ممکن است صعود خسته‌کنندة مرا به قله این کوه هنگامی 
که عازم مشمد بودم به یاد داشته پاشی. دیدن مشخصات سرزمینی 
که امیدوار بودیم از شر آن خلاص شده باشیم دلپسند نبود اما 
چاره‌ای نداشتیم. پا يك راه‌پیمائی دیگر ا یکسر ه به 
استرآباد رسیده باشیم اما حوادثی اتفاق افتاه که نظر من و مسیی 
سفرمان را تفیس داد. 

در آغاز این سض متوجه شده بودم که نوکی‌هایم در خور احترام 
و اعتماه نیستند. هدف آنان تأمین راحت پا حفظ منشعت من نبود 
و نیز امیدوار به گر‌فتن پاداش خدمت صادقانه نبودند مسکر په 
غارت و کسب منفعت یمنی سود ناعادلانه. باآگاهی ازاین امس 
کوشیدم تا از این روش غارتگری مانع شوم و در این کار تا حدی 
از همکاری همصحبت خود میرزا بر‌خوردار شدم اما نوکر‌ها از 
مزایای سفری طولانی و پرمخاطره آگاه بودند و چنین می نمود 
که در به‌کار بستن شیوءه یغماگری راغب‌اند. آنانکه کم دستشان 
کج بود گستاختش و جسورتر بودند چندان که بارها کم مانده بود 
تصمیم بگیرم که ایشان را از خدمت مرخص کنم و در یافتن 
جانشینان آنان متکی به بخت شوم اما با توجه به اینکه ده دو ازده‌تا 
چارپا دست‌وپاگیر من شده بودند چگو نه ممکن بود دست به چنین 
مخاطر ٥جو‏ ئی ز نم ! کارهای سختی عه از بجنورد آغاز شده یود 
as hS SR SSS‏ نفرتی که 


۳۷۸ سفرنامة فر بزد 


نومیدی آنان در اجرای نقشه غارتگریشان در ابتدا په بار آورده 
بود و ایشان شرو ع کرده بودند که در ميان خود از من صحبت 
کنند حتی به نحوی که به گوش میرزا بر‌سد» آنہم با ادای کلماتی 
که نه همان سخت عاری از احترام بوده بلکه حکایت از این می کر ده 
است که بر آن بوده‌اند تا خطاهای موهوم خود را هر چه باداپاه په 
نحوی جبر آن کنند. میرزا این مطلب را به من گفت که تنہا موّید 
مشاهدات خود من بود و چشم ما را به‌دیدن حقیقت کاملا باز 
کرد. وی شرح داد که از آغاز سوءظن او تحريك شده بود و برای 
اک مرسکاری DG‏ ور که بای 
دزد و رفیق قافله است و به این نتیجه رسیده بود که در آن ج 

نیست که صحت عمل داشته باشد. وی مرا اندرز داد تا 
پاره‌ای از چیزهای گرانبپا را با خود حمل کنم زیسرا یکی از 
نیر نگپای نو کرها این بوده است که چنین وانمود کنند که آن 
اشیاء را گم کرده‌اند و امیدوار به عفو و اغماض من باشند وآنگاه 
آنپا را بفر‌وشند و پولپا را ميان خود تقسیم کنند. پاره‌ای از 
موارد این شرارت عمدی امروز بر من فاش و مورد تآیید یکی از 
افراد گروه شد که با آنان رابطه‌ای نداشت و شاید چون دیده بود 
که در تقسیم غنیمت امیدی برای او متصور نیست پنداشته بود که 
پنپان کردن آنچه می‌دانست کاری است بیپوده. 

اکنون من با زیرکی و هوشمندی قسمتی از این نقشه را با 
سوءظن می نگریستم و متقاعد شده بودم که دست کم يك تن از 
ایشان قصد دارد که به هر شرارتی ممکن باشد دست زند. حال 
دلایل این امس که انديشه آن به صورتی مقاومت ناپذیر مرا در خود 
مستفرق کرده بود» آنہم در زمانی که وضع چارپایان مستلزم بل 
نہایت معاضدت از جانب کسانم بود این اعتقاه راسخ را در من 
بر انگیخته بود که در چنان جای دور افتاده‌ای که دستم به هیچ چیز 
نمی‌ر سد به دست گرو هی از راهن نانی افتاده‌ام که اگر جر آت‌یابند 
سر مر | برای ر بودن جامه‌هائی که دارم می‌برند. پس مایهٌ شگفتی 
تو نخواهد بود که بدانی که این امور نگرانی شدیدی در من ایجاد 


امة چپاردهم ۳۷۹ 


شاه ممکن است بمیرد و در سر‌اسس کشور جوش و خروش پدید 
آید و آن وقت چه بایدم کرد؟ اسبمپای من از کار ک‌دن پسپار و 
تحمل گرما و مکس و علیق ناکافی و سوء م‌اقبت فر‌سوده شده 
بودند. اکر می‌خواستم آهنکت نخستین خود را دنبال کنم و په 
استرآباد بروم این اقدام نه همان دور شدن از وسایل کار بود و 
بیش از پیش سپردن خود به دست نو کر‌های خطر ناکم شم‌ده می‌شد 
پلکه معنی این امر اختیار خود را به دست صاحب‌اختیار سپردن 
بود زیرا وی با محمد میرزای ولیعہد میانة خوبی نداشت و چون 
از دوستی انکلیسما در حق آن شاهزاده آگاه بود امکان داشت که 
در صورت در‌گذشت اعلیحضرت دور نهمداشتن مرا از پیوستن 
کشمکش مورد انتظار برای تصاحب تاج و تخت آشکار گردد. هم 
این ملاحظات را من به سرعت با انگیزه‌های رفتن به استرآباد 
سنجیدم و بدین نتیجه رسیدیم که با رساندن خود به پایتخت با 
حد اکش سرعت ممکن بہتر می‌توانم به هدفپای خود نائل آیم پس 
در همان جا بر آن شدم که راه خود را کج کنم. ملاحظات دیگری 
در کار بود که تصمیم مرا تأیید کرد. استرآباد در این فصل به 
خصو ص جائی بی نہایت ناسالم بود» به حدی که همه سکنه آن یعنی 
کسانی که از دستشان بر می‌آمد آنجا را ترك گفته و به پیلاق رفته 
بودند. پس به احتمال قوی من نمی توانستم کسانی را ملاقات‌کنم 
که تنہا آنان شایستگی دادن اطلاعات مورد نیاز را به من داشتند. 

همینکه چنین تصمیمی گرفتم و آماده دنبال کردن راه تپران 
شدم حادثه‌ای روی داد که پاره‌ای از بدگمانی‌های مرا در باره 
نوکی‌ها تأیید کرد و آن کشف کوششی بود که برای بخشیدن یکی 
از تفنگپايم به دزدی قمپار صورت گرفته بود» هموکه به اردوگاه 
ما آمده بود و او را با تفنگت زیر بغلش دستکس کرده بودند. 
جلودار من که مسوول حفظ آن بود سخت ناشیانه کوشید تا علت 
حدوث این ام مشکوك را توضیح دهد و گفت که آشنائی اتفاقی 


4۸ «ملاقات» با اشخاص شایسته و کسب «اطلاعات» از آنان در منطقّه مرزی 
گی‌گان ازمواردی است که علت سیاحت وماهیت مأموریت فریزر را نشان می‌دهد. س م. 


۴۸۰ سغرنامة فر یز 
او با اين مردك باعث شده بود که بخشی از بار و بنه ما را از خط 
از دست دادن آنہا بی‌هاند. چلودار می‌گفت که آن مرد از دستۀ 
دزدانی است که به اميد سرقت چیزی چندین روز ما را تعقیب 
می کر ده‌اند» اما اکنون که مہمان و کران من شده‌اند آن مرد معتقد 
است که حمله کردن به ما عین ناجوانمردی است» بدین سیب آن 
دزد نه همین سو کند یاد کرده است که چنین کاری نکند بلکه ما را 
از گزند پارانش بر‌حذر دارد. لازم نیست بگویم که این قصه را 
چگو نه تلقی کردم و بگویم که تنہا اثر آن این بود که احتیاط‌های 
لازم را دو برابر کنم و هر قدر ممکن باشد مال و متاعی کمتشص 
در اختیار توکرهایم یا دزدان بگدارم. 

۲ وئیه - امروز صبح بحمدالله از شر راهنمای لافزن 
و مہم و معتبر و فضول خود یعنی محمد باقر بیکت که تا آن جای دور 
ما را همراهی کرده بود خلاص شدیم. نه به علت امری که او 
می‌خواست باور کنیم یعنی نه برای رعایت آسایش ما بلکه به قصد 
انجام دادن کاری که داشت به اردوی صاحب اختیار می‌رفت. 
بناپرآنچه خود او شرح میداد با پسران و نوادگان شاه‌مصداق «ما 
یکی روحیم اندر دو بدن» بود. همچنین با وزیران و با خود شاه 
سالخورده تيز میانه‌اش خیلی خوب بود و مدهی بود که هرگاه به 
حضور شاه می‌رود این به آن سلام می‌دهد و وی را به عنوان محترم 
«پیرآهن شاه»* خطاب می‌کند که معنی آن این است که او یکی از 
مح‌مترین و نزدیکترین افراد گارد مخصوص است. در طول راه 
کوشیده بود تا مرا تحت تأثیر افکار خود در آورد» نه همان در پار 
بزرگی خود که در مورد و ارستگی و بی‌طمعی خویشء حتی مختصس 
اشاره‌ای کرده بود که اسبی را که بر آن سوار بود به من خواهد 
بخشید و آن اسبی بود که در هر شرایطی ده براپر ار بابش ارزش 
داشت اما این مطلب منتفی شد و هنگامی که به او انعامی دادم که 
آن را حق‌الزحمه خو بى برایش می‌پند اشتم متوجه شدم که وی پاك 
نو مید شده است. رفیق من شاه وردی بیکث گر از کش مردی عاقلتر 
بود و ما همچون دوستان جانی از هم جدا شدیم. 


٩‏ مژّلف نیس عبارت پیراهن شاه را به‌انگلیسی ترجمه گرده است. - م. 


نامه چپاردهم ۳۸۱ 


درست همان هنگامی که می‌خواستیم حر کت کنیم نمو نه‌ای از 
نیر نکپای ایرانی را که در مورد مسافران به کار می‌ز نند تماشا 
کردیم. ما برای پیمودن راه تپران به راهنمائی نیاز داشتیم و در 
این باب با مردی به نام خداوردی که در راه خرقان به ما پیو سته 
بود وارد مذاکره شده بودیم. وی مردی درستکار می نمود که خود 
را بندۀ کمترین ما می‌خواند. می‌ گفت چیزی جن این نمی‌خواهد 
که به خاطر گل روی ما همراهمان بياید و ازاین رو پنداشتیم که 
با دادن دستمزدی عادلانه به علاوه خوراك او با خشنودی ما را تا 
تمبران راهنمائی خواهد کرد یعنی به همان محلی که به رفتن 
بدانجا تمایل می نمود. سرانجام پس از سرو کله‌زدن زیاد موافقت 
کرد که با دریافت سه تومان و انعامی که اخذد آن موکول به حسن 
سلوك وی باشد همراه ما بياید و هچنین برادرش را به عضوان 
قاطر‌چی به جای قاطرچی خودمان که بدرفتاری کرده بود اجیں 
نیم. همه کارها رو به راه می‌نمود و مرد چنانکه می‌گفت رفت 
که اسب خود را آماده کند و ما سر گرم صحبت کردن در بار مر خص 
کردن مہتر قدیمی خود بودیم که ناگپان صحنه تفیس کرد. به ما 
گفتند که غلام شاهزاده که در خار جح از جایگاه ماست می خو هد 
پداند که ما کیستیم و آیا از حضرت والا برای حر کت کردن اجازه 
گرفته‌ايم پا نه و چنانچه پروانه نداشته باشیم او نمی‌تواند به ما 
اجازءهٌ خروج از آن محل را بدهد. 

نخست در برابر این مزخرفات موهن پساسخی تحقیر آمین 
فر ستادیم اما چون می‌تر‌سیدیم که دوز و کلکی در کار باشد 
خواستیم که مردك را حاضر کنند و مقاومت و مبارز طلبی او را 
لنظاً جواب دادیم. اکنون کاشف به عمل آمد که خداوردی نیز 
«غلام» است و شاید رفیق او پنداشته بود که با آزمودن یا ترساندن 
ما چنانچه مسافرانی خام و ناآزموده باشیم برای خود از این نمد 
کلاهی بسازد. البته در این کار کامیاب نشد اما در اینکه نفوذ 
او در راهنمای مورد پیشناد ما قویتر از وعده‌های ما بود یا اينکه 
آن مرد از معامله کردن با ما تو به نموده بود چیزی نمی‌دانم ولی او 
از این زمان به بعد تنما با پیامپائی که رد و بدل می‌کرد با ما 


FAY‏ سفر امه فر زر 


در ارتباط بود و سی‌انجام درست در لحظه‌ای که می‌خو استیم 
حر کت کنیم نایدید شد و چنانچه مردی دیکر گام پیش نمی نہاد 
و پيشنپاه نمی‌کرد که ما را تا تاش " منزل بعدی هدایت کند 
دچار زحمتی فر اوان می‌شد یم . م سای نداشتم که تمام این آتشما 
از گور تو کر‌های بی‌شرف من بر می‌خیزد زیرا می‌خواستند که یك 
شب دیگر ما را در جائی که بودیم نگاه دار ند البته از نظر مقاصد 
در خرقان لازم شد که تمام روز را به آسایش و تر‌میم خرابیہا 
بگذرانیم و نومیدی از یافتن «بلد» ما را تا دیسرگاه در آن محل 
نگاه داشت در حالی که دیگر چیزها فراهم شده بود. به هر تقدیر 
ساعت از پازده شب گذشته بود که سوار بر اسب شدیم و در نور 
پرفرو غ مېتاب رو به راه نبادیم. شب همه شب در حالی که دشمن 
را می پا نید یم تا دهکدءه تاش راندیم» از ميان دره‌ای و از زمینی 
ناهموار که به خودی خود چنگی به دل نمی‌زد اما از آنجا منظه 
رشته کوهمپای زیبای بای به نام توپال!۲ دیده می‌شد. خود روستا 
کوچك است و از حیث موقع بلند و سرد و همه‌چیز بی‌اندازه گر ان 
بود و ناهار کیابی از گوشت گو سفند بزرگت کوهی‌ای داشتيم که 
همان روز صبح صیادی شکار کرده بود. این گونه جانوران 
شکاری و نیز ببر و پلنگت در تیه‌های مجاور فراوان است. 

۵ وئیه - درست همان دم که آهنگت شبگیر کردن داشتیم 
یکی از غلامان صاحب اختیار سواره نزه ما آمد با سلام و تعارف 
آن شاهزاده که چون شنیده بود من در راه استرآباد هستم این مرد 
را فرستاده بود که ما را تا پایان قلمر‌وش همراهی کند و غلام 
که شنیده بود من در و اقع به سوی پایتخت در حرکتم اصرار کرد 
که تا منزل دیک به نام چارده مرا پدرقه کند. در اینجا برای آنکه 
تصوری از سرزمیتی حاصل کنید که از میان آن می‌گذشتيم باید 
بکویم که سلسله کوهمپای عظیمی که من آنبا را البرز خوانده‌ام 
و در سر اسر شمال ایران امتداد دارد به نحوی شگفت در بسیاری 


۰ در متن ویو" که ممکن است توش هم تلفظ شود. س م. 
۱ در اصل 101 , .۰ 


نامه چہاردهم FAY‏ 
از نقاط این خط ممتد بریده شده است و گاهگاه از طول تقسیم 
شده است به دره‌های زیبای وسیع و گہگاه به طور اریب بخش 
شده است به گودالہای ژرف و دره‌های تنگت یا نواحی واقع در 
سطحی فرو رفته. بین این نواحی پست مجموعه‌هائی از قله‌ها و 
توده‌های پست و بلند قد علم کرده‌اند که گاهی دار ای ار تفاعی 
بسیاراند و در میان اینسا است که می توان بپترین و خنکت‌ین 
ییلاقبا را یافت. 

ما اکنون به‌شاهکوه نزديكت شده بودیم که‌عبارت است ازیکی 
از همان‌مجموعه پاخوشه‌هائی که‌شاهزاده حاکم استرآباه در تابستان 
در آنجا ییلاق می کند و از این‌رو می‌بایست از پاره‌ای‌از گردنه‌های 
بلند و سخت گذر عبور کنیم که در یکی از آنما خود روستای 
شاهکوه قرار دارد و شاید بتوان گفت که یکی از بلند رین 
زیستگاهای آدمیز ادگان در ایران است. در تاش درباره راه 
عبورمان که به منزل دیگ می‌پیوست تحقیق کردیم و در حصول 
اطمینان از اینکه کدام يك از راهہای متعددی که از روستا 
منشعب می‌شد به مشکلی عظیم بر‌خوردیم. این دشواری ناشی از 
سوء نیت نبود بلکه حاصل جبالت محض بود که به میزانی 
حیرت‌انکیز در بسیاری از این نقاط دور افتاده وجوه دارد 
و این نکته دربارة نادانی روستائیان درخصوص همسایگانشان که 
در دره مجاور ساکن‌اند مصداق دارد و چه خوب شد که «غلام» باما 
بود. منظره‌ای که امروز از میان آن می‌گذشتيم به نحوی عجیب 
قفر و بایر بود و «کتلمپا» پر‌شیب و خسته‌کننده و دره‌ها درا 
آهنگت» دره‌هائی که در آنبا زراعت زیبا با قطعاتی از زمینمپای 
نازا در آمیخته بود. 

هنگامی که به دره ثاهکوه که دهکدء دژ آسای آن روی گودالی 
واقع برفر از تپه‌ای در جانب چپ قرار دارد رسیدیم خود کدخداء 
آقامیرزا علی را دیدیم که ورود ما را به او خبی داده بودند و از 
تپه‌ها با «دنباله»ای بزرگت از ملازمان فرود آمد و خوشامد گفت 
و بساط چاشفی شاهانه گسترد. این آخری را که عبارت بود از يك 
یر ه «در سته» سر خ کرده با تخم‌مس غ و کره و ماست و غیره و غیره 


AF‏ سفرنامة فر بزر 


با نوشیدن آب فراوان بسیار گوارای خنکی که در چمنی کوچك 
جاری بود (اين چمن از اسبہای ما هم پذیرائی کرد) تحلیل بردیم 
و بدین تر تیب از میز‌بان مہر بان خود سپاسگز اری کردیم و سوار 
شد یم و په راه افتادیم. زمینہا باز بایرتر و مناظر پیر‌امون ما 
شگفت تس می‌نمود. در یك سوی کوهہای بلند پوشیده از جنکل 
استرآباد دیده می‌شد که تقسیم شده بود به دره‌های تنکت تیره و 
تار و گودیمپای اسر‌ارآمیز که پاره‌ای از قله‌های آن کوهپا هنوز 
دارای ر که‌های برف بود. از سوی دیگر ستیغپای صخر های خشلی 
قد بر افر اشته بودند که همانپا بخشپای جنو بیس رشته‌کوهمپا را 
تشکیل می‌دهند - همه بلند و تیز و خیال‌انگیز و تہی از بيشه 
مگر در نقاطی که در اینجا وآنجا درختان سرو خمره‌ای دیده می شد 
اما در بسیاری نقطه‌ها بلندیپا و پستیپا به نسبتی عظیم وجوه 
داشت. گردنه‌ای که سر‌انجام ما را در دامنه خود به در چارده 
رهنمون شد یکی از تندترین وملالانگیز ترین‌گردنه‌ها و معبی‌هائی 
بود که دیده بودم و تحته سنهمپای پر شیب و دندانه‌داری که در 
پیرآمون ما قد علم کرده بودند با اينکه نیمی‌از آنہا را مه پوشانده 
بود وحشی و وحشت‌انگیز می نمودند» البته تا حدی که با نیروی 
تغیل می‌شد تصور کرد. فاصلة دو متزل با اینکه بیش از سی‌وشش 
میل ۵۸7 کیلومترم نبوه چپارده ساعت وقت گرفت که با مشقت 
دائمی سپری شد و سرانجام شبانگاه که خود را زیر چند درخت 
زیبای بید در بابر در مسجدی در روستای آباد چارده يافتیم شاد 
شدیم . 

از قرار معلوم این روستا به موجب فرمان شاهانه از پرداخت 
مالیات معاف است به شرط آنکه سیصد سر باز برای فوج در غان"۲ 
آماده کند و مردم دهکده به علت این معافیت همه بسیار دارا 
هستند. دلم می‌خواست بگویم که این آبادی آزادگی به بار آورده 
است اما حقیقت آنکه مردمی بد‌تر و رذلتر و اخاذتر از آن دھاتیہا 
ندیدهام. هر چه لازم داشتیم به بہائی سخت گز اف عرضه می کرد ند 
اما سرز نش سودی نداشت و بی پول نقد چیزی په دست نمی‌آمد 


۲ در اصل Daurghan‏ دارغان؟ درغون؟ دامفان؟ تم 


نامه جیار دهم A۵‏ 


و در نتیجه من مجبور شدم که بدون تخفیف پولہا را پشمارم. 
علاو ه بر این لز وم مر‌اقبت از «شیطنترای» نو کر های پست بی شرف 
به وجہی دلازار مرا به خود مشغول کرده بود. من دلیل کافی داشتم 
که بعضی از اسبما و قاطر‌ها به علت لنگی درست نمی‌توانند راه 
پروند و رفته رفته در این اندیشه فرو رفته بودم که توطله‌ای 
در کار است که هرگز به پایتخت نرسم. از این‌رو هنگامی که خود 
را بار دیگر در حر کت دیدم مسر‌ور شدم هر چند ظبی ۲۶ ژوئن 
بود که ما «لنگر بر کشیدیم». 

راهی که پیمودیم شانزده ميل ۲۶7 کیلو متر) بو 3۵» به موازات 
چشمۀ علی به معنی..."» چشمه‌ای که من در سفر‌های سابق خود 
به آن اشاره کرده‌ام و درپارة آن این قصه را ساخته‌اند که اگر 
چیزی ناپاك در آن بینداز ند بادی چنان تند از آن برمی‌خیزد که 
گاهی محصول و دهات اطر اف را خراب می‌کند. با اینپمه معلوم 
می‌شود که حقیقت امس جز این نیست یعنی داستانی را که از دور 
بشنویم با آنچه در محل می‌گویند فرق می‌کند چنانکه غالباً این امس 
اتفاق می‌افتد. آن چشمۂ حساس کذائی با این چشمۂ علی تا حدی 
فرق دارد و چنین می نماید که تنا آلودگیمپای خاصی آن هم اگر از 
سوی طبقه خاصی از اشخاص به چشمه انداخته شود آن قدرت را 
دارد که خشم «روح» محافظ چشمه را آنچنان برانگیزد» نیز برمن 
معلوم نشد که آیا هیچ موجود ز نده‌ای عملا شاهد چنین معجزه‌ای 
بوده است یا نه. و اما چشمه‌علی جریان آب بسیار ساکت و آرام 
و معصوم اما سخت باشکوهی است که از بستری از شن و ماسه 
می‌جوشد و هیچ کاری نمی کند جز اینکه ناحیه‌ای را که آب چشمه 
در آن جاری است آبیاری می‌کند. آب چشمه در جائی که روزگاری 
رودخانه‌ای کوچكت بوده است جریان دارد و مانند پیشتر این‌گو نه 
چشمه‌های دیدنی اصل و منشا آن به ظبور معجزه‌ای نسبت داده 
شده است و به صورت محل زیارتی در آمده و اعلیحضرت فعلی 
مناسب دانسته است که آن را با دیواری محصور کنند و در ميان 
محوطه‌ای که بدین گو نه پدید آمده است در خت بکار ند . وی تیل 


۳ مولف دراینجا چشمه علی را به‌انگلیسی ترجمه کرده است. - م. 


۳۸۶ سفرنامة فر پزر 


کاخ مانندی در آنجا ساخته و از این گذشته ظرفیت طبیعی محل 
را ترقی داده است و آن را به صورتی در آورده که اطراق‌کردن 
در آنجا دل‌انگیز است. جریان آب که مانند بلور صاف است نخست 
وارد حوضی چہار گوشه می‌شودکه‌شایدمساحتش سی‌در بیست قدم 
باشد و از آنجا از زیر کاخ پیلاقی به دو رشته منقسم و جاری 
می‌شود تا به حوض دیگر برسد و اين حوض نزديك به يك صدیارد 
[تقریباً يك صد متر] درازا دارد و با درختان تبریزی و دیگس 
در ختان محصور است. اما درختان افرای شبه چنار"" با شکوه که 
بر حوص بالائی سایه افکنده مايه افتخار این محل است. این 
درختان چنانکه شيوءه آنا است سر به زیر افکنده‌اند تا په حدی 
که بر گمپایشان روی سطح آب روشن و رخشان در واقع شناور 
می گردد. زیر بزر گترین این درختان که گرداگره ريشه اش سکو ئی 
ساخته‌اند ما اقامتگاه شبانة خود را بر گز یدیم و اگر از آنجا تا 
دهکده برای حمل لوازم مورد نیازمان مسافتی طولانی وجسوه 
بینوائی که محافظ باغ است چیزی برای داد و ستد ندارد و از 
عطیه سخاو تمندانة اعلیحضرت استفاده می‌ کند که عبارت باشد از 
«نصف» هشت تومان در سال و نیم دیکر این مبلغ را به رفیقش 
تحویل می‌دهد. 

که در سراسر کشور وجود دارد و برخی از آتہا در اینجا دارای 
جثه‌ای بزر گت شده‌اند. مده از نظر مذهبی این ماهیان را حفظ 
می‌کنند و چندان اهلی هستند که تقریباً طعمه از دست انسان 


۳ به انگلیسی صرق که نام علسی یا لاتینی آن چنین است: 
وناصح0001 ۳6۱ Acer‏ ۰ «این درخت... در جنگلمپای شمال اییان به‌طور خیلی نادر 
ممکن است یافت شود ولی از زمانبای خیلی قدیم به‌جنوب کشور و خصوصا شیراز 
وارد شده است و جہت تزیین باغیباو خیابانبای شیراز به کار می‌رود و در 
آنجا افراق نامیده می‌شود (دکتصر حبیب‌الله ثابتی» درختان و درختجه‌های ایران. 
دانشگاه تپران, ۱۳۴۴). 

۵ ترجمۂٌdعط†ouص-eatherا.‏ معادل اصطلاح فارسی این‌گونه ماهیمپا را 


نامه چپاردهم FAY‏ 


e Phe‏ اما E‏ دیەن الت ا چندان ذوق‌زده 
شد که اصرار کرد با رشته ماهیگیری من یکی از آنہا را صید 
کند . او بی‌درنگت با چنکكت یکی از آن ماهیہای چاق و چله را 
بیرون کشید که پس از آنکه او را به دقت نگاه و کنجکاوی خود 
را ارضا کردیم من آن را دو باره در آب انداختم. 

۷ زو ئبه اندکی در پس از ساعت پنج صبح به راه افتادیم 
و سی و شش میل (۵۸ کیلومترع ام پیمودیم» از ميان دره‌های 
دراز و خشك و چنکت به دل نزدنی GEL‏ ی 
روستائی پرجمعیت و آباد بود ۷ مر‌دمانش مانند بیشتی اهالی 
این ناحیه طبعی پست و نات اشیده دارند. ما جائی برای اقامت 
نداشتیم اما دز صحرا بیتوته کردیم و اسبان و پارپایان خویش 
را نزديت خود بستیم و به زحمت علیق برای آنہا یا راهنما برای 
هدایت خودمان تا منزل دیگر يافتيم. در اینجا دو رآس از قاطر- 
های من که مدتی دراز بود که لنگت شده بودند پاك از پای درآمد ند 
و بقیه چارپایان من براثر کار سخت یا سوء مراقبت همه کمابیش 
از معر که خار ج شد‌ند. اما اين کار بر نگرانی و اشتیاق من دراینکه 
زودتر به تہران برسم افزود و امر دیگری نیز پیش از این هیجان 
مرا شدت بخشیده بو ۵ . وقتیکه به پولاد محله می‌آمدیم دو تن از 
غلامان شاه را دیدیم که به پسطام می‌رفتند تا کاری کنند که 
اسماعیل میرزا يك «فلوت» متعلق به محمدمیر زا راکه آن‌شاهزاده 
مناسب دیده بود بدزدد یا برای خود نگاه دارد تسلیم کند. باری 
این کار نشانهة بذل عنایت اعلیحضرت در حق جانشین آيندهٌ خود 
بود اما آن غلامان اخبار چالیتری در اختیار من گذ‌اشتند یعنی 
مرا مطمئن کردند که هنوز هیثت سیاسی انگلیس در تبر‌آن‌اند. 

این امس مرا در اندیشه فرو برد. چرا باید در راہ در نت کنم 
a N‏ تمپر ان 
برسم يا نه؟ در نتیجه برآن شدم که بی‌درنگت به پایتخت حرکت 
کنم» تا منزل دیگر با کسان خود همراه باشم و پس از گذراندن 
سه ساعت در آنجا با يت نوکر و با بمترین ن اسبہایم بی هیچ توقف 


۴۳۸۵ سفرامة فر بزد 


تا تمبران برانم. در آنجا همه خسار تہای من ترمیم خواهد شد و 
تمپنیتی محبت‌آمیز از سوی هم میمپنا نم همه‌دردها را دواخواهد‌کید. 
مسافت ما تا تبران یکصد و هفتاد میل ۲۷۲۰ کیلومتر] بود و من 
امیدوار بودم که این مقدار راه را در ظرف دو روز طی کنم و در 
ضمن بتوانم با صرفه‌جو ئی در وقت برای دارو دسته درسانده 
خود كمك بقرستم. 

در ۲۸ ژوئیه پس از زحمت و معطلی بسیار قاطر لنگمان را 
تحت مراقبت کدخدای ده قرار دادیم و پس از آنکه توانستيم با 
دردسر فراوان راهنمائی اجیر کنیم با يابو ئی که مخصوص حمل 
غله برای خودمان بود راه سفس در پیش گرفتیم. راهی که به 
اسرم*" می‌رفت‌و از سی‌وشش الی چہل میل ۵۸7 الی ۰ کیلومتش ] 
مسافت آن بود سراسر پر از تیه و ماهور بود و يك دو سر بالائی 
و سر ازیری سخت پرشیب داشت اما من برای رسیدن به منزل بعدی 
راه خود را دنبال کردم تا اسبمپايم پیش از شروع به راه‌پیمائی 
طولانی خود بتوانند سه چپار ساعتی در آنجا بیاسایند. بر سر 
راه خود منظره‌ای شکو همند و قله بلند کوه اران را دیدیم که 
از دریائی از مه بر‌فراز یکی از زیباترین گذرگاهمپای ماز ندران 
قد بر‌افر اشته بود» سرا پا سیاه و ملال‌انگیز مانند اكرون و باری 

پیش از ساعت نه شب بود و وسایل کار طوری فراهم شده بود 
که می‌توانستم حرکت کنم» خودم با جلسودار کسه سواز بترین 
اسبپای من شده بودیم با نوجوانی که مب بود و بر يابو ئی 
تنومند نشسته بود. شبی قیر گون بود و تنما راهنمائی که توانسته 
بودم اجیر کنم قرار بود که تنمپا به مسافتی اندك ما را همراهی 
کند. با اینپمه به ما اطمینان داد که راه عالی است و ممکن نیست 
که آن را گم کنیم و اگر دائم از دست راست برانیم هرگز طریق 


۶ بنابه‌ضبط فرهنگت آبادیمهای ایران که مولف آن را چنین نوشته است 
0 — م۰ 

۷ در متن Koh-e-aurûn‏ . 

۸ در اساطیر یونانی یکی از پنج رود محیط بر هادس ۳1265 
(جہان فروردین که ارواح مردگان در آن بسر می‌بر ند)» رودخانه غم ومحنت. ‏ م. 


نامه چباردهم ۳۸۹ 


خطا نخواهیم پیمو ۵ . اين مطلب از محك تحجر به درست در نیامد» 
چنانکه خواهی شنید» زیرا راه پس از آنکه چند فی‌سنگی سخت 
ناهموار و درشتناك بود منتہی می‌شد به توالی فر‌ازو نشیبپائی 
که ما را حیران و سر‌گردان کرده بود. سرانجام این راه به دو 
شاخه ممتاز تقسیم شد و جلودار یں سید : «از کدام راه بر وم »٩‏ 
پاسخ دادم : «البته از راه سمت راست و سپس به حر کت ادامه 
دادیم هر چند سر بالائی ناگبانی‌ای که در این راه نمایان بود تا 
حدی مايهة بد گمانی ما شده‌بود. با اینہمه راهنما مارا از «مختصر» 
سر بالا ئی آگاه کرده بود. حال باید دانست که این اصطلاح پر 
حسب افکار افراد فرق می‌کند. ممکن نبود که بتوان گنت که آن 
سر بالائی تند و طولانی که ما خود را درگیر آن يافتیم همان 
«سینه کش »ی نبودکه مرد راهنما یدان اشاره گر ده بود. ما نخست 
سینه‌کشی تند را طی کردیم سپس از لبۀ درهة تنگی که تیره وتار 
می نمود بالا رفتیم» بعد از آن از دهانۀ آن عبور کردیم و به دره 
دیگری که فراسوی آن بود در آمدیم و پس از طی آن قله‌های 
بلندتری که در آن طرف دره بود نمایان شد. بعد از آن درءه تنگت 
دیگری که سواره از آن گذشتیم و به زمینی ناهموار و بایر و 
وحشی و وحشت‌آور که تا آن‌گاه دیده بودم رسیدیم. پیدا بود که 
ما توانسته بودیم که از بلندترین نواحی رشتة عظیمی از کوهبا 
بگذریم و داشتیم از قسمتہای نپائی و علیای شکافپائی که به 
پپلو های خود چین می‌انداز ند یکی پس از دیگری عبور می کردیم. 
نیز آشکارا بود که این نمی بایست همان دشت و راه ساده و اندت 
سر بالائی باشد که راهنمای ما از آن سخن گفته بود. از این رو 
بود که نتیجهة ناگوار این امر اکنون بر ما تحمیل شده بود. نه 
همان ما راه خود را گم کرده بودیم پلکه در درون بیابانی بایس 
سر‌گردان شده بودیم و اکنون در ظلمت شب رها کردن خود از 
آن محل کاری دشوار و متضمن خطر‌های بسیار بود. ۱ 

درست است که ماه برآمده بوك اما روشنائی تغییں پذیرش 


در جاهائی که نمی تا بید سایه‌های تر‌سناك‌عبوس را عمیقتر می کرد 
و س فخشة ما را به جای کاهش افزایش می‌داد. چنین می‌نمود 


۳۵ سفرامه فر بزر 


که ما به آسمان هفتم پرآمده‌ايم و داشتیم برآمدگیہا و شییم‌ای 
تند کوهمپا که دره‌های تنگت را از هم جدا می‌کرد دور می‌زدیم و 
تمام اینہا از صخره‌ای بزرگت که بالای سرمان بود منشعب و در 
در تنکث بزرکت پائین گم می‌شد ند و این دره چندان ژرف و تاريك 
بود که چشم نمی‌توانست به اسرار آن رسوخ کند. اما در اینحا 
و آنجا معدودی از نقطه‌های بر‌جسته و مجزا در آن دره هولناك 
قد علم گرده بودند که نور ماه آنپا را روشن کرده بود و مانند 
جز یر ه‌ها ئی تا بان در اقیا نو سی میب و تر‌سناكت می در خشید ند . 
قله‌های بلندتر آن سوتر و در زیر آنہا به نظر می‌رسید. در سین 
دره ابری مانند دریائی تابان قرار داشت و همه‌چین را در زیر 
حجاب روشن اما نفوذ ناپذیر خود پنہان می‌کرد. لازم نبود که 
شبحی پدیدار گردد و به ما بگوید که براش دنبال کس‌دن مسیں 
سمت راست ما به زحمت خود را به بلند ترین و به مرکز کوهپای 
باعظمتی رسانده بودیم که در طی راهنوردی روزانه در سمت 
راست خود دیده بودیم و اکنون مشرف بودیم یه یکی از گردنه‌های 
ژرفی که به ماز ندران منتمپی می‌شد. 

این کوره راه مشکوك باز هم ما را به سوی بالا کشاند تا 
رسیدیم به ديوارة بلند ترین صخره‌ها و پایه‌ها پا به اصطلاح 
«شمع» ها ئی که آنہا را نگاه می‌داشت و دار ای شیبی سخت نامساعد 
بود و آن را دور زدیم» آنہم از راهی بز رو و چنان تنك که من 
بارها خود را عقب کشیدم و از دیدن ورطه‌ای سياه که ما از روی 
آن در هوا معلق می نمودیم بر‌خود لرزیدم. این راه جالب نظر که 
به قول ایرانیپا از کس صخره می‌گذرد دو ساعت مدت گرفت و 
به تناوب گاه در نور فرو می‌رفتیم و گاه از ظلمت بیرون می‌آمدیم 
و این در مواردی بود که زاویه‌ای بر‌جسته را دور می‌زدیم یا به 
i A RR E ES‏ | 
يافتیم و شکرکنان به عقب نگاه کندیم تا ببينيم که چگونه به 
اصطلاح نظامی هجوم از روی تر دبانہا را با حالت عصبی انجام 
داده‌ايم اما سپس معلوم شد که دوباره به دهانۀ ورطۀ دیګری 
سرازیر شده‌ایم که از هر سو محصور به رشته‌هائی از صخره‌های 


نامة چباردهم ۴۹۱ 


دندانه‌دار است. اما در اینجا پس از طی سراشیبی تند و طولانی 
آوازی دلنواز یعنی صدای عوعو سگت گله به‌گوشمان رسید و کمی 
جلو تر چادرهای «ایلات» را دیدیم که از آنجا این اشاره خوشایند 
حاکی از وجود آدمیزادگان صادر می‌شد. 

اه از یه مه تاد ان نی با هاش میت 
بر نگرفتیم. وی پیرمردی بود که به زحمت از جای خود بر‌خاست 
و گفت که ما از راه خود سخت منحرف شده و خود را به ميان 
ییلاقپای فیروز کوه رسانده‌ایم» به جای اینکه برای رسیدن به آن 
محل راه پائین و عادی را دنبال کرده باشیم. با اینبمه به هس 
ملاحظه‌ای که بود از هدایت ما به هر نقطه‌ای که از آنجا بتوان 
به آن مقصد رسید تن زد. تنما حرفی که توانستیم از او بیرون 
کشیم این بود که راه ما اکنون از سمت چپ یکی از دو دره‌ای 
می‌گذرد که به زودی به آن خواهیم رسید و اگر آن را دنبال کنیم 
به سیاه چادرهای دیگر برمی‌خوریم که از ساکنانش می‌تسوان 
راهنمائی بیشتس طلبید. 

با نمهایت نارضائی از پیر مرد جدا شدیم تا دو باره چر تش را 
که پاره شده بود از سر گیرد. ما با کورمالی راه خود را از میان 
دره‌ای تنکت و بر پیج و خم ادامه دادیم و به دره تنگ دیگری 
رسیدیم که می‌پندارم در این مورد نیز اشتباه دیگری کردیم زیرا 
با اینکه مشاهده کردیم که کوره راهی از سمت‌چپ منشعب می گردد 
باز سمت راست یکی از آن دو دره را به دیگری ترجیح دادیم و به 
سرعت به درءةٌ تنگت دراز خسته‌کننده دیگری فسرود آمدیم. 
در اینج | سرانجام دیواری از تخته سنکت حائل پیشروی 
ما شد زیرا چنین می نمود که صخره‌های هر دو سو به پایان رسیده 
است و تمام راهمپای خروج را بر ما بسته. به استثنای شکافی 
تنگك که بستر سیلابی را تشکیل میداد که اکنون یکباره خشك شده 
بود. پیاده وارد آن شدیم و با کورمالی به راهیابی پرداختيم اما به 
زودی همه نشانه‌های کوره راه را که در ميان توده‌ای از خارهای 
نفوذ ناپذیر و قطعات صخره‌ای ناپدید شده بود گم کردیم در حالی 
که آن‌سوتر شیب بسیار تندی دیدیم که می بایست هنگام بار ندگی 


۳۹۳ سفرنامة فر بزر 


آبشاری بسیار زیبا تشکیل دهد. به هر تقدیر این نمی‌بایست راہ 
اسب‌رو باشد» پس ما برگشتیم تا راهی دیگ بجوئیم. ب‌فراز 
سرمان يك برآمدگی سنگی وجود داشت که شاید کوره راهی از آن 
می‌گذشت اما ماه پریده ر نکت ما را به تشخیص آن یاری نداد زیرا 
از بس گیاه کم و سنکت بسیار بود که رد پای انسان يا حیوان پر 
جای نمانده بود. پس به ساعت خود نگاه کردم و چون ديدم که 
بیش از دو ساعت به سپیده دم نمانده است این تصمیم معقول را 
گرفتم که تا هنگامی که روشنائی بامداد به داد ما نر‌سیده است در 
همان جا در نك کنیم. ما کمتر از هفت فر‌سخ - یعنی بیست‌و هشت 
میل - بيشت راه نپیموده بودیم و اسبپایمان به قدر کافی گرسنه 
بودند. پس لگام از سر‌شان برداشتيم و رهایشان کردیم تا قابل 
هضم ترین سنگپای اطر اف خود را برای خوردن انتخاب کنند و من 
خود را با جل اسب پوشاندم (هوا بسیار سرد بود) و آرام و خشنود 
به خواب رفتم. 

من چند دقیقه یه وقت معین مانده بیدار شدم زیرا در مشرق 
زمین فجر خاکستری و سرد است و پیش از آنکه اسبپا را بگیریم 
و دهنه بزنیم آن قدر هوا روشن بود که نشان میداد که راه 
همچنانکه پنداشته بودم از بالای سر‌مان می‌گذرد و مسیر آب عبور 
اسبپا را امکان ناپذیر می‌کرد. پس دو باره حر کت کرديم و دو باره 
سرازیر شدیم و به چادرهائی رسیدیم که شب قبل چیزی در بارة 
آنپا شنیده بودیم اما برای رسیدن به نقطةٌ مقصود چہار ساعت 
وقت صرف کرده بودیم و می‌بایست در وقتیکه مجبور به توقف شده 
بودیم به اینجا رسیده باشیم و این کار نتیجهة آن بود که از ابتدا 
راہ را گم کرده بودیم. پس بنا به حساب من ما سه فرسخ تمام یا 
نزديك به دوازده ميل به راه‌پیمائی شبانه‌مان افزودیم» علاوه 
بر تقلا و جد و جبد زیاده از حدی که اسبپایمان در بالا دفتن از 
کتل‌ها و دیکر ار تفاعات در میان ییلاق‌ها متحمل شد ند. 

پس از صرف صبحانه و تروتازه کردن خودمان و اسبپایمان 
در دهکدءةٌ کوچکی واقع در دهانه دره‌ای تنگث به راه افتادیم و از 
فیروز کوه بی توقف در آنجا گذشتیم» بدین نیت که دو باره در محلی 


امه چپاردهم ۹۳« 


واقع در شانزده ميل ۲۵1 کیلو مت ] بالاتر از فیر‌وزکوه غمغدا 
بخوریم اما در این مورد نوميد شدیم زیرا در آنجا يك‌دانه غله 
برای خوراندن به اسبپایمان يا يك تکه نان برای خودمان پیدا نشد 
پس در حالی که هر دو گروه گر سنه بودیم دو پاره سوار شدیم و 
پس از آنکه در حدود يك ساعت توقف کرده بودیم رو په راه 
نپادیم و بیست میلی [نزديك به ۲۲ کیلومتر] در گرمای سوزان 
حرکت کردیم تا رسیدیم به باغ‌شاه و در آنجا سه ساعت برای 
خوردن و نیرو گرفتن ماندیم. نزديك ساعت يازده شب دوباره به 
راه افتادیم و چاشت را در کلار"" بیست میلی ۳۲1 کیلو متری] 
تمپر ان خوردیم و به جای کند رفتن بر سرعت خود اقزودیم و بین 
ساعت نیم تا يك بعد از ظبر به دروازه‌های تهران دسیدیم. 
اینکه اسبہای ما با آنپمه کار پر‌مشقت خسته و مانده نشده 
بودند په وسیلة سبکسری اسبی که من بر آن سوار بودم به اثبات 
رسید. پس از آنکه حر کتش را سر یعتس کردم ناگہان نزديك 
دیوارهای شمپر خود را از جا کند و گریخت تا با کشیدن لگام او 
را رام کردم. و اما سواران چیزی دربارة ایشان نمی‌توان گفت 
زیرا شبانگاه هنکام سواری سر‌هایمان به پائین می‌افتاد و پس از 
صرف صبحانه وقتیکه من و جلودار ترو تازه شده بودیم چنان 
خواب بر جوانکی که همراهمان بود غلبه کرده بود که امکان نداشت 
يك لحظه او را پید‌ار نگاه داریم و او مجیور شد که تا غروب در 
محلی واقع در ده میلی ۱۶7 کیلومتری( شمپر توقف کند. ما تسازه 
پنجاه و پنج ساعت از پولادمحله دور شده بودیم و بیش از چپارده 
ساعت صرف توقف در بین راه و غذا خوردن و مانند اينما شده 
بود. بنابراین ما يك صدو هفتادوشش میل ۲۸۲۶ کیلومتر] را در 
ظرف چہل و یك ساعت حرکت طی کرده بودیم» آنہم با عبور از 
زمینہائی که‌قسمت اعظم آن از حیث ر هنوردی بسیار دشوار بود. 


۹ در اصل «رروززی که آن را گلار و گلور می‌توان خواند و آبادیمبائی به 
این هردو نام درایر ان دار یم : او لی از توابع لار و دومی از توابع شپسوار» رك. 
فرهنگتآبادیهای ایران اما نمی‌دانم كه‌نزديك تہران چنین آبادی‌ای وجود داشته 
است و دارد پانه. س م. 


4۴ سفرنامه فر یزد 


من نمی‌توانم آن نگرانی را که در خلال آخرین قسمت راه 
مسافرت به من دست داده بود بیان کنم» نه همان نگرانی از نر‌سیدن 
به مقصد بلکه این انديشه که آیا چه خبس‌هائی در انتظار من بودند؟ 
آیا دوستانم هنوز در تمپر‌ان‌اند يا نه؟ آیا نامه‌هائی از وطن برایم 
ر سند ه است و اگر رسیده مضمونشان چیست؟ با این اندیشه‌ها و 
پندارها به دروازه دولائی ۲ [؟] رسیدم و در حالی که به سرعت 
4 موق کاخ مقارت ایس رک یگنس گنه فر این 
ژنده پوش پیدا شد و پر‌سید کیستید و از کجا می‌آئید؟ من به هس 
دو پر‌سش او پاسخ دادم. ولی با لحنی تند گفت: «هر کسی هستید 
پاشید اما باید با من به در خانه بيائید و در آنجا هر مطلبی هست 
راجع به‌خودتان بکوئید.» من به‌آرامی از این کار تن‌زدم و به‌سوی 
اقامتگاه انگلیسیہا پیش راندم و به آن مرد گفتم که اگر میل دارد 
به دنبال من بیاید. او چنین کرد و من به این کار اهمیتی ندادم 
اما چون سخت احساس گرما و تشنگی می کردم مقداری انور 
سلطانی" از دکه‌ای خریدم و همچنان‌که می‌رفتم آن‌را می‌خوردم 
اما همینکه به سر پیچی رسیدم مردك دوباره ایستاد و گفت این 
راه در خانه نیست و تو بايد به در خانه بروی. من دوباره او را 
سرز نش کردم و گفتم که من مردی انگلیسی هستم و از مقرراتی 
که فقط مخصوص بومیپا است معافم. اما دیگران آمدند و په او 
پیوستند و اصرار کردند (هر چند با رعایت احترامی بیشتر) که 
با وجود آنبمه خستگی سس اسب را به سوی کاخ شاهی کج کنم. 
اک بیشت مقاومت می نمودم جنجالی برپا می‌شد پس در حالی که 
هنوز بشدت اعتراض می‌کردم به سوی کاخ رفتم. وقتی دراز تر 
از آنچه مناسب بود گذشت تا اینکه سرو کله مآموری رسمی بیدا 
شد تا مرا برهاند و من با لحنی تند از توهینی که به من شده بود 


* ۲ چنین است در متن م0012( و شاید مراد دروازه دولت یادروازه دولاب 
باشد. س م. 

۱ در متن کاخ انگلیسی یاا نگلیسپا 1206 طیناوہ٤‏ رل ٠‏ - م. 

¥۲ ڀا چنانکه مولف نو شته است سلطنه Sultana‏ سم 


نامة چباردهم ۴۹۵ 

سی‌انجام دو بار ه ر اه اقامتگاه نمایند کان سیاسی انگلیس ر 
در پیش گرفتم. هنگامی که از مقابل در منزل مکنیل می‌گذشتم 
CEG CYS‏ ۳ 1300۳ 
پیش بینی دردناکی به سوی مدخل اصلی رفتم که سر‌ایدار پیر با 
خوشامدگو ئی بسیار برویم گشود. اما دیاری در آنجا وجود نداشت 
کر ۳ وین e‏ تأیید کرد. 
همه انگلیسیپا يك ماه قبل از تمپران رفته بودند و در کاخ‌یکی از 
هموطنانم نبود که باز کشت مرا از «زپارت» خوشامد گوید. دلایلی 
در دست بود که نشان می‌داد چنین چیزی ممکن است روی دهد اما 
خبر هائی که در پولادمحله شنیده بودم امیدی دیگ در دلم نشانده 
بود هر چند ممکن بود که اعتقادی در ذهنم جایگزین نکرده باشد 
و این نومیدی برای کسی که می‌بایست اصولا متکی به تسد بیر و 
کاردانی خود باشد بیشتر احساس می‌شد. اما فکر و نظر پیو سته 
منطقی نیست. من امیدوار بودم که در اینجا از آسایش و مشورت 
و همنشیتی و صحبت با یارانم بہره‌مند شوم اما درست یا نادرست 
این نومیدی مایة پریشانی بود. 

پا تنی گرمازده و ضعیف از سرایدار خواهش کردم که 
پی‌در نگت اطاقی و شر بت یخداری برایم فراهم کند اما نمی‌دا نم 
که هیجان ناشی از رسیدن به کاخ بود یا نتایج نومیدی‌ای که در 
کالیدی گرمازده و خسته اثر کرده بود يا خوردن ناگہانی انگور 
به مقداری فراوان که پیش از آنکه او اطاق یا شر بت تېیه کند 
چنان بیمار شدم که ناچار روی زمین خشك و خالی دراز کشیدم 
و پس از آنکه نیم ساعتی را با شدت مرض گذراندم دست کم از 
یکی از علل اختلال مزاج تسکین یافتم اما اثر‌های آن مرا مانند 
کودکی ناتوان گر‌دانده بود به نحوی که به زحمت می‌توانستم از 
جای خود بخزم. در حالی که نمی‌دانستم نتیجهٌ همه این کارها به 
کجا می‌انجامد یادداشتی حاکی از ورود خود به دوست قدیمی‌ام 
وزیر امور خارجه فرستادم و به زودی در حالی که هنوز بیحال 
روی فرشی دراز کشیده بودم از دیدار برادرزادةٌ او که وی نیز 
از دوستان پسیار خوب من بود خشنوه شدم. 





۹۶ سفرامة فر بزر 


کسی نمی تواند ارزش کامل همدردی و مراقبت و وعدهء پاری 
و مساعدت را پداند مگر در حال نیازمندی و ومیدی از داششن 
چنین نعمترا و احساس نداشتن آنپا. من درست مصداق چنین 
حالی بودم که ورود میرزا محمدعلی برایم آرامش و آسایش به 
همراه آورد. آنچه در بارة دوستانم بايد بشنوم از او شنیدم و دست 
کم وعده هر‌گو نه مساعدتی که ممکن بود لازم داشته باشم گرفتم 
اما شکر خدا که بیماری من شدید‌تر نشد و پس از يك‌شبانه‌روز 
گر‌سنگی که په طیب خاطر تحمل کردم از بستر بس‌خاستم» به 
راستی ضعبف اما عاری از بیماری و قادر به انجام‌دادن وظایف 
و از سس گرفتن امور و مشاغل لازم. 


نامه پا دهم 


ابتلا به تبی شدید - جدا شدن از وکرها - ذیدار معتمدالدوله - منظره‌ای 
شگفت - خروج از تبران - سرخ کله - لواسان ۔ لار ۔ صید ماهی قزل] لا - گم 
کردن راه - يك سین هکش - موقعیتی خطرناك - شبی بد - سربالالی اهموار - 
وال‌رود - دماوند - فرود آمدن از کوه - کلارستاق - فرود آمدن به مازندران ۔ 
پارسپ - بافتن بابوی گم شده - مگس‌ها - آمل. 


تہران ۱۱ اوت 

دو باره قلم را برمی‌دارم ای سب عزیز» بادستی ضعیفت از 
آخرین نامه‌ای که به‌تو نوشتم» بیماری آن را ضعیفتر کرده است 
هر‌چند شک خدا که اکنون خطر رفع شده است و با دلی به‌راستی 
آگنده از حقشناسی از خدای خوب سپاسگزارم که تاکنون مرا 
حفظ کرده است و می‌توانم بگویم که در حقیقت وضع و حال من 
از این قرار است. بیماری اگر هنکام بی‌کسی و دوری از دوستان 
روی دهد مایه غم‌خوردن و افسردگی و دلشکستکی است. شاید من 
زیاده گستاخ و مفرور بودم و به‌حکم تجارب ممتد بیش از حد به 
نیرو و قدرت خود اعتماد داشتم و اکنون توجه دارم به‌اینکه کاری 
به ظاهر غیر عاقلانه و بی‌احتیاطی خاصی از من سر نز ند و گر‌چه 
تجر به‌ای که از چگو نگی قوای جسمی و پنیه مزاجی خود دارم ممکن 
است باعث شده باشد که آن را بەمحك آزمایش درآورم اما به یقین 
هرگز کوچکتر‌ین خیالی ناشی از بی‌احترامی به‌قدرت کسی که 


4۸ سفر نامة فر بزر 


آن را به من عطا فر موده است به‌مخیله‌ام خطور نکرده. نه: من 
پیوسته سپاسگزار این نعمتپا بوده‌ام و خواهم بود و این نقاهت 
را همچون درس عبرت می پذیرم که شاید سخت په‌داشتن آن نیازمند 
بو دم» محتاح‌دانستن این نکته که ما آدمیان ‌سخت بیچار ه و درمانده‌ايم 
و مطلقاً وایسته به اراده و حفظ قادر متعال و اینکه «همه در دل 
زندگی مرده‌ايم.» امیدوارم که این درس سودمند پاشد. 

باری پس از چند روز پرزحمت که همه به نوشتن و پیام 
دوستانه فر‌ستادن و دیگ امور و مشاغل گذشت در روز پنجم ماه 
جاری به‌دعوت رفیقم میرزا با او به‌ صرف کردن صبحانه پرداختم. 
عده‌ای از دوستان او و تنی‌چند از دوستان من نیز حضور داشتند 
و ما چاشتی عالی خوردیم» همگی به‌جز خود میرزای بیچاره که 
به من گفت که روز قبل دچار تبی شده که در آغاز با نوبه همراه 
پوده است. من او را به‌جپت چنین بد بختی دلداری دادم و گفتم که 
هر گز حال خودم چنین خوب و خوش نبوده است و به‌میر زا تقی از 
دوستان خود روی کردم و گفتم که قابل توجه است که من هر گنز در 
خلال مسافرت بیمار نشدم و در تمام سفر‌های سایق خود در 
هندوستان و ایران نیز هر‌گز يك‌روز مریض نشده بودم جز اینکه 
سردردی موقتی گرفته بودمو اميد داشتم که سفر فعلی را نین به 
همان کیفیت به پایان رسانم . ۳ از هم جد | شد یم . من با 
دوستم میرزا دست دادم و به‌او گفتم که تب و لرز را از خود دفع 
کف سپس به‌خانه رفتم و تا نزديك غروب به نو عفن پرداختم و 
پس از پایان نامه تکار ی بر ای دیدن اسبپایم به اصطیل رفتم . 

تا آن و قت کاملا تندرست و قوی بودم اما صبح که از خواب 
پر خاستم احساس «گیجی» در سر خود کردم که اعتنائی به‌آن ننمودم 
و این حال را به‌طول مدت و نگر‌انی مر بوط به‌نامه‌نگاری نسبت 
دادم اما هنگامی که می خو استم بسر ون پر دم لرزه مخحتصر ی ہیں 
گرمی و سردی و اندکی مبہم به‌یکی‌از پاهایم‌افتاد. دچار دلواپسی 
شدم و مکث کردم esla CE‏ 
می‌شود به‌شب قبل يا به بنيۀ خودم. . با خود | ند یشیدم که «آیا سرما 
خوردهام؟». در باز گشت. از طو یله مطلب روشنتر شد. چشمان داع 


نامة پانزدهم ۴۹۹ 
ناراحت و یك دو لرزه در .سر ودیگر دردها و تیر کشید نپا در ناحيةٌ 
سینه روی قلب" این نکته را اعلام کرد که حقیقت مطلب ساده‌س 
از آن است که مورد اشتباه شود. بن مستمد حملة تب برد آنم 
نه پیش از شش ساعت از هنگامی که گفته بودم که مرک در 
مسافرت بیمار نشدهام . . پس بی‌در نت دست بکار شدم» پستن و 
ممبر کردن و نشانی نوشتن وف ستادن بسته‌هایم را به‌پایان رساندم. 
از خوردن تاهار به‌جز يك فنجان چای خودداری کردم. هفت دانه 
کلومل" خوردم و قبل از ساعت ده پستری شدم . 

ی ق و و یرب یس خواپمای وحد حشت‌آور و 
از - جا پرید نبا و نگرانیما و دردهای سر و انداممپای تن و همه آن 
احساسات رقت‌انگیزی که از سابق با آنپا آشنائی داشتم به‌ز بان 
حال می گفتند که احتیاطبای قبلی من بی‌مورد و پیجا نبوده است. 
صبحگاه تشك خود را از بام خانه که برای بمپره‌مندی از هوای 
خنك در آنجا خوابیده بودم به‌یکی از اطاقمپای پائینی آوردم و تمام 
مقدمات را برای رویاروئی با حمله‌ای لجوجانه فراهم کر دم. مع‌هذا 
کاری از دستم ساخته نبود. بەقدر کافی بیچاره و بی کس پو دم . 
با اعتماد به‌قولی که برای وصول مقداری پول نقد کرده بودم» 
مزد این و آن و هزینة. تعمیرات سازمانی را پرداخته بودم و چند 
«دو کاتی» که از خراسان بر گس دا ندہ بودم صرف این کار ها شده 
بود و سپس آن مرد دغل فر‌ومایه‌ای که قول داده بود که پول مورد 
نیاز مسرا تبیه کند عقب کشیده بود: يا نتوانسته يا نخواسته 
پود که به وعده‌اش وفا کند. از این‌رو من به‌تمام معنی دو شیلینگت 
پول در خانه ند اشتم در نتیجه این نیاز مندی نتوانسته بو دم که همه 
نوکر هایم را مرخص یا عوض کنم. پس چون نمی‌توانستم کسانی 
را که قصور و تتقصیر داشتند در باره شخص خود به‌کار گیرم و 
تنما یك نوکر جدید قا بل اعتماد را به‌جای آنان پیدا کرده بودم که 
فقط به‌هنگام روز می‌توانست از من مراقبت کند از این‌رو خودرا 
سخت بی‌کس و غریب یافتم. ۱ ۱ 


Precordia ۰۱ .‏ يا چنانکه موّلف نوشته است وز0(نممع۳ ۰ د م. ` 
calomel‏ .2 


۵0۰ سفرنامة فر یزر 


آن روز صبح من داروهائی را که ممکن بود لازم شود فراهم 
کردم و چیدم و همه اقدامات دیگری را که لازم بود در صورت 
پیبپوشی يا ضعف نیر‌وی جسمی به‌عمل آید به‌انجام رساندم و آنگاه 
افسرده و نالان ہر بست خود دراز کشیدم. داع بسودم و داع و 
نار احت» پو ست پد نم سوزان بود و هوا مین . اما در کنار خسو د 
کاسه‌ای از شر بت پر بر کت با یخپائی که در آن شناور بود گذاشته 
بودم و گمپگاه جرعه‌ای از آن می نوشیدم و اندرون نگون بخت خود 
را خنك می‌کردم. يك ساعت از ظبر گذشته بود که ديدم وسایلی 
قویتر لازم است و آنہا را در اختیار گرفتم اما باوجود نتایج خوب 
پاره‌ای از اقدامات موثر» شب هولناك دیگری را با داشتن تب‌شد‌ید 
و محنت بسپار گذراندم و رفته رفته در این انديشه قرو رفته 
بودم که کار دارد پدتر می‌شود که نزديك صبح خوابی آشفته مرا 
در ربود و هنگامی که بر‌خاستم سرم کمتر ناراحت بود و کمی 
عرق کرده بودم. هنگام چاشت بمبودی محسوس پدید آمده بود و 
هر چند تب از جای خود تکان نخورده بود امیدوار شدم که لااقل 
نخستین حمله پایان گرفته است و وقفه‌ای برای کار کردن و مقابله 
کردن با عود کردن مرض حاصل خواهد شد. 

در ضمن اين احوال هی چ آدمیز اده‌ای نزد من نیامد. دنسال 
دو ستم میرز امحمد علی برادرزاده پیر «چاق»" فرستادہ بودم تا 
مشکللات مالی خود را با او درمیان گذ‌ارم. پیفام داده بود که 
برای كمك کردن به‌من هر کاری از دستش برآید انجام خواهد داد 
اما نيامد و رفته رفته مناظری غم‌انگیز در خیالم تجسم یافت. من 
آگاه بودم که به‌علت حدوث پاره‌ای از وقایع سیاسی که در این 
زمان اتفاق می‌افتاد. انگلیسیما برخلاف گذشته چندان محبو پیت 
نداشتند و حتی کارها ممکن است پدتر از آن شود که من پیش بینی 
می کر دم و دوستانم در اینجا پا اينکه شخصاً نسبت به‌من حسن نیت 
داشتند ممکن است صلاح در این پدانند که به‌من چنان روئی‌نشان 
ند هند که به‌منافعشان زیان رساند. خلاصه اینکه غم و افسردگی 

۳ مراد میرزا صالح شیرازی است که مولف پیش ازاین به تفضیل از او سخن 
گفته است. س م. ۱ 


نامه پانزدهم 2۱ 


بیماری در ذهنم اثر کرده بود» از این‌رو همه چیز‌ها به‌ر نگك سياه 
و شکلپای کژمژ می نمود» سخت دور از آنچه عقل‌سلیم حکم می کر د. 
چند بار در این فکر افتادم که دنبال دو ستم مکنیل یفر‌ستم اما هیچ 
پیکی نبود که بتواند در ظرف مدتی کمتر از شش یا هشت روز 
خود را به‌او بر‌ساند و وی باوجود نمپایت کوشش نمی‌توانست در 
کمس از چپار پنج روز به‌اینجا بیاید و بین ما دو تن چپارصد 
میل ۶۴۰7 کیلومتر] فاصله بود. پس دندان برجگر گذاشتم و بار 
افسردگی را تا آنجا که از دستم بر می‌آمد تحمل کردم. شکر خدا که 
تا غروب روز سوم قطعاً بہت شده بودم. خوردن مقدار معینی 
از گرد آنتیمون با اندکی ترياك استعداد عرق کردن را درمن افزود 
و شبی آرامتر از شبہای گذشته نصیبم کرد و گرچه تب تا غروب 
روز چمارم دست از من بر نداشت قادر به‌خواندن و محظوظ شدن 
از فیض حضور میرزا محمدعلی بودم و عاقبت وی توانسته بود که 
بازرگانی را برای رفع نیازهای مالی من همراه خود بیاورد. از آن 
پس الحمدلله رفته رفته بمپبود یافته‌اء و مرض عو۵ نکرده است و 
با اینکه ناتوانم از شر بیماری رها شده‌ام. من این شرح مر بوط به 
حملۀُ مرض را از آن رو نوشتم که ترا متقاعد کر ده باشم که چیزی 
از تو پنپان نمی‌کنم بلکه ازخود نہایت مراقبت‌را به‌عمل می‌آورم 
و چون اکنون هوا در غایت گرما است احتمال می‌دهم که ازحملات 
بیشتری‌جان بدر برده پاشم. شك نیست که تمپران در حال حاضس 
گرمتر ین سیاه‌چالی است که در آن گرفتار شده‌ام اما ان‌شاء‌الله 
په‌زودی آن را ترك خواهم گفت و به بیلاق‌های لار و کوهستانها 
خواهم رفت. و اکنون باید چندین امس از اموری را که پس از 
ورودم به تمبران و پیش از بیماريم رخ داده بود ذکر کنم. 

تا سه روز پس از ورود اوقات من صرف نوشتن و دید و 
بازدید و تجدید سازماندهی دستگاه خرابسم شد. مرخص کردن 
نوکر‌های نابکار کاری دردناك برایم بود اما انجام‌دادنش لازم بود 
وچون اعتقادی راسخ به‌جرم آنان داشتم دست رد به‌سینة همه کس 
گذاشتم. فقط به‌خدمت يك تن اکتفا جستم که میرزا محمدعلسی 
فر‌ستاده بود تا جای خالی‌جلودار را پر کند. اما او درخلال روزهای 
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بیماری نیز به‌عنوان «پیشخدمت» پرایم کار می‌کرد. من چیزی 
عم ا نکیز تر از این سراغ ندارم که انسان بخواهد از کسانی که با 
او مدتی دراز همر اه بوده‌اند جدا شود آنہم از کسانی که تو مایل 
بوده‌ای به‌آنان به‌دیده دوستی بنگری و نسبت به‌ایشان احساس‌ممس 
و محبت کتیء به شرط آنکه خواسته‌باشی از نوکر‌های ارز نده جدا 
شوی» از مر دا نی که وجود خود را وقف خدمت به‌تو کر ده سوده 
باشند و در مورد من به‌یقین حال بدین منوال نبود. بااینممه بر خی 
از آنان تظاه به‌شور وشوق می‌ک‌دند و شاید همه آنان پاك 
بی‌ارزش نبودند. اما چارة دیگری نداشتم و می‌بایست دو باره 
دست بدامن تصادف شوم و قصا قدیم را از سن گیرم. 

۱ از جمله کسانی که به‌ دید‌ارشان رفتم تاه معتمدے 
الدو له یعنی مورد اعتماه دولت بود که مقرب‌الخاقان است و یکی 
از وزیران و مشاوران عمده شاه و خواجه‌باشی و سر‌پس‌ست 
ح‌مسر‌ای پر عرض و طول اعلیحضرت. و در آنجا شاهد منظره‌ای 
بودم که گمان می‌کنم برای سر گرمی تو ارزش تسوصیف داشته 
یاشد. خان قبلا ساعتی سعد را برای خروج از شمبر و حرکت يه 
رشت» مقر حکومت خود بر‌گزیده بود و در ضمن یه مقدمات 
سق بنا به‌رسم ایرانیان در باغی واقع در نزدیکی ث یب 
زده بود. من بامدادان در نوعی مجلس پذیرائی غیررسمی او که 
دوستان و آشنایان او برای تودیع و سق په‌خیر گفتن. به وی در 
آنجا حاضس می‌شد ند حضور یافتم و نخستین چیزی که از دید نش 
یکه خوردم سر و وضع ژولیده حضرات بود که بیشتی آنان از 
معاریف بودند اما کمتر اتفاق می‌افتاد که یکی از ایشان را با 
لباس کامل بینی. هوا به‌راستی گرم بود اما در حالی که خودخان 
بزرگت ممکن بود بالباس خانه و بی‌شال و کم بنشیند آمسدن 
چیزی نگذشت که معما حل شد. قسمت عمده قوم از مہمانان شب 
قبل خان بودند و تمام را در خانة پیلاقی که حضرت اشرف 
اقامت داشت گذرانده بودند اما به‌هنگام خواب دزدان آمده و 
قسمتی از جامه‌های همه مسپمانان را ر بوده بودند. بعضی عر قچین 
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و برخی شال و جمعی نیم‌تنه‌ها و گرو هی همه چین خود را ازدست 
داده بودند. شمار ساعتپا و قمه‌های جواهر نشانی که به‌س‌قت 
رفته بود کم نبود با مبلغ معتنابپی از پولمپای خود وزیر. سل 
است که اشرار بر عر‌قچین و شال کمر مخصوص خود حضرت 
اشرف ابقا نکرده بودند. سخن کو تاه همه میپمانان هس چند 
نوکران و محافظان وزیر آنان را در ميان گرفته بودند و گی‌چه 
باغ دارای دیوارهای بلند بود دزدان همه را سراپا با تردستی 
لخت کرده بودند. اهل مجلس تمام این مطالب را با شوخی و پذله 
گوئی بسیار نقل و بحث می‌کردند و هر يك از این مطایبات و 
لطایف روایات متعدد و ماجراهای همانند را بر زبانپا جاری میت 
کرد» در حالی که خود آن مرد بزرگت غسل مفصلی گرده و به دقت 
خود را آراسته و برس جمع نشسته بود. ۱ 

در خلال این احوال یکی از خادمان لاشه برهای پینو | را آورد 
که قزل عملیات مختلفی شده و آمادهة دست پخت آشین گشته بو . 
اما سر ترسناك خود را نگاه داشته و به‌نحوی رقت‌انگین به 
مخلوطی از پیاز و دیگر آگندنیہائی که آنہا را سی‌خواستند 
جانشین احشای به یغما رفته‌اش کنند «نیشخند» می‌زد اما اکنون 
آن معجون را روی ظرفی نزديك بینی او توده کرده بودند. من 
طبعاً گمان کردم که این باید پیشکشی باشد که برای وزیس 
فر‌ستاده | ند و اکنون آن را برای گذاشتن روی آتش آماده گردها ند 
و منتظر بودم که مانند مواردی از این قبیل حضرت اشرف از این 
تعارف سپاسگزاری کند و دستوری دهد که آن را از پیش او 
ر رل اما حال بدین منو ال سو ۵. پر عکس» به‌اشاره [قا برام که 
منشی و طبعی سخت مطبوع و مپذب داشت ت و یکی از .خواجگان 
مقرب شاه بود که اکنون در کنار خان و ذر صدر مجلس نشسته 
بود آن نعمت خالی از ظرافت را در برابر او نپادند. وی سپس 
وک ان از انت ا کاردقای کی وا وی مود راید و 
عاریه دهند و پس از آنکه دوتا از تیزترین آنہا را بر‌گزید با 
همکاری مرد دیگری که سخت بلندپایه بود شروع کرد به بریدن 
لاش خام بره و تکه تکه کردن و جدا کردن هرقطیه از گوشت‌ها 
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از استخوانما. 
ایشان کار خود را با ون و عوقو کات تمام انجام داد ند . 

در مپارت و پشتکار نه مین خانم به گرد آن دو بزر گوار می‌ر سید 
نه نسر‌ین‌خانم" . تکه‌های بر گزیده را نگه می‌داشتند و با انکشتان 
بو گرفته و چرب خود تکه‌هائی را که کمتر لطیف بود می‌کند ند و 
کنار می‌گذاشتند. جریان این کار طولانی بود و بیش ازيك ساعت 
یا بیشتر وقت گرفت و همزمان با این کار خان بزرکت مشفول 
وضو بود. بعد از آن ادویه‌ای چنان قوی به‌گوشت‌ها زدند که آب از 
دید‌گانم جاری کرد و سپس تمام دم و دستگاه را بیرون فی‌ستاد ند 
با دستورهای مخصوص دربارة چکونگی طبخ و زمان لازم برای 
چاشنی زدن به‌آن. من تقریبا منتظ بودم که بشنوم که دستسور 
خواهند داد تا منقلی پرآتش به‌حضور حضرات بیاور ند تا ممپمانان 
به‌چشم خود ببینند که آن مائدةٌ بپشتی چگونه تبیه خواهد شد. 
حال فکرش را بکن که چنین منظره‌ای را در اطاق پذیرائی یت 
وزیر اروپائی به‌نمایش درآورده باشند. تصور کن که از دیدن 
چنین بساطی چه احساساتی به مس‌دم خو هد داد در کحا؟ در تالار 
پذ یں ا ئی سرور من لردگری؟ یاملبورن؟ يا دوك آو ولینگتون! یا 
پر نس متس نیح! ! مع هد | راه انداختن این جور پساط ها مانند 
e‏ ما در اینجا کم رایج نیست اما البته من انتظار 

نداشتم که چنین چیزی را در تالار پذیرانی معتمدالدو له بیینم . 
این از ویژگیبای خوب اداب و عادات ملی است. 

۷ اوت. لواسان؟ + فگر کا که در ارو ی ین می تک 
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این امید که بار دیگر در تندرستی و بمبود و نیز در ادام سض 
هایم پیشرفت حاصل کنم. اگر از من می‌پرسیدی که آیا من آن 
جسارت و اعتماد به نفس را دارم که به‌یکی از گی‌مترین نقاط 
ایران روی کنم؟ از روی صفا و سادگی جواب می‌دادم نه اپداً 
بلکه مواقعی پیش می‌آمد که من در قدرت خود که بتوانم این قسمت 
از وظایف خود را انجام دهم یکباره تردید می‌کردم. اما به‌حکم 
تجر به از ارزش جادوئی تغییر آب و هوا خاصه در مورد خودم 
آگاه بودم و یه تا نس صحت بخش سم اطمینان داشتم . دیل ثابت 
شده بود که من در محاسباتم خیلی خوش‌بین نیستم. وقتیکه از 
درو ازه شاه عبدا لعظیم تہران مہمیز زنان می گذشتم دلم از شادی 
تپیدن گر فت و چنین می‌نمود که این تپش نیمی از بار سنگینی را 
که بر سینه‌ام سنگینی می کرد بیر‌ون افکنده است. باری که په سب 
روی آوردن هزار گونه زحمت و مانع جزئی چیزی از آن کم نشده 
بود» آنہم زحمات و موانعی که در آغاز هر سفری با نوکر‌های 
جدید بلکه حتی با توکرهای قدیم انسان را گرفتار می‌کند. 

از روزی که تب از جانم رخت بر بسته بود با شتاب در تیه 
مقدمات سفر کسوشیده بودم و به لطف میرزا محمدعلی چند تن 
مرد محترم را به‌جای همراهان سابق بر‌گزیده بودم. اسبہایم گرچه 
هنوز لاغر بودند اندکی نیروی از دست‌رفته را بازيافته بودند. من 
آخرین دیدارها و بدرود گفتنپا را در ۱۵ اوت به‌جا آورده و پر 
آن شده بودم که روز دیگر پای در رکاب عزیمت نمیم. اينکه روز 
شنبه بنا به‌مثلمپای قدیم برای آغاز کردن کاری تازه روزی فی‌خنده 
پاشد يا بدشگون چیزی در این باره نمی‌دانم اما تصمیم گرفته 
بودم که شب دیگر در تہران نخوابم. اما حتی در این مورد می 
بایست سعی باطل شود زیرا تا بعد از ظبر امروز دستم به پول 
نقدی که نیاز داشتم و حواله داده بودم نر‌سید و ساعت شش‌غروب 
بود که بارهایم مرتب شد و من به‌اقامتگاه خلوت مآموران سیاسی 
انگلیس و به پایتخت گرم ملال‌انگیز بدرود گفتم و با پاهائی که 
هنوز لرزان بود برزین صعود کردم. من وهيچ‌يك ازهمرامان 
جدید» راہ یا سرزمینی را که در آن می‌بایست سفر کنیم نمی 


۵۰۶ سفرنامة فر بزر 


شناختیم. پس بعد از مقداری مشورت موافقت شد که امشب تنما 
تا سرخ‌کله و از آنجا تا صبح پرانیم تا راهنمائی پيابیم و از راه 
لواسان و لار بپترین مسیر را برای رسیدن به بارفروش"! 
ماز ندران بر گزینیم. 

ما نزديك ساعت ته به‌س خ‌کله رسیدیم و در آنجا پس ا 
نوشیدن يك فنجان‌چای من روی نمد خود در دشتی نزديكت روستا 
دراز کشیدم و صبح روز دیک بسی پیش از سپیده‌دم همچون‌مر‌دی 
«تازه» از جای برخاستم"". راه ما تا اینجا همان بود که په 
فیروز کوه منتمبی می‌شد اما آن را رها کردیم و مسیر بالاشی 
رودخانه‌ای کوچكت را دنبال کردیم که ما را به‌قلب رشتۀ عظیم 
کوهمپای پشت تہران رهنمون می‌شد و به این روستائی که مانند 
آشیا نه ای در کنجی ميان دو توده صخره قرار گرفته است (و آنقدر 
خشك است که گوئی قطره‌ای شبنم برآن نچکیده است) هدایت 
می‌کرد. با اینبمه از سین سخت این صخره‌ها چشمه‌های متعدد 
می‌جوشد که نہر‌های گوناگون دائمی را تشکیل می‌دهد که لواسان 
و دهکده‌های واپسته به‌آن را مشروب می‌کند و این روستاها در 
جنگلی از درختان باشکوه گردو و دیگر درختان میوه قرار گرفته 
است» در حالی که زراعت پلکانی ۱۲ مس‌دم محل تمام در ه پائین را 
می پو شا ند . 

ا یا به سیب صعو بت 
یافتن راهنما تا ساعت ش شش صبح صورت نگرفت با صعود از 
شانه یا گرد نه یکی از تیه های محدود کننده در ۵ آغاز شد » تقلا ئی 
که «موقع طبیمی» روستا باعث شده بود که آن را پیش‌بینی کنیم. 
این سر ‌بالائی» پرشیب و تند و طولانی از کار درآمد و وقتیکه 
من به‌تو می‌گویم که موفق شدم (البته به‌ر استی بازحمت ومشقت) 
که خود را پیاده به‌قله بر‌سانم می‌توانی تأثیر تغییری را که فقط 


۰ پارفروش همان بابل امروز است. ب م. 
١‏ نظیر مثل امسیت کردیا واصبحت عر بیاً (رك: امثال و حکم دهخدا ذیل 
امسیت). بت م. ۰ ۱ 
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یس از دو شب و يك روز دور شدن از هوای دا ع پایتخت و رسیدن 
به‌وزشگاه نسیمہای خنك کوهستانہا در پیکر من راه یافته بو د 
تصدیق کنی. . پیمودن این سس بالائی دو ساعت زمان گرفت و 
سپس از آن بلندی که از آنجا به فراز درة لار برآمده بودیم پائین 
را تماشا کردیم و یکی از بپترین ییلاقبای این بخش از رشته 
کوهمپای البرز را دیدیم. 

این تقریباً بلند ترین دره این قسمت از کوه است و آبپای 
بسیاری از قله‌های پلند در آن جمع می‌شود و از میان‌گلو گاهی ژرف 
به‌ماز ندران جر يان می یا بد . این محل به‌سب داش شتن آب و سبزه 
ی و او ان غا جانا کر ها ن وا یات که 
بسیاری از مردم در باری و شہر نشین را جذب می‌کند تا بہره‌ای 
از ماهمپای گرم را در اینجا بگذرانند و آب خنك پنوشند و از 
شکار کردن و دیگں سر گر میہائی که ایر‌انیان اینممه پدانما ارزش 
می نمبند لذت ہیں ند. 

لار برای ما اسکاتلندیسا جاذبة دیگری دارد» a‏ رودخانه- 
هایش آگنده از ماهیمای کو هستانپای زادگاه ماست. . در بر خی از 
جویبار های کو هستانی ایران و به‌ خصوص از آن لار ماهی قزلالا 
فراو ان وجود دارد. من منک این مطلبم که وجود همین ماهپا این 
وسوسه را درمن برانگیخت که این مسیر را به‌جز آن تر‌جیح دهم 
زیرا نتيج تحقیقات من قبلا به‌اين نتیجه رسیده و مرا بس آن 
داشته بود که این مسیر را بہترین و کوتاهترین راه رسیدن به 
متصد خود تشخیص دهم . اما البته پیش بینی سر‌گرم شدن به 
مختصس ماهیگیری عیبی نداشت. افسوس که در اینجا جای ميل و 
ماسوره ماهیگیری من خالی بود ژزی | چنانکه پیش از این برایت 
گفته‌ام آنپا را در مشمد از من دزدیده ار به‌جای آنما 
چیز زمختی بابریدن یك نونمپال تبریزی"! که تقریباً در هر باغی 
یافته می‌شود و از ترکۀ همین درخت حلقة اما برای سر میله 
ماهیگیری ساختم و بدان به‌قدر کافی رشته پیوستم با دو ۳ 


Lombardy poplar ۳‏ که آنرا E‏ پا ۳ و تبر یز یه سیون نیز 
نوشتهاند (رك: دکتر اسماعیل زاهدی» واژه‌نامة گیاهی» تان ۱۳۳۷). م 


۵2۰۸ سفرنامة فر بزر 


درشت مصنوعی که برای صید مأهی به کار می زر ود. 

پس از رسیدن به‌جائی که آبگیری عظیم می نمود و راهنمای 
من مرا مطمئن کرد که ماهی قزل‌آلا در آن به وفور وجود دارد از 
اسب پیاده شدم و همراهان و اسبان را در علفزاری رها کردم تا 
آنان به‌تمبیه صبحانه پرداز ند و اینان خود را سیر کنند. آنگاه آن 
اپزار خشن را جور کردم و با شادی مردی خام‌دست و تازه‌کار په 
کنار رود رفتم. من اهمیت نمی‌دهم که چه کسی از هیجان توآم 
با شادی و انتظار و امیدواری حاصل از انداختن نخستین‌ریسمان 
ماهیگیری آگاه است يا ممکن است آن را مسخره کرده باشد نیز 
برای من مہم نیست که پس از دوازده بار ریسمان افکندن هیچ 
توفیقی در کار خود نیافتم زیرا با خوش‌بیتی که با متانت و 
وقار من سازگار نبود چنین پنداشته بودم که نه همان ماهیپای 
قزلآلا در این جویبار ها فراوان است بلکه چون ایرانیان بامگس-- 
های مصنوعی صید ماهی نمی کنند پس این ماهیپا ترسو نیستند 
و با شور و شوق طعمه مرا میر بایند و قطما با اولین انداختن 
قلاب یك ماهی 5 لالا هید می‌کنم و پس از آن ك دوجین دیگر 
از آنہا را بیر‌ون خواهم کشید. ۱۳ پد پختانه مس دم رذل و فرومایه‌ای 
که در آن ناحیه اقامت دارند کشف کرده‌اند که «تور» بمتر از 
«قلاب» ماهی می‌گیرد و معمولا با این طرز ماهیمبای فراوانی از 
نہں می‌گیر ند. پس با انداختن قلاب در نخستین و دومین بار 
نتوانستم هیچ ماهیی را از جا برانگیزم اما در دنبالهٌ نمس سوم 
که فر‌حبخش و ماية شادی دل هر ماهیگیری بود از نخستین 
«برداشت» ماهی در جای از شوق خشك شدم و بسیاری دیکر به 
دنبال نخستین به‌چنکت آمد و من بیش از آنچه دلتنگت شوم‌شادمان 
شدم از اينکه یکی از مگسہای مصنوعی مرا ماهی چپارم یا پنجم 
پرده بود و اگر چه این کار توهیتی به مہارت من شمرده می‌شد 
ی E‏ در شت‌اند و 


۴ در اینجا موف نکات و اشاراتی به‌ماهیگیری وماهیگیران اسکاتلند دارد 
که ترجمه آنا تقریباً ناممکن و نالازم بود. س م. 


نامه پانزدهم ۵۹ 

سرانجام چیزی فراهم آمد که مايه خشنودی من و همراهانم 
بود که نظاره‌گر این صحنه بودند: من‌قلابی درآب انداختم و ماهی 
«میانه جثه» ای بیرون کشیدم که يك قزل لای حقیقیدارای نقطهب 
های سرخ ازآب درآمد. من می‌توانستم ازشدت شادی کودکانه آن‌را 
تقریباً ببلعم چنانکه سپس که آن را سرخ کردند چنین کردم. 
این تازه اول کار بود. نمی‌توانم یگویم که از آغاز کار ماهیگیری 
را در جاهای خوب شر وع نکرده بودم اما اکتون شکار بز ر گی کر ده 
بودم و در ظرف مدتی» کمی بیش از يك ساعت دو دوجین ماهی 
از آب پیر ون کشیده بودم» همه چاق و چله که می‌توانم بکویم وزن 
هريك يك پاو ندو نیم ۰۸۷۹۹ کیلوگرم بود که لوازم کار 
مضحك ماهیگیری مرا دو باره به.حرکت درمی‌آورد. پس از چاشت 
که در ضمن آن توانستم در بار چند تا از قر بانیان خود بحث کنم 
دو باره به سر کار رفتم به قصد اینکه دو باره در قسمت پائین نہر 
نزديك بار و بنه‌ام که قرار بود به‌کندی حرکت کند ماهی بکیرم 
و تا مدتی کامر وا پودم . اما در حدود ساعت سه بعد از ظہر آب 
به‌جپت فعل و انفعال آن در پاره‌ای از سواحل گچی شیری رنگت 
شد چنانکه دیگر نمی‌شد ماهی گرفت. نیز دیرگاه بود و چون کاملا 
در مورد توقفگاه يا منزل بعدی شبانه هنوز کاملا توافق نکرده 
بودیم لذا مناسب دیدم که پساط ماهیگیری را جمع کنم و همه رو 
به‌ر اه نم 

اک یکی از دوستان تو یحتمل این داستان را بخواند و پس 
از شنیدن شرح ماهیگیری من در لار کسل شود و خمیسازه بکشد 
تاو شاید تو هم این کار را بکنی ‏ در این صورت مطمئن 
باش که چنین دوستانی شکارچی راستین نیستند وگرنه ايشان از 
هماهنگی باشادی وشعفی که در دلیکی از برادران ماهیگیران خود 
راه يافته است خودداری نمی‌کردند. برای هدایت انجمن محترم 
اخوت ماهیگیران و کسانی که ممکن است علاقه به‌رفتن و صید 
ماهی در لار پیدا کنند پاید بگویم که کامیابیبای من کاملا به 
وجود نپرهای جاری و دنبالٌ آبگیر‌ها بستگی داشت نه به خود 
آیگیر های عمیق با داشتن «گرداب»های کوچكت و البته استفاده از 


۵1٥‏ سفرامة فر پزر 


مگسسہای معمولی ماهیگیری مطلوب می نمود اما شکار کردن در یك 
پیش از ظبر به‌من حق نمی‌دهد که به قطع و یقین در بار ذوق و 
سليقة ماهیبا قضاوت کنم. 

تا این هنگام بارو بنۀ مرا خیلی جلو برده بودند و من همساه 
یکی از نوکی‌ها به‌زحمت پیاده راه می‌رفتم و دلم می‌خواست که 
بار دیگر ہر اسب سوار شوم که جلودار با اسب من از راه رسید و 
ما راه خود را دنبال کردم در حالی که نوکرم هنوز پیاده از عقب 
می‌آمد. مسئله در این بود که پار و بنه را ممکن است کجا برده 
باشند؟ اثری از آثار آن آشکار نبود و راهنما همر آه آن پود. پس 
هر چند از حیث بارها ممکن بود اطمینان خاطر داشته باشیم اما 
در مورد خودمان مطلب از قراردیگ بود زیرا ما حتی‌مسیر رسیدن 
به مقصد را نمی‌دانستیم . او دستوری که صادر شده بود این 
وک ار و ەو ھی امان بای تا یت ها دق ساغت یه روب 
مانده جرکت کنند و سپس در نخستین علفزاری که چارپایان ما 
پتوانند در آن چرا کنند فرود آیند. این همه آن چیزی بود که 
مايه امیدواری ما می‌شد جز اینکه شنیدیم که بر سس راه سیاه 
چادر ها و رودخانه‌ای وجود دارد که از آن می توان به منزلۀ نشانه 
هدایت فایده بر گر‌فت پس راه خود را بی هیچ دودلی دنسال 


تن ۱ 

ان ماک فا فیک بسانت 
که گرچه آب آن صاف و زلال بود همچنانکه در بستر‌ش جاری می 
شد مانند شیر سفید می گشت. علت این پدیده شگفت آن بود که 
آب سخت با مواد آمکی در می‌آمیخت و این مواد قشری از آهك 
ناب را ته نشین کرده بود» نه همین بر کرانه نہر وبر همه‌سنگپای 
بزرگت بلکه نیز بر روی شنا و سنگریزه‌ها به نحوی که همه‌چیز 
په هم چسپیده بود و نہ در پستری مانند میس سفید و پر از 
تکه‌هائی من‌م‌ین روان بو ۵ . خود آب هر چند زلال بود «ته ر نگت» 
سفید داشت مانند نین‌هاشی که می بینیم از ميان خزه‌ای 
پو سیده ای*۱ چاری نت و بەر نک قبوه‌ای زیبائی است. 


` 15. peat moss 


نامه پانزدهم ۵۱ 
من شك ندارم که چوب يا علفی که در این نې فرو رفته باشد 
پزودی متحجر می‌گردد. پس از عبور از این رود راه به دو بخش 
تقسیم شد و همچنانکه به‌بالای نہر نکریستم يك دو سیاه چادر 
ديدم اما پاتوجه به‌مسافت کمی که پیموده بودیم و حقارت اردوگاه 
و چون کسی از همراهان خود را در آنجا نیافتیم به‌این نتیصه 
رسیدیم که راه ما باید همان راه سمت راست باشد خاصه که این 
مسیر به مسیر حقیقی و امکان اینکه در آنجا علفزار باشد نزدیکشص 
و درست‌س می‌نمود. به‌راستی که يك تیغه علف نزديكت آن چادر_ 
های محقر که در سمت چپ ما قرار داشت و از آنہا پسی دور شده 
بودیم وجود نداشت. 

داهن با رزوی ی یت رات با یی زان 
دماو ند نیرومند بود که در پرابر ما باشکوه و جلال تمام سس به 
فلك کشیده بود و ما می‌دانستيم که بايد از روی بخشی از آن 
بگذریم . پس به‌جلو راندیم» بی هیچ شكت و تردید» اما به همان 
میزان از ندیدن چادرها یا چمنپا در حیرت بودیم زیرا با سرعت 
معتنابپی که بار و بنه ما حمل می‌شد می بایست چنین آثاری آشکار 
شده باشد» زیرا به تو قول می‌دهم که هر چند یکی از ما سه تن 
پیاده بود هیچ يك از ما در تك‌وپوی در نگت نمی‌کرد. سرانجام پس 
از طی نزديكت به‌ده میل ۱۶ کیلو متر ] از رودخانه سفیدر نکت و 
در ست به هنگام غروب به‌فر کند*" صخره‌ای‌عمیقی رسیدیم که در ته 
آن سیلا بی جر بان‌داشت که پە ظا هر از شانه پمپن دماو ند چاری‌بود؛ 
از همان محلی که داشتیم به‌آن نزدیك می‌شدیم و غرش آن تہدید- 
کنان از ژرفنای دره برمی‌خاست و یقین بدان که تيره و تار و 
تر‌سناك و سپمگین می نمود. همچنانکه آب آن کف می‌کرد و چرخ 
می‌زد» در آن پائینمبا که اشمةّ مورب آفتاب به آنجا نمی‌رسید. اما 
از آنجا که هیچ شکاف قابل تصوری برای راهمپای ایران ژرف و 
دشو ار یست ما هر کز تردید نداشتیم در اینکه در این مقاره . 


۶. فرکند وزج [به‌فتح فا و کاف] فرورفتگی دراز و باریکی درسطح 
و که از دز ٥‏ کو چکتر 3 از آبکند نی است ۹ آرام ودیگر ان فرهنگث 
اصطلاحات جغر افیانی). 


و سفرنامة فر زر 


تاريك ملال‌انگیز می‌پاید راه خود را بجو نیم . با اینپمه راهی که 
یا اینجا د تبال کر ده بودیم و أاخيراً از اهمیت آن کاسته شده بود 
چنین می‌نمود که نزديك به لبۀ این گرداب ناپدید می‌شود» در 
يك محل خشك و خالی که در سابق اردوگاه «ایلات» بوده است. 
ایلاتی که در اوایل تایستان این سرزمین را چراگاه ستوران خود 
کنیم که به‌موازات جبسۀ پرتگاهی قرار داشت که نسبتاً خطر ناك 
و دلسرد کننده بود آنپم در پایان روز و در جہت یا رو به‌مقصدی 
که بسیار روشن و آشکار نبود و با اینمه به‌جای آن مسیری دیگر 
وجود نداشت. ما نیز شنیده بودیم که در آن حدود يك کتل۲" نیز 
وجود دارد که عبارت است از يك سربالائی کوتاه و توده‌ای 
ناهموار که تا ارتفاع دو هزار پا ۶۰۰7 متر] بالای سر ما قرار 
داره و چنین می نمود که به ما قول می‌دهد «که لااقل» کوه نشینمپای 
ایراتی شما آنقدر تازك نار نجی نیستند که به‌جای کو همپای بلند 
در تواحی پست‌ تس آمد وشدکنند و آنچه را بیشتر مردم سر بالائی 
«جببنمی» می‌خوانند ایشان سینه‌کش*" (کشش روی سینه) يا 
اندکی فراز و شیب می‌نأمند. پس همچنان می پند اشتیم که همه 
کارها رو به‌راه است و سینه‌های خود را بر دامنه کوه نادیم و 
از آن بالا رفتیم. 

ما به زودی پیاده شدیم زیرا چه از نظر امنیت جانی خود چه 
از نظر رعایت حال اسبہای بیچاره‌مان رو | نبود که همچنان برآنان 
سوار باشیم و شروع کرديم که با پا از توده‌ای صخره و گیاهان 
به‌هم پیوسته که در بہار بستر سیلابی راتشکیل می‌دهد بالارویم. 
گاهی ایق راه مشکو ك (ز یا این مطلب سخت مورد تردید شده 
بود که این «راه» است یانه) ما را به پیشامد گی یا دماغه‌ای هدایت 
می‌کره که نشانه‌هائی از حیوانات به ما امیدی تازه می‌بخشید. 
حتی مردی حاضر بود قسم یاد کند که رد پای یکی از یابوهای 

۷ کتل به‌ضم اول و فتح دوم که مولف آن را با املای عجیب یط ,606 
نوشته به‌معنی «تل بلند» پشته م‌تفع» است (رك. لفت‌ناسه دهخدا و فر‌هنگت 
معین)۰ - م. 1 ۱ 
۸ سینه‌کش کوه» شیب تند و تیز کوه (فر‌هنگگ معین). س م. 


نامة پانزدهم ۵۴ 
خودمان را دیده است اما به پيچ دیکر که می‌رسيديم دو باره دچار 
تردید می‌شدیم زیرا هر چه رد پا و راه پود در مان سنگپاو 
گیاهان پژس‌ده گم می‌شد. بااینبمه هنوز با زحمت به پیش می 
رفتیم». نفس زنان و به‌زحمت اسببپای خسته را کشان و با وجود 
ار تفاع بسیار و سرمای فزايندة محل عرقر یز ان. 

من نمی‌توانم یا ببتر بگویم نمی‌خواهم که برای تو پیج و 
خممبای راهی را که در آن شام شوم پیمودیم بیان کنم گرچه این 
ماجرا بر صفح خاطرم نقش بسته است اما در حالی که به‌جپت 
آنبمه نفس نفس زدنہا و خستگیماالتماس همدردی دارم پی‌در نگت 
ترا به بلند ترین ن نقطه‌ای که درست اندکی ر یس از غروب آفتاب 
بدانجا رسیدیم می‌برم. در آنجا خود را پر فر از کودالی دیدیم که 
گفتی پایان ندارد و از هر طرف بادیوارهای نقوذناپذیر پرتگاهمپا 
محصور بود و دماوند بزرگت مانند مزاحمی بی‌پروا از طرف 
مقابل به ما خیره شده بود. بر روی یکی از این دیوارها که از 
قسمت قابل عبورش با آنپمه زحمت بالا رفته بودیم اکنون خود را 
ناظر به‌صخره‌ای پرشیب می‌دیدیم به‌ارتفاع نزديك به‌يك هزار 
پا ۳۰۰ متر] که در میان این ورطهٌ تمام عیار قرار گرفته بود 
در حالی که سایه‌های شب در پیر امون ما گسترده می‌شد. من اکنون 
از تصور آن منظره بیش از آنچه در آن دم ديدم پر‌خود می لر زم 
زیرا در آن هنگام بیشتی نگران راء گکردة خود بودیم تا وحشت 

شی از خطر. 

۱ ۱۳۹ بودیم حاجت به‌دلیل و برهان 
نبود زیرا هیچ جنبنده بی‌بال و ي پر نمی‌توانست تا آنجا رسیده 
باشد و خدامی‌داند که ا ما پگاسوس"' نبودند. اکنون 
تنما سوال این بود که چه باید کرد؟ و طرح این سوّال آسانتر از 
جواب دادن به‌آن بود. و در اینجا بايد خواهش کنم تا این نکته 
خاطر نشان گردد که در زندگانی عادی و نیز در حوزء فلسفه فرق 
ميان نظریه و عمل چیست و تفاوت بین واقعیت و انديشه و ميان 
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حقیقت و خطر دروغین از چه قرار است. فرض کن کسی که به 
داستانی دلکش گوش می‌دهد در حالی که در اطاق نشیمن کم و 
نرم در کنار بخاری نشسته و هر یك از پاهای خود را روی طاقچه 
یا قمسة فلزی اجاق نپاده است و تنگی از مشروب حلال در کنار 
دست دارد و قصه‌ای را پرادر یاپدری نيك نماد به‌صدای بلند می- 
خواند در حالی که او و دیکی شنوندگان ناز نین دور میز گردی که 
در براس آنپااست جمع شده‌اند. در افسانه ای چو نین که در آن سخن 
از کسانی که در تاریکی شب سر گردان شده‌اند ماية لذت بردن همه 
شنو ندگان است و جان کلام را تشکیل می‌دهد» گوشپ | تین و 
گردنہا کشیده می‌شود و اينما همه نشانة نزديك شدن به 
ماجر‌است» ماجر ای راهزنان و مفازه‌ها و دژ های دوردست و سس 
دسته بخشن اما مممان نواز دزدان» ماجر ای دوشیزکان منزوی اما 
لااقل دلربا و جذاب» ماجرای راهبی یا درویشی که مانند یکی از 
خدایان مورد پرستش بت‌پرستان برای یاری و رهائی مسافران 
راہ گم کرده ظا هر می‌شو د۵. افسوس که در غالب سوارد اصل و 
حقیقت سادهٌ مطلب چقدر خالی از چنین شور وشوقی است که در 
این تمثیل می بینیم. چقدر فرق است میان احساساتآنانکه درچنان 
راهی درد و رنج برده‌اند با لذت و شور و شوقی که شنوندگان 
شرح پریشانی ایشان بدان گوش می‌دهند. 

افسانه و معجزه به‌جای خود. دستمان از پاری هر آدمیزاده‌ای 
کوتاه بود. ایلات و عشایر بیابانگرد محصول این کوهپا و تپه‌ما 
را خورده و آنا را بی‌صاحب رها کرده و رفته پودند. این نشانه.- 
های قدیم چارپایان آنان بود که چند هفته قبل در آن صفحات 
چریده و ما را گمراه کر ده پودند بلکه تا آنجا که چشم کار می 
کرد چیزی برای خوردن و امتداد حیات انسان یا حیوان یافته 
نمی‌شد مگر گوسفند يا بز کوهی یا پبری که معمولا به‌دنبال این 
جاتوران راه می‌افتد و رد پای او را هنکام بالا رفتن از کوه دیده 
بودیم. چقدر خوشایند بود شنیدن عوعو سگی یا بع‌بع گو سفندی! 
اما همه‌چیز مانند مرگت خاموش بود به‌جز تعره آبشاری که از 
پرتگاه پائین پایمان اوج می‌گرفت. وقتیکه هوا هنوز روشن بود 
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دور بین خود را به‌اطراف انداختم تا اگر ممکن باشد مسکنی از 
آدمیان بيابم اما تاریکی بر‌سر‌زمین بیشتر چیره شده‌بود و تشخیص 
چیزی‌امکان نداشت» حتی‌يك‌جرقه آتش را از مسافتی بس‌دور که 
نشانهای باشد از چادر و اردو. يك نکته روشن بود و آن اینکه ما در 
آنجا کاری نداشتیم. سرما شدید بود و بادی تند بر‌خاسته پود و 
هيچ‌يك از ما حتی جبه‌ای نداشت پس در مدتی بسی کوتاهش از 
زمانی که من صرف نوشتن این سطر‌ها کرده‌ام ما راه خود را په 
سوی پائین کج کردیم و کماکان به‌هدایت اسبپای خود پرداختیم. 
پاوجود خط تمپدید کنندة لغزیدن آنپا برروی ما که اسب من 
يك دو بار کم مانده بود فرو غلتد. 

در فرود آمدن خط ناك و سریع از بلندیہا ر نج و درد دستما 
و پاها بیش از هنگام بالا رفتن است» نمی‌دانم. در فرود آمدن 
وقت کمتری صرف می‌شود اما زانوها و رانہا بیشتر درد می 
گین‌د۵. ما در يك ساعت و نیم از کوه بالا رقته بودیم و شاید در 
باز کشت بیش از اين وقت صرف نشد اما خطر لفنزش و افتادن 
بیش بود و تصور می‌کنم که اگر ماه شکو همند پیش از آنکه نیمی 
از راه را فرود آمده باشیم به دادمان نمی‌رسید این فرود آمدن از 
کوه بی‌حادثه سیری نمی‌شد. من هر گز تأثی هولناك و مر‌کت‌آسای 
تور ماه را بر‌نیمی از پرتگاهپا و صخره‌های پر‌شیب پیر امون خود 
فراموش نمی‌کنم» در حالی که نیمی دیگر از آنپا با شکاف بی- 
انتبائی که در زیر قرار داشت همه غرق در ظلمت بود. سس انجام 
ما به دامنه رسیدیم و پس از صلاح‌اندیشی در باب اینکه با وجود 
غلبة سر‌ما و گرسنگی و خستکی مردان و اسبان در آنجا بمانیم 
یانه برآن شدیم که بپتر است تا ده میل ۱۶7 کیلومتر( دیگر به 
۱ حسب تصادف کسان خود را که از راهی دیگ رفته بودند بيابیم و 
به‌هر حال به‌امید ایتکه صاحبان چادرهائی که در آنجا دیده بودیم 
به ما پاری و خوردنی و نوشید نی دهند. می‌دانستیم که پسرای 
اسیمپای بیچارة ما علیقی ندار ند اما اميد داشتیم که بتوانیم علف 
به‌دست آوریم. تو به خاطر داری که یکی از ما در تمام مدت پیاده 
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بود. از این‌رو حرکت کردن با سرعت امکان نداشت ولو اسبہای 
خسته و فر‌سوده ما اجازه این کار را می‌داد ند » با اين همه وضع 
آن مرد پیاده از پاره‌ای جات بہتر از وصح سواران بود زیرا که 
باد تند با آن لباسپای نازك مرطوب از عرق سردمان می‌کرد. با 
اینپمه دل به دریا زدیم و راه خسته کننده خود را تا رسیدن په 
چادرها محکم و یکنواخت دنبال کر‌دیم. 

من چیزی را خسته کننده‌تر از اينکه در چنین مواردی زمان 
به کندی می گذرد سر۱ع۶ ندارم» یعنی هنکامی که دقیقه‌ها و ثانیه- 
های ممتد و طولانی مانند قطرات دائمی آب بر سنکتث» حواس 
خسته ما را مورد حمله قرار می‌دهد. فقط بااین تفاوت که سنکت 
بی‌حس است در حالی که ذهن ما بیش از دیک مواقع حساسس 
و توآم با حالی عصبی‌تر است و همه تقسیمات‌زمانی را همچنانکه 
می گذرد با شدت و حدتی زجر دهنده احساس می‌کند. اما ملال 
انگیز‌ترین ساعات می گذرد و ما به مو قع بەمقصد خود رسیدیم. 
چادرها را بر چید ه بودند و چوپانان پس از آنکه در نتیجه چرای 
گله زمین را خشك و خالی کرده بودند رمه‌های خود را برای رفتن 
از آنجا گرد آورده بودند. به‌ما گفتند که در واقع کسان ما از آن 
راہ گذ‌اشته‌اند و پاید چہار پنج میل بالاتر از دره آنمپا را بيا بیم . 
من دیگر چیزی از این رنج اضافی نمی‌گویم. سرانجام بدان نقطه 
رسیدیم و معلوم شد که چیزی بر ای اسبہای بینوایان در آنجا پیدا 
نمی‌شود. سایر اسبہا با چارپایان باری مشغول گاز زدن ریشة 
علف های چمنی بی گیاه بود ند که گو سفند ان «ایلیات‌ها» قیلاعلفپای 
آن را خورده بودند و ما نیز ستوران خود را به‌همان کار سودمند 
واداشتیم. و اما وضع خودمان کمی بش بود. کمی پلو با قسمتی 
از گوشت مرغابی وحشی که من شکار کرده بودم به علاوه چند تا 
از مامی‌های سرد قزل‌آلای خودم در انتظار بودند و نزد‌يك ساعت 
يك صبح بود که من زیر لحاف رفتم که برای دفع سرمائی که حتی 
در این فصل در این نواحی سرد غلبه دارد غير کافی بود. و اکنون 
که اميد است توانسته باشم مقداری از خستکی حاصل از کار 
این روز طولانی را به توس عزیز رسانده باشم شاید تو نیز مانند 
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من از استراحت چند ساعتة خود خوش باشی. 

چیزی و جود نداشت تا موجب شود که در این دیار ناساز کار 
که گر‌سنگی به‌بار می‌آورد مدتی دراز توقف کنیم. احساس و ظیفه 
نسبت به اسبپایمان که آنپا دا به‌جائی ببریم که امکان تبیسه 
خوراك باشد انگیزه کافی برای دور شدن از آنجا بود و از این 
رو پس از سه ساعت استراحت یعنی در ساعت چہار صبح دو باره 
به‌راه افتادیم. کار روزانه ما با مشقت شفت مشقت آغاز شد. راهی که مارا به 
کتلی رهنمون می‌شد بیشت از جہت ناهمواری خطر ناك بود تا 
به‌سیب ارتفاع بسیار (ناهمواری طریق ناشی از این بود که در 
واقع راه عبارت از توده‌ای از صخره‌ها و سنیپای بزرکت بود 
بی‌آنکه با خاك درآميخته باشد) اگر چه این مطلب را دست کم 
نمی گرفتیم و از قله آن سرزمینی را نگاه می‌کرديم که بای و 
ناهموار بود» به‌قدری‌که ذهن سالواتور * می‌توانست تصور کند 
یا مدادش به طرح و ترسیم آن پردازد. هیچ درخت یا بوته‌ای دیده 
نمی‌شد. با اینپمه در اینجا و آنجا معدودی از چادرهای ایلات 
د ید ه می‌شد که پار پایانشان همان کاری را انجام می‌دادند که 
چارپایان ما دیشب می‌کردند و با دندانہا و سمسپای خود ریشه‌های 
جویده شده گیاهانی را که قبلا بلعیده شده بود می‌کندند. با 
اینہمه اندکی جلوتر باریکه‌ای سبز‌تر يافتیم وچارپایان خود را 
یله کردیم تا اندکی پچ ند . راه پیچاپیچ کوتاه دیگری که از آن 
بالا رفتیم ما را به‌قله‌ای رساند که از آنجا به دره‌ای نظ کردیم 
که نسبتاً سبزتر از آنہائی بود که تازه پشت سر نہاده بودیم و 
در انتمیای آن رفیق قدیم ما دماو ند قد برافراشته بود و اکنون در 
در روشنائی صبح لبخند می‌زد. می‌توانم بگویم که خنده‌اش به 
حقه‌ای بود که دیشب به ما زده بود. 

اکنون آشکار بود که ما مجور شده بودیم که راه پسبار 
انحرافی‌ای را به مسافت دست کم بیست میل ۳۲۰ کیلومترم طی 
کنیم تا بتو انیم ستيغ صخره‌ای را که دیشب سعی در بالا رفتن 


۰ ظاهر! مراد روزا سالواتور مإمtوں1ه؟‏ وومج نقاش وشاع وموسیقیدان 
ایتالیائی در قرن هقدهم میلادی است. ب م. ۱ 
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از آن کرده بودیم دور بز نیم اما دانستیم که این کار غیر عملی 
است» چنانکه دیکران نیز این نکته را دریافته بودند و همچنانکه 
ما در دره فرود آمدیم و به منتما اليه دیگر یعنی درست در زیس 
دماو ند ر سیدیم خود را درست در زیر پرتگاهمپانی يافتیم که ما 
را از پیشرفت باز داشته بود و جبہۂ شمالی آنپا کمتر از جبمة 
جنوبی شیب‌دار بود و نیز خود را بر کرانۀ نپری يافتيم که در این 
نقعله از ميان ستیغ کوتاه آشکار می‌شد و بهو سیلة يك خمید گی در 
بستر عمیقش ورطه يا شکاف زرفی را پدید آورده بود که در لبۀ 
آن ایستاده بودیم. ما چاشت خوردیم و اسبمپای خود را در دره 
چر اندیم و در این دره مانند رودباری که یاد شد ایلات قرود آمده 
بودند. این محل ییلاقی دوست داشتنی را تشکیل می‌دهد که 
والرود!" و آن نہر نیز آب والروه خوانده می‌شود. من ماهیمپای 
زیبای قزل‌آلا را که در میان آبہای بلورین آن در جنب و جوش 
بودند دیدم اما منزلگاه شبانة ما دور بود و از این‌رو نتوانستم 
برای تیه تاهماری از آتہا در آنجا توقف 

مسیر ما از اینجا درست از دشتی مورب می‌گذشت که تا دامنۀ 
قله مخروطی عظیم دماو ند امتداد داشت. این مخروط آتشفشانی 
است و از موادی تر کیب شده‌است که ازدهانه آتشفشانپا بیرون 
می‌ریز ند: سنگت‌پاء سياه و سنگت (بازالت) و بخارهای گوگرد که 
از شکافمبای بسیار متصاعد و به‌شکل توده‌ها ئی مت اکم می‌شو ند و 
مردم محل آنہا را برای فروش گرد می‌آورند. دشتی که ازآن 
گذشتیم يك پارچه مر مر سیاه وسنگ پا بود. صعو۵ کاری بو د 
ملالا نگیزو تدریجی وشامل عبور از چند گر دنه صخره ای اماسخت گذر 
ab‏ و ۳ په بلند ترین‌شانة غر بی‌خود کوه دماو ند رهنمون 

شد. آرزو داشتم که تو می‌توانستی منظره‌ای را که از این موقم 
مر تفع در e‏ پدیدار شده بود بنگری. تماشای کو هی بلند از 
نزديك پیوسته یکی از منظره‌های شگفت و ستایش‌انگیز طبیعت 
است و ما در اینجا از این لذتی که به ندرت‌دست‌می‌دهد بهحدکمال 


۱ در اصل Valerood‏ که شاید همان ولایت رود مذکور در فرهنگت 
آبادیپای ایران باشد. ‏ م. ۱ 
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بر‌خوردار شد یم . مخروط دماوند که تودة یکسان و یکنواخت 
پہناوری است در جانب راست ما به‌پلندی دست کم پنج هزار 
«پا» ۱۵۲۳ متر] بالای سر ما قد بر افراشته بود» در حالی که ما 
در ارتقاع هشت هزار پا ۲۴۴۰ مترم بالاتر از سطح دریا قرار 
داشتیم. ۲۲ درست سه‌هزار «پا» پائینش از نقطه‌ای که در آنصا 
ایستاده بودیم فرو رفتگی لگن یا حوض مانندی قرار داشت که از 
سینه شمالی فرود آمده بود چنانکه اگر از قله به‌سوی شمال نگاه 
می‌کردیم سر‌اشیبی عمودی بسیار تند ناگسسته‌ای را به ارتفاع 
هفت الی هشت هزار پا می‌دید یم . انسان که از بالا به پائین نگاه 
می‌کرد مثل اینکه بخواهد بیفتد نفسش بند می‌آمد. آن سوتر از 
این فرورفتگی و در براپی ما توده درهم برهمی از صخره‌های پر 
شیب کو هستانی وجود داشت که نگاه از گشودن پیچید گیمپای آن 
کس یو اف ا یتسار ییلاقمای لاریجان را که مشرف به ییلاقپبای 
«ارجمند» بود تشکیل می‌داد» در حالی که دورتر در سمت چپ 
اکنون گردنه‌های پر شیبی را می‌دیديم که به ماز ندران منتسی 
می‌شود. من می توا نستم قله های کوهپای پوشیده از جنگل آن مرز 
و بوم را ببینم و نیز تودهٌ‌غلیظ بخارهائی که روی دریای‌ماز ندران 
دامن گسترده بود. 

شاید بپر‌سی که چرا من نکوشیدم تا از این چشم‌انداز باشکوه 
طرحی تمبیه کنم. در پاسخ می‌گویم که حتی اگر باد سرد شدید و 
نزدیای شدن غروب اجازه چنین کوش ششی را به من می‌داد نه مصالح 
و لوازم کار داشتم پی  a‏ 
آزمایش بگذارم. ر روزی دراز لازم بود و قسریحه‌ای مانند آنچه 
تر نر ۳" و استنفیلد"" داشتند تا چنین کاری با کامیابی احتمالی 
ا ید اک ابید ان 
مخروط پانزده هزار پا ۳۵۷۲ مت ] ارتفاع دارد. پس بلندی تخمینی مذ‌کور در 
متن کمتس از اندازه حقیقی است نه بیشتی از آن (موّلف). یادداشت مترجم: ارتفاع 
دماوند را به‌اختلاف حدود daf‏ < ۴ ۲ ۷ ۰۵۹۸۸ ۶۱۷۵ و ۶۴۳۰۰ 
مشر ذکر کرده‌اند. ( برای تفصيل بیشتر» رك: د قارسى). 


"urner ۳‏ نقاش انگلیسی (۰)۱۸۵۱-۱۷۷۵ بت 
Stanfie1d ۴‏ نقاش انگلیسی (۰)۱۸۶۷-۱۷۹۳ سم 


۵۲۰ سر نامة فر زر 


ستایش پرداختم و سپس به فرود آمدن از آن پلندی با تماأم سر عت 
ممکن مبادرت کردم . 

اند کی برف روی قسمت مخر‌وطی دماو ند در این سوی دیده 
می‌شد و آنچه «نشسته بود» تشکیل سر پوشی یا کلاهکی را نمی 
داد بلکه به‌صورت رگه‌ها و قطعاتی از بالا تا پائین امتداد داشت. 
خود مخروط چنین به نظر می‌رسید که تشکیل شده‌است از تفاله 
های معد نی ۲۹ و شنمائی که از ميان آنما سياه a‏ خبره نگاه 
می‌کردند و از دور مانند بوته‌های کوچكت و بزرگی که در زیر 
درختان می‌رویند بر سطحی خاکستری قرار داشتند. جبہۀ عمیق 
شمالی براثر سیلابمپای زمستانی شکافته شده و به‌صورت گودیب 
هائی درآسده بود و هر گودی یا فرورفتگی دارای ارتفاع یا 
پرآمدگی خاص خود بود و ما این نکته را هنکامی که در قسمتپای 
پائین بنای عبور از آنپا را گذاشتیم به‌زیان خود دريافتيم. کف 
لگن یا حوض که از بالا صاف و مسطح می نمود در واقع به‌صورت 
توده‌ای از زمین بسیار ناهموار از کار درآمد که پوشیده شده بود 
از خرده پاره های‌سنکپای‌متس اکم سينة عظیم کوه . من نتو انستم چندان 
اطلاعاتی از مردم در اینجا یا دیگر چاها در باره طرز تشکیل این 
قله رفیع يا بدیده‌ای که دماو ند جلوگاه آن بود به دست آورم. 
هیچ بخاری روی آن معلق نبود يا از آن خارج نمی‌شد - بر‌خلاف 
آنچه غالبا دربارءٌ آن می‌گویند - نیز چیزی در باره وجود دهانه 
قابل توجه آتشفشان بر قله دماوند نشنیدم."۲ اندك کسانی که 
موفق به‌رسیدن به قله شده‌اند گز ارش می‌دهند که قسمت مخروطی 
کوه چنانکه از پائین پیداست تقریباً چندان به نقطه‌ای می‌ر سد 
که درآنجا کمس فضائی در بالای آن باقی می‌ماند و گودالی وجود 
دارد که پرفاب در آن جمع می‌شود و منجمد می‌گرده اما با عمقی 
کم . مردی که این مطلب را برایم شرح می‌داد گفت که ژرفای آن 
گودال شاید تا کمر انسان باشد اما می‌گفت که در آن موجوداتی 

25. 6 sortiae 


26. black basalt 
و جود ا بلکه در زین آن غاری است‎ a در قله دماوند دهانه‎ ۷ 


که از آن بخار گو گرد بیرون می‌آید و درجۂ حرار تش پیوسته بالا است (مولف). 


نامه پانزدهم ۳۱ 


است به‌نام کرم یخ‌که‌می‌گویند درکوه آرارات نیز وجود دارند و 
آبی ر نگت و شفاف و يځ گو نها ند به درازای از شش اینچ ۴7 ۲ر ۵ ۱ 
سانتیمتش ] الى يك «پا» 7 ۳۰ سانتیمتر ]. 

در تمام کوششپائی که تاکنون به‌کار برده‌ام تا برایت به 
توصیف مناظ کوهستانی این کشور بیردازم متحیر بوده‌ام که 
چگو نه تصوری درست و جاندار از کتل‌های ایر ان در ذهنت القا 
کنم زیرا ناگزیر تصورات ما ناشی از چیز‌هائی است که قبلا 
دیده‌ایم. من به ياد ندارم که تو چیزی را دیده باشی که تصویری 
راستین از آنچه می‌خواهم در ذهنت نقش بندد القا کند. گر چه تو 
پاره‌ای از مناظر بسیار با عظمت را دیده‌ای. تو بايد به خاطس 
بسپاری که ما اکنون در حال عبور از بلندترین قسمت پلندترین 
رشته کوهمپای این کشور بودیم» دست کم هشت هزار پا بالاتر از 
سطح دریا. تصور کنید که این رشته کوهپا تر‌کیب شده باشد از 
ستیغپای متوالی و برآمدگیہای صخره‌ای بر‌هنه» نه مدور مانند 
بیشتر تیه‌های اروپا که آنبا را يك طبقه از خاك زراعتی به آن 
صورت (گرد) در می‌آورد بلکه ستیغہ‌ای مورد بحث از دره‌های چدا 
از هم قد علم کرده‌اند ( که تازه خود این دره‌ها پسیار مسس تفع 
است) و عبارت‌اند از صخره‌هائی پا دندانه‌های تيز و پپلوها و 
بد نه‌هائی سخت پر شیب که سیلابمبای زمستانی آنہا را شیار داده 
و به‌صورت دره‌های تنگی یا در بند های بی شمار در آورده است. 
صخره‌های عظیم برهنه و بایر آهکی که قسمت عمدهٌ ستیخپا را 
تشکیل می‌دهند مر‌تعی به‌وجود نمی‌آورند و از سبزه و گیاه 
تمی‌اند. اما آنجا که این صخه‌ها براش فعل و انفعال هوا تجزیه 
و پوسید شده و به صورت خاك زراعتی درآمده‌اند و این خاک 
را آب شسته و تا دامن صخره‌ها فرود آورده است چه چیز تشکیل 
داده است؟ ناحیۀ سفلائی که به نوبۀ خود به عده بیشماری از 
سیلابمپا تقسیم شده است و هرگاه آب در بستر خشك سیلابہا 
جریان یابد علف و گیاه به حد وفور می‌روید. تپه‌های کوچكت یی 
شمار دیگری که در نتیجه این سایش و فر‌سایش به‌وجود آمده است 
یکی دیگر از جنبه‌های قابل ملاحظه مناظر کوهستانی ایران را 


۵2 سفرامة فر بزر 


تشکیل می‌دهد. در میان آنپا غالبا چشمه‌هائی يافته می‌شود که 
چون به‌هم پیو ستند نمپر های کو هستانی را پدید می‌آور ند و در 
مجاورت و در مسیں آنپا است که پر بار ترین رستنیمپا می‌روید. 
چنین است وضع نقاطی که روستائیان را برانگیخته است تا در 
نو احی سفْلای این دره‌های تنگ اسکان یابند و په زراعت پر داز ند 
و حال آنکه ایلات و عشایر پس از آنکه رمق چراگاهپای معدود را 
کشید ند - چراگاهمپائی که پارانمپای بہاری پد ید می‌آورد تب به 
نواحی بالا تں حر کت می کنند و تابستان را در پیر‌امون چمنز‌ارب 
های واقع در کو هہای بلند تر می گذر انند» در آن جاها که ازمنابع 
دورتر این نس‌ها مشروب می‌گردد. پس ما می‌بينيم که تمام این 
کوهستانپا مسکون است اگس چه عدهٌ سکنه اندك است و لزوم 
ارتباط میان قرا و قصبات در تمام جپات کوره‌راهمپائی به‌وجود 
آورده است. اما این راهما درست به همان صورتی که طبیعت پدید 
آورده باقی مانده است. دست بشر حتی یك سنگت را از س راه 
بر نداشته یا مانعی را برای تسمپیل عبور او یا چارپایانش هموار 
نکرده است. از این گذشته چون هیچ روستائی یا قاطر‌چی ایرانی 
هر گز خیال صر فه‌جوئی در کار و زحمت خود یا چارپای‌انش را 
به‌خاطر خود خطور نمی دهد بلکه تنہا در أنديشة تر کیان 
کوتاهترین راه از نقطه‌ای به نقطهٌ دیگر است برایش اهمیتی 
ندارد که راه چقدر پر نشیب باشد پا فراز یعنی سر بالائی آن 
ناهموار باشد. او می‌داند که قاطر یا یابوی او مثل گربه بالا 
می‌رود و اگر «بتواند» از گردنه بالا رود راضی است» هر قدر 
این کار شاق و دشوار باشد. اگر مرحلهٌ غیر عادی دشواری پیش 
4 د پارها را از پشت چارپایانش برمی‌دارد و اینپا را به بالا و 

: لین می‌کشاند (شاید با گرفتن دمشان) و بارها را به قسمتہائی 
چند تقسیم و بر‌پشت خود برای عبور از جای خطر تاك حمل می 
کند یا آنہا را به‌وسپلة طنایی به‌پائین سرازیر می‌کند و دو باره 
پس از بار بندی مجدد کماکان آرام به‌راه خود ادامه می‌دهد. تنا 
در مورد راهمپای پررفت و آمد یعنی راهمبائی که از روز اول و 
ازل مورد استفاده بوده است چنانچه به واسطة وقو ع حادثه‌ای یا 





نامه پانزدهم ar‏ 


تأثیر هوا عبور و مرور غیرممکن گردد از سعی و عمل انسان 
گہگاہ بہره می‌جویند تا در نقل و انتقال مسافران یا کللاها 
تسيلا تی فراهم آید و تنما در این صورت است که موانع گذر 
ناپذیر را برطرف می‌کنند یا کوششی سطحی برای ترمیم جاده‌ای 
به عمل می‌آور ند که جریان جویبار یا ریزش تخته سنگی آن را 
ویران کرده است اما به‌طور کلی این‌گو نه تعمیرات چنان شکننده 
و تایسنده است که آدمی می پند ار د که‌این ست بيشت در کار یو ده 
است که برای مسافران دامی بکست ند نه‌اینکه خواسته باشند 
رای امن احداث کنند. پس هنگامی که تو با من از فراز و 
تشیب این معبر‌ها و گردنه‌ها عبور می‌کنی باید تمام افکار و 
تصورات مر بوط به‌وجود «راه» واقعی را از ذهن خود برانی 
منتپای مراتب راه بزروی را که در کنار یکی از تبه‌های پلند 
اسکاتلند خودمان دیده‌ای تصور کنی. در مثل فرض کن پر شیب 
ترین سطح جانبی کوه لاخ‌نس*" را دیده‌ای که بلندی آن به دو 
برابر ارتفاع کنو نیش رسیده و خالی آز بيشه و سبزه و گیاه است 
و کاروانی از پیچ‌وخم سر بالائی آن در میان سنگہا و صخره‌های 
چنین پر تگاهی می‌گذرد یا از میان یکی از بست‌های سیلابہائی که 
سینه کوه را بریده و دندانه‌دار گر ده است و آنگاه این فرصت را 
به‌دست آورده ا همر اه من در عالم خیال از میان کو هہای 
البرز عبور کنی. 

و البته از قله‌ای که من ترا اینممه در آنجا نگاه داشته‌ام تا 
از وزش باد سرد بلرزی ما می بایست فرود آمدن دشواری را که در 
این اواخ دیده بودم از شانه دماوند آغاز کنیم. مانند پر ندگانی 
که از اوج به پر واز در آیند ما چسور اثه از نقطه ای بر آمده به راه 
افتادیم» روبه پائین از صخره‌ای تقریباً عمسودی» و از پچ و و 
خمپای آن مانند سوسمارانی که برسطح آن بخزند گذشتيم. ١‏ 

و شد بسیار چنان گذر گاهمپای سنکی را قر‌سوده و ت‌آشیده E‏ 
به راهروهاگی که به ثیروی فن و صنعت کنده باشند می‌مانست و 
چنان تنگت بود که قاطر‌های گراتبار من از ميان آنہا نمی گذ شتند 


28. Loch-Ness 


۵۴۴ سفرنامة فر بزر 
و ما ناگزیر بار از پشتشان بر می‌داشتیم و خودمان‌حمل می کردیم . 
پس از دنبال کردن نزديك به يك هزار «پا» [نزديك به ۳۰ متر] 
از این راه عمودی پرپیچ و خم خطرناك خود را در سرازیری 
شیب‌دارتری يافتیم که کاملا تشکیل شده بود از توده‌های سنکت‌پا 
و سیاه سنکت (بازالت) که پس از عبور از راه خماخم و سخت 
خسته کننده رسیدیم به ته حوض یا لنگی که از بالا دیده بودیم. 
هیچ کس جر آت نداشت که بر اسب خود سوار شود و هر کس مر کب 
خود را هدایت می‌کرد و هنگامی که پس از يك ساعت و نیم خود 
را په اين سطح رسانده بو ديم به بالا نگاه کردیم و اوقاتمان تلح 
شد از اینکه دیدیم صخره‌هائی که از آنا فرود آمده بودیم چنان 
نزديك به‌سرمان آویزان بودند که انگار راهی نرفته و کاری‌انجام 
نداده بودیم. در واقع قسمت اعظم سرازیری هنوز در برابرمان 
بود اما این باقی مانده در مقا يسه با آنچه پشت سس نہاده بودیم 
ملایمتر می نمود» هر چند راه از میان توده‌ای از خردہسنگہائی 
می‌گذشت که به‌پاهای اسبپایمان زیان می‌رساند. 

پس از طی راهی خسته کننده از ميان حوضه‌ای که از بیرون 
ریختن مواد گداخته از دهانه یکی از قله‌های قدیم آتشفشانی 
دماو ند و از بقایای ویرانیپای سطح جانبی آن پد ید آمده و به‌ يكت 
رشتة متوالی از بلندیا و فرورفتگیہای تند اما ناچیز و بی‌اهمیت 
تقسیم شده است نزديكت غروب خسته ومانده و آرزومند استر احت 
به‌منزل خود واقع در روستائی کوچك که در محلی کود قر‌ار گرفته 
است ر سیدیم» درست بالای گردنه‌ای که به‌درون ماز ندران می 
پیوست و اگر به‌خاطر داشته باشی که اسبپا و است‌های بیچاره 
ما نه امروز چیزی برای خوردن يافته بودند» نه دیسروز مس 
خوردنیبپای مختصری که از کنار راه در خلال ساعات چاشت‌خوردن 
و توقف کردنمپای کوتاه ما برچیده بودند و با توجه په‌اینکه سفر 
امر‌وزی ما که مسافتش سی میل ۴۸7 کیلومتر] بود از نظ‌خستگی 
و طول مدت راه‌پیمائی ما برابر پا پنجاه میل ۸۰7 کیلومتر در 
دشت و صحرا بود آنگاه دلایلی برای قضاوت کردن در باره قدرت 
تحمل و طاقت چار پایان ایران به‌دست می‌آوری و می بینی که چگو نه 


امه پانزدهم ۵۲۵ 
گہگاه جنس و فط‌تشان را می‌توان به‌محك تج په‌در آورد. منز لگاه 
ما واحدی است از مجموعة روستاهای کوچكت که بلوك یا بخشی 
را تشکیل می‌دهد به‌نام کلارستاق"؟" که رئیس آن "۲ علیقلی بیکت 
از صاحیمتصیان قر اچوقی ۲۲ لار یجان با ادب مرا پد یر فت » به 
خصوص پس از آنکه متقاعد شد که من مردی انگلیسی هستم نه 
روسی» چنانکه روستانیان نخست پنداشته بودند. اما این امسر 
مانع از این نشد که آنان مرا در مورد تیه علوفه و آذوقه درست 
و حسابی لخت نکنند و برای پیدا کردن یك «راهنما» مرا بسا 
کلکہا و حقه بازیمبای خود به‌ستوه نیاورند و البته من خسته و 
درمانده نمی‌توانستم برس این کار ها پاآنان مناقشه کنم. 

۲١‏ اوت.- آمل یکی دیگر از «منازل» قدیم من . خستگی دو روز 
گذشته با تأخیر های عادی که لازمۀ پافتن «بلد» است ما را تاساعت 
هفت در کلارستاق نگاه داشت و در آن هنگام فرود آمدن را آغاز 
کردیم. فقط و فقط در آن هنگام بود که ما با خصوصیت این 
u As CES‏ 
انطباق با تمام نو احیایاست که در این ر شته کو ها وضع مشا بہی 
دار ند از سطح حوضه‌ای که بدان رسیده بودیم سرزمین باز هم 
پیش از اراضی بالاتر قطعه قطعه می‌گردد. دره‌ها بدتر می‌شود 
و مبدل به دره‌های تنگتر اما بسیار ژرفتر و پرشیب تر می‌گردد یا 
بببتر است گفته شود مبدل می‌شود به‌شکافہائی که کف آنا مانند 
گوه ڀا «چوب شکاف» است و کاملا پو شیده از نہر هانی است که 
آنہا را تشکیل داده. این‌تراز نبودن زمینر | امالی با ايجاد 
بر آمدگی در هس جا چبر ان می کنند تاھ قدر ممكن است‌خاك زراعتی 
را پت‌اشند و زمینم‌ای تخت و هموار تشکیل دهند و آنگاه آب 
چشمه‌ها یا رودخانه‌ها را در مجاری می‌انداز ند و به‌کشت پر نج 





٩‏ موّلف می‌نویسد گیلار یستوت! »[ن‌مفوزدنجازی و اما «کلارستاق یکی از 
پخشمپای شمپی‌ستان نو شم » است (فی‌هنگت آبادیپای ای ان). سرام 

۰ باه اعطلاح دور قاجاریان لوك بامی:-. 

۱ در اصل ععع272-00ع1 مرکب از قرا به‌معنی سياه و چوقی منسوب به 
چوقه یا چوخه پا چوغا یا چوخ‌که ريشه تمام‌آنپا «چوخا»ه است به‌معنی جامۀ پشمین 
کوتاه که در مازندران بافته می‌شده (رك» لغت‌نامه دهخدا ذیل چوخا). -م. 


2۳۶ سنرامة فر بزر 


خود می‌پرداز ند و نیز به‌زراعت باغبا و بستانما و تاکستانما 
و دیگر میوه‌ها و سبزیکاریمبائی که مناسب با خاك و وضع زمین . 
است و تو نمی‌توانی تصور کنی که چه «موقعیت»های شگفسی-- 
آوری پر ای این روستاها انتخاب اسک ا دهکده‌هاشی را 
دیدیم که در بالای برآمدگیہای صخره‌ای معلق برروی پرتگاهمای 
گیج کننده قرار داشت یا پشتة کوچك بر‌جستهای را در مان 
درختان زیبای کمن آنہا می‌نگريستيم يا ممکن بود که اينما به 
شکل لانة کلا غ باشد» شاید بہتر است گفته شود که آن مر‌ضان 
شبیه پر ند گان دریائی بودند که درشکافپا آشیان دار ند و ما هر گز 

دهکده‌ای که در آنجا خوابیده بودیم بر فراز یکی از این نقاط 
برجسته تيز قرار داشت که دو شکاف عمیق را از هم جدا می کرد 
و نہر‌های آن در پایان به‌هم می‌رسیدند. این دو پس از یکی‌شدن 
به رفیق قدیمی من رودخانه لار می‌پیوستند که اکنون آب آن پا 
بپره گر‌فتن از نمر‌های عده کثیری از دره‌ها بالا آمده و مبدل 
به‌سیلابی خشمگین شده بود و به‌عنوان رود هراز جریان داشت. 
اگر به‌چپ و راست این دره‌های تنکت می نکر یستی از دیدن عمقی 
که ناگپان حادث شده بود و از تماشای پرتگاه کاملی که خود را 
بر فرازش ایستاده می‌یافتی سر‌گیجه می‌گرفتی. با اینپمه درست 
در ته این ورطه‌هائی که می‌پنداشتی هرگز نور آفتاب به آنجا 
نمی‌ر سد گروهمپای کوچکی از خانه ها را می‌دیدی که هسريكت 
محصور در سبزه و گیاه بود» مانند زمردهای کوچکی که در ميان 
صخر ه‌های قپوه‌ای بدرخشد. این چیزی خیالی می نمود نه‌حقیقی 
و انسان نمی‌توانست تصور کند که چنین چیزی در طبیعت وجود 
دارد. من به تو اطمینان می‌دهم که این دره‌های تنکت مشکل به 
پبنای ر -۲۲ بود و دست کم عمق آن شش برابر دومی بود و به 
کلی تبی از چوب و درخت و سبزه و گیاه. به‌جز در جاهائی که 
این دهکده‌ها قرار داشت و این سبزه‌ها و سبزیبا مانند گوهصس 
۱ ۳۲ چنانکه می‌بینید ملق نخستین حرف این کلمه را نوشته است یه‌این شکل 
«ستاه! س م. ۱ ۱ 
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می‌در خشید . 

چه کلماتی باید به کار برم تا تو تصوری از فرود آمدن ما از 
این نقطه حاصل کنی؟ هرگ آن را فراموش نمی‌کنم» هر چند 
ممکن است از توصیف آن عاجز باشم. راه! تا چپار میل ۴ر۶ 
کیلومترم به موازات ستیغ یا لبه پیش‌فتکی بینی مانند اداسه 
داشت» به تیزی کارد» با کودالپای وحشتناکی که در هر طرف 
وجوه داشت تا اگر لفزیدیم ما را بیذیرد. گاهی خطی مورب را 
تشکیل می‌داد که پپن‌تر از دست تو نبود و این خط از يك طرف 
بر جستگی طویل امتداه می‌یافت که با اینمه خوشبختانه قسمتی 
از آن خاکی بود و برای پا نپادن اسبان و چارپایان باری ما چا 
پاهائی بہتر فراهم می‌نمود. لازم نیست بگویم که ما در تمام راه 
أت را به سمت پائین هدایت می کردیم. در تمام تجارب ستسی‌ی 
خود در ایران چیزی مانند فرود ام‌وز ندیده پودم و باید بیفزایم 
که مانند فرود دیروز و مناظ پیرامون من خصلتی بدیع داشت 
ان من و یم ات ترس ایا 
بود. پس از آنکه چشم تا حدی خود را با جنبه‌های غولآسا 
و کج و معوج این منظره انطباق می‌داد و از تماشای این نتطه‌های 
کوچك که تشانه زیستگاه آدمیان بود حیران می‌ماند انسان تعجب 
می‌کرد که چگونه ساکتان ماجراجوی آن‌دیار باخانه‌ها و همنوعان 
خود ارتباط می‌يابند و این حيرت وقتی دست می‌داد که پس از 
دقت و تحقیق بسیار بعضی خطوط را کشف کرده بودیم که 
رنکشان از رنگت خاك روشنسص بود و این خطوط راهنگام پیمودن 
این سرازیریبا و سربالائیہا با شیب تند که غالبا مسیری پسس 
پيچ و خم داشت دیده و آنگاه دریافته بودیم که هیچ ا 
باور نمی‌کند که آنمپا راه عبور باشد. 

اما ما دلیلی بپتر داشتیم اقا مس عافته خی ای 
عبور است زیر | بهو سیلۀ یکی از آنہا ما سرانجام به دماغه مذکور 
رسیدیم و در بست نمبری که در دست چپ بود قرار گرفتیم» بین 
دو دیوار صخر ه‌ای پر‌چین و شیار با تخته‌سنگمای شیب‌دار وچندان 
بلند که مرغان شکاری که در میان آنہا تا نیمه‌راه پرواز می 


۵۳۸ سفر نامه فر پزر 
کردند مانند پشه می‌نمودند. در پائین این معبر باريك عجیب 
صخره‌ای ما به موازات نہر به‌س‌عت روبه پائین سرازیی شدیم. 
غالبا با دشواری فر‌اوان و خطر بسیار تا اینکه درمیان بایر ترین 
قسمت آن در شکافی که به بریدگی حاصل از زمین‌لرزه می‌مانست 
از دیدن منظرء درخت پزرگت تناوری دچار شکفتی شدیم. آنگاه 
دومی و سومی پیدا شد و آناه پس از عبور کردن از پیسچ 
کوچکی در صخره نوار باریکی از بیشه و درختان بیشمار میوه 
پدید ار فد این زوستای كرود" یکی از تقاط سبزی بود که 
از بالا دیده بودیم و من نمی‌توانم به حد کافی زیباشی آن را 
تو صف کنم . خانه‌ها در ميان درختستانی از در ختبای بسیار 
بزر گت گی‌دو و شاه بلوط پنہان شده بود و ما در سایه آن نیم میل 
تمام ۸۰۰ متر] سواره راه پیمودیم. گذ‌شته از بید و تس‌یزی و 
چنار های زییا دیگر درختان میوه فراوان. بود با تاکپائی که بالا 
رفته و دیک درختان را با گلیند‌ها و دالس‌های خود پوشانده 
پودند. از نظ ما پد‌پختانه هنوز انگورها نی‌سیده بود و در واقع 
در آنجا نتوانستیم میوه‌ای به‌دست آریم» جز چندتا گلایی» آری 
آن محل از نظر اقلیمی آنبمه حتی از تپران «عقب‌تر» بود. 

در اینحا چاشت خوردیم» در ميان سبزه و گیاه و آبہای 
درخشان و غلتان در زیر سایۀ جاننواز شاخه‌هائی که می‌تواند 
مرد روستانی را از آفتاب محفوظ دارد. آن سوتر در همه‌جا 
دیوارهای صخرهای کامل به چشم می‌خورد که به‌ار تقاعی پسی 
بیشتر از دیدرس ما قد برافراشته بودند. آنجا برای تماشا کردن 
منظره‌ای دلانگیز و زیبا پود اما خدا نکند که قرار باشد من در 
چنین محلی ز ند گی کنم» در جائی که من نمی‌توانستم از در خانه‌ام 
پای خود را به طول پنجاه «پا» [تقریباً ۱۵ متر] در زمین هموار 
حرکت دهم! یسك کشیش اسکاتلندی مقیم بوك یا بخش 
ادر اخیلیس ۲۳ واقع در شم ستان ساذر لندشیی۲۵ بالحضی متین و 
موقر در شرحی که از آمار آن بخش به‌دست داده‌است چنین اظپار 


34. Edderachylis 
واقع در شمال اسکاتلند. س م.‎ Sutherlandshire ۵ 
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نظر می‌کند که در آن بخش آنقدر زمین مسطح و هموار وجود 
ندارد که بتو ان خانه‌ای در آنجا ساخت. اکنون این سخن در اینجا 
مانند غالب نقاط محله؟" لاریجان مصداق دارد زیر[ تصور نمی 
کنم که بدون كمك گرفتن از وسایل مصنوعی توانسته باشنضد 
زمینی هموار یابند. به‌راستی خاك کمیاپ است. به‌قدری که از 
دیدن خانه‌های گلی و خشتی (به جای سنگی) تعجب کردم زیرا 
می پند اشتم که نادرتر از این دو چیز گل (خاك) است. 

با اینهمه آن محل جائی خوش و دلپذیر بود و از ساعتصی 
توقف در آنجا لذت بردیم - لذتی که تاوان سنگین آن را پس از 
حر کت کردن پس‌دادیم. ازاینجا به‌بعد دو راه وجود داشت (به 
ما چنین گفتند) اما چنین می‌نمود که کوتاه‌ترین راه به علت 
غلتیدن صیره‌ای در این اواض بند آمده بو ۵» پس ناچار شد یسم 
که از راه دیک برویم که از فراز ویرانه‌های قله‌ای می گذ شت 
از دیوار بالای سر ما فرو ریخته بود. از این رو می‌بایست بار 
دیگر سوار شویم و گل و گشاد بنشینیم و بلفزیم و سر بخوریم و 
از سرازیری سخت‌تری بگذریم و خود را به بستر عمیق رفیق 
قدیممان لار برسانیم. اکنون رود هراز مانند بسیاری از دیک 
رودها براش پرآبی» بزرگت و پر سر و صدا شده بود. ما در سس 
راه خود اثر راه دیگری را دیدیم که ناچار به‌ ترك آن شده بودیم و 
باوجود اینکه راه کنونی ما بد بود خدا را شکر کردیم که آن دیگر 
را در حقیقت گذر ناپذیر کرده یو ۵. بەر استی منظره‌ای و حشتب 
انگیز بود. ما نہری را دیدیم که کف‌آلود و خشمگین از «تنگت»ی 
سیاه که بالای سرمان بود بیرون می‌آمد و با جریان در سراشیب 
های متوالی یا بپتر است گفته شود با جاری شدن در آبشارها 
سرانجام به رودخانه پائینی می‌ریخت اما اینکه چگو نه ممکن بود 
راهی در امتداد مسیر آن وجود داشته باشد مطلبی بود که در 
تصور ما نمی کنجید. در واقع به ما گفتند که در قسمتی از راه 
«ممکن است» لازم باشد که بارهایمان را به‌وسیلهة طناب قاطر‌ها 
«پائین بدهیم» و حتی خود حیوانات را هم كمك کنیم اما کداميك 

36, Muhuleh of Larijoon ۱ 
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از ما می‌توانست در قدرت قاطر های ایرانی شك کندء آنہم پس 
از آنچه هم‌اکنون انجام داده. پود‌ند؟ ۱ 

ما اکنون به‌پائین اين «کتل» خطر ناك رسیده و در درة تنکی 
هراز قرار داشتیم و رود هراز غران و غلتان از شکافی بیرون 
می‌آمد» شکافی که به‌آنکه از آن فرود آمده بودیم طعنه می‌زد. در 
طول کرانه‌های این رود چنین می‌نمود که بقیه راه ما پیچاپیچ 
است اما من دریافتم که تنپا طبیعت مشکلات ما تغییر کرده است 
و دشواریمپائی که اکنون با آنہا رویاروئیم بیشتر شده است و نه 
کمتر به خصوص برای اسبپا و استر‌ها. در حقیقت دوشینه که از 
بدی راه فرود از کوه دماوند نزد روستائیان شکایت می کردیم 
آنان ما را از چنین پیشامدی هشدار می‌دادند و لبخندزنان می 
گفتند «این که دیدید در مقاپل آنچه فردا می بینید بہشت است.» 
من پنداشته بودم که این سخنان را از روی خبث طینت جت 
تر‌ساندن ما گفته‌اند اما معلوم شد که راست می‌کویند. تمام راه 
از میان سنگہا و سنگریزه‌های بستر رودخانه می‌گذشت و چیزی 
دردناکتر از این برای اسب يا سوار نمی‌شد تصور کرد. رودخانه 
بزر گس از آن بود که از گدار آن بتوان گذشت و ما نمی‌توانستیم 
از فضای دو طرف رودخانه در مواردی که یافته می شد بر ٥جو‏ نیم . 
از این‌رو هنگامی که آب کاملا از کناری جریان می‌یافت راه‌تاچار 
از تخته سنگمبای بالا می‌گذشت یا از سطح بالاتر از آب. در بسیاری 
از موارد صخره‌ها غیرقابل عبور بود. از این رو می‌بایست بهطور 
کلی از برآمد گیپا و تخته سنگہای باريك ساحلی استفاده کنیم و 
از راهی خراب و فی‌سوده يا بنا شده‌ای که خرها و قاطی‌های 
سبکبار را ممکن بود از آن هدایت کرد هر چند این کار خالی 
از خطری بزرگت نبود. 

حوادث بدی که بد ین سان رخ د أده بر خی از مردمان بخشنده 
و کریم را پر آن داشته است که تر میم پاره‌ای از این «مراحل ید »4 
را بر عمپده گیر ند و در طی راه‌پیماتی آمروز من نشانهمای 

بیشتری از کار و کوشش آدمی را دیدمء بیش تب زین 

عبور از کتل دختر نزديك کازرون دیده پودم و به یاد داشتم. هر 
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جا که چاره دیهر که نوده است صخره را گنده‌اند. در دیکر جاها 
برای پی‌ریزی شکافہائی را پر کرده و در یك دو جای بسیار 
ید جان‌پناه یا دیواره‌های پاریکی ساخته‌اند. اما در سایر موارد 
تعمیرات اساسی و استحکامی کمتر‌وجود دارد وعبارت است از 
تيرك‌هائی که در شکاف‌های صخره فرو برده و شاه تیر هائی که از 
این سرتا آن سر آنہا از یك برجستکی تا بر‌جستگی دیگر قرار 
داده‌اند و شاخه‌های درخت را طوری مرتب کردها ند (در طی مد‌تی 
که دو ام داشته است) که بتواند سطحی ازخاكت یاسنگر‌یزه راتحمل 
کند. تدبیری‌خطر ناك» زیرا ممکن است‌که نخستینرگیار سنگین‌این 
پساط را بشوید و ببرد. نیز بر رودخانه يك دو پل پاکیزه که 
استادانه ساخته شده بود زده بودند که از نظر ساخت» سست و 
ضعیف بودند و همچنانکه قاطر‌های گر‌انبار ما از روی آنہا می 
گذشتند پلہا به‌صورتی وحشت‌انگیز می‌لرزیدند. ‏ ۰ 

در بر خی ازقسمتپای راه نشانه‌هائی از تعمیراتی اساسی تر 
دید ۵ می‌شد که تا چند میل ادامه داشت. این کار را یکی از اعیان 
و رادم‌دان این نواحی به نام ترسماسب‌خان آغاز گرده بود که 
ساختن راه خو بی را به موازات کرانه راست رود هراز طر جح 
ریزی نموده بود. اما مر گت وی این کار بزرکت را متوقف کرده 
بود» کاری که وجود پایه‌های پلی محکم و مقدار معتنابہی از 
ساختمان خاص راه شاهد آن است. بلوکباشی کنونی لاریجان؛ 
عباسقلی‌خان اقداماتی برای تسہیل عبور و مرور کاروانمپاانجام 
داده است اما هیچ کس از نیات کریمانه تهماسب‌خان پیروی نکرده 
است. تا هشت ساعت کشنده پس از توقف برای خوردن صبحانه 
ما با رنج و زحمت بیست میل ۳۲1 کیلومتر] از این بست سیلاب 
را پیمودیم» روی سنگہای بزرگت گرد که باعث سر خوردن و 
لغز يدن اسسا می شد و کسگاه په «مر احل بد» می ر سید یم که در 
آنجاها مجبور بودیم قسمت بیشتر بارها را برداریم تا چارپایان 
را قادر په عبور کردن گردانیم. دو بار هنگام عبور از رودخانهء 
قاطر‌های ما چنان از شنیدن غرش آب ترسید‌ند که ناچار بارشان 
را بر‌داشتیم و پیش از آنکه بتوانند عبور کنند چشمایشان را 
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بستیم و یکی از یاپوها از مسیر خود خارج شد و کم مانده بود 
سقوط کند و تنا پرآمدگی کوچکی که تخته سنگی به‌و‌جود آورده 
بود او را نجات داد و نگذاشت که بر اثر تصادم تکه‌تکه شود. این 
برآمدگی موجب شد که مردان بر‌سند و پیش از آنکه کار از کار 
یگذره یابو را دریابند و البته این کار باعث شد که قسمتی از 
پو ست بد نش از میان برود. چندین حادئة ناگوار دیگر که چندان 
مهم نبود نیز اتفاق افتاد و رنج و زحمتی که در آن روز تحمل 
کردیم توصیف نأپذیر است. ما بیش از آنچه سواره راه طی کنیم 
پیاده رفتیم و با اینپمه اسبما به‌قدر سه برابر طول راه خو بی 
که ممکن بود در نوردند خسته شد‌ند. آفتاب تقریباً غروب کرده بود 
که ما به‌پارسپ"" توقفگاه شبانۀ خود رسیدیم» به نقطه‌ای که در 
آنجا برای نخستین بار در تنگت فراخ‌می‌گردد وفضائی برای در 
بر گرفتن چندین جریب زمینی که در آن بر نج کاشته‌اند به وجود 
می‌آید. مختصر علفی در حاشیهٌ شالیکاری می‌روید و در اینجا 
معمولا کاروانبای در شب توقف و از مختصی ریزه‌چینی استفاده 
می‌کنند. پس ما به‌جائی آمده بودیم که چند ساعتی خودمان 
و اسبپایمان می‌توانستيم استراحت کنیم. خوشبختانه مقداری 
علیق برای آنمپا از کلار ستاق آورده. بودیم 2 در هی حال شام آنہا 
فراهم بود. 

ما اکنون وازد جتگل ناز ندزآن شده بودیم و رفور آموژ 
در نہایت کمال تمام تغییراتی را که درحین نقل و انتقال ازشہر- 
های مرتفع خشك تا شس‌های پست و مرطوب و حاصلخیز صورت 
می‌گیرد به ما نشان داد. مناظری متنوعتر و با عظمت تر از آنچه 
دید یم در دصور آدمی نمی گنجد» آنمهم مناظری که ممکن است 
یه ین از ی با 
اینپمه غلبه با طبیعت وحشی و بایز بود. به‌خصوص در نخستین 
بخش راه‌پیمائی و من تردید دارم در اينکه هیچ سلسله جبالی حتی 
کوه هیمالیا بتواند در نوع مخصوص خود منظره‌ای هولناکتر از 
در ۵ هراز و دو نہر فرعی آن پدید آرد؛ با حصار های صترهای 


۷ در اصل۳2:05۳ که در فرهنگت آبادیبپای ایران دیده نشد. - م. 
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بلند و بر‌هنه‌ای که دار ند. هیمالیا پزرگتر است و هیچ کوهی به 
عظمت آن نیست اما فاقد آن جنبه خشك و نازای وحشی و دندانه- 
های تیز این کوهپای لاریجان است. گمان می‌کنم که این ام تنپا 
اختصاص به ایران و عر‌بستان داشته باشد - و شاید به‌پاره‌ای 
از رشته کو همپای سییر ای*۲ اسیانیا. 

صیح روز دیگ در ساعت سه برخاستیم. من نیمشب را برای 
ساعت بار گیری تعیین کرده بودم, اما پس از دو راهپیمائی خسته 
کننده جای شگفتی نبود که خواب را نیرومندس از وظیفه یابیم. 
پر دشواریمپای عمده گذر گاه چیره شده بودیم اما هنوز سنگلاخی 
دراز آهنگت برای عبور کردن داشتیم و يكت «مرحله بد» به تمام 
معنی - پایانگاهی شایسته چنین گردنه‌ای. راه را با استفاده از 
فضایی وسیع از شاه‌تیر‌ها و شاخه‌های درخت به موازات جب 
تخته سنپای بالای رودخانه ساخته بودند اما چنان تنگ و 
خطر ناك بود که ناچار بار تمام چارپایان باری را خالی ک‌دیم و 
این کار وقت زیادی گرفت اما بدترین علت تأخیر هنگامی که پدان 
کار اشتفال داشتیم به‌وجود آمد زیرا پابوئی که تام لوازم 
آشپزی مرا بار او کرده بودند و آشیز از روی حماقت او را به 
شاخ کوچك بته‌ای بسته بود ناپدید شده بود. گم شدن او کار 
دستمان داد. داد و فریاد و جنجال و سوال و جوابی که راه افتاده 
بود به قدری شد ید بود که مدتی گذشت تا توانستم از آشپز رذل 
بی‌شنرف بیرسم که در واقع چه اتفاق افتاده بود. عاقبت گفت که 
خود او حیوان را دیده بوده است که پس از مدتی تقلا و يك دو 
بار شیمه کشیدن افسار را گسیخته و به طرف رودخانه رفته و از 
آن عبور کرده است و ماحصل کلام اینکه آن یاپو در واقع در آن 
سوی رودخانه است. این افسانه آنقدر نامحتمل می‌نمود که هر 
کسی دهان به‌دشنام گشود و سوگند ياد کرد که او نه همان مردی 
متقلب و پست‌فطرت که دروغگو است. آنمپا می‌گنتند که آیا ممکن 


Sirra ۸‏ لفظ اسپانیولی به‌معنی پشتهة کوه نامنظم ومضرس يا رشته کوه 
ممتد‌ی با ستيغ بر يده و ناهموار. این أمظ عمدة از اسپانیا وامریکای جنو بی در 
جزء اعلام جف افیا ئی می‌آید... (دایرةالمعارف فارسى). م 


2۳۴ سفرنامة فر یزر 


است هیچ حیوانی که حس داشته باشد و بتواند جلو خود را بگیرد 
به‌رو دخانه بز ند که قطعاً در این صورت آب او را می برد و غرق 
می کند؟ حرف آشپز مزخرف است. اما من به نوپة خود یقین داشتم 
که يابو را در جنگل پنپان کرده‌اند» یا دسته‌ای از رمه‌داران 
«ایلات» که جلوتر از ما بودند ربوده‌اند پا عده‌ای از تاجر ‌های 
یپودی که هنگام گیر کردنمان در این جای مشکل از پپلوی ما 
گذشته بودند و با نشان دادن پاره‌ای از اشیاء عتیقه نظر مرا به 
خود جلب کرده بودند» و من نیز آن آشپز رذل دروغگو را به باد 
فحش گر فتم . با وجود این هنگامی که بقیه اشخاص در جستجوی 
حیوان پر اکنده شده بو دند» آشین ایستاده و به‌آن سوی رودخانه 
خیره شده بود و با لحنی قاطع می‌گفت که قطعاً يابو دست به‌کار 
نومیدانه زده و خود را در آبمپای غلتان انداخته است. من متقاعد 
شده بودم که او در این افسانه سراد ئی اصرار می‌ورزد تنما به‌دلیل 
e‏ هنن او زا گرم گنود . چلودار من نیز همان 
عقیدۂ طباخ را داشت زیر یکی از اسیبا را پرداشت ت و سوار شد 
و تا نقطه‌ای در ساحل رفت که پہنای رود بیشت اما جوش و 
خروش آن کمتر بود بدین نیت تا از گدار به آب زند. من او را 
منع کردم و گفتم که اگر وی دیوانه است» من نیستم و نمی‌خواهم 
پنجاه تومان پول و جان يك تن انسان را فقط برای به دست 
آوردن احتمالی بيست پا بيست و پنج تومان به خط اندازم. وی 
سیس پیش د کرد که عبور از رود را پیاده پیازماید اما من تنما 
با بی یوی چوانی مکی به او و پر کشت ۳ پا راه ود 
بروم و يابو را از دست رفته پنداشتم تم که در این هنگام راهنمائی 
SG‏ و3۳ ار 
وارد رودخانه می‌شود. فریاد زدم که از این کار منصرف گردد و 
گنتم که حتی اگر آشپز راست گفته باشد يابو را آب برده و مدتی 
است که غرق شده و من دست از او شسته‌ام. اما او یا سخنان مرا 
نشنید پا اگر شنید اعتنائی نکرد زیرا قدم به‌آب نپاد و من با 
چیزی اتفاق نیفتاد. با شگفتی دیدم که او نه‌همان در برابر جریان 
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شد ید آب مقاومت کرد بلکه به كمك چو بد ستی » دلیر انه از رود 
گذشت. عمق آب خیلی بالاتر از کس او نبود اما تا شانه‌های او 
و حتی بالاتر می‌جمید. 

رز میک ییاچ ê MEI‏ 
تکان داد در چستجوی یاپوی گمشده به طرف بالات از ساحل به‌ر اه 
افتاد. به نظر رسید که چند لحظه‌ای در آن بالا ایستاد و سپس تند 
به‌راه افتاد و من پنداشتم که بعد از آن حمام سرد می‌خواهد خود 
را گرم کند زیر| امیدی به‌یافتن حیوان نداشتم و قصه آشپز را يك 
لحظه باور نکرده بودم. يك ساعت تمام در انتظاری ناگوار گذ‌شت 
و در اینکه چه برس آن مرد آمده است هزار حدس زدیم و پس از 
همه این حرفپا بیا و ببین! سر و کله او پیدا شد در حالی که‌آرام 
پر یابوئی مانند مال خودمان سوار بود و بدین ترتیب نه همان 
راستگوئی آشیز را ثابت کرد بلکه جنون و قدرت حیرت‌انگیز يابو 
را نیز. زیرا جائی که او در آن نقطه غوطه خورده بود قسمت 
کاملا سر اشیب رودخانه بود که آب در آنجا چرخ می‌خورد. اما این 
مطلب را که گداری که مرد در آنجا به‌اب زده بود قابل عبور بود 
راهنما بدین ت‌تیب ثابت کرد که اسب را به زور واداشت تا از 
همان نقطه‌ای که خود گذشته بود بگذرد. ما با فریاد تسین وی 
را استقبال کردیم اما او آشکارا از دریافت پنج «دوکات» که به 
محض پیاده شدن در دستش گذاشتم خوشحالتر شد زیرا برای یك 
بار حتی حرص و آز يك ایرانی ارضا شده بود.۲۹ 

9و با خوشحالی رهنوردی را از سر گرفتیم و دلخوشی 
ما بيشت از این بود که په ما اطمینان داده بودند که بقبه راه تا 
r e ERE‏ شیفت حشقیقت این مطلب ثاپت شد. در ه 
تنگ اکنون وسعت گرفت و جاده په موازات زمین هموار کنار 
رودخانه واقع شد راه گاهی از میان جنگلی انبوه می‌گذشت و 
گاهی از میان درختستان و فضا یا به اصطلاح خیابان ميان جنگل 


آن روز را مبدل به‌مستعمرات خود کرده و دست به‌یفمای مردم آن نقاط گشوده 
بود ند ! م 
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و از بین چراگاهمپای سبز و چمنیای نرم. اما هیچ نمی‌دانستیم 
که در این راه آسان و خوش منظره چه آفتی در کمین ماست. شب 
قبل يك قاطرچی که به بارفروش " می‌رفت مارا نصیحت کرد که 
در صورت امکان پیش از طلوع آفتاب از جنگل بیرون ب‌ویم 
وگر نه مگسہا روزگارمان را سیاه خواهند کرد اما چنانکه گفتیم. 
چنین حقیقتی را هرگز تصور نمی‌کردیم. چیزی از دمیدن آفتاب 
نگذشته بود که با ظبور نخستین اشمهٌ آن از گوشه و کنار جنگل 
ده‌ها هزار مکس که آنمپا را به‌چیزی جز یکی از بلاهای [دهگانه) 
مصر ۴*۲ نمی‌شد تشبیه کرد به ما حمله کردند. گفتم مکس؟ بہتر 
است بگویم بچه شیطانبای بالداری که هر کدام به‌درشتی زنبور 
خرمائی بود. با نپایت خشم می‌آمدند و روی هر عضو از اعضای 
بدن اسب پا انسان می‌نشستند و به هر جا که نیش می‌زدند خون 
مانند زخم نشتر بیرون می‌زد. اما شمار آنبا! بزرگترین دسته 
زنبورها که دیده‌ای برابر با ابری از مکسیپائی نبود که هر یك 
از ما را در میان گرفته بود. در يك لحظه سر و گردن و شکم و 
کشلبای هر اسبی سیاه شد هوا تیره و تار گشت. آنما داخل 
چشم و گوش و دهان راکب می‌شدند و در هر چاك و شکافی می 
خزید ند» به نحوی شگفت‌انگیز و گیج کننده. جای تعجب نبود که 
چاریایان بیچاره پاك ديوانه شده بودند. اسبسا لکد می‌زدند و 
«سی دست» بلند می‌شد ند و جفتك می‌انداختند به نحوی که نشستن 
بر خانهة زين دشوار بود» در حالی که جلو قاطر ها را نمی‌شد 
گرفت و دیوانه‌وار به‌میان بوته‌ها هجوم می‌آوردند. و برای بیرون 
راندن دشمن بار‌ها را پر هم می زد ند . 

چاره‌ای جز فرار نبود. مطلبی بود آشکار . من فریاد زدم که 
هر کس به بپترین وجہی مراقب حال خود باشد و راه آمل را در 
پیش گیرد و سپس عنان اسب را رها کردم تا با سرعتی که می 
توانست حر‌کت کند و آن زبان بسته به‌حد کافی تند می‌رفت و 





۰ در اصل به‌جای بارفر‌وش (بابل کنونی) بالفروش! - م. 
۱و the ten pماeagues of‏ بلاهائی که در زمأن حضرت موسی اتفاق 
افتاد. بولف «دهگانه» را ننوشته نن سم 


امة پانزدهم ۵۳ 





در تمام راه برای اینکه از شر آزار کنندگان خود خلاص شود مثل 
شیطان گاز می‌گرفت و خود را می‌جنباند و این طرف و آن طرف 
می‌انداخت و لکد می‌زد. هوله‌ای را که اتفاقا در کنارم بود گر فتم 
و همچنان با آن به هس چای او و خودم به تناوب صر بت می‌زدم و 
هزاران مگس را می‌کوفتم و می‌کشتم تا به‌جای آنہا هزاران مکس 
دیگر بیایند و بدین‌گونه ما کورکورانه از مان بوته و بيشه 
و نس و باتلاق تا نزديك به سه ساعت در تکایو بودیم. هولهٌ من 
در و۳ 2 خون خیس شده بود و اسب خاکستری بیچاره من 
گو گر چين ' * یعنی کبوتر(!) تمام سینه و پپلوها و شکمش لت و 
پار شده‌بود. بااینبمه همینکه از جنگل انبوه بیرون‌آمدیم دشمنان 
ما به‌تدریج ما را ترك گفتند و آخرین دو ساعت یا ده میل مسافت 
SRE‏ و نز ديك ساعت 
ده من وارد آمل شدم» همراه يك نوکر و بقیه تا بیش از ساعتی 
بعد نرسیدند. قاطر‌ها دیوانه‌وار به‌میان پوته‌ها رفته بودند و خود 
نوکر ها که از هجوم شیاطین کور و گیج شده بود ند نتوانسته بودند 
آنہا را رام یا دوباره بار کنند. اگر ما پیش از دمیدن آفتاب از 
این محل خارج شده بودیم یا حتی اگر آن یابوی هرزه باعثآنہمه 
او یت با از این ر و گا ت وال انا رو ر را ان 
مکسپای اهریمنی در تاریکی بیرون نمی‌آیند. 

ما دو باره در آمل هستیم» جائی که من خوب به ياد دارم نه 
اینکه به‌ر استی شمپری r‏ بود بلکه سکنه‌ای محترم و 
آیررومند داشت» شہری که اقامتگاه شاهزاده‌ای بود که آینده‌ای 
روشن داشت و دربار کوچك او به این شرس جنب و جوش و 
اعتباری بخشیده بود که با وجود قدمتی که دارد هرگز از چنین 
اهمیتی برخوردار نبوده است. اينك چگونه بود؟ ویرانهای - 
بیابانی. چه چیز باعث این دگرگونی شده است؟ ظلم و طاعون. 
از ميان تمام نواحی‌ای که این بلای سپیب در آن نازل شده است» 
یعنی این بلای جان انسان در مشرق‌زمین» می‌دانستم که گیلان و 





۲ دراصل ووولنتمورمع که مردم آذربایجان گویر (به‌فتح‌زا) تلفظ 
می‌کنند. سم 


۵۳۸ سفرنامة فر یزد 
ماز ندران پیش از دیگر جاها زیان دیده است و منتظ بودم که 
پبینم که نفوس این دو شمپ‌ستان کاهش يافته است اما انتظار 
نداشتم که چیزهائی را پبینم که در اینجا دیدم. من ازمیان بسیاری 
از کوچه‌هائی که غرق در جنگل انبوه شده بودند گذشتم. از 
جاهائی که تنہا دیوارهای بی‌سقف و کاشیپا و آجر‌های شکسته 
و ویرانه‌های خانه‌های سابق حکایت می‌ کسر ۵ از آنچه روزی 
روزگاری در آن اماکن وجود داشته است. دیاری اه و حتاف 
شنیده نمی‌شد و ممکن بود در واقعیت ورود خود به آمل شك کنم 
که دیدم رفیق قدیم‌من یمنی بنای‌یادگاری میرزا بزر گت » سید قو ام 
و ی وس وود اين تا د ببشتر وی‌انه بو ده ما 
هده شکستگی‌ها و خرا بیہای دو ازده سال اخس وحشتناكت بود. 
به ee‏ می‌توانم بگویم که بیست دقیقه سواره این طرف و آن 
طرف پر سه زدیم تا اتفاقاً از پیچی گذشتیم و من خود را در جائی 
یاقتم که در سابق بازار بود اما اکنون در آنجا تنپا سه چہار دکان 
وجود داشت. از پنج شش تن که در آنجا گرد آمده بودند پر‌سیدم 
و معلوم شد که از بین معدودی از سکنه که از طاعون جان بدر 
برده‌اند غالیشان به «یبلاق» رفته‌اند تا آز گزند گرما در امان 
باشند و آن چند تن سخت تعجب نمودند از اپنکه چگو نه کو هستان 
را رها کرده و بهجہنم انل اما 
بەز حمت توانستم مختصر لوازمی که مورد نیازم بود به‌دست 
آورم که در میان آنا خر بوزه و هندوانه ارزانترین و مطلو بترین 
همه به‌شمار می‌رفت. اما منظره محل مرا افسرده کرده بود و برآن 
شدم تا آمل را با شکوهی که داشت به حال خود گذارم و در ساعت 
دو صبح حرکت کنم تا بتوانم در صورت امکان قبل از طلوع آفتاب 
به مقصد خود بارفروش برسم و بدین‌گونه از شر مگسہائی که بی 
شك در راه بوند ہر هم . در ضمن من اکنون زیر درخت گردو ئی 
واقع در محوطه مخروبه میرزا بزرگت نشسته‌ام که پوشیده از 
بستر کلمپای لاله عناسی استء گلہائی که زود رشدمی کند و درازی 
آنا به‌شش پا ۸17ر متر] می‌رسد و با «شون» پا «غلیسون» ۲۲ 


۳ در اصل نام گل چنین آیده است: “four o’clock flower” or “marvel‏ ~ 


نامة بانزدهم ۵۴۹ 
درآمیخته است که نیمی از سرزمین را می‌پوشاند. اینجا منظ و 
سیمای نفرت‌انگیز گورستان را داره اما من فرشم را روی چمن 
سبز کوچکی پہن کرده‌ام و تا ساعت حر کت به خو بی می گذر انم . 
اکنون نامه را در اینجا به‌پایان می‌رسانم و دیگری را ان‌شاءالله 
در پارفروش آغاز می‌کنم. 


ب «of Peru‏ در واژه‌نامة گیاهی معادل او لی «شون» و «غلیون» وگن شده است. در 
ف‌هنگث فارسی معین در ذیل شون چیزی نیامده است اما در ذیل غلیون آن را په 
آقطی صفغیر» شن» شون معنی کرده‌اند (ذیل شن نیز تمریفی از این گیاه نشده است) 
در ذیل آقطی چنین آمده است: «گیاهی از تيره بداغپا که به‌ طور خودرو در نواحی 
شمال أيرأن می رر ید ر گلم‌ای آن سفید و معط و معل ساقه‌اش سم أست...» آقطی 
صفغیر نیز تقریباً همین تعریف را دارد. اما آقطی یا آقطی صغیر را مرادف باشن 
یا شون يا غلیون (که به‌فتح غین است) ننوشته‌اند بلکه با ناسپای دیگری که از 
نظر اختصار و ایجاز از نقل آنا خودداری می‌شود. - م. 


نامه شانز دهم 


ارفروش - مشہدسر - عزتده - مازندران ب سفضر در آن سامان - 
مازندرائیان - وارد گیلان - رودسر - روز بازار - لباسپای محلی گیلالی - 


طالش - لنگرود - طاعون - لاهیجان - خرابی و شکستگی - ورود به رشت. 
بارفروش ۲۴ اوت 


ما در ساعتی که پیشنباد شده بود یعنی دو ساعت پس از 
نیمشب بار بستیم و با يك راهنما به راه افتادیسم. راه ما از 
سرزمینی با فضای باز و زیبا و جاده‌ای قابل تحمل می‌گذشت اما 
مسافت آن بیست و چپار میل تمام (۳۸/۵۰ کیلومتر) سود و 
اسبپایمان بسیار خسته بودند. پس ما زودتر از ساعت نه ص 
به بارفروش نرسیدیم. برای یافتن مسکن به مشکلی دچار شدیم 
زیرا حاکم که نامه‌ای به عنوان وی داشتم به ساری نزد شاهز اده 
رفته بود و نایب او در روستای خود بود و اگر قرار بود که مرا 
به کاروانسرائی پرت کنند این کار کم خطر نمی‌نمود. چاره‌ای 
جز استفاده از خانه خالی نایب‌الحکومه نبود که تا باز گشت او مرا 
به تصرف آن ترغیب کرد ند. من از این اقدام پشیمان نشدم زیرا 
او مرد ناز نینی از کار درآمد» بسیار درستکار و حراف و باهوش. 

چنانکه به زودی کشف کردم بارفروش مانند دیگر جاهای 
آن سرزمین و به واسطۀ همان علل صدمه دیده بود و شاید نسبتاً 
بیشتر. هر چند نشانه‌های بدبختی نخست چندان آشکار نبود. ما 


رو سفرنامة فر یزد 
از راهی که من به خوبی می‌دانستم وارد شمس شدیسم» از کنار 
دریاچه و جزیره آن پا کاخ پاغشاه که طرحی را که از آن تیه 
گر ده و 2 تو په‌خاطر داری. تمام اینہا مر تب و منظم به حال خود 
قرار داشت. البته میدان بین شمر و دریاچه بیش از اندازه با 
«غلیون» ابدی پوشیده بود اما عدهة زیادی از گاوان در ميان 
آن می‌چر ید ند و مردم روستائی از هر سوی برای فروش اشیاء خود 
ازدحام می کرد ند . هنگام ورود به بازاری که به این دشت نگاه 
می کند خرابه‌هائی دیدیم اما کدام يك از شہر‌های ایران است که 
این چیز‌ها را نداشته باشد؟ بسیاری از دکانہای بسته و تصرف 
ناشده دیدیم اما با اینکه آن جنب‌وجوش سابق را ندیدم کمبود 
آشکار جمعیت پا نشانه‌های نقصان حیات آدمیان به چشم نمی خورد. 
PE TEP Ah‏ ری با قرو ی 0 
سنجیدم و با برخی از پازرگانان سخن گفتم توانستم حقیقت مطلب 
را درك کنم . 

تصور می‌کنم که در سفر‌های قبلی خود چنین اظبار نظر کرده 
باشم که شبر‌های ماز ندران و گیلان شباهتی به شہر‌های علیای 
ایران (س‌زمینمپای واقع درجاهای بلندتر) ندارد. شپر های دومی 
را می‌توان از دور دید که با دیوارها و خانه‌های خود در دشت 
مشخص‌اند, نیز با خاك و خشتمیای خراب و باغپا و بستانہائی 
که غالبا آنہا را احاطه می‌کند و تمام اینپا شہر را از دشت یا به 
قول خودشان صحرا متمایز می نماید. در شمر های ماز ندران و 
گیلان مطلب به کلی متفاوت است. درختان و باغپای میوه به جای 
اينکه در حکم نشانه باشند به واسطهٌ کمیت یعنی فر‌اوانی خود 
خانه‌ها و کوچه‌ها را با درآمیختن با سبزه و گیاه جنگل مجاور 
می‌پوشانند. پس با ترديك شدن به شبر یا شپرك یا یکی از 
روستاهای ماز ندران (مگر در مورد شمپری مانند ساری که حصار 
دارد) به هب وسیله‌ای نمی‌توانی که در باره وسعت آن قضاوت کنی 
یا به راستی بدانی که شبری وجود دارد يا نه مگر اینکه گذارت 
به پازار بیفتد. بقیة شمر عبارت است از شماری از خانه‌هائی که 
از چو ب يا خشت خام ساخته لام ست و دارای سقفہای چو بسی 


امه شانزدهم ورن 


پوشیده از سفال است. خانه‌ها محصور با مخلوط با درختان است 
و به وسیلۀ چند راه باريك به هم پیوسته است. پس آنچه امکان 
داشت در بارة وضع کنونی بارفروش ۳۳ از طریق گزارش مردم 
خود آن شر بود. اما این گزارشبا وحشت‌انکیز بود.می گفتند 
که جمعیت شر در سابق به سیصد هزار تن می‌رسیده است واکنون 
مشکل به سی‌هزار تن رسیده باشد. رقم نخستین ممکن است که 
اغراق‌آمیز بوده باشد اما دومی اشعالی ندارد و قسمت عمدء این 
( ۵ ستس د) را به طاعون تست می داد ند . 

این نکته قابل توجه بود که هنگام بحث از این ی 
سکنهٌ هر صحنه‌ای که در نتیجة ویرانی و زیان طاعون یدید آمده 
بود به نوبةً خود مدعی بودند که آن صحنه رقت‌انگیز تر و مشخصشس 
از دیکر منظره‌ها بوده است. این امتیاز و بر تری افسر ده کنندهای 
بود اما می‌پندارم که تاج افتخاری که از تخل یا ببتر است گفته 
شود سرو ساخته شده باشد باید به طور کلی به ماز ندران و گیلان 
داده شود البته هميشه باید رفیق خود شمپمیرزاد را مستثنا کنم 
که قسمت عمدهء مردم آن سامان یعنی نه‌دهم جمعیت شمپر را طاعون 
از پای در آورده بود. اما بارفروش با دیگر مصائب نیز می‌بایست 
درافتد. این شب پیش از این یعنی در ۱۲۳۸/۱۸۲۲ ه. ق. که 
در آنجا بو دم به اوج شکوه و عظمت خود رسیده یو ۵ . در آن هنگام 
بازرگانی روح و روان این محل بود و تقدیر چنین بود که ببینیم 
قسمتی از تجارت آن شر به بازارهای رشت منتقل گردیده است 
که رقیب بایل در گیلان بود اما سوداگران روس کاشف به عمل 
آوردند که ابریشم گیلان ما به ازای بمتری برای کالای ایشان 
است» بتر از محصو لات ماز ندران ڀا پول بازرگانان آن سامان و 
از این‌رو بسیاری از کشتیپای روسی که در سایق در مشہدسرء' 
بندر کشتیرانی بارفروش لنگر می‌انداختند اکنون به انزلی 
می رو ند . 

از این گذشته داد و ستد با روسیبه از راه دریای ماز ندران 
کاهش کلی يافته است نه همین از آن جت که قسمت عمده آن 


1 قنور همان با باس رور اس ماه 


۵۴۴ ۱ سفرامة فر یزد 
به‌طور مستقیم از راه تفلیس و از بازار مکاریف" به تبریز صورت 
می‌گیرد بلکه مقدار عمده‌ای از واردات روسیه جای خود را په 
واردات روزافزون کالاهای انگلیسی و فرانسوی داده است که 
از راهمپای استانبولو طرابوزان به‌کشور وارد می‌شود. بارفروش 
از این همه تغییرات تدریجی زیان بسیار دیده است - قسمت و 
بخت آدمی این است» گله از سر نوشت بیپوده‌است. مردم بارفروش 
تيز ناچار بو ده ا ند که بلا تی تازه را تحمل کنند» بلای شاهزادگان 
و حاکمان منسوب به خاندان سلطنتی را که مدتی دراز از آن‌معاف 
بودند و این‌حکمرانان از اجر ای‌وظایف و اعمال آفت‌سا و آفتز ای 
خود تن نزدند. وبا که نخست با شدت و خشونت پروز کرده بود 
پیش از طاعونی که مر گبار تر از آن بود آمده بود اما سال گذشته 
شر دچار حادثه‌ای شد که آن را به تکمیل ویرانیپا تہدید می 
کرد. در اینجا مانند سر اسر قسمت بیشتر هر دو شہرستانء اهالی 
آب چاه را به آب رود و نہر ترجیح می‌دهند و تقریباً هر خانه‌ای 
برای مصرف داخلی خود چاهی دارد. در زمستان گذشته برف و 
بورانی چنان عظیم آمد که هیچ بشری به ياد تک شیتا:: قست ما 
منوچپ‌خان حاکم رشت شنیدم که خود او گفت سه شبانه‌روز 
لاینقطع برف می بارید تا اینکه عمق برف در حیاط خانه‌ها به سه 
ذرع رسید و مردم به زحمت توانستند ارتباط خانه‌ای را با خانۀ 
دیگر حفظ کنند. آنگاه موقتاً برف بند آمد و او می‌گفت که پس 
از آن دو باره برف شروع کرد به باریدن و دوباره به همان مدت 
ادامه‌یافتن» اماهینمکه بر‌فمپاشرو عکرده‌بود به‌آب شدن هر قدر از 
بالا افزايش می‌یافت از پائین کاهش می‌گرفت از این‌رو ژرفای 
برف گرچه کمش نشد بیشتر هم نشد. در بارف‌وش خواه به علت 
آب شدن ناگہانی برف یا به علت نامعلوم دیگر چاهپای محل 
شرو ع کرد به طفیان کردن و آب در برخی از نقاط شمبی چندان 
بالا آمد که اهالی در معرض خطر قریب‌الوقو ع غرق شدن قرار 
گرفتند. دیوار خانه‌ها که از خشت خام یا سفال ساخته شده بود 
فرو ریختن گرفت و کم مانده بود که تمام شمپر به زودی مبدل 





2. Maccarief 


نامة شالزدهم ۵۴۵ 
به توده‌ای خاك شود که چند تن از کسانی که داناتر از دیگران 
بودند پیشنپاد کردند که شیاری تا رود بابل کنده شود. مردم شمس 
با اراده‌ای قوی گرد آمد‌ند و به زودی شيار را احداث کردند و 
شمپر که به روز بدی افتاده بود از خطر نجات یافت. 

از آنچه گفتم خواهی فپمید که سف من به بارفروش چتان 
نبود که توصیفش بسیار فر‌حبخش باشد. تقریباً همه کسانی را که 
پیشش می‌شناختم از دار دنیا رقته بودند. در هر مورد که سراغ 
یکی از آشنایان قدیم را می‌گرفتم به‌یقین جوابی جز این نمی‌شنیدم 
که: «آه! او مرده است - طاعون او را برده است». هنکامی که در 
اطر اف قدم می‌زدم نیز حال را بدین منوال یافتم. بپترین بناها 
ویران شده بود زیرا صاحبانشان مرده بودند. باغ و کاخ باشکوه 
باغشاه یکی از یاه کار های شاه‌عباس بزرگت که هنگامی که در سابق 
آن را دیده بودم تقریباً کامل بود اکنون سخت رو به ویرانی نمپاده 
بود» جریانی که در این اقلیم مرطوب به زودی به مرحلۀ کمال 
می‌ر سید در جائی که هر بنائی که فرو ريخته مبدل به توده‌ای خاك 
می‌گردد و پوشیده از گیاهانی می‌شود که زود رشد می‌کند . دریاچه 
بارفروش تقریبا مبدل به گودالی خالی شده بود که چون به آن 
می نگر پستی در اینجا و آنجا با تلاقی پوشیده از نیلوفض آبی دیده 
می‌شد» هر چند علت مہم این امس ممکن بود که بیشتر به فصل 
خشكت‌سالی نسبت داده شود و در هر حال دیدن آن سخت به تأثس 
منظره شکستگیہا و خرابیبای محل می‌افزود. همچنانکه مسن در 
جائی ایستادم که دوازده سال پیش در آنجا به تپیه طرحی از آن 
منظرء زیبا پرداخته و در زیر بيد مجنون زیباشی نشسته و په 
زحمت تصویر آن را کشیده بودم (اما این درخت مسانند دیگر 
2 و خجستکی را از دست داده بود) احساس غم و 
ك لد بر من چیره شد و خواستم که از آن محل دور شوم. با 
انمه دو تن پیدا شدند که مرا می‌شناختند و نمی‌توانم بکویم 
که به‌خصوص از دیدن مردی که نزديك من آمد چقشدر خشنود 
شدم. وی در سفر سابق به اتفاق دیگران مرا به باغی نزديكت شمس 
برده بود تا بعد از ظبس روزی را در آنجا بگذرانم. خوب په 


2۶ سفرنامة فریزد 











ار مایا که اقا ی که یی E‏ 
گر‌دند و دیکران را نیز خشنود کنند. اما از ميان آن جمع تنا 
رفیق من بود که ز نده مانده بود و دیگران در گورهای خود خفته 
یود ند . 

پس از آنکه در این محل تمام تحقیقات لازم را به عمل آوردم 
لازم شد که دربارهٌ مسیں بعدی خود تصمیم بگیرم. برای پر هیز 
کردن از گرمای سرزمین پست در انديشه این بودم که دو باره 
سواره به ییلاقپا بروم اما کار پر‌مشقتی را که چنین تصمیمی 
بر گرده اسیمپای بیچاره من می‌گذ‌اشت. به علاوه خوراك ناچین و 
آفتاپ‌سوختگی و آفت مگسہا که هنگام عبور از جنگل پیوسته در 
معررض آن ق‌ارمی گر‌فتند مرا تر‌ساند» پس‌از این نقشه جاه‌طلبانه 
دست کشیدم و بر آن شدم که از دریا کنار بروم که لااقل راه آن 
هموار است و هوا از نسیم دریا تروتازه و چنانکه مرا مطمتن 
گر‌ده پودند غله و علف در هر يك از روستاهای پس‌شمار یافته 
می‌شد . در حقیقت رفته رفته از خستگی دائمی جسمی و روحی 
به ستوه آمده بودم و بیش از هس چیز مشتاق استراحتی بودم که با 
پایان گرفتن وظایفم از آن بر‌خوردار شوم و بدین منظور انتظار 
رسیدن به تبریز را داشتم. 

۳۵ اوت تب مشمیدس ۲ بندر کشتیرانی بارفر‌وش. دیشب 
میزیان امین من با یکی از دوستانش مرا تا دیری از شب بیدار 
نگاه داشتند و بنا کردند به بازجو ئیمای خارق‌الماده‌ای که ارزش 
یادداشت کردن راداشت» به علت غرابت و تحاوز سوالات از حدود 
عادی. من حریف ایشان نبودم» زیرا لازم اين کار تسلط بیششص 
به زبان بود» بیش از آنچه من دارم و به مدد آن می توانستم 
جوابهای مناسب به پرسشما و پیشنہادهای ایشان دهم 
خوشبختانه ایشان چنان مشتاق صحبت بودند که جائی بر ای‌اینکه 
يك کلمه از خود درمیان‌سخنا نشان بکنجانم باقی نبود. پس نشستم و 
به جای اينکه به خواب رفته باشم به بیا نااتشان‌گوش دادم. بااینهمه 
a a‏ پس از طی 
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قریب دو ازده میل مسافت ۲۰7 کیلومتر( اندکی پس از ساعت هفت 
به مشممدسس رسیدم. مشمدسر روستای پرتی است در کنار مرداب 
رود بابل که دراینجا به‌دریامی‌ریزد و وجه تسمیه آن» «مشممدسر» 
به علت آن است که محلی است که قدیسی به‌نام امامزاده ابراهیم 
برادر امام رضا (ع) امام هشتم را هنگامی که عر بہا این سرزمین 
را تصرف کرده بودند در آنجا سر برید‌ند. 

راه ما از میان رشته‌ای از محله‌ها یا گروهی از خانه‌ها 
می‌گذشت که نیمی از آنپا پنہان بود در میان درختان بيد و 
تبریزی و افرای شبه چنار و ممرز" و انجیر و غیره و غیره و هس 
در ختی پوشیده بود از تاکی با شاخ و برگی انبوه‌تر از درختی که 
آن را تحمل می‌کرد. قسمت زیادی از زمین را خیابان‌بندی و 
یاغچه‌بندی کرده و در قطماتی توت و تخم پنبه و خربوزه و بر نج 
و غیره کاشته بو د ند اما قسمت عمده‌ای نیز بایر و تنپا یوشیده 
از گیاه زود رشد کننده غلیون و سرخس و تمشك جنگلی و کنگر 
بود که علفپای شیرینی را که اگر اینبا نبودند زمین را می 
پوشاندند درخودغرق‌کرده بودند. تو سه با حجم پزرگی که دارد 
جای دیگر درختان را در باتلاقرا و کنار مرداب‌های رودخضاهه‌ها 
می‌گیرد. 

هنگامی که به مشہدسر رسیدم از یافتن منزلی مناسب حیران 
و سر‌گردان بودم و از ملائی که با یك دو تن در محوطه‌ای نشسته 
بود کسب اطلاع کردم. اما میز بانی آن مرد مقدس چندان گرم 
نبود که وی را به بر‌خاستن برانگیزد. پس بعد از چندین سوال 
و هب کی هه روپ EG‏ 


agen 


۴. به‌فتح میم و را سه‌انگلیسی Hornbeam‏ و اسم علمی (لاتینی) آن: 
usاbetu .Carpinus‏ «درختی است از تيرءةٌ غان‌ها که در جنگلمبای شمالی ایران 
به‌فر او انی می رر ید ۰» (فرهنگث فارسی همعین » ايضاًء رڭك. اسماعیل زاهدی» واژه‌نامه 
ار 

۵ توسه يا توسا یا توسکا: «درختی از تيرة غانپا که در بعضی 
گو نه هایش به صورت در ختجه می باشد. اين در خت معمو لا دراماکن مر طوب و نمپر های 
پرآب و بر که‌ها می‌روید...» (فر هنگث فارسی معین که با آنچه در وازهدمه کیاهی 
آمده است اندکی فرق دارد). س م. 


منت ب 


و سراما یود 
خشن بود به يك چارطاقی خالی به نام تکیه که مخصوص مراسم 
ماه محرم بود اشاره کند و گفت که می‌توانم در آنجا اقامت کنم و 
در آنجا چون تنبا جای سایه‌داری بود من فرش خود را پمپن کردم. 
بعد از ظہر این شخص نزد من آمد یعتی برای ارضای کنجکاوی 
خود که با دیدن اسببپا و بار وپنة من‌که پس از من رسیده بود 
تحريك شده بود اما با چنان حالت خودبینی که من به وی چندان 
اعتنائی نکردم. او از این کار شکایت کرد و سرانجام من پاره‌ای 
از نامه‌ها را به او نشان دادم که باعث شد لحن صدایش آرام 
گرده و ما نسبتا دوستان خوبی شدیم. 

پس از مدتی کو تاه من از میان مرداب گذشتم تا ساحل دریا را 
ببینم» زیرا صدای غرش امواج با زمزمه‌ای خوشایند به کسوشم 
می‌رسید. هنگام عبور از قطعه‌زمینی کوچك» نیم جنگل و نیم‌باغ 
که کلبه‌ای را در ميان گرفته بود پیر مردی را دیدم که از آن با 
میوه‌هائی شبیه هلو بیرون آمد و وقتیکه پر‌سیدم که آیا آنہا هلو 
است يا نه جواب رك و صریحش این بود که آنا را کف دست من 
گذاشت. از او تشکر کردم و گفتم که آیا ممکن است بگوید که از 
کجا می‌توانم مقداری از آنپا برای مصرف کردن در راه بخرم. 
پیر مرد گفت: «همراه من بیا تا ببینیم» و مرا هدایت کرد به‌قسمتی 
از با در اقا تما ای ار نن بت ار با قاری 
پشمی وجود داشت که در قطعهزمین مخصوص درختان توت رسته 
بود. او اصرار کرد که پشمالوسای رسیده را بچینم و وقتیکه 
سر‌انجام عذر خواستم از اينکه به قدر کافی میوه چیده‌ام باز او 
همچنان از آ نہا برای من می‌چید. می گفت : «من مقداری هلو ی 
عالی داشتم. تا دیروز» اما همه آنہا از دستم رفت و افسوس می 
خورم که چرا چیزی برای شما باقی نماند. نگاه کنید این درختما 
همه‌شان لخت‌اند. من این‌میوه‌ها را به‌هر‌کسی که دلش بخواهد 
می‌دهم که آنا را بردارد. چرا این کار را نکنم؟ اینپا همه نعمت 
خداست». من به راستی چنانکه می‌اندیشیدم پاسخ دادم که خداو ند 
ناظر و پیشکاری قابل اعتمادتسی از او سراغ نداشته است تا 
نعمتپای خود را به او بسپارد و خرسندی خود را از دیدن چنان 


نامه شانزدهم ۵۴۹ 


مردی خیر اظہار کردم که در مواردی آشکارا می تواند تمایل خود 
را به مس و محبت نشان دهد. او خدا را شکر می کرد و دلیلی برای 
شکایت کردن نداشت و پس از سخنانی که از سرپارسائی وفروتنی 
بر زبان راند به نشان دادن درختان مختلفی که کاشته پود ادامه 
داد و به تاکہا و پرتقالپائی که تربیت کرده بود. تمام پر تقالما 
براثر برف زمستان گذشته خشك شده بود. می گفت. «خواست خدا 
بود» خدا آنا را رویاند و آنپارا از بین برد خدا بزرگت است!» 
و بدین تر تیب مرا به کرانة دریا راهنمائی کرد و با چنان سادگی 
و مپربانی قلبی صحبت می‌کرد که لذت می‌بردی همچنانکه من 
بردم. او دربارة خود من پر‌سشپای بسیاری کرد و سوال کرد که 
آیا در مملکت من چنین دریائی وجود دارد؟ وقتیکه به او گفتم که 
در موارد جداگانه هر بار شش ماه در ساحل دریائی بزرگتر از 
دریای ماز ندران زیسته و در غالب آن اوقات دور از منظرةٌ خشکی 
بوده‌ام نگاه او حاکی از علاقه عمیق وی بود. سيس پرسید که در 
کجا منزل کرده‌ام و چون جواب شنید اصرار کرد که به خانة او 
نقل مکان کنم و مپمان او باشم. من پوزش خواستم به عذر اینکه 
در نیمشب قصد حر کت دارم. مودیانه پساسخ داد: «خوب» خوب 
هر طور دلتان می‌خواهد اما اگر می‌آمدید خیلی به شما خوش 
آرزوهای دوستانهة دوجانبه از یکدیگر جدا شدیم و من به تکیه 
خود بر گشتم. من نتوانستم از مقايسهة تضادی که بین رفتار این 
پیر‌مرد مہر بان بود با آنچه از آن مسلای روستائی دیسده بسودم 
خودداری کنم. آن پیر مرد به منزلهٌ نقطهٌ سبزی بود برای آرمیدن 
در بیابان خود خواهی و یغماگری که مدتہا می گذشت که مرا در 
ميان گرفته بود. 

هوای اینجا البته خنکتر از هوای آمل و بارفر‌وش بود. در آنجا 
گر‌ماستج در روز از هشتادو چپار تا هشتادو پنج درجه فار نہایت 
[براپی با ۳۶ درجه سانتیگ‌ادم در شب و هفتاد و پنج درجة 
فار تمبایت [ پاپ با ۲۵ درجه سانتیگر اد] در داخل اطاق نشان 
می‌داد. در انحا چنین آزمایشی نکر دم اما چنانکه حس می کردم 
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هوا بسیار ملایمتر و ابری بود. ولیکن در ماز ندران تنہا گس‌ما 
مایةٌ دلتنگی نیست بلکه رطوبت و عدم خاصیت ار تجاعی هواست 
که بر سینه سنگینی می‌کند و باعث احساس حالت خفکی می‌شود 
که بسیار نار احت کننده است. تخس صورت نمی‌گیرد تا مانع 
عرق کردن شود بلکه عرق به تن انسان می‌چسبد» مانند مپی که 
دور و بر تپه‌ها باشد و به هر چه دست بزنی مر‌طوب و چسبناك 
است. بنگال هنگام بار یدن بار ان دم ارا* در فصلی که هوا 
مر طوب است؛ بمبئی در «مانسون». اینمپا خاطر اتی بود که از ذهنم 
می‌گذشت. با اینہمه می‌پندارم که هوای ماز ندران بدتر از هوای 
آن نقاط است زیرا بعد ازظہرهای بنگال و بمبئی هنگامی که 
باران می‌ایستاد تر و تازه و خو شایند بود و من حالت خفگی را 
در دم‌ارا یا بر بیس ' به یاد ندارم. اما بر استی در آن ایام جسم 
و روح انعطافی بیشتر داشت و لکد آهنین روزگار این دو را درهم 
نکوفته بود. ۱ 

۶ اوت - مشکل یافتن راهنما ما را تقریبا تا ساعت دو و نیم 
صبح معطل کرد. دیشب پیر مردی آمد و چند خر بوزه عالی به من 
داد و من در عوض سکهة سیمینی به او دادم که ارزش آن بیش از 
بمپای خر بوزه‌ها و خارج از حد انتظار او بود و سوگند یاه کرد 
که حاضر است با ما تا هر جا بخواهیم بیاید و اگر مایل باشیم تا 
گیلان کار «بلد» ما را انجام دهد اما همینکه هوا تاريكت شد دل یا 
وات او سرد شد زا سار د یی ام و غار تواست او اننکه 
نتوانسته است یابویش را بگیرد. پس ما ناچار شدیم که سبیل 
دیگری را چرب کنیم. 

هوای خنك و مطبو ع شب از سوی آبما جریان داشت و چون 
ماسه‌های ساحل در اینجا سفت و صاف است. به‌راحت و سرعت 
یور تمه می‌رفتیم. همچنانکه از محله يا تقسیمات روستائی در صبح 
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۶ رمرم( نام استانی است در گینة شمالی انگلیس که مر کز آن شمپر 
جر ج‌تاون است. تم 

Berbice .۷‏ نام قدیم «آمستردام جد ید » واقع در گینه انگلیس. سم 

۸ مولف قبلا می‌گوید که پیرمرد «دیشب» آمد و چنین و چنان گفت و حالا 
می نو یسد «همینکه هوا تاريك. شد...! بت م. 
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زود می‌گذشتیم دریا رادیدیم‌که با صدها قایق کوچك ماهیگیری 
پوشیده شده است و درمیان‌هر کدام مردی‌تنمپا نشسته‌است وبرای 
دیدن تورش بیرون‌می‌دود» منظره‌ای خوشایند وجانبخش‌بود. این 
تورها راتا مسافت صد یارد [تقریباً صدمتر] تأدرون‌در یا پمپن‌می- 
کنند و از این‌رو آنپاماهی‌هارا مانندتورهای‌ماهیگیری ماکه از تیر 
می‌آویزیم می‌گیرد. ما جلو آنی ماهی‌ای را دیدیم که در یکی از 
تورها تقلا می کرد و راهنمای ما رفت و آن را بیرون آورد. ماهی 
سفید تاأبانی بود» پوشیده از قلسپای کوچك به درازای پسانزده 
اينچ ۳۸ سانتیمتر] با بینی تیزی شبیه به ماهی‌ای که در گیلان 
اردك ماهی* نامیده می‌شود. شکم او بزرگت و پہن بود و ظاهراً 
فصل آن پود و به باژزار آمده بو ۵ . این ماهی را مردم در اینجا ماهی 
سفیدك می خوانند تا آن را از ماهی سفید پا شاه ماهی " خاکستری 
که به ساحل می‌آید و در زمستان آن را صید می کنند ممتاز گردانده 
باشند. من مقداری از این ماهیپا که فقط در این موقع از سال 
می گیں ند خر یدم. یکی از آنہا را برای صبحانه آماده ک‌دم. 
خوشخوراك اگر چه نسبثاً خشك بود. تا حدود يك ماه دیگر فصل آن 
می‌رسد و بسیار فراوان صید می‌شود. ما به است‌احتگاه خود 
یکی از منزلمپای قدیمی من یعنی عزت‌ده!۲ رسیدیم که تا آنجا سیو 
دو میل (۵۲ کیلومتر) مسافت بودو از راه بدی‌که از میان باتلاقہا 
و جنگلہا می‌گذدشت (نمونه‌ای از این‌س‌زمین که توانستم به‌دیدءة 
اغماض در آن بنگرم) خود را به آنجا رساندیم و در ساية در ختی 
در کنار رودخانه‌ای راکد رحل اقامت افکندیم. تا آفتاب می‌تابید 
ای ی اه E‏ وا و مرن 
استر احتگاه خوشایند خوردیم. اما شبانگاه مپمانی از راه رسید که 
در این سرزمین تازه وارد به شمار نمی‌رفت و او عبارت بود از 
رگباری سنگین که مرا از بسترم بلند کرد و با پوشیدنی بارانی 
خود را در پناه درخت قرار دادم. 


٩‏ ت‌جمه عزننجزرو ( به‌ فا نسه بامومننا) . ¬ م. 
mullet‏ .10 
۱ در اصل‌طم0- ]که در فرهنگت آبادیہای ایران به‌نام عزت از توابم 
نو شمس به‌شمار رفته است. سم 
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اکنون راه‌پیمائی ما چنان شبیه هم شده بود که و صف خاصی 
از سفر هر روزه لازم نیست اما ارائه طرحی کلی و بیان روش کلی 
سفرمان در کرانه‌های این دریائی که در درون خشکی است شاید 
برای تو نادلیذیر نباشد. چنانکه می‌دانی ماز ندران و گیلان تنمپا 
عبارت‌اند از باریکه‌های زمینمبای پستی که در کرانه دریای 
ماز ندران واقع شده و در دامنه آن رشته کوهپای عظیمی قر ار 
گرفته‌اند که در شمال متصل‌اند به فلات فوقانی ایران. خاك 
زراعتی حاصلخیز و عمیق آن از خرده‌ریزه‌ها و موادی که پراش 
فر‌سایش تولید شده است تشکیل یافته و این مواد را بارانہا و 
رودهائی که اطراف و جوانب این کوهپا را چين داده یا سوراخ 
کرده‌اند پا ئين برده‌اند که هما نما خاك زراعتی یا پست ها ئی از 
سنگریزه و گاهی مخلوطی از این دو را تشکیل داده‌اند. این 
خاکپا و سنگ‌یزه‌ها نین پیوسته پسو شید ه از جنکلم‌ای انبوه و 
گیاهان زود دشد کننده اشته: شر ها و روستاهائی که در اين 
جنگلپا یافته می‌شود. چنانکه پیش از این گفته‌ام هرگز به‌صورت 
مجموعه‌ای دیده نمی‌شود بلکه تر‌کیب يافته است از مجموعه‌هاتی 
که مو افق دلخو اه این و آن پر اکنده شدها ند در نقاطی که بنا به 
ذوق و سلیقه و نیازمندیرای مالك و صاحب انما انتخاب شده‌اند 
و با یکدیک دسترسی و ارتباط دار ند چگونه؟ به وسیلۀ راهمپا و 
جاده‌های پسیار پیچیده‌ای که هرگز يك تن بیگانه آنبا را نمی تواند 
کشف کند و در زمستان و بہار برای همه جز خود اهالی غیرقابل 
عبور است. البته از ابتدا انتخاب این محلا و به اصطلاح 
موقعیتمپای باتلاقی انکیزء امنیتی داشته است اما دلایل دیسگری 
مو جب هنتف TO‏ روستائیان اجاژزه دهند که دهکده ها یشان را 
جنگل و درخت بپوشاند. تقریباً در بن هر درخت تاکی می‌نشانند 
که از تن آن بالا می‌رود و با شاخو برگت پر بار اما زود رشدکننده 
خود در خت را می‌پوشاند. این کار ممکن است مناسب با مقصود 
مالك باشد که عبارت است از داشتن محصول انگور پدون صرف 
هزینه و زحمت اما این روشی بسیار بد است زیرا چون هس‌گن 
تاکہا را هرس نمی‌کنند فاسد می‌شوند و انگورهای ریز و ترش 
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به بار می‌آور ند. انگورهائی که چندان ب بمپتر از انگورهای وحشی 
جنگلی نیسکندء دز حالی که اگر جنگلبا را بپیر ایند و انگورها را 
ا 0 7 
حیث کیفیت خوب باشد . 

اما عالیترین محصول ماز ندران برنج و از آن گیلان ابرریشم 
و دیگر محصولات اتفاقی و اکتسابی است و چندان‌در خور توجه 
نیست. و هر چند بمترین میوه‌ها بومی شہرستانہای ماز ندران و 
گیلان است مردمشان کمتر در اندیشۂ کا شتن درختی هستند که 
برای خود يا خانواده‌شان میوه‌ای خوب به بار آورد. حتی کشت 
مہمترین محصولات زراعتی این سرزمینپا یعنی بر‌نج و توت با 
لاابالیگری و بی‌ترتیبی هرچه تمام صورت می‌گیرد زیرا با اینکه 
امالی کاملا به اهمیت استعمال و ارزش آبیاری واقف‌اند روش 
آنان چنان با تفریط و سوء تد بیر همراه است که طغیان آب منحصر 
به مسر زارهائی نمی‌شود که از آب بمپره می‌گیر ند بلکه شامل تمام 
سرزمین با راهپا و جاده‌های آن می‌شود که غالبا به علت زیر آب 
رفتن گذر ناپذیر می‌گردد. نیز روش آنان در خیابان‌بندی کردن 
زمین برای زراعت و آیش دادن و کود دادن ذره‌ای بمتر از روش 
آبیاری نیست زیرا دست کم پنج ششم سطح زمین ظاهراً بایر و 
تنما پوشیده از خار است و خار بن و علنپای هرزه. 

البته من از نظر نظامی هرگز سرزمینی نیرومندتر از این 
شم ستا نہا ندیده‌ام و نمی توانم تصور کنم. در اينما راه یعنی 
راهی که ساخته باشند وجود ندارد مگر راه سنگفرشی که از قدیم 
شاه عباس ساخته است و اکنون این راه تقریباً چنان ناپدید شده 
است که برای یافتنش مردی «راهنما» لازم است و حتی اگر راه 
پیدا شود از لحاظ مقاصد نظامی بی‌فایده است» از بس شکستکیما 
و شکافپای فراوان در مسیر آن رخ داده است و به علت وجود 
جنگل نفوذناپذیری که از هر سوی آن را در میان گرفته و برای 
هر گو نه کمین‌کردن و حملهة ناگہانی پوششی فراهم کرده است. 
سطح زمین در هر جا که زراعت نشده عبارت است از باتلاقمپای 
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طبیعی یا مصنوعی پوشیده از درختان و خارهای جنگلی به خصو ص 
خار بنا ئی که فراوانی آنا به مقداری باورنکردنی و كاملا 
نم ناپذیر است. در حقیقت این خار بنپا را اهمالی پہلوانہای 
مازندرانی می‌خوانند و البته شايستة چنین لقبی هستند: 
در بالای این فضای هموار کوهماقد بر اف اشته‌اند و به شکل 
دو رشته ظاهس شده‌اند. نخستین» پوشیده از جنکلپبای انبوه 
مأ نند جنگلہای پائين است و برآمدگیہا و شانه‌های آنأ گاهی تا 
ساحل می‌رسد. فراسوی این دیوار پر در خت جنگلداری که گو ئی 
«شمع» و تیر آن را نگاه داشته است و از هر سوی راه عبور آن 
از میان دره‌های تنگت بسیار «وحشی» و بدیع و خیال انگیز 
می‌گذرد که نوعی آستر مخملی برای رشته کوهپای اصلی تشکیل 
می د هد » قله ها و توده‌های جبال اخس به صورت صخره های بر هنه 
و باعظمت پو شید ه از برف حتی در ماه سیتاأمس دید ه می شود و 
هنگام بالا رفتن از ایسن کر هان بسیار سخت و در میسان 
فر‌ورفتگیمپا» حتی روی قله‌های آنپا و نیز روی قله‌های تیه‌های 
پائین پوشیده از جنخل است که پیلاق‌ها را می‌یابید» نقاطی که 
امالی در فصل گرما به آنہا پناه می‌بر‌ند. سراسر این کوهمای 
پر درخت جنگلدار پر است از راهپا و گذرگاهپا و گردنه‌هائی 
هنان پیچیده که کسی جز راهتمائی آزموده رت 
از جائی به جای دیگر بیابد اما این مسیر‌های طولانی پیچاپیچ که 
از ميان دامنه کو ها و دشتہای يست می گذرد متساویا گیج کننده 
و سخت‌گذر تراند زیرا به طور کلی از پيچ‌و خم نم‌ها و رودهائی 
پیروی می کنند که مسیر خاصی را دنبال ثمی‌نمایند و مسافر را 
گرقفتار باتلاقبا و مردابپا و ریگپای روانی می‌کنند که با هس 
سیلابی که می‌آید تغییر جہت می‌دهند و به‌یاری هیچ تجر به‌ای در 
برابی آنہا نمی‌توان خود را حفظ کرد. همین جنکلمای انبوه و 
با تلاقہا زادگاه همه نا تندرستیا و بیماریرا و اوه مکسا و 
حشر ات و خز ندگان و دیگر چیزهای زشتی است که به ماز ندران 
هجوم می‌آورند. ساحلی که این جلکه را محدود می‌کند باریکه‌ای 
است از شن و سنگریزه که امواج ساحلی می‌آورد و این خینابمبا 
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را بادهای تند شمالی با شدت بسیار به کر انه‌های جنو بی می کو بد. 
در واقع سراسس ساحل پوشیده از یك رشته از تپه‌های شنی است 
که گاهی ارتفاع آنپا از بیست و پنج الی سی پا ۹/۱۵7 متر] و 
پپنایشان به ۲۰۰ یار [تقریباً ۲۰۰ متر] می‌رسد و درپس آنہا 
مردابی از آب راکدی که از نہرها و رودهای متعدد جاری شده 
است قرار دارد و این آبہا از کوهمپا سرازیر شده است و این 
تپه‌های شنی مانع از ریختن آنپا به دریا می‌گردد. در هي جا که 
رود توانسته است راه خود را از ميان این تیه‌ها بکشاید تس ۵ 
دائمی میان آن و امواج ساحلی در گرفته است و دومی در مقابل 
اولی سدی کشیده و کانال را کاملا بسته است از این‌رو آبپای 
آن تا فرسنگما در پشت تیه‌ها جمع و گسترده شده و تنا به وسیلۀ 
نفوذ کردن يا جریان نس‌های بسیار کوچك پائین تیه به دریا راه 
جسته است تا اینکه سیلاب توانسته سد و هر مانعی را از پیش آن 
پردارد. به وسیلة این آبمپای راکد يا به اصطلاح بومیان مرداپ‌ها 
(آبپای مرده) است که دریاچه‌ها و لنگرگاهمپای سالیان"" و انزلی 
و لنگرود و مشمد‌سر و استرآباد و جز اینپا تشکیل شده است. 
کرانه‌های این آبہای مرده یا بہشر است گفته شوه پس زده 
پسوشیده است از توسه‌های تناور و درختان چنار و نارون و 
ز بان گنجشك و تبریزی و دیگر درختانی که زمین مس‌طوب را 
دوست دارند و در فصل بارندگی همه سرزمین اطراف را فرا 
می گیر ند و منظرةٌ شگفت‌انگیز جنگلی بی‌کران را در باأتلاقی 
جلوه گس می ساز ند . با اینممه‌گاهی مساقر می تو اند به‌طور پراگنده 
در میان این باتلاقبا و در پشت این مردابپاو گاهی بین آنپا و 
تیه‌های شنی رو ستاهای متعدد يا چنانکه خوانده‌می‌شو ند «محله» ها 
يا محموعه‌ای از خانه‌هائی که برزگران شالیزارهای اطر‌اف در آن 
سکو نت دار ند ببیند. اما بیگانه‌ای ممکن است از کنار ده دوازده 
تا از اینہا بگذرد و هر گنز گمان نبرد که آدمیزاده در آن جاها وجود 
دارد مک اینکه برحسب اتفاق ببیند که دودی از آتش آنا به هوا 
می‌رود یا عوعو یکی از سگہای ایشان را بشنود و با اینبمه از هی 
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يك از این محله‌ها پیوسته چندین راه تا ساحل دریا امتداد دارد 
زیر ا اهالی رفت و آمد قابل ملاحظه‌ای دار ندکه از راه دریا صورت 
می‌گیرد و در پاره‌ای از فصلہا مردم با صید ماهی»› ماهی آزاد. 
ماهی سفید و دیگر انواع ماهیمپای عالی که به.خصوص در پائیز و 
آنان را چه کسی جز خودشان می‌تواند کشف کند؟ یك پرچین 
انبوه» دیو ار کاملی از خاربن و درخت آلوچۀ جنکلی و چوب شمشاد 
که به یکدیگر پیوسته و چسبیده است با چه چیز؟ با تاکپای وحشی 
و دیکی گیاهان خز نده‌ای که از درختان بالا می‌روند و روی آنہا 
قرار می‌گیر ند و تمام این خارها و گیاهان و درختان در طول 
رشته تیه‌های شنی‌ای که من از آنبا سخن گفته‌ام صف می کشند» 
در جائی که آب عمیق وجود ندارد. این دیوارها ضخامتی بسیار 
دار ند و غالا در سی یاردی کنار آب واقع‌اند و معمولا به دک 
از آن باتلاقپا و جنگلہائی که من و صف کرده‌ام منتمپی می‌شو ند. 
هیچ آدم عاقلی سمی به نفوذ کردن در آن‌ها نمی کند مکر راهنمائی 
که به تو «سوراخی را در دیوار» نشان می‌دهد. شکاف کوچکی را 
مانند خط سیر خر گوش که او ترا از میان آن به راهی راهنمائی 
می‌کند که در آغاز به زحمت می‌توان آن را احساس کرد» رآهی 
مار پیب مانند ماری که از میان بو ته بگذرد اما به تدریج که پیش 
می‌روی وسعت می گیرد بی‌آنکه سہولتی در حر کت حاصل شود زیر ا 
لااقل ده دو ازده آبنای"" طبیعی و عمیق راه را قطع می‌کند و اسب 
تو باید با تقلا و دست و پا زدن از میان گل و لای و آب بگذرد یا 
اکر مایل باشداز روی پل خطر ناکی که باشاخه های‌در خت ساخته‌اند 
عبور کند يا تو ازلحاظ تنوع پس ازطی‌اندك مسافتی ممکن است 
بتوانی از بین برید‌گیمپا وشیارهای مصنوعی که به‌منظور آپیاری 
احداث کی ده | ند بگذری که عمق وسختی عبور ازآنپاکمتر از آبناهای 
طبیمی ئیست (حقیقتی که به‌زودی یابوهای بیچار؛ تو کشف 

۳ > آبنای (آب + نای) شاخهة باریکی در ساحل دریا یا رود دغیره 
(فرهنگت اصطلاحات جغرافیائی). - م. 


امة شانزدهم ۵۵۷ 


کمر اسب در گل و خاك فرو می‌روي و اگر از این معرکه جان بدر 
بردی پس از طی راهہای غیر مستقیم و دورزدنہا و بعد از این 
« سس زپار تی» خطر تاك به یت «محله» یا دهکده میی و سی .. . 

یا نزديك به آنہا اطراق کنیم و از همان جاها آذوقه و علوفه برای 
خودمان و پارپایان به دست آریم. من پیش از این به علت 
ت‌جیح‌دادن این راه به دیکر راهپا اشاره کرده‌ام و شك نیست که 
این بپترین انتخاب از میان چند چیز بد بوده است اما علاوه بر 
زحمتپا و دردسی‌های خاص این راه ما از بی‌خورداری از پاره‌ای 
مزایائی که به آن امیدو ار شده بودیم نیز نوميد شدیم. شن و ماسه 
به قدری سست بود که اسبپای ما در هر قدم تا تپق در آن فرو 
می‌رفتند و در نتیجه پیشروی آنپا چنان پر‌مشقت شد که عبور از 
هیچ کتلی آنقدر خسته کننده نبود. من متقاعد شده ام به اینکه 
روزی بیست و پنج تا سی میل ۲۰ الی ۴۸ کیلومتر حر کت‌ما. 
حیوانات بیچاره به خصو ص چارپایان باری را پیش از طی مسافت 
روزانه چہل الی‌پنجاه‌میل ۶۴۲ الی ۸۰ کیلومتر] (به طورمتوسط) 
خسته‌و فر سوده‌کر ده بود. اما گذ‌شته‌ازاین به‌ر غم | نچه شنید ۵ بودیم 
علوفة مناسب به دست نمی‌آمد یعنی به هر منزلی که می‌رسیدیم 
کاه و جوی که چارپایان به خوردن آن عادت داشتند - به هیچ شرط 
و عنوان» حتی بر نج خشن و علف پیوسته فراهم نمی‌شد یا په‌قدر 
کافی به دست نمی‌آمد پس ناچار بودیم که گہگاہ در ضمن حر کت 
نپا را بچرانیم و شبانگاه در هر جا و هر وقت که می توانستیم 
اندکی پر نج شلتوكدار به دست آریم. در نتیجه تمام این عوامل 
مکسپای جہنمی تحلیل بنیه روزانه تمام چارپایان از امور مر نی و 
بمپترین نوع پر نج به حد وفور به دست می‌آمد» نیز خس بوزه و 
هندوانه به‌طور کلی پیدا می‌شد و گوشت مرغ به جای گوشت گاو 
و گوسفند. هر‌گاه دچار نار احتی می شد یم نسیم نیرو بخش در یا 


۵۵۸ ا . . ا ‏ سفرامة فریزد 
راسنگین می کرد پر اکنده می‌ساخت. علاو ه براین لذت می بردیم از 
دیدن يك رشته از مناظری که عظمتشان به‌و صف و بیان نمی کنجید 
و اگر چه دارای ویژگی مشابمی بودند اما از نظر شکل و تاأثیر 
با هم تفاوت داشتند. کوهپا با «کس»ها"" و قسمتبائی از کوه 
که کم کم باريك می‌شود و ستیغہا و پر تگاهہائی که اشکال مختلف 
داشتند تا ارتفاعی پسیار در دست چپ ما دیده می‌شد‌ند و بر خی 
از آنپا پوشیده از جنکلمپای باستانی بودند که شاخ و بر گت پر بار 
و انبوه آنپا اکنون نخستین نشانه‌ها یعنی ر نگمپای خزانی را نشان 
می‌دادند و پاره‌ای دیگر از کوهما لخت و برهنه تا ابرها قد 
پر افراشته و به‌شانه‌های خود تکیه کرده بودند. گفتی که از هوای 
سست و پژمرده و فر‌سوده» خسته شده‌اند. کودالمپای اسر ار آمین 
عمیق که ترس و وحشت فی‌اوان را به ذهن فرا می‌خواند تضاد و 
تباین داشت با منظرء روستائی که گہگاه در کنار شالیزاری سبن 
دیده می‌شد . در سمت راست دریا بود که می‌بایست «اقبا نو س» 
بوده باشد ‏ زیرا چشم‌انداز سطح آن بی‌کران بود. اقیانوس 
چاویدان» اقیا نوس پیوسته متنوع که من شيفتة آنم همچنانکه 
لردبایر‌ون در تمام عمس خود شیفته آن بود» اقبانوس بی‌پایان» 
بی‌پایان به قدر اختلافی که بین ما هست. دریا در آنجا آرمیده بود 
و با رنت نیلگون در عین عظمت و آرامش امتداد يافته بود. در 
زیر گر‌مای نیمروز آسمان - یا در شکوه غروب آرام به خوشه‌چینی 
رنکپا می پرداخت: 

«مانند هنگامی که گردن طاووس غرورانگیز ترین رنگت 

ياقوت ارغوانی را به خود می‌گیرد و فر و شکوه زمردین 

آن را می‌پو شا ند !» 
یا باشلاق امواج سبز و درخشان ساحل را با زمزمه‌ای خشن 
می کو فت» ای یت ی صدای دوستی 
آشنا. 


۴ وون کس ست صخره پر شیب ناهمواره با قسمت پیش‌آمدهای از يك 
صخره (فرهنگت اصطلاحات جغرافیائی). - م. 


نامه شانزدهم ۵۵۹ 


- اما صرف نظر از به‌کار بردن اين «سبك و شیوه مر‌کولی»۱ 
باید گفت که چیزی زیباتر از دریای ماز ندران نیست که رنگی 
سبن روشنی دارد» به خصوص در صبح وغروب» هنگامی که ر نگمپای 
پر تقالی و آتشی یا بنفش و طلائی درهم می‌آمیز ند و در رنگت 
پاک امن وه ای بای ایا د يك روز صبح من بیش از 
مواقع عادی ت تحت تأثیر این افسو نگری و اقع شدم. سییده دمی با 
شکو ه یو ۵ . آفتاب از در یا چون گو نی آتشین پی‌می خاست اما با 
تشعشعی. چنان ملایم که قا بل رو یت بود» در ميان تو ده‌ای از ابر 
های پنفش که گہگاه از میان قرص خورشید. سبك می‌رفتند و 
رنگت تند پر تقالی که مانند گردی روی آن پاشیده می‌شد همچنانکه 
خورشید از افق بالا می‌آمد محو می‌ کشت و به رنگت مرواریدگون 
توصیف ناپذیری در می‌آمد که با ر نگت لاجوردی آسمان پالای سر 
بسیار متناسب و سازگار بود. پاره‌های ابر کمپربائی رنکت با 
سایه‌های گسترده و پردامنه اما رقیق بالای سرمان مو ج می زدند و به 
صورت پاره پاره‌هائی در می‌آمدند که آسمان را می‌پوشاندند و 
لبه‌های آنا دارای روشنائی‌ای پیش از روشنائی خود خورشید 
بود. در پائین» دریا چنین می نمود که بی‌اعتنا به شکوه آتشین معلق 
پر فراز سر خود است و رنگت آبی مسلایمی را نمایش می‌داد که به 
صورتی بسیار زیبا با آن رنگہای درخشان در تضاد پود اما هی 
موجی که هوا پا مختصر چین و شکن دادنی در سطح آن پدید 
می‌آورد از درون دریا رنگت زیبای ارغوانی و پن‌تقالی «مشرق» 
را منعکس می کرد در حالی که خود خورشید جاده پہن آتشینی را 
از وسط دنیای امواح تا جلو پاهایمان می‌گسترد. ‏ ۱ 
علت این پدیده نسبتا شکفت‌انگیز نسیمی نامحسوس بود که 
از سوی خاور می‌وزید و مختصر پیج و حلقه‌ای روی آب بلند 
می کرد و جانب غر بی امواج کوچك را به ما نشان میداد و رنگت 
ای ان ی ها ی ا 
و کود امواج چندان فرو نرفته بود که نامرئی شود و منظره‌ای 
(اگر چه نه چندان کامل) از انعک‌اس آسمان تابان مشرق را در 


vein ۰۵‏ ومزمرر هر کول نام پپلوان اساطیری یونان است. - م. 


۶۰ سفر لامة فر بزر 
براپر نظرمان پدیدار می‌کرد. نور قوی آفتاب بر دیکر روشنائیہا 
چیره شد و آن انعکاس قوی را که وصف کردم به وجود آورد. تو 
می‌توانی که شرح این مطلب را بہتر درك کنی» اگر هنگامی که 
دریا را نسیمی تند متلاطم کرده باشد دیده بان > نسیمی که از 
سمتی که آفتاب غروب می‌کند وزیدن گرفته باشد. اما بگذار که 
پیشروی کنیم و ک نه در ساحسل ريشه می‌دو انیم و آفتاب داخ 
می شو ۵ . 

هنگام سفی کردن در این صفحات عادت ما بر آن بود که دو 
ساعت قبل از طلوع آفتاب اسبہا را زین کنیم و بارها را ببندیم 
و سپس چہار پنج ساعت حرکت کنیم و آنگاه پس از یافتن جائی 
مناسب که آب و درخت و سایه و چراگاه برای اسیمپا داشته باشد 
دوساعتی برای رفع خستگی آنبا و خودمان توقف می‌کردیم. من 
فرش خود را زیر درختی پپن می‌کردم و آب را می‌جوشاندم و 
چای دم می‌کردم و به راحتی صبحانه می‌خوردم. کسان من عموما 
به خرج من وسایل خورد و خوراك خود را فراهم می کردند و اسبہا 
در کنار ما مشغول چریدن بودند. ما دوباره سوار می‌شدیم و تا 
منزل دیگی راه طی می کردیم و بسته به مسافت و سختی راه تا 
ساعت سه. چہار یا پنج بعد از ظبر به مقصد می‌رسیدیم. در وقت 
مناسبی که می توانستیم اقامتگاهی در دهکدهای با در کنار بر ی 
که علف در آنجا فراوان بود بيابيم. در کنار در یا خرمگسہای 
در شت کمتس مزاحم ما بودند و گرچه به قدر کافی پشه داشت 
چندان مقاومت ناپذیر نبودند که من انتظار داشتم. اما من برای 
محافظت خود در پرابر آنہا حجابی از گارس ابریشمی سياه تیه 
کرده پودم که به چمپره خود ببندم و این پیشنپاه خو بی است برای 
تمام مسافران اما در واقع ما و پشه‌ها چنان دوست قدیم یا بہتر 
است بگویم دشمن یکدیگ بودیم که من نسبت به حملات آنہا 
بی‌اعتنا بودم. خوشبختانه هوا تا نیمه راه رشت همچنان خشك بود» 
هرچند با وجود تمبدید آسمان تنپا دو رگبار سنگین داشتیم و 
این هر دو شب هنگام که در منزل بین راه بودیم اتفاق افتاد. باید 
در آنجا پودی و مي‌ديدي که چطور هم ما از دست این رگبارها 


نامه شانزدهم ۱ ۵۶۱ 


در رفتیم و اما من اقرار می‌کنم که .از خیس‌شدن به این تر تیب 
تنش دارم» تقریباً به همان قدر که گر به نفرت دارد. یکی دیگر از 
مزایای هوای خشك این بود که ما در راه خود کمتر گل و لای 
داشتیم و رودخانه‌هائی که در زمستان و بہار تقریباً غير قابل 
عبور است اکنون همه به آسانی گذر کردنی بود» از این‌رو ما هنگام 
عبور از آنپا از خطرات و تأخیرات بسیار جستیم. 

این بود طرز سفر کردن ماء در طی مسافرت هفت‌روزه‌مان 
به اقامتگاه قدیم من یعنی رشت حوادث متنوع کمتر روی داد. صبح 
روز سوم پیش از فجر همچنانکه من سواره پیشاپیش کسان خود 
می‌رفتم و آنان با سرهائی که تکان می‌خورد از عقب می‌آمد ند 
ناگہان به تودهٌ سیاهی بر‌خوردم که در نور ماه به زحمت قابل 
تشخیص بود تا اینکه به آن نزديك شدم. معلوم شد که هفت هشت 
تن مرد دسته جمعی روی ساحل مر تفعی از شن خوابیده‌اند» در 
محلی که مسلط پر دو جاده بود» یکی در کنار جنگل و دیگری در 
کنار دریا قرار داشت. به محض اینکه به آنان نزديك شدم از جا 
جبپید ند و چون گمان کردند که تنا هستم دو تن از ایشان جلو 
آمد ند تا عنان اسبم را بگیر ند. منظره تپانچه‌ای که به محض دیدن 
آنپا کشیده بودم در حالی که چخماق آن را بلند کرده و تپانچه را 
در خط مستقیم آمادةٌ عمل گرفته بودم آنان را مردد کرد و عقب 
رفتند اما همه گرد هم آمدند و ظاهراً در انديشهة حمله‌ای بودند 
که کسان من‌که به‌آنجا رسیده‌بودند جلو آنان را گرفتند. یکی از 
آن مردان سوتی زد و فریاه کشید که باعث شد هفت هشت تن 
بیشتر دوان دوان از جنگل بیرون آمدند تا به یاران خود ملحق 
شو ند. اکنون کار وخیم می‌نمود» پس دست به تفنگت خود بردم 
که از دیدن آن و از نگاه کردن به توکی‌هایم خیالشان راحت شد. 
آنان دور هم چمع شدند اما رو به جلو حرکتی نکردند. من با 
صد‌ای بلند به نوکی‌ها گفتم که مواظب باشند که آن جماعت دزداند 
و همینکه جلو آمد ند عقب رفتم تا از حمل ناگپانی آنان مانع 
شوم یا حمله‌شان را دفع کنم. با اینبمه اکنون به نظر می‌رسید که 
چنین خیالی را از سر بدر کرده‌اند. آنان همچنان په ما ناه 


۵۶۲ سفرنامة فر بزر 
می‌کردند اما همچتانکه از کرانماسه*" گذشتيم و از انظار آنان 
پنہان شدیم دیکر اثری از آثار ایشان ندیدیم. ۱ ۱ ٠‏ 
این آقایان عبدالملکی بودند. طایفه‌ای از دزدان معروف و 
مدعی که در کوهستانپای اینجا ز ندگی می‌کنند و در گروهپبای 
مختلف برای چاپیدن مسافران و کاروانبای کوچك از کوه فود 
می‌آیند . به ندرت دست به جنایت می‌زنند و فقط مردم را لخت 
می‌کنند و اگر ام‌وز تصور می‌کردند که آنقدر قوی هستند که 
بتوانند قصد غارت ما را بکنند می بایست با آنان جنگیده باشیم اما 
آنان مایل نیستند که با تفنکدار و سوار سروکار داشته باشند. 
صبح روز چپارم از سخت‌سر"" که نقطه‌ای زیبا و پرتگاهی 
است کنار آب"" گذشتیم و در آنجا رشته عظیمی از کوھهہا پایان 
می‌گیرد و مرز میان مازندران و گیلان آغاز می‌شود و بدین‌گونه 
من شمر‌ستان نخست را ترك . از آنچه در تسوصیف آن 
ممکن است کسی مستعد این تصور باشد که مردم آن سامان باید 
بد بخت و بیچاره و خرد و قد کوتاه و رنجور و بیمار باشند با 
پیکر‌هائی ضعیف و قدرت جسمی و روحی اندك. اما این امس پا 
قق ی ls‏ . چرده" ' ماز ندرا نیا ئی که در ماهمای 
گرم پا ٹینتں از کو همپا به‌س می بر ند بی شك زردتر و رنگت پریده تر 
از مرن ایران علیا است اما خود مردم به طور کلی و په نحوی 
جالب نظر درشت اندام و خوش تر کیب اند با چپرههاتی پیش از 
حد عادی زیپا. در پارفروش چند بچۀ کو توله و کژآفریده ۲ بودند 
اما در جاهای دیگر حال بدین منوال نبود. کودکان زیا بودند به 
خصو ص دختر ان که لطافت سیمای آنان قابل توجه بود و نیز از 
آن زنان که پر‌حسب تصادف عده‌ای از آنان را در شر و روستا 
۶ ک‌انماسه (صووال جروو پشته‌ای از ماسه در دریا پا رود که هنکامی که آپ 
پائین رود پدیدار می‌گردد. (فرهنگت اصطلاحات جغرافیائی). سم 
۰۱۷ سختسر همان رامس امروزی است» در ضمن مولف سخت‌س را به 
RR E‏ سم 
. ترجمۂ رازن که در فر‌هنگت اصطلاحات جف‌افیائی پر ای آن 
نت کا 
٩‏ چرده به‌فتح اول» ر نك چیره و پوست مانند سياه چرده. سم 
۰ به‌جای «ناقص‌الخلته» به‌کاد پرده‌ام. س م. 


نامة شانزدهم ۱ ۵۶۳ 


دیدم و تق ییا تمام آنا ئی که جو أن بود ند صاحب‌جمال می نمود ند . 

عقل و هوش مازندرانیہا را بقیه هموطنان آنان تاچیز 
می‌شم ند و «هو» می‌کنند» همان کاری که یونانیان با مردم 
بئوسیه!۲ کرده و آنان را به کودنی و وحشیکری نسبت داده‌اند اما 
من می‌پند ارم که دلایل کافی برای این کار ندار ند" . آنان را 
ماز ندرانیمپای یابو می‌خضوانند» لقبی که دو معنی دارد زیا 
مازندران در حقیقت به داشتن نسلی از یایوها یا اسبای کوچکی 
که قدرت و تحمل آنا شہرت دارد بلند آوازه است. روستائیان 
آن سامان به یقین ذکاو تشان کمتر از آن مردم عراق"" است که در 
روستاهای نزديك شاهم‌اهمپا ز ندگی می‌کنند اما من در آنان 
نشانه‌های کودنی خارق‌الماده ندیدم. از نظر مصالح شخصی خود 
به حد کافی پا هوش بودند و برای دانستن این نکته دلیل داشت, 
و البته از نظر کنجکاو بودن آنان عقبتر از همسایگان خود نیستند. 
ما به مردمی بر نخورديم که وضع راه را از او پر‌سیده باشیم و او 
نپر‌سیده باشد که از کجا می‌آئیم و به کجا می‌رویم و کار و کاسبی 
ما چیست» درست مانند کو هستانیبای اسکاتلند که می پن‌سند : «و 
شما اهل کجا پاشید آقا؟» و هنگامی که شبانگاه به منزل خود فرود 
می‌آمدیم گاهی چنان جد[ از ما باز پر سی می کرد ند که سخت مایۀ 
سر گرمی من می‌شد و من گاهی نقشه آنہا را نقش بر آب می کردم» 
به وسیلۀ حالت احتیاط کاری مرموزی که به خود می‌گرفتم که 
سوال کننده را غمگین و آتش کنجکاوی او را مشتعل می‌کسد. 
گاهی - اما به ندرت اتفاق می‌افتاد که بازپرسی با لحنی نزديكت 
به گستاخی صورت می‌گرفت که نیاز به سرز نش داشت و به طور 
کلی من در پایان کار با آنان دوست می‌شدم. چگو نه؟ با نشان دادن 
آنچه داشت تا بنینند که اسر‌اری در کار نیست و چیزی را پنپان 
نکرده‌ایم جن اينکه خواسته‌ايم با آنان شوخی کنیم. 

۱ (که بها نگلیسی تلفظ می‌شود بیوشا) در یونان باستان به ناحیۀ 
مر‌کزی یو نان اطلاق می‌شده است. ب م. 

۲ این نسبت‌ها و لقب‌ها که در مورد مردم بسیاری از شر های ایران به‌کار 
رفته یادگار دوران جپل و بی‌خبری است. ب م. 

۳ مراد همان عراق عجم است يا به‌قول مولف اراك ة] . م 


2۶۴ سنرامة فر بزر 


یك نکته در مورد این ماز ندرانیپا این بود که هرگز نتوانستم 
معنی آن را پدانم و آن نارضائی ایشان از راهنمائی ما از منزلی به 
منزل دیگر بود که به هیچ شرطی حاضر به این کار نبودند. ما 
معمولا هنگام غروب به محض رسیدن به منزل شبانه راهنما طلب 
می کردیم. موضوع مورد بحث واقع می‌شد و معمولا شخصی بر ای 
عرضه کردن خدمت خود قدم پیش می نہاد و از او خواهش می 
کردیم که شر‌ایط خود را بگوید: جواب کلی این بود: اوه هر‌چیزی 
که باشد» هر چه میل داشته باشیم. او از خدمت کردن به آدمہائی 
مثل ما خیلی خوشحال می‌شود حتی در مقابل هيچ‌چیز» اگ این 
کار موافق دلخواه ما باشد. این پاسخح پیوسته مشکوك بود. به‌ز ودی 
بر ما معلوم می‌شد که مردك پست ناکس ما را مسخره می‌کند یا 
می‌خواهد گول بز ند. پس اصرار می‌کردیم که مقدار دستمزد خود 
را بگوید که معمولا مبلفی گزاف بود و پس از ذکر آن دیگران نیز 
حاضر می‌شد ند یا خود او مبلغ را کاهش میداد و به حدی می‌رساند 
که قابل قبول می‌شد. پس‌از پایان گرفتن این کار مرد را راهنمائی 
می‌کردیم که آماده حر کت بباشد و اگر یابوئی دارد آن را 
پیاورد و گر نه پیاده بیاید به محلی که در آنجا اطراق کرده بودیم 
و با دارو دسته ما بخوابد. حتی گاهی با این تر تیب موافقت و در 
دیگر مواقع تنپا قولی داده می‌شد. اما در هر مورد وقتیکه تصور 
می‌شد که همه کارها حل و فصل شده است یا رو دزدانه به چاك 
می‌زد (معمولا در حوالی نیمشب, در وقتی که هميشه برای شرو ع 
مذاکر ات جدید دیر بود) بعد از آوردن هزار عذر و بپانه که‌قضیه 
به این ختم می‌شد که بگوید نمی‌تواند بیاید. گاهی تنہا راہ اعلام 
چنین تصمیمی این بود که هنگام صبح حاضر نمی‌شد و مارا 
« با و تن | کر در جای خود می کاشت» . 

بین کلارستاق و رشت این بازی را در می‌آوردند. گاهی موفق 
به پیداکردن راهنمائی می‌شدیم و گاهی پس از صرف چند ساعت 
بیببوده برای یافتن راهنما مجبور می‌شدیم که با قبول هرگو نه 
مخاطره بی‌آن به راه بیفتیم. آخر این کار را از آن جہت انجام 
تمی‌دادند تا بغو اهند هی بهه بیشتی گوش ما را ببر ند یا بیایند جلو 


نامة شانزدهم ۵۶۵ 


و شرایط خود را سنگینتر کنند و ما را زیر فشار بگذارند. این 
اشخاص بدون يك کلمه حرف زدن راه‌شان را می‌ کشیددند و 
می‌رفتند. حتی اگل مبلغ بیشتری به آنبا پیشنماد می‌شد رد 
می‌کردند. منشاً این عمل نیز ترس نبود - مانند آنچه در خراسان 
و عراق پیش آمده بود و من شاهد حقه‌بازیببای مشابمی بودم س 
یعنی بیم از اینکه ممکن است مسافران پول راهنما را بر بایند . 
در این صفحات (ماز ندران و گیلان) خانبا و نظامیانی که به مردم 
فشار می‌آور ند و چیزی به آنان نمی‌دهند نادراند. سر بازان نیز از 
این‌جا نمی گذر ند و معدوداند اشرافی که به راهنما نیاز داشته 
باشند و مردم همیشه شاهد عینی بودند براینکه در هر روستائی 
راهنمائی که از دهکدء قبلی آمده بود مزدش را از روی صداقت 
و امانت. تمام و کمال پرداخته بودند. ما در واقع ممکن بود تصور 
کے که نیت ان اا وت رور رل اس که مگیم 
است اشخاص با نہایت اشتیاق در هوا بقاپند یعنی کسانی که 
روزی شش پنی هم به دست نمی‌آوردند. اما قضیه از این قرار 
نبود و ما پاك متحیر بودیم که اسم این کار را چه بگذاريم. 

و اما خودیسندی و حرص و طمع» افسوس! در کجا می‌توان 
چنین چیز‌هائی ندید؟ در واقع مردم آشکارا چنان مصمم بودند که 
از قبل ما حداکش استفاده را حاصل کنند که عاقبت به همان تد بیر 
متوسل شدم که گاهی در اروپا (منبای بریتانیا) بدان عمل می‌شود 
یعنی قبل از تخلية بارها شرو ع کنیم به چانه‌زدن. این کار گاهی 
به نحوی جالب توجه با کامیابی همراه پود اما مواردی هم پیش 
می‌آمد که دهاتیبا از پذیرفتن یا تبیا وسایل برای ما به هر شرطی 
که پیشنہاد می کردیم تن می‌زدند و ما را مجبور می‌کردند که به 
«محله» دیگری برویم. ۱ 

برای آنکه سخنان خود را در بارة ماز ندرانیان به پایان رسانم 
می‌گویم که آنان مردمانی آرام و بی‌آزارند اما سر بازانی دلیر و 
خوب و با تفنگپای فتیله‌ای تیراندازانی ماهراند. و دوازده یا 
چارده هزار سر‌بازی که این ولایت برای حدمت در قشون شاه 
آماده می کند از جمله سپاهیان معتمد و مو ثقی هستند که ماز ندران 


۵۶۶ ۱ سفرنامة فریزه 


ی ان یر بای می‌گریند که شاه فعلی یا شاید بیتی است 
گفته شود عموی او مرحوم آقا محمد‌خان در هنگام رویاروئی با 
خطر واقعی در میان قراچوقی‌ها"" یا سیاه‌جامکان لاریجان و توابع 
آن می‌خوابید و شاه آنان را پیر آهن تن شاه می خو اند . یا به خاطص 
داری که راهنمای بجنوردی من چه لافپائی می‌زد؟ 

لباس ماز ندرانیپا در این فصل گرم چنانکه آنان را دور و پر 
خود در حر کت میدید یم به طور کلی عبارت بود از شلوار کر باسی 
آبی یا پیراهنی از همان قماش یا از چلوار سفید معمولی و يك 
عرقچین خشن موئی یا غالبا عرقچینی که از چیت ساخته و آن را 
متناسب با استطاعت صاحبش بخیه زده و زینت داده‌اند» يك 
ارخالقه یا جلیقه‌ای که معمولا روی چوبی پرشانه می‌افکنند و 
به تن نمی کنند. همان چوپ خرجینی را که از علف یا نی بافته‌اند 
و محتوی لوازم صاحب آن است نگاه می‌دارد یا اگر او به بازار 
می‌رود آن را پر می‌ کند از چیز‌هائی که می‌تواند بفر‌وشد. در دست 
راست خود یا فرو کرده در کمر خود همه آنان دسقاله یا دستقاله) 
فولادینی همراه دار ند تا با آن راه خود را در جنگل بکشایند. این 
تنہا سلاح روستائی عادی است زیرا ماز ندران به خودی خود 
سرزمینی آرام است اما بدون این سلاح او به زحمت می تواند راه 
خود را از میان دوستان و محافظان پہلوان خود یعنی خار بن‌ها 
بکشاید. طبقات بالاتر مردم لباس معمولی ایرانی را می‌پوشند. - 
پس تو ای ماز ندران بدرود باش. 

79 ۲ اوت که پس از 
شبی که باران ما را خیس کرده بود به سلامت وارد سرزمین گیلان 
شدیم و به نخستین شمپر آن رودس رسیدیم. در اینجا کوهپا عقب 
می‌رو ند و جنگل کمتر می‌گردد و فضای سرزمین بازتر می‌شود و 
در گیلان کمتر آن احساس خفگی را داشتم تم که در ماز ندران بر من 
سنگینی می کرد . ی ی 
و آسمان» دریا بود و روشنائی. روح آزاد بود و جان رقص کنان 


۴ در اصل ععع1:2200 که شرح آن گذشت. - 
۵ یا بنا به ضبط مضحك موّلف اولکالوك ۰۱0116۵1 - م. 


نامة شانزدهم ۱ ا ۱ ۵۶۷ 


و گوئی از هر قیدی آزاد شده بود. آیا تو این دگر گو نی روانی را 
هنگام انتقال از اندوه و ملال و قید و بند به آزادی و هوا و نور 
احساس نکرده‌ای؟ شنہا پمپن تر و سخت‌تر بود و ما با راحتی بیششص 
راه می‌پیمودیم و ساحل همچنانکه از کنار آن می‌ گذشتيم پر پود از 
گروه دهقانانی که همه لباسبای روزهای تعطیل خود را پوشیده و 
ارخالق به دوش افکنده بودند زیرا روز بازاری بود که در نو بتہای 
معین بر پا می‌شود و تمام مردم به سوی آن می‌شتافتند. ۱ 
همینکه به صحنه عمل نزديك شدیم» آلو تکپای موقتی را که 
با شاخ و علف ساخته شده است و در تمام ساحل پر اگنده بود 
دیدیم» مأنند غرفه‌های اسب‌دوانی در وطن, و در آنبا خوراکیمای 
گوناگون فروخته می‌شد يا دادو ستدهای جزئی انجام می‌گر‌فت. 
توده‌هانی از شیرینی‌ها و هندوانه‌ها را در ساحل روی هم چیده 
بودند که هر رهگذری را وسوسه می‌کرد» در حالی که صاحبان آنا 
با ستودن شیرینی و طعم آنپا نظر مردم را به کالای خود جلب 
می کرد ند» غالبا کردار را با گفتار مناسب و نمونه و مثال را به 
قاعده و قانون می‌افزودند» چگو نه؟ با بلعیدن تکه بزرگی از آنہا 
که به همین نیت بریده بودند. در همه جا حرکت و جنبش بود. 
کدخداها و ریش‌سفید‌های روستاها سوار يابو های خود شده بود ند 
و برخی از آنان زنہای خود را بر پشت و جمعی بچه‌های خود را 
در جلو سوار کرده بودند. بسیاری از ژزنان دیده می‌شد ند که به 
تنپائی سواری می کردند و همراه مردی بودند که یابوهای ایشان 
را هدایت می‌کرد و اینبا به اقتضای مورد نشانه پایة بلند یا 
پست بود زیرا آن مرد گاهی شوه حساب می‌شد و زمانی نوکر. 
این با نوان غالبا «رو بنده»‌ها یاحجایبای خود را برای هواخضوری 
بالا زده بودند و همینکه مرد غریبه‌ای به آنان تزديك می‌شد پائین 
می‌کشید ند . اما من مشاهده کردم که این کار را به طورکلی زنان 
مسن سریعتس انجام می‌دهند و حال آنکه «گاهی» زنان جوان و زیبا 
در جمع و جور کردن چادر خود تا حدی دچار مشکل می‌شدند و 
اجازه می‌دادند که يك جفت چشم تابان یا دهانی زیبا دیده شود. 
اما من باید درباره زنان ایرانی به جکم عدالت و انصاف رفتار کنم 


۵۶۸ سفرنامة فر یزد 


و بگویم که این پنہان کردن چہره امری چنان عادی و طبیعی است 
و چندان با افکاری که دربارء آداپ‌دانی و فرو تنی دار ند در آميخته 
و در ذهنشان رسوخ يافته است که به راستی کمت به زنی شایسته 
و محجوب ولو در جای خلوت بر می‌خوری که به محض نزديك شدن 
غریبه‌ای يك لحظه از حر کت طبیعی رو گرفتن غافل پاشد. 

همچنانکه به رودسی نزديك می‌شدیم به ازدحام مردم افزوده 
می‌شد و برای نخستین بار لباسپای «شیك» تر گیلانی یا طالشی را 
می‌دید یم که آمیخته با جامة «سنگین» تر ماز ندرانی سود همان 
ماز ندران که اکنون آن را پشت سر می نہادیم» هر چند لباس 
روستائیان قسمت سفلای گیلان چندان فرقی با لباس شہرستان 
خواهر‌خوانده‌اش یعنی ماز ندران ندارد. کوه نشینمپای طالش مانند 
گرجیبا یلوز خاکستری رنگی می‌پوشند که تا پائین سینه باز است 
و در دور کم تنگت و دامنش تا زانو می‌رسد. اما غالبا این بلوزها 
را داخل شلوارهای گشادی می کنند که در ناحیة مچ پا تنگت می‌شود 
اما قسمت عمده بالای آن گاهی قسمت پائین‌تر را در تضادی عجیب 
پا کمر تنگت و باريك و شانه‌های پپن قرار می‌دهد. در مواردی 
که چنین لباس کشادی به کار نمی‌روه به جای آن شلوار تیرهر نگی 
می‌پوشند که از کمر تا زانو گشاد و پائینتر از آن تنگت است. 
تصور می‌کنم که این لباس کرجی یا لزگی باشد. پیراهنی از 
ابریشم سرخ يا آبی که از میان بلوز یخه‌باز جلوه‌ای خوب داره. 
يك عرقچین که گاهی مخروطی و از چیت به رنگی باز یا از 
شال بسیار سوز ندوزی شده تیه گردیده و يك قمه یا دشنة گرجی 
که از کمر آویزان است لباس این پمپلوان پنبه‌ها را تکمیل می کند 
که معمولا از زیر دستان یکی از اشراف مملکت‌اند. 

ما در اینجا منظره‌ای غیر عادی تماشا کردیم. چند تن از زنان 
بی‌حجاب را دیدیم با لباسپای قشنگت و پرزرق و برق و عجیب و 
غریب - زیبا هم بودند اما نتوانستم بدانم که چه‌کسانی هستند 
و طایفه‌ای از کولیمپای قالابالابانلو*۲ که در دزدی گوی سبقت از 
همه ر بوده‌اند دم دروازه شیر اردوی کاملی برپا کرده بودند. 


۶ در اصل واورحطمم2[0211ع1 به‌احتمال قوی جزء اول کلمه ماھ (کیل) 
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خود شپر وقتیکه ما به بازارچۀ آن رسیدیم به قدر لباسپای محلی 
ایرانی پرزرقو برق و نمایش کالاها در هر دکان آن را چنان کرده 
بود واگرچه این منظره بسیار شکفت و ستایش‌انگیز نبود دست 
کم مطبوع و خوشایند بود. آن روز هم یکشنبه بود و با اندکسی 
پر و بال دادن به طایر تصور انسان می‌توانست خود را در یکی از 
روستاهای وطن بینگارد که همه مردم ازدحام کرده و به کلیسا رو 
آورده‌اند. اما این توهم به زودی از میان می‌رفت زیرا به جای 
« بانگت ناقوس به کلیسا رفتن» انسان از شنیدن غرش بوق درویشی 
که در آنجا بود از جا می‌پرید و صدای بلند «خنده نخودی» جوانان 
با آن هیبت و وقار و حجب و حیا و متانتی که در چنین مواردی 
بر ما غلبه می‌کند وجه مشت کی نداشت. و اما درویشان من هر‌گن 
چنین اجتماعی ندیده بودم و به جای يك درویش ما بیش از صد 
تن در بازار دیدیم و چون به‌میان جمع رفتیم دیدیم که «پیر»ها را 
«مرید» ها درمیان گ‌فته و به‌دنبال آنان روان‌اند. 

ما در اینجا چاشت خوردیم و از کرانهة دریا دور شدیم و شروع 
کردیم به‌راه‌پیمائی در آن‌سر‌زمین ازطریق «سنگفرش» شاه‌عباسی 
تا بر‌سیم به لاهیجان» شم دیگری که قصد داشتیم شب را در آنجا 
توقف کنیم. اما تقدیر موافق تدبس نود ما راه خود را گم کردیم 
سب کاری که به آسانی در گیلان اتفاق می‌افتد - و پیش از آنکه آن 
را بيابیم وقت زیادی تلف کردیم» چندانکه دیدیم کار عاقلانه آن 
است که شب را در لنگرود اطراق کنیم که شمپری است در حدود 
هشت میلی ۱۳ کیلومتری) رودسر و درست در نیمه راه لاهیجان. 
پیش از شیوع وبا رودسر جای مہمی بود اما آن بیماری شم را 
از سکنه خالی کرد. از این‌رو من چندان چیزی جز خرابه‌ها و 
بازاری ندیدم که کالائی محقر در آن انباشته بودند» با يك 
کاروانسر! که بازرگانانی که از راه دور برای خرید ابریشم 
می آمد ند در آن منزل می کرد ند . و اما ما در رواق مسجدی پاکیزه 
جای گرفتیم و هنوز در آنجا مستقر نشده بودم که فسوجی از 


مب همان قالا (به‌ترکی قلمه) و جزء دوم «بالابان» به‌معنی طبل و جزء سوم «لو» از ادات 


تست تفت ۱۳ 


۵۷0 سفر امه فر پزد 


خبر گیر ها و بیکاره‌های محل ناگہان بر من حمله کردند و به تکرار 
هزار سوال احمقانه پرداختند تا اینکه ناچار آنان را با چند جواب 
تند ساکت کردم. با اینہمه چند تن در میان جماعت بودند ‏ همه 
بازر‌گانانی که ایشان را معاملات قماری و سفته‌بازی به آنجا 
کشانده بود و از ایشان پاره‌ای اطلاعات سودمند به دست آوردم. 

سرزمین پیر آمون لنگرود باز تر از قسمتبای بیشت ماز ندران 
است و مزارع برنج و باغمهای توت دلکشا می بود اگر باتلاقبای 
ملك و هو ای راکدی که آنما ایجاد می کند وجود نداشت. در آنعا 
جنگل هم بود که ما هنگام ورود به شمبر و خروج از آن در صبح 
روز دیگر که به سوی لاهیجان می‌رفتیم تماشا کردیم و اگر چسه 
ممکن نبود راه خود را گم کنیم چتان جنگی با مگسپای جنگل‌داشتيم 
که اسبمپای ما فر‌اموش نخواهند کرد مگر اينکه من اشتباه کرده 
باشم. جای شگفتی ثیست که در آنحا بیماری شیو ع داشته باشد و 
طاعون همینکه به این جاهای کثیف و انبوه رخنه‌کرد چنان کشتاری 
به راه اندازد. جای تعحب است که با این و صف طاعون از آن ديار 
ر خت بیرون می کشد و اکنون می‌پندارم که لااقل سه سال است که 
کاملا در گیلان و ماز ندران و به‌طور کلی درایرآن متوقف شده‌است. 

ما صبحانه را در لاهیجان خوردیم که روزگاری به داشتن 
پانزده‌هزار مردم مغرور بود. اکنون چقدر جمعیت دارد» نمی‌دانم 
اما من سواره از کوچه‌هائی گذشتم که به ویرانی افتاده و غرق 
در گیاهان هرزه شده بود و از پازار عبور کردم که مردی متوجه 
کر مرا به اینکه «در دکانبا علف می‌روید». و به راستی در جائی 
که پازرگانان می‌نشستند و از زیر آستانۀ درهای بسته به بیرون 
نگاه می کر‌دند علف انبو هی رو ئیده بو ۵ . لا هیجان بیش از آنچه به 
شر شباهت داشته باشد مانند جائی بود که استخوانمای مردگان 
را توده می کنند. اما تجارت - عشق آدمی به کسب منفعت-عامل ممم 
افزایش جمعیت است و ابریشم گیلان چنان مایدٌ وسوسه است که 
در مقابل آن نمی توان مقاومت کرد. راست است که سکنۀ سابق در 
گذشته بودند اما دیگر‌ان به شپر روی آورده بودند و چیزی‌نشواهد 
گذشت که باز ار های لاهيجان و لنگرود دوباره با بازرکانان 


نامة شانزدهم ۱ ۵۷۱ 


پر جنب‌وجوش آگنده خواهد شد. امروز روز بازار یا هفته بازار 
بود و محل بازار نسبتاً پر ازدحام اما بقیه کوچه‌ها چنان خلوت و 
یی ار وی وی با بای امن و نی سر ای 
که راه رشت را به من نشان دهد. 

راه پیمائی از لاهیجان تا رشت طولانی و خسته کننده بود. راه 
از میان بیشه‌های توسه پا جنگلہائی از همان درختان پوشیده از 
تاکپا یا از میان شالیزارها و باتلاقبای پر علف می گذشت اما 
آنقدر آب و چندان دشواری که در سفر قبلی در این راه دیده بودم 
این بار ندیدم و اما سفید رود که در آن هنگام سیلابی پہناور و 
جوشان و خروشان بود و با وجود خطر بسیار و تأخیر در حرکت 
از آن گذشته بودیم اکنون اسببپایمان از آن که به‌صورت نمبری 
صاف و روشن در آمده و آبش مشکل تا شکمشان می‌ر سید عبور 
کردند. یك چیز به صور تی دردناك پیو سته جلب نظر مرا می کرد 
و آن پیش‌فت سریع خرابی و شکستگی بود که حتی از هنگام سفس 
قبلی من شامل حال تمام چین‌های استوار و سودمندی شده بود که 
مایة تسمبیل حر کت مسافر می‌شد. آخرین نشانه‌های سنگفرش شاه 
عباسی به سر‌عت محو می‌گشت. پلبای بزرکت آن که از آجر و 
ساروج ساخته شده بو د در ست‌از و سط طاقرافر سو ده‌شده بود و انا 
را با ناشیگری و خامددستی ترمیم کرده بودند. چگونه؟ به وسیلۀ 
انداختن کندءهٌ درخت در سوراخبا پا افکندن تیری بر روی آنہا 
و در بسیاری جاها يك رگبار کافی بود که وسیلة ارتباط محلی را 
با محل دیگر قطع کند. ام‌وز بااینکه هوا خشك بود تعجب می کردی 
اگر می توانستم به توصیف قطعاتی طویل از زمینبائی بپردازم که 
آگنده بود از گل و لای و آب که به بالاتر از کمر ما می‌رسید و 
ما با اسب از میان آنہا می‌گذشتيم با وجود این خطر که ممکن بود 
هر دو در آن فرومانیم. حال بايد دانست که تا وقتیکه طاعون 
نیامده بود گیلان از جاهای بسیار آباد شمرده می‌شد و حاکم آن 
منوچبپرخان به یقین یکی از آگاه‌ترین مردان و بمبترین حکمرانان 
در خدمت شاه است. اما بو غ ایرانی فقط باید صرف تبیه نان 
روزانه گردد و تعمیرات یکروزه تنپاکاری است‌که انجام می‌دهند, 


و و (- سفر نامة فر بزر 


هیچ کاری صورت نمی‌گیرد مگر به حکم ضرورت و تنپا در این 
حال نیز آن مقدار از کار را انجام می‌دهند که نیاز فوری را رفع 
کند» آینده را به حال خود می‌گذ‌ارند. با آن مثل عالی که ما از 
زمان نوجوانی شنیده‌ایم» «س‌چشمه شاید گرفتن به بیل ‏ چو پر 
شد نشاید گذشتن به پیل»۲۲ خردمندان ایران آشنا نیستند. 

من تنا در يك مورد به پیشرفت کامل در کارها بر خوردم که 
این اس نیز به سبب ناسازگاری با ویرانی کلی بیوده و سخیف 
می‌نمود. بنای پلی خوش ساخت بر رودخانه شمیرود*" در حال 
پیشرفت بود به خرج چه کسی؟ ندانستم. اما جای امیدواری 
است که آن فرد خیرخواه چندان عمر کند که این کار را تکمیل 
نماید» زیرا در غیر این صورت. هر قدر هم کار پیشرفت ک‌ده 
باشد آن را به حال خود رها می‌کنند تا رو به خرابی گذارد. 

آفتاب تقریباً غروب کرده بود که چارپایان خستۀ من سف خود 
را به پایان رساندند. هر روز که می‌گذشت نیروی خود را بیششسص 
از دست می‌دادند و لاغر تر می‌شد ند و دو تن از کسان من ام‌وز 
پیاده حر کت کردند. چارپایانشان به زحمت می‌توانستند تنہا 
حر کت کنند» از شدت کار سخت و گرما و گرسنگی. همچنانکه 
می‌گذشتم چشمم به چند نقطهٌ آشنا افتاد و بسیاری ساختمان‌ها را 
ديدم که در سابق دیده بودم و بی‌در نگث به یاد آوردم. اما یا حافظة 
من غیر قابل اطمینان بود یا تغییرات بسیاری رخ داده بود و شاید 
چیزی مر کب از این دو وجود داشت زیرا اخیرا دلایل فراوانی به 
دست آورده‌ام مشمر براینکه چگونه ممکن است جاهای غیر مہم از 
صفحه خاطر محو گردد. هنکامی که وارد شہر شدیم یافتن منزلگاه 
خصو صی دیر شده بود از این‌رو برای‌توقف شبانه به‌کاروانسرائی 
رفتم. هنگام صبح وزیر یا نایب منوچبرخان منزلی برایم تعیین 
کرد. خود خان بر خلاف انتظار من هنوز به رشت نر‌سیده بود. از 
همان منزل است و از همان صحنه اذیت و آزار در سفر قبلی است 
که دارم این سطر‌ها را به رشته تحریر می کشم . 

۷ شم معروف سعدی است. تر‌جماه مثل انگلیسی این است «يك بخیه زدن 
به‌موقع باعث صرفه‌جوئی در نه بخیه زدن است.» د م. 

» Shemeerood دراصل.‎ ۰۲۸ 


نامه هفدهم 
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۵ سپتامبر› رشت . 
س عل یل > 

چپار روز است که در اینجا هستم اما چیزی ندارم که برایت 
بگویم و تصور می‌کنم که چیزی وجود ندارد که دردناك نباشد. 
رشت مانند دیگر نقاط گیلان شمس ارواح است بااستخو ان بندی 
نیمه جانی از آنچه در سا بق داشت . نخستین صبح پس از ورودم 
دو تن که یکی از ایشان از قدیم مرا می‌شناخت به دید نم آمد ند. 
وقتیکه از این شخص سراغ یاران قدیم را گرفتم جوابش این بود: 
«در خصو ص هیچ کس سو ال نکن که هیچ کس ز نده نمانده». گفتم : 
«یسیار خوب اک دوستانم از دنیا رفته| ند می‌خواهم اقوام و اولاد 
و پسر‌ها و برادرهای آنہا را ببینم.» گفت: «هیچ‌کس زنسده 
نمانده» همه رفته‌اند.» گفت : «اما خضانه‌هایشان ب می‌خواهم 
پاتوقبای قدیم خود را ببینم» جاهائی که می نشستم و گپ می‌زدم 
(وقتیکه مہمان بودم) با صاحبخانه‌هاء, جاهائی را که مردمش با من 


۷ سفرنامة فريزر 
مر بان بودند.» گفت: «آنہا هم از بین رفته‌اند. همه خانه‌ها 
قر اب قاتا اکن بک کے س و اک بخ ان مدای 
که عادت داشتی در کنار آب قدم بز نی باید بگویم که این زحمت 
را نکش چونکه یك نقطه معین را هم نمی‌شناسی. همه‌جا خر اب 
است و پو شیده از جنگل .» 
اینہا بیاناتی غم‌انگیز بود اما تقریبا صحیح و من همچنانکه 
از کوچه‌های خلوت و از اطراف می‌گذشتم به یاد سخنان او تالیسی! 
افتادم : 5 
«پژواکہا و آهنگت ضعیف کامپایشان همچون صدای 
مردگان به گوش می‌ر سید.» 
من رفتم و از ميان پازارها قدم‌ز نان گذشتم. اکنون فصل 
خریدن و دسته‌کردن و صادرکردن ایسریشم است و بسیاری از 
کاروانسراها پر از بازرگانانی بودکه دست‌اندر کار این مشاغل‌اند 
و از این‌رو منظره‌ای که دیدم نسبتاً با روح و پرازدحام بود. در 
براپر هر حجره یا اطاقی نوعی ایوان یا فضای باز وجود دارد که 
مردم در زیر سایۂ بامہای پیش آمده آن می نشینند و در اینہا 
اشخاصی ازدحام کرده بودند که کلافپای ابریشم را امتحان می 
کردند و «گره و گلو له‌ها» را بر‌می‌چید ند و ا بریشمہای پاك‌شده 
را به اشکال مناسب بر ای دسته‌بندی کردن در می‌آوردند. اما این 
مردم همه بیگانه بودند و به ندرت یك گیلانی در میان آنان پیدا 
مبی شد . خلا ناشی از پروز طاعون مایة جلب عدء فراوانی از 
بیگانگان (غیر گیلانی) شده است. تجارت ابریشم چنانکه پیش از 
این گفته‌ام چنان وسوسه‌گر است که به رغم بیماری و مرگی که 
ممکن است در زیر آنہا کمین کرده باشند مردم را تطمیع و اغوا 
می‌کند. اما در بازار بزرگث که روزگاری آن را پر ازدحام دیده 
بودم نیمی بلکه دو سوم دکانہا بسته بود و بقیه را یا سوداگر ان 
خرده‌پای ابریشم تصرف کرده بودند یا دوره‌گردان و خرده‌فروشان 
چیت و قماش نضی و محصولات معمولسی کشور. چیزی از آن 
جنب‌وجوشی که به خو بی به یادداشتم باقی نمانده بود و در کوچه‌ها 


۱ زوونادنن این نام را در مراجعی که در دسترس بود نیافتم. - م. 


نامة هندهم ۵۷۵ 


به ندرت انسانی دیده یا صدائی شنیده می‌شد. در خصوص بعضی 
از کار گاه‌داران محل که معر‌ وف بودند تحشیو تحقیق کردم ۳ هیچ کس 
ز نده نبود - ساز نن‌گان همه از ميان رفته بودند. در واقع همینکه 
طاعون در خانه‌ای در گیلان راه می‌چجست به ندرت موجود ز نده‌ای 
را در آنجا باقی می‌گذ‌اشت. تمام اعضای خانواده را به دیار عدم 
می‌فی‌ستاد. در سفر سایق که در رشت بودم البته بیش‌از شصت‌هز ار 
جمعیت داشت و اکنون این رقم بین پانسزده و بيست هزار است» 
اعم از گیلانی و غیر گیلانی اما این رقم نیز مورد اطمینان نیست 
شاید به یاد داشته باشی که در سفر سابق من زخم پسری را 
که بچهُ قصابی به وی وارد آورده بود التیام بخشیده بودم و 
خویشان قصاب بسیار سپاسکزار شده بودند از اينکه او و ایشان 
را از عواقب جنایت نجات داده بودم . قصاب و همه خویشاو ندانش 
از دنیا رفته بودند. مرد پیر بزرگوار حاجی ملا پاپا که هرگاه 
لازم می‌شد من! راهنمائی و یاری می‌کرد و دلی پر از فضایل 
انسانی داشت نیز مرده بود. مرد جوانی که هنگام پر کردن تفنگت 
گلوله از ميان دستش خارج شده بود و کار او نومیدی به بار آورده 
بود و په خاطر او هر چه از دستم می‌آمد انجام داده اما او را با 
حالی سخت مخاصه‌آمیز ر ها کرده و رفته بودم› جر احتش التيام 
یافته بود و از شنیدن این مطلب تسلی خاطر حاصل کرده پسودم 
اما افسوس! او نیز مدتی بعد در گذ‌شته بود. از میان آشنایان 
سابقم تنمپا کسی که مانده ډو د مپماندار قدایم من حاجی‌میر اسما عیل 
حاکم کنو نی شیر بود. او که همچنان سرد و متکبر بود هرا مودبانه 
اما بدون ایر از یا وت رها ظاهر ی پذ ير فت»› در واقع نخست مرا 
نشناخت. او شرحی را که دیگران در بار مرکت‌ومیر و کم شدن 
جمعیت بیان کرده بودند تأیید کرد و اما و 
E E‏ تلا تا 
Epp E Eh hE‏ 
خوب و حتی بی نمبایت خشك می بوده است منقلب شد و ابر‌ها که از 
هنگام بیرون آمدنم از بارفروش روی سرمان از جائی به جائی 


2۷۶ سفرنامة فر یزد 
پرواز و با قله‌های جبال مغازله می کرد ند اکنون یکجا فرود آمد ند 
و آنا را با کفنی کبود پوشاندند و به صورت ر گبارهای سنکین 
" روی همه سرزمین منقجر شد‌ند. از شب دوم باران دائم به شدت 
باریدن گرفت و نشان داد که سر شو خی ندارد و از آن هنگام تا 
کنون ما هرگن روی آفتاب را ندیده‌ايم و به ندرت ساعتی هوا 
خوب بوده است. این امس وحشت‌انگیز است زیر ا مسلم است که 
بدین تر‌تیب راهمپا به زودی غیر قابل عبور خواهد شد. زمین به 
قدری خشك است که هرچه تاکنون باران آمده است جذب خواهد 
شد. و رودضانه‌ها هنوز چندان بالا نیاسده است که 
گذر ناپذیر باشد اما من رودهای گیلان را خوب می‌شناسم . از این 
گذشته انگیزه دیگری برای حر کت کردن دارم و آن بیماری یکی 
از نو کر‌های من است» نشانه‌ای از اثرهای آب و هوای گیلان در 
پیگانگان (مردم غیر گیلانی) در چنین سوقعی. نوکر ناخوش» 
آشپز نابکار من است که يك روز پیش از اینکه دچار تب و درد 
شود از او جد|ا شده بو دم ز پرا حاضس بود که بشت راه‌پیمانی 
کند. دیگری علائم بیماری را از خود بروز داده است» خود من نیز 
بله» پس ان‌شاءالله به هر قیمت که باشد - باران یا بی‌باران ب 
فرداحر کت خواهم گر‌د. به‌جای آشپزم سیاه‌پو ستی را یافته‌ام که به 
قول خودش جواهر حقیقی سیاهی است. نامش یاقوت" است. در از 
و لاغر است و می‌توان از او به جای ید کی چوب ماهیگیری استناده 
کرد اما در ضمن پلو مرا هم می‌پزد. 

۴ سیتامبر ۰.1۸۳۴ تبرین - الحمدلله! الحمدلله! شکر خدا 
عزیز» عاقبت صحیح و سالم به اینجا رسیده‌ام» هرچند آزار 
دیده‌ام اما بی‌مانع رسیده‌ام و آزاد از قید هوای مر‌طوب و گرم و 
خفه و موذی گیلان با مردابہا و جنگلما و تبہایش! - من به اینجا 
ر سیدهام که برای سو مين بار پناهگاه امنیت و استر احت است» آن 
هم پس از سض زيار تی‌خسته کننده. من درمیان دوستان و هموطنان 
خویشم. صداهای آشنا سی‌شنوم. سلاممپای صمیمانه ردو بسدل 


۲ موّلف به‌جای یاقوت. یابوت نوشته است! ‏ م. 


نامه هفدهم ۵۷۲۲ 
می‌کنیم و من از لذت پی‌حد و حصی ار تباط با کسانی پر همند 
می‌شوم که می‌توانند شريك احساسات من باشند و با من همدردی 
نمایند و در این مورد حاجت به کتمان‌واقعیات یا رعایت احتیاط 
ندارم خواه این احساسات حاعی از غم باشد خواه حاکی از شادی 
و ایشان می‌توانند و حاضر‌اند که با صمیمیت مرا راهنمائی یا 
از روی محبت پاری کنند. من نمی‌توانم که برایت شرح دهم که 
چقدر از این کشایش و آسایش و رفع نگرانی و تنبائی لذت‌می 
پرم» از آن فشار جسمی و روحی خسته‌کننده و مداومی که در این 
مدت چمارماهه مرا به ستو ه آورده است. 

من همچنانکه قصد داشتم در پامداد ۶ سیتامیر در ساعت نه 
بدون استثنا حرکت اولیه را در اینجا و آنجا په تأخیر می‌اندازه 
پا آشکار شدن بدی هوا مرا تقریباً تا حد نگران و عصبی شدن 
به هیجان آورده بود و می‌خواستم زودتر خود را از آن شر و شمس 
دارد که مرا از فراتر رفتن از محوطه شمپر ممانعت وجلو گیری 
عبور از سبزه‌میدان درست همان جائی که در سفر سابق در آنجا 
بازداشت شده بودم کاشف به عمل آمد که اشیاء مختلفی را در منزل 
#سبری پشت سر گذاشته‌ايم. با بی‌صبری منتظر ماندم تا قاصدی 
را که برای آوردن آنہا فرستاده بودیم بر‌گردد و من در خلال این 
احوال نقطه‌ای را که خوب به یاد داشتم می‌دیدم و در آتش ذفرت 
و بیزاری می‌سوختم و تو گوئی برای اینکه آبی به این آتش ريخته 
شود آسمانی که در تمام صبح گرفته بود باز شد و چنان رگباری 
فرو باريد که می‌توانست داغترین تبہا را قرو نشاند. چنان 
ریزشی که حال مرا به‌جا نیاوره زیرا به‌یاد رودخانه‌هائی می‌افتادم 
که در آن روز می‌بایست از آنپا بگذريم. با این حال سرانجام 
همه کارها رو به راه شد و ما حرکت کردیم و از بسیاری نقاط که 
به خو بی در طی ماجراهائی که بر من در این دیار گذشته بود 


۵۷۸ سفرنامة فر یزد 
به خاطر داشتم» گذشتم به خصوص چشمه آبی به نام اينوك ' که به 
بہانۀ دیدن آن دوازده سال پیش از شر فرار کرده بودم. نین به 
خو بی به ياد داشتم رودخانه‌ای را که در آن هنگام با يك کرجی 
کوچك از آن گذشته بودیم و اکنون مبدل به سیلابی خروشان گشته 
بود که با دشو اری آن را گذاره کردیم. رودخانه دیک مز احم‌تر از 
این بود» نه به جببت عرض و طول آن بلکه به سبب آنکه می‌بایست 
ده دوازده پار به کرات و مرات از آن بگذریم تا بر‌سیم به فومن» 
شمپر کی که می بایست نخستین «منزل» ما باشد. با اینپمه از تمام 
اینپا به سلامت و در موقع بسیار خوب گذشتيم و در مسجدی 
خراب منزل کردیم و هنوز چنان زود بود که امیدوار بودیم بتوانیم 
نیمشپ سفر روز دیگر را آغاز کنیم. 

اقدام به چنین کاری در شب تار يت پی‌ماه و سفرکردن در 
سرزمینی پر از باتلاق و جنگل را شاید تو بی‌پروائی بخوانی نه 
کاری دلیرانه اما من دلیلی برای این کار داشتم و آن پر‌هیز کردن 
از خرمکسپای وحشتناك بود. این حشر ات سپمگین که هنگام ورود 
به ماز ندران پر ما هجوم آورده بودند کمر بند پہن جنگل و مرداب 
را به عمق هشت میل تمام ۱۳ کیلومتر پوشانده بودند و ما 
می بایست از میان آن بگذریم والبته پس‌ازطلو ع آفتاب این‌راه را 
به کلی غیر قا بل عبور می‌کردند. لذا لازم بود و مہم که از آن‌منطقه 
پیش از آن ساعت بکذریم. اما از آنجاکه تاریکی نیز یکی از موانع 
مور پر سس راہ ما بود ما دو مرد را کماشته بودیم تا پامشعلمپای 
نفتی * راهمان را روشن کنند» علاوه بر‌اینکه راهنمایانی نیز 
داشتیم. از این‌رو اندکی پس از نیمشب فرمان پار پندی داده شد 
و نزديك په ساعت یلك و نیم صبح از منزل خود به راه فتادیم در 
حالی که مشعلداران راه را روشن کرده بودند. 

ما به پاری ایشان سخت نیازمند بودیم. شب از سیاهی قیر گون 


.در اصل Einuc‏ که شاید جل و اول آن «هین» به معنی چشمه باشد. تم 
۴. در اصل naphtha‏ که در فر هنک انکلیسی فارسی حییم در ست معنی 
شده است: «نفت» E E‏ 


دست آید.» ب م. 


نامة هفده ۵۷۹ 
بود» به استشنای مواردی که برقی بر اثر رعدی که از ابرهای روی 
تپه های غر بی بر‌می‌خاست گہگاہ چشمان ما را پا روشنائی خود 
خیره می‌کرد. راهمان سخت پیچیده بود و از ميان بيشه و بته و 
خار بن و باتلاق و آبگیر می‌گذشت اما راهنمایان ما اطمینان خاطس 
داشتند و مشعلہا تا مدتی وظیفه خود را انجام دادند. اما اپر 
به سرعت به ما نزديك و پر ما مسلط شد. رعد خروشید و چند 
قطره سنگین پیشرو یکی از بارانپای شدیدی بود که‌بخت من در 
زحمت می توانست در بر ایں باران مقاومت کند و چنان کم نور 
«احساس» راه به کار برند. پس کورمال کورمال به «مرحله بد» 
رسیدیم» به باتلاق رستی عمیقی که هر چند اسب نیرومند من با 
تقلا از آن گذشت نخستین قاطر باری که خواست این کار را 
بیازماید تا کس در آن فرو رفت و درجای خود گیر کرد. اکنون 
باران مانند آبی که از سطلی فرو ریز ند می‌بارید. به شدتی که 
اعتنا به هیچ پوششی نمی کرد و بالاپوش بارانی من بنا به علتی 
آب را درست مانند غر بال از خود عبور می‌داد . اسیا که بار ان 
آنپا را دستپاچه و رعد و برق ترسانده بود سر کشی می‌کرد ند و ما 
به حکم عقل و منطق انتظار داشتیم که مطمئناً بارهایمان بیفتد و 
در قعر باتلاق گیلانی پمپلوی هم چیده شود و چارپایانمان در کنار 
آن «ثابت و استوار»" پمانند. 

چیزی جز جدو جپد سخت و با حرارت تمام دست‌اندر کاران 
باعث نشد که بتواند آن چارپایان را از آن تنکنا بیرون آورد. 
بقیهُ ستوران را از راهی درازتر و اطمینان‌بخش‌تر که آن را دور 
زدند آوردند و همه در آن سوی این گودال پر گل و لای به ما 
پیوستند. و تماشائی بود کار این راهنمایان که مشعلہا را بالا 
گرفته بودند و پیشاپیش ما در آبگیر‌های پہناور به آب می‌زدند و 
تا سینه در آن فرو می‌رفتند و با پای خود راهجوئی می کردند. 


۵ مولف با آوردن کلمهم[جو به‌معنی ثابت واستوار و طویله و در طویله 
بستن «ایمپامی» اراده کرده است. ب م. 


۵۰ سفرنامة فر یزد 


مردانی شجاعتر از آنان هرگز وجود نداشت و مزد بسیار خو بی 
گرفتند. پس ما غالبا تا کم در آب راه می‌رفتيم اما اکنون کف 
آن‌سفت و سخت بود. همچنان تا سپیده‌دم رفتیم و در آن هنگام په 
بست رودخانه زودل* که مسیر ما در بالای آن قرار داشت رسیدیم. 
آب خوب بالا آمده بود چنانکه این حقیقت هنگام عبور مکرر بر ما 
آشکار شد اما بیش از پیش تر نشدیم و همین نشانة کمت بودن 
آب بود. 

در حدوه ساعت ۷ صبح یكی فنجان چای با يك تکه نان در 
امامزاده‌ای و اقع در دامنه کو هی خوردیم و پس از ساعتی به بالا 
رفتن از کوه آغاز کردیم. این صعود تا مد تی تدریجی و متناسب 
بود با پسس رودخانه. البته راه پوشیده بود از سنکت و منظره 
طبیعت کاملا شبیه آن چیزی بود که این‌گونه معبر های کو هستانی 
نشان می‌دهد. پس از دنبال کردن درهٌ تنگت و طی ده میل ۱۶ 
کیلومتر] مسافت کوهپا ما را در میان گرفتند و ما چندین صعود 
و نزول بسیار سخت از روی صخره‌های پیش آمده داشتیم و آشکار 
بود که رودخانه راه خود را تا د تقریباً پنج میل ۸1 کیلومتر] دیگر 
دیگر از میان کوه سفت و سخت می‌گشاید. با این راه »پیمائی به 
شعبه‌های رود رسیدیم و بالاتر از یکی از آنہا بیج پیچیدیم و از کتل 
صخره‌ای تندی بالا رفتیم که ما را به روستای ماسوله رساند و آن 
یکی از قرائی است که در موضعی بدیع منظر قرار گرفته است و 
از شگفت‌ترین جاهائی است که من دیده‌ام. 

ماسوله پرزمینپای تخت و بلندی روی شیب تقریباً عمودی 
کوهمپای غر بی واقع شده است با قله میب پر درختی که روی آن 
قرار گرفته است و رو به روی آن ستیفی زیبا که بيشه و صخره 
و مرتع به آن منظرهای متنو ع بخشیده است» در حالی که دو ازده 
نہر کوچك از تپه‌های آن فرود می‌آید با رشته‌هسای کف‌آلسوه تا 
رودخانه کوچك پائین روستا را تشکیل دهد و آن رود غرش‌کنان 
به سوی سر‌زمین پست روان است. خانه‌های این ده از حیث صورت 


۶ در اصل Zoodil‏ > زودل نیز از توابع فومن است (رك. ۲ آبادیہای 
ایر آن). ما 


نامة هفدهم ۵۸۱ 
خارجی و داخلی از آنچه تا آن هنگام دیده بودم تقاوت داشت. 
بسیاری از آنا سه طبقه بودند و دو خانه بالاتر هر کدام دو 
ردیف پنجره داشت یکی بلند و دیگری کوتاه. روی هم که منظرء 
با دودح و جانداری شبیه به‌ساختمانمپای ارویائی به و جود می‌آورد. 
به مث گفتند که آنہا را از روی نمونه خانه‌های لزگی ساخته‌اند. 

مردم ماسوله همه یا قاطر چی هسشند با سوداگران خرده‌پا ئی 
که با بلوك مجاور و در میان اراضی پست و بلند در دادوستداند 
و ما دلیل بسیار داشتیم حاکی از اینکه آنان به این فرصت مہم 
توجه دار ند و از آن بپره می‌جویند. آنان نه بذری می‌کار ند نه 
چیز دیگر جز انواع معدودی از سبزیپا اما چنانکه دیدیم از حیث 
دارا بودن‌گله و رمه غنی بودند. در واقع ما دودهای آبی می دید یم 
که از نقاط مختلف جنگل تنوره می کشید» از آنجاها که گو سفند. 
چرانان و خاوچرانان صاحبان گله و رم ماسوله مشغول چراندن 
حیوانات تحت تعد خود بودند. 

کتل يا گردنه‌ای که مسافران با عبور از آن به بلندیمای 
خلخال در آذر بایجان می‌ر سند درست از پشت ماسوله قد برافر اشته 
و بسیار دشو ار است. ما درست از در «منزل» رو به پالای صخرهای 
که بر فراز آن معلق بود حرکت کردیم. در طول همان صخره که 
راه عبور پر پيچ و خم می‌گردد و تا يك ساعت و نیم این مسیں 
دشوار را دنبال کردیم و سرانجام رسیدیم به نخستین محل فرود 
آمدن با به اصطلاح پاگرد. در اینجا که چند چادر و خانة چو بی 
بود چاشت خوردیم و از ساکنان آنبا تخم مرغ و شیر و هیزم 
گرفتیم و دوباره شروع کردیم به بالا رفتن از کنار در زیبائی 
که منتبی می‌شد به سربالاثی سخت دیگری. ستینی که بدین‌کوته 
به آنجا رسیده بودیم مرز میان گیلان و آذربایجان است و ما به 
کوهمپای قمروه‌ای بایر دومی درودی صمیمانه فی‌ستادیم: در هنگامی 
که از بالای «گدوك"» به‌توده‌های درهم و بر هم کوهمپای پائین نگاه 
می‌کردیم. منظرء کوهستانی غریبی بود» تضادی قوی (هرچند 
به نظر من خوشایند) داشت با آنچه هم اکنون پشت سر نماده‌بوديم 


۷ گدوك به‌ترکی به‌معنی گردنه و کتل است. س م. 


QAF‏ سنرنامة فر بزد 


زیرا دومی هر چند از نظر جنگل و مرتع غنی بود اما ابر و طوفان 
آن را تیره کرده بود و حال آنکه آفتاب فرحبخشی که در برابر 
نظرمان بود مایه نشاط من و نوکی‌های بیچاره شده بود که قسم 
می‌خوردند که رنگت آنرا تقریبا از یاد برده‌اند. ما بیشتر از 
NE‏ و بو واه ریس یوب سا و 
کرد آیرا قلهجان کف ا که اکترن مر اس ChE‏ 

یز O‏ 
پشمالو و از آنپا چنان بادهای تند و سردی فرو می‌ریخت که همه 
ما را به لرزش در آورده بود. یکی از نوکران من که در گیلان 
به تب و لرز تہدید شده بود در اینجا دچار لرزه شد و دیگری به من 
گفت که او نیز شب قبل همین گر‌فتاری را داشته است. پس ظاهراً 
فر صتی برای از دست دادن باقی نمانده بود و می‌بایست از آن 
ارتقاعات که در آنپا قرار داشتیم فرود آئیم و در نتیجه با تمام 
سرعت ممکن خود را به روستای ماچلان؟ رساندیم و در آنجا پا 
اینکه فقط شانزده يا هیجده میل ۲۹ کیلومترم بیشتر راه نپیموده 
بودیم شب را توقف ک‌دیم. 

اکنون از شر گیلان با جنگلہا و باتلاقپا و بیشه‌هایش خلاص 
شده بودیم و من باید ناگزیر اضافه کنم از شر تبہایش اما اینپا 
بد پختانه گریبان‌همراهان را گ‌فته بود ند و مع هد | امیدو ار بودیم که 
هوای تازه و جانبخش ییلاقمپای خلخال آنپا را نیز بیرون راند و 
از این‌رو صبح روز دیکی پیش از سپیده دم کاملا آماده راه‌پیمائی 
به‌سوی مغرب بودیم. راه ما ازمیان «گدوك» زیبا یاسر بالائی تندی 
می‌گذشت که از آنجا به بستر رود شاهر‌ود فرود آمدیم. هنگامی 
که سر‌گرم بالا رفتن بودیم دیدیم که از پشت سر کسی فسریاد 
می‌کشد و به‌زودی مردی‌را دیدیم که نفس تفس میزند و فوت 
می‌کند و دنبالمان می‌دود و نه کلاه داشت و نه قبا و داد می‌زد که 
بایستیم. معلوم شد که راهنمای روز قبل ماست که چون از راه 


۸ در اصل Majillaun‏ ۰ این نام در فرهنگت آبادیپای ایر آن مانند دیگ 
ناممہا به‌صورت مذ‌کور در فوق (یعتی بدون اعراب) آیده است. ب م. 


نامة هفدهم ادت 


خار ح شده بود اجرتی را که برایش در نظر گرفته بودم نستانده 
بود. ما در خانة او منزل کرده بودیم و صبح که می‌خواستیم از 
آنجا حر کت کنیم هدیه‌ای که برای او و پدرش منظور کرده بودیم به 
دومی داده‌شد اما پیرمرد کلمه‌ای از این بابت به پسرش و قتیکه 
او په خانه بازگشته بود نگفته بود و بنایراین دومی این راه دراز 
و REE‏ موش 2 حقش را بگیرد. تنو 
ایشان یا پولدوستی قوم. 

هنگا یه ان دموا بان انیت ووا را د 
فرمیان در خفان و پاضپا که ظاهر آن به چشماتم اشتا مر‌امد. پسر 
از اینکه امش را پر‌سیدم معلوم شد که گیلوان؟ است» نخستین 
روستائی که من پس از فرار از گیلان در سفر سابق به آنجا ر سیده 
بودم و پس از آنکه مرا زندانی کرده بودند به آنجا باز گرد!نده 
بود‌ند. بالاتر از آن آشیانهة کوهستانی محمدخان ماسال ۲ قيافة 
عبوس خود را نشان می‌داد. این همان جائی بود که اوباشی که 
مرا دستگیر کرده و از حرکت باز داشته بودند از آنجا مور به 
را هپیمائی کر ده بو د ند . اند کی پائینتر از دره دهکده دیز قرار 
داشت» روستائی که پس از دستگیر شدن در آنجا می‌خواپیدم. 
ی SG‏ 
آب عبور کنم. من به خوبی به یاد می‌آوردم راه پیچاپیچی را که 
از ميان تپه‌ها و پشته‌ها به آن منتپی می‌شد. چنین می نمود که به 
خو بی نقطه‌ای را می‌شناسم که در پشت یکی از آن تپه‌ها و اقسع 
بود و اشرار و او باش مرا برای غارت کردن به آنجا کشاندند و 
چنانکه در آن هنگام به‌راستی می‌پنداشتم می‌خواستند به قصل 
رسانند. این راه‌پیمائی آمیخته با خاطراتی شگفت‌انگیز بود. 

ما در «شال» دهکده رو به روی دیز چاشت خوردیم و سپس 
CG E‏ ۲۳ 


٩‏ در فرهنگت آبادیمپای ایران این آبادی از توابع زنجان یادشده است. د م. 
1°. در متن e Mahomed Khan Magssau1‏ 


AF‏ سفر امه فر بزر 


رود که عبارت بود از تعدادی چشمه واقع در خمس ۲" ردیابسی 
کردیم و موضع آخیر روستائی بود زیبا و بزرگت و آباد دارای 
موقعی خوب. ما از چندین ده دیگر که وسمتی قابل ملاحظه داشت 
گذشته بودیم اما این یك برتر از همه آنہا بود و ما در چنان جائی 
اطمینان بخش در جستجوی خوراك خوب و مسکنی راحت برآمدیم 
و در این مورد نومید نشدیم اما از حیث مہماننوازی مردمانش 
سخت‌مایوس شدیم»زیرا علاوه برمبلغی گزاف که‌پابت کاه و جو و 
آذو قه گر فتند رقمی‌سنگین برای «خانه» مطالبه کر‌دند» چیزی‌که‌قبل 
از آن نشنیده بودم. هنگامی که بامدادان در صدد حر کت‌کردن بودم 
انعام معمو لی را بایت استفاده از اصطبلی واطاقی که تصرف کگرده 
بودم دادم و می‌خواستم که بر اسب سوار شوم که شخصی که پیششص 
دیده نشده بود جلو آمد و به نوکرانم اشاره کرد که او ار باب 
خانه است و بابت مسکن شبانه من دو دو کات (هیجده شیلینگت و 
شش پنی) طلب دارد. در مقایل چنین مطالبه‌ای البته خند‌یدم و 
داشتم به راه می‌افتادم که آن مرد دو باره طلب خود را تکرار کرد 
و با اشاره فہماند که تا وقتیکه حرف او را قبول نکرده‌ايم قاطر 
های من از جای خود تکان نخواهند خورد. جواب من به این تمدید 
می‌بایست او را قانع کرده باشد که او آدم خود را عوضی گرفته 
است اما ظاهرا چنین چیزی دیده نشد زیرا وقتیکه دو باره خواستم 
به راه خود بروم او بنا کرد به وراجی و فحش آمیخته به تبدید و 
در تأیید عمل خود افسار یکی از قاطر‌ها را گرفت. داشت کار را 
به جای باريك می‌رساند که من به او تزديك شدم و به نویه خود 
فمپماندم که ممکن است آنقدر دستش در آنجا بماند که خسته شود 
الا اينکه فوراً آن را بردارد. او ته از لحن صدای من خوشش آمد 
نه از قیافة من» زیرا پس از داد و بیداد دیگری که راہ انداخت 
تسلیم مردم محل شد که دید ند این کارها فایده‌ای ندارد و اجازه 
داده شد که قاطر ها بدون دردسس پیشتری حر‌کت کنند. با وجود 
این رفیق من میان‌بر کرد و دو باره در آخر دهکده سرو کله اش پیدا 


ِا" این نام در فرهنگت آبادی‌های ایران آمده است» البته بی‌اعر اپ و ف یز د 
آن را به‌ضم اول و دوم ضبط کرده‌است. سم 


امة هندهم ۱ ده 
شد و شروع کرد به حمله‌ای دیگر و کمی زوزه می‌کشید و کمی 
غرغر می‌کرد و در این کار همان کسانی که لحظه‌ای قبل دخالت 
و او را از ارتکاب حماقت ممانعت کرده بودند» اکنون تصدیسق 
می کردند که او «گه خورده» و از من التماس می‌کردند که او را 
پیخشم ويك «خلعت» برای‌مصرف اطاق او به‌وی پیخشم ۲۲ . تنہا 
جواپی که دادم این بود که به ریششان خندیدم و آنان را مطمئن 
کردم که تمام «خلعتی» را که می‌بایست از من گرفته باشد گرفته 
است و مرکبپای خود را هی کردیم وآن مردك رذل دغل را بر‌جای 
گذاشتیم. با قیافه‌ای که حماقت از آن می‌بارید» به جپت اینکه 
موفق نشده بود که به خیال خود قطعاً دستبردی پما بن‌ند. این 
مسلماً بی‌شرمانه‌ترین کوششی بود که می‌خواستند چیزی را با 
تم‌دید به ما تحمیل کنند و من چنین وضعی را در هیچ يك از 
روستاهای ایران ندیده بودم. ۱ ۱ 

حقیقت مطلب آن است که مانند مردم ماسوله و بسیاری دیگ 
از روستاهای این راه دهاتیپا همه قاطر‌چی هستند و حقه‌بازیمپاو 
عاد تہای زر شت راننده‌ها و دلالمپای اسب را دار ند با حیله گریرا و 
رو باه صفتیبای خاص خود. پس این حضرات گاهی از فرط زر نگی 
آن طرفتر می‌افتند زیرا راه و رسم معامله منصفانه را نمی‌دانند 
و از این جہت در معامله می باز ند. من خواستم که قاطری از آنان 
بخرم زیرا این ناحیه به داشتن استر‌های خوب شمرت دارد اما 
نتوانستم پا آنپا کنار بيایم. ایشان به من اجازه نمی‌دادند که حتی 
با کرایه کردن حیواناتشان آنبا را آزمایش کنم. و البته من 
نمی‌تو انستم چارپائی را ندانسته و نیازموده بخرم. من پیشنماد 
کردم که کرایۂ یکی از آنہا را که برای‌فروش به‌من‌عرضه شده بود 
تا تبرین بپردازم و صاحبش را به عنوان راهنما اجیر کنم و قول 
دادم که استر را به قیمتی معین بخرم» به شرط آنکه خوب از کار 
در آید و آن مرد موافقت نمود اما بر طبق معمول پیش از نیمشب 


۲ ظاهراً مقصود روستائیان از «خلعت برای اطاق» انعامی بوده است که 
با آن مردك آز مند لو از می برای خانه خود تیه کند. ‏ م. 


۵۸۶ سفرنامة فر بزد 


عذری آورد و رفت. تمام این امور تنفر‌آور بود. اما در هرو ۲۲ 
نیز حال بدین منوال بود. هرو روستای خوب دیگر بلکه شمپری 
است که ما در آنجا روز دیگر صبحانه خوردیم و مس‌کن خلخال 
است. لااقل دوازده چارپای دیک نزد ما آوردند و ما شش بار 
تراضی کردیم و سپس صاحبان آنپا عذری آوردند و عقب 
کشید ند. 

همان غروب ما به سوی دهکده‌ای به نام الچينك"" در ساحل 
رود سراوه؟۲ به‌راه‌افتاديم. راه ما روی‌سرزمینی مرتقع و مواج 
قرار داشت که جالب نظر نبود مگر در جاهائی که به تیه‌های 
گو ناگونی نگاه می کرد و منظره روستاهای زیبا از خلال آنہا پیدا 
بود در حالی که در میان باغپای میوه آرمیده و مانند آشیانه‌ها به 
شکافپای صخره‌ها چسبیده بودند. پس از طی سرازیری طولانی 
به بستر رودخانه رسیدیم و چند کلبه را که با هم دسته شده بودند 
دیدیم که در ميان آنا اصطبلی برای خود به دست آوردیسم و 
علیقی فراوان برای خوراك اسبان. اما مردم آن سامان چنان ندار 
و نادان بودند که هنگامی که خواستم به ازای آنچه حاصل 
کرده بودیم يك دوکات طلا به آنان عرضه کنم گفتند که نمی‌دانند 
آن چیست و خواهش کردند که پول سفید به ایشان بدهیم. 

منزل بعد ما ترك روستائی بزرگت اما ویرانه نما درمسافت 
بیست و پنج میلی ۴۰7 کیلومتری بود. راه ما از سرزمینی بلند 
با تپه‌های مواج می‌گذشت که صخره کم داشت و به طور کلی 
عشایر شقاقی در آن سکو نت داشتند و در درستکاری خوشنام 
نیو دید . منطقه و سیع خلخال که در چمپار روز آخس در آن سف 
می‌کردیم با اینکه بسیار مرتفشع و کوهستانی است سنکت و 
صخه به‌فراوانی از آن‌رشته کو هہای الیرز ندارد. کوهمپای آن با 


۳ مرو مرکز خلخال همان هروآباد به‌کسر ها و ضم راست (رك لفت‌نامه 
دهخد!). سه م ۱ 

۴ در اصل E!lchinek‏ . 

۵ در اصل Serawah‏ . 

۶ ترك به‌ضم اول. 


نامه هندهم 2۸۷ 
اینکه بسیار بلند است» زیاه سراشیب و دارای پرتگاه نیست و 
دره‌هائی که آنہا را جدا می‌کند با اینکه گاهی کفشان تنگت 
می‌شود در بالا گسترده می‌گردد چنانکه پپلوها و سینه تپه‌ها که 
آنپا را تشکیل می‌دهد فضای وسیم قابل زراعتی را فر‌اهم میب 
سازد. حتی قسمتبای بلندتر کو هستانی دیده می‌شود که پوشیده 
از زراعت دیمی"" است یعنی غلاتی که با باران طبیعی و رطوبت 
خاك زراعتی بدون آبیاری به‌عمل می‌آید. این رطوپت از ارتفاع 
خودشان و مجاورتی که با گیلان دارد سر‌چشمه می‌گیرد و از 
ابر‌ها و بخار‌های دریای ماز ندران. 

با اینممه پار ای از دره‌ها پپناور است و شامل جلکه همای 
وسیع که در این موقع از سال چنین می نمودند که زحمات پرز گس 
را با دادن محصول فراوان جبران کرده‌اند زیرا هر کدام ورقه‌ای 
از کاهین را نشان می‌دادند. در واقع هس چند در نواحی مر تفعتس 
مقدار معتنابپی جو درو نکرده وجود داشت ودر اینجا وآنجا هنوز 
سبزه‌هائی دیده می‌شد به‌طور کلی فصل درو به‌پایان رسیده بود. 
عملیات م‌بوط به فراهم آوردن خرمن موجب شگفتی کشاورز 
انئلیسی یا اسکاتلندی است. غله را بدون اندك‌توجمی به‌صر‌فه 
جوئی در کاه درو و بی‌درنگت در توده‌های کوچك انباشتسه 
می‌کنند تا برز گر فرصت کافی برای خرمن‌کو بی به‌دست آرد. وی 
از گرم شدن توده‌ها یا کومه‌ها يا سبز شدن و جوانه زدن دسته‌ها 
یا بافه‌ها بیمی ندارد زیرا در این فصل يك قطره پاران نمی بارد 
و خود غله معمولا چنان قبل از درو شدن خشك است که درصورت 
لزوم ممکن است بی‌درنگت آن را توده کرد. اما هگن ندیده‌ام که 
خرمن را چنین توده کنند مگر در مواردی که در برخی جاها 
بخو اهند برای ممانعت از غارت آن را به‌خانه بر‌ند و بر بام یا 
در حياط خانه توده کنند تا نوبت خرمن‌کوبی فرا رسد. 

خر‌عننگام ۱۸ صحنه‌جا ند ار شگفت | نگیزی‌است. این محل معمو لادر 
نقطه سفت و سخت و همواری درست بیرون از درو ازه‌های روستا 


۸ يا پنابه ضبط مولف «خر‌منده! د م. 


۵۸۵۸ سفرنامة فر بزر 
دایر می‌گردد و بافه‌ها و دسته‌های محصول را بر پشت گاو ماده و 
گاو نر و خر و يابو و هر حیوانی که بتوانند جلو آن را بکیر ند 
حمل و بافه‌ها را در خرمنگاه توده می‌کنند و از همانجا آنہا را 
دو باره در زیر پای عده‌ای از همان حیوانات می‌اندازند که آنہا 
را در دایره‌ای به گردش درمی‌آورند تا بدین سان خرمن را لکد 
کنند. این روش کین خرمن‌کوبی مذکور در کتاب مقدس بدیع 
منظر و جالب توجه است. دوازده یا بیشت از این گروهپا را می 
توان دید که در برخی از آنپا گاوها با حر کت کند وموقرانه خود 
گرد دایره‌ای می‌چر‌خند و در بعضی‌از آنہا اسبپای چابك وچالاك 
و رام نشدنی در حر کت‌اند» گاهی با چار نعل کوتاه و گاهی با 
پورتمه در حالی که لکد می‌ز نند و جفتك می‌اندازند تا خود را از 
مسیر محدود و خسته کننده رهاساز ند پاسر‌شان را به زمین نز ديك 
می‌کنند و می کوشند که لقمه‌ای از خوراك وسوسه‌گری را که برای 
مصرف دیگران تیه می‌کنند بر بایند و من برآنم که ایرانیان این 
نمبی مذ‌کور در کتاب مقدس را به‌دقت اطاعت می کنند: «بر دهان 
گاوی که خرمن می کو بد پوزه بند مز نید.» 

در همان زمین عملیات با جدا کردن کاه از غله تکمیل می-- 
گر‌دد» البته هنگامی که بأد می‌وزد و این کار را با كمك دستگاه. 
از اینکه با باد بزن «تولید باد برای خودمان را» بيأموزيم. مانند 
بانوی قلعه تیلی‌تودلم.*" و تو می‌توانی دهمپا مردم را ببینی که 
بدین گو نه سر‌گرم باد دادن غله و کاه مخلوط هستند» در حالی که 
دیگران با چنگالبای چوبی پنج شاخه توده‌ای از خرمن را پخش 
و پلا می‌کنند تا غله را از قسمتپای درشت گاه جدا ساز ند. فریاد 
رانند گان و بانگی ممتد باده‌هندگان که به‌دستور های ر یش‌سفید‌ان 
ea‏ که بان پهیای سس ۶ عبا بسا 
خود مشخص‌اند و پیوسته درکناری ایستاده یا پیرامون گروهما 
درحر‌کت‌اند تأببینتد که کارها درست انجام می‌گیرد یانه. این 
منظره فر‌اوانی نعمت و نشاط را نشان می‌دهد و بسیار خوشایند 


٩‏ جع یز۱1ز] تام دژی مذ‌کور در یکی از داستان‌های سروالتر اسکات. بت م. 


نامه هفدهم ۵۹ 
است اما يك کشاورز به‌ر استی صرفه‌جو افسوس می‌خورد به‌چنین 
اتلاف‌کاری و اقتصاد نایسندی که لازمة این عمل است و دلیل پر 
وفور نعمتی که به‌حرکت برزگر ایرانی برکت می بخشد. 

با این همه خلخال ناحیه‌ای منحصراً کشاورزی نیست. نه 
همان روستاها دارای گله‌های کاو و گوسفند است بلکه پیلاق ها 
و قشلاق‌های ناوابسته به‌دهات اسکان یافتة بزرگت در واقع 
چراگاه گله‌های ایلات و عشایری است که مقدار فراوانی کره و 
پشم تو ليد می کنند› علاو ه برآ نکه وسایل تغد یه صاحیان آنما را 
فراهم می‌آور ند. در حقیقت من سخت متعجب شدم از مشابہت 
بعضی قسمتہای خلخال با برخی نواحی اسکاتلند خودمان که در 
انس چراندن گو سفند باعث شده‌است که مقدار عمده خلنگی‌ها 
کاهش یابد و رنگت زرد متمایل به‌قپوه‌ای پدید آید که نزدیك 
پائیز مشاهده می گردد و به‌خصوص اگر از دور دیده شود شبیه 
تپه‌های گردتر و کم صخره‌س ایران است. حال که می‌خواهم به 
ترك این ناحیه گویم (می‌توانم بگویم که تصور می‌کنی در اینجا 
مانده‌ام) باید این نکته را بیان کنم که روستائیان این سامان گر چه 
او شاف و ایکا ما خی دی فا کاسای فا با نا 
می‌ر سید ند و دهات نیز وسیع و آبادان می‌نمود» با موقعی خوب و 
موضعی زیبا زیرا باغ و بستان آنبا را در میان گرفته بود. 

در ساعت دو صبح ۱۲ ماه منزلگاه شبانه خودمان را که واقع 
در زیر چند درخت در روستای ترك بود ترك گفتیم و ساعت ده و 
نیم رسیدیم به تر کمن‌چای» دهی در شش فر‌سنگی اولی و مشمور 
به‌ علت محل امضای عمد نامه صلح ایران و روس پس از جنگہای 
مصیبت‌آور ۷ ۳۴۳-۱۲۳۲۱ ها ق.] که دومی تبرین را 
تصرف و برای رسیدن به‌پایتخت تا آن محل پیشروی کرده بود و 
می‌توان گفت که در آن موقع ایران استقلال خود را از دست ذاده 
بود. این منزلی خسته‌کننده بود زرا راهنمایمان دائم ما را 
دستخوش نومیدی می‌کرد. هی ما را اطمینان سی‌داد که به 
«منزل»مان تزديك شده‌ایم در حالی که هنور فر‌سنکسا از آن به‌دور 
بودیم و در ضمن نگرانی ما برای رسیدن بدانجا به‌جپت پیماری 


۵40 سفرنامه فر پزر 


دو تن از نو کرانم افزوده می‌شد. آشپز سياه پو ست که وی را در 
رشت اجیر کرده بودم معلوم شد که دچار تب و نو به‌ای مزمن است. 
من متأسفانه او را در «روز خوپش» اچیر کردہ پو دم اما پس از 
خروج از رشت یك روز درمیان دچار نوبه مرتب خود شده است. 
مع‌هذا در ترك چنان حالش بد شد که چون در آن روستا چند آشنا 
داشت خواهش کرد که اجازه داده شود تا در آنجا بماند و در نتیجه 
او را در حالی که مانند زمین‌لرزه می‌لرزید و در زیر توده‌ای از 
پالتو و پوشش ضخیم از هر قبیل چون گاو نری می‌غسید ترك 
گفتیم. «پیشخدمت» من از هنگام عبور از کوهپای گیلان تب می 
کرد و اکنون مردی که مہتر بود پیمار شده بود و در هر حال من 
بدجوری گرفتار شده پودم. 

این امور بیشتر مایۀ تشویش من شده بود که سفر را په 
پایان پر‌سانم و پس از تأمل پرآن شدم که بگذارم تا کسانم از 
عقب به بمپترین وجسی که می‌توانند خود را به مقصد رسانند و 
خودم راهنمائی پردارم و به‌سوی تس یز پشتابم و برای آنان كمك 
پفر‌ستم. ما قبلا بیست و چپار میل [تقر یبا ۲۷ کیلومتر راه آمده 
بودیم و از شصت و پنج الی هفتاد میل ۱۱۲ کیلومترم دیگر برای 
لی کردن باقی بود.. اما با اینکه چارپایان من خسته و فرسوده 
شده بودند هنوز اسبی که برای کار کردن مناسب باشد داشتم 
و از این رو در ساعت: ۲ صبح پس از استر احتی سه ساعته حر کت 
کردم. اگر من یك فرد ایرانی بودم یا توجپی به علائم نحوست 
داشتم ممکن بود که به علت عده‌ای از مانعمپائی که برس راهم 
پدید آمده بود از رفتن منصرف شوم اما اشتیاق دیدار دوستان و 
بر‌خورداری از استراحت از همه آنہا قویتر بود و من به‌کندی اما 
منظما به‌ر هنوردی ادامه دادم» نخست تا کاروانسرائی به‌نام 
دواتگر راندم و در آنجا اسب خود را علیق دادم و خودم چند تخم- 
مرخ خوردم و سپس شب همه شب تا شبلی پیش رفتم در حالی که 
از پی‌خوابی در عذ اب بو دم SSS‏ 
کردنم بود. در اینجا نیت داشتم که چاشت شتی بخورم و یکسره به‌راه 


خود ادامه دهم اما رد و بسن چه نو مید شدم و قتی دانستم که 


نامه هفدهم ۵۹۱ 
در آنجا يك ایستگاه قر نطینه تآسیس کرده‌اند تا بدین وسیله مانع 
از ارتباط و آمیزش مردم با اهالی دیگر جاها شو ند» در ست همان 
اماکنی که من از آنجا آمده بودم و این اقدام در نتیجه شيو 
بیماری مخصوصی در شمپر و بلوك زنجان به‌عمل آمده بود. می 
بایست سه روز در آنجا پمانم تا سپس به‌من اجازه حس‌کت به 
تبریز داده شود. 
لازم نیست پگویم که قلباً خشمگین شدم و آزرده خاطر س 

چاره‌ای نداشتم. صاحبمنصب گفت: «په ما حکم کرده‌اند» و شما 
فر نگیہا در مورد قوانین قر نطینه بیشتر ازچیز‌های دیگ‌سختگیری 
می‌کنید. نظام» نظام (یعنی دیسیپلین) باید رعایت شود. عنایت 
می فر مائید؟» صبر کردن هر چند تلخ بود چاره‌ای جز آن نبود. من 
توشت‌افزار خود را بیرون آوردم تا یادداشتی برای دوستانم 
بفرستم و ايشان را از وضع خود آگاه کنم. هنگامی که این کار 
در جریان بود» صاحبمنصبان که هردو مردانی جوان بودند 
سوّالات بیشتری به‌خصوص از نظر ارتباط کارم با «ایلچی» به 
عمل آوردند و پر‌سید ند که از کجا می‌آیم. پس من فر مان شاه و 
فرمان دیگری را که قمس‌مان میر زا در مشمد صادر کرده پود نشان 
دادم که معلوم شد پر نوی تازه پر‌مطلب افکنده است. زین | اکنون 
به من گفتند که مرا در آنجا نگاه نمی دار ند پلکه «دود» می‌دهند » 
خیر‌ی خوش بود! من بی‌در نگت حاضس شدم که عمل دود دادن را 
که سخت سطحی و سر‌سری در یك سوراخ کوچك زیرزمینی صورت 
می کی د در بارهام انجام دهند و آنگاه گفتند که طیب و طاهر و 
آزاد و فارغم ابا رد کردن بار هایم محتاج صدور حکم است و الا 
باید از نظر تصفیه سه‌روز درآنجا بماند. مطلب از اول تاآخر 
مسخه بازی‌ای بیش نبودکه بر ای‌گر‌فتن پول به‌راه‌انداخته بودند و 
اک از ابتدا قضیه راگفته بودند بأخشنودی می پرداختم. ماهمپا بود 
که قر نطینه را با همین طرز برپا کرده بودند و با کیفیت چنین 
اداره کردئی خیری نه که شری حاصل شده بود. اما هر چه بود 
گذشت و من با خوشی سوا رشدم و به‌راه افتادم یعنی به‌همان 
نسبت که اسب خسته من اجازه می‌داد خوشحال بودم تا رسیدم به 


روستائی که در آنجا علیقی به او دادم و خود نیز چیزی, خوردم 
و خوا ای ی ی ی بو باشد. 

وتان چه لذت بخش است احساسی که دل و جان انسان 
وا و پس از سفری طولانی در جاهای دور افتاده 
و «خشن»» TE‏ باشد خواه درغر بت مثلا در کو هستانب 
های وحشی و بایر اسکاتلند که در آنبا گردنه‌های بلند و خشن و 
ناهموار وجود دارد و کاروانسراهای محقر و کثیف و غذای بد 
و مسکن ناراحت و معبر‌های خطر ناك و غیره - آن‌وقت تمام‌اینمپا 
انسان را حیران کرده باشد و آرزومند باز کشت به‌وطن یعنضی 
محلی که نخستین نظر بر منظرء پر کشت و زرع و پرجمعیت 
زمینمبای پست و هموار اسکاتلند می‌افتد. همان جائی که دارای 
جنگلپا و چینه‌ها و کشتزارها و شہرها و عمارتمپای تابستانی و 
ییلاقی است» همان‌جائی که شاید خانه خودمان یامسکن و مآوای 
دوست عزیز خودمان در آن واقع شده است. چقدر دل آدمیزاد از 
دیدن چنین منظره‌ای گرم می‌شود! چگونه چشم انسان از تشاط و 
طرب می‌ر قصد ! چقدر مشتاقیم یم تا شکلی آشنا را مدتی قبل از 
آنکه قابل ریت باشد بنگر ي ! چقدر لذ ای زندگانی اجتماعی و 
خانوادگی عزیز و گرانقدر می‌گردد در تضاد با هیجان قوی ولی 
گذرای حاصل از ماجرائی خطرناك و سیر و سیاحتی در مناظ 
دور دست و وحشی که به‌قیمتی گر ان دست داده است. سخن کو تاه 
چقدر وسایل آسایش حاصل از تمدن ما را اقناع کرده است (تمدن 
يا به‌قول فلانی ارزش «زمین گنده») ۲. چقدر پر ارزش است بار 
دیگر در میان مر دم کشور خود بودن ! این احساسات بر من چسهشد ه 
بود که‌سرانجام چشمم افتاد بهتپه معروف سرخ صخره‌ای بالای 
تبریز که در معرض دید بود» سپس به باغمپای سبز پرر نت بعد به 
ارك کہن تبریز» پس از آن به‌دیوارها و عمارتمپای سفیدش که 
هر کدام یکی پس از دیگری بعد از آن عبور از گردنه‌ای که راه من 
از آن می‌گذشت آشکار می‌شد و بعد از آن صعود از پشته‌ای که تا 


۳ ۲ (به ضم گاف) و مود مو لف از اين نقل قول عوامانه «بریتأنیای 
کبیر » یو ده است. ی 


نامة هفدهم ۱ ۵4۴ 


آنگاه آن مناظ را از نظر پنہان داشته بو ۵. چنانکه پیش از این 
گفتم دو بار قبل از این تاریخ تبریز پناهگاهی بوده است که پس 
از تحمل سختیپاو اضطرابما به‌آن پناه پرده‌ام و اکنون نیز په‌قدر 
همان ایام دید دش پسایم E‏ و د۵. اسب پیچاره‌ام از بی 
تابی‌ای که به‌حکم اچبار در باز کردن راه عبسور نشان می‌دادم 
اندکی صدمه دیده بود و هنوز بین من و دروازه‌ها مسافتی حائل 
بود. اما چنین می نمود که او نیز شريكت احساسات ار باب خود است 
و لااقل می‌داند که آرامشگاه او نزديك است» زیرا همچنانکه 
یورتمه می‌رفتم دهنه و لجام او را نوميد نکره و یك دو بار بنا 
کرد به تاختن با «چارنعل کوتاه». 

آیا دلیلی نداشت که من نگران و بیقرار باشم؟ بیش از چہار 
ماه بود که خس ی از هموطنانم ند اشتم . که مر‌ده بود» که زر نده 
بود؟ وضع آنان در این دوران متغیر و بحرانی از چه قرار بود؟ 
چه خبر‌هائی از وطن» از انکلستان رسیده بود؟ چه نامه‌همائی؟ 
و ۵ تدپا کسانی که از ديار خود آو اره شده‌اند و در خطر و نا 
اطمینانی به سر پرده‌اند. کسانی که دارای خانواده و دوستانی 
هستند و در انديشه آنان‌اند می‌توانند معنضی احساسات درهم 
آمیخته ای از شك و اشتیاق را که در چنین هنگامی ذهن مسافر را 
انباشته می کند دریابند! عاقبت به شمپر ر سیدیم و از دروازه‌ها 
گذشتیم. من تقریبا انتظار داشتم که مرا در همانجا نگاه دار ند 
بعد از اینکه سراغ خانهة حکیم‌صاحب راگ‌فتم. اما درفش انگلیس 
که از چوب بیرق در اهتزاز پود راه را نشان داد و من په آنجا 
رسیدم در حالی که گرو هی از صاحبمنصیان که در آن هنگام در 
تبرین بودند بر سر سفرء ناهار نشسته بودند. لحظهً شادی بخش 
آشنائی و خوشامدگوئی به‌زودی سپری شد و من بار دیگر با 
«آدسپای خوب نشستم » ودر «ضیافت» ایشان شر کت کردم و سخنان 
پر مر و محبت و تبريك و تمپنیت را که به‌زبان خودم ادا می‌شد 
شنیدم . 

البته باور می‌کنی که خیلی چیزها داشتیم بر ای پرسیدن و 
گفتن و شنیدن و دانستن. و بعد از ادای احترام به سفیر بر گشتم 


۵۹۴ سنرنامة فر بزر 


به سر سفره آسایش بخش ناهار» ناهاری با میز و صندلی و کارد 
و چنکال» به‌جای نشستن روی فرش و خوردن با دست. و تعجب 
نمی‌کنی از شنیدن این مطالب و اینکه بگویم که با وجود دو شب 
خستگی گفتکوها مرا تا نیمشب پیدار نگاه داشت. آسایشی که از 
آن بر‌خوردار بودم تنا يك شایبه داشت. دوستانم به نیت اینکه 
مرا از نگرانی خلاص کنند نامه‌هائی را که از وطن رسیده بو ۵ 
فر‌ستاده بودند تا در رشت آنہا را بگیرم. پس تا مدتی بھآنہا 
دستر س ند اشتم . این حادثه مو جب ر تاحش خاط بود و پاره‌ای 

نداشت. اما صبح روز دیکی اج صبی مرا بخشید ند» زیر | که 
یکی از نوکی‌ها بسته گرانبہائی را که هرگز به‌رشت فی‌ستاده 
نشده بود برایم آورد. شخصی که بسته را برای رساندن به مقصد 
به او تحویل داده بودند هنوز به‌آن محل عزیمت نکرده بود. تو 
می‌توانی مسرتی را که ناگہان به‌من دست داده بود درك کنی و 
لذتی را که از سطحی خواندن محتوای آنہا بردم دریابی. خواندم 
و ديدم که « همه چیز ها خوب است.» خداحافظ ! تو بموقع از 
«گفته‌ها و کرده‌های ما در تس‌یز» خبردار خواهی شد و از آنچه 
ممکن است برایم اتفاق افتد» البته اگر در طی آوار کیمپا و در 
در بدریمپای بیشتر خداوند عمری باقی بگذ‌ارد. 


پایان 


کم بنامه مقدمه و حو اشی متر جم 
الف: ماخ و مراجع قارسی 


آر ام احمد و دیگر ان: فرهنگت اصطلاحات جغرافیانی. تم‌ان» ناشر؟» ۰۱۳۳۸ 

آریانپور کاشانی» عباس و متوچس: فرهنگت دانشگاهی انگلیسیب فارسی» دوچلد» 
تہرانء امیر کبی تاریخ انتشار؟ 

اطلس بغلى ایران»ء استانبول» کتابخانة اقبال. ۱۳۴۵ هق = ۱۹۲۶. 

امیری» منو چم : فرهنگت داروها و واژه‌های دشوار یا تحفیق در بارة کتاب الایئیه 
عن حقائق الادویه» تہران» انتشارات بنیاد فر‌هنکت ایران. ۰۱۳۵۳ 

ایرانشمیر» ۲ جلد» تمپران» نشری4‌شماره ۲۲ کمیسیون ملی‌پو نسکو درایران» ۰۱۳۴۲ 

بامداد» مہدی: شرح حال رجال ایران در قرن ۱۳ و ۱۳ و ۱۴ هحری» تسران. 
انتشارات زوار» ۳۵۷ ۱. 

پو لاك یاکوب ادوارد: سفر نامة بولاك» ايران و ایرانیان» تر‌جمه کیکاو وس 

جپآنداری» تمپر آن» خوارزمی. ۳۶۱ 

حییم» سلیمان: فرهنگث بزرگث انگلیسی ‏ فارسی» دوجلد. تہران» کتابفروشی 
یمپودا بر و خیم و پسیان» FY‏ 

دایرةالمعاری فارسی. جلد اول به‌سر‌پرستی غلامحسین مصاحب» جلد دوم په 
سس پر ستی رضا اقصیء تببران» شرکت سیامی کتابپای جیبی. ۱۳۴۵ و 
۵۶ 

دهخدا. علیاکیر: امثال و حکم» چپار جلد» تہںانء ۰۱۳۱۰ 

دهخداء علیاکیر: لغت‌نامه» تس‌ان. موس لفت‌نامهٌ دهخد!ا» ۱۳۲۵ به بعد. 

زاهدی» اسمعیل : واژه‌نامة گیاهی» نام علمی گیاهان به‌انگلیسی» قرانسه» المانی» 
عربی» روسی. تمپران» انتشارات دانشگاه تمر‌ان» ۰۱۳۳۷ 

طاهری, ابوالقاسم: تاریخ سیاسی واجتماعی ایران» از مرگت تیمور تا مرگ شاه 
عیاس» تمپران» کر کت سپامی کتابمپای جیبی» ۱۳۳۹. 


سس[ 


۵4۹۶ سفرنامه فر پزد 


طاهر ی اپوالقاسم. جفر افیای تار یخی خراسان از نظر جمپانگردان» تہران» شورای 
مر کزی جشن شاهنشاهی ایران» ۰۱۳۳۴۳۷ 

طاهری»› اپوالقاسم: جغرافیای تار یخی گیلان» مازندران» آذربایهان از نظطر 
جمپانگردان» کل ان قنواز اه ۵ :۳۲۷۰ ۱۲: 

طاهری»› ابوالقاسم: سیر فرهنگت ایران در بریتانیا یا تاریخ دوست ساله مطالعات 
ایرانی» تہران» انتشارات انجمن آثار ملی» ۱۳۵۲. 

عضدالدوله» احمد میرزا قاجار: تاریخ عضدی. با توضیحات و اضافاتی از 
عبدالحسین نوایی» تمب‌ان. بابكت» ۱۳۵۵. 

فرهنگتی مارشال» حاوی لفات نظامی انگلیسی ت فارسی» شیر از روزناسه ستاره 
جنوب» ۰۱۳۲۱ 

کاظم ز اده» فیروز: روس وانگلیس در ایران ۱۹۱۴-۱۸۶۴ بژوهشی درامیرد یالیسم, 
ترجمۂ منوچہں امیری» تہرانء شر کت سہامی کتابپای جیبی» ۰۱۳۵۳ 

کیمپان» مسعو ۵ : جغر افیای مفصل ايران» اقتصادی» سیاسی» طبیعی» ۳ جلد؛ تمپر ان» 
°-۱. 

گلگلاب» حسین: گیاه‌شناسی برای سال اول پزشکی» چاپ سوم» تہسانء چہر» 
۹ [؟]. 

لستر نج» گی: جغرافیای تاریخی سرزمینہای خلافت شرقی» ترجمة محمود عرفانء 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۰۱۳۳۲۷ 

مفخم» لطف‌ال: فرهنگت آبادیمہای ایران» تپران» امیر کبیر» ۰۱۳۳۹ 

معین» محمد: فرهنگت فارسی. ۶ جلد» تمس ان امیر کبیر» ۰۱۳۵۶ 

ناطق» هما: از ماست که برماست» چند مقاله. تہران» انتشارات آگاه. ۰۱۳۵۷ 

نفیسی, علی‌اکبی (نانمالاطبا): فرنودسار یا فرهنت نفیسی» ۵ جلد تبسران 
ار در 

هاکس: قاموس کتاب مقدس, بیروت» ۰۱٩۹۲۸‏ 


ب: مآخذ و مراجع فرنگی 


Barnhart, Clarence (ed.). The New Century Cyclopaedia ۶ 
Names, 3 vols. New York: Appelton-Century Crofts, 
1954. 


Bergé, Adolph: Dictionnaire Persan - Fracais. Paris, 1868.‏ 
مولف عنوان فار سی کتاب را چنین نوشته است: کتاب اللغة القارسيه 
والفرانسویه. 


کتاننامه ۵۹۷ 


Dictionary of National Biography. Vol. VII: Oxford Univer- 
sity Press, 1967-68. 


Fraser, James Baillie. Narrative of a Journey into Khora- 
san in Yeard 1821 and1822. London, 1825. 


Shipley, Joseph T. (ed.) World Literary Terms. London: 
George Allen and Unwin, 1955. 


Sykes, Sir Percy. A History of Persia. 2 vols. London: 
Macmillan, 1963. 


Wollaston, Arthur N. An English - Persian Dictionary. 
London, 1882. 


آبرأن: ۰.۸ 
آخال (نام مکان): ۳۹۲» ۰۴۱۱ ۴۱۵. 
آخال (نژاد اسب): ۲۹۵» ۴۰۶. 


۷۰ :(Adolphe Berge) پرژه. آدولف‎ 


NF) 

,۶۶ ۰۶۳۴ >۵۷ ۰۵۳ ۰۳٩ آذر بایجان:‎ 
۲۰۵ ۰۱۵۰ ۰۱۴۷ AFF ۴ 
۲۷۶ ۰۲۷۱ ۰۲۱۵ ۲۰۸ ۷ 
.۵۸۱ ۳۲۰ ۷۲ ۷ 

آر ار ات ( کوه) : ۳۰ 

آر گیلشیر (مکانی در اسکاتلند؛ »عندای 
:(Argyl‏ ۲۷ ۰.۲ 

آسیا: ۴۵ ۱ ۴۶۶ . 

آسیای صفیر: ۰۳۳ ۰.۱۰۰ 

آسیای میانه: ۴۵۰ . 

آصف لدو له (ا للمبیار خان قاجار): 
۵ ۰۱۱۶۰ ۰1۱۱ ۱۳۵ ۰۱۳۸ 
۲ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۸۸ 
۷ ۳ ۰۲۱ ۰۳۶۵ 

آقا: آقا بمبرام. 

۰۱۴۲ ۰۱۲۷ ۰۱۲۶ ۰۱۰۵ آقا بپرام:‎ 
۰۱۴۷ ۰۱۴۶ AP ۴۳ ۳ 
۰۵۰۳ ۰۴۰۷ ۳۰۶ APF ۸ 

آقا جيك: ۵۷ - ۰.۸٩‏ 

آقا محمدخان:۰4۳ ۰۱۱۰ ۰۱۱۸ ۰۱۲۲ 


۹ ۰۲۲۳ ۵۶۶. 
آقا میرزا علی (کدخدا): ۰۴۸۳ 
آقچه قشلاق: ۰.۵۷ ` 
آقچه - کر نسا: ۰۴۲۷ 
آق‌در بند: ۰۱۳۲۱ 
آق کتل: ۴۰۸ . 
آق‌ کند: ۰۶۸ 
آلادا ۶: ۴۱۶ ۴۳۱. 
الف لیل (منظومه): ۴۹. 
آلمان: .٠١‏ 
آمریکا: ۲۹۴ ۴۴۳ ۴۴۸ . 
آمر یکای جنوبی: ۲۰۲ . 
آمستردام جدید: ۵۵۰. 
آمل: ۰۴۹۷ ۵۲۵ «A۳۵‏ ۰۵۳۶ ۰۵۳۷ 
۸ ۵۴. 
آناطو لی: ۲۸۸ . 


۱ 
ابر اهیم (ع): 9 
ابراهیم (امام‌زاده): ۰۵۴۷ 
ابر اهیمآباد (روستا): ۲۶۶ 
ابراهیم بیکت: ۶ 
ابراهیم‌خان (از اهالی رادکان): ۰۳۵۳ 
ابراهیم‌خان صفیآبادی: ۰۲۸۴ ۰۲۸۵ 
AP‏ 


$o 


۰۱۶۷ ۰۱:۵ ایوا لحسن‌ضان ایلچی:‎ 
۰۱۵۴ ۰۱۳٩ ۱۲۵ ۰۱ ۲ ۴ ۶ 
۱۶۵ APF ۰۱۶۳ ۰۱۶۲ ۱ 
VIA ۰۱۷۰ ۰۱۶٩ ۰۱1۶۷ ۶ 

!یو سعید (سلطان): ۰.۱۶۸ 

اپیورد: ۰۳۹۰۶ 

اپامیه: ۰۱۷۱ 

اپو کر یف (ا بو کر یقا) : ۴۹ . 

«FFA ۰۴۴۴ ۴۲۶ اترك:۴۱۷۰۴۱۶‎ 
. ۴۶ ۱ 

اتك: ۰۲۶۸ ۰۳۲۲۳ ۳۲۴. 

۰۳۶۱ ۰۳۵۰ «FFA ۰۳۴۲ ۰۳۳۲ : اتك‎ 
۰۳۸۸ ۰۳۷۶ ۰۳۷۵ ۰.۳۶۸ ۳ 
۰۳۰۸ ۰۳۹۸ ۰.۳۹۲ <° ۶۹ 
:, ۶۷ ۷ 

احمدشاه ابدالی: ۳۳۷ 

.۵۲۸ :«Edderachylis» ادراخیلیس‎ 

۰٩ ادینیر!:‎ 

اراك ے عراق. 

اران: ۴۸۸ . 

ار پاپ مشمدی: ۴ 

ارجمند (ییلاق): ۰.۵۱٩‏ 

ار چمین : ۹ 

اردبیل: ۰۳۶۱ 

TF ارزروم:‎ 

۰.۸٩ ۰۸۸ ۰۳۲ ارس:‎ 

ارضون میرزا: ۰۲۶۲ ۰۲۸۳ ۲۸۴ 
۵ ۰۲۸۶ ۰۲۸۷ 

ارمنستان: ۰۳۴ ۰۳۸ ۰۳۹ ۰۲۲۸ 

اریوتلی (دشت): ۰۳۴۳ 

اروپا: ۰۲۷۶ ۰۴۴۸ ۰۵۲۱ ۵۶۵. 

ار یج: ¥ 

«(FF «FY ۰۴۳۰۶ ۰۳۹ ۰۲۷ ارومیسه:‎ 
۱ .۵ 


سفر نامة فر إزر 


از ماست که بر ماست» چند مقاله 
(کتاب): ۰۳۲٩‏ ۳۴۶. 

ازوپ: ۰۱۳۷ 

اسیانیا: ۰۲۷۶ ۰۵۳۳ 

استانبول (قسطنطنیه): ۰۸ ۰۳۲ ۰۴۵ 
۵ ۰۱۰۰ ۰۱۹۶ ۰۲۲۰ ۵۴۴». 

۴۳۶۵ ۰۴۵۲ ۰۴۰٩۹ ۰۳۳۲ استرآباد:‎ 
۰۴۷۵ ۰۴۷۳ ۰۳۷۲ ۰۴۶ ۷ 
cPFAY (۲ 6 ۷۷ ۶ 
۰۵۵۵ ۴ 

استر گر يك: ۰.۲۲۳ 

استرث گلس: ۲۳ ۰.۲ 

۰۵۱٩ :»؟tھمگi‌عال« استنمیلد‎ 

اسحاق: ۰۱۷۲ 

اسدالله خان (یاود): ۳۲۸. 

اسرم: ۰۴۶۹ ۰۴۸۸ 

اسفندپارخان: ۰۱۴۳ ۴۵ ۱. 

اسکات (خاندان): ۰۳۷۶ 

اسکات» والتر (سر...): ۰۵۸۸ 

YY ۰۲۲۲ ۰۱۶۶ <A اسکاتلنشد:‎ 
c44 «FAY ۰۲۶۰ 7۳۹ ۷ 
۰۵۲۲ ۰۵۰۸ ۰۳۴۵ ۰۴۳۲۹ ۶ 

۰۵٩۲ ٩ ۳ 

اسماعیل(ع): ۲ ۰۱۷ 

اسماعیل بيك (سردار): ۰۳۱۵ ۰۳۱۶ 
«FB «FFF ۳‏ ` 

اسماعیل زاهدی (دکتر): ۴۴۶ ۴۷۵: 
۷ ۵. 

اسماعیل میرزا (حاکم بسطام): ۲٩۷‏ 
PAY ۷۲ ۲ ۳‏ . 

اسینت (دریاچه‌یی‌در اسکاتلند): ۲۲۷ . 

اشاقه باش (ایل): ۰۱۱۱ 

اشلك (:اسك؟): ۰۳۱۷ ۰۲۲۱ ۰۲۳۳۲ 


اصفر فر مانفرمائی:. 9لم 


فپرست اعلام 


ء۱۹٩۹‎ ۰۱۷۶ ۰۱۶۲ ۱۰٩ اصضیان:‎ 
.۳ ۳۳ ۸۶ 

اصلاندوز: ۲ ۲. 

اطریش: ۰.۱۶ 

اطلس پغلی ایران (کتاب): ۰۱٩‏ 

افر‌یقا: ۴°۰۴ . ۱ 

افشار: ۴۲ ۱. 

افنان (قوم): ۰۳۳۳ ۰۳۳۵ ۰۳۲۷ 

اففانستان: ۰۱۳۲۳ ۰۳۳۲ ۰.۳۳۲۸ 

اففان‌نامه (کتاب): ۰۳۳۲۲ 

اكرون (نام رودی در اساطس یونان): 
FAA‏ . 

البرز: ۰۸۷۳ ۰۲۲۱ ۰۴۸۲ ۰۵۸۶۰۵۰۷ 

الچینت: ۵۸۶. 

الفینستون: ۰۳۲۳۷ ۰۳۳۸ 

اللها کین (گردنه): ۰۷۳ ۰۳۶۰ ۰۳۹۸ 
۳۰۲ 

الماق داغ (گردنه): ۰.۵۷ 

الپاك (تركمن): ۰۳۱۱ 

الاك (دهنة...): ۷۱ 

البیارخان قاجار ‏ آصف‌الدو له. 

اماسیه: ۰.۱۰۰ 

امام حسین(ع): ۰۳۳۱ ۲۴۲. 

امام‌رضال(ع): ۰۱۲۹ ۴۷ ۰.۵ 

۰۳۲۶۰۶ ۲۹۸ ۰۲۹۶ ۰۲۸٩ امیرآباد:‎ 
TAY ۳ 

امس اصلان‌خان: ۰۳۲۵ 

امیرزاده ے جمپانگیر میرزا. 

او کت ۱ (: 

امیر نظام: ۳ ۰٩‏ 

امین‌الدو له (صدراعظم): ۰۱۰۵ ۰۱۰۹ 
۰ ۰۱1۳۵ ۰۱۳۸ ۱۳۹ ٩۱۷؛‏ 
۸ ۲۱۰ ۰.۲۷۷ 

انحطاط و سقوط رومیان (کتاب): 





$o 


.۴۱ 


انزلی: ۰۵۴۳ ۵۵۵. 


۰۴۴ ۰۴۳۳ - ۱۰. انکلیس» انگلستان:‎ 
۰۱۱۳۴ ۰۱۱۰ ۰۱۰۷ AA «AY ۱ 
۰۱۵۲ ۰۱1۵۱ ۱۴۳۵ ۰۱۲۶ ۶ 
۰۱۶۶ ۰۱۶۲ ۰۱۵٩ ۰۱۵۷ ۴ 
۰۲۷۵ ۰۱٩۹۵ ۰۱۸۰ ۰۱۷۱ ۷ 
۰۳۲٩ ۳۳۲۰ ۰.۳۰۳۲ ٩ ۷ 
۰۴۸۷ ۴۴۶ ,۴۱۲ TFI ۸ 
»۵۵* ۰۵۰۵ ۰۵۰۴ ۰۴۹۵ ۴ 
۰۵٩۳۲ ۵۲ ۵ 

اوتارپرادش: ۰۳۱۶ 

اوتالیسی: ۰۵۷۳ 

اوجیل: ۴۳۸ . 

او چ دره آن (سه ور ۵ روستا): 0۷ 

۰۲۱٩ اوده:‎ 

اور گنج: ۷۳ FFP‏ 

اور نبور گت: ۰.۱۲٩‏ 

اوزبك (کاروانسرا): ۰۳۶۸ 

اوز يك (ایل): ۹ ۰.۱۳۶ 

اهور: ۰.۴۱۶ 

۰۲۰ ۰۱۵ ۰۱۱ ۱۶ ۰٩ ۰۸ ۰۷ ایران:‎ 
۵۵ ۰۴۳۶ ۰۴۱ ۰۳۹٩ ۰۳۸ ۰۳۲۶ ۵ 
۰۸۴ ۰۸۲ ۰۷۶ ۰۷۴ (YY ۰۶۶ ۱ 
۰۹ ٩۲ ٩۶ AF" ۰ ۵ 
۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰1۱۰ ۱۰۷ ۵ 
۰۱۳۲٩ ۰1۳۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲ ۴ ۹ 
۰۱۴۰۶ AFA ۰۱۳۴ ۰۱۳۳ ۰ 
۱؛‎ ۳۷ ۰۱۴۳۶ AFA ۰.۱۴۳۲ ۱ 
:۱۵۵ ۰۱۵۳ ۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ۸ 


۰۱۷۷ ۰۱1۶۷ ۰۱1۶۴ ۰۱۵٩ ۷ 
coo ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ ۱۸۳ ۳ 
۰۲۲۸ ۰۳۲۵ ۰۲۱۸ ۱۵ ۸ 
۲۶۶ ۰۲۶۱ ۰۳۲۵۷ ۳ ۳ 


sof 


۰۲٩۲ ۰۳٩۹۱ 7۷ ۷۷ ۴ 
۲۲۲؛‎ ۰۲۱۸ ۰۳۱۳ ۰۳۰۹۸ ۳ 
TFI ۰۳۲۳۸ ۰۳۲۹ ۳۲۷ ۴ 
۰۳۶۲ ۰۳۵۲ ۰۳۵۱ ۰۳۴۳۶ ۵ 
۰۳۲۷۷ ۰۳۷۵ ۰۳۶۸ ۰۳۶۵ ۳ 
۰۳۹۶ ۰۳۹۲ ۰۳۹۱ ۰۳۹۰ ۸ 
۰۴۱۷ ۴۱۶ ۴۰۹ ۴۰۷ ۰ ۰ 
۰۴۴۱ ۰۴۴۳۰ ۴۳۳۶ ۰۴۳۲۳ ۱ 
۰۴۳۸۲ ۰۴۷۲ ۰۴۷۰ ۴۵۰ ۳ 
۰۵۰۷ ۰۵۰۵ ۰۴۹۸ ۴۳ ۳ 
۰۵۲٩ ۰۵۳۳ ۰۵۲۳ ۰۵۲۲۱ ۱ 
۰۵۸۵ ۰۵۷۲ ۰۵۶۲ ۰۵۵۳ ۲۳ 
28۹ 

ایران باستان (کتاب): ۰۱۷۱ 

ایرانشپر: ۵۴. 

ایزدخواست: ۰.۱۱۷ 

اینچه: ۰۳۲۷ ۴۴۴ . 

اينوك (چشمه): ۰.۵۷۸ 


ب 

پئو سیه :«Boeotian‏ ۰۵۶۲ 

پاپ سید علی محمد: ۰۱۲۱ 

باپاطاهر: ۲۶۵ . 

پاپل: ۱۷۰ - ۰۱۷۱ 

بایل ‏ بارفر‌وش. 

پاپلس ‏ مشممدسر. 

باد بودره (نہر): PFT‏ 

بارفروش (بابل): ۰۵۰۶ ۰۵۳۶ ۰۵۲۸ 
۹ ۰۵۳۱ ۰۵۴۲ ۰۵۴۴ ۰۵۴۵ 
۶ ۸۵۳۹ ۰۵۶۲ ۰۵۷۵ 


بازار دانی بروك: ۷۹. 

باغشاه: ۰۲۱۷ ۰۲۲۴ ۰۲۲۷ ۰۴۶۹ 
۳ 

:E.B‌u] wy ٤٤٥١ بالور لیتون» ادوارد‎ 
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بام (روستا): ۲۸۴. 

بامداد» مپدی: ۵۵» ۰۱۶۸ ۰.۱1٩‏ 

بانم: ۰۳۳ ۰۳۳ ۰۳۶ ۶۵ء ۰۱۱۱ 
۵ ۳۲ ۱. 

بایر ون ( لر۰.۰۵): 2۵۸ 

بایز ید: ۱۵ . 

۰۴۰۳ ۰۲٩۲ ۰۳۲۷۷ ۳۶۸ بجنورد:‎ 
۰۴۲۱ ۴۲۰ ۳۱۴ ۳۰۹ ۸ 
TV ۳ 

۰۲۱۶ ,۲ ۴۰ ۰۱۴۳۶ ۰۱۳۶ ۰٩ بخار!:‎ 

FY بدرخان:‎ 

بدیع‌الزمان میرزا (معروف به صاحب 
اختیار): ۰۳۶۵ ۰۴۶۹ ۰۴۷۹ ۰۳۸۰ 
52 

برانت «۳:200»: ۲۶ ۱. 

بر پیس: ۰۵۵۰ 

ہر جس «۳۱۲8655»: ۴۴ . 

ہر نز («٤ہB8ur»:‏ ۰۳۲۱۰ 

بروس» جیمن: ۴°۴. 

۰۲۹۳ ۰۲۸۹ بروسکی (آقای «ب»):‎ 
۰۲۹٩ ۰۲۹۸ ۰۲۹۲ ۰۲٩۹۵ ۴ 
۰۳۶۲ ۰۳۳۲ ۰۳۲۲۴ <o) ۰ ۰ 
۰۳۲۷۰ ۰۳۶۹ ۰۳۶۷ .۳۶۶ ۸۵ 
۰۳۸۸ ۰۳۷٩ ۳۷۸ ۳۷۴ ۱ 
.۳ ٩۲ 7 ۴ 

بروصه: ۲۶ ۱. 

بریتانیای کبیر ‏ انگلیس. 

پسطام: ۰۱۶۸ ۰۲۶۷ ۸۲۴۰ ۲۳۲ 
۵ ۲ ۲۶۰ ۰۴۴۳۲ ۰۳۴۷ ۰۳۸۷ 


بصره: ۲ ۲. 
بفداد: ۲۶ ۲ . 
بقلان: ۴۳١‏ . 
بگی: ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۰.۲۹۸ 


فپرست اعلام 


. ۴۵ :»Ê - Belcher» پل‎ 

پلخ: ۰۴۲۱ 

بلک‌اد ‏ سملین. 

۵۰۵ ۰۳۲٩ ۰۳۲۸ بمبئی:‎ 

پنگال: ۰۱۲۵ ۰۲۷۷ ۰۳۳۸ ۵۵۰. 
بوشمیر: ۰۷ ۰۱۲۵ 

بو لی (:1ه8 = کلودیو بولیس): ۰۱۰۰ 
بو نیفناس (راهب): ۵۲. 

بمپز اد (نژاد اسب): ۴۰۵ . 

بہمن میرزا: ۲۳۶. 

بیارجمند (روستا): ۲۶۰. 

بیگت: ۲۰ ۰۲۱ 

یکت على خوجه بیکث. 

بیکث ‏ محمد باقر بیکث. 
بیگلر خان: ۰۲۷۵ ۳۷۶ . 


پِ 
پار سپ: FAY‏ 0۳ 
El‏ 


پاسکویچ: ۴۸ 
پاکستان: ۰۳۲۲ 


پانچ و جودی«(4دز ahd‏ حهصدط»: ۰۱۹۲ 


پر تغال: ۰۲۷۶ 

پر سای »Percies»‏ (خاندان): ۰.۳۷۵ 
پر سی سایکس (سر...): ۰۹۳ 

مرو (کشور): ۰۳۵۹ 

پر و مته (یا پر و متئوس): ۰.۳۸ 
پکاسوس «دناعهع۳6: ۰۵۱۳ 

پل خاتون: ۰۳۱۳ ۴۱۵. 

پلم «صتعطل۳»: ۲۳ ۰۱ 


پو لاد محله: ۰۴۶۹ cFAY‏ ۳ ۴۵4 . 


پیراهن شاه محمد باقر بیگث. 


پیر نیاء حسن : ۱۷ 
پیسر وك «۳1556716»: ۴۶۴ . 


۶۰۵ 


پیشاور: ۸ 


ن 

تاتار (قبیله): ۴۳۵ . 

تاتار (نام خاص): ۰۱۷ ۰۲۱ ۳۲ء 
۳۱ ۳۲ 

تاتارستان: ۴۳۰۰. 

تاج‌الدو له (ملکه طاووس‌خانم): ۰۱۱۵ 
۶ ۰-۱ 

تارم : ۶ 

تاریخ دویست سالۂ مطالعات ایرانی» 
سیر فرھنگت ایران در بریتانیا. 

تاریخ عضدی: ۰۱۶٩‏ ۰۱۱۳ ۰۱۲۱ 
۳ ۶ ۱۳۳ ۰.۳۲۵۱ 

تاریخ نو (کتاب): ۵۵. 


. ۱۵١ تازیان:‎ 


. FAT ۰۴۸۲ ۰۴۳۶٩ تاش:‎ 

تاکستان: ۰۷۴ 

۰۱۵۱ ۰۱۴۳۲ ۰۱۳۴ ۶۱1۱۱ ۹۰۸ تبریز‎ 
AFF ۶ ۷ ۷۲ ۳ 
۵۸٩ ۰۵۸۵ ۰۵۷۶ ۰۵۷۳ ۶ 
.۵ ۴۳٩۹ ۰۵۹۳ ۳ ۲ ۰ 

تپه خلاصه (مکان): ۰۲۹۵ 

تجن (تر‌کمن): ۰۳۱۱ 

تجن (مکان): ۰۳۹۲ ۴۱۱ . 

تجند (رود): ۰۳۴۲ 

تخارستان: ۴۳۱ . 

تخت جمشید: ۰۲۵۶ 

تخت قاجار: ۴۴ ۱. 

تر بت حیدریه: ۰۱۳۱ ۰۳۲۱۲ ۰۲۱۳ 

ترشیز: ۶۲۸۲ ۰۲۸۲ 

ترك (روستا): ۳ ۶ ۰۵۸٩‏ 
۰ . 


ترك ے ترکان. 








£0۶ سفر امه فر بزد 
ترکان ( قبیله) :۰۶۶ ۳۶۰. تنگ الله اکیر ‏ الله اکین. 

تی یقن کف توپال: ۰۴۸۲ 

تر کمانچای: ۰۴۹ ۰۵۱ ۰۵۵ ۰۵۷ ۶۱ توران: ۰۲۵۷ 


۰۵۸٩ ۰۵۷۳ ۰۷۲ ۲‏ 
تر کمن بنیچه: ۰۴۷۰ 

۰۱۳۶ ۰۱۲۹ تر کمن (قبیله):‎ 
۰۲۳۰ ۰۲۳۶ ۳۱۴ ۷ 
۲۶۰ ۰۲۵۷ ۳۲۵۴ ۸ 
۳۰٩ ۳۰۸ ۷۲ ۰ 
۰۳۱۴ ۰۳۱۳ ۳۱۳ ۲۱ 
۰۳۲۱ ۰۳۲۹ ۰۳۲۳ ۰ 
۰۲۳۲۸ ۰۳۳۷ ۳۳۶ ۳ 
۰۲ ۴۶ ۰۳۴۳ ۰۳۴۲ ۱ 
۰۳۶۸ ۰۳۶۵ ۰۳۶۳ ۰ 
۰۳۹۶ ۰۳۸۹ ۰۳۸۸ ۶ 
۴۳۰۸ ۷ ۰۳ ۳ 
۰۴۱۵ ۰۴۳۱۴ ۴۱۱ ۰ 
۰۴۳۲۴ ۰۳۲۳ ۴۲۱ ۹ 
۰۴۳۲۷ ۰۴۲۵ ۰۴۳۲۶ ۹ 
FFF ۰۴۳۴۳۳ ۴۳۳۲ ۱ 
۰۴۵۷ ۰۴۵۶ ۰۴۳۵۵ ۲۳۲ 
۰۴۶۳ ۴۶۲ ۴۳۶۱ ۰ 
۰۴۳۷۲ ۳۷۰ «PPV ۶ 


ترکمن صحرا: ۰۷ ۰۳۷۲ ۴۵۲. 


۰۱۳۶ 
P۴۶ 
۶۱ء‎ 
° 
۹ 
YY 
Fo 
۵Y 
۰۳۷۱ 
۰۹ 
۴° 
F1۸ 
FTA 
c۴4 
FFA 
۴۵۹ 
۴۶۵ 


ترکمن‌های اتك ‏ اتك (ترکمن). 


تر کی (دشت): ۴۵۳. 

ترکیه: ۱۸۳ . 

تر نی «إعطاںاں: ۰۵۱٩‏ 

تفلیس: ۰۱۲۰ ۵۴۴. 

تکه (قبیله تر کمن): ۰۲۶۰ 
F1 5 ۳‏ 
۰ ۴۳۶۱, ۳2۶۲ ۳۶۳. 

تلاوه: ۳۶۹ ۴۷۶ . 


تمن (رود): ۰۴۴۶ 


ء۳۱۱١‎ 
F۶ 


توینگه (گردنه): ۳۶۰. 


تویه دروار (روستا): ۵ (٩‏ ۲ . 
تمپاوری (روستا): ۷ ۰۳۵۸ ۳۰۲ . 


۸۱ ۱ (۰۸۱۵۲۰ توت‎ 
۰۱۲۵ ۰۱۲۷ ۰۱۲۶ ۵ 
۰۱۶۶ ۱۶۱ ۰۱۵۵ ۴۹ 
۰۱۹۵ ۰۱1۸۴ IYA ۴ 
۰۲۱۷ ۰۲۰۷ ۲ ۰۶ ۵ 
.۲ ۲۵ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۹ 
۰۲۷۲ ۳۲۵٩۹ ۰۲ ۳۵ ۴ 
TTF <TYTA <FTIY ب«(‎ 
FoV «(Fo ۰ ۰ 
FAI <FYA ۳ 
۳۹۵ <FIF ۳ 
۰۵ ۲۸ ۰۵۰۶ ۵ 
۰۵۲۱ تہماسب خان:‎ 
.۵۰ تیکمداش (روستا):‎ 


تیلی تودلم :«tillitudlem»‏ ۰۱۵۸۸ 
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تیمور میرزا: ۰۱۶ 


تیمور 


ت 


ثعلبه (منظو مه) : ۹ 


d 
۴۴۲ ,۱۶۸ جاجرم:‎ 


چاچر ود: ۲۲١‏ 


.FFY < 


جر ارد Gerrard»‏ «: ۶۳۰۹ ۰۳۱۰۶ 


چرجان ‏ گر گان. 
جر تاون: ۰ ۵۵ 
چشنآباد (روستا): AF‏ 


۰-۱۲۱ 
۰1۷ 
c۶۷ 
۷ 
۰۸ 
TY 
TY 
«FF° 
رز هرا‎ 
FAY 
۴۹۲۷ 


فہرست اعلام 


جعفرآباد(روستا): ۶۱۶۴ ۱۶۷ ۰۱۷۰ 

جعقرقلی: ۰۱۶۰ 

جعقرقلی‌خان: ۰۳۰۳ ۰۳۱۰ ۰.۳۱۱ 

جفرافیای تاریخی (کتاب): ۰۱۰۰ 

جفرافیای تاریخی خراسان از نظس 
جہانگردان (کتاپ): ۰۱۱ 

جفر‌افیای مفصل ایران (کتاب): ۳۰۶. 

جلال‌الدین خان: ۰.۳۲۰ 

. ۴۹۶ ۰۱۰٩ چوکس:‎ 

جپانگیر میرزا: ۰۲۰ ۰۳۶ ۰۳٩۹‏ ۰۵۲ 
۴ ۰۵۵ ۵ ۲. 


. ٥ : جيحون‎ 


چارده: ,۳۶۹٩‏ تن ور 
چاسں (شاعر انگلیسی): ۰۴۹ 
چشمه زیدر: ۰۲۶۴ ۲۷۱. 
چشمه علی: ۰۱۶۲ ۰۴۳۶۹ ۴۸۵. 
چکالوف ‏ اور نبورگت. 
چناران (مکان): ۳۶۸ . 

چندر (مکان): 2 52 

چنکین: ۰.۷۲ 

چوپر اسلی (نژاد اسب): ۰۴۰۵ 
چپل پپلوان: ۰.۲۹۰ 


حاجی آقا رن ۲۳ ۰۲۷۱ 
۲ ۲۷۴ . 

حاجی بابا: ۰4 ۰۲۸ ۰۱۰۷ ۲۷۳. 

حافظ: ۰۱۱۰ ۲۹۹ 

حبیب‌الله ثابتی (دکتر): ۴۸۶. 


حسن «ع»: ۰.۲۴۱ 


حستعلی: ۰۱۵۷ 
حستعلی‌خان (سر‌هنگت): ۰۳۹۴ ۳۹۶ 


oY 


.۴° 


حسنعلی‌خان قاجار: ۰۱۱۸ ۰۱۱٩‏ 
حسنملی میرزا (حاکم خراسان): ۰۲۰۸ 


TAY ۰.۲۸۳ ۰۳۱۵ ۹ 
. ۳۱۵ ۷ 

حسین (نویسنده ترك): ۰۱٩‏ 

حسین خان (میرآخور): ۶۱. 

حسین‌خان خبوشانی: ۳۸۹ . 

حسینملی (حاکم کر‌مان) > حسیتملی 
0 

حسینعلی خان ے تواب هندی. 

حسینملی میرزا (حاکم کرمان): ۰۲ 
۱۳۹ ۱ 

حسیتهلسی میس زا (شجاع لسلطته) : 
۱۳۱" 

حسینملی میرزا (فرمانقرما): ۰۱۶ 
۹ 1 

حسین‌قلی: ۰۳۸۹ 

حیدرخان (ریش سفید قبیله قرن): 
۵ ۰.۳۵۲ ۰۴۵۳ ۰۴۵۵ ۰۴۳۶۱ 
PEF ۳‏ ۳۶۶. 


۰ 


خاللی: ۰۴۳۲۵ ۳۶۶ 
خان ے آصفالدو له. 

خان ے حستملی خان ایلچی. 
خان ے حیدرخان. 

خان ‏ خوجه وردی‌خان. 
خان ‏ علی‌اصفر (خان میمه). 
خان سے محمدخان قرائی. 
خان ‏ محمد خوجه‌خان. 

خان سے محمد شریف خان. 


خان ے معتمدالدو له. 


۶۰۸ 


خان سے میرزا رضاخان وزین. 

خان ‏ توروزعلی‌خان. 

خانات: ۳۷۶ . 

خانات بخارا: ۲۷۶. 

خانات خیوه: ۳۷۶ . 

خانات قراباغ (طوایف): ۰۳۷۶ 

خانات گنجه: ۰۲۷۶ . 

خانات ماوراءالنمر: ۰۳۷۶ 

خان کلات: ۰۳۲۴ . 

خان یاغی دره‌گز سے رضاقلی خان 
خبوشانی. 

خبوشان (قوچان): ۰۱۳۱ ۰۲۸۵ ۰۲٩۹۲‏ 
۵ ۰۲۹۸ ۰۳۱۵ ۰۳۲۱۷ ۰۲۲۰ 
۳۲ ۰.۳۵۱ ۰۳۵۷ ۰۳۶۰ ۰۲۶۸ 


۰۲۸۸ ۰۳۸۷ ۰۳۸۲ ۰.۳۷۷۲ <Y| 


۳:۷ 

خدابنده ‏ سلطان محمد خداپنده. 

خداوردی: ۰۴۸۱ ۰۴۳۸۳ 

۰۸۷ ۰۴۶ ۰۴۴ ۰۴۱ ٩ خراسان:‎ 
۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰1۲٩ ۰۱۲۸ ۵ 
۰۱۵۷ ۰۱۵۱ ۰۱1۴۱ ۰۱۳۵ ۴ 
۲۰۲ ۰۱1۹۵ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۸ 
۰۲۳۲ ۰۲۱۵ ۰۲۱۴۳ ۲ ۵ 
۰۲۸۳ ۰۲۷۲ ۰۲۶۳ ۰۲۵۹ ۲ ۰ 
۰۳۰۱ ۰۲۹٩ ۰۳۹۳ ۰۲۸۷ ۶ 
۰۳۱۷ ۳۱۶ ۰۳۱۵ ۳۱۲ ۹ 
۰۲۵۲ ۰۳۴۵ ۰۳۲٩ ۳۲۲۴ ۰ 
۰۳۸۲ ۰۳۷۸ ۰۳۷۵ ۰۳۶۳ ۸ 


۳۲۹٩۹ ۰۳۹۳۲ FAI ۲ ۳ 
. ۰۴۹٩ ۰۴۷۰ ۴۶۱۱ ۰۴۰٩ ۵ 


۵۶۵ 
خرامیدن دلداده (کتاب): ۲۲ ۰۲ 
خرقان: ۰۴۶۹ ۰۴۷۷ ۰۴۸۱ ۰۳۸۲ 


سفرنامة فر یزد 


خرم‌دره: ۰۴۹ ۶۷۲۲ ۰۷۲ ۰۷۷ 

خزر: ۰۳۹۰ ۰۴۵۲ ۰.۴۶۹ 

۰۱1٩۹۵ ۰۱۲۶ ۰۱۳۲۰ ٩۵ خسرومیر ز!:‎ 
۰.۲۰٩ ۰۲۰۷ ۲۰۶ ۵ 

.۵۸٩ ۰۵۸۶ ۰۵۸۲ ۰۵۸۱ خلخال:‎ 

خمس (روستا): ۰۵۷۳ ۰.۵۸۴ 

خمسه: ۶۶. 

خوار : ۶۶ 

خوارزم: ۰۳۷۶ ۰۳۹۶ 

خوچه‌وردی: ۶۴۳۷۰ ۰۳۷۱ 

خوش‌میتی (روستا): ۰۳۵۱ 

۰۳۷ ۰۳۵ ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳۴ ۲۰ خوی:‎ 
۰۱۶۸ ۰۸٩ ۰۵۵ ۰۵۴ ۰۳۹ ۸ 
. ۲ ۰۶ ۰۲۰۵ 

خیوه: ۲٩‏ ۱ ۰۱۳۶ ۰۱۴۶ ۴۳۰ ۰۲۹۹۰۲ 
FAD ۲ ۲ ۳‏ ۳۷۲ 
برش ف 5 


۵ 

داستان سمر خر اسان درسال‌های ۱۸۲۱ 
و ۱۸۳۲۲ (کتاب): ۸ ۰۹ 

دامفان: ۰۳۲۳۵ ۴۸۴ . 

داود: ۰۱۲۳۷ 

داو نینک استریت: ۰۱۳۸ 

دایرءالمعارف فارسی (کتاب) : ۰۱۳۹ 
۰۳۱۹٩ ۰۱۶۲ ۷‏ ۰۳۵۰ ۰۴۵۳ 
۳ ۲ ۰۵۲۳۲ 

درختان و درختچه‌های ایران (کتاب): 
م۸۰2۶« 

درغان: ۴۸۴ . 

در گز ے دره‌گل. 

دروازه دولائی: ۰۳۹۳ 

دروازه دولاب : P۹?‏ 

در وازه دو لت: ۴۴ 5 


فپرست اعلام 


دره‌شور (گردنه): ۰۴۰۸ 

۰۲۴۶ ۰۳۴۵ ۰۳۴۲ ۰۲۹۳ دره‌گن:‎ 
۰۳۶۱ ۰۳۵۷ ۰۳۵۲ ۰۳۵۰ ۷ 
۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۰۳۷۶ ۳۷۵ ۳۲ 
e44 <FAA <FAFT ۲ ۳ 
<Fo4 ۰۴۰۵ ۰۴۰۴ ۴۰۲ ۱ 
FT 

در یمو اک «إeءطacںuصم1ا0»‏ (مکانی در 
اسکاتلند): ۰۲۳۹ 

دستگرد: ۳۸۵ . 

دلقك و پانتالون)ہPantalo0 «Clown and‏ 
کتاب): ۱۹۲. 

دلی چای (رودخانه): ۸ 

دلی خان ‏ رضاقلی‌خان خبوشانی. 

دماوند: ۴۹۷:۹۸ ۰۵۱۱ ۰۵۱۳ ۰۵۱۷ 
۸ ۰۵۱۹ ۰۵۲۰ ۰۵۲۲ ۰۵۲۴ 
۵۳۰ 

دمر ار [: ۰ ۰.۵۵ 

دواتگی (کاروانسرا): ۰:2۰ 

دوتگیر» دواتگی (روستا): ۰۵۷ 

دو گلاس «وع:عدآوتا0(]: ۷۵ . 

دولت‌خانه (روستا): ۴۰۷ . 

دها (گر‌دنه‌ای در ترکیه): ۰۵۷ ۲۳۶. 

دهلی: ۰۱۷۲ ۰۳۳۷ 

ده ملا (روستا): ۰۲۴۶ 

دیروم: ۰۳۹۶ 

دیز : ۰۵۸۲ 

دیزه خلیل (روستا): ۰۳۲ 


ذوالفقارخان: ۲۳۵ ۰۲۳۶ ' 


ی 
رادريك دو «uط0‏ عمط (مکانی 


£۹ 


در اسکاتلند): ۳۸۵. 
رادکان: ۴۵ ۰۳ ۰۳۵۲ ۰۳۵۲ ۳۵۶. 
راگس (شہر): ۰۱۴۹ 
راگه سے ری. 
ربگت «وع0ع۳: ۳٩‏ ۰۲ ۲۶۵ . 
رساله نبوت خاصه (کتاپ): ۰۱۲۱ 
رستم : ۰ (FF‏ ۴۴۱ ۳۶۷. 
رستم صاحب ‏ سرجان ملکم. 

ر ستم و سراب (داستان): ۴۳۱ . 
رشت: ۰۳۵ ۱۰۸ ۰۵۰۲ ۰۵۴۱ ۰۵۳۳ 
۴ ۰۵۶۰ ۰۵۶۱ ۸۵۶۴ ۰۵۷۱ 
۰۵٩۰ ۰۵۷۷ ۷۵ ۷۲ ۲‏ 

.۴ 

۰۲۸۳ ۰۱۳۱ رضاقلی‌خان خبوشانی:‎ 
۰۲٩۹۷ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ ۰۳۸ ۵ 
۰۳۱٩ ۰۳۱۷ ۳۱۶ ۳۱۵ ۳۰ 
۰۳۶۷ ۰۳۶۱ ۰۳۴۳۲ ۳۲۳ ۳ ۲ » 
۰۲۷۷ ۰۳۷۶ ۳۷۵ ۳۶۹ ۸ 

AF ۰۳۸۸ ۷ 

رضاقلی میرزا: ۰.۱۰ 

رگن‌الدوله, علی‌نقی زا 

(شاهز اده...): ۰۸۱ ۰۹۵ ۰۲۶۸ 

رمضان بیئت: ۲۸۱ . 

رودسر: ۰۵۳۴۱ ۰۵۶۶ ۰۵۶۸ ۵۶۹. 

روس ‏ رژسیه. 

روس و انگلیس در ایران ۱۸۶۴ - 
۴ پژوهش در امپریالیسم 
(کتاب): ۰۷ 

روس و اآیران (جنکت) : ۵۵ 

۰۱۶۸ <A! ۸٩ ۰۸۸ ۰۶۱ روسیه:‎ 
۰۱۵۱ IFA ۰۱1۲٩ ۰۱۲۸ ۰ 
AFF ۰۵۴۲ ۰۳۹۰ ۷۲ ۳۲ 
0۹ 


روم: ۰۱:۰ ۲۴۳. 


۶۱۰ 


ری ۵ ۳ ۱ ۱۵۰ ۱۶۲ ۰۱۷۱ 
ر یون (صخره) .YF4 :«Raven_rucky‏ 


ل 

زئوس: ۸ 
زرد (نام مکان): ۴۳۶ . 
زعقرانلو (نژاد اسب): ۰۳۵۲ 
زمون  »26۳۷۲«‏ سملین . 
زمین گنده ‏ انگلیس. 
زنجان: ۰۶٩ ۶۶۸ ۰۵۷ ۰۵۰ ۰۴٩‏ ۰۷۰ 

۰.۵٩۱ ۰۷۳ ۲ ۱‏ 
زودل: ۵۸۰ 
زهراپ: ۰۲۲ ۰۳۲ 
زیدر (دهنة...): ۲۶۴ ۲۶۶. 
زینب: ۳۲ ۲. 


ژان (جان): ۰۲۲۰ ۰.۲۴۳ 


س 
ساذر لندشین SYA :«Sutherlandshire»‏ . 


ساراسو: ۴۵۳ . 

ساروچ: ۹۱ . 

ساری: ۰۱۶۸ ۰۴۷۶ ۴۳۲ ۵. 
ساسانی: ۰۱۵۰ 

"۷ :«R. Salvatore» سالواتور‎ 
.۱ نالور‎ 

سار تى :»Southey«‏ ۴4 . 


۲۸۳ ۰۲۶۲ ۰۲۵٩۹ ۶ : سبز‌و ار‎ 
. (٩۱ ۰ (۸۰۹ c¥AY <YAF 


YY «PF 
سپه‌وار = سپہدار ے غلامحسین‌خان‎ 
گرجی پسر یوسف‌خان گرچی:‎ 


سفر امه فر بزر 


تن لینگی ««Stirling»‏ ۳۸ 

سختسر (رامسر): ۵۶۲. 

سدوزایی (خاندان): ۰۱۳۳ 

سر‌اوه: ۰۵۸۶ 

سرجان کمپبل ‏ کمپبل. 

سرجان ملکم: ۳۴۶. 

سر‌چم: ۰۴۹ ۶۸. 

۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۶۱۳۰۶ ۱۶۵ سرخس:‎ 
۰۳۳۱ ۰۳۱۲ ۰۳۱۱ coh ۶ 
۰۳٩۲ ۰۳۹۱ 7 ۳ ۲ 
.۴۵ 

سرخ‌کله: ۰۳۴۹۷ ۵۰۶. 

سر دار 8 نور محمدخان. 

سرگذشت حاجی بایای e‏ ج 
جر 

سعدی: ۰۱۸۲ 

سمیدآباد (روستا): ۵۰ 

سعیدخان (سمیدی): ۰۴۳۴ ۰۵۵ ۰۵۶ ۰.۵۸ 

سعیدی ‏ سعیدخان. 

سفرزمستانی ے سفر نامه‌فر یزر معروف 
بە‌سفر زمستانی (کتاب). 

سفرنامه بروس (کتاب): ۴۰۴ . 

سفر نامه پولاك (کتاب): ۳۰. 

سقر نامه خراسان درسال‌های ۰۱۸۲۱ 
۲ (کتاب): ۰۳۹۰ ۱ 

سفرنامه دضاقلی میرزا (کتاب): ۰۱۶ 

سفرنامه فریزر در ایران ے سفر ناما 
فریزر معروف به‌سفضی زمستانی 
(کتاب). 

سف نامه فریزر معروف‌به‌سفرزمستانی 
(کتاب): ۰۷ ۰۸ ٩‏ ۰۱۰ ۰۱۵ 

سف نامه کردستان وبین‌النبرین وغیره 


فپرست اعلام 


(کتاب): ۹ 
سفر نامه و سر گذشت در شہرستان‌های 


کرانه‌های جنوبی دریای ماز ندران ‏ 


با ضمیمه‌یی شامل یادداشت‌هایی 
کوتاه دربارة وضع زمین‌شناسی و 
بازرگانی ایران (کتاب): ۰٩‏ 

سفری در زمستان از استانبول تاتمبر ان 
با شرح مسافرت‌هایی در نواحی 
ایران و غیره: ۰۸ 

سفری‌در زمستان از قسطنطنیه تاتپر ان 
(کتاب): ۸. 

سید رود: ۰۵۷۱ 

سکنلك ‏ شگفتكت. 

سلطان (کاپیتان» سروان» به‌عنوان‌نامی 
خاص): ۰۵۲ ۵۴. 

سلطانآباد: ۳ ۰۱۲ 

سلطان محمد خدابنده: ۰۷۲ ۱۶۸ . 

سلطان میدان (مکان): ۰۲۹۱ ۰۳۸۳ 

۰.۱۰۶ ۷۳ ۶۷۲ ۸۶۲ ۰۴٩ سلطانیه:‎ 

سلماس: ۴ ۰.۵ 

سلیمان میرز!: ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ 

۰۹۸ ۰۴۳۹٩ سلیمانیه:‎ 

سملئان: ۴۳۰۳, ۴۳۱۶ ۴۳۰ ۴۳۱ 
۳۲« 

۰۱۰۰ :«Semlin» سملین‎ 

سمنان: ۰۲۳۲۲ 

سمنگان: ۰۴۳۲۰ ۴۳۱ . 

سنت‌جیمز: ۰.1۰ 

ستگر: ۰۴۳۵ ۴۶۷ ۰۴۷۲ ۰.۳۷۴ 

سورچاه (روستا): ۰۱۶۷ 

سوهان (روستا): ۰.۳۵۴ 

سمپر اب‌خان (صندوقدار): ۰۱۳۹ 

۰۸٩ ۰۸۰ ۰۷۶ ۰۷۴ ۰۴٩ سیادهن:‎ 


سیس ی :۰ ۱( 


۶4 


سید حاجی (روستا): ۰۳۸ 

سیر فر‌هنگت‌ایران در بریتانیا یا تاریخ 
دویست ساله مطالعات ایرانی 
(کتاب): ۰۷ 

سیر ای (ر شته کوه): ۰.2۳۳ 

سیف !لدو له, سلطان‌محمد میرز!: ۰۱۲۱ 

سیف‌الدو له: ۰.۲۰۱ 

سیف‌الملت: ۱۷۶ ۱۸۴ ۰۱۹۰ 


= 


س 
شال (روستا): ۰۵۷۳ ۵۸۳. 
شاه اسماعیل صفوی: ۳۰۴ . 
شاه جمپانآباد: ۱۴۶ . 
شاهمرود: ۰۲۰۷ ۰۲۳۲۵ ۴۰ ۰۲ ۰۲۴۴ 
۵ ۰.۲۶۴ ۰۵۸۲ ۰.۵۸۳ 


ام شجاع ج شجا عا لملك. 


شاه عباس صفوی: ۰۲۶۶ ۴۳۵ ۰۵ ۰۵۵۳ 

شاه عبدالعظیم: ۰۱۷۷ ۰۱۷۹ ۵۰۵. 

شاه محمود (امیں افغانستان): ۰۱۳۳ 

۰۲۵۷ ۰۲۰۳۴ شاهنامة فردوسی(کتاپ):‎ 
FFI A 

. ۰۴۳۸۳ 0٩ شاهکوه:‎ 

شاه‌وردی بیکت: ۴۸۰ . 

شاه‌وردی‌خان (کاروانسر۱): ۰.۳۶۵ 

شاهی (در یاچه) : ۴° 

.۵٩۰ ۰۵۷ ۰۵۰ شبلی:‎ 

شت‌سس‌ای (روستا): ۰۳۷۵ 

شجاعا لدو له: ۰۱۰ 

۰۳۳۲ شجاعالملك (پادشاه اففان):‎ 
PA ۳ (TY <Y 

شرح حال رجال ایسران (کتاب): ۵۵»› 
۸. 

شرحی تاریخی و توصیفی در باره‌ایران 
از عبد باستان تا عصر حساضس 


ره 


(کتاب): ۰.٩‏ 
شر‌یف خان: ۰۱۱۳ 
شر‌یف‌خان خبوشانی: ۰۳۸۹ 
شر یف‌خان دو لتخانه‌ای: ۴°۹٩‏ . 
شقاقی (عشایر): ۵۸۶. 
شکسپیر : ۰۵۶ ۰۴۲۳ 
شکنتت: ۲۷ . 
هنفن ۰2 ۳۱۲ ۳ 
شمیر آن: ۰۹۸ ۰۱۲۷ ۰۱۸۶ 
شمیر ود: 2۰۷ 
شوشی (دژ): ۰۹۳ 
شو لتن «عاباطل6»: ۰۱۸۳ 
شمپر بانو(ع): ۴۲ 
شمپر نار (مکان): وگ 
شمپمیرزاد: ۰۲۱۷ ۰۲۲۲ «YY‏ ۰۲۳۴ 
۵ ۳۳ ۵. 
شیخ‌الاسلام تمبران: ۰۱۲۴ 
شیخالاسلام همدان: ۰۱۵۲ 
شیر (نژاد اسب): ۴۰۵ . 
شیراز: ۰۷ ۰۱۰ ۰۱۱۷ ۰۱۳۲۱ ۴٥۶‏ 
FFI ۷‏ 
شیر‌وان: ۰۴۰۳ ۰۴۰۷ ۳۰۸ . 


ص 
صاحب اختیار ے بدیعالزمان میرزا. 
صاحبقران میرزا: ۰۱۷۳ ۰۱۸۹ ۱۹۱. 
صادق بیگی بع سفید خان. 
صادق‌خان شقاقی: .٩۳‏ 


ط 
طالش: ۰۵۴۱ ۵۶۸. 


طاهری, ابو القاسم : ۷, ۸ ۲ ۱۲. 


طسو ج: ۰۰ ۰۴۱ FY‏ 


سفرنامة فر يزر 


طسویچ ‏ طسوج. 
طوبیت: ۱۴۹ . 


ظ 
۵ ¥°¥< ۰۲۰۸ ۴۵ ۲. 


عباس(ع): ۰۲۳۲ 

عباسآباد(روستا): ۸۲۶۱ ۲۶۳, ۲۶۴ 
۱ ۷۲ ۰۳۱۲ ۰.۴۳۲ 

عبأس‌دوس (یا دبوسی): ۱۶۲ . 

عباسقلی‌خان در گزی: ۴۶۴. 

عباسقلی‌خان (بلوکباشی لاریجان): 
۵( 

عباسقلی‌خان خبوشانی ‏ رضاقلی‌خان 
خبوشانی. 

عباس میرزا (و لیعسبد): ۰۴۴ ۰۵۲ ۵ه۵» 
۰٩۱ ۰۸۸ ۰۸۶ ۱‏ ۰۱1۰۵ ۰۱۱۱ 
۱1۲٩ ۰۱۲۸ ۵‏ ۰۱۳۰ ۰1۳۴ 
«YF ۰۲۰٩ ۰۱۴۳۸ ۷‏ ۰۲۳۰ 
oo ۰۳۲۸۵ ۰۲۷۶ ۷۳ ۳‏ 
۰۳۲٩ ۰۳۲۸ ۰۳۱۶ ۸‏ ۰۳۳۱ 
FPA ۰۳۹۲ ۰۳۷۶ ۰۳۳۳۲ ۴‏ 

عباس میرزا و فتح خراسان (مقاله): 
۰۳۳۹ 

۰۲٩۱ ۲۸۹ عبدالله‌گو:‎ 

عبدالملکی: ۵۶۲. 

عنمانی: ۰۱۰ ۰۱۵ ۰۲۴ ۰۳۳ ۰۱۵۱ 
۱۸۵ 

«(YF ۰۱۲۲ ۰۶۷ ۸۶۶ ۰۶۴۳ عراق:‎ 


۰۲٩۹۱ 7 ۵‏ ۰۵۶۳ ۵۶۵. 
عراق عجمی‌ها (نام لشکر): ۶ 
عر ب (نژاد اسب ) : 2« 


فپرست اعلام 


عر بستان: ۰۲۹۴ ۵۳۳. 
عزت ده (مکان): ۰۵۵۱ 


عطار باشی (لقب): ۶۸۳۳۱ ۰۳۲۴ ۰۳۳۵ 


علی(ع): ۰۲۳۴۱ 

«۳۱*۱۳۵ FY : علی‌اصفر (خان میمه)‎ 
,۲۶۰ ۲ ۳٩ ۰۲۴۳۸ ۰۲۴۳۶ ۰۳ ۵ 
۰۲۷۲ ۲۶۹ ۰۲۶۸ ۰۲۶۷ ۳ 
.YVF ۳ 

علی‌خان (از سران ایران): ۰۴۰۶٩‏ 

علی خوجه‌بیکت: ۰۴۲۷ ۰۴۲۸ ۴۲۹ . 

علی زنکی (پمپلوان): ۰۲۹۶ 

علیشاه (روستا): 52 

علیشاه میر زا ت ظل | لسلطان. 

علی عسکر خان میامی‌ای: ۴۶۲. 

علی‌قلی بيك (رئیس کلارستاق): ۵۲۵. 

علی‌قلی‌خان: ۲۸۶. 

علی‌قلی‌خان (حاکم خیوه) : اور 

علی نقی‌خان (از مردم بام): ۰۳۸۴ 


ع 
غلام ے خداوردی. 
غلام علی‌خان: ۰۲۸۵ 
فلا مین ان گرب + ۰۱۲۴۰۶۱۲۳ 
غلزائی (طایفه): ۳۳۶. 


ف 
فارس: °۸» ۰۱۱۷ ۲۹۱ ۰.۳۱۵ 
فاطمه«ع»: TFI‏ 
فتحملسی‌خان صبا (ملكالشمراء): ۹٩‏ 
۸ ۱۵۳ ۰.۱۵۴ 
فتحصلی‌شاه: ۰۸ ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۳۶ ۸۵ 
۱۰٩ ۳‏ ۱۲۳۰ ۸۱1۴۰ ۱1۴۳۱ 


۲۷۴ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۷۵ ۴ 


"۳۹۶ 


2۴ 


فرات: ۴۱ ۰۲ 

۰۲۰۱ ۰۱۸۴ ۰۱۶۶ ۰۱۴۳ فرانسه:‎ 
۱ TF 

فرانکلین (شخصیت داستانی): ۰۴۹ 


فر ج‌الله‌خان عرب (فرمانده): ۲۶۳. 

فرمانفرما سے حسینملی میرزا. 

فر هنت آبادی‌های ایران (کتاب): ۰۳۷ 
۰ ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ ۰۲۶۴ ۰۲۹۰۶ 
۱ ۰۳۵۴ ۰۳۵۷ ۰۳۸۴ ۴۰۹ 
۶ ۰۴۷۶ ۰۴۸۸ ۰۴۹۳ ۰۵۱۸ 
۵ ۰.۵۳۲ ۰۵۵۱ ۰۵۸۰ ۵۸۲ 
.۵AF۴‏ 3 

فر‌هنگت اصطلاحات جفرافیایی: ۳۵۸ 
۷ ۰۵۱۱ ۰۵۵۶ ۰۵۵۸ ۵۶۲. 

فرهنگت انگلیسی فارسی آرتسور 
ولاستون: ۰.۳۱۲ 

فر هنکی انگلیسی- فارسی حییم: ۳۸۵ 
۷۸ 

فرهنگت داروها و واژه‌های دشوار يا 
تحقیق در الابنیه عن حقائق‌الادو یه : 
رفرفر 5 

فر هنت فرانسه - فارسی: ۰ ۱ ۰۱۲ 

فر هنگث‌فار‌سی‌معین: ۰۷۰ ۰۱۸۷ ۰۱۸٩۹‏ 
۶ ۰۳۲۰ ۰۳۲۸۶ ۰۴۲۷ ۰۴۳۲۸ 
۷ ۰۴۷۵ ۰۵۳۲۵ ۰۵۳۲۹ ۰۵۴۷ 

فرهنگت نفیسی: ۰۱۲۱ ۰۳۷۳ 

فرهنگت مارشال» حاوی لفات نظاسی 
انگلیسی - فارسی: ۰۳۸۲ 

فر یدون میرزا: ۶۱. 

۰۱۶ ٩ ۰۸ ۰۷ فریزر» جیمز بیلی:‎ 
۱۷۶ ۰۱۳۳ ٩۳ ۲ ۰۵۵ ۱ 
T4 :۳۳۲۷۲ ۰۳۳۲ «YAY ۴ 


۰ ۲ ۴۶۲ ۲۵ ۵. 
فضلعلی‌خان: ۰۱۸۱ ۱۸۲ 





۶۴ 


سفر نامة فر ززر 





۰۵۸۶ ۰۵۷۸ ۰۵۷۳ فومن:‎ 
۰۲۱۷ ۰۱۸۴ ۰۱۴۳ ۰۵۰ فیروزکوه:‎ 
FAY ۰۴۹۲ ۰۳٩۹۱ ۰۴۶ ۸ 

2۰.2۶ 


ق 
قائممقام فراهانی: ۰۱۱ ۰۹۹ ۱۰۵ 
۸ ۰۱۲۸ ۰۱۳۳ ۰۱۳۴ ۱۳۵ 
ANDY ۱۵۱ ۰‏ ۰۲۰۶ ۲۱۴ 
۰۲۵۹٩ ۵‏ ۰۲۶۳ ۰۲۷۲ ۰۲۷۶ 

۵۹ ۰۲۸۲ ۳۱۵. 
قاجار (خاندان, قبیله): ۰۷ ۰۱۰ ۰۱۱ 
۸٩ «AY ۰۸۶ ۰۷۰ ۵۳ ۲‏ 
۱ ۲ ۸۲ ۱۸۳ 
۹ ۰۰۱۹۱ ۰۲۳۵ ۰۲۶۰ ۲۷۴ 


AYA ۰۳۰۲ ۰۳۹۵ ۰۳۰۱ ۷ 


قاجاریه > قاجار. 

قاز لی‌گول (مکانی در تر کیه): ۰۲۳۰ 
قاسم (آشپز): ۲۰ ۲. 

قاف (دشت): ۰۱۸ 

قافلانکوه (گردنه): ۰۴٩‏ ۶۴ ۶۶. 
قالا بالا باتلو (طایفنه کولی): ۵۶۸. 
قاموس کتاب مقدس (کتاپ): ۰۱۷۱ 
قجر ‏ قاجار. ۱ 

قرآن: ۱۱۰ ۰۲۷۶ 

قراچمن: ۰۵۰ ۰.۵۱ 

قراچوقی: ۰۵۲۵ ۵۶۶. 

قراچه (روستا): ۴۰۷. 

قرن (قبیله): ۴۵۳ . 

قره‌آینه : ۹ ۲۶ ۰۳۵ 

قره‌چمن: ۰۸۵۷ ۶۱. 

قره‌چی (قبیله): ۰۷۵ 

تزل‌اوزن: ۶۶ ۶۷. 

سر لباش (ایل): ۰۲۹۴ ۰۳۳۶ ۳۴۲ 


FSF ۲ 

قز لباش‌هاء داستانی از خراسان» 

.٩ (کتاب):‎ . 

قرل‌کتل (گردنه): ۰۳۹۰ 

قزل گول (گر‌دنه): ۰۵۷ 

۰۸۲ ۰۸۱ «A* «<¥Y¥ ۸۷۲۸۳۲ «<۴4 قزوین:‎ 
AY ۹۵ ۰٩۳ ۳۲ ۲ AF ۳ 
.۲ ۰ ۰۱۰۰ ۹ 

قسطنطنیه ‏ استانبول. 

قشلاق (دشت): ۰۹۷ ۰.۹۸ 

قنقاز: ۴۷ ۰۱ ۴۲۸ . 

قلعه زو (گردنه): ۰۴۰۸ 

قلعه‌خان (مکان): ۰۴۳۱ ۴۵ . 

قلعه سید‌ها: ۰۲۸۹ ۲٩۲‏ ۰۲۳۲ 

قلمه قبستان: ۴۵ . 

قلعه‌ها (دره): ۴۴۲ . 

قلعه یوسف‌خان: ۰۳۳۴۵ ۰۳۵۷ 

قلی‌خان (پسر لطنعلی‌خان): ۰۲۸۳ 
YAY ۶ ۴‏ 

۰۲۲۹۰۱۷۵ ۰۱۷۴ ۰۱۶۱ ۰۱۵۴ قم:۰۷‎ 
.PoV ۲ 

قندهار: ۰۳۲۳۲۲ ۸۳۴۰ ۰۳۴۲ 

قوچان ‏ خبوشان. 

قورقنود: ۴۱۶ ۰۴۳۱ ۰۴۳۵ ۴۳۲۷ 
۸1/۳ ۶۳۵ . 

قوشخانه (ده): ۰۳۷۱ ۰۳۸۸ 

قپرمان میرزا: ۰۲۰۶ ۰۳۰۲ ۰۳۱۲ 
۵۱. 

قېستان: ۴۸ . 


ك 
کابل: ۳۲ء ۰۳۳۳ ۰۳۴۱ 
کازرون: ۰۵۲۰۶ 
کاشان: ۴۴۳ . 


فپرست اعلام 


کاظم‌زاده» فیروز: ۷. 
کالریج (شاعر انگلیسی): ۰۴۱۷ 


کامران مزا ( پسس شاج محمو ۵» امین 


افنان): ۰۱۳۳۲ 

کامران میرزا: ۰۳۳۲۴ ۰۲۳۲۶ 

کتاب اللغة الفارسیه والقرانسويه 
۰۱۲۱ 

کتاب مقدس: ۰۲۴۲ ۰۵۸۸ 

کتل دختر: ۰۵۲۰۶ 

کتل علاقه بند (گردنه): ۰۳۶۸ 

۰۲۷۶ :)Kerrs) کی‎ 

کرب (سخنور انگلیسی): وق ۵ 

۰۲ ۳۲ ۰۲ ۴۳۱ ۰۲ ۲٩ ۶۱ ۰۱۰ کر‌بلا:‎ 

۰.۲۲ ۰ ۷۹ 

۰۵۲ ۰۲۹ ۰۲۷ ۰۲۰ ۰۱٩ کرد (ایل):‎ 
۰۲٩۷ ۰۲۹۵ ۰۲٩۲ ۰۲٩۹۰ ۴ 
۰۳۲۰ ۰۳۷۷ ۰۳۵۳ ۰ 

کردستان: ۰۴۲ ۰۱۸۲ 

۰.۲ ۰۸ ۰۱۳۲٩ کرمان:‎ 

۰۱۵۳۲ ۰٩۲ کر‌مانشاه:‎ 

کریب دازعته: (مشت‌زن انگلیسی): 
۴۵ . 

کریم‌خان (دوست رضاقلی‌خان): ۰۰ . 

کریم‌خان (ز ند): و ۹ 

کلات (قلعه معروف نادرشاه) : ۳۳۳ 
۴ ۰۳۳۳ ۰۳۳۱ ۰۳۴۵ ۰۲۳۶ 
٩۱ ۰۳۹۲ ۰۳۶٩ ۰۳۴۹ ۷‏ ۳. 

کلات‌ها (دره): ۰۳۳۲ 

کلارستاق: ۰۴۹۷ ۰۵۲۵ ۰۵۳۲ ۰۵۳۲۴۲ 
۶۴ھ 

کلان‌ها (دره): ۴۳۵. 

کلبش (دره): ۰۴۳۳۵ ۰۳۴۳ 

:»Sir [, Cempbell» کمپبل» مس. جاه‎ 
۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰۱۰۶ ٩ ۰۸۲ ۶ 


۶۵ 


۵. 
کمپیل (دژ): ۰۳۲۸ 
کم‌یال (اسب): ۰۴۰۵ 
کن: ۰۱۸۰ 
کنارگرد: ۰۹۸ ۰۱۲۵ 
کوراغلو (نژاد اسب): ۰۳۰۵ 
کورمالی (نہر): ۰۴۶۹ ۰۴۷۵ 
کورمكت FF :«Cormack»‏ . 
کوروش: ۲۰۳ 
كوشك زر: ۰۱۱۷ 
کوکلان گو کلان. 
کومش: ۰.۲۸۳ 
کپرود (روستا): ۰.۵۲۸ 
کمیریژ: ۰۲۹۶ 
کپریز دگر: ۰۲۸٩‏ ۰.۲۹۶ 
کہریز سنکت: ۰.۲۹۰ 
کپريزك: ۰.۲۹۰ 
کیخسرو: ۰.۲۰۴ 
کیپان» مسمود: ۴۶ ۰۱1۱۷ ۰.۲۲۸ 


کی 

گرامی‌خان ے نواب هندی. 

گر‌جستان: ۴۵ ۱۴۶. 

گردنه: ۰.۴۳۶۹ 

۰۳۳۳۲ ۰۴۲۱ ۰۳۶٩ ۰۳۵۶ گرگان:‎ 
۴۶۹ ۴۶۶ ۰۴۵۳۲ «FA ۵ 
۰۴۳۷٩ ۰۴۷۵ ۴۷۴ ۲ 

۶٩ ۰۶۷ ۰۶۲۰۵۱ گرگور (مستخدم):‎ 
AA ۰۸۱ ۰۸۰۶ ۰۸۷۸۷ ۰/۷۶ ۸ 

گری (لرد...): ۰.۵۰۴ 

۰٩۱ گریبایدوف:‎ 

گریلی (ایل - ترك): ۰۴۳۶ ۰۴۲۸ 

گلار: ۴۳ . 

گلستان سعدی (کتاب): ۶۵. 


۶۹۶ 


. ۲۹۹٩ گناباد:‎ 

گنبد سلطانیه: ۷۲. 

گنبد قاپوس: ۳۵۶ . . 

گو کلان (ترکمن): ۰۴۳۰۹ ۰۳۱۸ ۰۴۲۶ 
F۶ ۰۴۳۵۳ «FFD ۷ ۰‏ 
«FPF ۰۴۶۵ ۴۶۳ ۲‏ ۰۴۳۷۲ 
ره ` ۱ 

کوهشاد (مسجد): ۰.۳۲۶ 

گیبون ادن (مورخانگلیسی):۲۳۴۱. 

گیلارو: ۱۷ ۰۲ 

گیلکی (کاروانسرای): ۰۴۹ ۰۵۰ ۰.۵۱ 

۰۱1۳۱ ۰۱۳۲۰ ۱۰۸ ۰۶۶ ۰۸ گیلان:‎ 
۰۵ ۴۲ ۰۵۳۴۳۲ ۰۵۳۱ ۰.۵۳۷ ۶ 
۰۵۶۲ ۰۵۵۲ ۰۵۵۲ ۷ ۰ 
۰۵۷۱ ۰۵۶٩۹ ۰۵۶۸ ۰۵۶۶ ۶۵ 


۰۵۸۲ ۰۵۸۱ ۰۵۷۶ ۰۵۷۵ ۳ 


۰۵٩۹۰ ۰۵۸۷ ۳‏ 
کیلوان: ۳ .AAY‏ 
گین؛ شمالی انگلیس: ۵۵۰. 
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لاخ نس: ۰۵۲۳ 

لاخینور: ۰.۲۲۷ 

۶۰٩ ۰۵۰۷ ۰۵۰۶ ۰۵۰۱ ۰۴۹۷ لار:‎ 
۵ ۶ 

۰۵۲۱ ۰۵۲٩ ۰۵۲۵ :۵۱٩ لار یجان:‎ 
۰۵۶۶ ۳ 

لاهور: ۲۲ ۲. 

۰۵۷۱ ۰۵۷۰ ۰۵۶٩ ۰۵۴۱ لاهیجان:‎ 

لستر نج: ۰۱۰۰ 

لطفعلی‌خان (حاکم کومش): ۰۲۸۳ 

لطفعلی‌خان زند: ۰۱۸۷ 


۱۸۶ ۰۱۶۹ ۰۱۲۱ لفت‌نامه (کتاب):‎ 
۳۷۶ ۰۳۷۲ ۰۳۱٩۹ ۰۱۹٩ ۶ 


سفر نامة فر زر 


.۵۸۶ ۰۵۲۵ ۰۳۵۸ ۷۱۲ ۰ 

لقمان: ۱۳۲۷. 

لمب» فردريك جیمن: ۰.۵۰۴ 

۱۰۷ ۳ ۴۵ ۱۰ ۸٩ ۸ لندن:‎ 
۳۰۳ 

نگ (روستا): ۵ 

.۵۷۰١ ۰۵۶٩ ۰۵۵۵ ۰۵۴۱ لنگرود:‎ 

لواسان: ۰۴۹۷ ۰۵۰۴ ۵۰۶. 

لودیانا: ۰۳۳۲ 

لوزین: ۴۵ ۰۴ 

لینزی» هنری بشیون (سن ۰۰۰): ° 
۳7۶ 


مالیو آر نو لد: e‏ 

ماجلان: ۰۵۷۳ ۰۵۸۲ 

ماجلان > موچولون. 

ماچلان ‏ موچو لون. 

مارتین: ۶۳. 

۰۱۴۳۸ ۰۶۶ ۱۶ ٩ ۸۸ ماز ندران:‎ 
۰۳۶۷ ۰۴۳۵۲ ۰۴۴۳۵ ۰۲۲٩ ۸ 
۰۴۳۹۷ ۰۴۹۰ «FAA ۴۷۶ ۴ 
۰۵ ۲۵ ۰۵۲ ۴ ۰۵۱٩ ۷ ۶ 
۰۵۴۳۳ ۰۵۴۲ ۰۵۴۱ ۰۵۳۸ ۳ 
۰۵۵۴ ۰۵۵۲ ۰۵۵۲ ۰۵۵۰ ۹ 
۰۵۶۶ ۰۵۶۵ ۰۵۶۳ ۰۵۶۲ ۹ 
۰.۵۸۷ ۰۵۸۱ ۰۵۷۸ ۰۵۷۰ ۸ 

ماسگی‌یو «یe‏ 4۷ا gیMu»:‏ ۰۲۷۶ 

ماسوله: ۰۵۷۳ ۰۵۸۰ ۰۵۸۱ ۵۸۵. 

۰۳۲ ۳۰ :«Monteith» مانثیث‎ 

مسانه: ۰۴۰۳ ۴۳۰۹ ۰۴۱۶ ۰۴۱۷ 
۸ ۰۴۲۶ ۰۴۵۲ 

مایان (روستا): ۴۳ . 

متر نیخ (پرنس): ۰۵۶۴ 


فپرست اعلام 


محمد (ص): ۰۲۴۱ . 

محمدآباه (مر‌کن دره‌گز): ۰۳۶۲ ۳۶۳ 
۸ ۰۳۶۹ ۰۳۷۵ ۰۳۷۹ ۰۳۸۵ 
«fol ,۴۰۰ ۳ ۳ ۷‏ 
.Fo¥‏ 

محمد باقر بیکث ( = پیراهن‌شاه): ۰۴۳۲ 
۴ ۰۴۳۹ ۰۴۳۴۱ ۰۴۳۴۲ ۰.۳۸۰ 

محمد تقی‌خان کوچك: ۰۳۸۲ 

محمد حسین: ۰.٩۲‏ ۱ 

محمد حسین‌خان: ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۱۴۹. 

محمد حسین‌خان صدرامین (حساجی): 
۰1-۹ 

محمدخان (حاکم مزینان): ۲۷۴. 

محمدخان ‏ محمدخان قرائی. 

بحمد‌خان بیگلر بیکی: °). 

محمدخان دنبلی (قولش آغاسی):۰۱۰۸ 
IEF‏ 

محمدخان ماسال: ۰۵۸۳ 

محمدخان غروی: ۰۲۱۷ 

محمدخان قرائی: ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ 

محمدخان قراوی: ۰۱۳۱ 

محمد خوجه: ۰۴۳۵ ۰۴۵۰ ۰۴۵۲ 
0-۳ 

محمد رضاخان(وزیر): ۰۳۵ ۰۳۶ ۳۷ 
۸ ۲۰۶ ۰۳۰۳ ۰۳۱۲ ۰۳۱۵ 
۶ ۳۱۷ ۰۳۲۳ ۰۳۳۲ ۰۳۳۲ 
۷ ۳۵۰ ۰۳۸۷ ۰۳۸۹ ۰.۳۰۱ 

محمدشاه (افمان): ۰۳۳۷ 

محمد‌شاه: ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۵۵ ۰۸۱ ۰۱۲۱ 

محمد شریف‌خان (نایب الحکومه): ۴۹ 
٩۱ ۹۰ ۰۸۴ ۰۸۳ «AY «<A! ۰‏ 
۳ #۶ ۹۷. . 

محمد صالح بیگت: ۰۷۶ ۰۸۳۰۰۸۰ 


محمد قلی میرزا (حاکم سازندران): 


2¥ 


.۴۸ 


محمد میرزا (پسر عباس میرزا): ۰۳۶ 


۰۱۳۵۰۱۳۳ ۰۱۳۲۸ ۰۹۴ ۰٩۳ ۷ 
,۲ ۰۶ ۲۰۵ ۲۰۲ ۰1۵۲ ۱ 
۲۷۴ ۰۲۷۲ ۰۳۶۳ ۰۲۱۵ ۴ 
۰۳۳۴ ۰۳۱۵ ۰۳۱۲ 7۸۷ ۶ 
FAY ۰۴۷۹ ۰۳۶۵ ۵ 

محمد ولی بیك: ۰۴۳۵ ۰۴۴۳۸ 

محمد ولی‌خان: ۳۰ ۲. 

محمود افشار: TY‏ 

مراغه: ۴۲ . 

مرغاب: ۰.۱۳۰ 

.۴۵ ۰۳٩۹۱ ۰۳۹۰ ۰۳۴۳۲ مرو:۰۳۱۱‎ 

مروی»› کلبعلی: ۵ ۰۳۱۴ ۰۲۱۵ 
TA ۲ ۸‏ 

۲۷۴ ۰۲۷۳ ۰۲۶۳ ۰۲۰۷ مزینان:‎ 
YAY 

مسجد شاه: ۳۱۸ 

مسیح: ۴۲۶. 

۱۳۰ ۰۱۲۹ ۱۲۲ ۰٩ ۰۷ مشپد:‎ 
۰۲۱۴ ۰۳۰۶ ۰۳۰۵ AFT ۱ 
۰ ۲۴۳۲ ۰ ۲۴۳۰ ۰ ۲۳۷ + ۵ 
۰۲٩۲ ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ «YAY ۴ 
۰۳۶۰۵ ۰۳۰۳ ۰.۳۰۱ ۲ ۳ 
YY ۰۳۱۱ ۰۳۱۰ ۰۳۰۸ ۷ 
۰۳۳۱ ۰۳۲٩ ۰۳۲۲۷ ۰۳۲۵ ۴ 
۳۶۰ ۰۳۵۱ ۰۳۴۱ ۰۳۳۸ ۳ 
.۴۰٩ ۰۳۰۳ ۳۰۱ «(Foo ۸ 
AAI ۰۵۰۷ ۴۷۷ ۰ 

مشپدس (باپلسر): ۰۵۴۱ ۵۴۳ 
۶ ۰۵۳۷ ۰۵۵۵ 

مصاحب» غلامحسین: ۰۱۶۷ 

مبصر: ۲۹۴ ۵0۳۶ء ۴۶۷ . 
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معتمد: ۱۹۶. 

معتمدالدوله (منسوچپرضان): ۰۱۰ 
AA ۰۱۲۶ ۰۱۲۲ ۰۱۲ ۱ ۰۶‏ 
۷ ۰۵۰۲ ۰۵۰۳ ۰.۵۰۴ 

۰۱۶٩ مفیستوفلس:‎ 


مکار یف: و .۶۳ 

مکیث: ۲۳ ۴. 

مکدانلد: ۰۴۳۲ ۴۴ ۴۳۶. 

۰۱۰۰ ۸٩۷ ۸۱ :«Macniels Jai 


۰۱1۲۶ ۱۲۰ 1۱۵ NII ۶ 
۰۱۴۴ ۰۱1۴۱ IFA ۳۷ ۹ 
۰۱٩۹۵ ۰۱1۸۳ ۰۱۷۲۱ ۰۱۷۶ ۵ 
Po ۲۲۰ ۲٩ ۰ ۳ 
۰۳۸۲ ۲ ۰ ۰ ۳ 
۰.۵۰۱ ۰۴۹۵ ۶ 

۰.۲۳۲۶ ۰۲۲٩ ۱۱*۰ مکه:‎ 


ملا (ده. ..): ۰ ۲. 
ملا بابا (حاجی): ۵۷۵. 
ملاحسین: ۱۸۱ . 


ملا صالح: ۰۱۰۵ ۱۳۶. 

ملا هادی سبز‌واری: ۰۹٩‏ 

ملا عیدالوهاپ: ۰۳۲۸ 

ملا مسپدی (کدخدا): ۴ ۰.۳۲۵۶۰ 

۰۲۲٩ ۰۳۲۸ ملایوسف:‎ 

ملبورن: ۰۵۰۴ 

ملك الشمر!: ۰۱۸۲ 

ملك الشعر ا فتحملی‌خان صبا 

ملكا لشعراء (محمدحسین‌خان عندلیب): 
۵ ۱۷. 

ملوك‌الکلام (کتاب): ۱۰۸. 

مموش‌خان (نژاد اسب): ۰۳۵۲ 

منشی‌الممالك: ۸۱۳۸ ۱۳۹. 

منشی‌الممالك (لقب میر ز 7 تقی‌خان‌علی- 
آبادی): ۸ ۰۱۸۱ ۰۰۲۰۳ ۰.۲۰۳ 


سفرامة فر يزر 


منوچپرخان: ۰۱۲۵ ۰.۱۲۶ 

منوچمپر‌خان (حاکم گیلان): ۰۵۴۴ ۵۷۱ 
و( 

منوچمپرخان معتمدالدو له معتمسدب 
الدو له. 

منوچیپر‌خان سیپدار: ۰.۱۶۵ 

موچولون: ۰۳۴۵ ۰۳۵۴ 

مورفئوس (خدای‌رویا): ۱ 

مور کر افت: ۳۳۸ 

موریه, جیمز: ۰٩‏ ۶۲۸ ۰۱۰۶۷ ۷۳ ۲. 

موسی (ع): ۰۲۶۱ ۰۵۳۶ 

مسپدی‌قلی‌خان: ۶۳۰۹ ۰.۴۳۱۰ 

مسپین‌خانم: ۴ ۰ ۵. 

مسینه: ۰۳۹۰ 

میامی: ۰۳۴ ۲۳۵, ۰۲۶۳ ۰۳۷۷ 

ميان دشت: ۲۷۰ . 

میانه: ۶۶ ۶۷ ۰۳۱۷ 

میراسماعیل (حاجی): ۰.۵۷۵ 

میرزا ‏ میرزا رضا. 

۰۲۲۱ ۲۲۶ ۰۲۱۹ میرزا (مستخدم):‎ 
۰۳۰۳ ۰۳۹٩۹ ۰۳۲۳۸ ۲۳۷ ۶ 
:۳۰۲ ۰۳۹۷۲ ۳۸۹ ۰۳۷۴ ۸ 
۳۴۷ ۴۲۵ «PYP ۰۴۱۳ ۱ 
۰۴۹۸ ۰۴۸۷ ۰۴۷۸ ۰۴۷۷ ۵ 

میرزا ‏ میرزا بزرگت. 

میرزا ابوالحسن‌خان ایلچی ے ابو 
الحسن‌خان ایلچی. 

میرزا ابوالقاسم (وزیس شاهزاده 
کرمانشاه): ۰۱۵۳ 

میرزا اسحاق: ۰۱۵۱ 

میرزا باقی: ۳۴۷ . 

میرزا بزرگث (سورخ): ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ 
AY‏ 

میرزا بزرگث (پدر قائم مقام): ۰۱۳ 


فپرست اعلام 


۰.۲۷۶ 


میرز! بزرگث» سید قوام‌الدین: ۰۵۳۸ 


میرزا بویلو (قبیله): ۴۲۶. 

میرزا تقی علی‌آبادی سے منشی 
الممالك 

میرزا تقی: ۰۴۳۹۸ 

میرزا رضا وزیر ‏ محمدرضاخان 
(وزیر) 

میرزا زین‌المابدین: ۰۱۸۲ 

میرزا سمداللهضان: ۴۳۶۷ ۲ ۴۳۷ 
برش فد 

میرزا عبدالرزاق: ۰.۲۱٩‏ 

میرزا هسکی (اصض): ۰۱۳۹ 

میرزا فضل‌الله علی‌آبادی: ۰۲۱۰ 

میرزاقاسم: ۰۳۸۷ ۰۳۹۴ ۴۰۱. 

میر ژا گرامی‌خان ست واب هندی. 

میرزا محمدعلی (برادرزاده وزین امور 


خار جه): ۸ ۴۹۶ ۰۵۰۰ ۰۵۰۱ 


۵°۵. 
میرزا موسی: ۸۳۲۶ ۳۲۱. 
میرزا نبی‌خان: ۰۸۱ ۰۸۴ 4۵. 
میرزا یوسف (ناظ): ۳۴۲. 
میرزا یوسف ے بلا یوسف. 
مینه: ۰۲۴۳ ۰۲۴۴ ۰۲۴۵ ۳۸۳,۲۵۱ 
.PPY ۶‏ 


ن 
تابو: ۰۱۷۶ 
ناپلئون بنایارت: ۱۴۳۳ ۲۷۶. 
نادرشاه: ۸٩‏ ۱۲۲ ۰۸۱۳۴۵ ۱۴۶ 
۰۲٩۲ ۰۳۸۵ ۰۳۲۳ ۷‏ ۳۰۵ 
PVA ۶‏ . 
نار نج قلمه: ۰۲۵۷ 
ناطق» هما: ۰۳۲۲٩‏ ۰۳۴۶ 
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نایبالسلطنه عباس‌بیرزا ‏ عباس 
میرزا. 

نبیل‌السلطنه: ۹۶. 

نجف: ۰۱۶۹ 

تجف بیگی: ۰.۴۱۴ 

نجنعلی‌خان: ۴۳۰ ۰۳۳۳ 

نجنعلی‌خضان پجنوردی: ۸۳۲۵٩‏ ۳۱۱؛ 
.۳۰٩ FoF ۷ ۳۲‏ 

نجفعلی‌خان بروجردی: ۰۲۳۱ 

نجفقلی‌خان‌میرزا: ۰۱۶ 

۰۳٩۹۶ نسا:‎ 

نسر‌ین‌خانم: ۰.۵۶۳ 

. ۴٩۹ نمصیحت‌خان:‎ 

نکیسار ے نیکسار. 

تمرود: ۰۱۷۰ 

نواب فیروز: ۰۳۲۷ 

نواب هندی: ۰۳۳۸ ۰۳۳۰ ۰۳۵۰ 

نوده: ۰۴۶۹ ۴۷۴ ۴۷۶ . 

نوروز علی‌خان: ۰۱۴۳ ۰۱۴۵ ۱۳۶ 
۷ ۰۱۴۸ 

۳۸۷ ۰۳۶۵ نورمحمد خان (سردار):‎ 
Po «(Poy ۴۰٩۱ ۰ ۰ 

نوشیر: ۰۵۵۱ 

نیشابور: ۰۲۰۶ ۲۹۰: ۰۲۹۶ ۰۳۳۹ 

نيك‌پی (روستا): ۰۶۸ ۶۹. 

نیکسار = نکیسار = نیوسزار: ۰.۲۳ 

نیل: ۰۴۳۶۳۴ ۱ ۱ 

نیل کوه: ۳۶۷. 

نیوسز‌ار ‏ نیکسار. 


۱ و 

واترلو: ۰۲۷۶ ۵۰۴. 

واژه‌ناب؛ گیامی (کتاب): ۰۴۴۶ ۴۷۵ 
٩ ۷‏ ۵۴۷. 





و الرود: ۰۵۱۸ 
وان: ۰۱۸۲۳ 
ورامین: ۰۳۴ ۰۱۵۵ ۰۱۶۶ ۰۱۶۷ 


وزیر مشمید ‏ محمدرضاخان وزین. 


ولاستون» آرتور: ۰۴۱۲ 
ولینگتون. دوك آو: ۰۲۷۶ ۵۰۴. 
و ین : ۴ ۵.۰ 

ویندزور: ۴۳۶ . 
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هادس: ۴۸۸ . 

هارون‌الر‌شید: ۰۱1۹۸ 

هاکس: ۰۱۷۰ 

هاکینز: ۰.۱۰۶ 

هد‌جریه: ۸۶۲ ۶۶. 

هر‌ات: ۰۱۰ ۱۳۲۸ء ١۳ء‏ ۳٣۱۳ء YP‏ 
۵ ۰۳۲۶ ۰۲۹۰ 

۰۵۲۱ ۰۵۳۰ ۰۵۲٩۹ ۰۵۳۶ همبراز:‎ 
2۳۲ 

د ۸ ۴۲۸ ۵۵4 . 

هر کی ( کودهای...): ۵۴. 

هرمن : ۷. 

هرو (هروآباد): ۳۵۴ ۳ ۵۸۶ 

هروآباد ے هرو. 

هری‌رود: ۰۲۹۶ 

هکاری: ۰.۱۸۳ 

همدان: ۱۵۲ . 

هند ے هند و ستان. 

هند غربی: ۰۸ ۶۳۹۹ ۰۴۳۴۸ ۳۵۰ 
۳۷۵ 


هند و سشان» هند: ۰۸ ٩‏ ۱۰۶ ۰۱۳۵ 


4۳ ۰۱۸۵ +2۹ ۰۱ ۴۳۶ ۷ ۰ 


سفرثامة فر زر 


c14 ۰۲۹۴ ۸۲۷۸ ۰۲۷۷ ۴ 
FAA ۰۴۵۶ ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۳۲ 
۳۹ 

میمالیا: ۰۵۲۲ ۵۲۳. 


ی 
یارمحمدخان: ۰۳۳۱ ۰۳۳۵ ۳۶ . 
یأر محمد هراتی: ۰.۱۳۳ 
ياقوت (آشپز): ۵۷۶. 
یاکوب (ادوارد پولاك): ۳۰ 
یحیی‌خان: ۴۳۶ . 
یحیی‌میرز!: ۰۱۲۱ 


یخاری‌باش (ایل): ۱ 


یر‌مولوف: ۰۱۴۷ ۰۱۳۸ 
یزید: ۴۲ ۲ 


یسی ۰ ۰۱۳۷ 


یسلانتوش‌خضان: ۰۳۲۳ ۰۳۳۱ ۳۳۲ 


۰ ۰۳۴۱ ۰۳۴۲ ۰۳۴۶ ۳۴۷؛ 
۸ ۰۲۴۹ ۰۳۶۹ ۰۳۷۵ ۳۷۸ 
۵۹ ۰۳۸۶ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۳۹۴ 
Po ۰‏ 

یمان: ۴۱۶. ۱ 

یموت (ترکمن): ۰۴۰۹ ۰۴۴۷ ۴۶۱ 
۶۳۲ ۰۴۶۹ ۰۴۷۰ ۰۴۷۱ ۰۴۷۳ 

یمونداغ (قله): ۱ 

ینگی دنیا: ۰۲:۲ 

یوسف‌خان گرجی: ۰۱۲۲ 

یو گوسلاوی: ۱۰۰ 

یونان: ۰۴۲۸ ۰۵۱۳ ۰۰۵۵۹ ۵۶۳. 


یبودیان (ایل): ۲۹۴. 


ییج (نہر): ۳۵۸. 


